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پنم ال للجم 
معرفی کوتاه مولف 

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعود علیه 
السلام در ۲۴ بهمن ۱۲۱۲ ش برابر با ۱۳ فوربه ۱۸۲۵ در روستایی 
به نام قادیان در استان پنجاب هند به دنیا آمدند. ایشان از کود کی 
علاقة خاصی به عبادت و ذکر الهی داشتند و غالب اوقات خود را صرف 
تلاوت قرآن کریم و مطالعةٌ آثار ادیان دیگر می کردند. ات 
رسیدن به سن رشد مشاهده نمودند که اسلام از هر طرف مورد حمله 
قرار گرفته و بخت مسلمانان رو به زوال است. بنابراین. طبق دستور 
خداوند متعال مسئولیت دفاع از اسلام و اشکار ساختن زیبایی دین 
مبین اسلام را به عهده گرفتند و در آثاره سخنرانی‌ها و مناظره‌ها با 
براهین قاطع و روشن ثابت کردند که اسلام تنها دینی است که انسان 
را به خداوند متعال پیوند می‌دهد. حضرت میرزا غلام احمد قادیانی 
علیه السلام بنا بر وحی الهی اعلام فرمودند که نص قرآن کریم ثابت 
می کند که حضرت عیسی علیه السلام وفات یافته است و ایشان همان 
مسیح موعود و امام مهدی است که مسیحیان و مسلمانان منتظرش 
هستند. همچنین ایشان اعلام فرمودند که تمام پیشگویی‌هایی که در 
کتاب‌های مقدس ادیان جهان راجع به ظهور امام مهدی و مصلحی 
ثبت شده است. در وجود ایشان محقق است. حضرت میرزا غلام احمد 
علیه السلام در سال ۱۸۸۹م جماعتی به نام "جماعت اسلامی احمدیه 
" تاسیس کردند و به صراحت بیان فرمودند که طبق بشارت سرور 
کاثنات» خاتم التبیین» صلی الله علیه و آله و سلم: پیامشان با صلح و 


آشتی گسترش خواهد یافت. اماء در واکنش به پیام محبت‌آمیز ایشان, 
این روی تعصب و پرخاشگری. هنوز هم جریان دارد. حضرت میرزا 
غلام احمد در سال ۸۱۹۰۸ دار فانی را وداع گفته و به سوی معبود 
حقیقی خویش شتافتند. پس از وفات آن‌حضرت. مطابق پیشگویی 
توسط خلفایشان انجام می‌شود. در حال حاضر جماعت اسلامی 
و خلیفة وقت با تمام وجود تلاش می‌کند اسلام حقیقی را در سراسر 
جهان گسترش دهد. 


مقدمه از مترجم 

وحی و الهام بسیار موضوع ظریفی است و حقیقت اصلی آن را فقط 
کسی می‌تواند عنوان کند که خداوند متعال با او همکلام شده باشد و 
تجربة آن را داشته باشد وگرنه شنیده کی بود ماننده دیده. حضرت 
امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام در سال ۱۹۰۷م به زبان اردو 
کتابی به نام حقیقت وحی تألیف کردند و در آن موضوع وحی و الهام 
را بسیار مفصل باز نمودند. این کتاب برای زهرهای افراد خداناباور و 
بی‌دین حکم ترباق را دارد و اسلام را دین حق و زنده به اثبات 
می‌رساند. در این کتاب حضرت امام مهدی علیه السلام نه تنها از 
حقیقت وحی و الهام و روژبای صادق پرده برداشتند بلکه در این وادی 
صاحب تجربه بودن خود را با صدها ریا و مکاشفه و وحی صادق 
خویش به آثبات رساندند. به این ترتیب این کتاب با اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار می‌باشد. آن‌حضرت در این کتاب می‌فرمایند: تین که 
تاثیر این کتاب که جامع تمامی دلایل و حقایق است. تنها منحصر به 
این نیست که در آن به فضل و کرم خدای تعالی. مسیح موعود بودن 
این عاجز با دلایل بین و روشن آثبات شده است. بلکه تاثیرات این 
کتاب شامل این امر نیز است که در آن اسلام دین زنده و برحق: ثایت 
شده است.* (حقیقت وحی ص ۲) 

موضوع اصلی این کتاب وحی و الهام است؛ آن‌حضرت می‌فرمایند: 
" لازم به ذکر است که نیاز به نوشتن اين رساله را بدین علت احساس 
کردم که در عصرحاضر چنانکه صدها نوع فتنه و بدعت شکل گرفته‌اند. 
همین‌طور یک فتنة بزرگ این نیز ایجاد شده است که غالب مردم 


نمی‌دانند که خواب يا الهام در کدام درجه و در چه حالت می‌تواند 
قابل اعتبار باشد و در کدام حالات ممکن است کلام شیطان باشد. نه 
خداء و حدیث نفس باشد نه حدیث یک (همان ص ۲) 

آن‌حضرت این موضوع را به چهار فصل زیر تقسیم نمودند: 

فصل اول: در بیان افرادی که بعضی از رژیاهای صادقه را می‌بینند 
یا بر آنها برخی از الهامات راستین نازل می‌شوند. اماء هیچ تعلق و 
رابطه‌ای با خدای تعالی ندارند و از آن نور که متعلق به اهل اللّه است 
هیچ بهره‌ای نبرده‌اند و قالب نفسانیشان از نور الهی هزاران فرسخ به 
دور می‌باشد. 

فصل دوم: :در بي 9 که گاهی ِ بعضی ی رژباهای صادقه را 
تمالی 1( ی 
در اثر شعلة نور الهی کاملا سوخته و آزبین نمی‌رود. اگرچه تا حدودی 
نابود می‌شود. 

فصل سوم: در بیان افرادی که از طرف خدای تعالی به طور اکمل 
و اصفی وحی هم ات 
مخاطبه با خدای تعالی می‌شوند و خوابهایشان نیز مانند دمیدن صبح 
راست و صادق می‌باشد و به طور اکمل و آتم با خداوند متعال رابطه و 
پیوند دارند و در محبت الهی چنان پیش می‌روند که قالب نفسانیشان از 
شعلة نور خدا سوخته و کاملاً تبدیل به خاکستر می‌شود. 


فصل چهارم: در بیان احوال خود یعنی در توضیح این که خداوند 

متعال آن‌حضرت را به فضل و کرم خود از این سه صنف. در صنف 
1 ۲ : 7 تپ 1 و2 

سوم قرار اه است. در این فصل آن‌حضرت می‌فرمایند: اکنون من 
به موجب آیه وَأمّا بنعْمَة ریْكّ فحَّتُ" درباره خود بیان می‌کنم که 
خداوند متعال مرا از این سه صنف افراد مزبو از میان افراد صنف سوم 
قرار داده است و به من نعتمی عطا فرموده که نتيجة هیچ تلاش و 
کوش تسه لک انیا در شک مان من شاه اتب وی رز 
تایید من آنقدر آیات و نشانه‌های فراوان به نمایش گذاشته است که تا 
با سوگند به خدا می‌گویم که تعدادشان بیش از سیصد هزار است و 
اگر کسی به سوگند من اعتماد نداشته باشد. می‌توانم شواهد و مدارک 
متعال مطابق وعدة خود همواره مرا از شر دشمنان محفوظ داشته است 
9 برخی از نشانه‌ها اینگونه است که وی مطابق وعدة خویش تمامی 
احتیاجات 9 نیازهایم و در هر موقع برآورده انسته بعضی آیات اینگونه 
انننت: که خداوند متعال مطابق این وعدة خود: آنی مهین من اراد اهانتتی 
هر کسی را که به من حمله کرد ذلیل و خوار نمود. بعضی معجزه‌ها 
از این قبیل است که خدای تعالی مرا مطابق پیشگویی‌های خود در 
مقابل کسانی پیروز نمود که علیه من در دادگاه شکایت کرده بودند. 
و بعضی نشانه‌ها از مدت بعثت من ظاهر می‌شود. چراکه از زمانی که 


دنیا آفریده شده اینقدر مدت درازی به هیچ کاذبی داده نشده است. 


۲ ضحی: ۱۲ اما نعمت پروردگارت را تعریف کن]. مترجم 


برخی معجزات با دیدن اوضاع و شرایط روزگار آشکار می‌شود یعنی 
روزگار دال بر ضرورت بعثت امامی می‌باشد. برخی آیات از اين نوع 
است که در آنها تاثیر نفرینم بر دشمنانم به وقوع پیوسته است. بعضی 
معجزات از این قسم است که برخی از بیماران که بیماریشان به حد 
بسیار وخیم و خطرناک رسیده بود در اثر دعایم شفا پیدا کردند و بنا 
به دربافت خبر شفایشان از خدای تعالی» قبل از وقت درمورد شفا 
یافتنشان خبر دادم بعضی نشانه‌ها از این دسته است که خداوند متعال 
جهت تصدیق من به طور عمومی حوادث زمینی و آسمانی را پدید 
آورد» بعضی آیات از این قبیل می‌باشد که برخی افراد برجسته که از 
فقرای مشهور بودند. برای تصدیق من دربارة من خواب‌ها دیدند و 
حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم را نیز در خواب دیدند مانند 
سجاده‌نشین صاحب علم سند که تعداد مریدانش تقریباً صدهزار نفر 
است و خواجه غلام فربد چاچرا واله. و برخی معجزات از این نوع است 
که هزارها انسان تنها بر این اساس با من بیعت کردند که خداوند 
متعال به آنها از طریق خواب خبر داده بود که اين عاجز صادق و از 
جانب خدایم و برخی بدین دلیل بیعت کردند که حضرت پیامبر صلی 
اللّه علیه و اله و سلم را در خواب دیدند و آن‌حضرت در خوابشان به 
آنها فرموده بودند که دنیا در آستانة پایان خود قرار دارد و این آخرین 
خليفة خدا و مسیح موعود است. برخی نشانه‌ها از این قبیل است که 
بعضی از انسان‌های بزرگ قبل از تولدم و پا قبل از رسیدن به سن بلوغ 
با ذکر نامم به مسیح موعود بودن من خبر داده بودند. مثل نعمت الّه 
وت نان کلات اه که اما حمالین تاه تنشانه تیه 
برخی معجزات از این قسم است که دامن آنها هر قوم و هر کشور و 


هر زمانه را دربر می‌گیرد. علاوه‌براین» بسیاری از نمونه‌های مباهله را 
مردم مشاهده نموده‌اند. ام اکنون پس از انجام مباهلات کافی» این 
رسم را از جانب خود خاتمه می‌دهم. اماء هر کسی که مرا دروغگو و 
کذاب می‌داند و مکار و مفتری می‌پندارد و مسیح موعود بودنم را 
تکذیب می‌کند و آن وحی‌ای را که از طرف خداوند متعال به من شده 
است. افترایی از سوی من گمان می‌کند. چه مسلمان باشد یا هندو یا 


آربه يا از هر دین دیگ مختار است که مرا در مقابل خویش قرار داده 
و به صورت کتبی مباهله‌اش را چاپ کند؛ یعنی در چند روزنامه در 
درگاه خداوند متعال این اقرار را چاپ کند که پس از س وکند خداوند 
متعال می‌گوی م که بر اين امر بصیرت کامل دار مکه این شخص أاینجا 
به تصریح نامم را بنویسد که ادعای مسیح موعود کرده» درحقیقت 
دروغگو ‏ وکذاب است و الهاماتش را که بعضی ا زآنها را در این کتاب 
است و من در حقیقت از روی بصیرت کامل و پس از تحقیق و تعمق 
با اطمینان کامل او را مفتری و کذاب و دجال می‌پندارم. پس ای 
و بی‌دین نیست. د رآن صورت بر من به سبب این تکذیب و اهانت 
عذابی شدید نازل کن وگرنه او را به عذابی معذب بفرماء آمین. 

هر کسی بخواهد معجزءة تازه ببیند» برایش این در باز است و اقرار 
می‌کنم که اگر کسی پس از این دعای مباهله با همین تصریح مزبور 
مباهله کند و آن را حداقل در سه روزنامة معروف نوشته و به طور 


عمومی پخش کته و سپس از عذاب آسمانی مصون بماند» آنگاه بدانید 


که من از طرف خدا نیستم. در این مباهله نیازی به تعیین هیچ میعادی 
باشد.»* (همان ص ۷۶ الی ۷۸) 


سپس آن‌حضرت برخی از الهامات خود را به طور نمونه می‌نویسند 
تا مباهله کننده اینها را در سه روزنامه چاپ کند و اعلام نماید که این 
الهامات را دروغین می‌پندارد و مطمئن است که از طرف خداوند متعال 
نيستند. بعد از این دعوت مباهله. آن‌حضرت به بعضی از اعتراضات و 
سوالات مردم پاسخ نوشتند و سپس به عنوان نمونه آیات و نشانه‌های 
خداوند متعال را که در اثبات حقانیتشان به ظهور رسید. با قید اسامی 


شاهدان نگاشتند. 


حضرت امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام پس از تالیف این 
کتاب برای پیروان دین اسلام و هندو و مسیحیت سه اعلامیه چاپ 
نمودند و در آن آنها را به مطالعةّ این کتاب دعوت نمودند و آنها را 
سوگند خدایشان دادند که این کتاب را به حتم مطالعه کنند. 
آن‌حضرت خطاب به مسلمانان فرمودند: ات در کتاب حقیقت وحی 
به طور کافی هر نوع شواهد و برآهین دربارة ادعای خویش نوشته‌ام و 
باوجود این که در این ایام من به سبب عوارض مختلف جسمانی و 
بیماری‌های متواتر و ضعف و ناتوانی توان نداشتم که اینقدر متحمل 
زحمت شدیدی شوم اماء باز فقط جهت همدردی نوع انسان این تمام 
رنج را تحمل کردم. من به علمای کبارٍ قوم عزیز خویش و مشایخ و 
کسانی که می‌توانند این کتاب را بخوانند. سوگند خداوند متعال 


می‌دهم که اگر این کتاب به آنها برسد. به حتم آن را از اول تا آخر به 


دقت بخوانند. من باز مجددا آنها را سوگند آن خدای لاشریک می‌دهم 
که جان همه به دست اوست که باوجود تحمل ضرر اوقات و مشاغل 
خود یکبار به طور حتم این کتاب را از اول تا آخر به دقت و تأمل 
بخوانند؛ من بار سوم سوگند آن خدای غیوری می‌دهم. که مواخذه 
می‌کند کسی را که به سوگندهایش اعتنا نمی‌ورزد. به افرادی که این 
کتاب برسد و آنها توان مطالعه داشته باشند. به حتم آن را بخوانند چه 
انا آ ناشیا یماد این ۲ آغر کار مهم این کقاب :زا 
بخوانند." (همان ص ۶۱۲) 

سپس آن‌حضرت خطاب به هندوها می‌فرمایند: "معجزات و نشانه‌ها 
باعث شناخت خداوند متعال می‌گردند و اگر نشانه‌ها نیستند. خدا نیز 
نیست لذا من به طور نمونه و به خاطر همدردی انسانیت کتاب حقیقت 
وحی را تالیف نموده‌ام و شما را سوگند آن پرمیشرتان می‌دهم که اقرار 
ایمان به او را دارید که یکبار این کتابم را از اول تا اخر بخوانید و به 
این معجزات تأمل و تعمق کنید که در اين کتاب نوشته‌ام؛ سپس اگر 
وی بانط ان دا شید تکتیته انگاه از حدا رنه وان قین «ا 
رها کنید و به اسلام بگروید.* (همان ص ۶۱۶) 

و خطاب به مسیحی‌ها می‌فرمایند: "در عصر حاضر نیز به آن پیامبر 
تاک ی اه علیشی اه وس مار آهاش ی نمی لد عوت رازه 
متعال به جوش آمد و بیشتر از تمام اعصار گذشته به جوش آمد و مرا 
به عنوان مسیح موعود فرستاد تا من بر حقانیت نبوتش در تمام دنیا 
شهادت دهم. اگر من بدون دلیل این ادعا می‌کنم. دروغگو هستم اماه 
اگر خدا با ایات و نشانه‌های خود به گونه‌ای در حق من شهادت 


می‌دهد که در عصرحاضر از شرق الی غرب و از شمال گرفته الی جنوب 
تظیر ان یافت نشود آنگاه انصاف و خداترسی اقتضا می‌کند که مرا با 
تمام این تعلیمم بیذیرید. خداوند متعال برای من آن معجزه‌ها را نشان 
داده است که اگر آنها در هنگام آن امت‌ها نمایانده می‌شدند که با آب 
و آتش و باد هلاک شدند. هلاک نمی‌شدند اماء من مردم عصرحاضر 
راب4 جه کی تشه دهم آنها به‌سان آن کشت که عم خارد 
اما؛ نمی‌بیند» گوش دارد ام؛ نمی‌شنود عقل دارد اما: درک نمی کند. 
من برایشان گریه می‌کنم و آنها مرا به باد تمسخر و استهزا میگیرند. 
من آنها را آب حیات می‌دهم و آنها بر من آتش می‌اندازند. خدا بر من 
نه تنها با کلام خود ظاهر شد بلکه با فعل خود نیز بر من تجلّی نمود 
و برای من کارهایی را انجام داد و انجام خواهد داد که مادامی کسی 
مورد فضل خاص خداوند متعال نباشد. برایش این کارها را انجام 
نمی‌دهد. چه کسی می‌تواند در ارائه دادن این آیات و نشانه‌ها با من 
مقابله کند؟ من ظهور کرده‌ام تا خداوند متعال با من ظهور کند. او 
به‌سان گنج مخفی بود اما اکنون با فرستادن من اراده نموده است که 
دهان تمامی آن بی‌دینان و بی‌ایمانان را ببندد که می‌گویند خدا 
تست اما ای عزیزان! شما که در طلب خدا هستید. به شما بشارت 
می‌دهم که خدای حقیقی همان است که قرآن را نازل کرد. همان خدا 
بر من تجلی نمود و هر لحظه به همراه من است. 

فرستاد و یادآور آن محبت می‌شوم که شما به گمان خود به حضرت 


یسوع مسیح ابن مریم می‌ورزید و سوگندتان می‌دهم که یکبار کتابم 


حقیقت وحی را به حتم از اول تا آخر کلمه به کلمه بخوانید.** آهمان 
ص ۶۱۹ ۶۲۰] 

در پایان از خداوند متعال سپاسگزارم که توفیق ترجمه این کتاب 
ارزشسته رنه این ده خفی دای همختین ار تماق ان برادرانی نید 
ممنونم که در وبرایش این کتاب سهیم بودند مخصوصا از آقای دکتر 
منوچهر نادری و آقای نثار احمد میرزا که همواره با راهنمایی‌های خود 
در این کار سترگ به من یاری نمودند. جزاهم اللّه احسن الجرا. 

از خوانندگان محترم خواهشمندم که اگر در ترجمه اشکالاتی را 
تیه لطفا آنها را یادداشت بفرمایید و به بنده از طریق این ایمیل 
(511513۳010۲51.0۲8 0۲۴166)8) بفرستید تا شما نیز در این کار خیر 


دکتر کاشف علی 
دی ۳۳۰۲ 


تصویر روی جلد چاپ اول 
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تیزرا رل نج «سبیغیشعت »۲ پرل‌کنتلد ۲ #۲ مر سر توس 


ترجمه نخستین برگة چاپ اول کتاب 

کاروبار خدای قادر روشن گشت؛ آنان که کافر می‌گفتند و تکذیب 
می‌کردند مواخذه شدند. 

وعده‌ی ما درباره بندگان فرستاده‌ی خود قبلاً گفته شده است و آن این 
که ایشان قطعاً یاری داده می‌شوند. و لشکر ما حتماً پیروز می‌شوند. آسوره 
صافات ] 

این وحی بشارت‌دهنده که به من القا شده است. برای من کفایت 
می کند: 
پروردگار تو گفت: همانا او از آسمان نازل می‌شود که تو را خوشحال کند. 
و ما نازل نمی‌شویم مگر به دستور پروردگار تو. هیچ پیامبری نگذشته است 
که تن عازن امش یل ی ترس او انها شام ده ارو 
متعال به همراه کسانی است که تقوا در پیش می‌گیرند و کسانی که لطف 
و احسان می‌کنند. به مومنان بشارت بده که فتح از آن آنهاست. و خداوند 
متعال نور خود را کامل می‌کند هر چند کافران خوششان نیاید. خداوند 
متعال تصمیم قطعی گرفته است که من و پیامبران پیروز خواهیم شد. 
نترس, همانا پیامبران در کنارم نمی‌ترسند. 

هزاران هزار شکر و سپاس خدوند متعال را است که این کتاب جامع که 
در آن هر نوع حقایق و معارف و بسیاری از آیات آسمانی ضبط شده است. 
تنها به لطف و فضل الهی و فقط به توفیق و تاییدش تالیف يافته و در 
تایه گام تفادیان وه تقو یر خا تاه شم فده اس 


تعداد نسخه: هزار 


تاریخ انتشار: ۲۰ آوریل ۱۹۰۷ 


تاثیر این کتاب چیست؟ 

شایان ذکر است که تاثیر این کتاب که جامع تمامی دلایل و حقایق 
است. تنها منحصر به اين امر نیست که در آن به فضل و کرم خدای 
تعالی. مسیح موعود بودن این عاجز با دلایل بین و روشن اثبات شده 
است. بلکه از تاثیرات آن یکی این نیز است که در آن اسلام» دین زنده 
و برحق, به اثبات رسانده شده است. اگرچه هر قوم و گروهی به زبان 
خود می‌توانند ادعا کنند که ما نیز خدای تعالی را واحد و لاشریک 
می‌دانيم همان‌گونه که آریاها و براهمنه ادعا دارند؛ ولی آنان هر ذرة 
مادی را از لحاظ قدمت شریک خدای تعالی و ازلی قرار می‌دهند. و 
سس اذغای توخید ,را شیر سم ‌دهتفه اما تمامی لین اقوام براغغ 
وجود خدای حی و زنده نمی‌توانند هیچ مدرک قطعی را ارائه دهند و 
دلهایشان به وجود خدای تعالی یقین و اطمینان ندارد." بنابراین» این 
ادعایشان که ما نیز خدای تعالی را واحد و لاشریک می‌دانيم. ادعایی 
بیش نیست. چنین اقراری نمی‌تواند رنگ توحید حقیقی را در 
دل‌هایشان ایجاد کند. از این مردم بعید است که خدا را واحد و 


آدر اینجا نیازی به ذکر مسیحیان نیست چراکه خدای آنها مثل اختراعات 
دیگرشان. اختراع خود آنهاست؛ چون نه در صحيفة فطرت. هیچ اثری از وجود 
او یافت می‌شود و نه از طرف او صدای «من هستم» شنیده می‌شود. همینطور 
ف هم اه ای اه که ریت ای اس اش 
دهند. تاثیر قربانی یک مرغ بیشتر از تاثیر قربانی وی احساس می‌شود چراکه با 
آبگوشت آن یک انسان ضعیف و ناتوان فوری می‌تواند قدرت و جان بگیرد. پس 
سوت است برانق فرباتشی که‌تاثیر ان از فرانی بکسرخ شور کمتراست: [مولف| 


ی 
لاشریک بدانند» در حقیقت اینان آبه لحاظ ایمانی] به این اندازه هم 


بهره نبرده‌اند که به طور قطعی به وجود خدای تعالی ایمان داشته 
باشند و دل‌هایشان در تاریکی است. 

لازم به ذکر است که انسان آن خدای نهان در نهان را هرگز 
نمی‌تواند با قدرت و توان خود بشناسد مگر این که وی خود با 
نشانه‌هايش خود را بشناساند. با خداوند متعال هیچگاه رابطه‌ای 
حقیقی ایجاد نمی‌گردد مگر این که آن رابطه به طور خاص به وسيلة 
خدای تعالی برقرار شود؛ ناپاکی‌های نفسانی هرگز نمی‌توانند دور شوند 
مگر این که از جانب خدای قادر, نوری وارد دل گردد. ببینید من 
شهادت ریت را عنوان می‌کنم که آن رابطه و پیوند تنها با پیروی از 
قران شریف برقرار می‌شود. در کتب دیگر اکنون هیچ روح زندگی و 
حیات وجود ندارد. در زیر آسمان تنها یک کتاب است که صورت آن 
محبوب حقیقی را نشان می‌دهد و آن قرآن شریف است. 

من هیچ اعتنایی به اعتراضات گوناگون قومم ندارم. به شدت دور از 
ایمان است که من از آنها بترسم و راه راست را رها کنم. آنها باید به 
این نکته بيندیشند که خدا از جانب خود شخصی را بصیرت عطا کرد. 
و خود. راه را به او نشان داد و مشرف به مکالمه و مخاطبة خویش 
نمود و هزاران معجزه جهت تصدیقش به نمایش گذاشت. پس این 
شخص چطور می‌تواند به گمان‌های مخالفان اعتنا نموده و از اين آفتاب 
صداقت روی بگرداند! من از این موضوع نیز هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم 
که مخالفان داخلی و خارجی مشغول عیبجویی از من هستند؛ چراکه 
از این عملشان نیز کرامت من اثبات می‌شود. به قول اینان من هر نوع 


حمیفت وحی 
عیبی در خود دارم پیمان‌شکن. دروغگو. دجال» مفتری» خاین 
حرامخوا تفرقه‌افکن. فتنه‌انگیز در ملت. فاسق و فاجر و اينکه تقریبا 
سی سال است که به خدا افترا می‌بندم و به نیکوکاران و صالحان 
دشنام می‌دهم و در روح من جز شرارت و شیطنت و بدی و زشتکاری 
و نفس‌پرستی چیزی دیگر وجود ندارد و دکانی برای فریب دنیا 
ساخته‌ام و نعوذبالّه به قولشان به خدا نیز هیچ ایمان ندارم» به طور 
خلاصه. هیچ عیبی در دنیا نیست که در من وجود نداشته باشد. ولی 
باوجود این که تمام عیوب دنیا در من جمع شده‌اند و نفسم مملو از 
هر نوع ظلم است و اموال بسیاری از افراد را ناحق خورده‌ام و به بسیاری 
از مردم که به‌سان فرشتگان پاک بودند. دشنام داده‌ام و در هر بدی و 
فریب‌دهی از همه سبقت جسته‌ام. باز این چه سری است که بد و 
بدکار و خاین و کذاب من بودم اماء هرگاه هر انسان فرشته صفتی در 
مقابل من ایستاد. کشته شد؛ هر کسی که با من مباهله کرد. نابود 
گشت و هر کسی که بر من نفرین کرد. نفرینش دامنگیر خودش 
گشت. هر کسی که در دادگاه علیه من دادخواست اقامه کرد شکست 
خورد. در همین کتاب به طور نمونه شواهد و مدارک این سخنان را 
مشاهده خواهید کرد. می‌بایستی در هنگام چنین مقابله‌ای» من هلاک 
می‌شدم و بر من رعد و برق نازل می‌شد. بلکه نیازی به مخالفت کسی 
با من نبود. چرا که خدا خود دشمن مجرم است. بنابراین. به محض 
خاطر خدا بیندیشید که چر این نتيجة عکس ظاهر شده چرا در مقابل 
ها ها تک و اون مس ات رز 
متعال در هر مقابلة دشمن از من محافظت نمود؟ آیا از اين امور 


کرامت من ثابت نمی‌شود؟ پس جای شکر و سپاس است که بدی و 
زشتي هایی که به من نز نیت واه می‌شوند نیز به نحوی کرامت مرا 


ب 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
الحمده رب العالمین. والصلوة و السلام علی خیر رسله محمد و آله و اصحابه 


اجمعین. 

اما بعد لازم به ذکر است که نیاز به نوشتن این رساله را بدین علت 
احساس کردم که در عصرحاضر چنانکه صدها نوع فتنه و بدعت شکل 
گرفته‌اند. یک فتنة بزرگ این نیز ایجاد شده است که غالب مردم 
نمی‌دانند که خواب یا الهام به کدام درجه و در چه حالت می‌تواند قابل 
اعتبار باشد و در کدام حالات ممکن است کلام شیطان باشد. نه خداء 
و حدیث نفس باشد. نه حدیث پروردگار". باید به خاطر سپرد که 


شیطان دشمن سرسخت انسان ابیت وی با راه‌های مختلف می‌خواهد 


" همانطور که وقتی ابرها در آسمان آفتاب را احاطه کنند و گرد و غبار نیز بلند 
شود. نور آفتاب نمی‌تواند آشکارا بر زمین بیفتد. همین‌طور زمانی که در کسی 
تاریکی ذاتی وجود داشته باشد و شیطان بر او غالب باشد. نور آفتاب روحانی هم 
به صراحت بر او نمی‌افتد. چنانکه با کم شدن گرد و غبار و ابر نور آفتاب واضحتر 
و صافتر می‌شود. همین فلسفه در وحی الهی نیز جریان دارد. تنها کسانی وحی 
ی تانی ی هک ای ای ی وا ها 
وجود ندارد. سپس این نکته را نیز به خاطر بسپارید که آن الهامی که با خود 
نصرت و یاری الهی و علایم صریح اکرام و تکریم داشته باشد و در آن نشانه‌های 
مقبولیت نمودار باشد. بجز مقبولان الهی بر کسی دیگر نمی‌تواند نازل شود. این 
امر از توان و قدرت شیطان خارج است که در تایید و حمایت مدعی دروغین» بر 
وی الهام قدرت‌نمایی القا کند و جهت اعزاز و تکربمش به طور خرق عادت امری 
از غیب مصفا بر وی ظاهر نماید تا آن گواه بر ادعایش باشد. [مولف] 


انسان را به هلاکت برساند. ممکن است خوابی صادق باشد اماء از طرف 
شیطان باشد؛ محتمل است که الهام راستین باشد اماء از جانب شیطان 
باشد چراکه اگرچه شیطان بسیار دروغگوست اماء گاهی با گفتن سخن 
راسبت هه که اهمی کشن تاایفان انسیان راسلب. کشت ارخه.ان. کسانی 
شیطان نمی‌تواند تسلطی پیدا کند. چنانکه خدای تعالی می‌فرماید: ان 
جبّادي لیس لك عَلَیهم سلطا بنابراین, نشانة آنها این است که باران 
فضل الهی بر آنان می‌بارد و هزاران علامت و نمونة رضایت خدا در 
وجودشان یافت می‌شود. چنانکه ما نمونة آن را در این رساله بیان 
در چنگ شیطان گرفتار می‌باشند اماء به خواب‌ها و الهامات خویش 
تکیه نموده و با استناد به آنهاء اعتقادات نادرست و ادیان ناپاک را 
ترویج می‌نمایند. يا برای پیشبرد اهداف خویش خواب‌ها و الهاماتی را 
عنوان می‌کنند و یا این نیت را دارند که با تعریف چنین خواب‌ها و 
الهاماتی» دین حق را تحقیر نمایند» يا پیامبران پاک خدای تعالی را 
در نگاه مردم. انسان‌های معمولی جلوه دهند و یا نشان دهند که اگر 
بنا باشد با خواب‌ها و الهامات» حقانیت دینی اثبات شود در آن صورت 
دینشان و روششان باید محق شناخته شود. برخی مردم هم اینگونه 
هستند که آنها خواب‌ها و الهامات خویش را برای حقانیت دین خود 
عنوان تمی کت بلکه قصد‌شان از غتوان کردن. انها نها این می‌باشه 
که اثبات کنند خواب و الهام جهت شناخت دین حق يا انسان صادق. 


۱ حجر: ۴۳ [همانا بر بندگان من هیچ تسلط پیدا نخواهی کرد. مترجم] 
۶ 


معیار و ملاک نیست؛ برخی افراد هم تنها از راه فضولی یا برای 
فخرفروشی و خودنمایی خواب‌های خود را تعریف می‌کنند. برخی نیز 
اینگونه‌اند که بر مبنای بعضی خواب‌ها يا الهاماتی که به گمانشان به 
حقیقت پیوسته‌اند. خود را به عنوان امام يا پیشوا يا پیغمبر معرفی 
فراوان شیوع يافته است. در این دسته آدم‌هاء به جای دینداری و 
نیکوکاری» تکبر و غرور بیجا ایجاد شده است؛ لذا صلاح دیدم که در 
این رابطه برای تشخیص حق از باطل» این رساله را بنگارم. چون 
می‌بینم که برخی افراد کم‌فهم به سبب اینچنین آدم‌ها مورد امتحان 
9 آزمایش قرار می‌گیرند؛ علی الخصوص وقتی که می‌بینند زید با 
استناد به خواب یا الهام خود بکر را که در مقابل ملهمی دیگر است. 
کافر قرار می‌دهد و خالد که یکی دیگر از دریافت کنندگان وحی است. 
بر هر دو ملهم قبلی فتوای کفر صادر می‌کند. و تعجب‌انگیزتر این است 
که این هر سه نفر ادعای راستین بودن خواب‌ها و الهاماتشان را دارند. 
برخی افراد درمورد بعضی پیشگوپی‌های خویش این شهادات را نیز 
عنوان می‌کنند که آنها به حقیقت هم پیوستند. پس, مردم با دیدن 
چنین تناقض و تکذیب افراد نسبت به یکدیگ به شدت مورد لغزش 
نت یه اقب تاه ری درو کل خراين ات 
دربارة وجود و هستی خود خدای تعالی شک و تردید ایجاد می‌گردد. 


نبوت در نگاهشان مشتبه می‌گردد. در اینجا آمری دیگر نیز هست که 
عامةّ مردم را به حیرت می‌اندازد و آن این است که برخی از انسانهای 
فاسق و فاجر و زانی و ظالم و غیرمتدین و دزد و حرامخور و مخالف 
فرامین خدا هم مشاهده شده‌اند که گاهی خواب‌های صادق می‌بینند 
فآ افیا تسا معاهده کردهاه ری اورناتی که از قومی ست 
بودند و شغلشان خوردن مردار و ارتکاب جرایم بود» روبروی ما برخی 
از خواب‌های خود را تعریف کردند که به حقیقت پیوسته بودند» و 
تعحب‌آورتر اينکه برخی از زنان فاحشه که کارشان شبانه روز زناکاری 
بود. بعضی از خواب‌های خود و تعریف کردند که محقق شده بودند. 
علاوه‌براین» برخی هندوها را نیز دیدم که گرفتار نجاست شر کند و 
دشمن سرسخت اسلامند. برخی از خواب‌هایشان همانطوری که دیده 
بودند» به حقیقت پیوستند. در حین نوشتن این رساله. یک نفر هندو 
از قادیان نزد من آمد که از قومی تاجر بود. وی خواب خود را برایم 
تعریف کرد؛ در خواب دید: پس از صدور حکم انتقالی فلان معاون 
رئیس پستخانه. آن حکم انتقالی به تعویق افتاده و همین‌طور هم رخ 
داد. آن هندو در مواقع مختلف برای من تعریف کرد که چند خواب 
دیگرش نیز به حقیقت پیوسته بودند؛ نمی‌دانم هدفش از تعریف 
خوابهایش برای من چه بود و چرا مکررا خواب‌هایش را برای من تعریف 
می‌کرد» زیرا بر اساس عقایدشان. ویدا به خواب‌ها و الهامات مهر زده 
و این باب برای هميشه بسته شده است. همین‌طور فردی دزد پست 
و زانی که هندو بود و به زندان انداخته شده بوده پس از آزادی از روی 


اتفاق با من ملاقات کرد. من به خوبی یادم هست که وی به سبب جرم 


حفیفت وحی 

دزدی به چندین سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی تعریف کرد: 
" شب قبل از اینکه دادگاه مرا محکوم کند ظاهراً هیچ انتظار نمی‌رفت 
که دادگاه برای من حکم حبس بدهد. در خواب دیدم که برای من 
حکم حبس داده شده است و همین‌طور اتفاق افتاد و در همان روز مرا 
به زندان ۳۳ همین‌طور در این ایام در آمریکا شخصی است که 
نامش داوی است. و صاحب یک روزنامه است. او حضرت عیسی را خدا 
می‌پندارد و خود را تجسم حضرت ایلیا پیامبر می‌داند و مدعی ملهم 
بودن است و خوابها و الهامات خود را با این ادعا که محقق شده‌اند. 
جلوی مردم بازگو می‌کند؛ اعتقادش چنانکه بیان کردم این است که 
وی انسان عاجز و ناتوان را رب العالمین می‌پندارد. در مورد کردارش 
همین گفتار کفایت می‌کند که مادرش زنی فاحشه بود و خود او نیز 
معترف است که فرزند نامشروعی است و از خانواده‌ای پینه‌دوز تعلق 
دارد و یکی از برادران او در استرالیا کار کفشدوزی می‌کند. این سخنان 
تنها ادعا نیست بلکه ما تمامی آن روزنامه‌ها و نامه‌ها را نزد خود داریم 
که از آنها اصالت خاندانش اثبات می‌شود. 


به هر حال. خلاصه کلام این است که چنین خوابها و چنین الهاماتی 
بر مردم صنفهای مختلف نازل می‌شوند و گاهی به تحقق نیز می‌رسند 
و از این قبیل آدمهایی که مدعی الهام و وحی‌اند در اين کشور بیش 
از پنجاه نفرند و دایرة این مردم چنان وسیع و گسترده است که در 
آنها میچ یک از شروط دین حق و کردار نیکو وجود ندارد. در اين 
صورت هیچ خردمندی پیدا نخواهد شد که برای حل این گره در دل 
خویش ضرورتی را احساس نکند که ما به الامتیاز این مسئله چه باید 
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باشد؛ علی الخصوص وقتی که مدارک و شواهدی نیز پیدا شوند که 
باوجود اختلاف دین و عقیده. بر مردم هر فرقه و دین. خوابها و الهاماتی 
نازل می‌شوند. و آنها با استناد به خوابها و الهامات خویش و با استناد به 
شک ری تقوایبای نان وه نی من پیوزداهه چکنیگر را دفروفگر 
می‌خوانند. پس. ظاهر و باهر است که اين وضع در راه طالبان حق مانع 
خطرناکی است و مخصوصا برای آنها که خود مدعی الهامتد و خود را از 
جانب خدا می‌دانند» در حالی که در حقیقت با خداوند متعال هیچ رابطه 
و نسبتی ندارند. حکم زهر کشنده را دارده چراکه. آنها در اثر فریب 
خوردن از این که یکی از خوابهایشان به حقیقت پیوسته, خود را موجود 
آرزشمندی تلقی می‌کنند و در نتیجه از طلب راستی محروم می‌مانند. 
بلکه راستی را با ديد تحقیر و توهین نگاه می کنند. این امر مرا واداشت 
که این تفاوت را برای طالبان حق آشکار سازم. بنابراین من این کتاب 
را به چهار فصل تقسیم کردم. فصل اول در بیان کسانی است که برخی 
از رژیاهای صادقه را می‌بینند یا بر آنها بعضی الهامات راستین نازل 
می‌شوند. اماء هیچ تعلق و پیوندی به خدای تعالی ندارند. 

فصل دوم به مردمانی مربوط می‌شود که گاهی اوقات رژباهای 
صادقه می‌بینند يا بر آنها الهامات راستین نازل می‌شوند و تا حدودی 
با خدای تعالی رابطه و تعلق هم می‌دارند. اماء اين پیوندشان ضعیف 


در کامل‌ترین و خالص‌ترین شکل آن دریافت می‌کنند و به طور کامل 
مشرف به مکالمه و مخاطبه الهی می‌گردند و رژیاهایشان نیز بسان 


9 
دمیدن صبح به تحقق می‌رسند و همچون پیامبران و فرستادگان 
برگزیده خداوند. کامل‌ترین و خالص‌ترین رابطه را با خدای تعالی دارند. 
فصل چهارم در بیان حالات خویش یعنی در بیان این است که خدای 
تعالی با فضل و کرم خویش مرا از اين سه صنف مردم. در کدام یک 
داخل فرموده است. آکنون ما این مضمون را در چهار فصل زیر می‌نگاريم. 
و ما توفیقی الا باه. ربنا اهدنا صراطک المستقيم و هب لنا من عندک فهم 
الدین القویم و علمنا من لدنک علما. [آمین] 


فصل اول 

آدر وصف افرادی که بعضی از رژیاهای صادقه را می‌بینند یا بر آنها 
برخی از وحی‌های راستین نازل می‌شوند. اماء هیچ تعلق و رابطه‌ای با 
خدای تعالی ندارند و از آن نور که متعلق به اهل اللّه است کمترین 
بهره‌ای نبرده‌اند و قالب نفسانیشان از نور الهی هزاران فرسخ به دور 
من ناشتة:] 

گفتنی است که انسان برای این هدف آفریده شده است که خالق 
خود را بشناسد و در ایمان به ذات و صفاتش به درجه یقین و اطمینان 
برسد؛ بدین خاطر خدای تعالی مغز انسان را اینگونه افرید که به آن 
از یک طرف توانایی تعقل داده است که با کمک ان. انسان به عمق 
مصنوعات خدای تعالی و حکمت کاملی پی می‌برد که علایم و آثار 
لطیف آن در هر ذرة عالم وجود دارد. همچنین متوجة نظام باشکوه و 
منظمی می‌شود که نظم جهانی را آشکار می‌کند و اینطور می‌تواند با 
بصیرت کامل درک کند که این کارخانة بزرگ زمین و آسمان 


۱۱ 


حفیعت وحی 
نمی‌تواند بدون خالق و صانع. به خودی خود وجود داشته باشد. بلکه 
ضروری است که برای آن خالقی باشد. از طرف دیگر خداوند متعال به 
انسان حواس و قوای روحانی داده است تا آن کمی و کاستی که در 
قوای عقل در زمينة معرفت خدای تعالی باقی می‌ماند. توسط قوای 
روحانی مرتفع گردد. چراکه بدیهی است تنها با قوای عقل نمی‌توان 
خداوند متعال را به طور کامل شناخت. چون قوای عقلی که به انسان 
داده شده‌اند. کارشان فقط تا این حد است که با نگاه کردن به زمین 
و آسمان يا با توجه به ترتیب محکم و باشکوه آنها این حکم را دهند 
که برای این جهان جامع حقایق و پرحکمت. باید خالقی وجود داشته 
باشد؛ کارشان این نیست که این حکم را هم دهند که آن خالق در 
واقع وجود نیز دارد. اماء پیداست بدون اين که معرفت انسان به این 
اندازه برسد که آن خالق در حقیقت وجود دارد. تنها پی بردن به نیاز 
به وجود خالق, نمی‌تواند معرفت کامل خوانده شود؛ زیرا این گفتار که 
رای معتوعات ید خالقی :و صانعی ولجود دافته زاشد فر گوسباوی 
بت ان من سرب هش از کت ند 
واقعاً هم وجود دارد. بنابراین. طالبان حق جهت طی سلوک و برای 
تأمین این نیاز فطری که در سرشتشان بهرة معرفت کامل وجود دارد. 
به این امر احتیاج پیدا کردند که به آنان علاوه بر قوای عقلی. قوای 
روحانی نیز بدهند تا با استفاده از قوای روحانی و در صورت عدم وجود 
مانع و حجاب این قوا چهرة آن محبوب حقیقی را چنان روشن و به 
وضوح بنمایانند که قوای عقلی نتوانند نشان دهند. پس آن خدایی که 
رحیم و کریم است همان‌طور که در فطرت انسان تشنگی معرفت کامل 


به ودیعت نهاده است. جهت رساندن به آن معرفت. دو نوع قوا به 
فطرت انسانی عطا نموده است: یکی قوای عقلی که منبع آن مغز است. 
و دوم قوای روحانی که منبع و سرچشمة آن دل است؛ و صفای این 
قوا منوط به صفای دل است. اموری را که قوای عقلی نمی‌توانند به 
طور کامل دریافت کنند» قوای روحانی به حقیقت و عمق آن دسترسی 
پیدا می‌کنند. قوای روحانی در خود تنها قدرت انفعالی دارند. یعنی 
چنان صفا و روشنی در انسان ایجاد می‌کنند که فیوض مبداً فیض در 
او منعکس می‌شوند. بنابراین» برای اين قوا شرط الزامی این است که 
باید برای حصول فیض, مهیا و آماده باشند و هیچ حجاب و مانعی 
درمیان نباشد تا بتوانند از خدای تعالی فیض معرفت کامل ببرند و 
معرفتشان تنها به این اندازه محدود نماند که خبر دهند که برای این 
جهان پرحکمت باید خالقی وجود داشته باشد. بلکه با مشرف شدن به 
مکالمه و مخاطبة آن خالق و با مشاهدهٌ نشانة بزرگ بدون هیچ 
واسطه‌ای» صورت او را ببینند و با چشم یقین مشاهده نمایند که آن 
خالق در حقیقت وجود دارد. اماء چون اغلب طبایع انسانی عاری از 
حجاب نیستند و در آنها محبت دنی؛ حرص و طمع و تکبر و نخوت و 
عجب و ریاکاری و نفس‌پرستی و اخلاق رذيلة دیگر و تساهل و اهمال 
عمدی در احقاق حقوق له و حقوق بندگان و انحراف عمدی از شرایط 
صدق و ثبات و دقایق محبت و وفاداری و همین‌طور قطع رابطه با 
خدای تعالی به طور عمد وجود دارد. بنابراین این طبایع به سبب 
حجاب و موانع گوناگون و شهوت و خواسته‌های نفسانی خود لایق این 
نیستند که فیض مکالمه و مخاطبة الهی بر آنها نازل شود که در آن 


حفیفت وحی 
بخشی از انوار مقبولیت وجود داشته باشد.! آری؛ عنایت ازلی نخواسته 
که فطرت انسانی ضایع گردد. بنابراین به طور تخمریزی این عادت 
خود را در اغلب انسانها جاری نموده است که به آنها گاهی رویاهای 
صادفه الماک را یفن اقا قوت تا یه کف راقی پرری داش 
گام به جلو باز است. اماء در اين خوابها و الهامات هیچ اثری از تایید و 
محبت و فضل خدای تعالی نمی‌باشد و چنین انسانهایی از نجاست و 
پلندیهای تضسانی تنوباک فيشته. آنان تتها بوفن تغل روبای مکی 
می‌بینند که بر آنها برای ایمان آوردن به پیامبران پاک خدای تعالی 
حجت تمام شود. زیرا چنانچه آنها از درک رژیاهای صادقه و الهامات 
راستین بکلی محروم بودند و در این زمینه هیچ علمی که حتی به 
درجه علم اليقین هم باشد. نمی‌داشتند. در آن صورت می‌توانستند 
نزد خدای تعالی بهانه بیاورند که ما نمی‌توانستیم حقیقت نبوت را 
درک کنیم. چون در فطرت ما برای درک آن هیچ نمونه‌ای به ودیعت 


" لازم به ذکر است که خواهش و شهوات جسمانی در پیامبران و رسل نیز وجود 
دارند اما با این تفاوت که این انسانهای پاک اولاً جهت رضایت خدای تعالی خود 
به آنها پس داده می‌شود. همه مشکلات بر آنها وارد می‌شود اما آنها خسته و 
درمانده نمی گردند. اما کسانی که نفس خود را برای خدای تعالی قربانی و فدا 
نمی کنند. شهوات 9 احساسات نفسانیشان تاج آنها پرده و حجاب می‌گردد 9 
زندانیهاه اما نمی‌توان گفت که کلانتر بسان زندانیهاست. أمولف] 


۱۴ 


نهاده نشده بود. بنابراین» ما چطور می‌توانستیم این حقیقت را دريابیم. 
پس بدین علت سنت الله از قدیم از زمانی که بنای دنیا گذاشته شد. 
اینگونه جاری بوده است که به طور نمونه به عامة مردم. صرف نظر از 
اينکه آنها نیکوکار باشند يا زشتکان صالح باشند یا فاسق پیرو دین 
حق باشند یا دین باطل. قدری رویای صادقه نشان داده شود يا اينکه 
بر نقل و سماع است به درجة علم الیقین برسد" و نمونه‌ای جهت 
پیشرفت روحانی در دست خود داشته باشند. خدای حکیم مطلق 
جهت برآوردن این مقصود. ساخت مغز انسانی را اینگونه قرار داد و 
چنان قوای روحانی به وی داده است که او می‌تواند برخی رژیاهای 
صادق ببیند و می‌تواند بعضی الهامات راستین را نیز دریافت کفکن ما 
آن ریاهای صادق و آن الهامات راستین به هیچ وجه دال بر وجاهت 
و بزرگی آن شخص نمی‌باشند بلکه آنها برای پیشرفت او به طور نمونه. 
راهی را به وی نشان می‌دهند. این رویاها و الهامات اگر بر آمری دلالت 
شرط این که به دلیل احساسات نفسانی فعل بدی انجام ندهد. درباره 
چنین فطرتی گمان می‌رود که اگر برای وی هیچ حجاب و مانعی پیش 
نيایده می‌تواند پیشرفت کند. چنانکه مثلاً از برخی علایم زمین معلوم 


" علم سه نوع است: «۱» علم الیقین: چنانکه کسی از دور دود را ببیند و گمان کند 
که در آنجا به حتم آتش وجود دارد. «۲» عین الیقین: چنانکه کسی آن آتش را به 
چشم خود ببیند. «۲» حق الیقین: چنانکه کسی دست خود را در آن آتش کند و 
گرمای آن را احساس نماید. أمغلف] 


حمیفت وحی 

گشته که زیر آن آب است. اماه آن آب زیر چندین لابه قرار دارد و با 
چندین نوع گل گندیده آميخته می‌باشد و تا زمانی که زحمت فراوان 
کشیده نشود و چندین روز زمین حفر نشود. آن آب شفاف و شیرین 
هفایل سفق رز تمی‌وای اشراع پرترس انق کاز شقاوشتو 
نادانی و بدبختی است که تصور شود کمال انسانی به منتها می‌رسد 
وقتی که کسی رژبایی صادق ببیند يا به وی الهامی راستین القا شود؛ 
برای کمال انسانی بسیاری از شروط و ضوابط دیگر نیز لازم است و 
مادامی که آنها نیز متحقق نشوند. تا آن زمان خوابها و الهامات نیز در 
شمار آزمایش و ابتلای خداوند متعال قرار می‌گیرند؛ خدای تعالی هر 
ان زا ارس رن اما تاره 

در اینجا انسان فریفته به الهام. باید این نکته را به خاطر بسپارد که 
ده وتو هی الا یخی لاصتا وه تاد گام 
اوقات موجب هلاکت می گردد. چنانکه, بلعم توسط آن هلاک شد. اما؛ 
صاحب وحی الاصطفاء هیچگاه هلاک نمی‌شود. وحی الابتلا هم بر هر 
فردی از افراد بشر نازل نمی‌شود. چنانکه بسیاری از انسانهاه کر و کور 
و لال متولد می‌شوند همین‌طور. برخی از طبایع انسانی فاقد فوای 
روحانی می‌باشند و چنانکه انسانهای کور با راهنمای دیگران می‌توانند 
امورات خود را بچرخانند» اینان نیز می‌توانند آبا راهنمایی کسی دیگر 
در معنویت پیشرفت کنند]. انسانهای نابینا به دلیل شهادت عام که 


۱ 


وحی الابتلا در اصطلاح به آن وحی می‌گویند که موجب آزمایش و امتحان 
انسان می‌شود و وحی الاصطفاء به آن وحی می‌گویند که برای بالا بردن مقام و 
مرتبت معنوی بر سالک نازل می‌شود. أمترجم] 

۱۶ 


حقیقت وحی 
حکم بداهت و صراحت را دارد» نمی‌توانند وقایع حقه را انکار کنند و 
بگویند که تمام مردم دیگر نیز همانند آنها کورند. بلکه هر روز مشاهده 
می‌شود که هیچ انسان نابینایی بحث و مجادله نمی کند که کسانی که 
ادعای بینا بودن می‌کنند ادعایشان دروغین است. و همچنین این 
حقیقت را هم نمی‌تواند انکار کند که هزاران نفر دیگر چشم دارند به 
این دلیل که وی مشاهده می‌کند که آن مردم با چشمان خود کار 
می‌کنند و کارهایی می‌کنند که انسان نابینا از انجام انها عاجز است. 
آری» اگر زمانی فرا می‌رسید که همه مردم نابینا بودند و یک نفر هم 
بینا نبوده در آن صورت به هنگام درگرفتن این بحث که در ازمنة 
پیشین. اینگونه بوده است که همه مردم بینا متولد می‌شدند. انسانهای 
نابینا می‌توانستند انکار و مجادله و دعوا کنند و به نظرم عاقبت در این 
بحث نابینایان پیروز می‌شدند» زیرا کسی که تنها به زمان گذشته 
ارجاع دهد و آن کمالات و قوای انسانی را که ادعایش می‌کند. نتواند 
در انسانی نشان دهد و بگوید که آن قوا و استعدادها در آینده وجود 
ندارند. بلکه فقط در گذشته بودند. چنین شخصی از روی تحقیق. 
عاقبت دروفگو فرض خواهد شد؛ چراکه. خدای فیاض مطلق قوایی 
مادی به فطرت انسانی داده مانند قوة بینایی» شنوایی بویایی» لامسه. 
حافظه. فکر و غیره که تاکنون نیز در انسانها وجود دارند. پس. چگونه 
می‌توان تصور کرد که آن قوای روحانی‌ای که به انسانها در ازمنة 
پیشین داده شده بودند. تمامی آنها در عصرحاضر منقرض شده‌اند در 
حالی که این قوا برای تکمیل نفس از قوای جسمانی ضروری و 
لازم‌ترند. و چطور می‌توان آنها را انکار کرد وقتی مشاهده و تجربه 


اثبات می کند که آنها ازبین. نرفته‌اند: پیداست که این ادیان چقدر از 
راستی و صداقت به دورند که از طرفی قبول دارند که قوای جسمانی 
و عقلی فطرت انسانی هنوز هم همانطوری هستند که در گذشته 
بوده‌اند. اما؛ از طرف دیگر این حقیقت را انکار می‌کنند که در انسانها 
همچنان قوای روحانی وجود دارند چنانکه در گذشته بودند. 


۰ 


مقصودما از تمام اين گفتان این است که دیدن بعضی رژیاهای 
ها ماه و ری ماس ان تال بر اک کته 
مگر این که همراه آن» علایم دیگری نیز وجود داشته باشند که در 
فصل سوم آن‌شاءالله بیان خواهیم کرد؛ القای چند رژبا و الهام می‌تواند 
ققط ان ات بخ مه انیبان تام وا هر تافت ‏ ن ته مه فرط 
نیک يا بد بودن انسان مهم است و نه مومن و مسلمان بودن ضروری 
است. به همین دلیل برخی افراد تنها در اثر ساخت مغزی خود برخی 
رقیاهای صادقه را می‌بینند يا از طریق الهام چیزی را معلوم می‌کنند. 
همین‌طور. به علت ساخت مغزی» طبع برخی افراد با معارف و حقایق 
مناسبتی دارد و امور لطیف در ذهنشان خطور می کند. اماء در حقیقت 
آنها مصداق این حدیث صحیح می‌باشند که آمن شعره و کفر قلبه 
یعنی شعور آن ایمان آورده ولی دلش کافر است. بنابراین. شناخت 
صادق کار هر انسان ساده لوحی نیست. 

ای نبا ابلسنی آدمووی هس 


پس به هر دستی نباید داد دست 


حفیفت وحی 

و علاوه بر این باید در نظر گرفت که رویاها و الهاماتی که به این 
دسته از مردم القا می‌شوند» سرشار از تاریکی می‌باشند و اگر در آنها 
به طور استثنایی درخشش حقیقت و راستی وجود داشته باشد باز هم 
هیچ اثری از محبت و تایید خدا دیده نمی‌شود. و اگر در آنها خبر غیب 
باشد. آن خبر غیبی ممکن است ده‌ها میلیون نفر دیگر نیز به اشتراک 
بگذارند. هر کسی که بخواهد می‌تواند خود نیز تحقیق کند که در 
چنین رژباها و الهاماتی هر انسان فاسق و فاجر و کافر و ملحدی حتی 
زنان زناکار هم می‌توانند شریک باشند. بنابراین» آن کسی که بر این 
قبیل رژیاها و الهامات» خوش و فریفته شود. عاقل نیست؛ آن کسی به 
شدت فریب خورده است که فقط با دریافت نمونه‌ای از این دست 
ریاها و الهامات. خود را فردی خاص بیندارد. به یاد داشته باشید که 
تین شکضی شاشد ان اشباتی است رشب نان تخود ان را از 
دور می‌بیند. آماء نه می‌تواند نور آتش را نگاه کند و نه می‌تواند سردی 
و افسردگی خود را با گرمای آن مرتفع سازد. به همین علت است که 
چنین افرادی از نعمت‌ها و موهبت‌های خاص خدای تعالی هیچ بهره‌ای 
ندارند و نه نشانة نصرت و حمایت خدا در آنها دیده می‌شود و نه ذره‌ای 
با خدای تعالی رابطه دارند و نه ناپاکی‌های نفس انسانی در شعلة نور 
الهی ازبین می‌رود. و از آنجا که اینان با خدای تعالی دوستی راستین 
ندارند. لذا به سبب نداشتن تقرب به خدای رحمان. شیطان همراهشان 
می‌باشد و حدیث نفس همواره بر آنها غالب است و چنانکه در حالت 
ابری بودن آسمان آفتاب اغلب پوشیده می‌ماند و گاهگاهی فقط 


گوشه‌ای از آن قابل ریت است. همین‌طور اینان نیز غالباً در تاریکی 


فصل دوم 

در بیان افرادی که گاهی اوقات بعضی رژیاهای صادق را می‌بینند 
با ی ماس ری لها موی ها ال 
رابطه دارند. امه این رابطه و تعلقشان قوی نیست و قالب نفسانیشان 
در اثر شعلة نور الهی کاملا سوخته و نابود نمی‌شود. اگرچه تا حدودی 
ضعیف می گردد. 

عده‌ای نیز در این دنیا هستند که تا حدودی زهد و عفت پیشه 
می‌کنند و جهت حصول ریا و مکاشفه استعداد فطری دارند؛ ساخت 
مغزیشان به گونه‌ای است که تا حدودی نمونه‌ای از خواب یا مکاشفه 
راستین را تجربه می‌کنند. و برای اصلاح نفس خود تا حدودی تلاش 
نیز می‌کنند و در نتيجة آن» نیکی و پارسایی سرسری و سطحی هم 
در آنها ایجاد می‌شود و در اثر آن تا یک حد محدودی انوار رژیای 
صادقه و مکاشفه صحیحه در آنها پیدا می‌شود. اماء باز عاری از تاریکی 
نیستند. بلکه برخی دعاهایشان نیز مستجاب می‌شوند؛ اماء دعاهایشان 
در کارهای عظیم الشان مستجاب نمی‌شوند. چراکه پارسایی‌شان کامل 
نیست. بلکه مانند آن آب زلال است که از بالا پاک به نظر می‌رسد 
ولی از پایین پر از مدفوع و کثافت است. چون نفسشان به صورت کامل 
تزکیه نمی‌شود و در صدق و صفایشان نقص فراوان وجود دارد. لذا به 
هنگام امتحان و آزمایش. می‌لفزند» و اگر رحم خدای تعالی شامل 


حمیفعت وحی 
حالشان شود و صفت ستاری او پردة شان را محفوظ بدارد» در آن 
صورت بدون هیچ لغزشی از دنیا رحلت می‌کنند؛ اماء اگر مورد آزمايش 
قرار گیرنده بسان بلعم» عاقبتشان بد می‌شود و پس از ملهم گشتن 
مثالشان به سگ تشبیه داده می‌شود» زیرا به دلیل نقص در حالت 
علمیء عملی و ایمانیشان شیطان همواره جلوی در منزلشان می‌ایستد 
و به هنگام لغزششان فوری وارد خانه‌شان می‌شود. آنها نور را از دور 
مشاهده می‌کنند. اماء نه وارد آن می‌شوند و نه از گرمای آن بهرة کافی 
می‌برند. بنابراین آنان در معرض خطر قرار دارند. خدا نور است چنانکه 
می‌فرماید: له تور السَماوَا ول" پس آن کسی که فقط نتایج 
اجتناب ناپذیر این نور را می‌بیند همانند آن شخصی است که دود را 
از دور می‌بیند اماء نور آتش را نگاه نمی‌کند. لذا وی هم از فواید نور و 
روشنی محروم می‌ماند و هم از گرمای آن که آلایشهای بشری را 
می‌سوزاند. بنابراین» آن کسانی که تنها با دلایل عقلی یا نقلی یا 
الهامات ظنی به وجود خدای تعالی پی می‌برند. کما علمای ظاهری یا 
فیلسوفان و پا افرادی که تنها بر اساس قوای روحانی خود -که مبتنی 
بر توانایی مکاشفه و رژیاست- به وجود خداوند تعالی ایمان دارند و از 
قرب خداوند متعال بی‌نصیبند. اینان همانند کسی هستند که دود را 
از دور تماشا می‌کند اماء نور آتش را نمی‌بیند و با توجه به دود. به 
وجود آتش یقین می‌کند. چنین شخصی از آن بصیرت که از طریق 
نور حاصل می‌شود محروم است. اماء آن کسی که اين نور را از دور 
می‌بیند و داخل آن نمی‌رود. مثال آن» اینگونه است که شخصی در 
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شب تاریک نور آتش را ببیند و با راهنمایی آن» راه راست را پیدا هم 
کت اما بهدلیل قور تودن از ان نتواند.سرمای خود: را با آن آتشن کم 
کند و آتش هم نتواند قالب نفسانی‌اش را بسوزاند. می‌توان درک کرد 
که چنانچه شخصی در شب تاریک و به شدت سرد. نور آتش را از دور 
ببیند. تنها دیدن آن نور نمی‌تواند او را از هلاکت نجات دهد؛ از هلاکت 
تنها آن کسی مصون خواهد ماند که به آتش آنقدر نزدیک شود که 
بتواند سرمای خود را با آن دور کند. کسی که نور آالهی | را تنها از دور 
نگاه می‌کند» نشانه‌اش این است که اگرچه در او برخی از علایم راه 
راست دیده می‌شوند. ام هیچ نشانه‌ای از فضل خاص خدا مشاهده 
و و کی هک وخ بت ای تخت و زر 
وی مستولی می‌باشد و این حالت از وی جدا نمی‌شود و قالب 
نفسانی اش نمی‌سوزد و خاکستر نمی گردد. چون» وی از شعلة نور بسیار 
دور است و به طور کامل وارث پیامبران و فرستاگان نمی‌باشد و برخی 
از الایشها در خفا در درون او وجود دارند و تعلق و رابطة او با خدا 
عاری از کدورت و خامی نیست؛ چرا که وی خدای تعالی را از دور با 
نگاه نیمه‌باز می‌بیند و در آغوش او قرار نمی‌گیرد. چنین آدمهایی که 
در درونشان احساسات نفسانی وجود دارد. گاهی اوقات این احساسات 
نفسانی در رویاهایشان. جوشش و طوفان خود را نشان می‌دهد و آنها 
و ای کته کاس توق اخظرف دای فعالی ارسا بت رسالن کر 
از سوی نفس اماره می‌باشد. مثلا کسی در خواب می‌گوید که من از 
فلان شخص هرگز اطاعت نخواهم کرد چون از او بهترم. سپس از این 
ربا دربارة خود استنتاج می‌کند که من در واقع بهتر از او هستم در 


۳۲ 


حمیفت وحی 

حالی که آن کلام از جوشش نفس است؛ همین‌طور در اثر جوشش 
نفس در خواب حرفهای مختلفی می‌گوید و از روی جهالت فکر می‌کند 
که گویی آن کلام مطابق رضایت خداست» در صورتی که اینطور 
هلاک می‌گردد. از انجا که وی به طور کامل به سمت خدا حرکت 
نکرده بود و با تمام توان و تمام صدق و تمام وفاداری او را اختیار 
تکروه تیوه لذا شتا ضالی تبر بر اوبه طو کین تجلی ,وت تازل 
نکرد. وی مانند آن کودکی است که در آن» جان دمیده شده اماء هنوز 
از مشیمه بیرون نیامده و چشمش هنوز بسته است که بتواند به طور 
کامل عالم روحانی را ببیند. هنوز وی صورت مادر خود را که در رحم 
او پرورش يافته است. نیز ندیده است. در این حالت به قول معروف 
۱ 
ایست از این هی درمت: است. که ختین اسانهاین نیز اک خه 
معارف و حقایق پی می‌برند. اماء این پی بردنشان همانند مقداری شیر 
اتیت: دود ان یی اه ات وه شا آم ات که و ان 
نجاست نیز باشد. ریاها و الهامات انسان با این درجه. نسبت به رویاها 
و الهامات انسان آذکر شده در فصل اول] قدری از دخالت شیطان و 
حدیث نفس محفوظ می‌باشد. اما چون در فطرت وی هنوز بخش 
شیطان باقی است لذا رویاها و الهامات او نمی‌توانند از القای شیطانی 
ایمن بمانند. و چون احساسات نفس نیز دامنگیرش می‌شوند لذا از 
حدیث نفس نیز نمی‌تواند مصون بماند. حقیقت این است که کمال 
صفای وحی و الهام منوط به صفای نفس است؛ کسی که در نفس او 
هنوز کثافت وجود دارد» در وحی او نیز کنافت باقی خواهد ماند. 


۳۳ 


فصل سوم 

در بیان افرادی که از خدای تعالی به کامل‌ترین و صریحترین وجه 
هر قاشع هی فکمه م1 
می‌شوند و خوابهایشان نیز ماندن دمیدن صبح. راست و صادق می‌باشد 
و رابطه عشقشان 2 
و نیقی یی ام پیت هی رونت که الب سا نها سا 
شعلة نور آن سوخته و کاملاً تبدیل به خاکستر می‌شود. 

باید دانست که خدای تعالی رحیم و کریم است و کسی که با 
اخلاص و پاکی به سوی او رجوع کند. خدا بیشتر از وی صدق و وفا 
را برايش نشان می‌دهد. کسی که با صدق دل و صمیمیت به سوی او 
گام بر می‌دارد. هیچگاه ضایع نمی‌گردد. خدای تعالی دارای اخلاق 
بزرگ محبت و وفاداری و فیض و احسان و نمایش شگفتی الهی است. 
اماء اینها را همان کسی به طور کامل مشاهده می‌کند که به طور کامل 
در عشق و محبت او محو می‌گردد. اگرچه او بسیار رحیم و کربم است؛ 
ولی غنی و بی‌نیاز نیز است لذا فقط کسی که در راه او بمیرد از او 
حیات می‌یابد. تنها کسی که همه چیز خود را به خاطر او از دست 
دهد. به وی انعام آسمانی داده می‌شود. 

هی که بای تفای قرط ایا وهآ رم قزز 
مثالشان مانند کسی است که اول از دور نور آتش را ببیند و سپس به 
حدی نزدیک آن شود که خود را داخل آتش بیفکند و تمام جسمش 
یور وا ناتیاه کی کی کی تقدای ای رایطا 
کامل برقرار می‌کند. وی روز به روز به او نزدیکتر می‌شود تا اینکه تمام 


۳۴ 


ی 
وجود خود و در اتق محبت الهی می‌افکند 9 از شعلة نور ض آتش» 
قالب نفسانی‌اش به طور کامل می‌سوزد و تبدیل به خاکستر می‌گردد 
و آتش جای او را می‌گیرد. این اوج و منتهای عشق مبارک با خداوند 
ار که کی کرام با ام فان اما 
بشریتش با شعلةٌ نور خدا می‌سوزند و تولد جدیدی در او صورت 
می‌گیرد؛ برای او زندگی تازه‌ای نمودار می‌شود که با زندگی قبلی به 
کلی متفاوت است چنانکه میلة آهن در آتش افکنده شود و آتش بر 
تمام عناصر آن احاطه کند. آنگاه آن میلة آهن کاملاً شکل آتش را به 
خود می‌گیرد و خواص آتش را ظاهر می‌کند اماء نمی‌توانیم بگوییم که 
سر تا پای او را برگرفته باشد وی نیز مظهر تجلیات الهی می گردد. اما؛ 
نمی توانیم بگوییم که او ین بلکه بنده‌ای ات که ار محبت 
امه شراک هاش اه میاه یه ات ای 
هزاران علامت و نشانة محبت کامل در او پدیدار می‌شوند. وی تنها 
یک نشانه ندارد که بر انسان زیرک و طالب حق مشتبه بماند» بلکه آن 
رابطه‌اش با صدها نشانه و علامت شناخته 3 


۱ یکی از نشانه‌های بزرگ ارتباط کامل با خدا این است که همانطور که 

خدای تعالی بر همه چیز غالب است. وی نیز بر هر دشمنی که مقابله کند 

غالب:می شو,. کتب الله لا غلین انا ورس مولند. احذاونه متعال مقدر 

تموفة است که من و نیامبران غلبه بیدا خواهيم کرده مجادلهد. ۲۲ مترجم |. 
۳۵ 


حفیفت وحی 

از جملة این علایم و نشانه‌ها یکی آن است که خدای کریم هر از 
گاهی کلام فصیح و دلنشین خود را بر زبان او جاری می‌نماید. و این 
کلام در خود شوکت و برکت الهی و اخبار غیب الهی دارد؛ نوری همراه 
ان کلاه اشت کفخت: مت ده که این ام قطعی ات و طیی نستت 
و دارای درخشندگی ربانی است. آن کلام از هرگونه آلودگی پاک بوده 
و اغلب اوقات مبتنی بر چند پیشگویی بزرگ است و دايرة 
پیشگویی‌هایش بی‌نهایت وسیع و جهانی می‌باشد؛ و آنها چه از لحاظ 
کمیت و چه از لحاظ کیفیت بی‌نظیرند و هیچ کسی نمی‌تواند نظیر 
آنها را ارائه دهد؛ و سرشار از هیبت آلهی می‌باشند و در طی تحقق آنها 
به دلیل آشکار شدن قدرت کامل خدای تعالی. صورت خدا نمایان 
می‌شود. پیشگویی‌های او مانند منجمان نیست بلکه در آنها علایم 
محبوبیت و مقبولیت یافت می‌شود و سرشار از تایید و حمایت ربانی 
است. برخی از پیشگویی‌هایش به ذات خود او و برخی به اولادش و 
برخی به دوستانش و بعضی به دشمنانش و برخی به طور عام به تمام 
جهان و برخی به همسران و اقوامش مربوط می‌شوند. اموری بر وی 
آشکار می‌شوند. که بر دیگران.متکشف تمی‌شوند::در پیشگوی‌هایش 
درهایی از غیب گشوده می‌شوند که بر دیگران گشوده نمی‌شوند. کلام 
خدا بر وی همانطور نازل می‌شود که بر پیامبران و رسولان پاک خدا 
نازل می‌گردید و آن کلام. از ظن و گمان پاک است و یقینی و قطعی 
می‌باشد. زبان چنین شخصی به قدری مبارک است که در آن چه از 
لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت آنچنان کلام بی‌نظیری جاری 
می‌شود که دنیا یارای مقابله با آن را ندارد. به چشمش آنجنان قدرت 


۳۶ 


حقیقت وحی 

اکتشافی داده می‌شود که با آن به پنهان‌ترین اخبار هم پی می‌برد و 
گاهی اوقات نوشته‌ها جلوی چشمش نشان داده می‌شوند و گاهی با 
مردگان همانند انسانهای زنده ملاقات می‌کند و گاهی هم چیزهایی 
۱ 
که گویی زیر پای او قرار دارند. 

همین‌طور به گوشهایش نیز جهت شنیدن به اخبار غیبی قدرت 
خاص داده می‌شود و غالب اوقات صدای فرشتگان را می‌شنود و به 
هنگام بیقراری با صدای آنها آرامش و تسلای خاطر می‌یابد؛ 
تتقمب انگینی اند که کای (ارفات سای ادا مات وراه 
هم به گوش او می‌رسد. 


همین‌طور به بینی‌اش نیز قدرت بوییدن عطر غیبی داده می‌شود؛ 
بسا اوقات امور بشارت دهنده را بو می‌کند و همچنین بوی زشت 
مکروهات نیز به مشامش می‌خورد. گذشته از این به دلش قدرت 
فراست می‌دهند و بسیاری از امور به دلش القا می‌شوند که صحیح و 
درست هستند. شیطان هیچگونه تصرفی بر وی ندارد چراکه در 
وجودش هیچ سهمی از شیطان باقی نمی‌ماند. به علت فنا شدن در 
خداء» زبانش همواره زبان خدا است و هر آنجه بر زبانش جاری می‌شود. 
از طرف نفس او نیست بلکه از طرف خداست زیرا وجود نفسانی‌اش 
بکلی می‌سوزد و بر وجود سفلی‌اش مرگ وارد می‌شود و به وی زندگی 
پاک و جدیدی اعطا می‌شود که در آن انوار الهی همواره منعکس 


می گردند. 


۳۷ 


حقیقت وحی 

همین‌طور. به پیشانی او نوری می‌دهند که بجز عشاق الهی به کسی 
دیگر داده نمی‌شود. در بعضی مواقع خاص, آن نور چنان می‌درخشد 
خن کافر هی اند ان را اختای هخا تصومری نز 
قزاکی فاننقی آفراهمیره ار ات فان منم حوت 
دریافت نصرت الهی به سوی خداوند متعال توجه می‌کنند» آن هنگام 
برایشان زمان خاص مقبولیت به درگاه خدا است و نور خدا در 
پیشانیشان متجلی می‌گردد. 

به همین ترتیب به دست و پا و تمام بدنشان برکتی داده می‌شود 
که په سیب آن, لسن انتعمال شخ آنها متبرک می‌شود و اغلب اوقات 
مس رما دنت باه کی یخی نف انوم رمحا 
مات انش کرد 


همین‌طور در شهر يا روستایشان نیز برکت و خصوصیتی نهاده 
می‌شود و به آن خاک نیز برکت داده می‌شود که قدمشان روی آن 


تمام خواسته‌ها و آرزوهای افراد این درجه. غالب اوقات حکم 
پیشگویی به خود می‌گیرند. یعنی هنگامی که در درونشان هوس 
خوردن يا آشامیدن چیزی يا پوشیدن لباسی یا دیدن کسی به شدت 
ایجاد شود. این آرزویشان تبدیل به پیشگویی می‌شود. و وقتی قبل از 
وقت. با اضطرار در دلشان خواهشی پدیدار شود. آن چیز برایشان مهیا 


۳۸ 


حقیقت وحی 

همین‌طور رضایت و ناراحتیشان نیز رنگ پیشگویی در خود دارد. 
اگر آنها از کسی به شدت راضی و خوشحال باشند. این رضایتشان 
برای اقبال أيندة آن فرد بشارت است و بر کسی که به شدت عصبانی 
و ناراحت شوند» این عصبانیت دلیل بر هلاکت و ادبار آینده او می‌باشد. 
چراکه. آنها به دلیل فانی فی اه بودن در سرای حق قرار دارند و 
رضایت و ناراحتیشان رضایت و ناراحتی خدا می گردد. و این حالات به 
تخریک تس بدیتار ثمی‌ شوه بلکذاز ظرف کدی تعالی در آنها شاد 
می گردند. 

همچنین, دعا و توجهشان نیز از دعاهای معمولی و توجهات عادی 
نمی‌باشد. بلکه تاثیر شدیدی در خود دارد. شکی نیست که اگر قضای 
مبرم و غیر قابل تغییر نباشد و توجه آنها با تمام شرایط خود. جهت 
دفع یلا مبذول گردده خدای تعالی آن بلا را دور می‌کند» صرف نظر از 
این که آن بلا بر یک فرد یا بر چندین نفر یا بر یک کشور یا بر پادشاه 
وقت نازل گردد. حقیقت اصلی در این امر آن است که اینها از وجود 
خود فانی شده‌اند لذاء غالب اوقات. اراده‌شان با ارادة خدای تعالی یکی 
می‌شود. بنابراین. هنگامی که توجهشان به شدت به دفع بلایی مبذول 
شود و درد دل که مورد تصدیق خدا قرار می‌گیرد. به آنها میسر گردد. 
در ان ضورت شنت بحدای تعالی این اشست که دعایشان »را رد تکردهو 
مستجاب می کند. گاهی خدای تعالی جهت ثابت کردن عبودیتشان. 
دعایشان را مستجاب نمی کند تا آنها در نگاه جاهلان شریک او قرار 
نگیرند. در صورتی که بلا وارد شود و علایم مرگ ظاهر گردد. آنگاه 
عامت ام هس ی کرو ای با تا فد ی 


۳۹ 


حقیقت وحی 

مواقمی» ادب مقریان الهی این است که دعا را ترک گویند و صیر پیشه 
کنند. بهترین وقت برای دعا آن است که هنوز اسباب نومیدی و یاس 
کاملاً نمودار نشده باشند؛ علایمی ظاهر نشده باشند که از آنها پیدا 
شود که | کنون جلا فر استانه خر استت با به عبات :ایکر پرول ان اتفاق 
افتاده است. چراکه». سنت اللّه غالبا همین است که هنگامی که خدای 
تغالن اراده تارل. کرهن دای وا ارات ‌نمانده ان وا عوضی نمی کند: 

این کاملا کرنست: است ک اغلب دهاهای مقلولان لفات 
می‌شوند. بلکه بزرگترین معجرة آنها استجابت دعاست. چنانچه به 
هنگام مصیبتی در دلهایشان به شدت بیقراری ایجاد گردد و آنها به 
خدا توجه کنند. آنگاه خداوند متعال دعایشان را مستجاب می‌نماید و 
دستشان گویی دست خدا می‌باشد. خدا همانند گنجی مخفی است؛ 
وی صورت خود را توسط مقبولان کامل نشان می‌دهد. نشانه‌های 
خدای تعالی در زمانی ظاهر می‌شوند که مقبولان او مورد آزار و اذیت 
قرار گيرند. و هنگامی که بیش از حد آزار ببینند» آنگاه بدانید که نشانة 
خدا نزدیک. بلکه در آستانة در استء زیرا اینان آن گروهی هستند که 
حتی کسی به پسر خود به اين اندازه مهر و محبت نمی‌ورزد که خدای 
تعالی به اینان می‌ورزد. کسانی که با جان و دل. مال او می‌گردند. 
خدای تعالی برایشان نشانه‌های خارق العاده‌ای به نمايش می‌گذارد و 
چنان قدرت خود را به آنان می‌نمایاند که انگار شیر خفته بیدار 
می‌شود. خدا مخفی است و کسانی که او را اشکار می‌کنند. این دسته 
از مردمند. او در هزاران پرده نهان است. نشان دهندةً صورت آو همین 


طایفه‌اند. 


حفیعت وحی 

باید به خاطر سپرد که این تصور که هم دعاهای مقبولان الهی 
تایب کی کا اه اک مت ایس که 
برخورد خدای تعالی با مقبولان خود بسان دوستی و رفاقت می‌باشد؛ 
گاهی او دعاهایشان را مستجاب می‌کند و گاهی مشیت خود را به اجرا 
می‌گذارد تا آن را به آنها بقبولاند. چنانکه مشاهده می‌کنید در رفاقت 
و دوستی هم چنین اتفاق می‌افتد که گاهی یک دوست سخن دوست 
خود را قبول می‌کند و مطابق رضایت او کار می‌کند و گاهی هم زمانی 
فرا می‌رسد که وی سخن خود را به دوستش می‌قبولاند. خدای تعالی 
در قرآن شریف به همین امر اشاره می‌کند. چنانکه در یک جا به 
مومنان وعدةٌ استجابت دعا می‌دهد و می‌فرماید: ادعوني َنتجبٍ 


لکُمٌ ۲ یعنی از من دعا کنید. دعای شما را مستجاب خواهم کرد» و 
ا ‏ | 
می‌دهد. چنانکه می‌فرماید: ونم بتی مت اوح 
فص من وال لاس واللترات وت مر اي الذیق لذا 
أَصابتهم مَصیبة الوا له و له راجمُوق ۲ 


مه 
یی 


" مومنون: ۶۱ 
۲ بقره: ۱۵۶ ۱۵۷ و قطعاً شما را با برخی از (امور همچون) ترس و گرسنگی 
و زیان مالی و جانی و کمبود میوه‌هاء آزمایش می‌کنیم. و مژده بده به بردباران. 
ان کسانی که هنگامی که بلائی بدانان می‌رسد. می‌گویند: ما از آن خدائیم و به 
سوی او بازمی گردیم. مترجم] 
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پس با خواندن این دو آیه در کنار هم به صراحت معلوم می‌شود 
که سنت الّه درباره دعا چیست و پروردگار و بنده باهم چه تعلق و 
ای هروه 

شایسته می‌دانم که باز مکررا تاکید کنم که هیچ انسان نادانی گمان 
نکند آنجه که دربارة افراد درجةّ سوم دارای ایمان کامل و محبت تام 
در اين رساله بیان کرده‌ام. در اغلب این امور مردم دیگر نیز با آنها 
شریکند. مثلاه دیگران نیز رویا می‌بینند و به آنها هم مکاشفاتی القا 
می‌شوند و آنان الهاماتی نیز دریافت می‌کنند» پس, ما به الامتیاز (در 
اینجا) چیست؟ 


اگرچه بارها به این وسواس‌ها پاسخ داده‌ایم اماء باز می‌گوییم که 
بین مقبولان الهی و غیر مقبولان تفاوت فاحشی وجود دارد. در همین 
شاه قفا رف رفرازه این قارب اشفا ماما از اعاط تتنانه‌های 
اسمانی تفاوت بزرگ این است که بندگان مقبول الهی در انوار سبحانی 
غرق می‌شوند و با آتش محبت الهی» تمام نفسانیتشان سوزانده می‌شود 
و آنها در هر شان خود چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت بر 
دیگران غالبند. برای آنها نشانه‌های تایید و نصرت الهی به شکل خرق 
عادت آنفد فراوارن بدیدان می‌شوند. که ذو دنباً کسی: جرأت ندارد نظیر 
آن را بیاورد. زیرا چنانکه بیان کرده‌ایم. خدا نهان در نهان است و برای 
ات دای وش انا ی کان افیف انیا دام یی ۲ 
به دنیا نشان می‌دهند و خدا آنها را به نمایش می‌گذارد. 


بیان کردیم که سه نوع مردم از نشانه‌های آسمانی بهره می‌برند: 
اول آنهایی که هیچ هنری در وجود خود و هیچ تعلق و رابطه‌ای با خدا 
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ندارند و تنها به سبب مناسبت مغزی بعضی رژیاهای راستین و بعضی 
مکاشفات صادق را مشاهده می‌کنند و در آنها هیچ علامت مقبولیت و 
محبوبیت الهی وجود ندارد. از اين رژیاها و الهامات هیچ سودی 
عایدشان نمی‌شود. چراکه هزاران انسان شرور بدکان فاسق و فاجر نیز 
در این خوابها و الهامات متعفن با آنان شریک می‌باشند. اغلب مشاهده 
می‌شود که باوجود این خوابها و مکاشفات. کردارشان ستودنی نیست 
و حالت ایمانی‌شان آنقدر پایین و ضعیف است که حتی نمی‌توانند یک 
شهادت راستین هم دهند و به اندازه‌ای که از دنیا می‌ترسند. از خدا 
نمی‌ترسند و نمی‌توانند با آدمهای شرور قطع رابطه کنند؛ نمی‌توانند 
هیچ شهادتی بدهند که به سبب آن احتمال عصبانی شدن انسان 
دنیادار بزرگ به وجود بیاید و در آمور دینی بی‌نهایت تنبل می‌باشند 
و شب و روز غرق در هم و غم دنیا می‌مانند و عمداً از دروغ حمایت 
می‌نمایند و راستی را رها می‌کنند. در هر گام خیانت می‌ورزند. در 
بعضی افراد افزون بر آن» این عادت نیز وجود دارد که از فسق و فجور 
پرهیز نمی‌کنند. برای کسب منافع دنیوی دست به هر کار ناجایزی 
می‌زنند. حالت اخلاقی بعضی از آنها بی‌نهایت وخیم می‌باشد. 
وجودشان پر از حسد و بخل و خودبزرگ‌بینی و تکبر و غرور است و از 
آنها هر کار پستی سر می‌زند و خبانتهای گوناگون شرم‌آوری در آنها 
وجود دارد. تعجب انگیزتر این که برخی از آنها اینگونه هستند که 
همواره خوابهای شیطانی می‌بینند که بعضی از آنها گاهی به حقیقت 
نیز می‌پیوندند. گویی ساخت مغزیشان تنها برای دیدن خوابهای 
شیطانی و نحس افریده شده است. آنها نه می‌توانند برای بهتر شدن 
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دات :شوه حوایی فيسشتند. کهیا آندتیایهان فرست‌هود و-مرادشان 
حاصل گردد. و نه می‌توانند برای دیگران خوابی مبتنی بر بشارت 
ببینند؛ حالت خوابهای این مردم مانند آن منظره‌ای مادی است که در 
آن شخصی از دور تنها دود را می‌بیند» و نه نور آتش را مشاهده می‌کند 
و نه گرمای آن را احساس می‌کند. زیرا این مردم با خدای تعالی هیچ 
تعلق و رابطه‌ای ندارند و از امور روحانی» تنها دود نصیبشان است و از 
آن هیچ نوری حاصل نمی‌شود. 

سپس خواب‌بینان يا ملهمان نوع دوم آنانی هستند که با خدای 
تعالی قدری تعلق و رابطه دارند. امه تعلقشان کامل نیست. حالت 
خوابها و الهامات آنها نظیر این منظرةٌ جسمانی است که شخصی در 
شب تاریک و شدیدا سرد از دور به نور آتش نگاه کند» وی با دیدن 
آتش این سود را به دست می‌آورد که از رفتن به راهی که پر از چاه و 
چاله و خار و سنگ و مار و جانورهای درنده باشد. پرهیز می‌کند. اماء 
تنها دیدن نور از دور نمی‌تواند او را از هلاکت مصون بدارد. بنابراین 
اگر وی به نزدیک آتش نرسد. آنچنان هلاک می‌شود که کسی در 
تاریکی راه می‌رود و هلاک می‌گردد. 


ملهم و خواب‌بین نوع سوم از آن دسته از مردم است که حالت 
زفیاها ما سانش مفانه آرخ‌هطرمتجسمای ات که شخ تسشن 
تاریک و سرمای شدید نه تنها نور کامل آتش را بیابد و در راهنمایی 
آن حرکت کند. بلکه با نزدیک شدن به آتش. خود را از اثرات سوء 
تاه او موی کی بای نع توس توا 
پیراهن شهوات نفسانی را با آتش محبت الهی می‌سوزانند و به خاطر 
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خدا زندگی پر از تلخی را اختیار می‌کنند. و باوجود این که می‌بینند 
مرگ پیشرو دارند باز با عجله آن مرگ را برای خود می‌پسندند. آنها 
هر دردی را در راه خدا پذیرا می‌شوند و به خاطر خدا دشمن نفس 
خود گشته و مخالف آن گام بر می‌دارند و چنان قدرت ایمانی از خود 
نشان می‌دهند که فرشتگان نیز از ایمانشان به حیرت و تعجب 
می‌افتند. آنها پهلوان روحانی می‌باشند و تمام حملات شیطانی در 
مقابل قدرت روحانیشان هیچاند. آنها مردان وفادار و صادقند که نه 
منظره‌های لذتهای دنیوی می‌توانند آنها را گمراه کنند و نه محبت 
اولاد و نه ارتباط همسر می‌تواند آنها را از محبوب حقیقی‌شان بر گرداند. 
خلاصه. هیچ تلخی نمی‌تواند آنها را بترساند و هیچ لذت نفسانی 
نمی‌تواند آنها را از خدا دور کند و هیچ تعلق و رابطه‌ای نمی‌تواند در 
ارختاطفان با خدا رشتهای ایساه کند. 

اش مات سای ساسا کی ای ای 
هرا ده ی و ار و 
ماک و ان گام اه لش رو شرفت 
تن ام توانه کانل قوف وداژ تاک ها بای گرفد مکر آنق کدرن 
مرتبف حق اليقین برسد. چراکه. حق الیقین تنها مبتنی بر مشاهدات 
نیست بلکه به شکل حال در دل انسان وارد می‌شود و انسان با افکنده 
شدن در آتش فروزان محبت الهی. از وجود نفسانی خود کاملاً پاک 
می‌گردد. در اين مرتبه» معرفت انسان از شنیده‌ها به تجربه واقعی 
می‌رسد و زندگی سفلی‌اش کاملاً سوخته و خاکستر می‌گردد. چنین 
انسانی در آغوش خداوند قرار می‌گیرد و همانطور که آهن در آتش 
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کاملا یه شکلن. آتفن در می‌آنت و صفات آتش. را بروز می‌دهده انسان 
این مرتبه نیز به طور مجازی متصف به صفات الهی می‌گردد و چنان 
به طور طبعی در مرضات الهی فنا می‌شود که از درون خدا تکلم 
می‌کند. و از درون خدا نگاه می‌کند و از درون خدا گوش می‌کند و از 
درون خدا راه می‌رود؛ گویی در ردای او خود خدا می‌باشد و ذات 
یراق ای انش فا ی را انشاتی کات 
مضمون بسیار ظریف و فراتر از درک عادی است لذا آن را در همین‌جا 
رها می‌کنیم. 

این مرتبة سوم را که برتربن و کاملترین مرتبه است. به اسلوب 
دیگر اینگونه می‌توانیم به تصویر بکشیم که وحی کامل سومین نوع از 
سه نوع وحی است و بر انسان کامل نازل می‌شود گویی نور و تابش 
افتاب بر اینه مصفایی که مستقیما رو به افتاب است می‌افتد. بدیهی 
است که نور خورشید یکسان است. اماء به دلیل اختلاف مظاهر در 
کیفیت ظهور آن تفاوت ایجاد می‌گردد. هنگامی که پرتو آفتاب بر آن 
ناحیه متراکمی از زمین می‌افتد که بر سطح آن آب صاف و تمیز نیست 
بلکه غبار سیاه و تاریک است و سطح نیز ناهموار است. آنگاه آبازتاب] 
آن پرتو بسیار ضعیف می‌گردد. علی الخصوص وقتی در بین خورشید 
و زمین ابر نیز باشد. اما؛ وقتی پرتوی که جلوی آن ابری نیست روی 
اب زلالی می‌افتد که مانند اینه مصفا است. انگاه همان پرتو ده برابر 
تشدید می‌شود حتی چشم هم نمی‌تواند آن را تحمل کند. 

همین‌طور هنگامی که بر انسان تزکیه یافته‌ای که از تمام آلودگی‌ها 
پاک شده است. وحی نازل می‌شود نور آن فوق العاده نمایان می‌گردد. 
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در آن انسان صفات الهی به طور کامل منعکس می‌شوند و صورت 
خدای واحد به طور کامل در او ظاهر می‌شود. از این جستار پیداست 
وقتی خورشید طلوع می‌کند روی هر جای پاک و ناپاک نورش فرو 
می‌ریزد و حتی جایی پر از مدفوع نیز از نور آن بی‌نصیب نمی‌ماند. امه 
فیض کامل آن نور راء اینه تمیز یا آب پاکی می‌برد که به سبب کمال 
خلوص خود می‌تواند تصویر آفتاب را در وجود خود نشان دهد. به 
همین قیاس. خدای تعالی هم بخیل نیست و همه از نورش فیض 
می‌برند. آن کسانی که در زندگی نفسانی خود مرگ وارد نموده و مظهر 
کامل ذات خدای تعالی می گردند. خداوند متعال در آنها به شکل ظلی 
و سایه داخل می‌شود. و حالتشان از همه متفاوت و ممتاز می‌شود. 
چنانکه می‌بینید اگرچه خورشید در آسمان است. اما هنگامی که پرتو 
آن در آب بی‌نهایت صاف يا آينة تمیز می‌افتد. اینگونه به نظر می‌رسد 
که آن خورشید در آن: آب با در ان آیته می‌باشته اما؛ در حقیقت در 
آب یا آینه نیست. بلکه آب يا آینه به سبب کمال صفای خود به مردم 
اینگونه نشان می‌دهد که گویی خورشید درون آن است. 

خلاصه. انوار وحی الهی را به طور کامل همان انسان پذیرا می‌شود 
که نفس خود را کاملاً تزکیه می‌کند. تنها القای خواب یا الهام به هیچ 
وع خونی و کمانی دلالت نمی کته مگ ر این کمایه علت تر کید کامل 
این حالت انعکاسی نصیب گردد و صورت محبوب حقیقی در وی 
نمودار شود. آنچنان که فیض عام خدای واحد به همه به استتنای 
معدودی» چشم و گوش و بینی و قوة بویایی و قوای دیگر اعطا نموده 
است و نسبت به هیچ قومی بخل نورزیده است. همین‌طور در معنویت 


۳۷ 


حمیفعت وحی 

نیز او مردم هیچ عصر یا قومی را از کاشت بذر قوای روحانی محروم و 
بی‌نصیب نگذاشته است. چنانکه می‌بینید. نور خورشید در همه جا فرو 
می‌ریزد و هیچ مکانی لطیف يا متراکم از آن محروم نمی‌ماند. همین 
قانون طبیعت در ارتباط با نور خوشید روحانی نیز حاکم است؛ از نور 
او نیز نه جای کثیف و متراکم محروم می‌ماند و نه جای لطیف. آری 
آن نور. عاشق دلهای صاف و پاک است. این خورشید بر چیزهای 
باصفای روحانی نورافشانی می‌کند و تمام نور خود را در آنها ظاهر 
می‌نماید تا این حد که تصویر صورت خود را در آن می‌ کشد. چنانکه 
می‌بینید هنگامی که آب پاک يا اینه تمیز در مقابل خورشید قرار 
گیرد. صورت آن را در خود ظاهر می‌کند و این تا حدی است که 
خورشیدی که در آسمان دیده می‌شود. همان خورشید. بدون هیچ 
تفاوت در این آب پاک يا آينة تمیز به چشم می‌خورد. 

بنابراین» برای انسان به طور روحانی هیچ کمالی بالاتر از این وجود 
ندارد که آنقدر خود را صیقل دهد و صاف کند که تصویر خدای تعالی 
در او ترسیم شود. به همین امر در اين آیه اشاره شده است که خدای 
تعالی می‌فرماید: 51 جَاجل فِ ۳۹ حَلیفَةا یعنی قصد دارم که در 
زمین خليفة خود را بیافرینم و بدیهی است که تصویر چیزی. در واقع 
خلیفه و جانشین اصل می‌باشد. به همین علت است هنگامی که در 
صورت اصلی. اعضا و خط و خال پدیدار می‌شوند. آنها همان دم در 


تصویر نیز پدیدار می‌شوند. پس مراد از صورت. تشابه روحانی است. 
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پس, بدیهی است وقتی مثلا روی آینه‌ای بی‌نهایت صاف. نور آفتاب 
می‌افتد. تنها آفتاب در آن به چشم نمی‌خورد. بلکه آن آینه. صفات 
آفتاب را نیز ظاهر می‌کند و نور آن به شکل انعکاس بر چیزهای دیگر 
نیز می‌افتد. همین حال نیز . تصویر آفتاب روحانی است؛ زمانی که 
قلب تاک شک اسر از آفتاب هی اش کی سای آفتای 
آن نیز پرتوهایی بیرون می‌جهد و چیزهای دیگر را منور می‌سازد؛ 
حون تمام آفتاب با تمام شو کت خود داخل 2 شت۵ آشست: 

پس در اینجا یک نکتة دیگر نیز قابل تأمل است و آن این که حتی 
برخوردارند و وحی کامل و ناب را دریافت می‌کنند. در پذیرش فیوضات 
الهی باهم برابر و یکسان نیستند؛ دایرة ظرفیت طبیعی آنها با یکدیگر 
برایر نیست» بلکه ممکن ات وسعت این دايرة ظرفیت طبیعی برای 
کسی کمتر باشد و برای کسی بیشتر و برای کسی خیلی بیشتر و برای 
کسی آنقدر زیاد که حتی بالاتر از تصور باشد. برخی از اینان رابطه 
دیگر رابطه‌شان آنقدر محکم می‌باشد که اهل دنیا نمی‌توانند ۳ 
درک کنند و هیچ عقلی هم نمی‌تواند به منتهای آن پی ببرد. آنها در 
محبت محبوب ازلی خود آنقدر گم می‌گردند که هیچ رگ و ريشة 
هستی در آنان باقی نمی‌ماند. مردم تمام این مراتب به موجب آیه 3 


نی بو" نمی‌تونند از دايرة استعداد فطری خویش بیشت 


اتعیاه ۳۴ آهمهتی ار مفییی تاینت ست تجم| 
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ترقی کنند. هیچ کسی از اینان نه می‌تواند بیشتر از دايرة فطری خود 
نور حاصل کند و نه می‌تواند تصویر روحانی آفتاب روحانی را بیشتر از 
استعداد فطری در خود منعکس نماید. خدای تعالی صورت خود را به 
هر کسی مطابق با استعداد فطری‌اش. نشان می‌دهد و به دلیل کمی 
و بیشی در فطرتهاء آن صورت گاهی کوچک و گاهی بزرگ نشان داده 
می‌شود. چنانکه» مثلاً یک صورت بزرگ در آينة کوچک بی‌نهایت 
کوچک به نظر می‌رسد. اماء همان صورت در آينة بزرگ بزرگ به 
چشم می‌خورد. ولی. آینه چه کوچک باشد چه بزرگ. تمام اعضا و 
تمام ابعاد صورت را نمی‌تواند به طور کامل نشان دهد. بنابراین. 
همان‌گونه که در آينة کوچک و بزرگ کمی و بیشی وجود دارد. 
همین‌طور ذات خدای تعالی هم اگرچه ازلی و تغییرناپذیر است. اما؛ 
در آن به لحاظ استعداد انسانی» تحولاتی رخ می‌دهند و آنقدر تفاوت 
نمودار می‌شود که به لحاظ ظهور صفات. اگرچه خدای زید بزرگ 
امه خدا سه نیست؛ او تنها یکی است. تنها به دلیل تجلیات مختلف 
اوه سه مظهر جلال او به ظهور رسید. چون هدف موسی محدود به بنی 
اسرائیل و فرعون بود. لذا تجلی قدرت الهی بر موسی مطابق با هدف 
او محدود ماند. و اگر نگاه موسی به مردم ان زمانه و تمام مردم ازمنة 
آینده هم بوده تعالیم تورات نیز اینگونه محدود و ناقص نمی‌بود که 


حفیعت وحی 

همین‌طور هدف حضرت عیسی محدود به چند قبیلة بهود بود که 
مدنظرش بودند» و همدردی‌اش برای اقوام دیگر و ازمنة آینده نبود. 
لذاء تجلی قدرت الهی نیز در مذهبش مطابق با هدفش محدود ماند و 
برای آینده بر الهام و وحی الهی مهر زده شد. چون تعالیم انجیل تنها 
برای اصلاح حالت عملی و اخلاقی بهود بود و نگاهش به مفاسد و 
بدی‌های تمام دنیا نبود. انجیل نیز بدین علت اکنون دیگر از اصلاح 
عمومی دنیا عاجز است. چرا که تنها اخلاق نایسند بهود را اصلاح 
می‌کرد که در آن زمان بود و هیچ سر و کاری با کسانی نداشت که در 
کشورهای دیگر زندگی می‌کردند و قرار بود در ازمنة آینده بيایند. اگر 
انجیل برای اصلاح تمام ادیان و طبایع مختلف بود. تعلیم آن چیزی 
نمی‌بود که اکنون است. اماء افسوس بر این است که از طرفی خود 
تعالیم انجیل ناقص بود و از طرف دیگر اشتباهاتی که خود [پیروان 
انجیل ] ایجاد کردند. به شدت مضر نگ ار اينکه انسان عاجز را به 
شکلی بیهوده خدا ساختند و با طرح مسئلة ساختگی کفاره راه به 
روی تلاش‌های اصلاح عملی بکلی بستند. 

اکنون قوم مسیحیت در دو نوع بدبختی گرفتار شده است: یکی این 
کف زر خر تفای قالی رف واه رش و نام قح کی 
نمی‌تواند برسد. چراکه طبق عقيدة آنان بر الهام و وحی مهر زده شده 
است. و دوم اینکه آنها نمی‌توانند گامی به جلو بگذارند. چرا که کفاره 
باعث شده از مجاهده و زحمت و کوشش دست بردارند. اماء نگاه آن 
انسان کاملی که قران شریف بر او نازل شد. محدود نبود و هیچ قصوری 
در غمخواری و همدردی‌اش با همگان نبود. بلکه چه از لحاظ زمان و 
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چه از لحاظ مکان» در نفس او همدردی کامل وجود داشت لذاء از 
تحلیات قدرت خداوند متعال سهم کامل به او داده شد و وی خاتم 
الاتتاه کشت: آما: این بدان معنی نیست که در آینده از وی هیچ فیض 
روحانی نصیب کسی نمی گردد. بلکه وی از این لحاظ صاحب خاتم 
است که بدون مهر او دیگر هیچ فیضی به کسی داده نخواهد شد و 
هیچ بیرق بجر از صاحب: خانم تشه نها ارست کهبا میزشی 
امکان رسیدن به مقام نبوت وجود دارد. اما برای کسب آن» عضو امت 
که امت را در حالت نقص واگذارد" و نیسندید که در وحی را ببندد 


که برای حصول معرفت» حکم ريشة اصلی را دارد. آری؛ جهت نشانة 


موسی نیز بسیاری از پیامبران مبعوث شدند. پس در این صورت برتر و افضل 
بودن موسی از حضرت پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله و سلم ضروری می‌نماید. 
شین کتانی بردنن که تصداوند معا آنها را خششفیما بر گزنده ود و حضرت 
موسی در نبوتشان هیچ نقشی نداشت. اما در این امت در اثر برکت پیروی از 
آن کسی نیز هست که هم امتی است و هم نبی. در هیچ پیامبری نمی‌توان نظیر 
این کثرت فیض را پیدا کرد. بجز پیامبران قوم بنی اسرائیل اغلب مردم امت 
موسی ناقص بودند. دربارة پیامبران بیان کرده‌ايم که آنها از حضرت موسی هیچ 
فیضی نبرده بودند بلکه خدای تعالی مستقیماً آنها را به پیامبری برگزیده بود, 
اما در امت محمدیه هزاران نفر تنها در اثر پیروی از حضرت پیامبر صلی الّه 
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ختم رسالت خود. اراده نمود که فیض وحی به واسطة پیروی از او داده 
بنابراین. خدای تعالی» از این نظر آن‌حضرت را خاتم الانبیاء قرار داده 
است. لذا. کسی که با پیروی حقیقی از او. امتی بودن خود را ثابت 
نکند و در متابعتش تمام وجود خود را محو نسازد. تا قیامت نمی‌تواند 
وحی کامل را بياید و مهم کامل گردد» زیرا نبوت مستقل با حضرت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسیده است. اماء نبوت ظلی 
یعنی دریافت کردن وحی تنها با فیض محمدی تا قیام قیامت باقی 
است. تا در به کمال رساندن انسانها بسته نشود و این نشانه از دنیا 
قیامت بر این تعلق گرفته است که درهای مکالمات و مخطبات اللی 
باز بمانند. و معرفت الهی که مدار نجات است. مفقود نگردد. 


از هیچ حدیث صحیح معلوم نمی‌شود که پس از حضرت پیامبر 
صلی اللّه علیه و اله و سلم پیامبری خواهد آمد که از امت نباشد. بعنی 
از پیروی آن‌حضرت فیض نبرده باشد. در همین جا اشتباه 3 مردم 
ثابت می‌شود که بیهوده حضرت عیسی را دوباره به دنیا می‌آورند و از 
حقیقت مربوط به آمدن دوبارة ایلیای نبی که از بیان خود حضرت 
عیسی آشکار شد" هیچ عبرت نمی‌گیرند. در روایاتی که دربارة آمدن 


ِ مسئلة آمدن حضرت عیسی را مسیحیان تنها برای منفعت خود جعل کرده 
بودند چون در بعثت اول و هیچ نشانة آلوهیت 3 آو ظاهر نشده بود» بلکه وی 
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مسیح موعود خبر داده شده است. در همان احادیث نزول عیسی آبن 
مریم برای ظهور او این نشانه‌ها نیز گفته شده است که وی هم نبی 
خواهد بود و هم امتی. اماء آیا پسر مریم می‌تواند امتی باشد؟ چه کسی 
می‌توانف اتبات کند که وی مقام نوت را مستقیما از خدا دریافتانکرده؛ 
بلکه آن را از پیروی حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم کسب 
کرده بود؟ حق همین است و اگر شما روی گردانید. بيایید ما فرزندان 
خود را دعوت می‌کنیم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانید. و ما زنان 
خود را دعوت می‌کنیم و شما هم زنان خود را فرا خوانید و ما خود را 
اماده می‌سازیم و شما هم خود را آماده کنید. سپس دست دعا به 
سوی خدا برمی‌داريم و نفرین خدا را بر دروغگویان می‌خواهیم. 


اگر هزار کوشش و تأویل هم شود باز این سخن کاملاً غیرمنطقی 
است که پس از حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم پیامبری 
بیاید که وقتی مردم برای اقامة نماز به سوی مسجد می‌روند. وی به 
سمت کلیسا بشتابد. وقتی مردم قرآن شریف بخواننده وی انجیل را 
بگشاید و وقتی مردم در هنگام عبادت رو به سوی بیت اللّه بردارند. 


وی متوجه بیت المقدس شود. آیا هیچ عقلی می‌تواند قبول کند که 


خواهد داد و گذشته را جبران خواهد نمود. مسیحیان این عقیده را جعل کردند 
تا اینطور روی حالات بعثت اول حضرت مسیح سرپوش بگذارند» اما اکنون آن 
دورانی فرا رسیده است که خود مسیحیان از چنین عقایدی روی بگردانند. 
مطمثنم کسانی که پیشرفت عقلی کنند. به راحتی این عقیده را رها خواهند 
نمود. چنانکه. وقتی کودکی در رحم مادر کامل شود دیگر نمی‌تواند در آن بماند. 
اینها نیز از مشیمة جهل و حجاب بیرون خواهند آمد. آمولف] 

۳ 
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برای اسلام چنین مصیبتی هنوز باقی است که پس از حضرت پیامبر 
صلی اللّه علیه و اله و سلم پیامبری بیاید که به دلیل نبوت مستقل 
خود» مهر نبوت آن‌حضرت را بشکند و فضیلت خاتم الانبیاء را از 
آن‌حضرت برباید؛ کسی بیاید که نبوت خود را نه با پیروی از آن حضرت 
پیامبر اکرم صلی الّه علیه و اله و سلم بلکه مستقیما از خدای تعالی 
کسب کرده باشد و حالت عملی او نیز مخالف شریعت محمدی باشد. 
و با این روش خود و با مخالفت صریح با قرآن شریفه مردم را به فتنه 
بیندازد و موجب هتک حرمت اسلام بشود. به یقین بدانید که خدا 
هرگز چنین نخواهد کرد. بی‌شک در احادیث به همراه نام مسیح 
موعود عنوان نبی نیز آمده ای ایا همراه ۳ نام «وا) امتی نیز 
هست و آگر هم موجود نبود. باز هم با توجه به مفاسد ذکر شده. هرگز 
اسکا هت کر اش شاف فا اه دمن 
پیامبری مستقل بیاید. چون. آمدن چنین فردی به صراحت مخالف 


"گفتن این که آمدن دوباره حضرت عیسی عقیده‌ای است که بر آن اجماع صورت 
گرفته. سراسر افترا اشت ایام انم ها بر این آبه صورت روهار 
۱ اال:عران ۲۱۳۵ پتشی سخمه:یتافبری تن 
نبود و قبل از او نیز پیامبرانی آمده‌اند. مترجم | و پس از آنها در امت» فرقه‌های 
گوناگونی شکل گرفتند. مثلاً معتزله همچنان قائل به وفات حضرت عیسی 
هستند و برخی صوفیان بزرگ نیز معتقد به وفاتش ایشان‌اند. به علاوه. قبل از 
ظهور مسیح موعود اگر کسی از امت تصور هم می‌کرد که حضرت عیسی دوباره 
به دنیا خواهد آمد. هیچ گناهی متوجه‌اش نبود. چرا که این صرفا یک اشتباه 
اجتهادی بود که حتی از پیامبران بنی اسرائیلی نیز در فهم برخی پیشگویی‌ها 
سرزده بود. أملف] 
۴۵ 


ختم نبوت است. و اين تأویل که مسیح ناصری پس از بعثت. از امت 
خواهد شد و این پیامبر تازه مسلمان مسیح موعود خوانده خواهد شد. 
ضد عزت و ناموس اسلام است. وقتی از احادیث ثابت می‌شود که بهود 
از همین امت پدیدار خواهند شد. آنگاه جای بسی ی خواهد بود 
وه ی ات هون واه ری نی از اب یکین ای 
درک این امر برای انسان خداترس مشکل است که از همین امت بعضی 
خواهند بود که بر آنها نام بهود صدق می‌کند» و همین‌طور فردی از 
همین امت متولد می‌شود که به او نام عیسی و مسیح موعود داده 
می‌شود؟ این در حالی است که حتی عقل نیز این استعاره را می‌پذ‌برد. 
پس. چه لزومی دارد که حضرت عیسی را از آسمان نازل کنید و جامة 
نبوت مستقل او را درآورده و او را امتی قرار دهید. اگر بگویید که این 
کار به خاطر کیفر است چون امتش او را خدا قرار داده است. پاسخی 
بیهوده است چرا که حضرت عیسی در این عمل امتش هیچ تقصیری 
ندارد. 

من این سخنان را از روی قیاس يا ظن نمی‌گویم بلکه با دریافت 
وحی از خدای تعالی می‌گویم؛ اینجانب پس از یاد سوگند خداوند 
تعالی می گویم که خود او به من این اطلاع را داده است. زمان در حق 
من شهادت می‌دهد؛ نشانه‌های خداوند متعال در حق من گواهی 
می‌دهند. 

علاوه بر این وقتی که از قرآن شریف قاطعانه وفات حضرت عیسی 
ثابت می‌شود در آن صورت فکر دوباره آمدن او به طور بدیهی باطل 
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است. زیرا کسی که اصلاً با جسم عنصری در آسمان نیست. چطور 
می‌تواند دوباره به زمین بیاید؟ 

اگر بگویید که از کدام آیات قرآن شریف وفات حضرت عیسی علیه 
السلام به طور قطعی آثبات می‌شود؟ من به عنوان مثال توجه شما را 
به این آیه معطوف می‌نمایم که در قران شریف است: فلا تفت 
کنت نت الرقيبِ عَلَيهمْ. در اینجا اگر بر فرض معنی کلمة توفی, 
رده شدن با جسم عنصری گرفته شود. در آن صورت این معنی به 
طور بدیهی باطل خواهد بود. چراکه از همین آیات قرآن شریف معلوم 
می‌شود که این سوال از حضرت عیسی در روز قیامت پرسیده خواهد 
شد. بنابراین» وی قبل از مرگ با جسم عنصری در نزد خدای تعالی 
حاضر خواهد شد و سیس هیچگاه نخواهد مرد. چراکه پس از قیامت 
دیگر مرگی درکار نیست و چنین تصوری صریحاً باطل است. 

علاوه بر اين» این پاسخ حضرت عیسی در روز قیامت که - خبر 
ندارم پس از آن روزی که با جسم عنصری به آسمان برده شدم. امت 
من بعد از من چه کرد- با پذیرفتن این عقیده که وی قبل از قیامت 
دوباره به دنیا خواهد آمد. به طور صریح دروغ بی‌اساس خواهد بود. 
زیرا کسی که دوباره به دنیا بیاید و حالت مشرکانه امت خود را ببیند. 
بلکه با آنها جنگ و پیکار هم بکند و صلیبشان را بشکند و 
خنزیرهایشان را بکشد. چطور می‌تواند در روز قیامت بگوید که من از 
امت خود هیچ خبری ندارم. 


مائده: ۱۱۸ آچون مرا وفات دادی» دیگر تو مراقبشان بودی, مترجم] 
۳۷ 


خود این ادعا نیز که وقتی کلمه توفی درباره حضرت عیسی در 
قران شریف می‌آید» معنی آن فقط برده شدن با جسم عنصری به 
آتتهارخ اشت وه اما برای دیگران این معنی درست نیست. ادعای عجیبی 
جسم؛ اماء برای حضرت عیسی به طور خاص این معنی را می‌دهد که 
وی با جسم عنصری به آسمان برده شد. معنی عجیبی است که به 
ندارد. بلکه از تمام مخلوقات تنها مخصوص حضرت عیسی است. علاوه 
بر این اصرار به این امر که همه متفق القول بوده‌اند که حضرت عیسی 
دوباره به دنیا خواهد آمد. افترایی عجیب است که به عقل نمی گنجد. 
اگر مراد از اجماع. اجماع صحابه است. در آن صورت این اتهامی است 
بر آنها زیرا روحشان هم از این عقيدهٌ جدید خبر نداشت که حضرت 
عیسی دوباره به دنیا بازخواهد گشت. اگر این عقیده را داشتند. چطور 
بر مضمون این آیه با ناله و گریه اجماع می‌کردند که ما مد لا رَسُول 
قَذ خلث من قبله الرسل" یعنی حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم تنها یک انسان بود. خدا نبود و قبل از او کلية پیامبران از دنیا 
ذر گذشتهانت او همین ظفی وخ ننت "در گذشته: است اس آکر حضرت 
عیسی تا وفات حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم فوت نکرده 
بود و فرشته مرگ تا آن زمان وی را لمس نکرده بود» چرا صحابه پس 
از شنیدن این آیه از عقیده خود که گویی حضرت پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم دوباره به دنیا خواهند آمد» دست برداشتند؟ همه 


۱ آل عمران: ۱۴۵ 
۳۸ 


حفیعت وحی 
می‌دانند که حضرت ابوبکر رضی اللّه عنه این آیه را در مسجد نبوی در 
روزی که حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم درگذشتند» جلوی 
تمام صحابه خواند و آن روز دوشنبه بود. جنازة مطهر حضرت پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم هنوز دفن نشده و در منزل عايشه صدیقه 
بود که در دل برخی از صحابه به سبب شدت درد فراق» این وسوسه 
ایجاد شد که حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم در حقیقت 
فوت نکرده‌اند بلکه غیبشان زده‌است و سیس دوباره به دنیا خواهند 
آمد. حضرت ابوبکر رضی اللّه عنه با پی بردن به خطر شدید این فتنه 
همان دم تمام صحابه را جمع نمود و از روی حسن اتفاق آن روز همه 
صحابه رضی اللّه عنهم در مدینه حضور داشتند. آنگاه حضرت ابوبکر 
به منبر رفت و فرمود که من شنیده‌ام که برخی از دوستان ما چنین 
تصور می کنند. اما. حقیقت این است که حضرت پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم از این دنیا رحلت فرموده‌اند و این اتفاق برای ما واقعةٌ 
خرقی عادت نیست؛ قبل از ایشان هیچ پیامبری نبوده که فوت نشده 


۳7 
4 


وم و 


باشد. سپس حضرت ابوبکر این آیه را خواند: وَمّا ممّد الا رسول قد 
۰ ۰ ۱12 1 هش ی ۰ ۲ ۲ 


1 ان ۱۴۵ 

۴ هر کسی که حضرت عیسی را خارج از آیه قَذ خلت من تَبْله الرسُل قرار 
بن دافته شیور ات افرار کتک که فیس خیش | انسان نس دیزی انیت 
که در صورت پذیرفتن این عقیده. استدلال حضرت ابوبکر نیز درست نخواهد 
بود چراکه چنانچه حضرت عیسی در آسمان با جسم عنصری زنده بود و حضرت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم در گذشتند. پس چطور صحابه رضی اللّه عنهم 
مب فوآتستند از ایق آنه سای یکت نو؟ آمواف | 

۴۹ 


ی 
کرده‌اند. 
آتاه ت ی این أ یاهمان ها شاه شک تفه وین اه 
انا یه رَاجعون خواندند. اين آیه دلهایشان را چنان تحت تاثیر قرار 
دا که کوتی تشر ههان رو نار شم وه ی از اسان نی تایت 
برای حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم این مرثیه را سرود: 
کنت السواد لناظری ‏ فعمی علیک الناظر 
من شاء بعد ک فلیمت فعلیک کنت احاذر 


یعنی تو مردمک چشمم بودی من در أثر درگذشت تو کور شدم. 
اکنون پس از تو هر کسی بمیرد. برایم فرقی نمی‌کند؛ من تنها از 
رحلت تو بیم داشتم. در این شعر حسان بن ثابت به مرگ تمام 
پیامبران اشاره نموده است گویی وی می‌گوید که به ما چه که موسی 
مرده یا عیسی, ماتم و عزاداری ما به خاطر این پیامبر محبوب ماست 
که امروز از ما جدا شد و از چشمان ما پوشیده گشت. از اینجا معلوم 
می‌شود که برخی صحابه دچار عقیده‌ای اشتباه شده بودند که گوبی 
حضرت عیسی دوباره به دنیا خواهد آمد» اماء حضرت ابوبکر رضی الّه 
عنه با عنوان کردن آیه قَد خْلَتْ من قَبْله الرْسْلْ این اشتباه را رفع 
نمود. اين اولین اجماع در اسلام در رابطه با اين امر بود که کلية 
پیامبران فوت کرده‌اند. 

خلاصه. از این مرثیه معلوم می‌شود که برخی از صحابه در مسایل, 
کمتر تکتره تعمق می کرذنق و ضاخت هرامت ننودند آمانتد ادوق ترها: 


۵۰ 


حفیفت وحی 
آنها به سبب سوءتفاهم» با توجه به پیشگویی عیسای موعود گمان 
می کردند که شخص حضرت عیسی خواهد آمد. چنانکه در ابتدا 
ابوهریره نیز اين اشتباه را کرده بود. ابوهربره در غالب آمور به سبب 
کمی درایت و سادگی, اشتباه می‌فهمید. چنانکه در ارتباط با پیشگویی 
به آتش افکنده شدن صحابی اشتباه متوجه شد. او همین‌طور آیه وان 
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نآ الکتاب الا وان به بل مَْیه را چنان اشتباه معنی می‌کرد 
که شنوندگان می‌خندیدند» چراکه وی می‌خواست از اين آیه اثبات 
کند قبل از مرگ حضرت عیسی همه اهل کتاب به او ایمان خواهند 
آورد. در حالی که. در قرائت دوم اين آیه به جای قبل موته. قبل 
موتهم آمده است. به علاوه» این عقیده صراحتاً مخالف قرآن شریف 
است که روزگاری فرا خواهد رسید که همه مردم به حضرت عیسی 
ایمان خواهند آورد. زیرا خدای تعالی در قرآن شریف می‌فرماید: یا 
عینی اي تیک ورایفك نهر ین انیین کفروا وجَاعل 
لین ابو وق لین کفروا لٍل یوم لام" یعنی ای عیسی. من 
تورا می‌میرانم و پس از مرگ بسان مومنان به سوی خویش بالا می‌برم 
و سپس از تمام اتهامات تو را مبرا می‌سازم و پیروان تو را تا قيامت بر 
منکرانت غلبه می‌دهم. اکنون بدیهی است که اگر قبل از قیامت. همه 


مردم اهل کتاب به حضرت عیسی ایمان بیاورند. در آن صورت کدام 


۲ نساء: ۱۶۰ 
" آل عمران: ۵۶ 


۵۱ 


حفیفت وحی 

ستالمانی با قیانت: باق واهند ماد میتی اه الم هم ها 
دیگر می‌فرماید: نیتم الاو رَالفضاء ال یم لام یعنی 
در بین بهود و نصاری تا قیام قيیامت دشمنی و عداوت ادامه خواهد 
داشت. پس. پیدا است که اگر تمام یهود قبل از قیامت به حضرت 
عیسی ایمان بیاورند. آنگاه چه کسانی تا قیامت عداوت خواهند نمود؟ 
علاوه بر این» این تصور که تمام بهود به حضرت عیسی ایمان می‌آورند. 
ازای لا تیه بیزودهن لاف فا رابت کعانت اعتفاه علاق رافعرت 
است. چون. از دورة حضرت عیسی حدود ۲۰۰۰ سال می‌گذرد و بر 
هیچ کسی پوشیده نیست که در این مدت صدها میلیون یهود در 
حالتی از دنیا در گذشته‌اند که منکر و دشنام دهنده و تکفیر کنندة 
حضرت عیسی بودند. پس این قول چگونه می‌تواند درست باشد که 
هر بهودی به آن‌حضرت آیمان خواهد آورد. ميانگین اين دو هزار ساله 
را دربیاورید که چقدر یهود در حالت بی‌ایمانی مردند. ایا دربارة آنها 
می‌توانیم رضی الّه عنهم بگوییم؟ 

خلاصه اجماع تمام صحابه. نه تنها بر وفات حضرت عیسی بود بلکه 
بر وفات کلية پیامبران بود و این اولین اجماعی بود که پس از وفات 
ش یات صای اه خلیه و موش با خی | تیه فص 
اجماع هم صحابه قائل به وفات حضرت عیسی گشتند و حسان بن 
ثابت به دلیل همین اجماع مرثیه مزبور را سرود و ترجمه آن چنانکه 
نوشتیم این است که ای پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم تو مردمک 


۱ مائده: ۶۵ 
۲ 


چشمم بودی» من در آثر درگذشت تو کور شدم. اکنون پس از تو هر 
کسی بمیرد» عیسی باشد پا موسی برایم فرقی نمی‌کند. چرأکه من 
فقط از درگذشت تو بیم داشتم. در حقیقت صحابه رضی اللّه عنهم 
عاشق حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم بودند و به هیچ وجه 
تمه اتید تم کیت که امین کف وود را وه راصلی 
شرک عظیمی قرار دادند» زنده باشد و آن‌حضرت فوت کنند. بنابراین 
اتید که عض تسیز بای نصا نز اسمان رنه اس 
و پیامبر برگزیدةشان فوت شده در آن صورت در اثر این غم می‌مردند. 
جراکه هرگز تحمل این امر را نداشتند که پیامبری دیگر زنده باشد و 
پیامب: عرترسان در فین کذاشته سوه اللمم صضل علی مجمده آله و 


معنی کردن این کلام خدای تعالی: بل رَْعَهُ له یه" را به اين 
صورت که حضرت عیسی با جسم عنصری خود در آسمان دوم نزد 
عزوجل در اجان دوم ناویات ۲ و آیا در قرآن شریف در محلی 
دیگر نیز رفع الی اللّه به همین معنی آمده که انسان با جسم عنصری 
بالای آسمان برده شود؟ و آیا در قرآن شریف نظیر آن وجود دارد که 
جسم عنصری به سوی آسمان برده شود؟ آیه دیگری نیز مشابه این 
اقا شیف هه اس با ها اند ازجي ِ 


" تساءة ۱۵۹ 


( 


ربلی راضيَة مَرضیَة آیا معنی این آیه این است که ای نفس اطمینان 
یافته! با جسم عنصری به آسمان دوم برو؟ خداوند متعال در قرآن 
شریف در مورد بلعم باعور می‌فرماید که ما خواستیم او را به سوی خود 
است که خدای تعالی می‌خواست بلعم باعور را همراه جسم عنصری به 
چقدر قرآن شریف را تحریف می‌کنند. همچنین این مردم می‌گویند 
کی | شش ما روما صی انوا ان تم وه 
حضرت عیسی را به آسمان بردند؛ اماء هر انسان عاقلی می‌تواند بفهمد 
که کسی که نه کشته شود و نه مصلوب گردد درباره‌اش هرگز لازم 
نمی‌شود که با جسم غتصری به آسمان برده شود. در آبه بعدی صریحا 
این کلمه آمده است که للحن شب هُمْ یعنی یهود موفق به کشتن 
نشدند. بلکه خداوند متعال آنها را در این شبهه افکند که فکر کنند 
وی را کشتند. پس» جهت ایجاد شبهه چه نیازی به لعنتی نمودن 
مومنی با مصلوب کردنش بود؟" یا چه حاجتی به مصلوب نمودن یکی 


۲ فجر: ۰۲۸ ۲۹ 
۲ نساء: ۱۵۸ 


ازتلار مه فان راهب کفو یش کل مان سرا نانک 
سرزمین به سرزمینی دیگر مهاجرت خواهد نمود؛ آنها نمی‌نویسند که وی به 
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از بهودیان با در آوردن او به شکل حضرت عیسی بود؟ زیرا؛ در اين 
صورت چنین فردی می‌توانست خود را دشمن حضرت عیسی اعلام 
نموده و با دادن نشانه و علایم اهل و عیال خود در دم خود را نجات 
دهد و می‌توانست بگوید که عیسی با جادو مرا به شکل خود درآورده 
اما این توهم چقدر تون امن انست! جرا للحکن شبه لهم ر 
اینگونه معنی نمی کنند که حضرت عیسی روی صلیب فوت نکرد بلکه 
به حالت اغما رفت و بعد از دو پا سه روز به هوش آمد و با استفاده از 
مرهم عیسی که تاکنون در صدها کتاب طبی موجود است و آن را 
برای حضرت عیسی ساخته بودند زخمهایش خوب شدند. 

بدبختی دیگر این است که آنها شأن نزول این آیات را در نظر 
نمی‌گیرند. قرآن شریف در رفع اختلافات بین بهود و نصاری داور است 
تا درمورد اختلافاتشان قضاوت کند و این امر نیز بر عهده‌اش بود که 
در امور متنازعشان داوری کند. از جملة امور متنازع آنان یکی این بود 
که یهود می‌گفتند در تورات ما نوشته شده است کسی که بر روی 
صلیب کشته شود. لعنتی است و روحش پس از مرگ نزد خدا برده 
خدا برده ثشبت و درهای آسهان ترایشی. کشوده نشدند: مبیحیان که در 
زمان حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم بودند. این عقیده خود 
را انتشار دادند و تاکنون نیز بر همین باورند که حضرت عیسی با جان 
دا رفضلیت: ی ها مامفیاین لعتت رآ وه غمدا رن 


دیگر. برای انسان عاقل جهت کشف حقیقت. این بعد ذکر شده نیز جای تأمل 
دارد. أمولف] 
۵۵ 


رستگاری دیگران پذیرفت و عاقبت نیز نه با جسم عنصری. بلکه با 
جسم جلالی تازه که از گوشت و استخوان و مادة زوال‌پذیر پاک بود. 
به سوی خدا برده شد.! خدای تعالی در قرآن شریف درباره آنان حکم 
داد که کشته شدن یا جان دادن عیسی روی صلیب و لعنتی گشتن او 
مرگ روی صلیب نجات داده شد و بسان مومنان به سوی خدای تعالی 
برده شد و مانند هر مومنی که پس از دریافت جسم جلالی از خداوند 
متعال به سوی خدا برده می‌شود. به سوی حضرت حق رفت. از 
از معراج بازگو نمودند. نیز معلوم می‌شود که مسیح به آن پیامبرانی 
ملحق گشت که قبل از وی در گذشته بودند» و همان گونه که آن حضرت 
را نیز مثل آنها و همراهشان دیدند و هیچ جسم متفاوتی مشاهده 
نکردند. 


۱ اگر معنی آیه برقع له ی این است که حضرت عیسی با جسم عنصری 
به آسمان برده شد. یکی به ما نشان دهد که کجای قرآن شریف آیه‌ای هست 
که دربارة اين امر متنازع قضاوت و داوری کند؛ یعنی آیه‌ای که در آن نوشته 
اما کاع که ینعی ی گم سای مهم شا خی تنعل : 
برده شده و به یحیی و پیامبران دیگر و غیره ملحق خواهد شد. آیا خدای تعالی 
نعوذبالله در فهم این موضوع اشتباه کرد که بهود منکر رفع روحانی‌ای بودند که 
مال همة مومنان بعد از مرگشان صورت می‌گیرد. اما خداوند متعال چیز دیگر 
فهمید. تعوذباثه من هذا الافتراء علی ال سبحان اه تبارک و تعالی. آمولف] 
۵۶ 


حمیفت وحی 

بنابراین» این مسئله چقدر سرراست و روشن بود که بهود تنها به 
دلیل رفع روحانی حضرت عیسی انکار کرده بودند چون همین رفع. 
موه ات اراس و ییا خاش ی ها 
را رفع جسمانی فرض نمودند. بهود هرگز اين اعتقاد را ندارند که کسی 
که با جسم عنصری در آسمان نرود. مومن نیست. بلکه آنها تا به امروز 
نیز به همین آمر تاکید دارند که کسی که رفع روحانی‌اش صورت نگیرد 
و درهای آسمان برایش گشوده نشوند. نمی‌تواند مومن باشد. چنانکه 
خداوند متعال در قرآن شریف نیز می‌فرماید: لا ثَخ له باب 
السَمَاء" یعنی برای کافران درهای آسمان گشوده نخواهند شد اما 


و ۳ 
۳7 

مه ر 2 
‌‌ 


درباره مومنان می‌فرماید: مُمَْحَةَ هم لباب" یعنی برای مومنان 
درهای آسمان گشوده خواهند شد. پس بهود بر سر همین مسئله نزاع 
داشتند که نعوذباللّه حضرت عیسی علیه السلام کافر است و به همین 
دلیل رفع او به سوی خدای تعالی صورت نگرفته است. یهودیان هنوز 
زنده‌انت و: تمردندء از آنها بیرسید که آیا کسی. که روی, صلیب بمیر ده 
نتیجه‌اش این است که وی همراه جسم عنصری به آسمان نمی‌رود و 
جسمش به سوی خدای تعالی برده نمی‌شود؟ جهالت نیز بلای عجیبی 
است! مسلمانان به سبب نفهمی خود سخن اصلی را از کجا به کجا 
کشانده‌اند و منتظر اسان مرده مانده‌اند» در حالی که در روایات سن 


( اعراف: ۴۱ 


ی 


۸۷ 


حقیقت وحی 

حضرت عیسی را ۱۲۰ سال نوشته‌اند. آیا آن صد و بیست سال تا حال 
سپری نشده است؟! 

آنها همین‌طور به دلیل نفهمی خود بین قرآن شریف و احادیث 
تناقض ایجاد کرده‌اند. زیرا خداوند متعال در قران شریف به آن 
شخصی که در روایات به نام دجال آمده. شیطان خطاب می‌کند. 
چنانکه از قول شیطان می‌فرماید: فا نزن لیم عون ال 
من رین" یعنی شیطان در پیشگاه الهی درخواست کرد که اجازه 
بده تا آن زمان هلاک نشوم که کسانی که دلشان مرده است. دوباره 
زنده گردند. خدا گفت: من به تو مهلت می‌دهم. بنابراین» آن دجالی 
که در احادیث ذکر شده. خود شیطان است که در آخرالزمان کشته 
می‌شود. چنانکه دانیال نیز همین را نوشته و برخی احادیث نیز همین 
را می‌گویند. چون مسیحیت مظهر کامل شیطان است. لذا در سوره 
فاتحه از دجال هیچ ذکری نشده است. اماء دستور داده شده که جهت 
مصون ماندن از شر نصاری از خداوند متعال پناه بطلبید. اگر دجال 
مفسدی جداگانه بود. آنگاه خداوند متعال در قرآن شریف به جای 
کی ور الصانن هم تافشی تلد س انس قرو هر از یفن 
یوم تون منظور بعئت جسمانی نیست چون شیطان فقط تا زمانی 
زنده است که انسانها زنده‌اند. آری. شیطان از خود کاری نمی کند. بلکه 
از طریق مظاهر خود کار می‌کند و آن مظاهر. همین انسان را خدا قرار 


۲ اعراف: ۱۵۰۱۶ 
/ فاتحه: ۷ 


2۸ 


حفیفت وحی 

می‌دهند. چون اینان به صورت گروهی و فرقه‌ای هستند. لذا بر آنها 
نام دجال نهاده شده است. چراکه در زبان عربی به گروه. دجال نیز 
می‌گویند. اگر دجال را جدا از واعظان گمراه مسیحی بدانیم در آن 
صورت تنافضی شکل می‌گیرد. تناقض در این است که از روایات معلوم 
من شود دجال در خرالرمان در زوی قمام زمین مزظ شوامة جعنت؛ 
همچنین از همان روایات ثابت می‌شود که در آخرالزمان کلیسا بر تمام 
ادیان غلبه پیدا خواهد کرد. چطور این تنافض می‌تواند رفع می‌شود 
مگر این که تصور کنیم که هر دو اینها یکی هستند. 

علاوه بر این خداوند متعال عالم الغیب است. وی درمورد فتنة 
نصرانیت در قرآن شریف می‌فرماید: نزدیک است به سبب آن» آسمانها 
شکافته شود و کوه‌ها ریز گردد. اما دربارة دجالی که به قول مخالفان 
ما با قدرت و طاقت شدیدی ادعای الوهیت خواهد کرد و بزرگتر از 
تمام فتنه‌های دنیا خواهد بود» در قران شریف این اندازه هم ذکر نشده 
که از این فتنه یک کوه کوچک هم می‌تواند شکافته شود. عجیب است 
که قرآن شریف فتنة مسیحیت را بزرگترین فتنه می‌داند و مخالفان ما 
دربارة دجالی دیگر شور و جنجال به پا می‌کنند. 

اشتباه مسیحیان را هم نگاه کنید که از طرفی حضرت عیسی را 
خدا قرار داده‌اند و از طرف دیگر قائل به ملعون بودن او نیز هستند. در 
الک هه اه خی نی نی که اف ام 
روحانی است و ملعون به راندة درگاه الهی می‌گویند. یعنی کسی که 
نزد خدا برده نشود و در دلش هیچ تعلق محبت و اطاعت خدا باقی 
نماند و خدا از وی بیزار و وی از خدا بیزار شود. به همین دلیل نام 


۵۹٩ 


شیطان لعین است. پس. آیا انسانی عاقل می‌تواند بپذیرد که رابطة 
قلبی حضرت عیسی با خداوند متعال قطع شده بود و خداوند متعال 
نیز از او بیزار شده بود؟ تعجب‌آور است که از یک طرف مسیحیان با 
ارجاع به انجیل می‌گویند که اين واقعة حضرت عیسی با واقعة حضرت 
این مشابهت. عقیده‌ای را اتخاذ می‌کنند. آیا آنها می‌توانند به ما بگویند 
که پونس پیامبر در شکم ماهی به شکل مرده داخل شده بود و در 
همین حالت مردگی تا دو یا سه روز ماند؛ اگر اینطور بود» پس در این 
صورت یسوع چه مشابهتی با پونس پیدا کرد. زنده با مرده چه 
مشابهتی دارد؟ آیا مسیحیان محترم می‌توانند به ما بگویند که اسحاق 
پس از ذبح شدن در حقیقت زنده شده بود؟ و اگر چنین اتفاقی نیفتاد. 
پس واقعة یسوع با واقعة اسحاق چه مشابهتی دارد؟ 


سپس بسوع مسیح در انجیل می‌گوید که اگر شما به اندازة خردل 
هم ایمان داشته باشید و به کوه بگویید که از اینجا به آنجا بروه همین 
اتفاق خواهد افتاد؛ اماء دعای یسوع که جهت حفظ جان خود تمام 
شب آن را خوانده بوده به هدر رفت و مستجاب نگشت. اکنون بررسی 
کنید که حال ایمان خود یسوع از روی انجیل چگونه بود؟ هرگز 
حقیقت ندارد که یسوع این دعا را می‌کرد که من روی صلیب بمیرم 
ام نگران و مضطرب نشوم. آیا دعایی که وی در باغ خوانده بود. فقط 
جهت رفع نگرانی و اضطراب بود؟ اگر حقیقت همین بود در آن صورت 
۱ 


سبقتنی؟ آیا این جمله دال بر این است که تا آن زمان نگرانی و 


حفیعت وحی 

اضطرابش رفع شده بود؟! حرف ساختگی تا کی می‌تواند دوام بیاورد. 
در دعای پسوع به صراحت این کلمات است که این پیاله از من دور 
گردد و خداوند متعال آن پیاله را دور کرد و اسبابی فراهم نمود که 
برای حفظ جانش. کافی بودند. مثلا اینکه یسوع مسیح طبق روال 
شش يا هفت روز روی صلیب نماند بلکه در همان روز از صلیب به 
پایین آورده شد و همین‌طور اینکه استخوانش را نشکستند درحالی 
وهای شمه سر کر ارت قاش ای 
که وی با اين آزار اندک مرده باشد. 

که تا فا یی یی خله الساس سات متظ 
ماند و با جسم عنصری به بالای آسمان رفت. این اعقتادی است که به 
سبب آن بر قرآن شریف اعتراض شدیدی وارد می‌شود چراکه قرآن 
شیاه ایا مسا را که ان نام وش سرت 
عیسی را ثابت می‌کنند. رد می‌کند چنانکه قران شریف تولد حضرت 
عیسی بدون پدر را آکه مسیحیان از آن دلیل الوهیت حضرت مسیح 
را اقامه می‌کنندا با گفتن این رد می کند که مت عیمّی ند ال 
گنل آدم حَلقَهُ من ثراب ثم ال له کن فُیکونْ. پس. اگر حضرت 
عیسی در حقیقت با جسم عنصری به آسمان صعود کرده بود و قرار 
است که دوباره با آن جسم نازل شود. در آن صورت این ویژگی‌اش؛ 
بیشتر از تولد بدون پدرش گمراه کننده است. حال جواب بدهید که 


( آل عمران: ۶۰ آهمانا نزد خدا مثال عیسی همچون مثال آدم است که وی را 
۳ بدء سیس دسئور داد باش 9 انخ به وجود آمد. ۳ 
ِ۶ 


حمیفت وحی 
خداوند متعال در کجای قرآن شریف با آوردن نظیرش, آن را رد نموده 
است؟ آیا خداوند متعال نتوانست که این ویژگی‌اش را ازبین ببرد؟ ما 
باز به بیان گذشته بازمی‌گردیم و می‌گوییم که صحابه رضی الّه عنهم 
بر امری که به طور اجماع عقیده داشتند این بود که تمام پیامبران 
علیهم السلام فوت شده‌اند و هیچ کسی از آنها زنده نیست و تمامی 
صحابه بر همین عقیده فوت کردند و این عقیده مطابق نص صریح 


قران شریف بود. 


هیچ دروغی بزرگتر از این نیست که پس از صحابه ادعا شود که این 
امت در یک زمانی اجماع کرده بود که" حضرت عیسی در آسمان با جسم 
عنصری, زنده و موجود است. بر گويندة این گفتار این قول امام احمد بن 
حنبل صدق می‌کند که هر کسی که پس از صحابه ادعای اجماع در 
مسئله‌ای بکند. کذأب و دروغگوست. 


حقیقت اصلی این است که پس از گذشت سه قرن. امت به هفتاد 
و سه فرقه تقسیم گشت و صدها نوع عقاید مختلف شیوع پیدا کرد. و 
اختلاف تا این حد گسترده شد که مسلمانان در عقيدة ظهور مهدی و 
مسیح هم یکپارچه نماندند. مهدی اهل تشیع در یک غاری نهفته است 


۱ لازم به ذکر است که اين امر نیز از هیچ آية قطعی الدلاله يا هیچ حدیث 

عفر فرع سل یت می‌کی کترفیی توتصمت نی سوق +1 

تماق رفت. پس کسی که برده سانش تا شمان ثابت شده نیست» انتظار آمدن 

مجددش چه کار خام و عبثی است. پس قبل از هر چیز صعود حضرت عیسی 

به آسمان را با یکی از آیات قطعی الدلاله یا حدیث صحیح مرفوع متصل ثابت 
۶۲ 


حفیفت وحی 
و اصل قرآن شریف را با خود دارد و در هنگامی ظهور خواهد کرد که 
صحابه رضی الّه عنهم نیز دوباره زنده شوند و وی از آنها انتقام غصب 
خلافت را می‌گیرد. مهدی اهل سنت نیز طبق قولشان نه به طور قطعی 
و یقینی از یک خاندان معین متولد خواهد شد و نه به طور قطعی و 
یقینی در زمانة عیسی ظهور می‌کند. برخی می‌گویند که از بنی فاطمه 
خواهد بود و بعضی بر این باورند که از بنی عباس خواهد بود و برخی 
با استناد به حدیثی گمان می‌کنند که وی یکی از این امت خواهد بود؛ 
بعضی هم می‌گویند که آمدن مهدی در دوره میانی ضروری است و 
مسیح موعود پس از او خواهد آمد و بر این باور خویش. احادیث ارائه 
می‌کنند. قول برخی این است که مسیح و مهدی دو شخصیت جداگانه 
نیستن بلکه مهدی همان مسیح است و بر این قول خود حدیث لا 
مهدی الا عیسی را عنوان می‌کنند. بعضی درباره دجال گمان 
می‌ کنند که ابن صیاد دجال است" و مخفی است و در آخر الزمان ظاهر 
خواهد شد. در حالی که آن بیچاره مسلمان شده بود و مرگش هم بر 
اسلام اتفاق افتاد و مسلمین نماز میتش را هم اقامه کردند. برخی 
می‌گویند که دجال در کلیسا اسیر است یعنی در یکی از کلیساها 
محبوس است و عاقبت از آن بیرون خواهد آمد. اين قول اخیر اگرچه 
درست است. اماء باوجود واضح و روشن بودنش» معنی آن را به انحراف 
کشاندند. شکی نیست که منظور از دجال» جن مسیحیت است که تا 
مدتی در کلیسا محبوس بوده و از تصرفات دجالی خود دست کشیده 


مسلمان بودن 3 دجال خوانده شدن مصون نماند. امولف ] 
۶۳ 


حمیفت وحی 
تما کته تردن آغرالامان ان فندوست کاملا رادشه ات و 
بندهای او به طور تمام باز شدند تا حملاتی را انجام دهد که در 
تقدیرش است. برخی مسلمانان باور دارند که دجال از نوع انسان نیست 
بلکه نام شیطان است" و بعضی درباره حضرت عیسی گمان می‌کنند 
که وی در آسمان زنده است و برخی فرقه‌های مسلمانان مانند معتزله 
می‌گویند که حضرت عیسی وفات یافته است. همین‌طور از قدیم برخی 
از صوفیان اعتقاد داشته‌اند که مراد از مسیح موعود. فردی از امت است 
که از همین امت متولد خواهد شد. اکنون کمی بینديشید که در مورد 
مسیح و مهدی و دجال چقدر اختلاف در این امت وجود دارد و مطابق 
آیه 1 جرب بما هم فرخون" هر کسی درمورد عقيدة خود ادعای 
اجماع می‌کند. پس حقیقت اصلی این است که وقتی در شریعتی 
اختلافات فراوان پدیدار شوند. همان اختلافات طبعا اقتضا می کند که 
جهت حل آنها شخصی از طرف خداوند متعال بیاید. چراکه سنت اله 
از قدیم همین بوده است. هنگامی که در بین بهود اختلافات زیادی 
ایجاد شد. حضرت عیسی برای آنها به عنوان داور و قاضی آمد و 


نام این شیطان به عبارت دیگر جن مسیحیت است. این جن در زمانة حضرت 
پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم در کلیسا محبوس بود و تنها به وسبلة جساسه, 
اخبار اسلامی را دریافت می‌کرد اما پس از گذشت سه قرن» مطابق خبر پیامبران 
علیهم السلام. این جن رها شد و هر روز بر قدرتش افزوده شد تا اينکه در قرن سیزدهم 
هجری با شدت و حدت زیادی خروج نمود. همین جن. دجال هم نام دارد. هر کسی 
که بخواهد. می‌تواند این حقیقت را بفهمد. خداوند متعال دربارة همین جن در پایان 
سورهٌ فاتحه در دعای ولا الصَالیی هشدار داده است. آمولف] 

" روم: ۳۳ آهر گروهی به عقایدی که دارد شاد است. مترجم] 

۶۴ 
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هنگامی که در بین مسیحیان و یهود اختلافات به شدت اوج گرفتند. 
برای آنها حضرت پیامبر صلی النّه علیه و آله و سلم از طرف خداوند 
متعال به عنوان داور و قاضی مبعوث شد. 

اکنون در این زمانه. دنیا پر از اختلافات گشته است. از طرفی بهود 
یک چیزی می‌گوبند و از طرف دیگر مسیحیان چیزی دیگر ظاهر 
کت در امت محمدیه به طور مجزا اختلافات درونی وجود دارند و 
مشرکان دیگر ضد همه ادیان نظراتی را اراته می‌دهند و آنقدر ادیان و 
مذاهب جدید و عقاید تازه شکل گرفته‌اند که گوبی هر انسان مذهب 
خاصی دارد. بنابراین» مطابق سنت اللّه ضروری بود که جهت حل همه 
این اختلافات داوری بیاید. به همین حکم و داور نام مسیح موعود و 
مهدی مسعود داده شد. یعنی جهت حل نزاعهای خارجی به نام مسیح 
موسوم شد و برای حل اختلافات درونی مسلمین مهدی معهود 
نامگذاری شد. اگرچه در این زمینه سنت اللّه» آنقدر به تواتر رسیده 
است که هیچ لزومی نداشت که در احادیث اظهار شود که شخصی به 
عنوان داور خواهد آمد که مسیح نام خواهد داشت؛ اما؛ در احادیث. 
این پیشگویی موجود است که آن مسیح موعود که از همین امت 
خواهد بود. از طرف خداوند متعال به عنوان داور ظهور می‌کند. یعنی 
هر چقدر اختلافات داخلی و خارجی وجود داشته باشند. خداوند متعال 
جهت رفع آنها او را بر خواهد انگیخت و آنگاه همان عقیده راستین 
خواهد بود که داور خواهد داشت چراکه خداوند متعال او را بر راستی 
استوار خواهد نمود و وی هرسخنی که بگوید. با بصیرت کامل خواهد 
گفت و هیچ فرقه‌ای حق نخواهد داشت که به دلیل اختلاف عقیده. با 


۶۵ 
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وی به بحث و محاجه بپردازده چون در آن زمانه مسایل نقلی که 
تصریح آنها در قرآن شریف نیامده باشد. به سبب عقاید مختلف مشتبه 
خواهند شد و نزاع کنندگان داخلی و خارجی به دلیل کثرت اختلافات 
به شدت نیاز به یک داور و قاضی خواهند داشت. آن داور با شهادت 
آسمانی حقانیت خود را به نمايش خواهد گذاشت. چنانکه در زمان 
حضرت عیسی اینگونه شد و به همین قیاس پس از او در زمان حضرت 
اسر شلی له عیسو ال وشلم افای فاد و همی‌سزر دزمان 
موعود آخر هم به وقوع خواهد پیوست. 

در اینجا این سنت اللّه را نیز باید به خاطر سیرد که برای مردم در 
هر پیشگویی که از طرف خداوند متعال درباره آمدن مرسل عظیم 
الشانی داده می‌شود. به حتم آزمایش و آزمونی نهفته است. چنانکه برای 
حضرت عیسی در کتب بهود پیشگویی شده بود که وی در زمانی خواهد 
آمد که ایلیای نبی دوباره از آسمان نازل شود. این پیشگویی در کتاب 
ملاکی تاکنون نیز مسطور است و برای بهود به شدت موجب لغزششان 
گشت. آنها هنوز منتظر ایلیا نیی از آسمان هستند چون باور دارند که 
لازم است اول او نازل شود و سپس مسیح صادق بیاید. ام؛ تاکنون نه 
ایلیا دوباره آمده و نه چنین مسیحی ظهور نموده است که این شرط را 
ترآورفه کمن 

همین‌طور در تورات درباره حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و 
سلم پیشگویی شده بود که وی از خاندان یهود یعنی از اولاد ابراهیم 
متولد می‌شود و از خود آنها و از میان برادرانشان ظهور خواهد کرد و 


کلية پیامبرانی که در بنی اسرائیل بودند. از این پیشگویی این معنی 


۶۶ 
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را استنباط می‌کردند که پیامبر آخرالزمان از بنی اسرائتیل خواهد بود. 
ماء وی عاقبت از بنی اسماعیل متولد شد. اين مسئله برای هود موجب 
لغزش شدیدی گشت. چنانچه در تورات این کلمات به طور صریح آمده 
بود که آن پیامبر از بنی اسماعیل خواهد آمد و مکان تولد او مکه و 
نامش محمد و نام پدرش عبداللّه است. این فتنه در بین یهود اصلا 
صورت نمی گرفت. 

پس. با وجود اینکه برای این موضوع دو منال وجود دارد که ارادة 
خداوند متعال در چنین پیشگویی‌هایی بر این است که بندگان خود 
را مورد آزمایش قرار دهد. جای تعجب خواهد بود که مخالفان‌ما چطور 
باوجود اختلافات فراوان درباره مسیح موعود که در احادیث هر فرقه 
وجود دارند. در عین حال که که اين فرقه‌ها به اتفاق هم وی را امتی 
نیز قرار داده‌اند. مطمتئن هستند که مسیح به حتم از اسمان نازل 
خواهد شد. در حالی که نازل شدن از آسمان به خودی خود هم 
ار رن 
فُلْ سَبْحَان زر هل کدث لا بَقرا روا پس اکر صعود جسم 


۱ از هیچ حدیث صحیح مرفوع متصلی اثبات نمی‌شود که عیسی از آسمان نازل 
غرامد در در رابظه با کاربرد کلمه تورل در ووایات نایم کفت. که آییم کلمه 
درحقیقت برای اکرام و تکریم بکار برده می‌شود» چنانکه آدر زبان عربی] 
می‌گویند که فلان لشکر در فلان جا نازل شده و به همین دلیل به مسافر نزیل 
می‌گویند. بنابراین» تنها بر مبنای کلم نزول» گمان نزول از آسمان بردن» 
بی‌نهایت نفهمی است. آمولف] 

" شین اسراثتل: ٩۴۰‏ آبگو پرورگارم پاک است. من جز بشر رسول یت مترجم 
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عتضری انسان یه اسمان از عادت. الله-بوده جرا در این ایه:یة کفار 
قریش پاسخ منفی داده شد؟ آیا عیسی بشر نبود و حضرت پیامبر صلی 
الّه علیه و آله و سلم بشر است؟ و آیا خداوند متعال به هنگام بردن 
حضرت عیسی به آسمان آن وعده را فراموش کرد که: آلم جع 
ری فا همه سای اضر ماس رای از 
علیه و آله و سلم نشانة رفتن به آسمان طلبیده شد. این وعده به یادش 


آمد. کسی که درباره کتاب اللّه علم و آگاهی دارد؛ به خوبی می‌داند که 
قرآن شریف با قول خود بر وفات حضرت عیسی شهادت داده است و 
عیاض هی یه و و سفن جود س اوه 
خود گواهی داد که حضرت مسیح را در جماعت فوت شدگان دید. 
علاوه بر این دو شهادت. شهادت سوم گواهی من است که با دریافت 
به وقوع نپپوستند و زمین و اتتهان دربارة من گواهی نداده‌اند. آنگاه 
من کاذب و دروغگویم. امه چنانچه برای من نشانه‌ها به ظهور رسیدند 
و اقتضای زمان موجب ظهورم گشت. در این صورت انکار من به مثابة 

فقط در دوران من در رمضان کسوف و خسوف روی داد. فقط در 
زمانة من مطابق احادیث صحیحه و قران شریف و کتب پیشین طاعون 


امد و فقط در روزگار من ابزار سواری جدیدی یعنی قطار اختراع شد 


۲ مرسلات: ۰۲۶ ۲۷ [آیا ما زمین را دربرگيرندة «انسانها» قرار ندادیم چه در حال 
حیات و چه در حال مرگ]. مترجم 
۶۸ 


اقتضا نمی کرد که به جسارت تکذیبم نکنند؟ 

ببینید من با یاد سوگند خداوند متعال می‌گویم که هزاران نشانة 
تصدیق من به وقوع پیوسته‌اند و همچنان هم در حال روی دادن 
هستند و در آینده نیز روی خواهند داد. چنانجه این نقشه‌ای انسانی 
بود» هرگز اینقدر مورد تایید و نصرت الهی قرار نمی‌گرفتم. به دور از 
انصاف و ایمان است که از هراران نشانه که به ظهور رسیده‌اند. تنها 
یک پا دو نشانه ره آن هم فقط با نیت فریب دادن مردم عنوان کنید 
و مطرح کنید که فلان پیشگویی و فلان پیشگویی محقق نشده‌اند. ای 
از هزاران پیشگویی, تحقق یافتن یک یا دو پیشگویی را نتوانستید 
بفهمید. آنگاه آیا با این عذر عدم فهم خود می‌توانید در نزد خداوند 
متعال معذور باشید؟" توبه کنید که ایام خدا نزدیک است و آن 
نشانه‌هایی که زمین را هلاک خواهند نمود, در آستانة ظهورند. 


این نشانه‌های خداست که تقدیم می‌دارم؛ تأمل به خرج دهید که 


برای این مخالفت خویش چه دلیلی در دست دارید؟ احادیثی را عنوان 


اگر نشانه‌هايم را که در تایید من تاکنون به ظهور رسیده‌انده شمارش کنیم. 
تعداد آنها به بیش از سیصد هزار می‌رسد. اگر از این همه نشانه‌ها دو يا سه نشانه 
در نظر مخالفان ما مشتبه آمده‌اند. آیا راه تقوای این مردم همین است که به 
ایجاد سروصدا دربارة آنها بپردازند و از نشانه‌های فراوان دیگر استفاده نکنند؟ آیا 
در پیشگویی‌های پیامبران مشتبه بودن بعضی پیشگویی‌ها یافت نمی‌شود؟ 
ام لف ] 

۶۹ 
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می‌کنید که قرآن شریف مخالف آنها شهادت می‌دهد. علاوه بر این 
بعضی از احادیث نیز مخالف آن احادیث وجود دارند و همین‌طور وقایع 
هم مخالف آن روایات به وقوع می‌پیوندند. آن دجال کجاست که (مردم 
را) از آن می‌ترسانید؟ اماء دجالی که در لاالضالین ذکر شده. روز به 
روز در حال پیشرفت است و نزدیک است که زمین و آسمان از فتنة 
آن شکافته شوند. بنابراین اگر در دلهای شما ترس از خدا بود» انديشه 
و تعمق در سوره فاتحه هم برای شما کافی بود. آیا ممکن نیست آنچه 
که شما به عنوان معنی پیشگویی مسیح موعود درک کرده‌ایده درست 
نباشد؟ آیا نمونه‌ای از این اشتباهات در بین بهود و نصاری وجود 
ندارند؟ پس شما چطور می‌توانید از اشتباه کردن مصون بمانید؟ و آیا 
این سنت خدا نیست که گاهی بندگان خود را با چنین پیشگویی‌هایی 
امتحان می‌کند. مانند پیشگوپی‌هایی که در تورات و ملاکی نبی و 
انجیل وارد شده‌اند و بهود و نصاری را امتحان نمودند. بنابراین از 
چهارچوب تقوا قدم بیرون منهید. آیا چنانکه بهود و پیامبرانشان 
فهمیده بودند. آخرین پیامبر از بنی اسرائیل امد؟ و ایا ایلیا دوباره به 
زمین آمد؟ هرگز بلکه بهود در هر دو مورد اشتباه کردند: پس شما نیز 
بترسید. چون خداوند متعال در سوره فاتحه اخطار می‌دهد که مبادا یهود 
شوید. یهود نیز بسان ادعایتان. به ظاهر کلمات چنگ زده بودند. اماء به 
دلیل این که فرمايش حکم و داور را نپذیرفتند و از نشانه‌هايش هیچ 
سودی نبردند. مواخذه شدند و هیچ عذری هم از آنان پذیرفته نشد. 

این نکته نیز درخور توجه است که حضرت پیامبر صلی الّه علیه و 
آله و سلم در قرن هفتم پس از حضرت عیسی علیه السلام برانگيخته 


حفیعت وحی 
شد. زیرا خداوند متعال دید که تا قرن هفتم ضلالت و گمراهی زیادی 
در بهود و نصاری ایجاد شد. بنابراین» جهت اصلاح هر دو قوم حضرت 
پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم را به عنوان داور مبعوث نمود. امه 
داوری که برای مسلمین مقدر بود. خداوند متعال میعاد ظهورش را از 
میعاد قبلی دو برابر یعنی در فرن چهاردهم قرار داد. اين اشاره به این 
مورد بود که مسیحیان تا قرن هفتم منحرف تن سا مسلمانان در 
مدت زمانی» دو برابر مسیحیان منحرف خواهند شد و در آغاز قرن 


چهاردهم داورشان ظهور خواهد کرد. 


اکنون به بیان اول خود باز می‌گردیم. چنانکه بیان کردیم از سه 
دریافت کنندة ان سراپا عرق در انوار سبحانی می‌باشد 9 این صنف 
سوم به نام حق اليقین موسوم است. ما بیان کردیم که صنف اول وحی 
پا خواب (ما را) تنها به مرتبة علم آليقین میرساند. چنانکه شخصی 
در شب تاریک دودی را ببیند و به ظن خود استدلال کند که باید در 
ممکن است که غباری باشتن. که شنبته:دودذ نا دوق است اما از زمینی 
بیرون می‌آید که در آن مادة آتشین وجود دارد. بنابراین» اين مرتبةٌ 
علم نمی‌تواند انسان عاقل را از شکوک و شبهات رهایی بخشد و ترقی 
دهد. بلکه تنها فکری است که در ذهن انسان ایجاد می‌شود. بنابراین. 
کسانی که در این مرتبة علم هستند خوابها و الهامات را تنها در اثر 
ساخت ذهنی خود دریافت می‌کنند و هیچ حالت خوب عملی و کردار 


۷۱ 
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خواب يا الهامش به این مرتبة علم باشد. بر دل او | شیطان غالباً تسلط 
دارد و جهت گمراه کردنش گاهی اوقات به وی خوابها یا الهاماتی را 
القا می‌کند که به سبب آن. وی خود را پیشوا یا پیامبر قوم قرار می‌دهد 
و هلاک می‌گردد. چنانکه چراغدین بدبخت از اهالی جمون که اول در 
جماعت من بود. به خاطر همین سوءتفاهم. هلاک شد. به وی الهام 
شیطانی القا شد که وی رسول و از مرسلین و پیامبران است و حضرت 
عیسی وی را عصایی داده که با آن دجال را بکشد و مرا دجال قرار 
داد. عاقبت» مطابق آن پیشگویی که در رسالةّ دافع البلاء و معیار 
الاصطفاء مسطور است. همراه هر دو پسر خود با طاعون جوانمرگ 
شد. وی نزدیک به ایام مرگ خود. مقاله‌ای را نیز به طور مباهله با ذکر 
نام من چاپ نمود و دعا کرد که خداوند متعال از میان هر دو ماء هر 
کسی را که دروغگوست. هلاک نماید. و وی خود در ۴ آوریل ۱۹۰۶م 
تاه میتی ها کش قاتف ال تا ال امه 

حالت دوم آن است که انسان در شب تاریک و شدیداً سرد » نوری 
را از دور ببیند. اگرچه اين نور به وی در پیدا کردن راه راست کمک 
می‌کند اماء باز نمی‌تواند سرما را از او رفع نماید. این درجة علم» عین 
الیقین نام دارد و عارف این درجه با خداوند متعال رابطه دارد امه تعلق 
وی کامل نیست. در این درجه. الهامات شیطانی به طور فراوان القا 
می‌شوند. چراکه چنین شخصی هنوز بیشتر از خداوند متعال با شیطان 
رابطه دارد. 

حالت:ستوم آن الست: که انسان .دز شب تاریک: و شته ید سرد زا 
تتها از اتشن تور دریافت کنده بلکه تزدیک انش رفتهو ان را لمش هم 


۷۲ 


حقیقت وحی 
کنت ها ات۵ که ان هر احفیعت نات دا سین با ان رما 
خود را رفع نماید. این آن درجة کاملی است که همراه ان ظن و گمان 
نمی‌تواند جمع شود و همین آن درجه‌ای است که در آن سردی 
بشریت و لت فیط یکلی ازاو کوزمی‌شوه: تام آنن سانت سق آلیمین 
است. به این مرتبه. تنها افراد کاملی دست پیدا می‌کنند که داخل در 
حلقة تجلیات الهی می‌باشند و حالت علمی و عملیشان درست است. 
قبل از این درجه. نه حالت علمی به کمال می‌رسد و نه حالت عملی. 
فقط آنهایی به این درجه نایل می‌شوند که با خداوند متعال رابطه و 
تعلق کامل دارند و در حقیقت کلمة وحی تنها بر اینها صدق می‌کند 
زیرا وحیشان از تصرفات شیطانی پاک است و در درجة ظن و گمان 
هم نیست. بلکه یقینی و قطعی است و نوری است که از طرف خداوند 
متعال نازل شده است و هزاران برکت به همراه دارد. برای دریافت 
کنندگان این وحی بصیرت صحیح حاصل می‌شود چراکه آنها (نور را) 
از دور نمی‌بینند» بلکه در حلقة نور داخل می‌شوند و دلشان با خداوند 
متعال تعلق شخصی دارد. لذا خداوند متعال همانطور که برای خود 
می‌خواهد که شناخته شود. همین طور برای آنها نیز می‌خواهد که 
بندگانش, آنها را بشناسند و به همین دلیل برای تایید و نصرت آنها 
نشانه‌های بزرگ می‌فرستند. هر کسی که با آنها مقابله کند. هلاک 
می‌گردد و هر کسی که با آنها عداوت و دشمنی دارد» عاقبت به خاک 
آفکنده می‌شود. خدا در هر سخن. حرکت. لباس و منزلشان برکاتی 
می‌نهد و دوست دوستانشان و دشمن دشمانشان می‌گردد. زمین و 
اسمان را در خدمت آنها مامور می‌کند. چنانکه با نگاه به مخلوقات 


۷۳۳ 


زمین و آسمان مجبور می‌شویم بپذيريم که برای این مصنوعات حتماً 
باید خدایی وجود داشته باشد و با نظر به تمامی نصرتها و تاییدها و 
نشانه‌هایی که خداوند متعال برای آنها ظاهر می کند. چاره‌ای جز قبول 
این حقیقت باقی نمی‌ماند که آنها مقبولان الهی‌اند. پس آنها با تاییدات 
و نصرتها و نشانه‌ها شناخته می‌شوند زیرا آن به حدی زیاد و فراوان و 
4 اضر اخخت. استت کههیج. کستی هبو تم توانکدن ان شریکشان شود 

علاوه بر این چنانکه خداوند متعال می‌خواهد که با صفات اخلاقی 
خود در دلها محبت خویش را القا کند» همین‌طور صفات اخلاقی آنان 
نیز به حدی تاثیر معجزه گونه‌ای دارد که دلها به سوی آنان جذب 
می‌شوند. آنها قوم عجیبی‌اند که پس از مردن زنده می‌شوند و پس از 
(از) دست دادن به دست می‌آورند و در راه‌های صدق و وفا چنان 
مصمم راه می‌روند که عادت خداوند متعال از آنیا کاملا جدا می‌گردد؛ 
انگار خدایشان خدای دیگری است که دنیا از آن بی‌اطلاع است. خداوند 
متعال با آنها به گونه‌ای برخورد می‌کند که با دیگران هرگز نمی کند. 
چنانکه حضرت ابراهیم علیه السلام بندة صادق 9 وفادار خداوند متعال 
بود» لذا خداوند متعال به هنگام هر آزمایش و امتحانی» جهت تایید و 
نصرتش شتافت. هنگامی که از راه ظلم به آتش افکنده شد. خداوند 
متعال آن آتش را بر وی سرد نمود و هنگامی که پادشاهی زشتکردار 
سینت باه هیرشن قصند‌بدای تداشته حیا بر دستانشین. آن بلاین را نازل 
کرد که به سیب ان اسان یلک توافت فضف: خوق: | عملی کتم؛ 
سپس هنگامی که ابراهیم پسر عزیز خود را که اسماعیل بود. مطابق 
دستور خداوند متعال در آن کوه‌هایی رها نمود که در آن نه آبی بود و 


۷۴ 


نه چیزی برای خوردن» خداوند متعال برایش آب و اسباب غذا را فراهم 
نمود. 

بدیهی است که بسیاری از افراد هستند که مردم ظالم آنها را به 
فتان هی مانتت رو ور ان می‌افکنند و در آب عرق می کنند. اما ترا 
آنها هیچ یاری و نصرت از طرف خداوند متعال به عمل نمی‌آید. اگرچه 
نیکو کار هم باشند. برای خیلی از مردم اتفاق می‌افتد که افراد بدسرشت 
4 یدانق با تاتشان یر زنا هی کته ممستیی فو‌ندان یل از افراو 
در جنگل در اثر تشنگی می‌میرند و از غیب هیچ چشمة زمزمی 
نمی‌جوشد؛ بنابراین از این رویدادها معلوم می‌شود که معاملة خداوند 
متعال با هر کسی به قدر تعلق او است. اگرچه محبوبان الهی دچار 
مصایب نیز می‌شوند اماء نصرت الهی به صراحت شامل حالشان می‌شود 
و غیرت الهی هرگز و هرگز تحمل نمی‌کند که آنها رسوا و ذلیل شوند 
و محبت او روا نمی‌دارد که نام آنها از دنیا محو گردد. 

و اصل کرامات نیز همین است که هنگامی که انسان با تمام وجود 
خود مال خدا می‌گردد و بین وی و پروردگارش هیچ حجابی باقی 


نمی‌ماند و وی تمام آن مرآتب صدق و وفاداری که حجاب‌سوز می‌باشند 
را به اتمام می‌رساند. آنگاه وی وارث خدا و قدرتهای او می‌شود و 
خداوه ال بعخاط ار اف وگن یمور فا ی 
از این نشانه‌ها به منظور دفع شر می‌باشند و بعضی به شکل افاضه خیر 
و بعضی دربارة ذات خود او می‌باشند و بعضی درمورد اهل و عیال او و 
بعضی درمورد دشمنانش و بعضی برای دوستانش و بعضی برای اهل 
وطنش و بعضی نشانه‌هاه جهانی می‌باشند و خداوند متعال بعضی 


۷۵ 


نشانه‌ها را از زمین و بعضی را از آسمان به نمايش می‌گذارد. خلاصه. 
هیچ نشانه‌ای باقی نمی‌ماند که خداوند متعال به خاطر او به ظهور 
نرساند. و این مرحله دقت طلب نیست و نیاز به بحث و محاجه ندارد؛ 
چراکه اگر برای شخصی درحقیقت این درجه سومی که بیان گردید. 
نصیب شود دنیا هرگز نمی‌تواند با او مقابله کند. هر کسی که بر او 
بیفتد. تکه تکه خواهد شد و بر کسی که او بیفتد. وی را ریز ریز خواهد 
معا رده ایست که کسم یی تم تقد ان تست تن هی است 
که اگرچه غالب مردم أکه ثرومتندند] درهم و دینار دارند اماء اگر آنها 
از روی گستاشی يا پاد‌شاهی مقابله کنند که گنجهایش در مشرق و 
مغرب قرار دارند. در اثر اين مقابله بجز ذلت و خواری چه خواهند 
دید؟ چنین مردمی به هلاکت خواهند رسید و آن درهم و دینار 
اند کشان هم توقیف خواهد شد. عزیز. نام خداست و وی عزت خود را 
به هیچ کسی بجز آنها که در محبت او فنا می‌شوند. نمی‌دهد. ظاهر 
کسانی که به منزلة توحید و تفریدند و در دوستی او چنان محو 
می‌شوند که به منزلة جزو صفات او می‌گردند. وی آنها را با نور خود 
نور می‌دهد و از علم خود علم می‌بخشد. آنگاه آنها با تمام دل و جان 
و با محبت کامل آن یار یگانه را می‌پرستند و رضای او را چنان 


با سجده و رکوع و قیامهای فراوان انجام گیرد پا کسانی که دانه‌های 
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حقیقت وحی 
تسبیح را بسیار زیاد می‌گردانند. می‌توانند عابد الهی خوانده شوند؟ 
حق پرستش را تنها کسی می‌تواند به جای بیاورد که محبت خدا به 
حدی او را به سمت خدا جذب کند که وجود خود او از میان برداشته 
شود. پس برای پرستش اول باید به هستی خداوند متعال یقین و 
اطمینان کامل باشد و سپس باید نسبت به حسن و احسان خداوند 
متعال اطلاع کامل باشد و باید تعلق محبت با او آنچنان باشد که 
سوزش محبت همواره در دلش وجود داشته باشد و این حالت هر دم 
از چهره‌اش ظاهر شود. عظمت خداوند متعال باید در دلش آنجنان 
باشد که تمام دنیا در چشم او مرده متصور گردد؛ هر ترس و هراسی 
باید تنها نسبت به ذات خدا باشد و در درد او لذت و در خلوت او راحت 
باقن ونزمون او دل با همم کمسی آراموو فران تگیرد اگزیچتیی شالثل 
به دست آید. برازنده نام پرستش است؛ اماء این حالت بجز یاری خاص 
خداوند متعال چطور امکانیذیر است ؟ به همین خاطر خداوند متعال 
این دعا را تعلیم داده که لیا تعبْدُ رای دُسْتعنْ یعنی ما اگرچه تو 
را می‌پرستیم اماء بدون خاص تو چطوری می‌توانیم حق 
پرستش را به جای بیاوریم. خداوند متعال را محبوب حقیقی خود قرار 
دادن و پرستیدن همان ولایتی است که هیچ درجه‌ای بالاتر از آن 
تیف سای این درجه بدون یاری او حاصل نمی‌شود. علامت تحصیل 
این درجه آن است که عظمت خداوند متعال در دل بنشیند» محبت 
خداوند متعال در دل خانه کند و دل تنها به او توکل کند و او را 
بیسندد و در همه چیز او را اختیار کند و هدف زندگی خود را یاد او 


۱ فاتحه: ۵ 
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حفیفت وحی 
قرار دهد و اگر بسان ابراهیم دستور داده شود که با دست خود اولاد 
عزیز خود را ذبح کند. يا اشاره‌ای بشود که خود را در آتش بیفکند. 
چنین دستورات را نیز از جوشش محبت به جای بیاورد و برای کسب 
رضایت خدای کریم به حدی تلاش کند که هیچ دقیقه‌ای از آن فرو 
نگذارد. این دروازه بسیار تنگ است و این شربت بسیار تلخ» و اندکند 
کسانی که از اين دروازه وارد می‌شوند و این شربت را می‌خورند. پرهیز 
از زناه کار بزرگی نیست. ناحق نکشتن کاری بزرگ نیست. ندادن 
شهادت دروغ هنر بزرگی نیست. اماء اختیار کردن خداوند متعال در 
هر مورد و پيشه کردن تلخیهای دنیا با محبت و جوشش راستین, بلکه 
با دست خود ایجاد کردن تلخیها برای خویش. مرتبه‌ای است که 
نمی‌تواند برای کسی بجز صدیقان حاصل شود. این همان عبادتی است 
که یدای ادای آنن» افسان,مامور انشت:و: کستن که این عیادت:را به نجایق 
می‌آورد. بر اين فعلش فعل خداوند متعال صادر می‌گردد که نام آن 
انعام است. چنانکه خداوند متعال در قرآن شریف این دعا را تعلیم 
می‌دهد: اُتا الصَرَاط میم صراظ الق أَنْعَنت عَلَیهم یعنی 
ای خدا! به ما راه مستقیم خود را نشان بده» راه کسانی که بر آنها انعام 
کرده‌ای و آنها را با عنایات خاص خود مخصوص فرموده‌ای. نزد خداوند 
متعال این قاعده وجود دارد که هنگامی که خدمتی مقبول گردد. بر 


آن به حتم انعامی مترتب می‌شود. خوارق و نشانه‌هایی که مردم دیگر 


1 فاتحه: و ۷ 
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حقیقت وحی 
نمی‌توانند نظیر آنها را ارائه دهند نیز انعامات خداوند متعال‌اند که به 
بندگان خاص داده می‌شوند. 
ای گرفتار هوا در همه اوقات حیات 
با چنین نفس سیه چون رسدت زو عونی 
گر تو آن صدق بورزی که بورزید کلیم 
عجبی نیست اگر غرق شود فرعونی 
خلاصة تمام این کلام این است که امکان ندارد به هیچ کسی بجز 
انسانی از صنف سوم انعام وحی پاک و مطهر داده شود. تنها کسانی 
این انعام را دریافت می کنند که هستی خود را بکلی نابود می‌کنند و 
از خداوند متعال حیاتی جدید می‌گیرند و تمام علابق نفس خود را 
بریده و با خداوند متعال تعلق کامل ایجاد می‌کنند. آنگاه وجودشان 
مظهر تحلیات الهی می‌شود و خداوند متعال آنها را دوست دارد و اگر 
هزار تلاش هم بکنند که خود را پوشیده نگهدارند. خداوند متعال آنها 
را ظاهر می‌کند و نشانه‌هایی از آنها به ظهور می‌رسند که ثابت می‌کنند 
خداوند متعال آنها را دوست دارد. دنیاداران در هیچ چیزی نمی‌توانند 
با آنها مقابله کنند چراکه خداوند متعال در هر جایی همراهشان است 
و در هر میدانی دست خدا به آنها یاری می‌رساند. هزارها نشانه در 
تایید و نصرت آنها ظاهر می‌شوند و هرکسی که از دشمنی و عداوت با 
انها دست نکشد. عاقبت با ذلت و خواری فراوان به هلاکت می‌رسد. 
چراکه نزد خدا دشمن آنها دشمن خدا می‌گردد. خداوند متعال حلیم 
است و آرام و با آهستگی و نرمی کار می‌کند. اماء هر کسی که از 
دشمنی با آنها دست برندارد و به عمد کمر به اذیت آنها بندد. خدا 
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حفیعت وحی 

جهت استیصالش همانطور حمله می‌کند که شیر ماده با خشم و 
جوشش آهنگامی که کسی قصد زدن بچه‌اش را کندا] حمله می کند 
و او را رها هم نمی کند تا اينکه تکه تکه‌اش کند. عزیزان و دوستان 
خداوند متعال در هنگام چنین مصایبی شناخته می‌شوند. زمانی که 
کسی می‌خواهد آنها را اذیت کند و بر اذیت کردنشان اصرار می‌ورزد و 
از آزار آنها) دست نمی کشد آنگاه خداوند متعال بسان صاعقه بر او 
فرو می‌افتد و مانند طوفان او را در حلقة خشم خود می‌گیرد و به 
زودی نشان می‌دهد که همراه آنهاست. چنانکه می‌بینید که در 
تشخیص نور آفتاب و نور کرم شب ممکن نیست هیچگاه اشتباهی رخ 
دهد. همین‌طور در تشخیص نوری که به آنها داده می‌شود و نشانه‌ای 
که برای آنها به نمایش گذاشته می‌شوند و نعمتهای روحانی که به آنها 
داده می‌شوند. هیچ اشتباهی نمی‌تواند رخ دهد و نظیر آن در هیچ فرد 
دیگری یافت نمی‌شود. خدا خود بر آنها نازل می‌شود و دل آنها عرش 
خداوند متعال می‌گردد و آنها موجودی دیگر می‌شوند که دنیاداران 
نمی‌توانند به عمق آن پی ببرند. 

پاسخ به این سوال که چرا خداوند متعال با آنها چنین تعلقی برقرار 
هی کته ان اک که رنف شمان فظرت آقبان: را تانق ظارفن 
آفریده است که نمی‌تواند خالی از هیچ نوع محبتی بماند. خلاً در آن 
محال است. بنابراین وقتی دلی از محبت نفس, خواسته‌های نفسانی» 
و محبت دنیا و آرزوهایش کاملاً تهی می‌گردد و از آلایش محبتهای 
سفلی پاک می‌شود و عاری از محبت ماسوای خدا می‌گردد. چنین 
دلی را با تجلیات حسن و جمال خود پر از محبت خود می‌نماید. آنگاه 


دنیا با و دشمنی و عداوت می‌کند. چون دنیا زیر سایة شیطان حرکت 
می‌کند. لذا نمی‌تواند به نیکوکاران و صادقان مهر بورزد. اماء خداوند 
متعال او را بسان کودکی در آغوش عطوفت خود می‌گیرد و برای وی 
چنان الوهیت خود را نشان می‌دهد که با دیدن آنها چهرة خداوند 
متعال جلوی چشم هر انسان بینایی نمایان می‌گردد. بنابراین وجودش 

گفتنی است خوابهای مردم صنف سوم بی‌نهایت واضح و روشن 
است و پیشگویی‌هایاشان بیشتر از تمام دنیا محقق می‌شود و این 
پیشگویی‌ها درباره آمور عظیم الشان به قدری فراوان می‌باشد که گویی 
ذهنشان خطور می‌کنند که دیگران هرگز نمی‌توانند به آنها برسند؛ 
چراکه اینان از روح القدس نصرت می‌پابند. همان‌طور که به ایشان 
دلی زنده داده می‌شود. زبانی نیز به آنان عطا می‌شود و معارف آنها از 
چشمة حال بیرون می‌آید نه از آب گندیده و گل آلود قال. بهترین 
شاخه‌های فطرت انسانی به تمام در ایشان یافت می‌شود و هر نوع 
نصرت و یاری نصیبشان می‌گردد و دلهایشان گشوده می‌شود. به آنها 
در راه خداوند متعال شجاعت فوق العاده‌ای اعطا می گردد. آنها به خاطر 
خدا از مرگ نمی‌ترسند و هیچ بیمی از سوختن در آتش ندارند. یک 
دلهایشان برای کسب رضای خداوند متعال فدا می‌شوند. آنها مال خدا 
می‌شوند. لذا خدا نیز مال آنها می‌گردد. هنگامی که آنها با تمام دل به 


۸۱ 


سوی خدا می‌گرایند. خدا نیز همانطور به طرف آنها می‌گراید و همه 
اینطور متوجه می‌شوند که خداوند متعال در هر میدان از آنها محافظت 
می‌کند. درحقیقت بندگان خدا را هیچ کسی نمی‌تواند بشناسد الا 
همان خدای قادر که به دلها نظر می‌کند. چنانجه او دلی را ببیند که 
به راستی به سمت او آمده» برایش کارهای عجیب و فوق العاده‌ای 
نشان می‌دهد 9 جهت یاری‌اش در هر راه می‌ایستد. او برای بندة 
چنان غیرت نشان می‌دهد که هیچ فامیلی هم برای فامیل خود 
نمی‌تواند نشان دهد. به او از علم خود می‌دهد و از عقل خود عقل 
می‌بخشد و او را چنان در خود محو می‌نماید که روابط او با تمام مردم 
دیگر بربده می‌شوند. این قبیل مردم در محبت خدا می‌میرند و تولد 
جدیدی می‌پابند و فنا می‌شوند و وارث وجود تازه‌ای می‌گردند. خدا 
آنها را از چشم دیگران همانطور پوشیده نگه می‌دارد که خود پوشیده 
ات ما درخشش چهره خود را در چهرة آنها ایجاد می‌کند و نور خود 
را بر پیشانیشان می‌باراند و به همین دلیل. آنها نمی‌توانند مخفی 
بمانند. هنگامی که مصیبتی بر آنها وارد شود آنها از آن فرار نمی کنند. 
بلکه به جلو گام برمی‌دارند. در معرفت و محبت امروزشان از دیروز 
آنها در رضاجویی خداوند متعال گم می‌شوند و رضایت خود را رها 
می‌کنند. بنابراین» خداوند متعال نیز مطابق رضایت آنها عمل می‌کند. 
آنها نهان در نهان می‌باشند. دنیا نمی‌تواند آنها را بشناسد چون آنها از 


۸۲ 


۳ بسی دور می‌روند. کسانی که درمورد آنها نظرات سطحی ارائه 
می‌دهند. هلاک می‌گردند. نه هیچ دوستی می‌تواند به حقیقت آنها پی 
ببرد و نه هیچ دشمنی زیرا که آنها در چادر احدیت مخفی می‌باشند. 
هیچ کسی نمی‌تواند حقیقت آنها را درک کند الا همان کسی که آنها 
اماء یک لحظه هم از خدا جدا نیستند. آنها بیشتر از همه از خدا 
می‌ترسند» بیشتر از همه به خدا وفادارند» بیشتر از همه در راه خدا 
صدق و استقامت پيشه می کنند. بیشتر از همه به خدا توکل می‌کنند 
و بیشتر از همه به پروردگار عزیز خود مهر و محبت می‌ورزند. در تعلق 
بالله گامشان در جایی قرار می‌گیرد که نگاه‌های انسانی از دیدن نّ 
هم عاجز است. بنابراین خداوند متعال چنان با نصرت و پاری خرق 
کارهایی انجام می‌دهد که از بدو خلقت دنیا برای کسی دیگر نشان 


نداده است. 


فصل چهارم 
در بیان احوال خود یعنی در توضیح این که خداوند متعال 
مرا به فضل و کرم خود از این سه صنف. در کدام صنف قرار 
داده است. 
خداوند متعال که شاهد بر هم امور است. می‌داند آن چیزی که 
در راه اوء اول از همه به من دادند. قلب سلیم است؛ یعنی دلی که 


تعلق حقیقی آن بجز خدای عزوجل با هیچ چیز دیگری برقرار نبود. 
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من زمانی جوان بودم و اکنون پیر گشتم و در هیچ بخش عمر خویش 
بجز با خداوند متعال با کسی دیگر تعلق و رابطة حقیقی نداشتم. گویی 
مولانا رومی این دو بیت را فقط به خاطر من سروده بود: 


منز هر میتی ادن سم جفت وج ادن وید حالان تدم 
هرکسی از ظن خود شد یامن و از درون من نجست اسرار من 


اگرچه خداوند متعال برای من هیچ چیزی کم نگذاشته است. بلکه 
به حدی یه من نعمت و آسایش اعطا نموده است که دل و زبانم هرگز 
توانایی آن را ندارد که سپاس آن را به جای بیاورد. خداوند متعال 
فطر تم را اینگونه ساخته است که من از چیزهای فانی دنیا برای 
هميشه دل. کتداه‌ام: در آن دوران نیز که هنوز در این دتیا تازه :مسافر 
بودم و از روزهای رسیدن به بلوغ هم کمی گذشته بود. دلم از آن 
گرمی عشق و محبت خالی نبود که باید به خداوند متعال وجود 
می‌داشت. به سبب همان گرمی عشق, من هرگز به هیچ دینی راضی 
نشدم که عقاید آن برخلاف عظمت و وحدانیت خداوند متعال یا 
مستلزم اهانتی به او باشد. به همین دلیل است که از دین مسیحیت 
خوشم نیامد چون در آن در هر گام به خدای عزوجل اهانت می‌شود. 
انها انسان عاجزی را که حتی نتوانست به خود هم باری برساند. خدا 
قرار داده‌اند و او را آفرينندة زمین و آسمانها تلقی کرده‌اند. وقتی با 
یادشاهی دنیوی-که امروز هست و فردا ممکن است نابود گردد- 
نمی‌تواند ذلت جمع شود. پس چطور با پادشاهی حقیقی خداوند 
متعال این همه ذلتها جمع شدند که او را زندانی کردند. شلاق زدند. 
بر دهانش تف انداختند و عاقبت طبق گفتار مسیحیان به مرگ لعنتی 


۴ 


دچار شد. چراکه بدون آن وی نمی‌توانست بندگان خود را نجات دهد 
آیا می‌توان به چنین خدای ضعیفی تکیه کرد و آیا خدا نیز می‌تواند 
بسان انسان فانی بمیرد؟ سپس او نه تنها جان خود را از دست داد. 
بلکه یهود به عصمت او و مادرش نیز تهمتهای نایاک زدند و از آن خدا 
هیچ کاری برنیامد تا قدرتهای زبردست خود را نشان داده و برائت خود 
را آشکار نماید. بنابراین عقل نمی‌تواند چنین خدایی را بپذیرد که خود 
در حالت مصیبت‌زدگی مرد و نتوانست هیچ آسیبی هم به یهود برساند. 
گفتن این که او به عمد خود را روی صلیب کشاند تا گناهان امتش 


بخشوده شود. خیالی است که بیهوده‌تر از آن وجود ندارد. کسی که 
تمام شب برای حفظ جان خود با ناله و گربه در باغ دعا کرد و آن نیز 


" این امر که مسیح با میل خود به این مرگ لعنتی راضی شده بود. با اين دلیل 
رد می‌شود که مسیح در باغ با گریه و ناله دعا کرد که این پیاله از او دور گردانده 
شود و سپس به هنگامی که روی صلیب کشیده شد. با صدای بلند فریاد زد و 
گفت: ابلی ابلی لما سبقتنی یعنی ای خدای من! ای خدای من! چرا مرا رها 
کردی. اگر وی به این مرگ صلیبی راضی بود. چرا آن دعاها را خواند؟ و این 
خیال که مرگ صلیبی مسیح از طرف خداوند متعال برای مخلوق رحمت بود و 
خدا با کمال میل این کار را انجام داد تا دنیا با خون مسیح رستگار شود. به این 
دلیل رد می‌شود که اگر در آن روز رحمت الهی در حقیقت به جوش آمده بود. 
چرا در همان روز زلزلة آنقدر شدیدی آمد که چادر هیکل هم دریده شد؟ چرا 
طوفان شدیدی آمد و آفتاب تاریک گشت؟ از این اوضاع به صراحت معلوم 
می‌شود که خداوند متعال به سبب کشیده شدن مسیح روی صلیب به شدت 
ناراحت و خشمگین بود و به سبب آن بهود را تا چهل سال راحت نگذاشت و در 
عذابهای گوناگونی معذب نمود. اول آنها را با طاعون شدیدی هلاک کرد و سپس 
به دست طیطوس رومی هزاران یهود را به کشتن داد. أمولف] 
۸۵ 


مستجاب نشد و سپس اضطراب و نگرانی آنقدر بر وی مستولی شد که 
به هنگام کشیده شدن روی صلیب با گفتن این: ابلی ایلی لما 
سبقتنی خدای خود را صدا کرد و در این شدت اضطراب. گفتن پدر 
هم فراموشش شد. انا کش درباره او می تواند گمان کند که وی با 
رضایت و میل خود جان داد. این بیان متناقض مسیحیان را چه کسی 
می‌تواند بقهمد که از طرفی یسوع را خد! قرار می‌دهند و از طرف دیگر 
همان خدا با گریه و ناله در درگاه خدای دیگر دعا می‌کند. در حالی 
که هر سه خدا در وجود خود او موجود بودند و وی مجموعة سه خدا 
بود. پس با این حساب وی جلوی چه کسی با گریه و ناله دعا کرد؟ 
معلوم می‌شود که نزد مسیحیان به علاوة آن سه خد؛ خدای زبردست 
دیگری نیز هست که از آنها جدا و بر آنها تسلط دارد و به همین دلیل 
این سه خدا جلوی او گریستند. 


سپس آن هدف هم که به خاطرش یسوع خودکشی کرد محقق 
نشد !. هدف این بود که پیروان پسوع از نگاه کردن به دنیا و دنیایرستی 


" افسوس که پس از سه قرن هجری فرقه‌های مسلمین این باور را پیشه کردند 
که کین حضرت غیسی, علیه السلام.از اصلیب مصورن هانگ یه آسمان ضعود 
کرد و تاکنون در انجا زنده و همراه جسم عنصری نشسته و نمرده است. 
مسلمانان نادان انتطور بة دین مسیحیت آذر عقایذشان] بسیار کمک کردند و 
می‌گویند که در قرآن شریف هیچ جا ذکر وفات حضرت عیسی علیه السلام 
نیامده است در حالی که در چندین جای قران شریف به صراحت ذکر وفاتش 
هست مثلاً یه فلا َوفیْتنی آمائده: ۱۱۸] چقدر با صراحت دال بر وفات آن 
مرت مه مس رم رکه زا قح اف ت۱۵ اب تفت 
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از این خود کشی. پیروان پسوع تا حدودی به خدا گرایش فان ابا 
بعد از آن هرچقدر به خودکشی و عقيدة کفاره تاکید بیشتری ورزیده 
شد. به همان اندازه قوم مسیح بر دنیاپرستی» طمع دنیا و آرزوی 
دنیوی» شرابخواری» قماربازی. چشمچرانی» و روابط نامشروع افزودند 
و تمام دیهات و حومة آن را تباه می‌کند. این نکته نیز لازم به ذکر 
است که برای انسان تنها پاک شدن از گناه» کسب کمال نیست. هزاران 
حشره و چرنده و پرنده است که هیچ گناهی نمی کند. پس آیا نسبت 
به آنها می‌توانیم بگوییم که به خدا رسیده‌اند. بنابراین. سوال این انیت 
که جهت کسب کمالات روحانی. مسیح کدام کفاره را داده است. انسان 
جهت رسیدن به خداوند متعال محتاج به دو چیز است. اول پرهیز از 
بدی و دوم انجام اعمال نیک. ترک بدی هیچ هنر نیست. بنابراین 
حقیقت اصلی این است که از زمانی که انسان متولد شده. این دو 
قدرت در فطرتش به ودیعت گذاشته شده‌اند. از طرفی احساسات 
نفسانی» وی را به سوی گناه متمایل می‌کند و از طرف دییز ان 


حضرت عیسی دلالت می‌کند. انسان بر این فهمشان گربه‌اش می‌گیرد. آیا کسی 
که مصلوب نگردد. هرگز نمی‌میرد؟ مکرراً بیان کرده‌ام که در قرآن شریف نفی 
صلیب و رفع عیسی به این خاطر ذکر نشده که خداوند متعال حیات حضرت 
عیسی را آثبات کند بلکه بدین خاطر ذکر شد تا او ثابت کند که عیسی با مرگ 
لعنتی نمرد بلکه بسان مومنان به سوی او برده شد. منظور در این عبارت. رد 
نمودن بهود است چراکه آنها منکر برده شدن روح حضرت عیسی نزد خدا بودند. 
ام لف ] 
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حفیعت وحی 

محبت الهی که در فطرتش مخفی است. خس و خاشاک گناهانش را 
آنچنان می‌سوزاند که آتش ظاهری. خس و خاشاک را می‌سوزاند. اما 
افروخته شدن این آتش روحانی که گناهان را می‌سوزاند» منوط به 
معرفت الهی است. چراکه محبت و عشق هر چیزی وابسته به معرفت 
اوست. نمی‌توانید عاشق چیزی شوید که درمورد حسن و خوبی آن 
خبر ندارید. بنابراین معرفت به خوبی و حسن و جمال خداوند متعال, 
عشق و علاقة او را ایجاد می‌کند. و با آتش عشق. گناهان می‌سوزند. 
اماء سنت اه اینگونه در جریان است که به عامة مردم آن معرفت به 
واسطة پیامبران داده می‌شود. آنها با نور پیامبران. نور حاصل می‌کنند 
و آنجه به آنها داده می‌شود» همه را در اثر پیروی از آنها به دست 
می‌آورند. 

اما افسوس که در دین مسیحیت. در معرفت الهی بسته شده است 
چراکه بر همکلامی خداوند متعال مهر نهاده شده و نشانه‌های آسمانی 
نیز به پایان رسیده‌اند. بنابراین» معرفت الهی چطور به دست می‌آید؟ 
تنها فصه‌ها را باید بخوانید! انسان عاقل چنین دینی را چه کند که 
خدای آن ضعیف و عاجز است و تمام مدار آن به قصه‌ها و داستانها 


همین‌طور دین هندو که یکی از شاخه‌های آن آریه است. از صداقت 
و راستی بکلی دور است. در آیین آن هر ذرة جهان از قدیم وجود 
داشته و هیچ کسی آن را خلق نکرده است. پس هندوها به آن خدایی 
ایمان ندارند که بدون او هیچ چیزی نمی‌تواند به وجود بیاید و 
نمی‌تواند به وجود خود ادامه دهد. همچنین آنها می‌گویند که 
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حمیفعت وحی 

اخلاقی انسان نیز وخیم‌تر است چون ما انسانها می‌توانیم از گناهان 
گنهکاران بگذریم و در نفوس خود این قدرت را نیز داریم که کسی که 
با صدق دل به گناه خود اعتراف کند و بر فعل خود سخت پشیمان 
باشد و برای اینده در وجود خود تحول نیکو ایجاد نماید و با تواضع و 
فروتسی حاوی افو کی بزکمال سل فتاه را بتعقیم و بلکه از 
بخشیدن او احساس خوبی به ما دست می‌دهد. پس چه دلیلی دارد 
که آن پرمیشر -که ادعای الوهیت می‌کند و مخلوقات او گنهکارند در 
حالی که قدرت ارتکاب گناه را هم خود او به آنها داده است- این خلق 
خوب بخشش را در خود ندارد؟ و تا زمانی که او تا میلیونها سال کیفر 
گناهی ندهد. راضی نمی‌گردد. معتقد به چنین خدایی چطور می‌تواند 
رستگار شود و چگونه می‌تواند پیشرفت کند؟ 


خلاصه. من با دقت بررسی کردم که این هر دو دین» مخالف طریق 
راستی و نیکوکاری اند. نمی‌توانم آن موانع و نومیدی را که در مسیر 
خداوند متعال در این ادیان وجود دارد» همه را در این رساله بنویسم 
و فقط به طور خلاصه می‌گویم که این ادیان به آن خدایی رهنمود 
همین حیات رستگار می‌شود و بر وی دره‌ای انوار الهی گشوده می‌شوند 
و با معرفت کامل او محبت کاملش ایحاد می‌گردد. بلکه این ادیان راه 
به چاه هلاکت می‌برند. همین‌طور ادیان دیگری در دنیا شبیه ادیان 
مزبور وجود دارند. ام؛ سایر ادیان نمی‌توانند طالب را به خدای واحد 


۸۹ 


حقیقت وحی 

تمام این ادیان ادیانی هستند که بخش بزرگ حیات خود را جهت 
تعمق و تفکر در آنها صرف کرده‌ام و با نهایت انصاف و تدبر نسبت به 
اصول آنها تعمق ورزيده‌ام. ام همه را دور و مهجور از حق یافتم. آری. 
این دین مبارک که اسلام نام دارد تنها دینی است که (طالب را) به 
خداوند متعال می‌رساند و تنها همین دین است که تمام مقتضیات 
فطرت انسانی را برآورده می‌ کند. بدیهی است که فطرت انسانی اینگونه 
است که در همه چیز. کمال را می‌طلبد. چون انسان جهت تعبد ابدی 
خداوند متعال آفریده شده است. لذا نمی‌تواند به این راضی شود که 
برای شناخت خدایی که نجاتش به او منوط است. تنها به چند قصه 
بیهوده بسنده کند. وی نمی‌خواهد کور بماند. بلکه می‌خواهد درمورد 
صفات کامله خداوند متعال علم کامل به دست بیاورد. گویی او را 
جلوی خود ببیند. اين آرزوی انسان تنها با واسطة اسلام می‌تواند 
برآورده شود؛ گرچه اين آرزو برای بعضی انسانها در زير احساسات 
نفسانی مخفی شده است و کسانی که خواستار لذات دنیوی می‌باشند 
و به دنیا مهر می‌ورزند» به سبب شدت حجاب. نه هیچ اعتنایی به خدا 
می‌کنند و نه طالب وصال او می‌باشند. چراکه آنها جلوی بت دنیا سر 
عم کزفه‌اند: امه در این مورد‌هیج:شکی ستت که کسش. که ارت 
دنیا رهایی پیدا کند و به طور دایمی طالب لذت حقیقی باشد. نه 
می‌تواند به دین قصه‌ها راضی شود و نه می‌تواند از آن هیچ تسلایی 
بگیرد. چنین شخص تنها در اسلام می‌توند اطمینان و تسلی پیدا کند. 
خدای اسلام بر هیچ کسی در فیض خود را نمی‌بندد» بلکه با دست 


حفیعت وحی 

خود فرا می‌خواند که به سوی من بیایید و کسانی که با قدرت تمام 
خود به طرف او می‌شتابند. برای آنها در او گشوده می‌شود. 

پس من تنها به فضل خدا و بدون هنر خود از آن نعمتی بهرة کامل 
برده‌ام که به پیامبران و رسولان و برگزیدگان خدا پیش از من داده 
شده بود. اگر من از راه‌های سید و مولاء فخر الانبیاء خیر آلوری» حضرت 
محمد مصطفی صلی الّه علیه و سلم پیروی نمی‌کردم» برای من 
دریافت آن نعمت ناممکن بود. بنابراین هرانچه دریافت کردم. از پیروی 
آن حضرت یافتم. من از روی علم راستین و کامل خود می‌دانم که هیچ 
انسانی بدون پیروی حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نمی‌تواند 
به خدا برسد و نمی‌تواند به معرفت کامل دست يیابد. در اینجا این نکته 
را نیز بازگو می‌کنم که در اثر پیروی کامل و حقیقی حضرت پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم آنچه اول از همه. در دل ایجاد می‌شود. چه 
چیزی است. پس به خاطر بسپاربد که اولین چیزی که از پیروی 
حضرت پیامبر صلی الّه علیه و اله و سلم به دست می‌اید. قلب سلیم 
است. یعنی دل. خالی از محبت دنیا می‌شود و طالب لذت ابدی 
زوال‌ناپذیر می‌گردد. سپس در اثر قلب سلیم. عشق و محبت کامل و 
مصفا به خداوند متعال ایجاد می‌شود. همة این نعمتها در اثر پیروی از 
حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به طور میراث حاصل 


می‌شوند. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: فل ٍن نتم تبون اللة 


هو هو و و 
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فاتبعوني ببگم الله یعنی به آنها بگو اگر خدا را دوست دارید. 


1 آل عمران: ۳۲ 
٩۱‏ 


بیایید از من پیروی کنید تا خدا نیز شمارا دوست بدارد. بلکه ادعای 
عشق یکطرفه کاملاً دروغ و لاف و گزاف است. هنگامی که انسان به 
حقیقت خداوند متعال و دوست بدارد. خدا نیز او و دوست می‌دارد و 
آنگاه خداوند متعال به وی در روی زمین تأیید و اقبال می‌دهد و در 
عطا می‌کند و نوری بر او ارزانی می‌دارد که هميشه همراه او می‌باشد. 
در این هنگام انسان با صدق دل به خدا مهر و محبت می‌ورزد و در 
مقابل تمام دنیا او را اختیار می‌کند و دلش تهی از عظمت و بزرگی 
غیر اللّه می‌گردد. بلکه همة غیر اللّه را بدتر از کرم مرده تلقی می کند. 
آنگاه خداوند متعال با نظر کردن بر دلش, با تجلی بزرگ بر او نازل 
می‌شود و آنجنان که با قرار دادن آینةٌ صاف و شفاف در مقابل آفتاب. 
عکس آفتاب در آن ترسیم می‌شود و بر سبیل استعاره و مجاز می‌توانیم 
بگوییم که همان آفتابی که در آسمان است. در این آینه نیز وجود 
دارد. همین‌طور خدا بر چنین دلی نازل می‌شود و دلش را عرش خود 
قرار می‌ دهد. این همان امری است که انسان به خاطر ان آفریده شده 
است. منظور از آنجه که در کتب پیشین در رابطه با نیکوکاران کامل, 
لت پنت .حدار بیان شندمه یر این نبود. که بهراستی,آ نها پنت خداشت: 
منظور این است که در آينة صاف آن نیکوکاران کامل» خدا به شکل 
عکسن تازل شنده توق و عکنی.کسی. که:در ایته ظاهو, می شود به زبان 
استعاره گویی پسر او است. چون همچنانکه پسر از پدر متولد می‌شود 
همین‌طور عکس هم از اصل خود شکل می‌گیرد. پس در چنین دلی 


۲ 


که بی‌نهایت صاف بوده و هیچ کدورتی در آن باقی نمی‌ماند» تجلیات 
الهی منعکس می‌شوند و آن تصویر به طور استعاره برای اصل همانند 
پسر می‌باشد. به همین خاطر در تورات گفته شده که بعقوب پسرم. 
ها تساه ی کی کی ها 
ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و بوسف و موسی و داوود و 
سلیمان و غیره به طور استعاره پسر خدا خوانده شدند. به مسیح هم 
پسر خدا می گفتند و از آن فراتر نمی‌رفتند» بر آنها هیچ اعتراضی وارد 
نمی‌شد. چراکه به پیامبران پیشین هم در کتبشان به طور استعاره 
خطاب پسر خدا داده شده بود و به پیامبرما صلی الّه علیه و آله و سلم 
در برخی از پیشگویی‌ها خطاب خدا هم داده شده است. حقیقت این 
درجهت اظهار عشق و علاقه به کار برده شده است و چنین کلماتی 
ای کش داي شمان همان ماش 


۰ 


فناه چنین کلماتی بکار برده می‌شوند. چراکه در آن حالت وجودشان 
از میان برداشته می‌شود. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: قل ۳ 
عبادي الذین أنْرفُوا علّ آنشیهم لا تَفتظوا من رَد له لٍق له 


ی ۱ چ ی 
عفر الذنوب جمیعا" یعنی به اين مردم بگو که ای بندگان من! از 


۱ زمر: (۸ 
۹۳ 


رحمت خدا نومید مشوید. خدا تمام گناهان را خواهد بخشید. اکنون 
ببینید که در اینجا به جای يا عباداللّه» يا عبادی فرموده است در حالی 
که مردم بنده خدایند نه بندة حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و 
شلم اما این مطلت شا انتتعایه کفته شده اشت: 

همین‌طور فرمود: ان الذِی باتك نما یبایُو اللْه ید الله 
وق ایهم" یعنی کسانی که با تو بیعت می‌کنند. در حقیقت با خدا 
خدا قرار داد سندة است: آما: بدیهی است که این دست خدا نبود. 

همین‌طور در یک آیه دیگر فرمود: اد کروا ال کز کركم آباء کم 
ار ی ای ایکا که اس وه 
یاد می کنید. در اینجا خدا به پدر تشبیه شده است و استعاره نیز تنها 


همچنین خداوند متعال در قرآن شریف قول بهود را به شکل 
۷ 
وأحبا " یعنی ما پسر خدا و عزیز اوییم. در این آیه خداوند کلمه 
«بناء» را رد ننموده است که این چه کفری است که می‌بافید. بلکه 
فرمود که اگر شما عزیز خدایید. در آن صورت چرا بر شما عذاب نازل 


۲ فتح: ۱۱ 
۲ بقره: ۲۰۱ 
مائده: ۱٩‏ 
٩‏ 


می‌کند و پس از آن دوباره ابناء را ذکر نکرد. از اینجا معلوم می‌شود 
که در کتب یهود به محبوبان الهی با نام پسر خدا خطاب می کردند. 


حالء مقصودما از مجموع این بیان این است که خداوند متعال عشق 
به خود را به این مطلب مشروط نموده است که چنین شخصی از 
حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم پیروی کند." و من تجربه 
شخصی دارم که پیروی با صدق دل از حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم و عشق ورزیدن به او انجامکار انسان را عزیز خدا می‌سازد. 
بدین‌گونه که خداوند متعال خود در دلش سوزش محبت خویش را 
ایجاد می‌کند. آنگاه چنین شخصی از هر چیزی دل برمی‌دارد و دل 
می‌کند و به سوی خداوند متعال می‌گراید و انس و اشتیاقش تنها به 
سوی خداوند متعال باقی می‌ماند؛ آن وقت تجلی خاص محبت الهی 
بر وی نازل می‌شود و خدای تعالی به وی رنگ کامل عشق و محبتش 
را می‌دهد و با کشش قوی او را به سمت خود جذب می‌کند. سپس 
وی بر احساسات نفسانی خود غلبه پیدا می‌کند و در تایید و نصرتش 
از هر بعد» افعال خرق عادت به صورت نشانه‌ها ظهور می‌یابند. 


"اگر کسی بگوید که هدف اصلی انجام اعمال شایسته است پس برای رستگاری 
وغزین دا کشتم عذربباری بهشیروی ار کی راست؟ پاش ان اخن اش که 
انجام اعمال شایسته منوط به توفیق الهی است و وقتی خداوند متعال به خاطر 
از او اطاعت شود. آنگاه هر کسی که پس از دریافت دستور خدا اطاعت نکند به 
وی توفیق انجام اعمال صالحه داده نمی‌شود. امولف] 

۹۵ 


حفیفت وحی 

این یک مثال کسب و سلوک است که بیان کرده‌ایم؛ اما؛ برخی 
افراد اینگونه می‌باشند که در مقامات آنها کسب و سلوک و مجاهده 
هیچ نقشی ندارد. بلکه از شکم ماد چنین آفریده می‌شوند که فطرتً 
بدون هیچ کسب و سلوک و مجاهده‌ای به خدا مهر و محبت می‌ورزند 
و با پیامبرش یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الّه علیه و سلم تعلق 
روحانیشان آنچنان برقرار می‌شود که بیش از آن ممکن نیست. سپس 
به مرور زمان آتش درونی عشق و محبت الهیشان پیوسته بیشتر 
می‌شود و همزمان آتش محبت پیامبر نیز پیشرفت می‌کند و در تمام 
این آمور خداوند متعال متولی و متکفلشان می‌شود. هنگامی که این 
آتش محبت و عشق به منتها می‌رسد. آنها با بیقراری و دردمندی 
بسیار می‌خواهند که جلال خداوند متعال روی زمین ظاهر شود و از 
ایا یو ی ی ایام ما ای ای 
برایشان در روی زمین نشانه‌های خداوند متعال به وقوع می‌پيوندند. 
خداوند متعال برای هیچ کسی نشانه‌های عظیم الشان به ظهور 
نمی‌رساند و به کسی اخبار غیبی نمی‌دهد الا به همین افرادی که در 
عشق و محبتش فنا می‌شوند و آنچنان اظهار توحید و جلالش را 
می‌خواهند که خود او می‌خواهد. این امر تنها به آنهایی اختصاص دارد 
که اسرار خاص خداوند متعال بر آنها ظاهر می‌شوند و اخبار غیبی با 
کمال وضوح و صراحت بر آنها منکشف می‌شوند. این عزت خاص به 
کس دیگری داده نمی‌شود. 

شاید انسان نادان تصور کند که برخی عامة مردم نیز گاهی خوابهای 
صادق می‌بینند. مثلا برخی مردان یا زنان در خواب می‌بینند که در 


۹۶ 


حمیفت وحی 
خانه کسی دختر یا پسری متولد شده و در واقع هم متولد شود و 
برخی ببینند که فلانی مرده و آن شخص هم بمیرد و وقایع کوچک 
دیگر را نیز در خواب ببینند و آنها هم اتفاق بيافتند. من اين شبهه را 
قبلا پاسخ داده‌ام که چنین وقایعی نه هیچ ارزشی دارند و نه برای 
ظهور آنها نیکی و تقوا شرط است. بسیاری از افراد بدسرشت و شرور 
نیز بعضی خوابهای صادق دربارة خود یا کسی دیگر می‌بینند» له آن 
اموری که به طور خاص مبتنی بر اخبار غیبی باشد. مخصوص به 
بندگان خاص خداوند متعال است و آنها هم از چهار جهت با مردم 
عیفر قارف اون ات کف غالی کاس ها ای تا رشن بوده 
یه از اما مکا تاش ماه هم اقا یه مکی 
می‌باشد؛ به آنها به ندرت مکاشفة صاف و روشن القا می‌شود. دوم این 
که تعداد مکاشفاتشان نسبت به عامةّ مردم آنقدر زیاد است که اگر 
بینشان مقایسه شود. تفاوت بسان مقایسه بین اموال پادشاه و اموال 
گدا است. سوم این که به دست آنها چنان نشانه‌های عظیم الشانی به 
وقوع می‌پیوندد که کسی دیگر نمی‌تواند نظیر آن را ارائه دهد. چهارم 
ای کف ضانههایها نموه ای تانیق بافت ی وی داز منت 
و نصرت محبوب حقیقی در آنها نمودار می‌گردد و به بداهت دیده 
می‌شود که خداوند متعال می‌خواهد توسط آن نشانه‌ها. عزت و قربت 
مقربان خود را نشان دهد و عظمتشان را در دلها ایجاد کند؛ اما؛ کسانی 
که هیچ تعلق و رابطه‌ای با خداوند متعال ندارند» در آنها این مورد 
هویدا نمی‌شود. بلکه حقیقت بعضی خوابها و الهاماتشان برایشان ماية 
مصیبت می‌گردد. زیرا به سبب آن (خوابها و الهامات) در دلهایشان 


۹۷ 


تکبر و نخوت پدید می‌آید و آن تکبر موجب هلاکتشان می‌گردد. آنها 
شاخه! قبول است که تو سرسبزی و این را نیز پذيرفتيم که تو گل و 
میوه به بار می‌آوری؛ ان از ريشه جدا مشو وگرنه خشک خواهی شد 
و از تمام برکات محروم خواهی ماند. زیرا تو جزو هستی. کل نیستی 
و آنجه داری. مال تو نیست. بلکه همة (سبزی) فیضان از ريشه 


۱ 
دارد ۰ 


این نکته نیز درخور توجه است که وقتی از آسمان احدی به عنوان نبی یا 
رسول برانگيخته می‌شود به برکت او به طور عام نوری از آسمان برحسب مراتب 
اتعدادظا تازل مي قرو روخانیت عم مرا عبلی‌ها عواای فاوخ 
می‌بینند ولی کسانی که دارای استعداد الهامند. الهام دریافت می‌کنند. و عقلها 
نیز در آمور روحانی تیز می‌شوند چون همان گونه که در هنگام باریدن باران تمام 
زمین از آن قدری سهم می‌برد. همین طور در هنگام بعئت یک پیامبر نیز اين 
اتفاق می‌افتد. وقتی به علت بعئت رسول. بهار فرا می‌رسد. آنگاه در واقع آن 
می‌شود و به طور عمومی از آسمان نوری نازل می‌شود و هر کسی از آن نور 
مطابق استعداد خود بهره می‌برد و همان نور باعث القای خواب با الهام می گردد. 
انسان نادان فکر می‌کند که به سبب هنر خود آن را دریافت کرده است اما آن 
چشمة الهام و خواب تنها به برکت آن نبی در دنیا می‌جوشد. روز گارش» روزگار 
می‌فرماید: رل میک والروخ فیها ادن رهم مّن کل آمر سَلام آقدر: ۵ه ۶] 
آمولف] 


۹۸ 


اکنون من به موجب آیه وَأمّا ِِْمَة ری فحَدّت" درباره خود بیان 
می‌کنم که خداوند متعال مرا از این سه صنف افراد مزبور از میان 
افراد صنف سوم قرار داده است و (به من) نعتمی عطا فرموده که نتیجة 
هیچ تلاش و کوشش نیست. بلکه او آن را در شکم مادر به من داده 
است. وی در تایید من آنقدر نشانه‌های فراوان به نمايش گذاشته است 
بای ابو یقت کج اس کیک یک نبا 
بشمرم با سوگند به خدا می‌گویم که تعداد آنها بیش از سیصد هزار 
است و اگر احدی به سوگند من اعتماد نداشته باشد. می‌توانم شواهد 
و مندار کت زا اراک دهم برخی نشانه‌ها از این قییل, است: که در ان: 
خداوند متعال مطابق وعدهٌ خود همواره مرا از شر دشمنان محفوظ 
داشته است و برخی از نشانه‌ها نیز اینگونه است که وی مطابق وعدهة 
خویش تمامی احتیاجات و نیازهایم را در همة مواقع برآورده نموده 
است. بعضی نشانه‌ها اینگونه است که خداوند متعال مطابق این وعدة 
خود: انی مهین من اراد اهانتک هرکسی را که به من حمله کرد. ذلیل 
و خوار نمود. بعضی نشانه‌ها از این قبیل است که خدای تعالی مرا 
مطابق پیشگویی‌های خود در مقابل کسانی پیروز نمود که علیه من 
در دادگاه شکایت کرده بودند. و بعضی نشانه‌ها از مدت بعثت من ظاهر 
می‌شود» چراکه از زمانی که دنیا افریده شده. اینقدر مدت درازی به 
هیچ کاذبی داده نشده است. برخی نشانه‌ها با دیدن اوضاع زمانه اشکار 


می‌شود یعنی زمانه دال بر ضرورت بعثت امامی می‌باشد. برخی نشانه‌ها 


۱ ضحی: ۱۲ اما نعمت پروردگارت را تعریف کن]. مترجم 
۹۹ 


نیز از این نوع است که در آنها تاثیر نفرینم بر دشمنانم به وقوع پیوسته 
است. بعضی نشانه‌ها از این قسم است که برخی از بیماران که 
بیماریشان به حد بسیار وخیم و خطرناک رسیده بود در اثر دعایم شفا 
پیدا کردند و بنا به دریافت خبر شفایشان از خدای تعالی قبل از وقت 
درمورد شفا یافتنشان خبر دادم. بعضی نشانه‌ها از این دسته است که 
خداوند متعال جهت تصدیق من به طور عمومی حوادث زمینی و 
برجسته که از فقرای مشهور بودند. برای تصدیق من دربارة من خوابها 
دیدند مانند سجاده‌نشین صاحب علم سند که تعداد مریدانش تقریبا 
این نوع است که هزارها انسان تنها بر این اساس با من بیعت کردند 
که خداوند متعال به آنها از طریق خواب خبر داده بود که این عاجز 
صادق و از جانب خدایم و برخی بدین دلیل بیعت کردند که حضرت 
خوابشان به آنها فرمود که دنیا در آستانة پایان خود قرار دارد و این 
است که برخی انسانهای بزرگ قبل از تولدم و یا قبل از رسیدن به 
سن بلوغ با ذکر نامم به مسیح موعود بودن من خبر داده بودند. مثل 
نعمت اللّه ولی و میان گلاب شاه که از اهالی جمالیور ناحیه لدهیانه 
هستند. برخی نشانه‌ها از این قسم است که دامن آنها هر قوم و هر 
کشور و هر زمانه را دربر می‌گیرد و علاوه بر این بسیاری از نمونه‌های 


مباهله را مردم مشاهده نموده‌اند." اما؛ اکنون پس از انجام مباهلات 
کافی» این رسم را از جانب خود خاتمه می‌دهم. اماء هر کسی که مرا 
کذاب می‌داند و مکار و مفتری می‌پندارد و مسیح موعود بودنم را 
ی کت ی کر و میتی ات تا 
افترایی از سوی من گمان می‌کند. چه مسلمان باشد. یا هندو یا آریه 
يا از هر دین دیگر به هر حال مختار است که مرا در مقابل خویش 
قرار داده و به صورت کتبی مباهله‌اش را چاپ کند؛ یعنی در چند 
روزنامه در درگاه خداوند متعال این اقرار را چاپ کند که پس از 
سوگند خداوند متعال می‌گویم که بر این امر بصیرت کامل دارم 
که ان شش ایشا ره تس نامر توهش کذاادغاع 
مسیح موعود کرده. درحقیقت دروغگو و کذاب است و 
الهاماتش را که بعضی از آنها را در این کتاب خویش نوشته. 
کلام خدا نمی‌دانم. بلکه همة آنها افترای خود او است و من در 
حقیقت از روی بصیرت کامل و پس از تحقیق و تعمق با اطمینان 
کامل او را مفتری و کذاب و دجال می‌پندارم. پس ای خدای 
قادر! اگر این شخص نزد تو صادق است و کذاب و مفتری و کافر 


( هر انسان بااتصاف می‌تواند با دیدن کتاب مولوی غلام دستگیر قصوری متوجه 
شود که چطور وی به طور خودجوش با من مباهله کرد و آن را در کتاب خود 
"فیض رحمانی"چاپ کرد و پس از چند روز مرد. همین طور چراغدین جمونی 
هم خودجوش با من مباهله کرد و نوشت: خد از بین ما دو نقر» ه رکسی را که 
دروغکوست, هلاک کند و پس از چند روز با طاعون به همراه هر دو پسر خود 
هلاک شد. [مولف] 


۳ 
و بیدین نیست. در آن صورت بر من به سبب این تکذیب و 
اهانت عذابی شدید نازل کن وگرنه او را به عذابی معذب بفرما؛ 


م‌م 


۱ 1 
میس 


هر کسی بخواهد نشانة تازه ببیند. برايش این در باز است و اقرار 
می‌کنم که اگر کسی پس از اين دعای مباهله با همین تصریح مزبور 
مباهله کند و آن را حداقل در سه روزنامة معروف نوشته و به طور 
عمومی پخش کند و سپس از عذاب آسمانی مصون بماند. آنگاه 
بدانید که من از طرف خدا نیستم. در این مباهله نیازی به تعیین 
هیچ میعادی نیست. شرط این است که عذابی نازل شود که برای 


دلها ملموس باشد. 


9 ‌ ۱ ۳ ان 
اکنون چند الهام را به همراه ترجمه در زیر می‌نگاريم و هدف از 
نوشتن آنها این است که برای مباهله کننده ضروری خواهد بود که 


( ترتیب این الهامات به دلیل نزول مکرر آنها مختلف است چراکه این عبارات 
وحی الهی در زمانهای مختلف با ترتیب مختلف نازل شده‌اند. برخی از جمله‌های 
الهامی شاید صد بار يا از اين هم بیشتر نازل شده‌اند. بنابراین قرائت آن با یک 
ترتیب نیست و شاید در آینده نیز این ترتیب محفوظ نماند» زیرا عادت اللّه اینطور 
است که وحی پاک او به صورت منقطع (تکه تکه) بر زبان جاری می‌شود و از 
دل به جوش می‌آید. سپس. خداوند متعال این تکه‌های مختلف را خود ترتیب 
می‌دهد. گاهی به هنگام ترتیب دادن تک اول را در آخر عبارت می‌گذارد و این 
سنت حتمی است که تمام جملات در یک ترتیب خاصی قرار داده نشوند. بله. 
از لحاظ ترتیب. قرائت آنها مختلف می‌شود. در برخی جمله‌های وحی مکرر 
بعضی کلمات عوض هم می‌شوند. این عادت تنها مخصوص به خداوند متعال 
است و وی اسرار خود را بهتر می‌داند. [مولف] 
۱۰۲ 


پس از یاد سوگند خداوند متعال تمام این الهاماتم را در مضمون مباهله 
خود بنویسد و این اقرار را نیز همراه آن چاپ کند که تمام این الهامات 
تمام این الهامات را با تمام دقت دیده‌ام و با سوگند به خدا می‌گویم 
نوع الهامی از طرف خداوند متعال نازل نشده است. در اینجا علی 
الخصوص, فردی به نام عبدالحکیم خان. دستیار پزشک جراح پتیاله 
که بیعت خود را شکسته و مرتد شده‌است. مورد خطاب ماست. 


اکنون ما آن الهامات را به طور نمونه در زیر می‌نویسیم: 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

یا احمد بارك اللّه فيك. وا رمَیْت رد میت ول ال وی الّخُن. 
عَلم القران. لثذذر توا ما آنور اباءهم ولکنتبین مَبیِل المجرمین. فُل ال 
أَمث وانا اوّل المومنین قل جاء الحقّ وزهق الباطل رن البال گان زهُوق. 
کل برکة من محشّد صلي الله علیه وسلّم فتبارك من عم وتعلّم وقالوا ان 
هذا رل" اختلاق قل ال ثم ذرهم في خوضهم یلعبون قل ان افتریه فعلق 
اچرام شحید و من آظلم من افتري علي اللّو زب هو الذي ارسل رسوله 
بالمدي ودین الحق لیظهره عَلي الدین که لا مبّل لکلماته یقوقَ اي لك 
هذا ان هذا ال قول البشر واعانه علیه قو أحُرون. افتأ تون الشحر وانتم 
تبصرون. هَیْهات هَیْهات لما تو عخْون. من خذا الذي هو مهینْ جاهل 
اومجنون. فّل عندي شهادٌ من الّه فمل انتم مُِمُون. قل عندي شهادوً من 
له فمل انتم مومنون. ولقد لبشث فیکم عمرا من قبله اقلا تعقلون. هذا 


من رحمة رئّك يتم نعمته عليك. فبشر وما انت بنعمة ربئّك بمچنون. 


اه 


2 


لك درجه في الشماء وفي اآذین هم پُبصرون. ولك نري ایّات ونهدم ما 
یعمرون. الحمد له الَذي جعلك المسیع اين مریم. لا یُسْل عمّا یل 
وهم پُشءلون. وَقالوا جع فیما می ینید فیّما قال| نيا عم ما لا تعلمون. 
اي ممین من اراد اهانتك. اي لا یخاف لديّ المرسلون. کتب اله لغب 
آتا وژسّلي. وهم من بعد غلبهم سیغلبون 4 ی اللّه مع اتذین الق والخین 


هم محسنون. اريك زلزلة السَاعّة, اي احافظ کُل من في الذار. وامتازوا الیوم 
آیّها المَجرَوّن. جآء الحق وزهق الباطل. هذا الذي کنتم به تستعجلون. 
بشارة تلقاها الَبیّون. آنك علي بیّنة من ژبّك. کفیناك المستهزتین. هل 
آنجتکم علي من تنژّل الشیاطین. تنژل علي کل ال اثیم. ولا تیئس من 
ژوح له آلا اي روح ال قریب. آلا ان نصر ال قریب. ياتيك من کل فج 
عمیق. یاتون من کل ف عمیق. ینصرك اللّه من عنده. ینصرك رجال نوحي 
الهیر یی السمان له میدن مات ان کال ات اند تاالنش شاوی 
یرضیك. اتا فتحنا لك فتگا بیگا. فتع الولي فتح وقربناه نجیّا. اشجع 
آلتاش ول ان الویمان معلتا باثتر با لاد لي. انار الله ترهانه. کت کذر 
مخفیّا مَحبَبُتْ ان أعرف. یاقمر یاشمس انت مّي وآنا منك. اذا جاء نصر 
له وانتفي امر الزمان الینا وتقت کلمة رتّك. آلَیْس هذا بالحیّ. ولا تصغر 
لخلق اللّه ولا تسثم من النّاس. ووشع مکانك. وبشّر اَذین آمنوا اي لهم قدم 
صدق عند ربهم. وال علیهم ما أَوَحي َیك من رَیّك. اصحاب الشَفة و ما 
اخرالت شا امتخات رخ یه تزي اعینهم تفیض من ال تفاي ری رش 
رتنا انا سمعنا منادیا ينادي للایمان. وداعّا الي له وسرا چا منیژّا. یاحمَه 
فاضت الرحمة علي شفتيك. انّك باعیننا. سميتك المتول. یرفع ال 
ذکرك ویتم نحمته عليك في الدنیا والا خرق. بورکت یا احمد وکان مابارك 
له فيك حقّافيك. شانك عجیب. واجرك قریب. الا رض والّماء محك 


کما هو معي. انت وجیه في حضرآي اخترتك لنفسي. شبحان الّه تبارك 
وتعالي زاد مَجدك ینقطع باتك و یبدء منك # وما کان الّه لیترکك حتّي 
یمیز الخبیث من الطیّب. اذا جآء نصر اللّه والفتح وتشت کلمة رتك. هخا 
الَذي کنتم به تستعجلون. آردث ان استخلف فخلقث آءم. کل ی 
فکان قاب قوسین او ادفی. یُخي الذین ویقیم الشريعة. يا آدم اسکن انت 
وزوجك الجنة. يامریم اسکن انت وزوجك الجنة يا احمد اسکن انت و 
زوجك الجنة. صزت وقالوا لات حین مناص. ان الّذین کنروا وصدّوا عن 
سبیل اللّه ر5 علیهم رجل من فارس شکر ال سعیه. ام یقولون نحن جمیح 
منتصر. سیهزم الجمع ویولون الدبر. انك الیوم لدینا مکین امین. وان 
عليك رحمتي في الدّنیا والّین وائك من المنصورین. یحمدك اللّه ويمثشي 
اليك. سبحان الَذي اسريي بعبده لیلا. خلق آدم فاکرمه. جُري الّه في خُلل 
الانبیاء. بُفْزي لك يا احمدي. آئت مرايي وتین. یرت يزي. اي 
ناصرك. ال حافظك. ال جاعلّك للنّاس اماتا. آکان للتّاس عجهّا. قّل 
هوالّه عجیب. لا یُشءِل عمّا یفعل وَهُمُ یْشعَلَوْ. وتلک ایام ناولم 
ین النّاس. وقالوا ای طذا ال اختلاق. قل آن کنتم تحلُون الّه فاتبعون 
یحببکم الّه. ا:ا نصر اللّه الموّیق جعل له الحاسدین في الارض. ولا رآ 
لفضله. فالتّارموعدهم. قل الّه ثم ذرهم في خوضهم یلعبون. وا قیل لهم 
امنوا کما آمن الناس قالوا أثوْم کما آمن الشُفهاء 3 هم هم الشتَمَاء ولِکن 
آ[ یعلمون. وق لمم لا تیا في الارض الوا انّما نحن مصلحون. قل 
جاء کم تور من ال فلا تکفروا ان کنتم مومنین. آَمْ تلهم من خرج فهم 
من کذر منت بل ائَیْهم بالکی فهم یلک کارهون. تلطف بالتّاس 
وترحم علیهم. انت فیهم بمنزلة مولي واصبر علي ما یقولون. لعلك بَاخغ 
تفسكت ال یکونوا مومنین. لا تقف ما لیس لك به علم. ولا تخاطبني في 


الذین ظلموا اتّهم مخرقون. واصنع الفلك باغینتا وَوخیتا. اِنّ الخین 
یبایعونك اّما یبایعون اللّه. ید ال فوق ایدیهم واذ یمکربك الّذي کفر*. 
اوقد لي یا هامان لعلي اطع علي له موني. واني [؟ ظنّه من الکاذبین تتّت ید 
اي لمپ ‏ تب. ما کان له ان یدخل فیما ال" اما وما اصابك فمن ال 
الفتنه هیتا خاضیر که شاوی جوم تال انیا فقته باه تخب ها 
جمّا. خْیّا من اللّه العزیز الالُرّم. شاتان تذبحان. وکل من علیها فان. وله 
تهنوا ولا تحزنوا. الیس الّه بکای عبح. الم تعلم ای الّه علي کل يو 
قدیر. وان یتخذونك الا هزوا. آذا الَذي بعث اللّه. قل اما انا بشر مثلکم 
يوحي ال اما لمکم ال واحد والخیر کله في القرآن. لا یمشه ال" المطقرون. 
قل ان هدي اللّه هو الهدي. وقالوا لولا نرّل علي رجل من قریتین عظیم. 
وقالوا اي لك هذا. ان ذخا لمکر مکرتمُوه في المدينة. ینظرون اليك وهم 
لا یُبرون. قل ان کنتم تحیون ال فاتبعوني یحببکم ال عسي رتّکم ان 
یرحمکم. وان عدتم غَذُنا. وجعلنا جهتّم للکافرین حصیرا. وما أَرمَلك ٩‏ 
رحمة للعالمین. قل اعملوا علي مکانتکم اي عامل فسوف تعلمون. لا یقبل 
عمل مثقال خر من غیر التقوي. اي الّه مع الخین اتقوا والخین هم 
محسنون. قل ان افتریته فعلق اجرامي. ولقد لبشت فیکم عمرا من قبله 
افلا تعقلون. الیس ال بکاف عبده. ولنجعله اية للنّاس ورحمة ما وکان 
ارتفا فرل الق الای فیه تروی سل معا عمات با 6 ارت 
مبارث في الدنیا و الاخرق. امراض الناس و برکاته. بخرام که وقت تو 
تزدیک رسید و پای محمدیان برمنار بلندتر معحکم افتاد. پآک مر سل 
نو لک ردار. دار س بکام درس تآر وس کا. اور ری ساری مر ارت دس 
گر الاقوا ال طرف لوج کر ال ثثا نک معا کم ثرآن شیف خد الا 
کاب اور یرت من کبا یی یا عيسي اي متوقيك ورافعك الق وجاعل 
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الذین اتبعوك فوق الّذین کفروا الي یوم القيامة. ثلّة من الاوّلین وثّة من 
الا خرین. اب چکار کال ک. بل قد رت مالس تج رکو اما لک دنل ای 
نی آیا ونان آ سکول کین خر ات قو لکرسگ اور باس زور آور ملون 
بت الیل ال امد تک انت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي. فحان ان 
ان وتعرف بین الناس. انت متي بمنزلة عرفي. انت مئي بمنزلة ولدي. :3 
انت مئّي بمنزلة لا یعلمها الخلق. نجن اولیآءکم في الحیوة الذّنیا و 
الا خرق. اذا غضبت غضبث وکلما أْببت أخببُث. من عادي ولیّا لي فقد 
آذنته للحرب. 1 مع الرسول اقوم. والوم من یلوم. وأمُطیك ما یدوم. 
ياتيك الفرج. مَلام علْي ابراهیم صافیناه ونجیناة من الغقّ. تفّدنا 
بذالك. فاتخذوا من مقام ابراهیم 4 ائا انزلناه قرییّا من القادیان 
وبالحق انزلناه وبالحق نزل. صدق الّه ورسوله. وکان امر له مفعولا. الحمد 
له الخي جعلك المسیح ابن مریم. لا یُسثل عمّا یفعل وهم یسئلون. أثرك 


۷ ۱ ت مم ۶ ره ومه مه س 1 ۶ 
الله علی کل شیء. آان سک تفت سپ ترا کت سب ت اوه مایا 


‌ 


یریدون آن یطفءژ! نور اللّه. الا ان حزب ال هم الغالبون. لا تخف انْك 
انت الاعلي. لا تخف اي لا یخاف لدي واللّه متم نوره ولوکره الکفرون. 
ول عليك اسرارا من التّماء. ونمزّق الاعدآء کل ممزق. ونري فرعون 
وهامان وجنودهما ما کانوا یحذرون. فلا تحزن علي الذي قالوا. ان رئّك 
لبالمرصاد. ما آرسل نمی ا آخژي به الّه قوگا لا یژمنون. سننجيك. 
سنعليك. ساکرمك اکراما عجتّا. آریحك ولا آجیحك وأخرج منك قوگا. 
ولك تري آیات ونهدم ما یعمرون. انت الشیغ المسیح الذي لا یُضاع وقته. 
کمثلك :؟ٌ لا یضاع. لك درجة في الشماء وفي الذین هم یبصرون. يبدي 
لك الرحمن شي۶ یخژون علي المساجد. یخژون علي الا ذقان. ریّنا | غفرلنا 
ذنوبنا انا کْا خاطتین. تاه لقد اثرك اللّه علینا وان کنّا لخاطئین. له 
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تثریب علیکم الیوم. یغفر اللّه لکم وهو ارحم الرّاحمین. یعصمك اللّه من 
الق یط یک من قطا و تا با خص او فان وروی الم ال بعافت 
عبده. یا جبال اویي معه والطیر. سَلاث قولّ من رت رحیم. وامتازوالیوم ایّها 
ا تخر رن 1 مع الروح معك ومع اهلك. لا تخف اني لا یخاف لدي 
المرسلون. ان وعد< ال ای ورکل ورلي فطوییي لمن وجد و رأي. امم یُشرنا 
لیم القُدي. وامم حق علیهم العذاب. وقالوا لست مرسلا. قل کفي باله 
شهیدا بيني وبینگم ومن عنده علم الکقب. ینصرکم ال في وقت عزیز. 
حکم اللّه الرحدن لخليفة اللّه السلطان. ی له الملك العظیم. وتفتع علي 
یده الخزائن. خالك فضل اللّه. وفي اعینگم عجیب. قل اللْفار ِ من 
الصادقین. فانتظروا آیاتي حنّي حین. سنریمم أیاتنافي ال فاق وفي انفسهم. 
حَُچّهة قائمة وفتع مبین. اي ال یفصل بینکم. آن اللّه لا يهدي من هو مسرف 
کذّاب. و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. و قطع دابر القوم الذین 
لا یوُمنون. قل اعملوا علْي مکانتکم اي عامل فسوف تعلمون. ای اللّه مع 
الذین اتقوا والذین هم محسنون. هل آتاك حدیث الزلزلة. اذا زلزلت 
الارض زلزالها. وا خرجت الارض اثقالها. وقال الا نسان مالها. پومتئز تحداث 
اخبارها. با ربك اوحي لها.۱حسب النّاس ان یترکوا. وما یا تیهم الا بختة, 
یسئلونك احق هو. قل اي ورتي الّه لحق. ولا یرد عن قوم یعرضون. الرحي 
یدور و ینزل القضاء. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین 
تین ۳ تاتیهم اتف رای ار وتان اندیریژماتا. آريك 
زلزلة الساعة. یریکم اللّه زلزلة الساعة. لمن الملك الیوم لنّه الواحد الققار. 
جک دکاو نک کال نانک تا ار ول توش دن شا اي اتحافظ من 


من في ال<ار. اريك ما پُرضيك. یتقو لک دم د دک مب در تاش بکام د لاک 


وت آلیاع. انا فتحنا لك فتگا مبیگٌا. لیغفرلك اللّه ما تقد من ذنبك 
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۳ 
وما تأخر.* اي انا التوّاب . من جاءعك جاءني. سلام علیکم طبتم . 
نحمدكت و نصلي. ضل خ العرش الي الفرش. تَوّلتَ للت ولك تري ایات. 
آلگفراش ماع وان تَاع. وم کان الّه لیْحر ما بقور حتّي یرو ما 
بانفيهم. انه اوي القرية. لولا الا کرام. لملك المقام. ای احافظ کل من في 
الدار. ما کان اللّه لیعدْبهم وانت فیهم. امن است در مکان محبت سرای 
ما. بموتجال آیا اور شرت آیاز ین تروبالا ردی. یوم تأتي السماء بدخان 
میین*. و تري الارض یومتخ خامدة مصفروّ. آکرمك بعد توهینت. پریدون 
ارت وا ان وا رن ابا تنب حل 
لك سهولة في کل امر. اريك برکات من کل طرف. نزلت الرحمة علي 
ثلاث العین وعلی الا خریین. ترةٌ اليك انوار الشباب. تري نسلا بعیدا. ات 
نبشرك بغلام مظهر الحق والعلي. کي ال نزل من الشماء. انا نبرّك 
بخلامر افلأً لك. مَبّحك اللّه ورافاك. وعلّمك مالم تعلم انه کریم تمشي 
امامك وعادي لك من عادي. وقالوا ان ذا ال اختلاق. الم تعلم ان الله 
علي کل ثيء قدیر. يلقي الروح علي من یشاء من عباده. کل برکة من محمد 
صلي الله علیه وسلم فتبارك من عم ول غر فلگ اور غدال رذلنا 
ام کی اي معت ومع ا هلت ومع کل من احئت. تر 2 نام چا 
روعالعام کول هگی. فبصرت الیوم ویو ان تفای 
ای <۸۰» ااتریای اد زيادهيایی ار ک. تال تب هکت زو .پا کر 
پادشاه ول ست هکیت هون .تس انم چکا. ی یا سانشان 
اور دلگ را مقیولول بویت ک نموف اور علا لول ی اوران یم 
لوگ اور ۷ شبزا دس با 2ب . فرشتو کي 
رن ترآ .بر و_ذ وق تون بان دیما دنا * ناوات 
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و 

مقابلهکرتایها دل. رسب فرق بین صادق وکاذب. انت تريي کل مصلح وصادق. 

رب کل نيء خادمك. رت فاحفظي وانصري وارحمي. خد| قاتل تو باد. 
رویط و مه ۰ 

و مرا از شر تو محفوظ دارد. زلزل آیاقو مازی یرال اور قاس تکا مونر 

رتض. یظهر كت اه ويثئني علیكت. لولاك لما خلقت الافلاك ادعونی 

استجب لکم. دست تو دعای تو ترحم ز خدا. ز ال رکادم6. عفت الدیار 


محلّها و مقامها تتبعها الژادفت. ربا آ لخد ایپات پر بوریتولی پر یبا آ لت 


نصزّا عجیبا. ویخژون علي الاذقان. ربّنا اغفرلنا ُنوبنا انا نا خاطئین. یا 

نبي ال کنت لا اعرفك. اتیب عیاش تست ات ای وه نکر 
اتراتعف خلطفت: اسان وترحم علیهم. انت فیهم بمنزلة موني. يأتي 
عليك زمنْ کمثل زمن مُوني. | تا آزملتا ریم ر ماه6ا علیکم کما 
ارسلنا اي فرعون رسولّه. آبانتبت ژودم اب کفوف رو اي انرتك و 
اخترتك. ری خوششز نهک سادالن» کی وال خیر من کل يو عندي حسنة 
هي خیر من جبل. »بت ت متیر تول. انا اعطیناك الکوثر. 
ان الّه مع الذین اهتدوا والخین هم صادقون. ان اللّه مع الخین اتقوا والخین 
هم محسنون. اراد اللّه ان یبحشك مقاما محموگا. دوثگان ام #و_ٌ. وامتازوا 
الیوم ایّها المجرمون. یکاد البرق یخطف ابصارهم. هذا الذي کنتم به 
تستعجلون. یا احمد فاضت الرحمة علي شفتيك. کلام أفصحت من لدن 
رب کریم. در کلام تو چیزی است که شعرا را دران دخلی نیست. رب 
عَلّمني ماهو خیر عندك. یعصمتك اللّه من العدا و یسطو یکل من سطا. برزما 
عندهم من الرمام. اي سأخبره في أخرالوقت. انك لست علي الحق. ان 


الله رمع تالا لت ات افي مع الافواج آتيك ب بختة. اي مع 
الرسول آجیب آخطي و آصیب.* وقالوا اي لك مد فل هن نله غخیب: 
جاءني ایل واختار. وادار اصبعه و اشار. ان وعد ال ای فطویي لمن 
وجدورآي. الامراض تشاع والنفوس تضاع اني مع الرسول اقوم و آفطر 
واصوم.* ولن ابرح الارض الي الوقت المعلوم. واجعل لك انوار الق<وم. 
وا قصدك واروم. وا عطيك مایدوم. انا نرث الارض ناکلها من اطرافها. نقلوا 
الي المقابر. ظفر من ال وفتع مبین. ان ری قويٌ قدیر . انه قوي عزیز. حل 
غضبه علي الارض. اني صادق اي 1 لي. اس ازل اپری دا 
زو لار یر 1. ضاقت الارض بمارحبت. رت 1 مغلوب فانتصر 
فسخقهم تسحیقا. زگ سک نت دود ابش قل. انما امرك اذا اردت 
شي۶ ان تقول له کن فیکون. تو در منزل ما چو بار بار آیی خدا ابر رحمت 
بباریدیانی. انا امتنا اربعة عشر دوابا. لك بما عصوا وکانوا یعتحون. سر 


انجام جاهل جهنم بود که جاهل نکوعاقبت کم بود. مرک رولب الب 
4 اي مرت من الرحهن فأتوزي. اي حمي الرحشن. اي لاجد ریح یوسف 
لزان کنر الم ترکیفافعق رتک تامحاب: تفیل الم یجعل کیدمر 
في تضلیل. وهکامجو تم ذکیاغرای مرف موالق کیل‌بوگ. انا عفونا عنك, 
لقد تضتر کقر لته بیعرو اتقمر ادلی وقالوانان ها ال اخملاین کل لو کی من 
عند غیر ال لوجدتم فیه اختلافا کثیرا. قل عندي شهادة من اللّه فمل 
انتم موّمنون. یانی قمر الانبیاء. وامرك یتانی ر امتازرالیوم اّما المجرمون. 
ول آ ی اور بت آبا ز ان تروبال گر وی * هُذا الذي کنتم به تستعجلون. اي 
أحافظ کل من في الدار. سفينة و سکينة. اي محك ومع اهلك. ارید ما 
تریدون. امک یت جو یه کم ار یکيیاگيا تا اب لکد ون وگ الحمد له 
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الذي جعل لکم الصهرو النسب.* الحمدّه الذي | ذهب عئي الحزن. وأتانی 
لش توت خسن لالم ان من المرسای و یمراط 
مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. اردت ان استخلف فخلقت او يَخي 
اي ذاالعرش یدعوك. ولا نبقي لك من المخزیات ذکرا. کل میعاد ریّك. 
ولا نبقی لك من المخزیات قي۶. زنل دنت وشت ره کل ال‌ون 
سب سب یرادا چا اس لبم کم گام وکا هرت اواقحر وکا تمام بات 
قررت دگلا_ بر تهارامادث 2 6. جآء وقتك. و نبقی لك الایات باهرات. 
جآء وقتك. ونبقی لك الایات بیّنات. رت توقني مسلّا والحقني 
بالصالحین. آمین 

ترجمه: ای احمد. خداوند متعال در وجود تو برکت نهاده است. 
قران تعلیم داد یعنی معانی درست آن را بر تو اشکار نمود تا مردمانی 
را بیم دهی که پدران و نیا کانشان بیم داده نشده‌اند تا راه گناهکاران 
پیدا و نمودار شود. یعنی معلوم گردد که چه کسی از تو روگردان است. 
بگو من از طرف خدا مامورم و من نخستین مومنان هستم. بگو حق 
آمد و باطل فرار کرد و باطل هميشه فراری بوده است. هر برکتی از 
که تعلیم داده و تعلیم دیده است. و خواهند گفت که این وحی نیست. 
این کلمات را خودش افترا کرده است. به آنها بگو که آن خداست که 
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حمیفت وحی 
کن. به آنها بگو که اگر این کلمات افترای من است و کلام خدا نیست 
در آن صورت من به شدت سزاوار مجازات هستم. و چه کسی 
ستمکارتر از آن کسی است که به خدا افترا بسته يا به او دروغ نسبت 
داده است. اللّه آن خدایی است که رسول و فرستادهٌ خود را با هدایت 
و دین حقیقی خود فرستاد تا این دین را غالب گرداند. سخنان خدا به 
حتم به حقیقت می‌پیوندد و هیچ کسی نمی‌تواند آنها را تغییر دهد. 
مردم خواهند گفت که تو چطور این مقام را به دست آوردی؟ 
(می‌گویند) آنچه به عنوان الهام بیان می‌کنی» قول انسان است و با 
کمک دنک اش اه شاه انش اش فده ابا یاعدا فیت 
می‌خورید. وقوع آنچه که این شخص به شما وعده می‌دهد. چطور 
امکانپذیر است» وعدة شخصی که حقیر و ذلیل است يا اینکه جاهل با 
دیوانه است و سخنان جنون‌آمیز (بر زبان) می‌راند. به آنها بگو که 
شهادت خدا نزد من است. آیا شما بنابراین قبول خواهید کرد یا نه؟ 
سپس به آنها بگو که من شهادت خدا را دارم» پس آیا به آن ایمان 
خواهید آورد یا نه؟ و من قبل از این تا مدتی در میان شما زندگی 
می‌کردم. آیا تعقل نمی‌کنید؟ این مرتبه از رحمت پروردگارت است؛ 
او نعمت خود را بر تو تمام خواهد کرد. پس مژده بده و تو (نسبت) به 
فضل خدا دیوانه نیستی. تو هم در آسمان مقام و درجه داری و هم در 
نگاه آنهایی که چشم بصیرت دارند. و ما برای تو نشانه‌ها خواهیم 
فرستاد و آن عماراتی را که بنا می‌کنند» ویران خواهیم ساخت. ستایش 
بر خدایی است که ترا مسیح ابن مریم قرار داد. او درمورد کارهایی که 
انجام می‌دهد. بازخواست نمی‌شود اما مردم به سبب کارهای خود 
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حفیفت وحی 
بازخواست می‌شوند." و آنها گفتند که تو کسی را خلیفه قرار می‌دهی 
که در روی زمین فساد خواهد کرد؟ گفت: آنجه من دربارة او می‌دانم 
شما نمی‌دانید. من آن کسی را که قصد اهانت تو کند. ذلیل و خوار 
خواهم کرد. پیامبران من در کنارم از هیچ دشمنی نمی‌ترسند. خدا 
مقدر نموده است که من و پیامبرانم غالب خواهیم بود و آنها پس از 
مغلوب شدن. به زودی غالب خواهند شد." خدا با کسانی است که تقوا 


در آن کلام پاک خداوند متعال که در بعضی از جاهای کتابم براهین احمدیه. 
نوشته شده است. خداوند متعال به تصریح ذکر نموده است که چطور مرا مسیح 
ابن مریم قرار داده است. او در آن کتاب. اول نامم مریم نهاد و سپس اظهار نمود 
که در آن مریم روح خود را دمیده‌است و سپس فرمود که پس از دمیده شدن 
روح» وی از مرتبة مریمی به مرتبة عیسوی انتقال یافت و اینگونه از مریم» عیسی 
متولد شد که ابن مریم خوانده شد. خداوند متعال در جای دیگر در مورد همین 
مرکیة فرموف فا خای التعاض ال مزع اعد فان بالیتتی مت قیل هدا و گنت 
نسیا منسیا. در اینجا خداوند متعال به طور استعاری می‌فرماید: از مرتبة مریمی» 
مرتبةً عیسوی منشعب شد و به این لحاظ این مامور ابن مریم خوانده شد. آنگاه 
برایش نیاز تبلیغ پیش آمد که به درد زه شباهت دارد و اين نیازن اين مامور را 
نزد ربشة خشک امت برد که در آنها هیچ میوهٌ فهم و تقوا نبود و آماده بودند که 
پس از شنیدن چنین ادعایی» تهمت افترا بزنند و آزار دهند و سخنان گوناگونی 
درباره‌اش برانند. آنگاه آن مامور در دل خود گفت که کاش من قبل از اين اتفاق. 
به فراموشی سپرده می‌شدم و هیچ کسی بر نام من وقوف پیدا نمی‌کرد. آمولف] 
۲ در این وحی الهی خداوند متعال نامم را رسل نهاده است زیرا چنانکه در 
براهین احمدیه مسطور است خداوند متعال مرا مظهر سایر پیامبران علیهم 
اما باه ای پا ام ای فآ ی 
و نوحم. ابراهیمم و اسحاقم. من یعقوب و یوسف و موسی‌ام» من داوودم. من 
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پيشه می کنند و نیکو کارند. نزدیک است که زلزله‌ای شبیه قیامت بیاید 
و من آن را به تو نشان دهم. و من از هر کسی که در اين خانة توست؛ 
محافظت خواهم نمود. ای مجرمان! امروز شما جدا شوید. حق آمد و 
باطل فرار کرد. این همان است که دربارة آن عجله می‌کردید. ایقر ان 
بشارتی است" که به پیامبران داده شده بود. تو از جانب خداوند متعال 
با دلیل بین و آشکار ظهور کرده‌ای. کسانی که با تو تمسخر و استهزا 
من کنتیه: ماب انشان. کافین هستيم. آیا بشما نگوانيم. که شیاطین نز 
چه کسانی نازل می‌شوند؟ بر هر انسان کذاب و بدکاری شیاطین نازل 
می‌شوند. و تو از رحمت خدا نومید مشو. بدانید که نصرت خدا نزدیک 
است. آن نصرت و یاری از هر راه دور هم به تو خواهد رسید و از 
راه‌هایی خواهد رسید که آن مسیرهایی که روی آن مردم به طرفت 
خواهند آمد. به دلیل کثرت رفت و آمد. گود خواهند برداشت. آنقدر 
به مردم کثیری به سوی تو خواهند آمد که مسیرهایی که آنها خواهند 
آمد. عمیق خواهند شد. خدا از جانب خود کمکت خواهد کرد. کسانی 
به تو پاری خواهند رساند که ما در دلشان الهام خواهیم کرد. هیچ 
کسی نمی‌تواند سخنان خدا را دگرگون کند و تغییر دهد. پروردگارت 
می‌فرماید: امری از آسمان نازل می‌شود که به سبب آن تو خوشحال 
خواهی شد. ما پیروزی و فتح آشکار به تو خواهیم داد. فتح ولی. فتح 
بزرگی است. و ما به او آنجنان قرب بخشیدیم که او را همراز خود 
ساختیم. وی از تمام مردم شجاعتر است. اگر ایمان به ثریا هم رفته 


عیسی‌ام و من مظهر اتم نام حضرت پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم هستم. 
یعنی سایه و ظل محمد و احمد هستم. أمولف] 
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بود. وی آنجا هم می‌رفت و آن را باز می‌گرداند. خدا حجت او را روشن 
خواهد نمود. من گنج مخفی بودم. پس خواستم که شناخته شوم. ای 
ماه ای آفتاب! تو از من ظهور پذیرفتی و من از تو. هنگامی که پاری 
خدا خواهد آمد و زمانه به سوی ما رجوع خواهد نمود. آنگاه پرسیده 
می‌شود که آیا این شخص که فرستاده شده بود. برحق نبود؟ تو باید 
به هنگام رجوع مخلوق از آنها روی نگردانی و از کثرت ملاقات خسته 
نشوی. بر تو واجب است که منزل خود را وسیع کنی تا مردمانی که 
به کثرت خواهند آمد. برای ورودشان جای کافی باشد. به مومنان مزده 
بده که مقامشان نزد خدا بلند است. آنجه بر تو از طرف پروردگارت از 
وحی نازل شده. برای اعضای جماعتت تعریف کن. اصحاب صفه تو 
چه می‌دانی که اصحاب صفه چه کسانی‌اند. خواهی دید که از 
چشمانشان اشک سرازیر خواهد شد. آنها بر تو صلوات خواهند فرستاد 
و خواهند گفت که ای پروردگارما! ما به صدای منادی‌ای گوش دادیم 
که به ایمان فرا می‌خواند و به سوی تو دعوت می‌کرد و چراغ فروزان 
است. ای احمد بر لب‌هایت رحمت جاری شده است. تو جلوی چشمانم 
هستی. من نامت متوکل نهاده‌ام. خدا ذکر تو را بلند خواهد کرد. و 
نعمت خود را در دنیا و آخرت تمام خواهد کرد. ای احمد تو برکت 
داده شده‌ای و آن برکتی که به تو داده شد سزاوار آن بودی. 1 تو 
عجیب است و اجرت قریب. آسمان و زمین به همراه تو هستند چنانکه 
همراه من هستند. تو در درگاهم بزرگ و مورد احترامی. من تو را برای 
خود برگزیده‌ام. خدای پاک صاحب بسی برکات و بزرگی است. وی بر 
بزرگی و عظمت تو خواهد افزود. ذکر نیاکانت منقطع می‌شود و سلسلة 
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و پلید فرق نمایان سازد و تو را رها نمی کند. هنگامی که نصرت و فتح 


لازم به ذکر است که از لحاظ عظمت و بزرگی ظاهری. خاندان این عبد متواضع 
بسیار مشهور بود. بلکه در آن زمانی هم که شوکت دنیوی خاندانم در شرف زوال 
قرار گرفته بود. پدربزرگم صاحب هشتاد و دو روستا در این ناحیه بود. قبل از 
این» وی به عنوان حاکم کشور زندگی می‌کرد و تحت سلطة هیچ سلطنتی نبود. 
سپس آرام آرام مطابق حکمت و مشیت خداوند متعال در دوران حکومت 
سیک‌هاء پس از چند دعوا اغلب روستاها را از دست داد و تنها شش روستا زیر 
تسلطش باقی ماندند. سپس دو روستای دیگر هم از دستش رفتند و تنها چهار 
روستا باقی ماندند. و اینطور آن شوکت دنیوی پدربزرگم که به هیچ کسی هم 
وفا نمی کند. دچار زوال و انحطاط شد. به هر حال این خاندان در این نواحی 
بسیار شهرت داشت اما خداوند متعال نخواست که این عزت و احترام تنها به 
عزت دنیوی محدود بماند. چراکه عزت‌های دنیوی بجز تکبر و غرور بیجاه هیچ 
محصول دیگری ندارد. لذاء اکنون خداوند متعال خطاب به من در وحی خود 
وعده می‌دهد که حالا این خاندان به شکل و رنگ دیگر محترم می‌گردد و 
سلسلة این خاندان از تو شروع خواهد شد و ذکر قدیمی این خاندان منقطع 
می‌شود. در این وحی الهی دربارة کثرت نسل نیز اشاره شده است. یعنی نسلم 
بسیار زیاد خواهد شد. اگرچه خاندانم به نام خاندان مغول شهرت دارد. اما خدای 
عالم الغیب که دانای حقیقت حال است. مکررا در وحی مقدس خود ظاهر نموده 
است که این خاندان» فارسی الاصل است و به همین دلیل مرا با خطاب ابناء 
فارس مخاطب نموده است. چنانکه درباره من می‌فرماید: آن الذین کفروا و 
صدوا عن سبیل الّه رد علیهم رجل من فارس شکر الّه سعیه. شخصی 
فارسی نژاد رد کافرانی را نوشته که آمردم را از راه خداوند متعال منع می‌کنند» 
خدا از این تلاشش. قدردانی می‌کند. در وحی دیگر نسبت به من می‌فرماید: 
لوکان الایمان معلقا بلتریالناله رجل من فارس یعنی اگر ایمان به ثریا هم 
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وحی دیگر خطاب به من فرمود: خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس یعنی 
توحید را چنگ زنید. توحید را چنگ زنید» ای ابنای فارس! 

از تمام این کلمات ثابت می‌شود که خاندان اصلی این عاجز فارسی 
چنانکه به ما خبر داده شده. شجرةٌ خاندانم اینگونه است: نام پدرم میرزا غلام 
مرتضی بود و نام پدرش میرزا عطا محمد و نام پدر عطا محمد. میرزا گل محمد 
و نام پدر میرزا گل محمد. میرزا فیض محمد و نام پدر فیض محمد. محمد قاتم 
و نام پدر محمد قائم» میرزا محمد اسلم و نام پدر میرزا محمد اسلم. میرزا دلاور 
و نام پدر میرزا دلاور میرزا اله دین» و نام پدر میرزا اله دین» میرزا جعفر بیگ و 
نام پدر میرزا جعفر بیگ. میرزا محمد بیگ. و نام پدر میرزا محمد بیگ. میرزا 
عبدالباقی و نام پدر میرزا عبدالباقی» میرزا محمد سلطان و نام پدر میرزا محمد 
برهه‌هایی از زمان به عنوان خطاب به آنها داده شده بود چنانکه کلمه "خان* 
به عنوان خطاب داده می‌شود. به هر حال آنجه خداوند متعال آشکار نموده است. 
خدا از سهو و اشتباه پاک است.* [مولف] 
#حاشیه در حاشیه: درباره خاندان من یک وحی الهی دیگری نیز هست و آن 
سلمان یعنی این عاجز که بنای صلح می‌گذارد. از ما اهل بیت است. این وحی 
الهی این واقعیت مشهور را تصدیق می کند که برخی از مادربزرگانم از سادات 
صلح به دست من و توسط من در فرقه‌های داخلی اسلام صورت خواهد گرفت 
و تفرقة زیادی که وجود دارد. ازبین خواهد رفت و صلح دوم. صلح اسلام با 
دشمنان خارجی خواهد بود و به بسیاری از آنها فهم حقانیت اسلام داده خواهد 
شد و آنها به اسلام خواهند گروید. پس از آن آزندگی ] به پایان می‌رسد. أمژلف] 
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حقیقت وحی 
خدا بیاید و وعدة او به حقیقت بییوندد, آنگاه گفته خواهد شد که این 
همان امری است که درباره آن عجله می‌کردید. من اراده نمودم که 
خليفة خود را برگزینم. پس آدم را خلق کردم. وی به خدا نزدیک شد 
و سپس به طرف مخلوق گرایید و فاصلة او بین خدا و مخلوق به قدر 
خط دو کمان شد. وی دین را زنده خواهد کرد و شریعت را برقرار 
خواهد نمود. آی آدم تو و دوستت در بهشت در آیید. ای مریم تو و 
دوستت وارد بهشت شوید. ای احمد تو و دوستانت به بهشت وارد 
شوید. تو نصرت و باری داده خواهی شد و مخالفان خواهند گفت که 
اکنون دیگر جای گریزی نیست. کسانی که کفر ورزیدند و از راه خدا 
منع کردند» انسان فارسی الاصل دلایلشان را رد کرد و خدا از تلاشش 
قذرتانی»می کتده آیا این سکم می کویتد که ما عاعت: زبردست ,را 
نابود خواهیم کرد. همه این مردم فرار خواهند کرد و روگردان خواهند 
شد. آمروز تو نزدما صاحب مقام و امین هستی. در دنیا و دین» رحمت 
من بر توست و تو از کسانی هستی که نصرت الهی شامل حالشان 
رتاشته ع نو را بایتن قی کیکو فسوی کو می اند آیتدات باه 
همان خداست که در یک شب. تو را به سیر و گردش برد. وی آدم را 
آفرید و سپس به او عزت داد. اين پیامبر خدا در جامة سایر پیامبران 
است یعنی در وی یکی از صفات خاص هر پیامبر موجود است. بشارت 
باد به تو ای احمد من. تو مراد من و همراه منی. راز تو راز من است. 
من به تو کمک خواهم کرد. من محافظ تو خواهم بود. من برای مردم 
تو را امام خواهم ساخت. تو رهبرشان خواهی بود و آنها پیرو تو. آیا 
ام امس نس ی | کت اسس مخ صاخ ایب تفت 
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حفیعت وحی 
وی برای کارهایش بازخواست نمی‌شود و مردم باخواست می‌شوند. ما 
اين روزها ی شکست و پیروزی] را بین مردم می‌گردانيم. خواهند 
گفت که این تنها یک افتراست. بگو اگر به خدا مهر و محبت می‌ورزید 
بیایید از من پیروی کنید تا خدا نیز به شما مهر ورزد. هنگامی که 
خداوند متعال به مومن باری می‌رساند. در زمین چندین حاسد او را 
هم می‌آفریند و فضل او را هیچ کسی نمی‌تواند دور کند. پس جهنم 
وعده‌گاهشان است. بگو خدا این کلام را نازل کرد. آنها را در افکار لهو 
و لعبشان رها کن. هنگامی که به آنها گفته شود که ایمان بیاورید 
همان‌طور که مردم ایمان آورده‌اند. می‌گویند که آیا ما بسان مردم 
احمق ایمان بياوريم. آگاه باشید که در حقیقت اینها خود احمقند ام؛ 
از حماقت خود مطلع نیستند. هنگامی که به آنها گفته شود که در 
زمین فساد مکنید. می‌گوبند: ما که اصلاحگرانی بیش نیستیم. بگو نزد 
شما نور خدا آمده است» پس اگر شما مومنید. انکار مکنید. آیا تو از 
آنها خراج می‌طلبی» پس آنها به سبب این زیان نمی‌توانند بار ایمان را 
تحیا کتفهم بلکه با هه انا خق دانیع اس انیا کفتم نع را فیست 
ندارند. با مردم با لطف و رحمت برخورد کن. تو در بین آنها به منزلة 
موسی هستی و بر سخنانشان صبر پيشه کن. آیا خود را به این سبب 
هلاک خواهی کرد که آنها ایمان نمی‌آورند. چیزی را که علم نداری؛ 
دنبال مکن و درباره کسانی که ظالمند با من تکلم مکن. چراکه همةٌ 
آنها غرق خواهند شد. جلوی چشمان ما و با اشارة ما کشتی درست 
کن. ان کسانی. که ندست ود را ذو خست ته ,هنت دست ونر 


در دست خدا می‌دهند. ات دست بل انرنت که روی دستانشان ۹ 


حفیفعت وحی 
و به یاد بیاورید آن هنگام را که وقتی آن شخص مکر پيشه کرد و تو 
را تکفیر نمود و کافر خواند" و گفت که ای هامان برای من آتش روشن 
کن تا من به خدای موسی اطلاع پیدا کنم و من او را دروغگو 
می‌پندارم. هر دو دست ابولهب از بین رفتند و وی خود هم هلاک 
شد." وی نباید در این امر دخالت می‌کرد و اگر هم می‌خواست فقط 
باید با ترس این کار را می‌کرد. آن آزاری که به تو خواهد رسید. از 
طرف خدا خواهد بود. در اینجا فتنه‌ای بیا خواهد شد. پس تو صبر 
پیشه کن. کمااینکه پیامبران اولوالعزم صبر پيشه کردند. آن فتنه از 
طرف خدای تعالی خواهد بود تا تو را دوست بدارد. آن. دوست داشتن 
خدایی است که غالب و بزرگ است. دو بز ذبح خواهند شد. و هر کسی 
که در روی زمین است. عاقیت فنا خواهد شد. شما غصه مخورید و 
اندوهگین مشوید. آیا خداوند متعال برای بندة خود کافی نیست. آیا 
تو نمی‌دانی که خدا به هر چیز قادر است. آنها تو را مورد تمسخر قرار 


" منظور از مکقر مولوی ابو سعید محمد حسین بتالوی است. چراکه وی فتوا 
نوشت و جلوی نذیر حسین تقدیم کرد و سپس کسی که در این کشور آتش 
تکفیر را شعله‌ور نمود» نذیر حسین بود؛ علیه ما پستحقه. آمولف] 

" در اینجا مراد از ابولهب. مولوی دهلوی است که فوت شده است. این پیشگویی 
مال بیست و پنج سال پیش است و در براهین احمدیه مسطور است. این 
پیشگویی زمانی منتشر شد که از طرف آخوندها فتوای کفر علیه من صادر شد. 
بنیانگذار فتوای تکفیر من. همان مولوی دهلوی است که خداوند معتال نامش 
را ابولهب نهاده است. خداوند متعال چندین سال پیشتر از تکفیر این خبر را 
داد. که در کتاب براهین احمدیه مسطور است. أمولف] 
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داده‌اند. آنها از روی استهزا می‌گویند که آیا این کسی است که خدا او 
را مبعوث کرده! به آنها بگو که من انسانی بیش نیستم به من این وحی 
شده است که خدای شما واحد است و تمام خیر و نیکی در قرآن است 
می‌برند که پا کدلند. بگو هدایت در حقیقت هدایت خداست. خواهند 
گفت که این وحی الهی چرا بر انسان بزرگی که از اهالی یکی از دو 
شهر باشد نازل نشده است.! خواهند گفت که برای تو این مقام چطور 
حاصل شده است. این مکری است که شما مردم با تبانی هم کرده‌اید. 
این مردم به تو نگاه می‌کنند. اماء تو را نمی‌بینند. به آنها بگو که اگر 
شما خدا را دوست دارید. بیایید از من پیروی کنید تا خدا نیز شمارا 
دوست بدارن: خدا آمد تا بر شمارخم کند. اکر شما باز به: شرارتو 
شیطنت باز گردید. ما نیز به عذاب دادن باز خواهیم گشت. ما جهنم را 
برای کافران. زندان تنگ قرار داده‌ايم. ما تو را به عنوان رحمت برای 
سراسر دنیا فرستاده‌ايم. به آنها بگو که شما در جای خود مطابق میل 
خود عمل کنید و من به مطابق میل خویش عمل خواهم کرد. سپس 
پس از اندک زمانی خواهید دید که خدا به چه کسی کمک می کند. 
هیچ عملی بدون تقوا یک ذره هم نمی‌تواند مقبول گردد. خدا به همراه 
بگو اگر من افترا کرده‌ام گناه مه فافع ات می قی از این. 


آیعنی مردم اعتراض خواهند کرد که شخصی ادعای مهدی موعود کرده است 
که از روستای کوچک قادیان در پنجاب است. چرا مهدی موعود از مکه يا مدینه 
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تا مدت مدیدی بین شما زندگی می‌کرده‌ام آیا تعقل نمی‌کنید؟ آیا 
خدا برای بندة خود کافی نیست؟ ما او را برای مردم یک نشانه و نمونة 
رحمت قرار خواهیم داد و اين از ابتدا مقدر بود. این همان امری است 
که در آن شک می‌کردید. بر تو سلام باده تو مبارک گردیدی. تو در 
دنیا و آخرت مبارک هستی. توسط تو بر بیماران برکت نازل خواهد 
شد." بخرام که وقت تو نزدیک رسید و پای محمدیان بر منار بلندتر 


این قول خدا که به واسطة تو بر بیماران برکت نازل خواهد شدء پیماران روحانی 
و جسمانی» هر دو را دربر می‌گیرد. به طور روحانی اینگونه است که می‌بینم 
هزازان نقر بلقت میعتا ی گفلم استظمن: کت کف فا عالات 
گوناگون توبه کردند و پایبند به نماز شدند. من صدها نفر از اعضای جماعتم را 
هرطوری شده 51 احساسات نفسانی خود پاک شوند. 

نسبت به بیماری‌های جسمانی بارها مشاهده کرده‌ام که اغلب بیمارانی 
که بیماریشان به حالت خطرناک رسیده بود. با دعا و توجه من شفا پیدا کردند. 
پسرم مبارک احمد در سن دو سالگی چنان بیمار شد که حالت نومیدی پدیدار 
شد و هنوز من در حال دعا کردن بودم که احدی گفت که پسر فوت کرده است. 
یعنی دیگر وقت دعا نیست. اما من دعا را ترک نکردم و در اثنای همین حالت 
هنگامی که بر بدن پسر دست نهادم. باز کقیات. تعمتتن را احساس کردم و هنوز 
دست از او برداشته نبودم که به طور صریح جانش را احساس کردم و سپس پس 
از چند دقیقه او به هوش آمد و نشست. 
علاوه بر این» در روزهای طاعون وقتی طاعون در قادیان به شدت شیوع پیدا 
کرده بود» پسرم شریف احمد بیمار شد و مبتلا به تپ محرقه شدیدی گشت و 


به اغما رفت. وی در آن حالت بیهوشی هر دو دستش را حرکت می‌داد. این 
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خیال به ذهنم آمد که اگرچه برای انسان از مرگ گریزی نیست. اما چنانچه این 
پسر در این ایام فوت کند که طاعون به شدت شیوع پیدا کرده است. تمام 
دشمنان این تب را طاعون قرار خواهند داد و آن وحی پاک خداوند را رد خواهند 
نمود که فرمود: آنی احافظ کل من فی الدار یعنی من هر کسی را که درون 
بر ک نی تخایهای پاش وی دی شک ام تاش با ره ال 
چنان نگرانی شذید در دلم ایجاد شد که خارج از بیان است. تقریباً ساعت 
دوازده شب بود که حال پسرم بسیار بد شد و دلم ترسید که این تب معمولی 
نیست بلکه بلایی دیگر است. آنگاه چه عرض کنم که چه حالی شدم. به این فکر 
بودم که خدای نکرده اگر بچه فوت کند. مردم ستمکار سرشت برای حق‌پوشی 
بسی سامان پیدا خواهند کرد. در همان حالت وضو گرفتم و به نماز ایستادم و 
به محض این که ایستادم. آن حالت به من دست داد که برای استجابت دعا 
نشانة آشکار است. من با سو گند خداوند متعال که جانم در دست اوست. می‌گویم 
که هنوز شاید سه رکعت نخوانده بودم که حالت مکاشفه بر من مستولی شد و 
دایم کهریتب کاضار میت تطا مت ات آنگاه ان سالت مکش مه بایان ناف 
و دیدم که پسرم در حالت بیداری» بر تخت نشسته است و هیچ اثری از تب در 
او وجود ندارد و هذیان و بیتابی و بیهوشی کاملاً مرتفع شده و او کاملاً تندرست 
و بهبود یافته است. این منظرة قدرت خداوند متعال به من ایمان تازه‌ای به 
قدرت‌های الهی و استجابت دعا بخشید. 

پس از مدتی پسر نواب سردار محمد علی خان رئیس مالیرکوتله که 
در قادیان بود. به شدت بیمار شد و علایم یاس و نومیدی ظاهر گشت. وی از 
من درخواست دعا کرد. من به اتاق بیت الذکر خود رفتم و برای او دعا کردم و 
پس از دعا معلوم شد که گویی تقدیر مبرم است و دعا کردن در آن هنگام کار 
داتشه اه کف کل یلاها مهاب نمی سوه اتب کم 
که به خاطر من او را شفا بده. این کلمات اگرچه از دهانم خارج شدند. اما پس 


از آن بسیار نادم شدم که چرا اینها را گفتم و سپس فوری از طرف خداوند متعال 
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وحی نازل شد: من ذالذی پشفع عنده الا باذنه یعنی چه کسی جرأت دارد 
که بدون آذن الهی شفاعت کند. من پس از شنیدن این وحی ساکت شدم و 
هنوز یک دقیقه نگذشته بود که باز این وحی نازل شد که انک انت المجاز 
یعنی به تو اجازةٌ شفاعت داده شد. پس از آن بسیار دعا کردم و احساس کردم 
که اکنون این دعا رد نخواهد شد. آنگاه. همان روز بلکه همان دم» حال پسر رو 
به بهبود رفت. گویی از قبر بیرون آمد. به یقین می‌دانم که معجزات احیای 
مردگان حضرت عیسی علیه السلام بیشتر از این نبودند. از خداوند متعال 
سپاسگزارم که این قبیل وقایع احیای مردگان به دستم فراوان به وقوع 

یکبار پسرم بشیر احمد مبتلا به بیماری چشم شد و مدت مدیدی زیر 
درمان بود. آما هیچ بهبودی پیدا نمی کرد. آنگاه پس از دیدن حالت مضطربانه‌اش 
برای وی در درگاه آلهی دعا کردم. و الهام شد: برق طفلی بشیر یعنی پسرم 
بشیر احمد چشمانش را باز کرد. در همان روز به فضل و کرم خداوند متعال 

یکبار من خودم آنقدر بیمار شدم که اطرافیانم با توجه به نزدیکی اجلم 
سه بار سوره یس در کنارم خواندند. اما خداوند متعال دعایم را مستجاب نمود 
و فرا بدفن واستطة هیچ داره شفا داههءهتکامی که ضیح‌نیدار دض کاملا فا 
پیدا کرده بودم و فوری این وحی الهی نازل شد: و آن کنتم فی ریب مما نزلنا 
علی عبدنا فاتوا بشفاء من مثله یعنی اگر شما درباره این رحمت که بر بندة 
خود نازل کردیم» در شک و تردید هستید. نظیر این شفا را بیاورید. همینطور 
چنین وقایع زیادی که شمارش آنها کار سختی است. روی دادند. در اين وقایع 
خداوند متعال تنها در اثر دعا و توجهم بیماران را شفا داد. شبی قبل از ۸ ژوثیه 
۶ سم پسرم مبارک احمد در اثر بیماری سرخجه شدیداً در حالت کرب و 
اضطراب بود و تمام شب را در همین حالت سپری کرد و یک لحظه هم نتوانست 
بخوابد. در شب دوم علامت شدیدتر ظاهر شدند و وی در حالت بیهوشی گوشت 
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کارهایت را درست خواهد کرد و تمام مرادهایت را برآورده خواهد 


نمود. پروردگار افواج به این توجه خواهند کرد. هدف این نشانه این 
اسنت کفقران شریف کتاب: خدا و سختان دهان.من, است: ای غیشین 


من تو را می‌میرانم و به سوی خود بلندت خواهم کرد و اتباع تو را بر 


خود را می‌کند و هذیان می‌گفت و خارش شدیدی داشت. آنگاه دلم برای او به 
شدت سوخت و الهام شد: ادعونی استجب لکم. پس از دعا فوری در حالت 
مکاشفه دیدم که در بستر او جانوران زبادی به شکل موش هستند و او را گاز 
می‌گیرند و شخصی بلند شد و تمام آن جانوران را در یک چادر جمع کرد و 
گفت که اینها را بیرون بینداز: سپس آن حالت مکاشفه پایان یافت و من نمی‌دانم 
ایا ماس اون ونان رتیه فا رن نبتا س اس رف نا سس 
پسرم تا طلوع فجر راحت خوابید. چون خداوند متعال از طرف خود این معجزة 
خاص را به من عطا فرمود. لذا با اطمینان کامل می‌گویم که در معجزةُ شفای 
آمراض هیچ کسی در روی زمین نمی‌تواند با من مقابله کند و اگر قصد مقابله 
کند. خداوند متعال او را شرمنده خواهد نمود. چراکه این موهبت الهی به طور 
ویژه در جهت نشان دادن نشانه‌های معجزانه به من داده شده است. اما مفهومش 
ایو یت که ریما نس تیه یا رها کش راب ات ال 
بیماران به دست من شفا پیدا خواهند کرد. چنانچه احدی بخواهد با زرنگبازی 
و گستاخی در این معجزه با من مقابله کند. در آن صورت این مقابله باید اين 
طهن کرتیب دادم وی که معلاسا قرعه کش سسیت عمار ممی اخه رش نیو 
۷ 
خراهلد قبببه و شریی بیشتر اپیمارانزظرف مقایل قفا کرو هت‌خاه و ای 
معجزه‌ای آشکار خواهد بود. افسوس که در این رسالة مختصر مجال نیست وگرنه 
به طور نمونه بسیاری از وقایع عجیب را تعریف می‌کردم. أمولف] 
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حفیعت وحی 
منکرانت تا قیامت غالب خواهم نمود. از آنها یک گروه اول خواهد بود 
و یک گروه آخر. من درخشش خود را نشان خواهم داد. من با 
قدرت‌نمایی خود تو را بلند خواهم کرد. در دنیا نذیری آمد اماء دنیا او 
را قبول نکرد. اماء خدا او را قبول خواهد کرد و با حملات شدیدی 
حقانیت او را به نمایش خواهد گذاشت. تو به من همانطور عزیزی که 
توحید و تفریدم به من عزیز است. پس, آن زمان فرا رسیده که تو 
یاری داده شوی و در دنیا مشهور شوی. تو برای من به منزلة عرشم 
هستی. تو برایم به مرتبة فرزندم هستی. تو برای من به مرتبة منتهای 
قرب هستی که دنیا نمی‌تواند به آن پی ببرد. ما متولی و متکفل تو در 
دنیا و آخرت هستیم. بر کسی که تو خمشگین شوی. من هم 
خشمگین می‌شوم و کسی را که تو دوست بداری» من نیز او را دوست 
می‌دارم. کسی که با ولی من دشمنی و عداوت کند. من به او هشدار 
جنگ می‌دهم. من به همراه این رسول خواهم ایستاد و آن شخص که 
او را ملامت کند را ملامت خواهم کرد. به تو چیزی خواهم داد که 
هميشه باقی خواهد ماند. به تو فراخی داده خواهد شد. سلام بر این 
ابراهیم. ما با او دوستی کردیم و از غم و اندوه نجاتش دادیم. ما در این 
امر تنهاییم. پس شما مقام ابراهیم را جای پرستش قرار دهید. یعنی 


" خداوند متعال از داشتن پسران پاک است. این کلمه به طور استعاره آمده چون 
قیایه یی ای ی یا سای تا مرش یی ها ار 
دنق شاه آنن ا ‏ نف قطان صلاعهدانست که لماش کی از ان بابرای انم 
عاجز بکار برد تا چشمان مسیحیان باز شوند و بدانند که کلماتی که بر مبنای 
ان مسیح را خدا قرار می‌دهند. در این امت نیز شخصی وجود دارد که خداوند 
متعال نسبت به او کلماتی بزرگتر از آن بکار برده است. أموّلف] 
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تن تمونت و عها کیله ها او را هیک فاویان ال کردها یمه کاب 
او را به مقتضای زمان نازل کردیم و او در هنگام ضرورت زمانه نازل 
شد. پیشگویی خدا 9 پیامبرش محفق شد 9 اراد خداوند متعال لازم 
مریم قرار ده ایست: وی ترا کارهایش باز خواست نمی‌ شود و مردم 
بازخواست می‌شوند. خدا تو را از همه چیز برگزیده است. در دنیا 
چندین تخت نازل شدند. اماء تخت تو از همه بلندتر گسترده شد. آنها 
قصد خواهند کرد که نور خدا را خاموش کنند. آگاه باشید که سرانجام 
جماعت خدا غالب خواهد شد. هیچ مترس, تو غالب خواهی بود. هیچ 
مترس که پیامبران من در کنارم از هیچ کسی نمی‌ترسند. دشمنان 
قصد خواهند نمود که نور خدا را با نفس‌های دهان خود خاموش کنند. 
اما؛ خدا نور خود را تمام خواهد نمود اگرچه کافران نیسندند. ما از 
آسمان چندین امر پوشیده بر تو نازل خواهیم کرد و نقشه‌های دشمنان 
را نقش بر آب خواهیم کرد. به فرعون و هامان و لشکرشان آن دست 
را نشان خواهیم داد که از آن می‌ترسند. پس. از سخنانشان غصه مخور 
که خدایت در کمین‌شان آشسنت: هیچ پیامبری مبعوت نشده که خدا 
پس از بعثتش آن مردمانی را که به او ایمان نیاورده بودند خوار نکرد. 
ما تو را نجات خواهیم داد. ما تو را غالب خواهیم کرد. من به تو آنجنان 
بزرگی عطا خواهم کرد که مردم از آن به تعجب خواهند افتاد. من 
اسباب آرامش تو را فراهم خواهم کرد و نامت را محو نخواهم کرد و از 
تو قومی بزرگ می‌آفربنم. ما برای تو نشانه‌های بزرگ به نمایش 
خواهیم گذاشت و عمارت‌هایی را که ساخته شده‌اند. ویران خواهیم 
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حقیقت وحی 
کرد. تو آن مسیح بزرگ هستی که وقتش به هدر نخواهد رفت. دری 
مثل تو نمی‌تواند ضایع شود. در آسمان, مقام و منزلت بزرگی داری و 
نیز در نگاه آنها که چشم بصیرت دارند. خدا برای تو کرشمة قدرتی به 
نمایش خواهد گذاشت. و در اثر آن مردم منکر به سجده‌گاه خواهند 
افتاد و بر چانه‌ها آبا تواضع و فروتنی ] بر خاک خواهند افتاد و خواهند 
گفت که ای پروردگارما! گناهان‌ما را ببخش. ما خطاکار بودیم. سپس 
با خطاب به تو خواهند گفت که به خدا سوگند. خداوند متعال از همةٌ 
ما تو را برگزیده است و ما اشتباه کردیم که هميشه از تو روگردان 
بودیم. آنگاه گفته خواهد شد که چون امروز ایمان آوردید» لذا در هیچ 
مورد سرزنش نخواهید شد. خدا گناهانتان را بخشیده و او از همة 
مهربانان مهربانتر است. خدا تو را از شر دشمنان محفوظ خواهد داشت 
و به آن شخص حمله خواهد کرد که به تو حمله می‌کند. زیرا که اين 
مردم از حد گذشته‌اند و در راه عصیان و نافرمانی گام زده‌اند. آیا خدا 
برای بندةً خود کافی نیست. ای کوه‌ها! ای پرندگان! همراه این بندةٌ 
من با وجد و رقت مرا یاد کنید. بر همه شما سلام آن خدا باد که رحیم 
است. و ای مجرمان! امروز جدا شوید. من و روح القدس به همراه تو و 
اهل تو هستیم. مترس. پیامبرانم در قرب من نمی‌ترسند. وعدة خدا 
آمد و بر زمین پا زد و عیب را اصلاح نمود پس مبارک است آن کسی 
که یافت و دید. برخی هدایت پیدا کردند و برخی سزاوار عذاب گشتند. 
و خواهند گفت که این فرستادة خدا نیست. بگو دربارةٌ حقانیت من 
خدا شهادت می‌دهد و آن کسانی گواهی می‌دهند که به کتاب اللّه علم 
و آگاهی دارند. خدا در وقت عزیز به شما نصرت خواهد رساند. دستور 
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خدا برای خليفة خود است که پادشاهی آسمانی دارد. به وی کشور 
عظیم داده خواهد شد و برای وی در گنج‌ها گشوده خواهد شد." و این 
هستم. پس شما زمانی منتظر نشانه‌های من باشید. ما بزودی 
نشانه‌های خود را در اطرافشان و در ذات خودشان نشان خواهیم داد. 
آن روز حجت تمام خواهد شد و فتح و پیروزی آشکارا اتفاق خواهد 
افتاد. خدا آن روز در بین شما داوری خواهد کرد. خدا آن شخص را 
موفق نمی کند که از حد گذشته و دروغگو و کذاب باشد. و ما آن باری 
که کمرت را شکسته است را از تو بر خواهیم داشت و آن قوم را که به 
امر حق ایمان نمی‌آورند» از ريشه ازبین خواهیم برد." به آنها بگو که 
برای موفقیت خویش مشغول به کار شوند و من نیز مشغول می‌شوم. 
آنگاه می‌بینند که عمل چه کسی مورد قبول واقع می‌شود. خدا به 
همراه کسانی است که تقوا پيشه می‌کنند و به کارهای نیک مشغولند. 


" این پیشگویی نسبت به زمان آینده است چنانکه در یکی از مکاشفات حضرت 
پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم کلیدها به دستشان داده شده بود اما 
این پیشگویی توسط حضرت عمر فاروق به حقیقت پیوست. هنگامی که خدا با 
دست خود قومی را خلق می‌کند. نمی‌پسندد که مردم آنها را هميشه زیر پاهای 
خود لگدمال کنند. بنابراین. سرانجام برخی پادشاهان را به جماعتشان ملحق 
می‌سازد و اینطور آنها از دست ظالمان نجات پیدا می‌کنند. همانطور که برای 
حضرت عیسی علیه السلام اتفاق افتاد. آمولف] 

۲ این اشاره به این مبحث است که زمانی فرا می‌رسد که حق آشکار خواهد شد 
و تمام نزاعها حل و فصل می‌شود. و اين داوری با نشانه‌های آسمانی صورت 
می‌گیرد؛ زمین منحرف شده و اکنون آسمان با آن خواهد جنگید. [ملف] 
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حقیقت وحی 
آیا خف: نو تبرت لرلة: ات پر تیه ابته باه کین هشکامی. که زمین یه 
شدت به لرزه در خواهد آمد و زمین آنچه درون خود دارد. بیرون 
خواهد ریخت و انسان خواهد گفت که چه بر سر زمین آمده که این 
بلای غیرمعمول در آن ایجاد شده است. آن روز زمین به سخن 
درخواهد آمد که بر آن چه گذشته است. خدا بر پیامبر خود دربارة آن 
وحی نازل خواهد کرد که این مصیبت پیش آمده است. ایا مردم فکر 
می‌کنند که این زلزله نخواهد آمد. به حتم خواهد آمد و در هنگامی 
خواهد آمد که آنها کاملاً غافلند و در کارهای دنیای خود سرگرمند و 
زلزله آنها را به کام خود خواهد برد. از تو می‌پرسند که آیا وقوع اين 
زلزله حقیقت دارد؟ بگو بخدا فسم که وقوع این زلزله حقیقت دارد و 
کسانی که از خدا روی می‌گردانند به هیچ وجه نمی‌توانند از اين زلزله 
مصون بمانند. یعنی هیچ مکانی نمی‌تواند به آنها پناه دهده بلکه اگر 
جلوی در هم ایستاده باشند» فرصت پیدا نخواهند کرد که از آن بیرون 
روند. الا به عمل خود. آسیاب به حرکت در خواهد آمد و قضا نازل 
خواهد شد. کسانی که از اهل کتاب و مشرکان» حق را انکار کردند. 
بدمن ان تنشانه یم الشان از انکار خود | دست نم کشتدنت: اوه 
خدا این کار را نمی کرد. در دنیا فساد عظیمی بپا می‌شد. من به تو 
زلرلة قيامت را نشان خواهم داد. خدا به تو زلزلة قیامت را خواهد 
نمایاند. آن روز گفته خواهد شد که امروز این کشور مال چه کسی 
است. آیا مال آن خدایی نیست که بر همه غالب است. من پنج بار 
درخشش این نشانة زلزله را نشان خواهم داد. اگر آن روز بخواهم 
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حفیفت وحی 
می‌توانم به دنیا خاتمه بدهم." من از هر کسی که در خانة تو خواهد 
بوده محافظت خواهم کرد. و به تو آن کرشمة قدرت را نشان خواهم 
داد و تو خوشحال خواهی شد. به دوستانت بگو که هنگام نشان دادن 
عجایب در عجایب فرا رسیده است. من پیروزی بزرگ به تو خواهم داد 
که فتحی آشکار خواهد بود تا خدایت تمام گناه پیشین و پسینت را 


ببخشد." من توبه را می‌پذیرم. کسی که نزد تو بیایده گویی نزد من 
آمد. بر تو سلام باد. شما پاک هستید. ما از تو تعریف می‌کنیم و بر تو 


" از این وحی الهی معلوم می‌شود که پنج زلزله خواهد آمد و چهار زلزلة اولیه 
در شدت خود کم و خفیف خواهند بود و دنیا آنها را مطابق معمول خواهد 
پنداشت و سپس زلزله پنجم نمونة قیامت خواهد بود که مردم را مجنون و دپوانه 
خواهد ساخت تا این حد که آنها ارزو خواهند کرد که قبل از این روز می‌مردند. 
اکنون به یاد داشته باشید که پس از این وحی الهی تاکنون که ۲۲ ژوئیه ۱۹۰۶ 
است. در این کشور سه زلزله آمده است. یعنی در ۲۸ فوریه ۱۹۰۶. و ۲۰ مه 
۶ ۲۱ ژوثئیه ۱۹۰۶. سه زلزله اتفاق افتادند» اما شاید این زلزله‌ها در نزد 
خداوند متعال از زلازل این پیشگویی نباشند. چراکه بسیار خفیف بودند. شاید 
چهار زلزلة اول مثل زلزله‌هایی باشند که در ۴ آوریل ۱۹۰۵ روی داد. و سپس 
زلزلة پنجم نمونة قیامت باشد. و اللّه اعلم. آملف] 

سای تیان انس باق کی شا ان و انیا ها هراران هروه 
می‌گیرد و عیبجویی‌های گوناگون می‌کند. گویی آنها جامع تمام عیوب و 
خرابی‌ها و جرایم و معاصی و خیانت‌های دنيایند. اکنون تا کجا باید به اين 
وساوس -که آميخته به شیطنت و شرارت نفسند- پاسخ داده شود. بنابراین» 
شتت له این انیت فان ماه آیی ضواها ‏ اشجها خل می‌کنم وشانه‌ای عظی 
الشأن ظاهر می‌نماید که با آن برائت پیامبرش آشکار می‌شود. پس لیغفر لک الّه 
همین معنی را دارد. مولف] 
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صلوات می‌فرستیم. از عرش الی فرش بر تو صلوات است. من برای تو 
نازل شده‌ام و به خاطر تو نشانه‌های خود را نشان خواهم داد. در کشور 
بیماری‌ها شیوع پیدا خواهند کرد و بسیاری از جانها تلف خواهند شد. 
خدا اینگونه نیست که تقدیر خود را که بر قومی نازل نموده. عوض 
کند. مگر اين که آن قوم افکار دلهای خود را عوض کنند. وی این 
قادیان را پس از ابتلای اندکی به بلا در پناه خود قرار خواهد داد. اگر 
من مراعات تو را نمی‌کردم. تمام این روستا را نابود می‌کردم. من از 
هر کسی محافظت خواهم کرد که در چهاردیواری این خانه باشد. هیچ 
کسی از آنها از طاعون يا طوفان یا زلزله نمرد. خدا اینطور نیست که 
کسانی را عذاب دهد که تو درمیان‌شان هستی. امن است در مکان 
محبت سرای ما. زلزله‌ای خواهد آمد و بسیار شدید خواهد بود و زمین 
رازه نم حهاهد کرفهآن روز از اسمان وه آشکار نازل خواهه شل ‏ 
آن روز زمین زرد خواهد شد. یعنی آثار قحطی سختی پدیدار خواهند 
شد. پس از اينکه مخالفان به تو اهانت کنند. تو را مورد عزت و احترام 


" کلمه «آوی» در زبان عربی هنگامی به کار برده می‌شود که به کسی که قدری 
رنج کشیده و اذیت شده. پناه داده شود. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: آلم 
دك تیم فقآزی آضحی: ۷] و کمااینکه می‌فرماید: وَأویتَاهمَا ٍل رَبرةٍ داب قرار 
ومع آمومنون: ۵۱]. آمولف] 

" یعنی برای آن زلزله‌ای که نمونة قیامت خواهد بود» این علایم خواهد بود که 
چند روز قبل از آن قحطی پدیدار خواهد شد و زمین می‌خشکد و نمی‌دانم پس 
از آن فوری پا پس از اندک زمانی زلزله خواهد آمد. أمولف] 
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قرار می‌دهم." آنها قصد دارند که کارت ناتمام بماند. امه خدا مادامی 
که تمام کارهایت را به اتمام نرساند. تو را رها نخواهد کرد. من رحمان 
هستم. من در هر آمری برای تو سهولت فراهم خواهم نمود. از هر سو 
برکات را به تو نشان خواهم داد. رحمت من بر سه عضوت نازل شده 
داشت و نور جوانی به تو بر خواهد گشت و تو نسل دور خود را خواهی 
دید." ما به تو مژده پسری را می‌دهیم که توسط او حق آشکار خواهد 
گشت. گویی خدا از آسمان نازل خواهد شد. ما بشارت پسری به تو 
می‌دهیم که نوة تو خواهد بود. خدا تو را از هر عیب پاک گرداند و با 
تو موافقت نمود و به تو معارفی تعلیم داد که نمی‌دانستی. او کریم 
خواهند گفت که این فقط افتراست. ای معترض, آیا نمی‌دانی که خدا 
به هر چیز قادر و تواناست و در هر کسی که از بندگان خود بخواهد 
روح خود را می‌دمد. یعنی به وی منصب نبوت می‌بخشد. تمام این 


" یعنی لازم است که قبل از ظهور نشانه‌های بزرگ به تو اهانت شود و سخنان 
ازاردهنده گفته شوند و اتهامات زده شوند». پس از آن از اسمان نشانه‌های 
هیبت‌ناک به وقوع خواهند پیوست. سنت اللّه همین است که نوبت اول متعلق 
به منکران باشد و نوبت دوم متعلق به خدا. أمولف ] 

" این وحی خداوند متعال که "تری فا بعیدا** حدودا مربوط به سی سال 
[مولف] 


۱۳۴ 


این بنده را آموزش داد و بسی مبارک است آنکه آموخت. خدا نیاز 
قدرت فیضرسانی است- کار بزرگی را انجام داد. پعنی برای بعثت تو 
دو علت وجود دارد: اول احساس کردن خدای تعالی به نیاز و دوم 


" معنی این وحی که خدا نیاز را احساس کرد و مهر خدا چقدر کار بزرگی انجام 
داد. این است که خدا در این زمانه احساس کرد که زمانه انجنان فاسد گشته 
است که نیاز به مصلح عظیم الشآنی دارد و مهر خدا این کار را کرد که یکی از 
پیروان حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم را که هم امتی است. و هم از 
یک تا پاش که ان ام ایس که تدای نی شاب ری تام 
صلن ال یه ی الصا ان فا هه ی ند انح رن 
جهت افاضة کمال مهری داده است که به هیچ پیامبر پیشین نداده بود. به همین 
دلیل آن حضرت به نام خاتم النبیین موسوم شد. یعنی پیروی از آن حضرت؛ 
کمالات نبوت را می‌بخشد و توجه روحانی به آن حضرت نبی‌تراش و پیامبرساز 
است و این قوه قدسیه به هیچ پیامبر دیگری داده نشده است. همین معنی این 
روایت است که علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل یعنی علمای امت من بسان 
پیامبران بنی اسرائیل خواهند بود. اگرچه در بنی اسرائیل پیامبران زیادی آمدند. 
اما نبوتشان در نتيجة پیروی از حضرت موسی نبود. بلکه نبوتشان مستقیماً از 
طرف خداوند متعال و یک موهبت بود و پیروی حضرت موسی در پیامبر شدن 
آنها ذره‌ای هم تاثیرگذار نبود. به همین خاطر همانند من نامشان اینطور نبود 
که نک قاط پیامی وه ایک تحاظ ام پاش انا سا متا خانده 
کته تعیب توت را مها از سا مساق کرکته فاگ نارای فففه 
چنانچه حال بنی اسرائیل بررسی شود. معلوم خواهد شد که آنها نصیب بسیار 


۱۳۵ 


کمی از رشد و صلاح و تقوا برده بودند. امت حضرت موسی و حضرت عیسی از 
وجود اولیاء له به طور کلی محروم ماندند و اگر کسی به طور استثنایی ولی خدا 
گشته باشد. آن حکم معدوم را دارد چراکه غالب آنها سرکش. فاسق. فاجر و 
دنیاپرست بودند. به همین سبب در تورات و انجیل حتی هیچ اشاره‌ای هم درباره 
قدرت تأثیر حضرت موسی یا حضرت عیسی نسبت به پیروانشان وجود ندارد. در 
تورات در جاهای متعددی نام اصحاب حضرت موسی به عنوان سرکش و سنگدل 
و مرتکب معاصی و قوم مفسد نوشته شده است و درباره نافرمانی‌هایشان در قران 
شریف نیز بیان شده است که آنها در هنگام جنگی به حضرت موسی این پاسخ 
را دادند: اد أنت وَریك الا ا ماهتا قاعدون آمانده: ۲۵] یعنی تو و 
پروردگارت بروید و با دشمنان بجنگید. ما همینجا می‌نشينيم. این حال 
نافرمانیشان بود. اما عشق الهی که در دلهای اصحاب حضرت پیامبر صلی الّه 
علیه و آله و سلم ایجاد شده بود و آن تاثیر توجه قدسی آن حضرت که در 
دلهایشان پدیدار شده بود» آنچنان آنها را تحت تاثیر قرار داد که آنان نظیر بز و 
گوسفند در راه خدا فدا شدند. آیا احدی می‌تواند به ما از امت‌های پیشین نظیر 
این نمونه را ارائه دهد که آنها نیز (چنین) صدق و وفاداری نشان داده باشند؟ 
ای اما وی هد نوک اه رت اسان اععان جض ام 
مسیح را نیز گوش کنید: یکی از آنها که نامش یهودا اسکریوطی بود. حضرت 
مسیح را در عوض سی روپیه لو داد و آن حضرت دستگیر شد. پطرس حواری 
که به وی کلیدهای بهشت داده شده بودند» حضرت مسیح را رو در رو لعنت 
کرد و تمام حواربان دیگر هم با دیدن هنگام مصیبت فرار کردند و هیچ کدامشان 
استقامت از خود نشان ندادند و ثابت قدم نماندند و بزدلی بر آنها غلبه پیدا کرد. 
اما صحابةٌ حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم زیر سایه شمشیرها آن 
استقامت را از خود نشان دادند و آنجنان برای مردن آماده شدند که با خواندن 


شرح احوالشان. انسان گریه‌اش می‌گیرد. پس آن چه بود که در آنها اين روح 


۱۳۶ 


عاشقانه را دمید؟ و آن کدام دست بود که در آنها تا این اندازه تحول ایجاد کرد؟ 
در زمانة جاهلیت وضعیتشان این بود که کرم دنیا بودند و هیچ نوع ظلم و 
معصیتی نبود که مرتکب آن نشده باشند. اما پس از پیروی از این پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلم چنان به سوی خدا جذب شدند که گویی خدا در وجود 
آنها ساکن شد. به راستی می‌گویم که اين تحول در اثر توجه آن نبی بود که آنها 
را از زندگی سفلی و دون به زندگی پاک سوق داد و مردم فوج فوج به اسلام 
گرویدند. علت این گرايش مردم. شمشیر نبود بلکه اثر آن آه و ناله و دعا و تضرع 
سیزده سالی بود که پیامبر در مکه کرده بود و در نتيجة آن. سرزمین مکه به 
سخن درآمد و گفت: من زیر پای مبارک این شخص هستم که دلش آنقدر شور 
تام نوی یه از ادا مت که آسفام ی آمو لاش هزین ها 
تا اس مش سای به مدا شلات کی ار فان ی ای هه 
هدایت که به طور خرق عادت در جزيرة عرب ظهور یافت و سپس از انجا در 
سراسر جهان شیوع پیدا کرد. تاثیر دلسوزی و همدری حضرت پیامبر صلی الّه 
علیه و آله و سلم بود. هر قومی از توحید دور و مهجور گشت. اما در اسلام چشمة 
اش منت اه انم کات تخد دهاهای رت رما هی اسان 
ی ای وق کت یرنه تال ی ات مان باخم ای زا 


ترا تقنتن (قعرا ۱۴ نس ابا رخوه را درایی غ ماگ شرا گرد 
که این مردم ایمان نمی‌آورند. پس دلیل آن که در امت‌های پیشین صلاح و تقوا 
به این اندازه ایجاد نشد. همین بود که پیامبرانشان به این اندازه توجه و دلسوزی 
آنها ختم نبوت را به گونه‌ای معنی کرده‌اند که با آن به حضرت پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم اهانت می‌شود و تعریف و تکریمش به عمل نمی‌آید. گویی در 
نفس پاک آن‌حضرت جهت افاضه و تکمیل نفوس هیچ قدرتی وجود نداشت و 


۱۳۷ 


حفیفت وحی 
همراه تو هستم و همراه اهل بیت و به همراه هر کسی هستم که تو را 
دوست دارد. نامم برای تو درخشید. عالم روحانی بر تو گشوده شد. 
پس امروز نگاهت بسیار تیزبین است. خدا عمر تو را دراز خواهد کرد. 
هشتاد سال و چهار- پنج سال بیشتر یا کمتر. من به تو تا حدی برکت 
خواهم داد که پادشاهان از لباست برکت خواهند جست. برای تو نامم 


با نا 
امت این دعا را تعلیم می‌دهد: اهُیتا الصَرَاط المْسَْقَيمُ صّاظ این أَْنتَ 
عَلیْهم آفاتحه: ۶ ۷] پس اگر این امت وارث امت‌های پیشین نیست. چرا خدا 
بت به این اب تعمق و تدیر تم کته سار فشتافند که خضرت عیشی رز 
کیز قر مسراشگرن: کقمیر اشتم شتانکه: خفار ند متام فزماینه وار هیا ان 
ريد ات قرّار رم آمومنون: ۵۱] یعنی ما عیسی و مادرش را از دست بهود 
در آمان نگهداشته به کوهی رساندیم که جای آرامش و خوشحالی بود و 
دلیل هیچ کسی قبر حضرت مریم را در شام نمی‌داند و می‌گویند که قبر ایشان 
نیز بسان حضرت عیسی مفقود است. چقدر ظلم است که مسلمانان این عقیده 
الهی بی‌نصیب است. در حالی که خودشان آن احادیثی را می‌خوانند ار 
پیامیرای بت آسراتبل زیت خواهتق که و تکی از آنها از یک بخاطا پیامیر وا 
لحاظ دیگر امتی خواهد بود و همان فرد» مسیح موعود خوانده خواهد شد. 
ام لف ] 


۱۳۸ 


حفیفت وحی 
درخشید. ینجاه یا شصت نشانة دیگر ارائه خواهم داد. در مقبولان الهی 
نمونه و علایم قبولی وجود دارد و فرشتگان و صاحب جبروت به آنها 
تعظیم می‌کنند و آنها شهزادة امنیت و سلامتی خوانده می‌شوند. 
شمشیر فرشتگان جلوی شماست. اماء تو وقت را نشناختی و ندیدی 
و پی نبردی. آی خدا. بین راستگو و دروغگو فرق نشان بده. تو هر 
مصلح و صادقی را می‌شناسی. ای پروردگارم. هر چیز خادم توست. ای 
خدای من! مرا از شیطنت انسان شرور محفوظ بدار و کمکم کن و بر 
من رحم بفرما. خدا قاتل تو باد و مرا از شر تو محفوظ دارد. یعنی آن 
زلزله‌ای که به آن وعده داده شده. به زودی روی خواهد داد. انگاه 
بندگان خدا با دیدن نمونة قیامت نمازها خواهند خواند. خدا تو را 
غالب خواهد کرد و تعریف تو را در بین مردم تعمیم خواهد داد. اگر 
من تو را خلق نمی‌کردم. آسمانها را هم نمی‌آفریدم." از من بطلبید. 
من به شما خواهم داد. دست تو و دعای تو؛ ترحم ز خدا. هول زلزله. 
که از آن بخشی از عمارت ویران ۱ ۳و 
محل سکونت دایمی. همه آزبین خواهند رفت. پس از آن یک زلزلة 


" این پیشگویی درمورد شخصی است که پس از اختیار مریدی من مرتد شد و 
بسیار شیطنت و شرارت نمود و دشنام داد و هميشه بر زبان‌درازی افزود. بنابراین 
خداوند متعال می‌فرماید که چرا اینقدر پیش می‌روی» آیا شمشیرهای فرشتگان 
را نمی‌بینی! املف ] 

" در زمان هر مصلح عظیم الشانی به طور روحانی آسمانی جدید و زمینی جدید آفریده 
می‌شوند» یعنی فرشتگان برای خدمت به اهداف وی مامور می‌شوند و در روی زمین 
سرشتهای آماده [ به پذیرفتن حق] خلق می‌شوند» و اين اشاره به همان است. [مژلف] 


۱۳۹ 


دیگر خواهد آمد. هنگامی که موسم بهار دوباره بیاید. باز یک زلزلة 


دیگر خواهد آمد. سپس هنگامی که بهار سوم فرا رسد آنگاه روزهای 
آرامش و سلامتی خواهد آمد و تا آنگاه خدا چندین نشانه نشان خواهد 


داد. ای خدای بزرگ در وقوع زلزلة قدری تاخیر بینداز. خدا در ظهور 
زلزلة نمونة قیامت تا مدتی تاخیر خواهد انداخت." آنگاه تو نصرت 


" اول این وحی الهی نازل شد که آن زلزله‌ای که نمونة قيامت خواهد بود. به 
زودی به وقوع خواهد پیوست و برای آن» این علامت قرار داده شده بود که دختر 
برای وقوع این زلزله نشانه خواهد بود. بدین علت نامش بشیر الدوله خواهد بود 
که برای جماعت ما ماية مزده و پیشرفت خواهد بود. همینطور نامش عالم کباب 
خواهد بود زیراکه اگر مردم توبه نکنند. مصایب و آفات بزرگی در دنیا خواهد 
آمد. همین طور نامش کلمة اللّه و کلمة العزیز خواهد بود» چراکه وی کلمة خدا 
خواهد بود که در زمان خود ظاهر خواهد شد. او نامهای دیگر نیز خواهد داشت. 
اما پس از آن دعا کردم که این زلزلةٌ شبیه قیامت را به تاخیر بیندازد. خداوند 
متعال در این وحی با ذکر آن دعا پاسخ داده است که: رب اخر وقت هذا. اخره 
اللّه الی وقت مسمی یعنی خدا دعا را مستجاب نمود و این زلزله را برای زمانی 
البدر و الحکم به چاپ رسید. چون در وقوع زلزلة آتی نمونة قیامت تاخیر افتاده 
محمد در ۱۷ ژوئیه ۱۹۰۶ در روز سه شنبه دختری متولد شد و این نشانة 
استجابت دعاست و نیز نشانة صداقت وحی الهی که حدوداً چهار ماه پیش جاپ 
شده بود. آما این اتفاق به حتم خواهد افتاد که زلزله‌های خفیف مرتب بیایند. و 
لازم است که زمین از نشان دادن زلزلة نمونة قيامت دست نگهدارد تا زمانی که 


آن پسر موعود متولد شود. گفتنی است که این نشانة رحمت بزرگ خداوند 


۱۳۰ 


حفیعت وحی 
عجیبی خواهی دید. و مخالفان تو به پای خود خواهند افتاد. و خواهند 
کشت که ای عفاها را تصش هار کتاهان سا نکن که ما کار نید 
و زمین خواهد گفت که ای نبی خدا! من نمی‌توانستم ترا بشناسم. ای 
قظا ایا ارو هلاس بشما تیسته: ها کتاهانه نا نخراخد 
بخشید او از همه مهربانان مهربانتر است. با مردم با لطف و مدارا 
برخورد کن. تو برای من به منزلة موسی هستی. بر تو بسان زمانة 
موسی. زمانه‌ای فرا خواهد رسید. ما به سوی شما پیامبری 
برانگیخته‌ايم همانطور که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم. از آسمان 
شیر فراوان نازل شده است. یعنی شیر معارف و حقایق, از آن محافظت 
کنید. من تو را منور کردم و برگزیدم و سامان زندگی خوش برایت 
فراهم شده است. خدا بهتر از هر چیز است. در قرب من نیکی است 
که از کوه هم بزرگتر است. بر تو سلامهای فراوان من باد. ما به تو به 
کثرت عطایایی دادیم. خدا به همراه کسانی است که راه راست را پيشه 
۰ 
کفت ی کی | مها امی انش فک ان انم 


بدهد که مورد تعریف و ستایش قرار گیری. دو نشانه ظاهر خواهند 
شد. ای مجرمان! امروز جدا و متمایز شوید. برق نشانه‌های خدا 


متعال است که با آفریدن دختر درباره مصیبت آینده. یعنی زلزلة نمونة قیامت. 
برای به تعویق افتادن زلزله نمی‌بوده اما اکنون تاخیر آن با یک شوط مضروط 
گشته است. أمولف] 

۱۴ 


حفیفت وحی 
چشمانشان را خواهد ربود. این همان چیزی است که به خاطرش عجله 
می کردید. ای احمد! رحمت بر لب‌هایت جاری است. کلامت از طرف 
خدا فصیح گشته است. در کلام تو چیزی است که شعرا را در آن 
دخلی نیست. ای خداء مرا آنجه در نزد تو بهتر است. تعلیم فرما. خدا 
تو را از دشمن محفوظ خواهد داشت و به کسی حمله می‌کند که 
حمله خواهد کرد. آنها هر سلاحی را که داشتند. ظاهر نمودند. من به 
مولوی محمد حسین بتالوی در ساعت آخر خبر خواهم داد که او بر 
حق نیست. خدا بسیار مهربان و بخشنده است. ما آهن را برای تو نرم 
کردیم. من به همراه افواج» ناگهان خواهم امد. من به همراه پیامبر 
پاسخ خواهم داد. گاهی اراد خود را رها خواهم کرد و گاهی آن را 
عملی خواهم کرد." و خواهند گفت که تو چطور به این مقام و مرتبه 
نایل شدی؟ بگو از خدای ذو العجایب. آیل نزد من آمد" و او مرا برگزید 
و انگشت خود را چرخاند و به من اشاره نمود که وعدة خدا سر رسیده 


" کلمات ظاهری این وحی دارای این معنی است که من هم اشتباه خواهم کرد 
و هم صواب. یعنی آنچه اراده کنم را گاهی عملی خواهم کرد و گاهی هم نه. از 
گاهی من تقدیر و ارادة خودم را منسوخ می‌کنم و گاهی آن اراده را همانطوری 
که بخواهم عملی می‌کنم. [مولف] 

* در اینجا خداوند متعال نام جبریل را آیل نهاده است چراکه مکرراً مراجعه 
می‌کند. آمولف] 


۱۳۲ 


گوناگون شیوع خواهند یافت و با آفات مختلف جان‌ها تلف خواهند 
شد. من به همراه پیامبرم ایستاده‌ام. و افطار خواهم کرد و روزه هم 
خواهم گرفت" و تا مدت معینی از زمین جدا نخواهم شد و نور آمدن 
خود را برای تو نازل خواهم کرد و قصد تو را خواهم کرد و چیزی به 
تو خواهم داد که هميشه با تو خواهد ماند. ما وارث زمین خواهیم بود 
و آن را از اطرافش کم خواهیم کرد. چندین نفر به سوی قبرها حرکت 
خواهند کرد. آن روز از طرف خدا پیروزی آشکار اتفاق خواهد افتاد. 
او بر زمین نازل خواهد شد. من صادقم. من صادقم و خدا در حق من 
شهادت خواهد داد. ای خدای ازلی ابدی! برای نصرتم بیا. زمین باوجود 
فراخی خود بر من تسده ات : ان پروردگارم. من مغلویم انتقامم 
را از دشمنان بگیر. آنها را به شدت سرکوب کن. آنها از رسم و آیین 
زندگی دور افتاده‌اند. تو هنگامی که ارادة کاری می‌کنی و برای آن 
دستور می‌دهیء آن کار فوری انجام می‌گیرد. تو در منزل من چو بار 
بار آیی خدا ابر رحمت ببارید يا نه. ما چهارده چهارپا را هلاک کردم 


۱ 


بدیهی است که خدا از روزه گرفتن و افطار کردن پاک است بنابراین این 
کلمات را نمی‌توان از لحاظ معنی ظاهری به او نسبت داد. این فقط استعاره‌ای 
است که معنی آن» این است که من گاهی قهر خودم را نازل خواهم کرد و گاهی 
قدری مهلت خواهم داد. بسان آن شخصی که گاهی می‌خورد و گاهی روزه 
می‌گیرد و از خوردن امتناع می‌ورزد از این قبیل استعارات در کتب خدا فراوانند. 
چنانکه در یک حدیث آمده که خدا در روز قیامت خواهد گفت که من بیمار 


بودم» گرسنه بودم برهنه بودم» الی آخر.. آمولف ] 
۱۳۳ 


حفیعت وحی 
چراکه آنها در عصیان و نافرمانی از حد گذشته بودند. سرانجام جاهل. 
جهنم بود که جاهل نکو عاقبت کم بود. پیروز شدم. غالب آمدم. از 
طرف خدا خلیفه گشته‌ام» پس به سوی من بیایید. من چراگاه خدا 
هستم. اگر نگویید که این شخص دیوانه شده است» من بوی یوسف 
گمگشته را استشمام می‌کنم. آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل 
چه کرد. آیا او مکرشان را به خود آنها برنگرداند. کاری که تو کردی. 
مطابق رضایت خداوند متعال نخواهد بود." ما تو را بخشيديم. خدا شما 
را در بدر یعنی در قرن چهاردهم در حالت ذلت یافت و به شما یاری 
رساند. خواهند گفت که این افتراست. به آنها بگو که اگر این کاروبار 
بجز خدا مال کسی دیگر بود» در آن اختلاف زیادی مشاهده می کردید. 
به آنها بگو که نزد من شهادت خداست. پس آيا باز ایمان نخواهید 
آورد. قمر پیامبران خواهد آمد و کار تو به پایان خواهد رسید. امروز 
ای مجرمان! جدا و متمایز شوید. زلزلة شدیدی خواهد آمد که زمین 
را زیر و ره عواهت کر این.همان وعنه‌این اسنت که شما درباره.ان 


( تصریح این الهام از طرف خدا نشده است. واللّه اعلم. آمولف] 

" در این باره خداوند متعال به من خبر داده است همان‌طور که در دوران یسعیاه 
نبی اتفاق افتاد که مطابق پیشگویی‌اش اول زنی به نام علمه پسر به دنیا آورد و 
سپس بعد از آن هزقیاه پادشاه. فقح را فتح کرد همینطور قبل از این زلزله 
همسر پیر منظور احمد لدهیانوی که نامش محمدی بیگم است پسری به دنیا 
خواهد آورد و آن پسرش برای زلزلة بزرگی که نمونة قیامت خواهد بود. نشانه 
است. اما ضروری است که قبل از آن زلزله‌های دیگری نیز روی دهند. نامهای 


و 


عجله می‌کردید. من هر کسی را که در این خانه است. از این زلزله 
محفوظ خواهم تا : کشتی ات 9 آرافشن ایتت:. من همراه تو 9 
همراه اهل تو هستم. من همان کار را خواهم کرد که تو می‌خواهی. 
اول درمورد بنگال دستوری داده شده بودء اکنون از آنها دلجویی خواهد 
شیر ای وی مهف تقسی تنکان اش که با ان که ار اری‌اهن 
بنگال شد. اماء خداوند متعال می‌فرماید زمانی فرا می‌رسد که به نحوی 
از اهل بنگال دلجویی خواهد شد. ستایش سزاوار آن خدایی است که 
از لحاظ دامادی و نسب بر تو احسان نمود." ستایش برای خداوند 
است» که غمم را دور کردو به من آن جیزی داد که به هیچ کسی از 
مردم این زمانه نداد. ای سردار! تو مرسل خدا هستی. از طرف خدا بر 
صراط مستقیم هستی. خدایی که غالب و بسیار مهربان است. من اراده 
کردم که در این زمانه خليفة خود را مبعوث کنم» پس آدم را آفریدم. 
وی دین را احیا خواهد نمود و شریعت را استوار خواهد کرد. چو دور 


کلمة اللّه یعنی کلمة خدا. عالم کباب ورد أکلمه]» شادیخان» کلمة العزیز و غیره. 
زیراکه وی کلمةّ خدا خواهد بود که با آن حق غلبه پیدا خواهد کرد. تمام دنیا 
کلمات خداست. لذا نامش را کلمة اللّه نهادن جیزی فوق العاده پا خرق عادت 
نیست. این بار آن پسر متولد نشده چون خداوند متعال فرمود: اخره اللّه الی 
وقت مسمی یعنی آن زلزلة قیامتی را که برای آن پسر نشانه خواهد بود. تا 
زمانی دیگر به تعویق انداخته‌ايم. آملف] 

" یعنی خدا بر تو لطف نمود که تو را در یک خاندان شریف و محترم و معروف 
و آبرومند آفرید و لطف دوم این بود که تو را همسری از خاندان سادات محترم 
دهلی اعطا نمود. آمولف] 


۱۳۵ 


حفیفت وحی 
ی وم هار کته ماما مشلمان‌سار دنل نت هنکایی. که 
زمان سلطان مسیح شروع شد. وی مسلمانان را که تنها به ظاهر 
مسلمان بودند. دوباره مسلمان کرد. آسمان و زمین مانند بقجه 
کوچک فروبسته بودند. ما آنها را برگشادیم. یعنی زمین و آسمان؛ 
قدرت کامل خود را به نمایش گذاشتند. اکنون وقت درگذشت تو 
نزدیک شده است. صاحب عرش تو را فرا می‌خواند و ما برای تو هیچ 
امر رسواکننده‌ای باقی نخواهیم گذاشت. از میعاد وعدةٌ پروردگارت 
(زمان) کمی مانده است و ما برای تو هیچ آمری رسوا کننده باقی 
نخواهیم گذاشت. روزهای زندگی بسیار کم مانده‌اند. آن روز تمام 
اعضای جماعت دل برداشته و غصه‌دار خواهند شد. پس از وقوع 
چندین واقعه. حادثة تو روی خواهد داد. اول بسیاری از عجایب قدرت 
الهی نشان داده خواهند شد. سپس. واقعة درگذشت تو اتفاق خواهد 
افتاد. زمان تو فرا رسیده است. ما برای تو نشانه‌های روشن باقی 
خواهیم گذاشت. ای پروردگارمن! مرا بر اسلام بمیران و به نیکوکاران 


مسیح آخرالزمان در کتب خداوند متعال با نام پادشاه یاد شده است و مراد از 
آن پادشاهی آسمانی است. یعنی وی در آینده برای یک سلسله پادشاه خواهد 


بود و9 اکایر برد کت پیرو آو خواهند بود. آمولف] 
۱۴۶ 


خاتمه با پاسخ به اعتراضات بعضی معترضان 

درشه مسلمیت از این زمانه بر آشوت اف ادی نی بیدا شده‌ان که 
ایمان آوردن به حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم و اطاعتش 
را برای رستگاری لازم نمی‌دانند و تنها گمان می‌کنند که اعتقاد به 
توحید خداوند متعال برای ورود به بهشت کافی است و برخی چنینند 
که تنها از روی افترا و ظلم يا سوءتفاهم خود. بر من ایرادهای بیجا 
می‌گیرند و هدفشان از آن اعتراضات و ایرادات این است که مردم را از 
این جماعت بیزار کنند. برخی هم اینگونه‌اند که سرشتشان از درک 
دقایق دین عاجز است و در طبعشان شر هم نیست. امه فهم رسا نیز 
ندارند و همین‌طور از لحاظ علمی آنقدر اگاه و باخبر نیستند که از 
خود به حقیقت امر پی ببرند. لذا صلاح می‌دانم که در خاتمة این کتاب 
تمام شیهات را رفع نمایم. 

در واقع اصل لازم نبود که به رفع اين شبهات توجه کنم» زیراکه در 
پراش سای ارگاب‌هایم بیی اافات بییروه ان 
داده‌ام. اما؛ در این ایام عبدالحکیم خان. دستیار جراح در ولایت پتیاله 
که قیاا با شنت ایو لب نا ی وه مر تفر شد6 :2 
مخالف انم حماعت کته است و لت ان این انیت که وش از عفانم 
دینی به دلیل کمی ملاقات و قلت صحبت کاملاً بیخبر و محروم و به 
بیماری تکبر و جهل مرگب و رعونت و سوء‌ظن مبتلا گشت. و تا جایی 
که برای وی مقدور بود برای خاموش کردن نور خدا در نوشته‌هایش 
متوسل به فوت‌های سم‌آمیز شده است تا آن شمعی را خاموش کند 
که به دست خدا روشن شده است. بنابراین» صلاح دانستم که به طور 


حقیقت وحی 

فشرده به برخی از اعتراضاتش پاسخ دهم که برای اطلاع عامة مردم 
ضروری است. چراکه برایشان به دلیل غفلت و اشتغال در کارهای 
دنیوی سخت است که پاسخ اعتراضات او را از تمام کتابهايم جستجو 
نموده و پیدا کنند. 

پس اول این نکته سزاوار ذکر است که عبدالحکیم خان به این دلیل 
از ی ستگاری در آخرت. ایمان 
به حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ضروری نیست. بلکه هر 
کسی که خدا را واحد و لاشریک بداند آخواه او تکذیب کنندة حضرت 
پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم هم باشد] رستگار خواهد شد. از اين 
امر پیدا است که به نظر او شخصی باوجود ارتداد از اسلام هم می‌تواند 
رستگار شود و کیفر دادن به او به خاطر ارتداد ظلم انشا اخیرً 
شخصی به نام عبدالغفور مرتد شده و به دين آریه سماج گرویده است 
و نام خود را دهرمپال نهاده است و شبانه روز در اهانت به حضرت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و تکذیب ایشان کمر بسته است. 
حال. مطابق عقیده عبدالحکیم» وی هت به بهشت خواهد رفت. 
چراکه مردم اریه. بت‌پرستی را قبول ندارند. اماء هر انسان عاقلی 
می‌تواند بفهمد که با پذیرفتن این عقیده. بعثت پیامبران علیهم 
السلام. کاری بیهوده و بی‌سود خواهد بود؛ چراکه هنگامی که شخصی 
می‌تواند باوجود تکذیب و دشمنی با پیامبران علیهم السلام به شرط 
این که خدا را واحد بداند» رستگار شود آنگاه گویی پیامبران به عبث 


۱۳۸ 


در دنیا برانگیخته شده‌اند" و بدون آنها نیز کار می‌توانست پیش برود 
و هیچ نیاز مبرمی به وجود آنها نبود. چنانچه اين عقیده درست باشد 
این نیز نوعی شرک است که به همراه لاله الا اللّه» به طور الزامی محمد 
نکته می‌پندارند که هیچ کسی به همراه او ذکر نشود و طبق باورشان 
خارج شدن از اسلام هرگز مانع نیل به رستگاری نمی‌شود و چنانچه 
شا کک زور همه مسایه تت شص تا پیامتمر خی آله هو له 
و سلم را انکار کرده و بسان فیلسوفان گمراه» تنها توحید را کافی بدانند 
و خود را از پیروی قرآن و پیامبر مستغنی گمان کنند و دست به 
خواهند شد و بدون شک وارد بهشت خواهند گشت. 


اما بر هر کسی که کمی عقل داشته باشد. پوشیده نیست که از 
زمانة صحابه رضی الّه عنهم تا عصرحاضر تمام فرق اسلامی بر این 


اکتا ندمت پاش که کیبانی که مکوی و دی سامت غلبم 
السلام هستند تنها بر اساس توحید خیالی خویش رستگار می‌شوند. آنگاه به 
جای این که کفار در روز قیامت عذاب ببینند. خود پیامبران در نوعی عذاب 
گرفتار می‌شوند. چراکه دشمنان سرسخت و تکذیب گران و اهانت کنندگان را 
در حالی که به تخت‌های بهشت تکیه زده و در حال ناز و نعمت هستند ببینیم 
و آنگاه ممکن است که آنها به این پیامبران با استهزا و تمسخر بگویند که تکذیب 
و اهانت شما چه ضرری به ما رساند؟! آنگاه» بودن در بهشت برای پیامبران سخت 
خواهد شد. آمولف] 
۱۳۹ 


حقیقت وحی 

نکته اتفاق نظر داشته‌اند که حقیقت اسلام این است که همانگونه که 
فردی خداوند متعال را واحد و لاشریک می‌داند و به وجود و توحیدش 
ایمان می‌آورد. همین‌طور برای وی این باور نیز ضروری است که به 
نبوت حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز ایمان بیاورد و به 
تمام آنچه که در قرآن شریف مذکور و مسطور است. ایمان داشته 
باشد. این همان چیزی است که از ابتدا در مغزهای مسلمین راسخ. 
استوار شده است و به دلیل چنگ زدن به همین عقیده. صحابه رضی 
للّه عنهم جان خود را از دست می‌دادند. در عهد حضرت پیامبر صلی 
الّه علیه و اله و سلم به چندین مسلمان صادق که در دستان کفار 
اس هودنا اتسوی کفار مک ها مرند کاداک آنسضت 
را انکار کنند از سختی و گرفتاریها رهایی پیدا می‌کنند. اماء آنها دست 
رد به سینه‌شان زدند و در همین راه جان خود را فدا نمودند. این 
سخنان در حوادث اسلام چنان مشهور و معروفند که حتی کسی که 
اطلاعات بسیار اندکی هم از تاریخ اسلام داشته باشد. نمی‌تواند این 
بیان‌ما را انکار کند. 

سپس این نکته را نیز باید به خاطر سپرد که جنگ‌های اسلامی به 
طور دفاعی بودند و هميشه آغازگر جنگ کفار بودند و آنها از حملات 
خود از ترس این که مبادا دین اسلام در جزيرة عرب گسترش ابد. 
دست هم بر نمی‌داشتند. به این دلیل خداوند متعال به حضرت پیامبر 
صلی اللّه علیه و اله و سلم دستور جنگیدن با انها را داد تا مظلومان را 
از دست آنها نجات دهد. اما؛ در این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد 
که اگر به کفار این پیام داده می‌شد که ایمان به نبوت حضرت پیامبر 


حفیفعت وحی 

صلی الّه علیه و آله و سلم نه الزامی و نه از شروط رستگاری است ۰ 
بلکه تنها باید خدا را واحد و لاشریک بدانید و حتی می‌توانید مکذب 
و مخالف و دشمن آن حضرت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
باقی بمانید و لزومی ندارد که وی را به عنوان سردار و پیشوای خود 
بپذیرید. در این صورت کار به این همه خونریزی کشیده نمی‌شد. علی 
الخصوص بهود که خدا را واحد و لاشریک می‌دانستند. پس به چه علت 
و دلیلی مسلمانان با آنها جنگیدند و در بعضی مواقع چندین هزار یهود 
را دستگیر نموده و در یک روز به قتل رساندند. از این عمل, به روشنی 
پیداست که چنانجه تنها توحید برای رستگاری کافی بود. جنگیدن 
بیهوده با یهود و کشتن هزاران نفر از آنان کاری سراسر ناجایز و حرام 
بود. علاوه بر این شخص حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم چرا 
مرتکب این عمل شد؟ آیا آن‌حضرت قرآن نمی‌دانست؟ 

چنانجه تمامی کتب خدای تعالی را با دقت نگاه کنید. به این امر پی 
خواهید برد که سایر پیامبران همین تعلیم را می‌داده‌اند که خداوند متعال 
را واحد و لاشریک بدانیم و به رسالت آنان هم ایمان بیاوریم؛ به همین 
خاطر خلاصه تعالیم اسلامی به تمام امت در این دو جمله خلاصه شده 
است که لاله الا له محمد رسول ال 

لازم به ذکر است تنها کسانی که به هستی خداوند متعال خبر 


می‌دهند و واحد و لاشریک بودن او را به مردم تعلیم می‌دهند. پیامبر 


می‌باشند. چنانجه این مردم قدیس به دنیا نم یآمدند» دسترسی به 
صراط مسقیم به طور یقینی امری ممتنع و محال بود. اگرچه با انديشه 
و تدبر در زمین و آسمان و با نظر به ترتیب و نظم ابلغ و محکم آن 


۱۵۱ 


حفیعت وحی 
هر انسان صحیح الفطرت و سلیم العقلی می‌تواند به این نتیجه برسد 
که برای کارخانة پرحکمت باید خالقی وجود داشته باشد. اماء در بین 
جمله: «باید وجود داشته باشد» و «وجود دارد» تفاوت فاحشی است. 
تنها پیامبران به طور واقعی بر وجود او اطلاع می‌دهند چون آنها با 
هزاران نشانه و معجزه بر دنیا ثابت می‌کنند که آن ذات که نهان در 
نهان و جامع تمام قدرت‌ها است. به حقیقت وجود دارد. حقیقت امر 
این است که این اندازه عقل که با دیدن نظام عالم نیاز به صانع حقیقی 
احساس شود نیز در اثر فیض بردن از پرتوهای نبوت به دست می‌آید. 
چنانچه پیامبران علیهم السلام نمی‌بودند. هیچ کسی به این اندازة ذکر 
شده هم عقل نمی‌داشت. مثال آن این است که اگرچه زیر زمین هم 
اه هنعط بش | اما اه ای نات 
می‌افتد که از آسمان آب نمی‌بارد. آب زمینی نیز می‌خشکد و هنگامی 
که از آسمان آب می‌بارد» در زمین نیز آب می‌جوشد. همین‌طور با 
آمدن پیامبران علیهم السلام نیز عقل‌ها تیز می‌شوند و عقل که آب 
زمینی است. پیشرفت می‌کند. سپس, وقتی مدتی دراز می‌گذرد که 
هیچ پیامبری مبعوث نشود. آب زمین عقل‌ها شروع به گندیدن و کم 
شدن می‌کند و بت‌پرستی و شرک و هر نوع بدی در دنیا شیوع پیدا 
می‌کند. بنابراین» چنانکه در چشم نور هست اماء چشم باوجود آن نور 
نیاز به آفتاب دارد و همین‌طور عقل‌های دنیا که شبیه چشم هستند. 
هميشه محتاج آفتاب نبوت می‌باشند. به همین خاطر هرگاه آن آفتاب 
پوشیده گردد. فوری کدورت و تاریکی در آنها پدیدار می‌شود. آیا تنها 


۱۵۲ 


حقیقت وحی 

با چشم می‌توانید نگاه کنید؟ هرگز. همین‌طور بدون نور نبوت هم 

بنابراین» چون از قدیم و از زمانی که دنیا خلق شده است. شناخت 
خدا منوط به شناخت پیامبر بوده است. لذا این امر غیر ممکن و محال 
است که بدون پیامبر توحید میسر گردد. پیامبر جهت دیدن صورت 
خداوند متعال حکم آینه را دارد و فقط با این آینه چهرة خدا به چشم 
می‌خورد. هنگامی که ارادة خداوند متعال به این تعلق می‌گیرد که 
خود را بر دنیا نمایان کند. پیامبری را -که مظهر قدرت‌های اوست- 
به دنیا می‌فرستد و وحی خود را بر او نازل می‌کند و قدرت‌های ربوبیت 
خویش را توسط او نشان می‌دهد؛ آنگاه دنیا به این حقیقت پی می‌برد 
که خدا هست. بنابراین» از روی قانون ازلی و قدیم خداوند متعال. 
ایمان آوردن به کسانی که وجودشان برای خداشناسی وسیله تعیین 
شده است. بخشی از توحید است و بدون اين ایمان» توحید نمی‌تواند 
کامل گردده زیرا ممکن نیست که آن توحید خالص که از چشمة یقین 
کامل پدیدار می‌شود بدون نشانه‌های آسمانی و عجایب قدرت‌نمایی 
که پیامبران به نمایش می‌گذارند و به معرفت کامل می‌رسانند. میسر 
گردد. پیامبران جماعتی هستند که خدانمایند و توسطشان وجود خدا 
که دقیق در دقیق و نهان در نهان و غیب الغیب است. ظاهر می‌شود. 
آن کنز مخفی که نامش خداست. هميشه توسط پیامبران شناخته 
شده است. وگرنه حصول آن توحیدی که نزد خدا توحید است و در 
عمل دیده می‌شوده بدون پیامیر, چنانکه خلاف عقل است» خلاف 
تجارب سالکین نیز می‌باشد. 


۱۵۳ 


برخی از افراد نادان گرفتار این شبهه می‌شوند که گویی برای نجات 
تنها توحید کافی است و نیازی به ایمان آوردن به پیامبر نیست. آنها 
انگار می‌خواهند که روح را از جسم جدا کنند. این شبهه سراسر مبتنی 
بر کوری دل است. بدیهی است وقتی که توحید حقیقی منوط به 
پیامبر است و بدون او رسیدن به آن ممتنع و محال است. در اين 
صورت بدون ایمان آوردن به پیامبر. چطور می‌توان به آن دسترسی 
داشتت: ا کر تیامیر را که ریشة توحید است؛ از انمان آوردن مجزا کنییه 
چطور توحید برقرار خواهد ماند. موجب توحید. پدیدآور توحید. پدر 
توحید. سرچشمة توحید و مظهر آتم توحید تنها پیامبر می‌باشد. تنها 
توسط او چهرة مخفی خدای تعالی به چشم می‌خورد و معلوم می‌شود 
که خدا هست. حقیقت این است که از طرفی ذات خدای جل شأنه 
بی‌نهایت مستغنی و بی‌نیاز است و هیچ اعتنایی به هدایت و ضلالت 
احدی ندارد و از طرف دیگر طبعاً این اقتضا را نیز دارد که شناخته 
شود تا مردم از رحمت ازلی‌اش استفاده کنند. بنابراین» او بر دلی تجلی 
می کند که از تمام دل‌های اهل زمین» قدرت فطری (بیشتری) در 
محبت و تقرب به او را تا حد کمال دارد» و در نهادش نیز همدری 
بی‌نهایتی برای انسانیت وجود دارد. خدای تعالی بر او انوار هستی و 
صفات ازلی ابدی خود را ابراز می‌نماید و اینگونه آن انسان دارای فطرت 
خاص و عالی که به عبارت دیگر پیامبر خوانده می‌شود. به سوی او 
جذب و کشیده می‌شود. سپس آن پیامبر به دلیل اینکه تا حد کمال 
برای همدردی با انسانیت در دل خود جوشش دارد. با توجه روحانی 
و تضرع و تواضع خود می‌خواهد که خدا بر وی نمایان شود تا مردم 


۱۵۴ 


دیگر نیز او را بشناسند و به رستگاری نایل شوند. وی آرزوی قلبی دارد 
که خود را برای خدا فدا کند و با این آرزو که مردم زنده شوند» چندین 
مرگ را برای خود قبول می‌کند و خود را سخت در مجاهدات گرفتار 
می‌کند. چنانکه در اين آیه اشاره شده است: لیام تفس آلا 
یکوئوا مُیینَ" آنگاه اگرچه خداوند متعال از مخلوق بی‌نیاز و 
مستغنی است. اماء با دیدن غم و غصه و کرب و قلق و تواضع و فروتنی 
و صدق و وفای بی‌نهایت او با نشانه‌های خود چهرة خود را بر دل‌های 
تیت ات( نشان می‌دهد. در نتيیجة دعاهای پرجوش عبد که در 
بسا ۳ را به مردم نشان می‌دهند. 
جهانیان با کمک این بندگان خدا به چشم خود می‌بینند که خدا 
هست و چهره‌اش را تماشا می‌کنند. بنابراین. چنانچه آن پیامبر پاک 
با اینقدر دعا و تضرع و زاری به خدا توجه نمی‌کرد و جهت اظهار 
درخشش چهرة خداوند متعال خود را فدا نمی کرد و در هر گام صدها 
مرگ را برای خود قبول نمی‌کرد. چهرة خدا هرگز بر روی زمین ظاهر 
چنانکه می‌فرماید: ِن له ی عن العالیت" و 0 5 ۳ فیتا 
َهْيلَهُُ سنا " یعنی خدا از تمام دنیا بی‌نیاز است و کسانی که در 


" یعنی آیا تو خود را در اين غم هلاک خواهی کرد که این مردم کافر چرا ایمان 
نمی‌آورند. مولف] 

7 آل عمران: ۹۸ 

" عنکبوت: ۷۰ 
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حفیعت وحی 
راه ما مجاهده می کنند و در طلب ما تلاش را به منتها می‌رسانند» فقط 
برای آنها قانون طبیعت ما این است که به آنها راه خود نشان می‌دهیم. 
بنابراین» اولین کسانی که در راه خدا قربانی و فداکاری می‌کنند. 
پیامبران‌اند؛ هر کسی به خاطر خود تلاش می‌کند اماء پیامبران علیهم 
السلام برای دیگران تلاش می‌کنند. مردم می‌خوابند و آنها برایشان 
بیدار می‌مانند. مردم می‌خندند و آنها برایشان گریه می‌کنند. پیامبران 
جهت رستگاری دنیا با کمال میل هر مصیبتی را برای خود می‌پذیرند 
ماه کنها انس ام کیت که سای ال سم ی 
کند که بر مردم ثابت شود که خدا وجود دارد و بر دل‌های مستعد. 
هستی و توحیدش منکشف شود تا آنها رستگار گردند. بنابراین 
پیامبران برای دشمنان جانی هم تا حد مرگ همدردی می‌کنند و 
هنگامی که به آنها بی‌نهایت درد می‌رسد و اسمان از ناله‌های 
دردناکشان که برای نجات مخلوق می‌باشد. پر می‌شود. آنگاه خداوند 
متعال درخشش چهرءة خود را نشان می‌دهد و با نشانه‌های زبردست. 
هستی و توحید خود را بر مردم آشکار می‌کند. پس شکی نیست که 
متاع توحید و خداشناسی از دامن پیامبر به دنیا می‌رسد و بدون او 
هرگز امکان‌پذیر نیست و در اين راستا پیامبرما صلی الّه علیه و سلم 
بهترین نمونه بود. آن‌حضرت قومی را که روی نجاست نشسته بودند. 
بلند نموده و به گلزار رساند و جلوی کسانی که از گرسنگی و تشنگی 
روحانی به حد مرگ رسیده بودند» غذاهای عالی و شربت شیرین 
روحات کشت :انیا زا ات وی تا دادو اسان ات 


۱۵۶ 


حقیقت وحی 
انسان بااخلاق به انسان کامل تبدیل کرد و برای‌شان آنقدر نشانه به 
نمایش گذاشت که انگار خدا را به آنها نشان داده است. اینگونه آنجنان 
تحولی در آنها ایجاد کرد که (گویی) با فرشتگان دست دادند. هیچ 
پیامبر دیگری اینگونه تاثیر خود را نسبت به امتش نشان نداد. به همین 
دلیل غالب همصحبتشان ناقص ماندند. بنابراین من هميشه با نگاه 
تعجب‌آمیز به این موضوع نگاه می‌کنم که اين نبی عربی که نامش 
محمد است آهزاران هزار صلوات و سلام بر او باد] چقدر پیامبری عالی 
مرتبت است! به انتهای علو مقامش نمی‌توان پی برد و حدس زدن 
درباره تاثیر قدسی‌اش کار انسان نیست. افسوس چنانکه حق شناخت 
بود» شان و مرتبه‌اش شناخته نشد. همین یک پهلوان است که آن 
توحیدی که از دنیا گم شده بود را دوباره به دنیا برگرداند. او خدای 
تعالی را بی‌نهایت دوست می‌داشت و جان خود را در همدردی انسانیت 
بی‌نهایت گداخت. لذا خداوند متعال که از دلش آگاه بود وی را بر سایر 


" این چیز عجیبی است که دنیا به پایان خود نزدیک است اما پرتوهای فیض 
این پیامبر کامل صلی الّه علیه و آله و سلم همچنان ادامه دارد. چنانجه کلام 
خدا قرآن شریف مانع نبود. تنها درباره این پیامبر صلی النّه علیه و آله و سلم 
می‌توانستیم بگوییم که وی تاکنون مع جسم عنصری در آسمان زنده است 
چراکه آثار صریح زند گیاش را مشاهده می‌کنيم. دینش زنده است و کسی که از 
او پیروی می کند. زنده می‌گردد و خدای زنده به واسطهاش به دست می‌آید. ما 
دیدیم که خداء او و دین او و دوستدار او را دوست می‌دارد. به یاد داشته باشید 
که وی زنده است و در آسمان به بلندترین مقامی نزد خدای مقتدر خود قرار 
دارد اما نه با این جسم عنصری که فانی است. بلکه با یک جسم نورانی دیگر که 
ابدی است. آمولف] 
۱۵۷ 


پیامبران و تمامی اولین و آخرین آنها فضیلت و برتری عطا کرد و 
مرادهایش را در زندگی‌اش محقق نمود. سرچشمةٌ هر فیضی. تنها 
بلکه از اولاد شیطان است. زیراکه کلید هر فضیلتی به وی داده شده 
است و گنج هر معرفتی به وی عطا شده است؛ کسی که آن را به 
چیست؟ کفران نعمت خواهیم کرد اگر اقرار نکنیم که توحید حقیقی 
را از این نبی حاصل کرده‌ايم و شناخت خدای زنده و نورش توسط این 
پیامبر کامل به ما رسیده است و شرف مکالمات و مخاطبات خدا نیز 
که با آن. چهرة خدا را مشاهده کردیم به واسطة همین نبی بزرگ 
نصیب ما شده است. پرتو این آفتاب هدایت بسان نور بر ما می‌افتد و 
مادامی می‌توانیم منور بمانیم که جلوی آن بایستیم. 


آن کسانی در واقع از حقیقت توحید بی‌خبرند که بر این باورند 
کسی که به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاورد با 
مرتد وی ما به توحید خدا ایمان داشته باشد و خدا را واحد و 
لاشریک بداند. می‌تواند رستگار شود. و ایمان نیاوردن یا مرتد شدنش 
به او هیچ ضرری نمی‌رساند. چنانکه عبدالحکیم خان به آن معتقد 
است. بارها نوشته‌ايم که اینطونه شیطان نیز خداوند متعال را واحد 
لاشریک می‌داند؛ اماء تنها با واحد دانستن خداوند متعال رستگاری 
ممکن نیست. بلکه رستگاری منوط به دو امر است: 


۱۵۸ 


حمیفت وحی 

« اینکه در دلش چنان محبت کاملی به خداوند متعال ایجاد 
گردد که نتیجة غلبه و استیلای آن این باشد که اطاعت خداوند متعال 
عین آسایش جانش گردد و بدون آن اصلا نتواند زنده بماند و محبت 
او تمام محبت و علایق دیگران را آزبین ببرد. همین توحید حقیقی 
است و این بجز متابعت از سید و مولای ما حضرت محمد صلی اللّه 
و منم کی وتوا سمل ورام که تیور ام 
این ات که دا ها یا[ و مدای اس توق 
مخفی و نهان است و عقل انسانی نمی‌تواند آن را با قدرت و توانایی 
خود پیدا کند و هیچ برهان عقلی هم نمی‌تواند بر وجود او دلیل قطعی 
باشد. چراکه محدوده عقل و سعی تنها تا این حد است که با نگاه به 
صنعت‌های جهان. ضرورت صانعی احساس شود. اما؛ احساس ضرورت 
یک چیز است و رسیدن به اين درجه از عین الیقین که آن صانعی که 
ضرورت وجودش احساس شده بود. به حقیقت وجود هم دارد. چیزی 
دنک اه عون تظریی فان تاققی اه تاقمام ه تیه انیت انا هد 
فیلسوفی نمی‌تواند خدا را با عقل خود بشناسد. بلکه غالب این قبیل 
مردم که تنها با عقل خود می‌خواهند خدا را بشناسند. سرانجام بی‌دین 
می‌شوند. انديشه و تفکر درباره مصنوعات زمین و آسمان نمی‌تواند 
هی سوم ]با پراکيه نذا انا انشا قافن شفاوتن معا 
به باد استهزا و تمسخر می‌گيرند. دلیل‌شان بر موقف خود این است 
که در دنیا هزاران چیز وجود دارند که از وجودشان هیچ سودی 
مشاهده نمی‌شود و تحقیق عقلی ما هیچ صنعت و هنری را در آنها 
تایه تم کت کهقال بر هانم:ه خالتفان باس بلکه قعیی آنبا کانا 


۱۵۹ 


حفیعت وحی 
لغو و بیهوده است. افسوس. این نادانان نمی‌دانند که عدم علم. مستلزم 
عدم چیزی نیست. در عصرحاضر از این قبیل انسان‌ها چندین هزار 
نفر وجود دارند که خود را خردمند و فیلسوف می‌پندارند و به شدت 
منکر وجود خداوند متعالند. حال بدیهی است چنانچه آنها دلیل عقلی 
زبردست پیدا می کردند. وجود خداوند متعال را انکار نمی کردند و اگر 
برای آنها بر وجود خداوند متعال حتی یک دلیل عقلی یقینی ناقابل 
انکار بود. با بی‌نهایت بی‌شرمی و استهزا و تمسخر منکر وجود خداوند 
متعال نمی‌شدند. بنابراین هیچ کسی نمی‌تواند پس از سوار شدن در 
کشتی فیلسوفان» از طوفان شبهات نجات پیدا کند. بلکه به حتم غرق 
خواهد شد و هرگز و هرگز شربت خالص توحید را نخواهد نوشید. 
اکنون بیندیشید این تصور چقدر باطل و مشکوک است که بدون 
پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم می‌توان به توحید رسید و رستگار 
شد. ای نادانان! مادامی که به هستی خداوند متعال یقین کامل نباشد. 
چطور یقین و اطمینان به توحید امکانپذیر است؟ بنابراین به یقین 
بدانید که توحید یقینی را تنها توسط پیامبر می‌توان حاصل کرد. 
ختانکه پیاف رمااضلی آلله علیه و آله وس با فان داهن نان نعانة 
اعراب بی‌دین و دارای عقاید بد را قاثل به وجود خداوند متعال نمود و 
پیروان حقیقی و کامل حضرت پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم 
آن نشانه‌ها را تاکنون در مقابل بی‌دینان نشان می‌دهند. حقیقت این 
است که مادامی که انسان قدرت‌های زندة خدای حی را مشاهده نکند» 
نه شیطان از دلش بیرون می‌رود و نه توحید حقیقی در دلش استوار 
می‌گردد و نه وی می‌تواند به طور قطعی قائل به هستی خداوند متعال 


حفیفت وحی 

شود. این توحید پاک و کامل تنها توسط حضرت پیامبر صلی الّه علیه 
و آله و سلم به دست می‌آید. 

آن آیات و نشانه‌های زبردست که توسط پیامبر به ظهور می‌رسند 
نه تنها باعث آثبات هستی و وحدانیت خداوند متعال می‌شوند. بلکه 
صفات جمالی و جلالی او را نیز به طور اکمل و اتم ثابت نموده و 
عظمت و محبتش را در دل‌ها استوار می‌سازند. با این نشانه‌ها -که 
اصلشان پیشگویی‌های زبردست و اعجازی است- به هستی و وحدانیت 
و صفات جمالی و جلالی خداوند متعال اطمینان حاصل می‌شود و 
تتهالآمی ان اه ام موی تیاه ارم ال رو 
تمامی صفات. واحد و لاشریک می‌داند و با نگاه کردن به خوبی‌ها و 
حسن و جمال روحانی‌اش در محبتش گم می‌شود. سپس با توجه به 
عظمت و جلال و بی‌نیازی‌اش از او ترسان و لرزان می‌شود و اینطور 
روز به روز به سوی خدا جذب می‌شود. تا اينکه تمام علایق سفلی‌اش 
گسسته می‌شوند و تنها روحش باقی می‌ماند و تمام حیاط قلبش از 
محبت الهی مملو می‌شود. با مشاهدة وجود خداوند متعال بر وجودش 
مرگی وارد می‌شود و پس از این مرگ. حیاتی جدید می‌یابد؛ به این 
حالت. حالت فنا می‌گویند که به عبارت دیگر یعنی وی به توحید نایل 


شده است. بنابراین. چنانکه نوشته‌ايم آن توحید کامل که سرچشمة 
نجات و رستگاری است. بدون پیروی از پیامبر کامل نمی‌تواند حاصل 
شود. 

اکنون از این نطق پیداست که ایمان آوردن به پیامبرخدا جهت 
ایمان آوردن به توحید. بسان علت موجبه است و این دو مورد آنچنان 
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به هم پیوسته‌اند که یکی نمی‌تواند از دیگری جدا شود و کسی که 
بدون پیروی از پیامبر ادعای توحید کند. تنها استخوان خشکی دارد 
هیچ نوری ندارد. ایک گمان می‌برد احدی خدا ۴۳ واحد و لاشریک 


داشته باشد رستگار خواهد شد. درباره او به یقین بدانید که دلش 


توحید چیست. در اقرار به چنین توحیدی. شیطان از او بهتر است. 
زیرا که اگرچه شیطان عاصی و نافرمان است. اما؛ اطمینان دارد که خدا 
وجود دارد ولی این شخص حنی به وجود خدا هم یقین ندارد. 
خلاصه کلام این است که کسانی که بر این عقیده هستند که احدی 
بدون این که به حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم ایمان بیاورد 
تنها با اقرار توحید می‌تواند رستگار شود. چنین افرادی مرتد 
پوشیده‌اند و در حقیقت دشمن اسلامند و برای خود راه ارتداد 


۱ چنانچه کسی بگوید که اگر شیطان به هستی خداوند متعال و وحدانیتش 
ایمان دارد. در آن صورت چرا از خدا نافرمانی می‌کند؟ پاسخ این است که 
تافمانی و هل اتاف‌هانی اسان تشم بلکه وم قیه عافت رای آ مان و 
امعشان اسان افننههشده ات این رازی استا که شش عنضیان ان به اسان 
داده نشده است. ویژگی انسان به طور اغلب همین است که وی با حصول علم 
کامل نسبت به خداوند متعال هدایت پیدا می‌کند. چنانکه خداوند متعال 
می‌فرماید: اما یی ال من عباده العلَمَاء آفاطر: ۲٩‏ از بین بندگان خدا تنها 
عالمان از او خوف و خشیت دارند. مترجم ] آری» کسانی که سرشت شیطانی 
دارند. خارج از اين قاعده‌اند. آمولف] 
۳2 


درآورده‌اند 9 حمایت از آنها کار هیچ انسان مندینی دیست. افسوس که 
مخالفان باوجود خوانده شدن به عنوان مولوی و اهل علم. از حرکات 
چنین مردمی خوشحال می‌شوند. در حقیقت این افراد بیچاره هميشه 
در این صدد می‌باشند که هر طور شده. شرایطی ایجاد شود که با آن 
خواری و اهانت به من به عمل آید. اما؛ آنان به سبب بدبختی خود 
هميشه سرانجام نامراد می‌مانند. اینان اول علیه من فتوای کفر آماده 
کردند و سپس در حدود دویست آخوند بر آن مهر خود را زدند و مرا 
کافر قلمداد کردند. آنها در این فتاوا تا این حد خشونت به خرج دادند 
که برخی از علما نوشتند که این مردم آیعنی اعضای جماعتم ] در کفر 
از بهود و نصاری هم بدترند و به طور عمومی این فتوا را نیز دادند که 
این مردم نباید در قبرستان مسلمین دفن شوند و از سلام کردن و 
دست دادن با آنها باید امتناع کرد و در اقتدایشان نماز جایز نیست. 
چراکه کافرند. بلکه باید نگذارید که اینان وارد مساجد هم بشوند 
چراکه کافرند و مساجد با ورود اینها پلید می‌شود و اگر آنها وارد 
مساجد شوند. باید مساجد را شست. دزدیدن مالشان جایز است و 
واجب القتل هستند. چراکه از آمدن مهدی خونی و جهاد انکار 
می کنند» اما باوجود این فتاوا جه ضرری توانستند به ما برسانند. در 
روزهایی که این فتاوا را صادر کردند. حتی ده نفر هم بیعت با من 
نکرده بودند» اما؛ امروز به فضل خداوند متعال متجاوز از سیصد هزار 
نفر با من بیعت کرده‌اند و بسیار فراوانند طالبان حق که به این جماعت 
حمایت می‌کند؟ این دروغ را نیز ببینید که به ما اتهام می‌زنند گویی 
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ما بیست میلیون مسلمان را کافر کرده‌ايم» در حالی که ما هرگز در 
تکفیر پیشدستی نکردیم. علمای خود آنها علیه ما فتاوای تکفیر 
نوشتند و با آن در ولایت پنجاب و هند غوغ بپا کردند که اینان کاقرند 
و مردم نادان هم در آثر فتواهایشان چنان از ما متنفر شدند که حتی 
حرف زدن با نرمش با ما را نیز برای خود گناه فرض کردند. آیا هیچ 
آخوند يا مخالف یا سجاده‌نشینی می‌تواند سند و مدرکی ارائه دهد که 
اول ما آنها را کافر دانستیم؟ چنانچه از طرفْما قبل از فتوای تکفیرشان 
برگه‌ای یا اعلامیه‌ای یا رساله‌ای چاپ شده است که در آن ما مسلمین 
مخالف را کافر قرار داده‌ايم. ارائه دهند. وگرنه خودشان بیندیشند که 
این چقدر خیانت است که خودشان (اتهام) کافر بودن بزنند و سپس 
مارا متهم کنند که انگار ما تمام مسلمین را کافر قرار داده‌ایم؛ اینقدر 
خیانت و دروغ و تهمت خلاف واقعیت. چقدر موجب دل‌آزاری است؛ 
هر انسان عاقلی می‌تواند بیندیشد. سپس در حالی که ما را در فتواهای 
خود تکفیر نمو‌دنده فائل به این تیرشدند که ان کی که مسلمان را 
کافر بداند. آن کفر به خود وی باز می‌گردد. در این صورت آیا ما حق 
نداشتیم که به دلیل اقرار خودشان. آنها را کافر بدانیم. 

خلاصه. این مردم برای چند روز با این خبر دروغین دل خود را شاد و 
خوش کردند که اين مردم کافرند و سپس هنگامی که آن خوشحالی‌شان 
پوسید و خدا جماعت ما را در سراسر کشور گسترش داد در صدد پیاده 
کردن مکر دیگری برآمدند. 

در همان ایامی اکه علیه من بازار تکفیر گرم بودا فردی پندت 
لیکرام از دین آریه سماج را در میعاد پیشگویی‌ما ما افسوس 


۶۴ 


حقیقت وحی 

در ذهن هیچ آخوندی این فکر خطور نکرد که پیشگویی محقق شد و 
نشانة اسلام به وقوع پیوست. بلکه برخی از آنها مکرراً توجه دولت را 
به این نکته معطوف می کردند که چرا دولت پیشگویی کننده را 
دستگیر نمی کند» اما» آنها در این آرزوی خود نیز ناکام و نامراد ماندند. 
بعد از آن. پس از چند روز کشیک. مارتن کلارک علیه من دادخواست 
اقدام به قتل در دادگاه داد و اینان آنقدر از این موضوع خوشحال شدند 
که در پوست خود نمی‌گنجیدند. بعضی از آنها در مساجد در 
سجده‌های خود برای من کیفر اعدام می‌طلبیدند و در اين آرزوی خود 
آنقدر با گریه و زاری سجده کردند که گویی بینی‌هایشان ترک 
برداشت. اماء سرانجام مطابق وعدة خداوند متعال که قبل از وقت چاپ 
کرده بودم. دادگاه با کمال عزت و احترام مرا تبرئه نمود و اجازه داد 
که اگر بخواهم علیه مسیحیان دادخواست دهم. خلاصه. مخالفان‌ما و 
پیروانشان در این آرزوی خود نیز ناکام ماندند. 

سپس پس از چند روز آخوندی به نام کرم دین علیه من در دادگاه 
کیفری گورداسیور دادخواست داد و اخوندهای مخالف ما در تایید او 
در دادگاه اتمارام معاون دوم قاضی شهادت دادند و تمام توان خود را 
در این راستا به کار بستند و بسیار امیدوار بودند که اين بار به حتم به 
مراد خود خواهند رسید و برای خوشحالی دروغینشان این اتفاق هم 
افتاد که اتمارام به دلیل نفهمی خود در این مرافعه دقت کامل به خرج 
نداد و برای مجازات کردن من آماده شد. انگاه خداوند متعال به من 
خبر داد که او اتمارام را به عزای اولادش خواهد نشاند. من این مکاشفه 
را برای اعضای جماعتم تعریف کردم و سپس مطابق پیشگویی اینگونه 
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اتفاق افتاد که در خلال ۲۰- ۲۵ روز دو پسرش فوت کردند و عاقبت 
آتمارام نتوانست حکم حبس بدهد؛ اگرچه در هنگام نوشتن حکم. 
بنای حبس را گذاشته بود اماء سرانجام خداوند متعال او را از انجام 
این حرکت منع نمود ولی باز مرا هفت روپیه جریمه کرد. بعداً قاضی 
دادگاه ناحیه‌ای مرا با عزت و احترام تبرئه نمود" و به کرم دین حکم 
داد و جريمة مرا هم پس داد. ام؛ ۵و نسی. اتمارام با نگتختن: 

پس در مرافعة کرم دین هم آرزوی شادی آخوندهای مخالف که 
نزد خود خیال کرده بودند. برآورده نشد و من مطابق پیشگویی خداوند 
متعال که در کتابم مواهب الرحمان» از پیش چاپ شده بود. تبرئه 
شدم و جریمه‌ام نیز به من پس داده شد و قاضی قبلی نیز اینگونه 
تنبیه شد که حکمش منسوخ گشت و گفتند که وی این حکم را بیجا 
داده است. اماء به کرم دین چنانکه در مواهب الرحمان پیشگویی و 
چاپ کرده بودم» کیفر دادند و با ری عدالت بر کذاب و دروغگو بودنش 
مهر زده شد و تمام آخوندهای مخالف‌ما در اهداف خود ناکام ماندند. 
افسوس که مخالفانم باوجود این همه نامرادی‌های متواتره هیچگاه 


نسبت به من احساس نکردند که همراه این شخص قدرتی در خفا 


" قاضی ناحية امرتسر که یک فرد انگلیسی بود» در این مرافعه تحقیق کامل 
انجام داد و چنانکه شرط انصاف است حکمی داد که با توجه به تحقیقات کامل 
می‌باد بستي می‌داد. وی در حکم خود نوشت: بات که متشاکی درباره شاکی 
کرم دین بکار برده بود که موجب اهانت او تلقی گردید یعنی کذاب و لئیم. اگر 
متشاکی کلمات تندتر از این هم برای کرم دین بکار می‌برد. وی سزاوار آن بود. 
ام لف ] 

۱۶۶ 


هست که او را از هر حمله‌ای مصون می‌دارد. اگر از بدبختی‌شان نبود. 
برایشان این امر هم معجزه‌ای تلعین می‌ شد که خدا به هنگام هر 
حمله‌ای از طرف آنان» مرا از شرشان در امان نگاه داشته است و نه 
تنها مرا م‌حفوظ داشت. بلکه از قبل نیز به من خبر داد که مرا مصون 
خواهد داشت. خداوند متعال هر بار و در هر مرافعه‌ای به من خبر می‌داد 
که من از تو محافظت خواهم کرد و مطابق وعدةٌ خود هميشه مرا محفوظ 
داشته است." این از نشانه‌های اعجاز خداوند متعال است که از طرفی 
تمام دنیا برای نابودی ما تبانی می‌کنند و از طرف دیگر آن خدای قادر 


سپس برای مخالفان‌ما دوباره فرصت خوشحالی فراهم شد که چراغ 
دین جمونی که مرید من بود» مرتد شد. پس از ارتدادش. من در رساله 
دافع البلاء و9 معیار اهل الاصطفای درباره او پس از دریافت وحی از 
خدا این خبر را منتشر کردم که وی به خشم خدا دجار شده و هلاک 
خواهد شد. آنگاه برخی از آخوندها تنها به دلیل مخالفت با من با او 
نهاد. وی در آن کتاب مرا دجال لقب داد و اين الهام خود را نوشت که 
من پیامبر و یکی از فرستادگان خدا هستم و حضرت عیسی به من 
فضا,داده است با آن این دجان را ات فا عفن بات در 
وسط کتاب نامبرده مسطور است که این شحص دجال است و به دست 


من نابود خواهد شد و گفت: این خبر را هم خدا و هم عیسی به من 


" تمامی این پیشگویی‌ها هر از گاهی چاپ می‌شده‌اند و مخالفان‌ما در پیشگاه 
خدا پاسخویند که چرا هم این نشانه‌ها را فراموش کرده‌اند. [مولف] 
۱۶۷ 


حقیقت وحی 

داده‌اند. اما مردم به حتم دربارة آنجه سرانجام اتفاق افتاد شنیده‌اند 
که وی در ۴ آوریل ۱۹۰۶م به همراه هر دو پسرش به دلیل طاعون 
فوت کرد و اینگونه پیشگویی‌ام را تصدیق نمود و با نومیدی شدید جان 
داد. وی چند روز پیش از مردن» روی برگه‌ای مبتنی بر مباهله نام 
خود و نام مرا نوشت و به درگاه خداوند متعال دعا کرد که از بین ما 
دو نف هر کسی که دروغگوست. هلاک گردد. قدرت عجیب خداوند 
متعال است که آن بر گه هنوز در دست کاتب نود و آن را می‌نوشت که 
جراخ کین به مره هر دی پضرشن در همان روز برای همیشه از این 
دنیا رحلت نمود. تاغتیروا یا وی یضارا مخالفان ما اینگونه هستند 
که مدعی ملهم بودن می‌باشند و مرا دجال قرار می‌دهند. ولی هیچ 
کسی راجع به سرانجام‌شان نمی‌انديشد. خلاصه. آخوندهای محترم 
باوجود همراه شدن با چراغدین به مراد خود نرسیدند. 

پس از ویء یک چراغدین دیگر یعنی دکتر عبدالحکيم خان پیدا 
شد. وی نیز مرا دجال خواند و بسان چراغدین قبلی» خود را از 
فرستادگان الهی شمرد. اماء نمی‌دانم که مثل چراغدین اول به وی نیز 
حضرت عیسی جهت کشتنم عصا داده است یا خیر." در تکبر و غرور 


" الحشر: ۲ [پس ای دیده‌وران عبرت بگیرید]. مترجم 

آنچه حضرت عیسی جهت قتل من به چراغ دین عصا داد. نمی‌دانم چرا این 
خشم و جوشش در دلش فروزان شد. چنانچه به این سبب از من دلگیر شده 
باشد که مردنش را در دنیا ثابت کرده‌ام. اشتباه کرده است چون این موضوع را 
من ثابت نکرده‌ام. بلکه آن را کسی ثابت کرده که مخلوقش بسان‌ماء خود او نیز 


۱۶۸ 


حقیقت وحی 
که از چراغ دین بالاتر است و در دشنام‌دهی نیز بیشتر از وی متبحر 
است و در افترا هم جلوتر از اوست. از ارتداد این مشت خاک افروخته 
نیز مخالفانما بسیار شاد و خوشحال شدند. گوبی به گنجی دست پیدا 
کردند» ابا باید اینقدر خوشحال نمی‌شدند و چراغ دین اول را به یاد 
می‌آوردند. آن خدایی که همیشه آنها را از چنین خوشی‌ها و 
شادی‌هایشان محروم نگاه داشته است. همان خدا هنوز نیز هست و 
همان‌طور که در پیشگویی خود درباره عاقبت چراغ دین خبر داده بود. 
همین‌طور هم آن خدای علیم و خبیر راجع به عاقبت این چراغ دین 
دوم یعنی عبدالحکیم نیز خبر داده است. بنابراین حال. دیگر چه جای 
خوشحالی و شادی است؟ باید صبر داشته باشند و عاقبت را ببینند. 
باز جای تعجب است که آنها از ارتداد یک مرتد نادان چرا اینقدر 
خوشحال شده‌اند. فضل خداوند متعال شامل حال ماست اگر یک نفر 
به سبب بدبختی خود مرتد می‌شود. هزار نفر دیگر به جایش به ما 


ومع و 


هست. اگر شک دارید. به این آیات نگاه کنید:  4‏ ا وا ق عت : 
قه ارس ی اه ام یا نی شام استضا و فان اه 
پیامبران بوده‌اند. مترجم] و نیز این آیه قََعا يت گنت آنت الرّقیب قیب عَليهم 
آمائده: ۰۱۱۸ هنگامی که تو مرا میراندی» پس از آن تو مراقب آنها بودی. مترجم] 
و جای تعجب است خود کسی که برای نابودی من عصا می‌دهد. هلاک می‌شود؛ 
عجب عصایی است! شنیده‌ام که چراغدین دوم یعنی عبدالحکیم خان نیز مثل 
جراغذاین اول تارباز8 هر کمن پیشگهیی کردم استه آما تفي‌دانم که .۵و آرن 
پیشگویی یادی از عصا شده است يا نه! [ملف] 


۱۶۹ 


حقیقت وحی 

علاوه بر این آیا از ارتداد احدی می‌توان استنتاج کرد که آن 
جماعتی که وی از آن خارج شده. بر حق نیست؟ آیا علمای مخالف‌ما 
از این حقیقت اطلاع ندارند که در روزگار حضرت موسی چندین 
بدبخت مرتد شده بودند و همین‌طور چندین نفر در زمان حضرت 
عیسی مرتد گشته بودند و سپس چندین بدبخت در عهد پیامبرما 
صلی اللّه علیه و آله و سلم مرتد شدند و مسیلمه کذاب نیز یکی از 
مرتدین بود. بنابراین از ارتداد عبدالحکیم خوشحال شدن و آن را برای 
بطلان جماعت حقه به عنوان دلیل آوردن کار مردمانی است که نادان 
محض‌اند. آری» این قبیل مردم. برای چند روز موجب خوشحالی 
دروغین مخالفان می‌گردند. اماء آن خوشحالی به زودی از بین می‌رود. 

این همان عبدالحکیم خان است که در کتاب خود با ذکر نام من 
این قصه را نوشته است که شخصی منکر ادعای مسیح موعودش بود. 
به من درباره‌اش در خواب خبر دادند که او در اثر طاعون خواهد مرد 
و سپس وی در نتیجهٌ بیماری طاعون مرد.* اماء اکنون این عبدالحکیم 
خود نیز از روی گستاخی مرتد شده و دشنام می‌دهد و به شدت زبان 
تند بکار می‌برد و تهمت‌های دروغین می‌زند. آیا اکنون دیگر وقت 
طاعون گذشته است؟! 

بیان کردیم آن امر که نامش توحید و مدار نجات و رستگاری است 
و امری مجزا از توحید شیطانی است. بدون ایمان و اطاعت از پیامبر 
زمان یعنی حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم حاصل نمی‌شود. 
توحید خشک بدون اطاعت پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم هیچ 
ارزشی ندارد. بلکه بسان مرده‌ای است که روح ندارد. آکنون بیان این 


۱۷۰ 


حفیفعت وحی 
یی ماه متفه ابا فر ات ای انا متام 
انسان را به اطاعت پیامبر وابسته نموده است يا برخلاف آن تعلیم داده 
است. لذا؛ جهت تفهیم این حقیقت. آیات زیر را تقدیم می‌کنیم: 

[۱] قول خدای تعالی: أطیعُوا ال یو سول یعنی بگو که 
احدا و تيامیر اظاغت کتیده مسلم ۵ دی است که تحلف از قرامین 
خداوند متعال معصیت و موجب ورود به جهنم است و در این ایه 
چنانکه خداوند متعال به اطاعت از خویش دستور می‌دهد. همانطور به 
اطاعت از پیامبر نیز دستور می‌دهد. بنابراین» کسی که از دستور او 
روی گرداند. مرتکب جرمی می‌گردد که کیفر آن جهنم است. 

قول خداوند متعال: اه این امابوا نيد له 
وَرَسوله" یعنی ای مومنان! هیچ سخنی بر (خلاف) دستور خدا و 
پیامبرش مرانید یعنی از فرامین خدا و پیامبر کاملاً پیروی کنید و از 
نافرمانی خدا بترسید؛ خدا هم شنوا و هم دانا است. حال. بدیهی است 
کسی که تنها با تکیه به توحید خشک خود که درحقیقت توحید هم 
نیست | خود را از وجود پیامبر مستغنی می‌داند و با پیامبر قطع رابطه 
می‌کند و خود را کاملا از او جدا می‌نماید و با گستاخی گام به جلو بر 
می‌دارد. نافرمان خدا و از رستگاری بی‌نصیب است. 


۱ نور: ۵۵ 


حجرات: ۲ 


۱۷۱ 


« قول خداوند متعال: من کانَ عَدوّا له ومَلاگته ور 
وجبریل وبیکال قیال در لْْکافرینَ یعنی کسی که دشمن خدا 
9 فرشتگان 9 پیامبران او 9 جبرئیل و میکائیل باشد. خداوند خود 


توحید خشک است. اماء تکذیب کننده حضرت پیامبر صلی اه علیه 


آله و تلم اشت: بنابراین و مفهوم 2 خدا دشمن رم 
وی نزد خدا کافر است. پس را ستگاری وی جطور ممکن است؟ 

« قول خداوند متعال: یا یا الذیق انوا آیئوا بل رَرسوله 
والکتاب اي تلع رسوله والکتاب الذي آنرل من بل ومّن 
یف باللّه وملایکته وه ور اه 
بعیدّ!۲ [ترجمه] ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خدا و پیامبرش و 
کتابی که بر پیامبر خود نازل کرده یعنی قرآن شریف و بر کتابی که 
قبل از آن نازل کرد. یعنی تورات و غیره ایمان بیاوربد. کسی که به 
خدا و فرشتگان و پیامبرانش و روز آخرت ایمان نیاورد» از حق دور 
افتاده ات بعنی از رستکاری محروم مانده ۱ 

«۵ قول خداوند متعال: وا گن موی ولا مُوْمتَة دا قمّی له 
رس مر آن کون هم ار * ین رهم ومّن بغص له وله 


1 بقره: ۹۹ 
۵ 


۱۷۲ 


فقد ضل صلالا مبیتّا! برای هیچ مرد و زن مومنی جایز نیست که 
اک دا و هت تن کار هر هناد فان هکره اه 
اختیاری داشته باشند و هر کسی که از دستور خدا و پیغمبرش 
سریپیچی کند. از حق بسیار دور شده است. بعنی از رستگای بی‌نصیب 
مانده است. جراکه رستگاری برای اهل حق است. 
یُذخلهُ کازا خالا فیها وله عَدَابِ مَهِینْ" آترجمه] کسی که از خدا و و 
پیامبرش سرپیچی کند و از حدود او تجاوز کند. خدا او را وارد جهنم 
خواهد کرد و وی برای هميشه در آنجا خواهد ماند و عذاب خوار کننده 
بر او نازل خواهد شد. 

اکنون التفات بفرمایید که در راستای قطع رابطه با پیامب کدام 
وعیدی سخت‌تر از این باید وجود داشته باشد که خداوند متعال 
می‌فرماید: کسی که از پیامبر نافرمانی کند. برای وی وعدة جهنم 
دایمی است. اما آقا عبدالحکيم می‌گوند. کسی که تکذیب کننده و 
نافرمان پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم باشد. ولی به توحید 
استوار باشد. بدون شک وارد بهشت خواهد شد. نمی‌دانم در شکمش 
چه نوع توحیدی است که باوجود مخالفت و نافرمانی پیامبر اکرم صلی 


" احزاب: ۳۷ 
تسا ۵ 


رف 


بهشت برساند. لعنت اللّه علی الکاذبین. 

«۷ قول خداوند متعال: وَمَاأَرمَلا من رمُول لا لیْظاع بان الا 
شی دا شس و تاش رتاو که نیرز 
اطاعت شود. اکنون بدیهی است مقصود آیه این است که پیامبر واجب 
الاطاعت است. بنابراین» کسی که از اطاعت پیامبر خارج باشد. چطور 
می‌تواند رستگار شود؟ 


« قول خداوند متعال: فل ان کنثم تحبوق ال قاتبعوني کم 
له وَیعفر کم یم والله غفوز رَجیمْ فُل طیُوا اللة 
والرسول فان تلا فا ال لا یب الکافری" [ترجمه] به آنها بگو که 
اگر خدا را دوست دارید. بیایید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را 
دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان 
شش ها اتپاز که کهرا دا نو تامرشم اطاعت کشیو کی مار 
اطاعت روی گردانند» خدا کافران را دوست نمی‌دارد. از این آیات به 
صراحت بر می‌آید که مغفرت خداوند متعال و مهر و محبت خداوند 
متعال وابسته به ایمان آوردن به حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم است و کسانی که ایمان نمی‌آورند. کافرند. 


2 


۳ 
۱۷۴ 


حقیقت وحی 
«» قول ِ متعال: ِا لین یرون ب باه ه وَرسله وَیْریدُونَ 
آن یقرقوا به ال ورسله وَیُُوت وین َعض تفر بَعْض 


وَیْریدُونَ آن یتخذ یِتَخدُوا ین دلَْ یلا وی 9 الکافونَ ۳3 
وتا ری که را قالنه و له مقر 


۳ 


اه 
تفرقه ایجاد کنند. اینطور می‌گویند: ما به بعضی پیامبران ایمان 
می‌آوریم و بعضی را انکار می‌کنیم. یعنی برای ما تنها به خدا پا بعضی 
بیامبران ایمان آوردن کافی است و ضروری نیست که علاوه بر خدا به 
پیامبر نیز ایمان بیاوریم یا به همة پیامبران ایمان بیاوریم» و می‌خواهند 
که دستور خدا را رها نموده و راهی بین کفر و ایمان را برگزینند؛ آنها 
به حق کافرند. ما برای کافران عذاب رسوا کننده‌ای مهیا کرده‌ايم و به 
مردمانی که به خدا و پیامبر ایمان می‌آورند و بین خدا و پیامبرانش 
تفرقه ایجاد نمی کنند. یعنی تفکیک نمی کنند که تنها به خدا ایمان 
بیاورند و به پیامبرانش ایمان نیاورند و این تفاوت را نیز نمی‌پسندند 
که به بعضی پیامبران ایمان بیاورند و از بعضی روی بگردانند. آنان 
اجرشان نزد خدا است. 

اکنون کجا است آقا یف لحکیم خان مرتد که در اثر این نوشتارم 
از من روی گردانده است. باید با چشم باز نگاه کند که چطور خداوند 
متعال ایمان آوردن به ذات خود را به ایمان آوردن به پیامبران وابسته 


۱ 
۱۷۵ 


حفیعت وحی 

نموده است. در این مسئله این راز نهفته است که خداوند متعال در 
انسان. استعداد پذیرش توحید بسان آتش مخفی در سنگ. نهاده است 
و وجود پیامبر مثل آهنرباست که با تحت تاثیر قرار دادن سنگ. آتش 
را از آن بیرون می‌آورد. بنابراین هرگز ممکن نیست که بدون آهن‌ربای 
پیامبر آتش توحید در دل افروخته شود. توحید را تنها پیامبر در 
روی زمین می‌آورد و آن تنها با واسطة او حاصل می‌شود. خدا مخفی 
است و وی چهرة خود را تنها به وسیلة پیامبر نشان می‌دهد.! 

«۰ قول خداوند متعال: یا ِا لاس قَد جاءکم الرْول بالق 
من ریم الوا خَبر لصم وان تصفروا قِق له مان السََاَات 
لّْض وگ اللَهُ عَلیمّا خکینا" (ترجمه] ای مردم! پیامبر نزدتان 
به حق آمده است. پس به او ایمان بیاورید چون همین کار برای شما 
پم نتفای کف پیه کتیهه با شیم ای بشما تون 


باری این اتفاق افتاد که برای مدت زیادی مشغول صلوات فرستادن به حضرت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم بودم. چراکه باور دارم که راه‌های خداوند متعال 
بسیار دقیق و ظریف است و بدون ام انوم ای له علیه:و آ له بودسلم 
دسترسی به آن امکانپذیر نیست. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: وَابتَعُوا الیّه 
هه ام رتیه ها دا فف ری | کاخ 
از مدتی در مکاشفه دیدم که دو نفر از سقایان آمده‌اند و یکی از راه داخلی و 
دیگری از راه بیرونی به منزل من داخل شدند و بر شانه‌هایشان مشک‌های نور 
است و می‌گویند که هذا بما صلیت علی محمد یعنی این به خاطر آن است 
که به محمد صلوات فرستاده بودی. آمولف] 

اه ۱۷۱ 


۱۷۶ 


داشت. زمین و آسمان متعلق به اوست و همه مطیع و فرمانبردار او 

« قول خداوند متعال: ما الق فیها فوجْ هم خَرتنها الم 
یاتکم کذیر قالوا بل قذ جاعنا تذِیر فکدَجنا ولا مات اللَهُ ین 
یء ان آنثم لا في لا گیبرا اترجمه | و هنگامی که گروهی از 
کافران به جهنم افکنده شوند. فرشتگانی که مامور دوزخ خواهند بود. 


از دوزخیان سوال خواهند کرد که آیا نزدتان هیچ کسی به عنوان نذیر 
و بیم‌دهنده نیامده بود؟ در پاسخ خواهند گفت که آری آمده بود. اما 


او را تکذیب نمودیم و گفتیم که خدا هیچ چیزی را نازل نکرده است. 
حال. ببینید که از این آیات به صراحت ثابت می‌شود که افراد دوزخی 


بدین دلیل به دوزخ افکنده خواهند شد که پیامبران زمان خود را قبول 

«۲ قول خداوند متعال: تما امن لین ۳ باللٌه 4 ورس ۸ 
قم لم و ابو" آترجمه] مومنین واقعی تنها کسانی هستند که به خدا 
و پیامبر ایمان آوردند و سپس به ایمان خود پایدار ماندند و دچار شک 
و تردید نشدند. عنایت بفرمایید که در این آیات خداوند متعال حصر 
نموده است که در نزد اوء مومنین تنها آن کسانی هستند که فقط به 


خدا ایمان نمی‌آورند بلکه به هر دو یعنی به پیامبرش نیز ایمان 


۱ 


حجرات: ۱۶ 
۱۷۷ 


ِ«ِ 
می‌آورند. بنابراین» بدون ایمان به پیامبر چطور رستگاری امکان‌پذیر 
است و بدون ایمان به پیامب توحید تنها چطور می‌تواند بکار بیاید؟ 


7 
«#م 
٩‏ و مه اف 


« قول خداوند متعال: ما مهم آن بل منم نفقاتم ! نهم 
روا بالله ویرسوله! آترجمه] دلیل اين امر که صدقات کفار مورد 
قبول واقع نمی‌شوند تنها این است که آنها منکر خدا و پیامبرش 
می‌باشند. اکنون توجه بفرمایید که از اين آیات به روشنی پیداست 
کسانی که به پیامبر ایمان نمی‌آورند. اعمالشان ضایع می‌شود و خدا 
آن را قبول نمی‌کند و چنانجه اعمال ضایع شود. رستگاری و نجات 
چگونه ممکن خواهد بود؟؟ 

قول خداوند متعال: والیق آمنوا یلوا الصَایشات وآمئوا بان 
عم وفو الق من رهم کر علهم سیناتم واضلح بالهم" 
[ترجمه] خدا گناهان کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام 
دادند و به کلامی که بر حضرت محمد صلی اللّه علیه و اله و سلم نازل 
شده و همان حق است ایمان آوردند می‌بخشاید و دل‌هایشان را اصلاح 
می‌کند. حال. ببینید به دلیل ایمان آوردن به حضرت پیامبر صلی الله 


سم 


و« 


: توبه: ۸2 


* تمام این آیات درمورد کسانی است که به وجود پیامبر اطلاع پیدا کردند و 
دعوت پیامبر به آنها رسید. دربارث کسانی که از وجود پیامبر کاملاً بی‌اطلاع 
ماندند و دعوتش به آنها نرسید. نمی‌توانیم چیزی بگوییم. خدا از حالات آنها 
خبر دارد. لذا با آنها همان برخورد را خواهد کرد که مطابق اقتضای رحم و 
انصافش می‌باشد. أمولف] 

" محمد: ۲ 


۱۷۸ 


علیه و آله و سلم . خداوند متعال چقدر خشنودی خود را ابراز 
می‌فرماید که گناهشان را می‌بخشاید و تزکیه و پاکیزگی نفسشان را 


به عهدة خود می‌گیرد. پس چقدر بدبخت است آن کسی که می‌گوید 
من هیچ نیازی به ایمان آوردن به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ندارم و از روی غرور و تکبر خود را موجود می‌پندارد. سعدی 
درست گفته است: 

محالست سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی 


بر۵,منهر آن شاه شوی بهشت حرام است بر غیر بوی : 2 


« قول خداوند متعال: لَمْ ارو ان وان 
4 کار جهن الا فیها دك ال العَظیمٌ! [ترجمه] آیا اين مردم 
را به جهنم می‌افکند و وی جاودانه در آن خواهد ماند وا اين رسوایی 
بزرگ است. اکنون آقا عبدالحکیم خان بگوید که چه نظری دارد. آیا 
این دستور خدا را قبول خواهد کرد يا با جسارت وعید این آیات را 
برای خود روا خواهد داشت؟ 

«۶ قول خداوند متعال: اد أحَد ال میقاق ابیت لما اگم 
من کتاب وَجکنَة ؟ٌ جَاءکُم رمول مُصَدَن لا مَعَُم لو به 


1 توبه: ۶۳ 


۱۷۹ 


زگ ای 
ولعَنضرتَه قال ررکم واخدئم 1 کم ٍضري الوا تا ال 
قاشهدُوا رآ مَعکُم من الشاهدین آترجمه] و به خاطر بیاور هنگامی 
که خدا از سایر پیامبران پیمان گرفت که وقتی من به شما کتاب و 
حکمت بدهم و سپس در آخرلزمان پیامبرم بیاید که کتبتان را تصدیق 
کت تانه سفق انمان شاه ره کمک کشت احدای فعالی است؛ 
آیا قول می‌دهید و بر این پیمان استوار می‌مانید؟ پاسخ دادند که قول 
می‌دهيم. آنگاه خداوند متعال فرمود اکنون بر این پیمان خود شاهد 
باشید و من نیز همراه شما گواه هستم 

معلوم است پیامبران امت‌های پیشین در زمان خود فوت کردند. 
امء این دستور برای امت هر پیامبر است که وقتی پیامبرشان مبعوث 
شود. به وی ایمان بیاورند وگرنه مورد مواخذه قرار خواهند گرفت؛ 
حال, آقا عبدالحکیم خان نیم ملا خطرة ایمان! بگوید اگر تنها با توحید 
خشک. رستگاری امکان‌پذیر است. در آن صورت چرا خداوند متعال 
مردمانی را مواخذه خواهد کرد که به حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ایمان نمی‌آورند اماء قائل به توحید خداوند متعال هستند؟ 

به علاوه. در کتاب تثنیه تورات» فصل ۱۸ این آیه مسطور است که 
خدای تعالی می‌فرماید: شخصی که به پیامبر آخرالزمان ایمان نیاورد. 
او را بازخواست خواهم کرد. پس اگر توحید کافی بود. چرا اين 
بازخواست به عمل خواهد آمد؟ ایا خدا سخن خود را به دست 
فراموشی خواهد سپرد؟ من به قدر کافی ایاتی از فران شریف درباره 


" آل عمران: ۸۲ 


ی 
این موضوع نوشته‌ام وگرنه قرآن شریف مشحون از این قبیل آیات 


اند قرآن: شریف با این آیات شروع می‌شود: که افیا اراط 
صّ ۶ هو م2 م2 


قیم صراط لین انعمت عَلیهه #یعنی ای خدای‌ما! ما را به راه 
پیامبران هدایت کن که بر آنها انعام و اکرام نمودی. 
حال از این آیه که پنج وقت در نماز خوانده می‌شود. پیداست که 
انعام روحانی خداوند متعال که معرفت و محبت الهی است. تنها به 
وسيلة پیامبران و فرستادگان به دست می‌آید» نه با هیچ وسیله‌ای 
دیگر. نمی‌دانم آقا عبدالحکیم نماز هم می‌خواند یا نه. اگر می‌خواند 
امکان نداشت از معانی اين آیات بی‌خبر بماند. اماء در حالی که به 


بطرسی: ها توید میتی از ان صورتت هیارک به مار 


۲ فاتحه: ۶ ۷ 

#در اینجا اشاره به این مطلب است که اگر انسان پیرو دین صادق باشد در آن 
صورت با انجام اعمال شایسته از طرف خداوند متعال انعام و جایزه دریافت 
می‌کند. همینطور سنت اللّه اینگونه است که پیرو دین صادق تنها به قدر و 
اندازة تلاشش به نقطة وصال نمی‌رسد. بلکه هنگامی که تلاشش به منتهای خود 
برسد و بیش از آن او را یارای سعی و کوشش باقی نماند. عنایت الهی شامل 
حالش می‌گردد و هدایت الهی بر علم و عمل و معرفت او به حدی می‌افزاید که 
وی هرگز با تلاش خود نمی‌توانست به آن مرتبه نایل شود. چنانکه خداوند متعال 
در جای دیگر می‌فرماید: وین جَادُوا فیتا ريت با اعنکبوت: ۷۰] 
یعنی کسانی که در راه ما مجاهده می‌کنند و هرچه که در توان دارند را بکار 
می‌برند. خداوند متعال دستشان را می‌گیرد و کاری را که نمی‌توانستند انجام 
دهند خود برایشان انجام می‌دهد. ام لف ] 


۱۸۱ 


حفیفت وحی 
اما یکس‌ سوت ات باس صلی ال لش لوف 
بیان کرده است و وی هیچ سروکاری با متابعت پیامبر ندارد. بنابراین» 
با نماز هم هیچ سروکاری ندارد. به نظر او براهمن موحد نیز 
نجات‌یافته‌اند. ایا آنها نماز می‌خوانند؟ همین‌طور به گمان او کسی که 
از اسلام مرتد شود. تنها بر مبنای توحید خشک خود می‌تواند رستگار 
قد علاوه .یر این انسان موخد ام از تموه:یا تضاری: با اریه ند 
می‌تواند رستکار شود. صرف نظر از اينکه تکذیب کننده اسلام و دشمن 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم باشد. پس با این حساب نظرش 
باید همین باشد که نماز بی‌حاصل و روزه بی‌سود است. اماء برای مومن 
همین یک آیه کافی است که این مطلب را آشکار می‌سازد که صاحب 
ثروت روحانی تنها پیامبران و رسل هستند و هر فرد دیگر تنها با 

پیروی از آنها از آن ثروت سهم می‌برد. 
اه سوه هی اه ما 
یه هی تفای الدیی پایتون»بالعیب ینوت الا ی 
1 ینوت وین یوت بتا نز لك وما نز من قبلك 


" از عبارت عبدالحکیم خان برمی‌آید که به گمانش برای ارتداد این عذر هم 
وجود دارد که چنانچه کسی دلایل کافی بر حقانیت اسلام پیدا نکند. باوجود 
ارتداد. می‌تواند رستگار شود. چراکه وی بر حقانیت اسلام اطمینان پیدا نکرده 
است. اما وی باید توضیح می‌داد که به گمان او حد و مرز اتمام حجت چیست؟ 
ام لف ] 


۱۸۲ 


7 ی واه و مه > ِ کت ٍ و 2 روش رد 1 ۶ و 
وبالاخرة هم پوقنون اوليك علل هدی ین رهم واولئك هم 
ام 3 


[ترجمه] این کتابی که از شکوک و شبهات پاک است برای 
انسان‌های متقی هدایتنامه است و متقیان کسانی اند که به خدا که 


ذاتش نهان در نهان است] ایمان می‌آورند و نماز بپا می‌دارند و از اموال 
خود در راه خدا خرج می‌کنند و به آن کتابی ایمان می‌آورند که به تو 
نازل شده و نیز به آن کتبی ایمان می‌آورند که قبل از تو نازل شده‌اند. 
همین افراد هدایت‌یافته‌اند و اینها همان کسانی هستند که رستگار 
خواهند شد. 

حال ای آقای عبدالحکیم مرتد! بلند شو و چشمت را باز کن که 
خداوند متعال در این آیات داوری نموده و رستگاری را منحصر به این 
امر کرده یت که مردم به کتب خدا ایمان بیاورند و او و بیرستند. در 
کلام خدا نمی‌تواند تناقض و اختلاف وجود داشته باشد. پس در 
صورتی که خداوند متعال رستگاری را منوط به متابعت پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم کرده است آنگاه بی‌ایمانی است که از این 
آیات قطعی الدلاله روی گردانده به سمت آیات متشابهات بشتابی. تنها 
کسانی به سوی متشابهات می‌دوند که دل‌هایشان مبتلا به بیماری 


نفاق باشد. 


1 بقره: ۲ الی ۶ 


۱۸۳ 


۰ ور و و 2 و ۳1 
می‌فرماید: الم لك الْکتَابٌ لا ریْبِ فیه هدّی لْلمْتَمَتَ" اين آن کتابی 


۰ 
مر مه 


است که با علم خدا به ظهور رسیده است و چون علم او پاک از جهل 
و نسیان است. لهذا این کتاب عاری از هر نوع شک و شبهه است. و 
چون علم خداوند متعال جهت تکمیل انسان‌ها قدرت کامل در خود 
دارد» لذا این کتاب برای متقیان هدایت کامل است" و آنها را به مقامی 


۲ پقره: ۰۲ ۲ 

" مادامی که چهار علت در کتابی کامل نشوند. آن کتاب نمی‌تواند کامل خوانده 
شود. لذا خداوند متعال در این آیات چهار علت قرآن شریف را بیان نموده است 
که بدین قرارند: علت فاعلی «۲» علت مادی «۲» علت صوری «۴» علت 
غایی. هر کدام از این چهار علت به طور کامل در قرآن شریف وجود دارند. در 
الم اشاره به کمال علت فاعلی است؛ معنی الم این است: انا اللّه اعلم یعنی من 
که خدای عالم الغیب هستم. این کتاب را نازل کرده‌ام و چون علت فاعلی این 
کتاب خداوند متعال است لذا فاعل این کتاب از هر فاعل دیگر زبردست‌تر و 
کامل‌تر است و در جمله ذالک الکتاب اشاره به کمال علت مادی است یعنی این آن 
کتابی است که با علم خدا خلعت وجود پوشیده است و هیچ شکی نیست که علم 
خدا از تمامی علوم دیگر کامل‌تر است و در این جملة لاریب فیه به کمال علت 
صوری اشاره شده است یعنی این کتاب از هر نوع اشتباه و شک و شبهه و تردید 
پاک است و در این امر چه شکی وجود دارد که کتابی که مبتنی بر علم خدا است. 
مبرا از هر عیب است و در صحت خود بی‌مثل و مانند می‌باشد و در لاریب بودن نیز 
اکمل و آتم است. در این جمله به کمال علت غایی اشاره شده است: هدی للمتقین. 
یعنی این کتاب هدایتی کامل برای متقیان است و تا جایی که حصول هدایت برای 
سرشت انسانی امکان‌پذیر است توسط این کتاب به دست می‌آید. آمولف] 

۱۸۳۴ 


متعال در این آیات می‌فرماید که انسان‌های متقی کسانی‌اند که به 
خدای پوشیده ایمان دارند و نماز بیا می‌کنند و از اموال خود در راه 
خدا خرج می‌نمایند و به قرآن شریف و کتب پیشین ایمان می‌آورند و 
همین افراد بر هدایت استوار هستند و همین افراد رستگار خواهند 
شد. از اين آیات روشن شد که بدون ایمان به پیامبر اکرم صلی الله 
طلبه و ال و شلمه عمل یه ارشادات ایشان.یعتی نمازه غیره,رستکارق 
امکان‌پذیر نیست. دروغگویند کسانی که دامن پیامبر اکرم صلی الّه 
علیه و آله و سلم را رها نموده تنها با توحید خشک خود به دنبال 
رستگاری می‌باشند اماء این عقده و گره قابل حل است که اگر این 
افراد چنان نیکوکارند که به خدای نهان ایمان می‌آورند. نماز هم 
می‌خوانند و روزه نیز می‌گیرند و از اموال خود در راه خدا خرج هم 
هن کنتد. هب قرا رن شوسی و کب شین .انمارن نت دارنده آنگاه کفتخ 
این که هدی للمتقین یعنی این کتاب برای چنین افراد موجب هدایت 
است. چه معنی دارد؟ آنها با عمل به تمام این امور ثابت کردند که از 
پیش هدایت یافته‌اند و چیز حاصل شده را دوباره به اختیارشان قرار 
دادن آمری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد. 

پاسخ سوال این است که این مردم باوجود ایمان و عمل صالح, به 
راهنمایی می‌کند و تلاش انسانی در آن هیچ دخالتی ندارد. منظور از 
استقامت این است که ایمان در دل چنان محکم و استوار گردد که به 
هنگام هر آزمایش و امتحانی (فرد) مورد لغزش قرار نگیرد و اعمال 
شایسته به گونه‌ای از او صادر شوند که در انجام آنها برایش لذت ایجاد 


۱۸۵ 


حقیقت وحی 

گردد و هیچ مشقت و تلخی احساس نکند و زندگی‌اش بدون آنها اصلا 
ناممکن شود. گویی آن اعمال غذای روحش گردند. آن اعمال بسان 
نان و آب شیرینی گردند که انسان بدون آنها نمی‌تواند زنده بماند. 
خلاصه. آن استقامتی ایجاد شود که انسان با تلاش و سعی خود 
نمی‌تواند از خود نشان دهد. بلکه چنانکه خداوند متعال روح را 
می‌آفربند. استقامت فوق العاده را نیز بيافریند. 

ماه از ترفی ان اسب که ان .عتادتتو این اتمانی» به دست بان 
که منتهای تلاش انسانی است و حالانی پدیدار شود که تتها توسط 
خدا می‌تواند پدیدار شود. بدیهی است که تلاش و عقل انسانی در 
ارتباط با ایمان به خداء تنها تا این حد راهنماست که به آن خدای 
پوشیده‌ای یمان آورده شود که چهره‌اش دیده نشده است. به همین 
دلیل شریعت -که انسان را بیشتر از توانش تکلیف نمی‌کند- انسان را 
مجبور نمی کند که با قدرت و توان خود به ایمانی بیشتر از مرتبة ایمان 
به غیب دست پیدا کند. آری. به نیکو کاران در همین آیه هدی للمتقین 
وعده داده شده است که وقتی در آیمان به غیب ثابت‌قدم شدند و 
هرآنجه در تلاش و توانشان بود» انجام دادند آنگاه خداوند متعال حالت 
ایمانشان را از حالت غیبی به حالت عرفانی ترقی خواهد داد و در 
ایمانشان رنگی جدید پدید خواهد آورد. یکی از دلایل حقانیت قرآن 
شریف این است که کسانی که به سویش می‌ایند را در آن مرتبة ایمان 
و رها هی کی که یه تاانن و توقای رفن مان 
چراکه اگر اینطور باشد. انگاه چطور معلوم شود که خدا هست. در 


۱۸۶ 
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بنابراین. در آنها درخشش و تصرف الهی به چشم می‌خورد. مثلا 
چنانکه بیان کردم انسان در راستای ایمان آوردن به خدا چه کاری 
بیشتر از این می‌تواند انجام دهد که به خدای پوشیده ایمان بیاورد؟ 
خدایی که بر وجودش هر ذره عالم شاهد است. اما انسان هرگز این 
توان و قدرت را ندارد که با تلاش و سعی و زور بازوی خود به انوار 
الوهیت خداوند متعال پی ببرد و از حالت ایمانی به حالت عرفانی 
پیشرفت کند و کیفیت مشاهده و ریت را در وجود خود پیدا کند. 


همین‌طور تلاش و گوشش انسانی در ادای نماز بیشتر از این چه 
می‌تواند باشد که تا جایی که مقدور باشد پاکیزگی و طهارت پیشه 
کند و دست به اشتباه نزند و تلاش کند نمازش حالتی وخیم نداشته 
توبه و استغفا دعا و صلوات و غیره همه را با اشتیاق قلبی انجام دهد؛ 
ذانی. شوق و ولع سرشار از محویت و حضور قلب عاری از هر نوع 
کدورت را به شکل فوق العاده ایجاد کند گویی که خدا را مشاهده 
مبی کند: بدایهی اسنت مادامی این کیفیت 3و نماز ایجاد نشود» آن نماز 
از نقص پاک نیست. به همین دلیل خداوند متعال فرمود که افراد متقی 
کسانی‌اند که نماز را بپا می‌دارند. و بپا چیزی می‌شود که برای فرو 
افتادن آماده باشد. بنابراین» آیه یقیمون الصّلاءٌ به این معنی است که 
مومنان تا جایی که برایشان مقدور باشد برای بپا کردن نماز تلاش 
فضل الهی بی‌سود است. به همین سبب خدای رحیم و کریم فرمود: 


۱۸۷ 


۳ 
ها ال تفش سا وهای کش ام مک اه 
هدهاشم اد خلایی ک رس اک یاج کلام م انساه 
بیاورند. من آنها را تنها به تلاش و کوشششان رها نخواهم کرد بلکه 
شخصاً از آنها دستگیری خواهم نمود. آنگاه نمازشان حالت دیگری پیدا 
خواهد کرد و کیفیت جدیدی در آن پدیدار خواهد گشت که در وهم 
و گمانشان هم نمی‌گنجید. این فضل تنها به این سبب نازل خواهد 
شد که آنها به کلام خداء قرآن شریف ایمان بیاورند و تا جایی برایشان 
مقدور باشد به فرامین آن اشتغال ورزند. خلاصه. درمورد نماز هدایت 
اضافی که خدای تعالی وعده داده» این است که در نماز آنقدر جوشش 
طبعی و محبت شخصی و خشوع و حضور کامل حاصل شود که چشم 
انسان برای دیدن محبوب حقیقی خود باز شود و کیفیت خرق عادت 
مشاهده جمال باری به وی دست بدهد. به گونه‌ای که سرأسر معمور 
از لذات روحانی باشد و دل را از رذایل دنیوی و هر نوع معاصی قولی 
و فعلی و بصری و سماعی متنفر و بیزار سازد. چنانکه خداوند متعال 

می‌فرماید: رن استات یدمن السَیِتَات.۱ 


همین‌طور انسان عبادت مالی را با تلاش و کوشش خود تنها به این 
اندازه می‌تواند انجام دهد که از اموال پسنديدة خود کمی به خاطر 


خدا دهد. چنانکه خداوند متعال در این سوره می‌فرماید: وَممّا ررفناهم 


ینفقّوق" و در جای دیگری نیز می‌فرماید: ن تَتالوا ابر حَمْ توا ما 


۲ هود: ۱۱۵ آنیکی‌هاء بدی‌ها را ازبین می‌برند. مترجم] 
‌ بقره: ۴ 


۱۸۸ 


عون ار تفن ات کسام ها ان فا نا هه 
اندازه انجام دهد که از اموال پسندیدة خود کمی در راه خداوند متعال 
خرج کند. این عمل. هیچ کمالی ندارد. کمال این است که وی از غیر 
خدا بکلی دست بردارد و هرآنجه که مال اوست. مال خدا گردد. به 
حدی که برای فدا کردن جان خود نیز آماده شود» چراکه این نیز جزو 
ما ررَفتَاهمُ است. مشیت خداوند متعال از ممَا رَرَفْتا تنها درهم و دینار 
نیست. بلکه منظور خدا بسیار وسیع و گسترده است و تمام نعماتی را 
در بر می‌گیرد که به انسان داده شده است. 


اه آنتحا میت تا وت ال اد رشن هد لسن 
این است که هر نوع نعمتی که به انسان داده شده است. مثل جان و 
سلامتی و علم و قدرت و مال و غیره. وی درمورد اينها تنها به حد هما 


و 


رَرفتاهم یِنفقون می‌تواند اخلاص خود را نشان دهد و قولی بشری 
بیشتر از این طاقت ندارند؛ اماء خداوند متعال به کسی که به قرآن 


و 


شریف ایمان می‌آورد و به حد مِمّا ررَفتَاهمْ ییون صدق خود را ظاهر 
من کب 4 موخت آبه هدی لقن این وعده را می‌دهد که او را در 
این قبیل عبادات نیز به حد کمال خواهد رساند. کمال این است که 


به وی این قدرت ایثار" داده خواهد شد که با شرح صدر درک کند که 


و 
و در اثر آن چنانچه انسان کوه طلا نیز داشته باشد. باز بخشی از بخل در وجودش 


۱۸۹ 


هرچه مال اوست. مال خداست. هیچگاه برای کسی بروز نخواهد داد 
که ان سن‌هايی ربا اند اشایت خعت عرق ما آمتیو اه 
گاهی انسان پس از لطف کردن به کسی. به دیگری خبر می‌دهد که 
مالش را به فلانی داده است. اماء این حالت ناقصی است» چون این کار 
را در صورتی خواهد کرد که آن چیز را مال خود بپندارد. بنابراین 
خداوندمتعل به موجب آیه هد کسی را که بهقرآان شریف 
ایمان بیاورد از این مقام ترقی داده و به این مقام خواهد رساند که وی 
تمام چیزها را به یقین مال بداند. بدین طریق بیماری منت نهادن نیز 
از دلش زدوده خواهد شد. و در دلش همدردی مادرانه, بلکه بیشتر از 
آن برای نوع انسانیت ایجاد خواهد شد و هیچ مالی از او باقی نخواهد 
ماند. بلکه همه متعلق به خدا خواهد گشت. این در صورتی اتفاق 
خواهد افتاد که وی با صدق دل به فرآن شریف و پیامبر اکرم صلی ال 
علیه و آله و سلم ایمان بیاورد» و بدون آن امکان‌پذیر نیست. پس چقدر 


گمراهند کسانی که بدون متابعت قرآن شریف و پیامبر اکرم صلی الله 


ما مات اقنات مي کت کرانی فیل انسیا ا ماش او 


دارند و نه از طمع و حرص‌های دنیوی پاک می‌باشند. چه برسد به این 


باقن ام مان وق خراهن که کسام وال ود را رها ها هتکای که با 
موجب آیه هُدّی لین قوة وهبی شامل حالش می‌گردد. آنگاه با شرح صدر 
تمام بخل و شح نفسش ازبین می‌رود و آن زمان رضایت خداوند متعال برایش 
از هر چیزی عزیزتر می‌گردد و نمی‌خواهد که گنج‌های فانی را در روی زمین 
بیندوزد؛ بلکه دارایی خود را در آسمان جمع می‌کند. آمولف] 

۱۹۰ 


کهتهشد کمال ترفی کنتد: این نید کاملا اشتباه و فکر کو رکورانه‌ای 
تنها با کلام خدا حاصل می‌شود. انسان از خود هر چه درک می کند 
عارخ از رک نمی باشتد. همین طور ذر ارتباط با ایمان آفردن نه کتبت 
تقوا پيشه کرده به کتابش ایمان بیاورد و با صبر و شکیبایی از آن 
تیه که اتشتان قدیت کار بتتر از ابی تفا ره اما حذاونه فعالن 
در آیه هدّی َلْمَتَمَیَ این وعده را داده است که جنانجه احدی به 
کتاب و پیامبرش ایمان بیاورد. وی سزاوار هدایت بیشتری می‌گردد و 
مشرف می‌نماید" و نشانه‌های بزرگ به وی نشان می‌دهد تا این حدی 
که او در همین دنیا خدا را مشاهده می‌کند و پی می‌برد و اطمینان 
کامل پیدا می‌ کند که خدایش موجود است. کلام خدا حاکی از این 
است که اگر تو به من ایمان کامل بیاوری. من بر تو نیز نازل خواهم 
شد. به همین دلیل حضرت امام جعفر صادق رضی اللّه عنه می‌فرمایند 
که من کلام خدا را آنقدر با اخلاص و محبت و اشتیاق خواندم که به 
شکل الهام بر زبانم جاری شد؛ اماء افسوس که مردم این مطلب را درک 
نمی کنند که مکالمات الهی چیست و در چه حالتی می‌توان گفت که 
خدا با کسی تکلم می‌کند. بلکه غالب انسان‌های نادان القای شیطان 


در حقیقت کمال متابعت این است که همان رنگ را به خود گیرد و همان 
انوار کر خلشن وارد. کردنق که متبوع کاردء هر ضرب المتل است؛ کر انش وارد 
شدم. حتی آتش شدم. أمولف] 

۳۹ 
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را نیز کلام خدا تصور می‌کنند و هیچ توان تفکیک بین الهام شیطانی 
و رحمانی ندارند. بنابراین به یاد داشته باشید که برای الهام و وحی 
پا اه مه ای وا ها فاگ وه هه 
سهمی از شیطان در وجودش باقی نماند. چراکه هر جای که مردار 
باشد. در انجا سگها نیز جمع می‌شوند؛ لذا خداوند متعال می‌فرماید: 
تشم عل من کل الیاطمل کال عل کل نا يم" امه به 
کسی که هیچ بخشی از شیطان در وجودش باقی نمانده است و از 
زندگی سفلی چنان دور شده که گویی مرده است و انسان صادق و 
وفاداری گشته و به سوی خدا آمده است. شیطان نمی‌تواند حمله کند. 
چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ان عبّادي لیس لك عَلَیهمْ مان" 
شیطان به سوی کسانی که مال شیطانند و عادات شیطانی را در خود 
دارند. می‌شتابد زیراکه آنها صیدهای شیطان هستند. 

این امر نیز لازم به ذکر است که مکالمات خداوند متعال برکت و 
شوکت و لذت خاصی در خود دارند و چون خداوند متعال سمیع و 
علیم و رحیم است. لذا به سوالات بندگان متقی و نیکوکار و وفادار 
خود پاسخ می‌دهد و این سلسلة سوال و جواب ممکن است تا چندین 
ساعت ادامه یابد. هنگامی که بنده با عجز و نیاز سوالی بکند. تا چند 
دقیقه بعد از آن بر وی حالت خلسه مستولی می‌شود و در آن حالت 


به وی پاسخ داده می‌شود. سپس دوباره اگر بنده سوالی بکند. دوباره 


وا ۲۲۳۰۵۲۲۲ 


۲ حجر: ۳۳ 
۱۹۲ 


حالت خلسه بر او مستولی می‌شود و وی در پردة وجد پاسخ خود را 
بار نیز بنده سوال ۳ به او پاسخ می‌دهد. اما چون خداوند متعال 
به بعضی سوالات اظهار مطلوب نمی کند و چنانچه سوال شود که از 
شیطان. پاسخ آن همینک داده‌ایم. 

به علاوه. شیطان 1 افتت و در زبان خود فصاحت 9 فتار نس 9 
روانی ندارد و بسان انسان لال توانایی ندارد که فصیح یا بسیار صحبت 
کند و تنها به شکل نفرت‌انگیزی یک یا دو جمله به دل القا می‌کند. 
از ازل به وی این قدرت و توانایی داده نشد که با کلام لذتبخش و 
باشکوه تکلم کند يا سلسلة کلام را برای چند ساعت در پاسخ دادن به 
سوالات ادامه دهد. او همچنین کر است. لذا نمی‌تواند به هر سوالی 
پاسخ دهد. وی عاجز هم است و نمی‌تواند در الهامات خود هیچ قدرت 
و غیبگویی عالی را نشان دهد. صدای او خفیف می‌باشد و نمی‌تواند به 


پاسخ این سوال که آیا در خواب يا الهامش می‌تواند خبر غیبی وجود داشته 
باشد یا نه؟ این است که در خواب يا الهام شیطانی. چنانکه از قرآن شریف معلوم 
می‌شود. گاهی می‌تواند خبر غیبی باشد اما سه نشانه در خود دارد. «۱» اول این 
که آن خبر غیبی. اعجازی نمی‌باشد. چنانکه در کلام خداوند متعال از این قبیل 
اخبار غیبی وجود دارد که ما فلان شخص را که از شرارت و شیطنت دست بر 
نمی‌دارد» هلاک خواهیم کرد و فلان شخص را که صدق از خود نشان داده. عزت 
عطا خواهیم کرد؛ ما جهت تایید پیامبر خود فلان نشانه‌ها را ارائه می‌دهیم و 


۱۹۳ 


یقت ون 
صدای بلند و باشکوه تکلم کند و بسان مخنث‌ها صدایش ضعیف است. 
با این نشانه‌ها می‌توانید وحی شیطانی را بشناسید. خداوند متعال 


همچون کر و لال و عاجز گوش نمی‌کند بلکه مرتب پاسخ می‌دهد و 
کلامش پر شوکت و با هیبت و رسا و بسیار تاثیر گذار و لذتبخش است. 
در حالی که کلام شیطان با صدای ضعیف و زنانه و مشتبه می‌باشد و 


هیچ هیبت و شوکت و بلندی در آن وجود ندارد. همچنین کلامش تأ 
مدت زیادی نیز نمی‌تواند ادامه داشته باشد. گویی که بزودی خسته 


هیچ کسی یارای مقابله با آنها را نخواهد داشت. ما بر منکران» فلان عذاب را نازل 
می‌کنیم و به مومنان فتح و نصرت می‌دهیم. این اخبار مبتنی بر غیب اعجازی 
است که قدرت حکومت را دربر دارد و شیطان نمی‌تواند چنین پیشگویی‌هایی 
بکند. «۲» دوم این که خواب پا الهام شیطانی بسان فرد بخیل می‌باشد. در آن 
امور غیبی فراوان یافت نمی‌شود. چنین شخصی در مقابل ملهم رحمانی فرار 
می‌کند زیرا که غیبش در مقابل ملهم رحمانی آنقدر قلیل و کم است که گویی 
قطره‌ای در مقابل دریا است. «۳» سوم عموما بر خواب يا الهام شیطانی دروغ 
خا انیت هی ابا انا سای ام هه یر که سا 
ناما که قرو خی اش لمات رما رام غاب مه افو ابا 
شیطانی دروغ. ما کلمة ساير را برای الهامات رحمانی بدین دلیل بکار نبردیم که 
از مان آنها برخی الهامات یا خواب‌ها از نوع متشابهات می‌باشند يا در ارتباط به 
اجتهاد انهاء اشتباهی رخ می‌دهد و انسان‌های جاهل و نادان چنین پیشگویی‌ها 
را دروغ تصور می‌کنند. این قبیل الهامات تنها برای آزمایش می‌باشند و برخی 
پیشگویی‌های خدای تعالی از نوع وعید است و تخلف در آنها جایز است. این 
نکته نیز لازم به ذکر است که الهام شیطانی با انسان فاسق و ناپاک مناسبت 
دارد اما بیشتر الهامات رحمانی تنها بر کسانی نازل می‌شوند که پاکدل‌اند و در 
محبت خداوند متعال محو و فنا هستند. [مولف] 
۱۹۴ 


حفیعت وحی 

می‌شود و در کلام اندکش نیز ضعف و بزدلی عیان و آشکار می‌باشد. 
اما خداوند متعال از تکلم خسته نمی‌شود و کلامش دارای هر نوع 
قدرت و مبتنی بر امور غیبی و اعجازی است. از آن بوی جلال و عظمت 
و قدرت و قدوسی خداوند متعال به مشام می‌رسد. در کلام شیطان 
این خاصیت وجود ندارد. کلام خداوند متعال چنان تاثیر قوی در خود 
دارد که مانند میخ فولادی در دل فرو می‌رود و در آن؛ تاثیر پاکی 
می‌گذارد و آن را به سوی خود جذب می‌کند. کسی که اين کلام بر او 
نازل می‌شود» قدری شجاع و مرد میدان می‌شود به گونه‌ای که حتی 
اگر وی را با شمشیر تکه تکه کنند يا به دار بياويزند پا به او هر نوع 
رنج و آزاری برسانند که در دنیا امکانپذیر است و به او هر نوع 
بی‌احترامی و اهانت کنند یا در آتش فروزان بنشانند یا بسوزانند. باز 
هم او هیچگاه نمی‌گوید که این کلام خدا نیست که بر من نازل شده 
ها ما سای ای هو 
عاشق چهرهُ خود می‌سازد. آنگاه جان و مال و عزت برای او به اندازة 
خس و خاشاک هم ارزش ندارد. اگر تمام دنیا وی را زبر پاهای خود 
لگدمال کند باز به هیچ وجه دامن خدا را رها نمی کند. وی در صفات 
توکل و شجاعت و استقامت بی‌نظیر می‌باشد. اماه کسی که الهام را از 
شیطان دریافت می‌کند این صفات را ندارد. بلکه بزدل است چرا که 
شیطان بزدل است. 


در پایان می‌خواهیم اين امر را نیز روشن نماییم که آن امری که 


۱۹۵ 


کمی علم و تدبن و اشتباه دور کت انم اه ار قران ان ایست: ان 
این آمثو ی قاذوا والَصازی والصابتیت من آمق باه وی 
لاجر وعیل صاا فلَهْم أَجُرهُمْ عند رهم ولا خوف عَلَيَهم ولا هم 
نون" یعنی از مسلمانان و بهود و نصاری و ستاره‌پرستان هر کسی 
که به خدا و روز آخرت ایمان بیاورد و اعمال شایسته انجام دهد. خدا 
وی را ضایع نخواهد کرد و اجر چنین افراد نزد پروردگارشان محفوظ 
اقمت و با هه بستاک واي‌هکیخ تفرامت فد 


این آیه‌ای است که بعضی افراد به علت نادانی و کج‌فهمی آن اینطور 
استنتاج کرده‌اند که نیازی به ایمان آوردن به حضرت پیامبر صلی اله 
از نفس امارة خود با محکمات و بینات قرآن شریف مخالفت می‌کنند 
و جهت خروج از اسلام به متشابهات پناه می‌برند. اینها باید به خاطر 
بسپارند که نمی‌توانند از این آیه هیچ سودی ببرند چراکه ایمان به 
شریف نام اللّه را اینگونه تعریف نموده است که اللّه آن ذاتی است که 


۲ بقره: ۶۳ 

۲ چنانجه از زاين آیه برآید که تنها توحید کفایت می کند. در ان صورت: از ات 

آية زیر ثابت خواهد شد که شرک و غیره همة گناهان ن بدون توبه آمرزیده خواهند 

شد: ی بو ی 

عفر لنوت جییکا لته هو الْعفُور الَحیمُ | زمر: ۵۴] در حالی که هرگز اینطور 
۱۹۶ 


حفیفت وحی 

رب العالمین و رحمان و رحیم است و زمین و آسمان را در شش روز 
افربده و آدم را خلق کرده و پیامبران را فرستاده و کتب نازل کرده و 
در آخر. حضرت محمد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم را خلق 
کرده که خاتم الانبیاء و خیر الرسل است. از روی قرآن شریف یوم آخر 
روزی است که در آن مردگان زنده می‌شوند و سپس گروهی وارد 
بهشت می‌شوند که جای نعمتهای جسمانی و روحانی است. و گروهی 
دیگر وارد جهنم می‌شوند که مکان عذاب روحانی و جسمانی است. 
خداوند متعال در قران شریف می‌فرماید که به اين یوم اخر تنها کسانی 
ایمان می‌آورند که به این کتاب ایمان می‌آورند. 

بنابراین وقتی خداوند متعال کلم له و یوم آخر را صراحتا بدانگونه 
معنی کرده که مخصوص به اسلام است. در این صورت کسی که به 
له و به یوم آخر ایمان بیاورد. برایش این امر نیز الزامی می‌باشد که 
به قرآن شریف و حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم نیز ایمان 
بیاورد. هیچ کسی اختیار ندارد که این معانی را عوض کند. ما مجاز 
نیستیم که اين ایه را به خودی خود به گونه‌ای معنی کنیم که با معنی 
او تال سای وهای ات مت 
از اول تا آخر به دقت و تدبر خوانده‌ايم و بارها مطالعه کرده‌ايم و در 
معانی آن تامل و تعمق نموده‌ايم و به طور بدیهی به اين نکته پی 
برده‌ایم که در قران شریف موصوف تمام صفات و فاعل تمام افعال 
له کفرذکر شقهانده لله. ااسست. مقلا گفته:شدهه اعد له رت 


۱۹۷ 


حمیفت وحی 
مییامن الرجیم ‏ همین‌طور بسیاری از آیات دیگر از این قبیل 
الننت که‌در ان تیارن:شده که الله ان.خاتی است. که فران شریقه را تازل 
کرد و اللّه آن هستی است که محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 
سلم را فرستاد. بنابراین وقتی در اصطلاح قرآن شریف در مفهوم نام 
اللّه این امر نهفته است که اللّه آن ذاتی است که حضرت محمد صلی 
له علیه و آله و سلم را فرستاد. در این صورت لازم می‌شود کسی که 
به الّه ایمان می‌آورد. ایمانش وقتی معتبر و صحیح باشد که به حضرت 
پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم نیز ایمان بیاورد. خداوند متعال در 
این آیه این مطلب را نفرموده که من آمن بالرحمان یا من آمن بالرحیم 
با من آمن بالکریم بلکه فرموده من آمن باه و از اه مراد آن ذاتی 
است که جامع تمام صفات کامل است و یکی از صفات عظیم الشآنش 
ایتق آشت کیان بش رازن هم استت: خناب اوم ما تا مرباره ان 
کسی می‌توانیم بگوییم که به الّه ایمان آورده که هم به حضرت پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم ایمان بیاورد و هم به قرآن شریف. چنانچه 
احدی بپرسد که در این صورت در آیه مزبور ان الذین آمنوا چه معنی 
خواهد داشت؟ باید به خاطر سپرد که معنی آن این است که کسانی 
که تنها به خداوند متعال ایمان می‌آورند. ایمانشان معتبر نیست مگر 
این که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز ایمان بیاورند یا 
ایمان خود را کامل کنند. باید یاد داشته باشید که در قرآن شریف 
هیچ اختلاف يا تضادی وجود ندارد. لذا چطور ممکن است که خداوند 
متعال در صدها آیه بفرماید که تنها توحید کافی نیست بلکه ایمان به 


۱ فاتحه: ۲ ۳ 
۱۹۸ 


حفیعت وحی 

پیامبرش نیز جهت نیل به رستگاری ضروری است مگر اینکه انسان از 
وجودش بی‌اطلاع مانده باشد. و سپس در ایه‌ای دیگر ضد ان را 
بفرماید که تنها با توحید نیز می‌توان رستگار شد و هیچ نیازی به 
ایمان آوردن به قرآن شریف و حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم نیست! و تعجب‌انگیزتر این که در این ایه هیچ ذکری از توحید 
نیز نشده است. اگر منظور توحید بود. خداوند متعال باید می‌گفت: من 
آمن بالتوحید. امه عین آیه اين است: من آمن باله. بنابراین جمله 
آمن بالله بر ما واجب می‌کند که به این نکته بیندیشیم که کلمه "له 
در قرآن شریف به چه معانی آمده است؟ انصاف به ما حکم می کند که 
وقتی از خود قرآن شریف می‌ببریم که مفهوم کلمه "له "شامل این 
معنی می‌باشد که الله آن ذاتی است که قرآن شریف را نازل کرد و 
حضرت محمد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم را برانگیخت آنگاه 
آن معنی را قبول کنیم که قرآن شریف بیان کرده است و راهی را 
پيشه نکنیم که اختراع خودمان باشد. 

علاوه بر این بیان کردیم که برای رسیدن به رستگاری ضروری است 
که انسان به هستی خداوند متعال نه تنها اطمینان کامل پیدا کند 
بلکه جهت اطاعت نیز کمر خود را ببندد و راه‌های رضایتش را بشناسد. 
از زمانی که دنیا آفریده شده. هر دو این امر توسط پیامبران خداوند 
متعال به دست می‌آمده‌اند. پس چقدر فکر بیهوده‌ای است (تصور 
کنیم) آن شخصی نیز رستگار خواهد شد که توحید پيشه می‌کند امه 
به پیامبر خدا ایمان نمی‌آورد. ای انسان نادان و بی‌عقل! توحید بدون 
واسطةّ پیامبر هرگز نمی‌تواند حاصل شود. مثال آن این است که 


۱۹۹ 


شخصی از روز روشن بیزار باشد و از آن فرار کند و سپس بگوید که 
برای من آفتاب کافی است. چه نیازی به روز دارم. آن نادان نمی‌داند 
که آفتاب از روز جدا نمی‌شود. افسوس! این انسان‌های نادان درک 
می‌فرماید: لا تُُرکه الابَصار وَهو یُذركٌ الابْضارا یعنی بصارت و 
بصیرت نمی‌توانند به او برسند ام؛ خدا از منتهای اینها آگاه و بر آنها 
غالب است. بنابراین رسیدن به توحید تنها به وسیلة عقل ناممکن 
است؛ جراکه حقیقت توحید این است که همین‌طور که انسان از 
معبودان باطل آفاقی کناره‌جویی می کند» بعنی از پرستش بت‌ها 9 
انسان‌ها 9 ماه 9 آفتاب 9 غیره دست‌برمی‌دارد» از معبودان باطل نفس 
نیز دوری کند. یعنی از تکیه به قدرت‌های جسمانی و روحانی و گرفتار 
شدن به بلای عجب و تکبر امتناع بورزد. بدیهی است که بدون ترک 
خودی و چنگ زدن به دامن پیامبر رسیدن به توحید کامل امکانپذیر 

کسی که قدرتی را شریک خداوند متعال قرار می‌دهد. چطور 
می‌تواند موحد خوانده شود. به همین علت قرآن شریف در جاهای 
متعدد توحید کامل را منوط به پیروی از پیامبر قرار داده است. جراکه 
توحید کامل نام زندگی جدید است. رستگاری بدون اینکه انسان با 


اه 


حفیعت وحی 

به علاوه. از این قول انسان‌های نادان در قرآن شریف تضاد و اختلاف 
به وجود می‌آید» زیرا خداوند متعال در آن از طرفی در جاهای عدیده 
می‌فرماید که بدون واسطة پیامبر نه توحید حاصل خواهد شد و نه 
رستگاری و از طرف دیگر می‌فرماید که بدون واسطة پیامبر هم می‌توان 
به توحید رسید در حالی که آفتاب توحید و رستگاری و نشان دهندة آن» 
تنها پیامبر می‌باشد که با نور او توحید نمایان می‌گردد. بنابراین چنین 
تضادی را نمی‌توان به کلام خدا نسبت داد. 

اشتباه بزرگ این انسان نادان یعنی عبدالحکیم این است که وی 
حقیقت توحید را اصلاً درک نکرده است. توحید نوری است که پس از 
نفی معبودان آفاقی و نفسی در دل ایجاد می‌شود و در هر ذرة وجود 
سرایت می‌کند و آن بدون خدا و پیامبرش, با قدرت و توانایی خود 
انسان نمی‌تواند حاصل شود. وظيفة انسان تنها این است که بر خودی 
خود مرگ وارد کند و این تکبر شیطانی را رها کند که من در علوم 
پرورش پافته‌ام. بلکه خود را جاهل تصور کند و هميشه به دعا مشغول 
باشد؛ آنگاه نور توحید از طرف خداوند متعال بر وی نازل می‌شود و به 
وی زندگی جدیدی عطا می کند. 

در پایان بیان این امر را نیز ضروری می‌دانيم که چنانچه به فرض 
محال قبول کنیم که کلمه "له" مشمول معنی عمومی است و ترجمة 
آن. خداست. و از آن معانی صرف نظر کنیم که از قرآن شریف پس از 
تدبر و تعمق بر می‌آید. یعنی این معانی که مفهوم نام اه شامل این 
مطلب می‌شود که او آن ذاتی است که قران شریف را نازل کرد و 
حضرت پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم را مبعوث کرد باز هم 


حقیقت وحی 

این آیه نمی‌تواند هیچ سودی به مخالف ما برساند؛ چون مقصود آن 
این نیست که تنها ایمان آوردن به خدا برای رستگاری کفایت می کند. 
کت هو این تست ند ی که یه اسان میا درف کی ماخ 
خداوند متعال و جامع جمیع صفات کامل حق تعالی است. خدا وی را 
ضایع نخواهد کرد. بلکه وی را کشان کشان به سمت اسلام خواهد 
آورد» زیرا راستی به پذیرش راستی دیگر کمک می‌کند. کسانی که به 
خداوند متعال خالصانه ایمان می‌آورند. سرانجام حق را پیدا می‌کنند. 

در قرآن شریف وعده داده شده است کسی که با صدق دل به 
خداوند متعال ایمان بیاورد. خدا او را ضایع نمی‌کند و حق را بر وی 
روشن و آشکار می‌نماید و راه راست به او نشان می‌دهد. چنانکه خداوند 
متعال می‌فرماید: این جَاهَُوا یت هم ما پس معنی آیه 
این است که کسی که به خدا ایمان می‌آورد» ضایع نمی‌شود و خداوند 
متعال وی را به طور کامل هدایت می‌کند. صوفی‌ها صدها منال برای 
این امر نوشته‌اند که برخی افراد قوم دیگرء وقتی با کمال اخلاص به 
خدا ایمان آوردند و مشغول اعمال صالحه شدند. خداوند متعال در به 
اخلاصشان این گونه پاسخ داد که چشمانشان را باز کرد و با دستگیری 
خاص خود حقانیت حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم را بر آنها 
روشن نمود؛ بخش آخر این آیه فلَهم أَجُرَهمْ جند رهم" همین معنی 
را دارد. یاداش خداوند متعال اگر در دنیا آشکار نشود در آخرت نیز 


۱ عنکبوت: ۷۰ آو کسانی که در راه ما جهد و تلاش به خرج دادند» به حتم آنها 
را به راه‌های خود هدایت می‌کنيم. مترجم] 
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آشکان تم شود ضایر ایم.قر دنا باداش ایمان. ادخب دا این اشت 
که خداوند متعال به چنین شخص هدایت کامل عطا نموده و او را 
ضایع نمی‌کند. اين آیه به همین امر نیز اشاره می‌کند: ون ین هل 
الکتاب الا لیوْملنَ به قبلَ موی" یعنی کسانی که در واقع اهل کتابند 
وبا صدق دل به خدا و کتبش ایمان می‌آورند و عمل می‌کنند. سرانجام 
به این پیامبر ایمان خواهند آورد» چنانکه همین‌طور اتفاق افتاد. آری؛ 
اتشان‌های عبیتین .ع تباید آنها را اه کناب نامید: انسان تم اور 
در تاریخ اسلام مثال‌های فراوانی برای این موضوع یافت می‌شوند و از 
آنها معلوم می‌شود که خداوند متعال چنان رحیم و کریم است که اگر 
احدی ذره‌ای هم نیکی کند. باز در پاداش آن» وی را به اسلام راهنمایی 
می‌کند. چنانکه در حدیثی نیز آمده که یکی از صحابه در خدمت 
کفر مال فراوانی جهت خشنود کردن خداوند متعال به فقرا داده بودم. 
آیا پاداش آن به من داده خواهد شد؟ آن‌حضرت فرمود که همان 
صدقات مایه گرویدن تو به اسلام شده‌اند. همین‌طور هر شخصی از 
تمد ان لوبق ده ی 

وقتی وی با اخلاص کامل بت‌پرستی را رها نمود و توحید پيشه کرد و 
به خدای تعالی محبت ورزید. آنگاه همان خدا که در أیةّ بالا فرموده: 


۱ 


له أَجُرَهْمُ چند رهم بر وی آشکار شد و با الهام خود او را به اسلام 
هدایت کرد و وی مسلمان شد و حج نیز انجام داد. 

و در کتاب بحرالجواهر نوشته شده که یک نفر بهودی به نام ابوالخیر 
انسانی پرهیزکار و نیکوکار بود و خداوند متعال را واحد و لاشریک 
می‌دانست. یکبار وی به بازار می‌رفت که از مسجدی صدای پسری به 
گوشش رسید که اين آية قرآن شریف را می‌خواند: الم أَحَِ لاش 
آن یروا آن یفووا ما وم لا ینوت" یعنی آیا مردم گمان می‌کنند 
که به صرف این که بگویند ما ایمان آورده‌ایم» رستگار خواهند شد در 
حالی که هنوز مورد امتحان واقع نشده‌اند که در ایمانشان استقامت و 
صدق و وفا نیز هست يا نه؟ ابو الخیر بسیار زیاد تحت تاأثیر این ایه قرار 
گرفت. این آیه دلش را گداخت. آنگاه نزدیک دیوار مسجد ایستاد و زار 
زار گریه کرد. در شب حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللّه 
علیه و آله و سلم به خوابش آمد و فرمود: یا ابا الخیر اعجبنی ان مثلک 
مع کمال فضلک ینکر بنبوتی. یعنی ای ابوالخیر بسیار تعجب می‌کنم که 
انسانی همچون تو باوجود کمال و فضل و بزرگی خود نبوت مرا انکار 
کند. سپس وی به محض طلوع فجر مسلمان شد و اسلام خود را علنی 
کرد. 

خلاصه, هرگز نمی‌توانم بفهمم که شخصی به خداوند متعال ایمان 
بیاورد و او را واحد و لاشریک بداند و خداوند متعال نیز او را رستگار 
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کند. ام او را از نابینایی‌اش نجات ندهد در حالی که اصل رستگاری 
معرفت است. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: وَمَن کال في هُذه آغی 
را رها راخ سا ی کت که کر این قفا بانط 
است. در جهان دوم نیز نابینا خواهد بود يا از این هم بدتر. این امر 
گام تست که کی کسام اه و کش فتاه را 
نیز نمی‌شناسد. پیامبران خدا برای چهره‌اش حکم آینه را دارند. 
هرکسی که خدا را مشاهده می‌کند. تنها به واسطةّ همین آینه نگاه 
9 بسن این چه نوع ر و بت ی 
و قرآن شریف را نیز انکار کرد و خداوند متعال نه به او چشم عطا کرد 
و نه دل. وی در حالت نابینایی زندگی کرد و در همین حالت نابینایی 
مه تکار هي شک رآقعا انم غحت ریس کار شتا می‌ستیم 
خداوند متعال وقتی می‌خواهد کسی را مورد رحمت خود قرار دهد. 
اول به او چشم عطا می‌کند و سپس از جانب خود علم می‌بخشد. صدها 
نفر در جماعت‌ما از این قبیل‌اند که تنها با خواب يا الهام به جماعت 
ما ملحق شدهاند. وان خداوند متعال وسیع الرحمه ات چنانجه 
کسی یک گام به سویش بر می‌دارد او دو گام به سویش جلو می‌آید؛ 
و چشمان تایینا را بینا می‌ساز. باز چطور این مطلب را قبول کنیم که 
ی 3 0[ 


دهد. اماء باز او را نابینا بگذارد و در حالت نابینایی چنان رها کند که 
فقد مات ميتة الجاهلية یعنی کسی که امام زمان خود را نشناخت» وی 


اکنون به چند شبهه پاسخ می‌دهیم که برخی طالبان حق از ما 
پرسیده‌اند. غالب این شبهات» شبهاتی است که عبدالحکیم خان دستیار 
جراح پتیاله تحریرا با تقریرا در دل‌های مردم ایجاد کرده است و با این 
عمل خود بر مرتد شدن خویش چنان مهر زده است که حال. شاید 
عاقبت او بر همین حالت سر برسد. پاسخ این چند شبهه را به اصرار 
منشی برهان الحق شاهجهانپور نوشته‌ام که در نامة خود با بی‌نهایت 
تواضع و فروتنی آنها را مطرح نموده است. در زیر هر سوال را در عبارات 
اصلی نام منشی برهان الحق نوشته و به پاسخ آن می‌پردازم. و باه 
التوفیق 


سوال اول 
در صفحه ۱۵۷ تریاق القلوب که کتاب من است] مسطور است؛ * 
در اینجا کسی گمان نکند که در اين تقریر من خود را بر حضرت 
مسیح فضیلت داده‌ام؛ چراکه این فضیلت جزئی است که غیر نبی بر 
نبی نیز می‌تواند داشته باشد." سپس در مرور جلد اول شماره ۶ صفحه 
۷ نوشته‌اید که "خداوند متعال. از همین امت مسیح موعود را 
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۰ مه ِ هه ۰ گ 
مبعوت کرده که از مسیح اول در شأن و مریبت جود افزونتر ات 


۲۰۶ 


به دست اوست که اگر مسیح ابن مریم در عهد من بود. کارهایی را که 
من می‌توانم انجام دهم. هرگز نمی‌توانست انجام دهد و نشانه‌هایی را 
که به دست من ظاهر می‌شوند». هرگز نمی‌توانست نشان دهد.* خلاصةً 
اعتراض این است که در هر دو عبارت تضاد وجود دارد. 

پاسخ: لازم به ذکر است که خداوند متعال به خوبی می‌داند که من 
با این سخنان نه خوشحال می‌شوم و نه به این آمر هیچ اعتنایی دارم 
که مسیح موعود خوانده شوم پا خود را بهتر از مسیح ابن مریم قرار 
دهم. خداوند متعال دربارة ضمیر من در وحی پاک خود خبر داده 
است. می‌فرماید: قل جرد نفسی من ضروب الخطاب یعنی به آنها 
بگو که من برای خود هیچ نوع القابی را نمی‌خواهم؛ یعنی هدف و 
و من هیچ دخالتی در آن ندارم. می‌ماند اين امر که چرا اینطور نوشتم 
و در کلام خود تناقض ایجاد کردم. اين امر را به دقت بفهمید که این 
تناقض از همان نوع تناقضی است که در براهین احمدیه نوشته بودم 
کهمسیح این مریم از آسمان تازل خواهد شف اماء بعدا توشتم که آن 
مسیح موعود خود منم. علت این تناقض این بود که اگرچه خداوند 
متعال در براهین احمدیه نامم را عیسی نهاده بود و این مطلب را نیز 
فرموده بود که خبر آمدن تو را پیامبر داد اما چون گروهی از مسلمین 
به شدت بر این باور بودند و من نیز همین اعتقاد را داشتم که حضرت 
را بر ظاهر حمل کنم بلکه آن را تاویل کردم و همان اعتقاد قبلی‌ام را 


۳۰۷ 


ادامه دادم که عامة مسلمین نیز داشتند و آن را در براهین احمدیه 
چاپ کردم؛ اماء بعد خداوند متعال مثل باران درباره این موضوع به من 
وحی کرد که آن مسیح که قرار بود بياید. خود تو هستی. سپس 
برای تصدیق من بلند شدند. خلاصه. نشانه‌های درخشان خداوند 
متعال به اجبار مرا به اين امر واداشتند که بپذیرم آن مسیح موعود که 
قرار بود در آخرالزمان بیاید» خود من هستم؛ وگرنه من همان اعتقاد 
را داشتم که در براهین احمدیه نوشته بودم. سپس من تنها به وحی 
خود بسنده نکردم بلکه آن را به قرآن شریف عرضه کردم. آنگاه از آیات 
قطعی الدلاله ثابت شد که مسیح ابن مریم در واقع فوت کرده است و 
آخرین خلیفه به نام مسیح موعود از همین امت خواهد آمد. همان‌طور 
که روز طلوع می‌کند و هیچ تاریکی باقی نمی‌ماند. صدها نشانه و 
احادیث مرا مجبور گردند که خود را به عنوان مسیح موعود بپذیرم. 
برای من همین امر کافی بود که خداوند متعال از من راضی باشد و 
هرگز آرزوی این مقام را نداشتم. من در حجرة اختفا بودم و هیچ کسی 
متعال مرا از گوشة خلوت به اجبار بیرون اف می‌خواستم پوشیده 
یمان و ذر حالت پوشید کین بمیره آماء اه گفت که‌.من نو را کر دتیا با 
عزت شهرت خواهم داد. بنابراین درمورد این موضوع. از خدا بپرسید 
عقیده داشتم که من با مسیح ابن مریم از لحاظ مقام و مرتبت هیچ 


حفیعت وحی 
نسبتی ندارم» او نبی خدا و از مقربان کبار خداوند متعال است و 
چنانچه امری مبتنی بر فضیلتم نازل می‌شد. آن را فضیلت جزئی قرار 
می‌دادم. اما سپس وحی خداوند متعال بسان باران بر من نازل شد و 
نگذاشت که به اين عقیده باقی بمانم و به طور صریح خطاب نبی به 
من داد. اماء فقط به این معنی که از یک لحاظ پیامبر و از یک لحاظ 
امتی "هستم. چنانکه برخی عبارات وحی خداوند متعال را به طور نمونه 
در اين رساله نیز نوشته‌ام» از آنها نیز برمی‌آید که خداوند متعال در 
مقابل مسیح ابن مریم به من چه فرموده است. من چطور می‌توانم 
وحی متواتر بیست و سه سال را رد کنم؟ بلکه به وحی پاکش همانطور 
ایمان می‌آورم که به همة وحی‌های خداوند متعال که قبل از من نازل 
شده‌اند. ایمان می‌آورم. اين را نیز می‌بینم که مسیح ابن مریم آخرین 
خلیفة موسی علیه السلام بود و من آخرین خليفة آن پیامبرم که خیر 


" لازم به ذکر است که مردم با شنیدن عنوان پیامبر با نام من دچار اشتباه 
می‌شوند و تصور می‌کنند که گویی ادعای آن نبوتی کرده‌ام که در ازمنة پیشین 
پیامبران مستقیما از خدا دریافت می‌کردند. اما آنها در این تصور در اشتباهند. 
من چنین ادعایی ندارم بلکه مصلحت و حکمت خداوند متعال جهت اثبات کمال 
فاضة روحانی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من این مقام را عطا 
کرد که به برکت فیض آن حضرت به مرتبةّ نبوت نایل شدم. بنابراین» نمی‌توانم 
تنها به عنوان پیامبر خطاب شوم بلکه از یک لحاظ پیامبر و از یک لحاظ امتی 
هستم و نبوتم سایةٌ حضرت پیامبر است صلی الّه علیه و آله و سلم نه نبوت 
اصلی. به همین دلیل در حدیث و الهامم چنانکه نامم نبی نهاده شده همینطور 
امتی نیز نهاده شده است تا معلوم گردد که به من هر کمالی از اتباع حضرت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم داده شده است. امولف] ۱ 
۲۰۹ 


مرا نسبت به او به لحاظ مقام و مرتبت کمتر نکند. به خوبی می‌دانم 
که این سخنم برای آنان که محبت حضرت مسیح را در دل خود به 
به آنها ندارم. من چه کار کنم. چگونه می‌توانم دستور خداوند متعال 
را رها کنم و چگونه می‌توانم آن نوری را که به من داده شده. ترک 
نموده و به تاریکی بیایم. خلاصه. در کلام من هیچ تناقضی وجود 
آگاهی نداشتم. همان چیزی را می‌گفتم که در اوایل گفته بودم و 
هنگامی که به من از طرف او علم داده شد. آنگاه بر خلاف گفتة اول 
خود گفتم. من انسانم و ادعای عالم الغیب بودن هم ندارم؛ حقیقت 
همین است. هر کسی بخواهد بپذیرد. هر کسی هم که بخواهد نیذیرد. 
نمی‌دانم خداوند متعال چرا اینطور کرد. آری» این را می‌دانم که در 
علیه شأن حضرت پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم آن کلمات 
اهانت‌آمیزی را بکار بردند که نزدیک بود به سبب آن, آسمان‌ها شکافته 
این پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم از مسیح ابن مریم اسرائیلی به 
عصبانی و خشمگین شود. مختار است که در این خشم خود بمیرد؛ 


۳۱۰ 


می‌کنت. آيا انسان قادر ات که به:خدا اغتراض کنت: که:خرا این کار 
را کردی؟ 

در اینجا لازم است این نکته را نیز ذکر کنم که مسئولیت اصلاح 
تمام جهان به این دلیل به من سپرده شده است که سرور و مخدوم 
ما صلی الله علیه و آله و سلم برای کل جهان آمده بود. بتابراین مطایق 
این مسئولیت عظیم الشأن به من آن قدرت و توانایی نیز داده شده 
نیز داده شده‌اند که زمانه اقتضا می‌ کرد برای اتمام حجت داده شوند. 
لازم نبود که به حضرت عیسی این معارف و نشانه‌ها داده می‌شدند! 
چراکه آنگاه نیاز به اینها نبود. بنابراین در سرشت حضرت عیسی آن 
قوا 9 توانایی‌هایی به ودیعت نهاده شنتنف: که جهت اصلاح فرقة کوچک 
بهود لازم بودند. ما وارث قرآن شریف هستیم که تعلیم آن جامع تمام 
تعلیمش ناقص و مختص به یک قوم بود. به همین دلیل وی مجبور 
شد کر اتجیل ان سختانی. را با تاکيد تیان کند که در تورات مخفین و 


مستور بودند؛ آماء ما نمی‌توانیم هیچ امری را بیشتر از قران شریف بیان 


" چنانچه کسی بگوید که حضرت مسیح مردگان را زنده می‌کرد و این چقدر 
نشانة بزرگی است که به وی داده شده بود! پاسخ این است که به طور حقیقی 
زنده شدن مرده برخلاف تعالیم قرآن شریف است؛ آری وی آن کسانی را که 
مثل مردگان بیمار بودند. زنده کرد» چنین مردگان را من نیز زنده کرده‌ام و 
پیامبران پیشین مانند الیاس پیامبر نیز این کار را می‌کردند.. اما نشانه‌های عظیم 
الشان که خداوند متعال نشان می‌دهد و در آینده نیز نشان خواهد داد چیزی 
دیگرند. ام لف ] 
۲۱۱ 


به انجیل ندارد. 


وقتی این امر بدیهی و روشن است که به حضرت عیسی علیه 
السلام همان قدر قوای روحانی داده شده بودند که برای اصلاح فرقةٌ 
یهود کفایت می‌کردند. در این صورت این امر نیز بدون شک آشکار 
آنگ کف تالا مطای شاقن داش سای که نش ورن 
متعال می‌فرماید: وان من + لا عندتا واه وتا له الا بقدر 
موم یعنی ما گنج‌های همة چیزها را داریم اماه آنها را بیشتر از نیاز 
نازل نمی کنیم. بنابراین» این امر برخلاف حکمت الهی است که به 
پیامبری برای اصلاح امتش علومی داده شوند که آن امت هیچ 
مناسبتی به آن ندارد. در حیوانات نیز همین قانون طبیعت عمل 
شا اوه ان سرا تفیت اظر آفرین. که و ی 
مسافت به نحو عالی بکار آید و با دوبدن در هر میدان. حامی و مددکار 
سوار خود باشد. یک بز نمی‌تواند در این صفات با آن مقابله کند. زیرا 
برای این هدف آفریده نشده است. همین‌طور خداوند متعال آب را 
جهت رفع تشنگی آفرید. لذا آتش نمی‌تواند به جای آن بکار آید. 
سرشت انسانی مبتنی بر شاخه‌های مختلف است و خداوند متعال در 
آن قوای مختلف به ودیعت نهاده است؛ اما؛ انجیل تنها بر یک قوه 
یعنی قوةّ عفو و گذشت تاکید ورزیده است. گویی از صدها شاخة 
درخت انسانی. تنها یک شاخه به دست انجیل است و از اين ام 


حجر: ۳۲ 
۳۳۲ 


مرشت: رستیده است: به همین دلیل قرآن شریف:با تعاليم کامل نازل 
شد 9 این امر ناراحت اه دیست. خداوند متعال خود می‌فرماید: 
فصْلتا بَعَضْهم عَلْ بَعْض" یعنی به بعضی پیامبران بر بعضی دیگر 
فضیلت و برتری دادیم. به ما دستور داده شده که در تمام فرامین و 
کنیم. چنانجه به سرشت ما آن قوا داده نمی‌شدند که تمام کمالات 
کند. این دستور هم هرگز داده نمی‌شد که از اين پیامبر بزرگ پیروی 
کي اوه دق مایق از ات سا ار 
جامع کمالات ساير پیامبران است لذا در نماز پنجگانة ماء به خواندن 
این دعا دستور داد که اهدتا الجَراط المْسَْقیم صرّاط الذٍی أَعنتَ 
لیم " یعنی ای خدای ما! قبل از ما تمامی پیامبران و صدیقان و 
وی که اه کیالات هید نوا ام ها ی ره تارمن 


1 بقره: ( 
" بقره: ۲۸۷ آخداوند متعال هیچ کسی, را بالاتر آد توانش تکلیف نمی کت 
مترجم] 
۳ فاتحه: ۶ ۷ 
۳ 


فرمود: تمام کمالات مختلف پیشین را در خود جمع کنید. این 
که مردم خاص کسب می‌کنند. به همین دلیل صوفیان باکمال این 
امت. این حقیقت مخفی را کشف کردند که همین امت دایرة کمال 
فطرت انسانی را به کمال رسانده است. حقیقت این است که همین‌طور 
که بذر کوچکی در زمین کاشته می‌شود و آرام آرام به کمال خود 
می‌رسد و تبدیل به درخت بزرگی می‌شود. سلسلة انسانی نیز رشد 

خلاصه کلام این که چون من تابع پیامبری هستم که جامع تمام 
بود» لذا به من آن قوایی داده شدند که برای اصلاح تمام جهان لازم 
بودند. در این صورت در این امر چه شکی باقی می‌ماند که به حضرت 
مسیح علیه السلام آن قوای فطری داده نشدند که به من داده شده‌اند؛ 
زیرا وی برای قومی خاص آمده بود. چنانچه اگر اکنون وی به جای 
من بوده به دلیل آن فطرت خود نمی‌توانست کارهایی را انجام دهد که 
عنایت الهی به من توان انجام آنها را داده است. این تحدیث نعمت 
خداست و به آن هیچ فخر و مفاخره‌ای ندارم. چنانکه بدیهی است اگر 
دهد که قران شریف کرد و چنانچه به جای قرآن شریف تورات نازل 
می‌شد. هرگز توان انجام آن کار را نمی‌داشت که قرآن شریف به انجام 
رسانید. مراتب انسانی در پردة غیبند و در این امر ناراحت شدن و به 


۳۱۴ 


خشم آمدن کار خوبی نیست. آن خدای قادر مطلق که حضرت عیسی 
علیه السلام را آفرید. آیا نمی‌تواند انسانی دیگر مثل او يا بهتر از او را 
خلق کند؟" اگر از یکی از آیات قرآن شریف این امر مزبور ثابت می‌شود. 
باید آن آیه را عنوان کنید. آن شخصی که آية قران شریف را انکار کند 
سخت مردود و مطرود خواهد بود. من چطور می‌توانم مخالف آن وحی 
کیرش کرن #مح دس تال میم انم ده رز 
هزاران شهادت و نشانة فوق العاده به همراه خود دارد. کار خداوند 
متعال خالی از مصلحت و حکمت نمی‌باشد. او دید که شخصی را بیجا 
زمانی مبعوث نمود که اين عقیده به منتهای خود رسیده بود. او اسامی 
سایر پیامبران را بر من نهاد و نام مسیح ابن مریم را به طور ویژه به 
من داد و آن رحمت و عنایت را شامل حال من کرد که بر خود مسیح 
نکرد تا مردم بدانند که فضل به دست خداست و (آن را) به هر کسی 


هیچ کسی نمی‌تواند انتهای کارهای خداوند متعال را درک کند. در بنی اسرائیل 
تورات را داد و به سبب عظمت و بزرگی‌اش بلعم باعور هم نتوانست با وی مقابله 
موسی علیه السلام همان موسی است که در برابر علوم روحانی شخصی 
تاد یی یر مه تست دار ان اسان عسی آکه | شده‌اند] به 
هیچ رازی پی نبرد. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: فوَجَدا عَبْذا مَنْ عبات 
اتتاه رخ من عنیتا وَعَلْمْتَاه ین لا علمَا [الکهف:۶۶ در آنجا بنده‌ای از بندگان 
خاص ما را یافتند که او را رحمت خاصی از نزد خود عطا کردیم و هم از نزد 
خود به وی علم آموختیم. مترجم] أملف. 


۳۱۵ 


بخواهد. عطا می کند. چنانجه من این سخنان را از طرف خود بگویم. 
دروغگو هستم؛ اماء اگر خداوند متعال دربارة من با نشانه‌های خود 
گواهی می‌دهد» در آن صورت تکذیب من برخلاف تقواست. چنانکه 
دانیال پیامبر نیز راجع به من نوشته است که آمدن من وقت ظهور 
جلال کامل خداوند متعال است و در زمان من آخرین ننک فیین 
فرشتگان و شیاطین درخواهد گرفت و خدا در اين زمان ان نشانه‌هایی 
را به نمايش خواهد گذاشت که هیچ وقت نمایان نکرده بود. گویی 
خداوند متعال خود روی زمین نازل خواهد شد. چنانکه می‌فرماید: هل 
رون لا آن ياأتَيهم له نی ظْلل ین الما یمنی در آن روز خدایت 
در ابرها می‌آید یعنی توسط مظهر انسانی جلال خود را آشکار می‌سازد 
و چهرة خود را نشان می‌دهد. کفر و شرک بسیار غلبه کرد و او ساکت 
ماند و بسان گنج مخفی ماند. اکنون چون غلبة شرک و انسان‌پرستی 
به اوج خود رسیده و اسلام زیر پاهای ان لگدمال 0 خداوند 
متعال می‌فرماید که من بر روی زمین فرود خواهم آمد و آن نشانه‌های 
قهری را نشان می‌دهم که از زمانی که نسل انسانی خلق شده. هیچگاه 
نشان نداده‌ام. در این آمر این حکمت وجود دارد که دفاع به قدر حملة 
دشمن به عمل می‌آید چون انسان‌پرستان در شرک مبالغه کرده‌اند و 
مبالغه را هم به منتها رسانده‌اند. لذا حال. خداوند متعال خود خواهد 
جنگید. وی به انسان‌ها هیچ شمشیری نخواهد داد و هیچ جهادی 
صورت نخواهد گرفت. آری» وی دست خود را ارائه خواهد داد. یهود 
این عقیده را دارند که دو مسیح ظهور خواهند کرد و مسیح دوم 


۱ بقره: ۱۳۱ 
۳۶ 


حفیعت وحی 

آمنظور مسیح عصر حاضر است]ً از مسیح اول افضل خواهد بود. 
مسیحیان تنها قائل به یک مسیحند و می‌گویند که همان مسیح ابن 
مریم که قبلاً ظهور کرده بود. در هنگام ظهور دوم. با قدرت و جلال 
زیادی ظهور خواهد کرد و بین فرق ادیان جهان داوری خواهد کرد. 
آنها می‌گویند وی آنقدر با جلال خواهد آمد که ظهور اولش با ظهور 
دوم هیچ نسبتی ندارد. 

به هر حال این هر دو فرقه معتقدند که مسیح موعود که در 
آخرالزمان خواهد آمد. از لحاظ جلال و نشانه‌های قدرتمند خود. از 
مسیح اول یا از بعئت اولش افضل است. اسلام نیز نام مسیح آخرالزمان 
را حکم یعنی داور نهاده است؛ و گفته که وی در بین سایر ادیان جهان 
داوری می‌کند و کفار را با نفْس خود می‌کشد. معنی این مطلب آن 
است که خداوند متعال به همراه او خواهد بود و توجه و دعای او بسان 
برق کار می‌کند و چنان اتمام حجت می‌کند که گوبی به هلاکت 
می‌رساند. خلاصه. نه اهل کتاب و نه اهل اسلام بر این باورند که مسیح 
اول از مسیح موعود افضل است. بهود هم منتظر دو مسیحند و مسیح 
دوم را افضل می‌دانند. بعضی از بهود که با سوءتفاهم خویش تنها قائل 
به یک مسیح هستند. بعئت دوم را بی‌نهایت جلالی قرار می‌دهند و 
بعئت اول را بی‌ارزش تلقی می‌کنند. بنابراین. اگر خداوند متعال و 
پیامبرش و سایر پیامبران مسیح آخر الزمان را به دلیل کارهایش افضل 
قرار داده‌اند» آنگاه این شبهه‌ای شیطانی است که گفته شود چطور تو 
خود را از مسیح ابن مریم افضل قرار می‌دهی. عزیزان! من ثابت کرده‌ام 
که مسیح ابن مریم فوت کرده و مسیح موعود من هستم. بنابراین» 


۳۷ 


حفیفت وحی 
کسی که مسیح اول را افضل می‌داند. باید از نصوص حدیث و قرآن 
ثابت کند که مسیح موعود هیچ مقام و مرتبتی ندارد و نه پیامبر است 
و نه حکم و هر مقامی از آن مسیح اول است. خداوند متعال مطابق 
وعدة خویش مرا مبعوث نموده است؛ اکنون با خدا بجنگید. اری» من 
صرفاً پیامبر نیستم بلکه از یک لحاظ پیامبرم و از یک لحاظ امتی تا 
قوة قدسی و کمال فیضان حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم 


سوال دوم 
جنابعالی در صدها بلکه هزاران جا نوشته‌اید که حضرت پیامبر صلی 
الله علیه:و ال و.سل جفت. نشر.دین شمش به دست نکرفتت اماء 
نامه‌ای که به عبدالحکیم نوشته‌اید در آن اين جمله وجود دارد که 
آن‌حضرت جهت دعوت دین اسلام در زمین رودخانه‌های خون را 
جاری ساختند. معنی این جمله چیست؟ 
پاسخ: باز هم می‌گویم که حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
تسلم. دی اسلاخ زا ور کرش تداخه‌انکد ان خضر نون سیب 
شمشیر را به دست نگرفتند که مردم را با تهدید وادار به پذیرش اسلام 
کنند. بلکه برای این کارشان دو علت وجود داشت: «۱» اول این که 
این جنگها در دفاع از خود بودند» زیرا هنگامی که کفار خواستند اسلام 
را با حملة شمشیر نابود کنند. مسلمین چاره‌ای جز این نداشتند که 
برای محافظت از خود شمشیر را به دست بگیرند. 


۳۸ 


حمیفت وحی 

« دوم در قرآن شریف مدت مدیدی قبل از این جنگها پیشگویی 
شده بود که خداوند متعال بر کسانی که به اين پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ایمان نمی‌آورند. عذاب نازل خواهد کرد؛ چه این عذاب از 
آسمان بیاید و يا از زمین و يا به این صورت که برخی افراد را توسط 
شمشیر برخی افراد دیگر عذاب کنند. همین‌طور پیشگویی‌های دیگر 
نیز مبتنی بر این مضمون بودند که به هنگام خود به وقوع پیوستند. 
اکنون باید درک کرد که آن نامه‌ای که به عبدالحکیم نوشته بودم. 
منظورم در آن همین بود که چنانچه ایمان آوردن به پیامبر صلی الّه 
علیه و آله و سلم لازم نبود» چرا خداوند متعال برای این پیامبر این 
غیرت را از خود نشان داد که به سبب آنکار او (توسط کفار) از خون 
کفار رودخانه‌ها جاری ساخت. این کاملاً حقیقت دارد که برای 
گسترش اسلام زور بکار برده نشده است؛ اما؛ چون در قرآن شریف این 
وعده موجود است که کسانی که تکذیب کننده و منکر این پیامبرند. 
تعاطا کت تفه مه ان لد پاش دای نها انم فا 
راهم شد. که«حود. ان کافران در کین سششدستی کزدني: آیکاه 
کسانی که شمشیر به دست گرفته بودند با شمشیر کشته شدند. 
چنانچه انکار پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد خدا امری سهل و 
معمولی بود و باوجود انکارشان» رستگاری امکان‌پذیر بود. آنگاه چه 
نیازی به نازل کردن این عذاب بود که نظیر آن در دنیا یافت نمی‌شود. 
خداوند متعال می‌فرماید: وان ی کَذبّا فعَلیّه کب وان یك صادقا 
بَبُکُم بَعضٌ اي بعکم یعنی اگر اين رسول دروغگوست. خود 

( مومن: ۲۹ 
۳۹ 


به خود نابود خواهد شد؛ اما؛ اک ضاهام و راستوشت هو ان ضورت 
آنچه او درمورد عذاب شما وعده داده است. برخی از آنها به حتم به 
وقوع خواهند پیوست. 

اکنون جای تأمل دارد که چنانچه ایمان آوردن به پیامبر خدا 
ضروری نیست. چرا به سبب ایمان نیاوردن وعدة عذاب داده شد. 
بدیهی است به زور و اجبار وادار کردن کسی به پذیرفتن اسلام آمری 
دیکز النف؛ اما معارات ین کی که ار ام ضاهی اقا مانیرها هم 
نکند و خود را در مقابل او قرار دهد و آزار برساند» امری دیگر است. 
برای کیفر دادن» اين امر شرط نیست که شخصی باید مسلمان شود 
بلکه کسانی که پس از انکار به مقابله برخاسته بودند. واجب القتل قرار 
گرفته بودند. سپس از طرف خداوند متعال به آنها این تخفیف داده 
شد که چنانچه مشرف به اسلام شوند. کیفرشان بخشوده خواهد شد. 
خداوند متعال در جای دیگر می‌فرماید: لین صَفروا یات له 
هم عدَابٌ مَییدٌ وَاللَهُ ریز و انتقام یعنی کسانی که منکر آیات 
خداوند متعال گشتند. برایشان عذاب سختی است و خدا غالب و انتقام 
گیرنده است. حال به بداهت روشن است که در این آیه نیز برای 
منکران وعدة عذاب است؛ بنابراین. ضروری بود که بر آنها عذاب نازل 
می‌شد. پس خداوند متعال بر آنها عذاب شمشیر وارد کرد. خداوند 


" کلمة " بعضص 1 بدین خاطر بکار برده شده است که در پیشگویی‌های وعید 
لازم نمی‌باشد که همة آنها به حقیقت بپیوندند. بلکه ممکن است که عاقبت 
برخی افراد با بخشش و گذشت خداوند متعال توأم شود. أمولف] 
و آل عمران: ۵ 

۳۲۰ 


متعال در جای دیگر می‌فرماید اا ۳ نیبروت له رو 
ینغزن ف الزض قساذا آن یلوا آز بصبوا آز نقطع آندیهم 
َأرجلهُم من خلاف ینوا من الازض دك هم جزیٌ نی انیا ریم 
نی الاخرة عَدَابِ عَظیمٌ" کیفر کسانی که با خدا و پیامبرش می‌جنگند 
و در روی زمین برای ایجاد فتنه و فساد فعالیت می‌کنند» جز این 
نیست که کشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست و پایشان د 
جهت عکس یکدیگر بریده شوند يا تبعید گردند و در زندان حبس 
شوند» این رسواییشان در دنیا است و در آخرت عذاب بزرگی برایشان 
مهیا است. پس اگر نزد خداوند متعال نافرمانی دستور پیامبر اکرم ما 
صلی اللّه علیه و اله و سلم و در مقابلشان ایستادن. گناهی نبود» در 
این صورت جرا خداوند متعال چنین منکرانی را که موحد بودند آمثل 
یهودأ به دلیل انکار و مقابله اینقدر کیفر سخت داد؟ چرا او در قرآن 
شریف به مجازات مرگ با عذاب‌های مختلف دستور داد؟ و چرا اینقدر 
مجازات سختی تعیین کرد؟ در حالی که هر دو طرف موحد بودند و 
در هیچ گروه مشرکی نبود؛ اماء باوجود اين. دل خدا برای بهود هیچ 
نسوخت و آن مردم موحد تنها به دلیل انکار و مقابله, به سختی کشته 
شدند تا این حد که یک بار در یک روز ده هزار یهود کشته شدند. در 
حالی که آنها فقط برای محافظت از دین خود انکار و مقابله کرده بودند 


و به گمان خود موحد متعصب بودند و خدا را واحد می‌دانستند. 


1 مائده: ۳۳۴ 
۳۳۱ 


ار این تکته.را به خاطر: سارید: که تیشک هراران بهوف کشتةه 
دلیل که آنها در مقابل پیامبر خدا ایستاده و مقابله کرده بودند» لذا نزد 
اس اوار کیفر کید سس وهای این اب ر تحت :ینام ابرم 
بدیهی است که چنانچه توحید کافی بود. آنگاه یهود هیچ جرمی 
تداختن شون آنیا نیز مود بودنق. سس جرا آنا تر۵-شذاوند معا 
مستوجب کیفر قرار گرفتند؟ 


سوال سوم 

جنابعالی به عبدالحکیم نامهای نوشتید و در آن این مطلب را 
نگاشتید که ایمان فطرتی. چیزی لعنتی است. معنی این مطلب را نیز 
نفهمیدم. 

پاسخ: خلاصه و مقصود آن نوشتارم اين بود: ایمانی که توسط 
پیامبر خدا به دست نیاید» و تنها فطرت انسانی, نیاز به وجود خداوند 
متعال را احساس کند. چنانکه فیلسوفان ایمان دارند. نتيجة نهایی آن 
آیمان غالا ات هبار مت اوه هرا سین آنمایی عاز ات ریک 
نمی‌باشد. بنابراین» آنها به زودی نسبت به ایمان خود لغزیده» به 
بی‌دینی می‌گرایند. آنها اول نسبت به صحيفة فطرت و قانون طبیعت 
اصرار می‌ورزند. اما چون نور شمع رسالت همراهشان نیست. لذا به 
زودی به تاریکی افتاده. گمراه می‌گردند. ایمان مبارک و بی‌خطر آن 
است که توسط پیامبر خدا به دست آید؛ چراکه آن ایمان تنها به این 


۳۳۲ 


حفیعت وحی 

حد منحصر نمی‌ماند که نیاز به وجود خدا هست. بلکه صدها نشانه 
آسمانی. ایمانش را به این مرتبه می‌رسانند که آن خدا به حقیقت 
وجود دارد. بنابراین» حقیقت اصلی این است که جهت تقویت ایمان 
به خداء ایمان آوردن به پیامبران علیهم السلام حکم میخ را دارد. ایمان 
به خدا» تنها تا زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که به پیامبر ایمان 
آورده شود. اگر ایمان به پیامبر نباشد» در ایمان آوردن به خدا نیز آفت 
وارد می‌شود و توحید خشک به زودی انسان را به گمراهی و ضلالت 
می‌افکند. به همین سبب گفتم که ایمان فطرتی. لعنتی است؛ یعنی 
کسی که اساس ایمانش تنها صحیفهة فطرت است و نور پیامبر برایش 
حاصل نمی‌شود. این ایمان فطرتی‌اش وی را سرانجام به فکر لعنتی 
شواهت بان عااضه کشیم که ایماتیی یا عقوت انسیا 
رها کردن پیامبر و معجزاتش ایمانش بسان دیوار ریگی می‌ماند که 
امروز هم ویران می‌شود و فردا هم همین‌طور. ایمان حقیقی. آن ایمانی 
است که پس از شناخت پیامبر خدا به دست می‌آید. این ایمان دچار 
زوال و انحطاط نمی‌شود و این انسان دچار عاقبت بد نمی‌شود. آری؛ 
آن کسی که به طور سطحی از پیامبر پیروی می‌کند و وی را 
نمی‌شناسد و از انوارش مطلع نمی‌گردد. ایمانش نیز هیچ ارزشی ندارد 
و عاقبت به حتم مرتد خواهد شد. چنانکه مسیلمه کذاب و عبداللّه بن 
ابی سرح و عبیده له بن جحش در زمان حضرت پیامبر صلی الّه علیه 
و آله و سلم و یهودا اسکریوطی و پانصد مرتد دیگر در زمان حضرت 
عیسی و چراغدین جمونی و عبدالحکیم در عصرحاضر مرتد شدند. 


۳۳۲ 


۱۳ 


سوال چهارم 
رکفت فیلی سا وف کشزا و مت تمه ابید که امش 
پیشگویی که زلزله‌ها خواهند آمد. طاعون شیوع پیدا خواهد کرد. 
جنگها صورت خواهند گرفت و قحطی‌ها اتفاق خواهند افتاد!" ام 
اکنون در نوشته‌های شما فراوان دیده شده که همین قبیل پیشگویی‌ها 
را جنابعالی پیشگویی‌های عظیم الشأنی قرار داده‌اید. 


پاسخ: ات درست نیست که من این قبیل پیشگویی‌ها ر 
پیشگویی‌های عظیم الشأّنی قرار داده‌ام. عظمت و عدم عظمت هر چین 
می‌شود. کشوری که حضرت عیسی علیه السلام ها ان خی از طاهوین 
و زلزله‌ها داده بود. چنین است که غالبا در آنحا طاعون شیوع پیدا 
می‌کند و بسان کشمیر در آنجا نیز هر از گاهی زلزله‌ها اتفاق می‌افتند 
داشته‌اند. در پیشگویی حضرت مسیح نه ذکر از هیچ زلزلة خرق عادت 
شده و نه از طاعون خرق عادت یاد شده است. در این صورت هیچ 
انسان عاقلی نمی‌تواند این پیشگویی‌ها را به دیده عظمت و بزرگی نگاه 


۳۳۴ 


کند." اماء دربارة کشوری" که من خبر طاعون و زلزله‌های شدیدی در 
ان داده‌ام به لحاظ شرایط خاص ۳ این پیشگویی‌هاء پیشگویی‌های 
عظیم الشأّنی خواهند بود؛ چراکه چنانچه تاریخ صدها سالةّ این کشور 
را بررسی کنیم. باز ثابت نمی‌شود که هیچگاه در این کشور طاعون 
شیوع پیدا کرده باشد. چه جای اينکه چنان طاعونی ظهور کند که در 
من درباره طاعون این هستند که هیچ بخش کشور از طاعون مصون 
نخواهد ماند و به شدت تباهی صورت می‌گیرد و آن تباهی تا مدت 
درازی ادامه خواهد داشت. حال» کسی می‌تواند ثابت کند که چنانکه 
مطابق این پیشگوبی, تباهی شدیدی در اثر طاعون به وقوع پیوست؛ 
هیخگاه قبلاً هم انفاق افتاده بود؟ هرگز. می‌ماند مورد پیشگویی 
زلزله‌ها؛ دربارة آن نیز از طرف من پیشگویی معمولی نبوده بلکه کلمات 
پیشگویی این بودند: بخشی از کشور در اثر آن زلزله نابود خواهد شد. 


" آری» ممکن است که در پیشگوییهای اصلی تحریف صورت گرفته باشد. وقتی 
از یک انجیل ده‌ها انجیل ساخته شده‌اند. تحریف در یک عبارت امری نیست که 
دور از عقل باشد. ما به اناجیل موجود اعتراض کرده‌ايم و خداوند متعال این 
اناجیل را دست‌خورده و تحریف شده قرار داده و برای ما فرصت اعتراض کردن 
را فراهم ساخته است. آمولف] 

" این نکته را نیز باید به خاطر سپرد که پیشگوییهایی که در اناجیل مسطورند. 
مبتنی بر کلمات معمولی‌اند و در آنها از زلزلة شدید و هیبتناک یا طاعون 
ترسناک هیچ ذکری نشده است. اما در پیشگوییهای من دربارة زلزله و طاعون 
چنان کلماتی وجود دارند که آنها را خرق عادت قرار می‌دهند. أمولف] 


۳۳۵ 


حقیقت وحی 
و بدیهی است زلزله‌هایی که در کانگره و بهاگسو خاص و جوالا مکهی 
روی دادند. نظیر آن در دو هزار سال گذشته یافت نمی‌شود که اینقدر 
نابودی و ضرر و تلفات در اثر زلزله اتفاق افتاده باشد. محققان انگلیسی 
نیز همین مسئله را شهادت داده‌اند. لذا اعتراض کردن به من تنها 
شتابکاری محسوب خواهد شد. 


سوال بنجم 

جنابعالی در جاهای مختلف در اعلامیه‌های خود نوشته‌اید که در 
دنیا به سبب خرابی مذهب عذاب نازل نمی‌شود. بلکه در آثر شیطنت 
و شرارت و استهزا با پیامبران عذاب نازل می‌شود. زلزله‌هایی که اخيرً 
در سان فرانسسکو و غیره آمده‌اند» جنابعالی آنها را نشانة تصدیق خود 
فرار داده‌اید. این سخن را نتوانستم بفهمم که این زلزله‌ها به سبب 
تکذیب شما روی داده‌اند. 

پاسخ: من میچگاه نگفتهام که تمام این زلزله‌هایی که در سان 
فرانسسکو و مواضع دیگر آمده‌اند. تنها به سبب تکذیب من روی 
داده‌اند و هیچ امری دیگر در آن دخالتی ندارد. آری» این مطلب را 
می‌گویم که تکذیب من باعث ظهور این زلازل شده است. حقیقت این 
است که سایر پیامبران خداوند متعال به این مسئله اتفاق نظر دارند 
که عادت اللّه از همیشه این گونه جاری بوده است که وقتی دنیا مرتکب 
هر نوع گناه می‌شود و گناهانشان بسیار فراوان می‌شوند. آنگاه خداوند 
متعال احدی را از طرف خود مبعوث می‌کند و بخشی از دنیا او را 
تکذیب می‌کند؛ آن وقت مبعوث شدن او برای کیفر دادن مردم دیگری 


۳۳۶ 


حقیقت وحی 
نیز که از پیش مجرم می‌باشند. محرکی می‌گردد. برای کسی که کیفر 
گناهان گذشته خود را می‌بیند. این امر ضروری نیست که بداند در آن 
دوران نبی يا پیامبری از طرف خداوند متعال آمده است؛ چنانکه 
خداوند متعال می‌فرماید: وم نع بت رسولا. منظورم 
از گفته‌ام بیشتر از این نبود که ممکن است تکذیب من موجب وقوع 
این زلزله‌ها باشد. از قدیم هم همین سنت اللّه بوده است و هیچ کسی 
نمی‌تواند آن را انکار کند. بنابراین» اهالی سان فرانسسکو و مواضع 
دیگری که در اثر اين زلزله و آفات دیگر هلاک شدند. اگرچه سبب 
اصلی عذابشان» گناهان گذشته‌شان بوده اماء این زلزله‌های مهلک برای 
حقانیت من نشانه‌اند؛ زيراکه از قدیم» مطابق سنت اللّه مردم شرور در 
هنگام آمدن پیامبری به هلاکت می‌رسند و نیز بدین دلیل که در 
براهین احمدیه و در بسیاری از کتب خود این خبر را داده بودم که 
در عهد من بسیاری از زلزله‌های فوق العاده به وقوع خواهند پیوست و 
آفات دیگری نیز روی خواهند داد و یک دنیا در اثر آن به هلاکت 
خواهد رسید. پس در این مورد چه شکی وجود دارد که پس از 
پیشگویی‌های من آغاز مسلسل وقوع زلزله‌ها و آفات در دنیاء یکی از 
نشانه‌های حقانیت من است. لازم به ذکر است که پیامبر خدا که در 
هر نقطةٌ دنیا تکذیب شود. به سبب آن» مجرمان دیگر نیز که در 
کشورهای دیگر زندگی می‌کنند و هیچ خبری از وجود آن پیامبر 
ندارند. مورد مواخذه قرار می‌گیرند. چنانکه در زمان نوح نیز چنین 


۳۳۷۲ 


حمیفعت وحی 

شد؛ به سبب تکذیب یک قوم. بر یک بخش دنیا عذاب نازل شد. بلکه 
چرنده و پرنده نیز از آن عذاب مصون نماندند. 

خلاصه. عادت اللّه اینطور جاری است که وقتی تکذیب انسانی 
صادق بیش از حد انجام می‌شود یا او مورد ازار و اذٍیت قرار می‌گیرد. 
آنگاه در دنیا مصایب گوناگونی نازل می‌شوند. سایر کتب خداوند متعال 
نیز این امر را بیان می‌کنند. قرآن شریف نیز می‌فرماید که به علت 
تکذیب حضرت موسی بر کشور مصر آفات مختلفی نازل شدند: باران 
شپش و قورباغه و خون بر آنان بارید و قحطی عام به وقوع پیوست؛ 
در حالی که اهالی دور و دراز مصر نه هیچ خبری از وجود حضرت 
موسی داشتند. و نه هیچ گناهی در این تکذیب داشتند. تنها این اتفاق 
نیز نیفتاده بلکه پسرهای بکر تمام مصری‌ها به هلاکت رسیدند. 
درحالی که فرعون تا مدت درازی از این آفات در امان ماند و کسانی 
که کاملا بی‌اطلاع بودند. اول هلاک شدند. در عهد حضرت عیسی علیه 
السلام برای کسانی که خواستند حضرت عیسی علیه السلام را روی 
صلیب کشیده و بکشند. هیچ اتفاقی نیفتاد» بلکه آنها در آرامش زندگی 
کردند؛ اماء پس از چهل سال هنگامی که آن قرن رو به پایان بود. 
هزاران بهود توسط طیطوس رومی کشته شدند و طاعون نیز شیوع 
پیدا کرد و از فران شریف ثابت می‌شود که این عذاب تنها به سبب 
مر ی 

همین‌طور در زمان حضرت پیامبر اسلام صلی له علیه و آله و سلم 
هفت سال قحطی ادامه داشت و در اثر این قحطی غالبا فقرا هلاک 
شدفف اوه داران شیر کت فقته کر که آزارمی دادن تا مات مدیفاین. ان 


۳۳۸ 


حمیفت وحی 

عذاب مصون ماندند. خلاصةّ کلام این است که سنت اللّه این طور 
جریان دارد که وقتی از طرف خدا احدی مبعوث شود و مردم او را 
تکذیب کنند. آفات گوناگونی نازل می‌شوند و در اثر آن» اغلب آن 
کسانی مواخذه می‌شوند که هیچ ربطی به آن تکذیب نداشتند؛ سپس 
آرام آرام پیشوایان کفر مواخذه می‌شوند و آخر از همه. نوبت شروران 
بزرگ می‌رسد. خداوند متعال به همین امر در این ایه اشاره می کند: 
آن أتي الرّض کَشُضها ین طرافها یعنی م آرام رام به زمین می‌آیيم. 
در این بیان من. به بعضی معترضان نادان نیز پاسخ داده شده که 
می‌گویند ملاها تکفیر کردند و مردم بیچاره از طاعون مردند و صدها 
نفر از اهالی کانگره و بهاگسو در اثر زلزله هلاک شدند. در حالی که 
آنها هیچ تقصیری نداشتند و تکذیب نکرده بودند. پس به یاد داشته 
باشید که هنگامی که مرسل خدا تکذیب می‌شود. چه آن تکذیب را 
قومی خاص کند یا در نقطة خاص زمین صورت گیرد» غیرت خداوند 
متعال عذاب عمومی نازل می‌کند و آفات را از آسمان به طور عمومی 
فرو می‌فرستد. اغلب اینگونه اتفاق می‌افتد که شروران اصلی که منبع 
فتاه بش ای ره کر ام ای فانک ام ماه‌های 
قهری که حضرت موسی به فرعون نشان داد. هیچ ضرری از آن به 
فرعون نرسید و تنها فقرا به هلاکت رسیدند؛ اماه سرانجام خداوند 
متعال فرعون را به همراه لشکرش غرق نمود. این سنت اللّه است که 
هیچ انسان آگاه نمی‌تواند آن را انکار کند. 


1 رعد: ۳۲ 


۳۳۹ 


سوال شم 

حضر تعالی در هزاران جا نوشته‌اید که کافر گفتن. به قائل به وحدت 
خدا و رسالت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و اهل قبله درست 
نیست. و از این گفتار به بداهت روشن است که بجز مومنانی که با 
تکفیر نمودنتان کافر گردند. هیچ کسی تنها به دلیل ایمان نیاوردن به 
شما نمی‌تواند کافر شود؛ اماء به عبدالحکیم نوشته‌اید که هرکسی که 
به او دعوتم رسیده و وی آن را قبول نکرده است مسلمان نیست. در 
این بیان و بیان کتب قبلی تضاد وجود دارد. یعنی اول در کتاب تریاق 
القلوب و غیره نوشته‌اید که به سبب ایمان نیاوردن به من هیچ کسی 
کافر نمی‌شود و اکنون نوشته‌اید که با انکار من کافر می‌شود. 

پاسخ: این عجیب است که شما کسانی را که کافر قرار می‌دهند و 
کسانی را که فقط ایمان نمی‌آورند را دو نوع انسان فرض می‌کنید. در 
حالی که نزد خداوند متعال اینان از یک جنس می‌باشند. چون کسی 
که به من ایمان نمی‌آورد. به همین سبب ایمان نمی‌آورد که مرا مفتری 
قرار می‌دهد؛ اماء خداوند متعال می‌فرماید که کسی که به خدا افترا 
می‌زند. بدترین کافران است. چنانکه می‌فرماید: فَمَنْ شم ممّن افتری 
ع اللَّهٍ گذّا ز کب یاه یعنی دو نفر بزرگترین کقارند. یکی 
آنکه به خدا افترا می‌بندد" و دوم آنکه کلام خدا را تکذیب می‌کند. 


۲ اعراف: ۳۸ 


۲ 


مقایل مقر تکذیب کنفده کقاب الا فان فرار داههاست تین شک کین 


۳۳۰ 


پس وقتی به نظر تکذیب کننده. من به خدا افترا زده‌ام» در این صورت 
من نزد او نه تنها کافر بلکه بزرگترین کافر قرار گرفتم. و اگر من به 
حقیقت مفتری نیستم. آنگاه آن کفر بدون شک به او برخواهد گشت. 
چنانکه خداوند متعال در یه بالا فرموده ات علاوه بر این: تین که 
به من ایمان نمی‌آورد» به خدا و پیامبر نیز ایمان نمی‌آورد؛ چراکه 
دربارة من پیشگویی خدا و پیامبرش موجود است. بعنی پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم خبر داده بودند که در آخرالزمان از امت 
من مسیح موعود خواهد آمد. آن‌حضرت این را نیز خبر داده بودند که 
ایشان در شب معراج» مسیح ابن مریم را در بین پیامبرانی دیدند که 
فوت کرده بودند. وی در نزد یحییای شهید در آسمان دوم بود. خداوند 
متعال در قرآن شریف خبر داد که مسیح ابن مریم فوت شده است و 
جهت حقانیت من بیش از سیصدهزار نشانه را به نمايش گذاشت و در 
خدا و پیامبرش را قبول نمی‌کند و قرآن را تکذیب می‌کند و نشانه‌های 
زدن کافر قرار گرفت» چون من در نگاهش مفتری هستم. خداوند 


می‌شود. أمولف] 


۳۳۱ 


حفیفت وحی 
رآلجن فُولوا لالم یل الایمَا في فلوم" یعنی عرب‌های 
بادیه‌نشین می‌گویند که ما ایمان اوردیم. به آنها بگو که شما ایمان 
نیاوردید. آریء بگویید ما اطاعت پيشه کرده‌ايم و ایمان هنوز در دلتان 
راه نیافته است. پس وقتی که خداوند متعال اطاعت کنندگان را مومن 
نام نمی‌نهد. آنگاه آن کسانی که آشکارا کلام خدا را تکذیب می‌کنند 
و باوجود دیدن هزاران نشانه که در زمین و آسمان به ظهور رسیده‌اند. 
از تکذیب من دست نمی کشند چطور می‌توانند نزد خدا مومن باشند. 
آنها خود اقرار می‌کنند که اگر من مفتری نیستم و مومنم آنگاه آنها 
به سبب تکذیب و تکفیرم کافر گشتند و با تکفیر من بر کفر خود مهر 
زدند. این یک مسئلة شرعی است که کسی که مومن را کافر قرار 
می‌دهد. خود کافر می‌شود؛ و وقتی دویست آخوند مرا کافر قرار دادند 
و علیه من فتوای کفر صادر کردند. در حالی که از فتوای خودشان 
ثابت می‌شود کسی که مومنی را کافر بخواند. کافر می‌شود. و 
همین‌طور کسی که کافری را مومن بخواند وی نیز کافر می‌شود. در 
این صورت راه حل آسان مسئله این است که اگر در بقیه مردم بذر 
انصاف و ایمان وجود دارد و آنها منافق نیستند. باید راجع به اين 
آخوندها اعلامية مفصلی با تصریح نام هر یک از آنها چاپ کنند و 
بگویند که هم اینها کافرند زیرا مسلمانی را کافر خوانده‌اند. آنگاه من 
آنها را به این شرط که هیچ شبهة نفاق در آنها وجود نداشته باشد و 
تکذیب کننده معجزات آشکار خداوند متعال نباشند. مسلمان تلقی 


1 حجرات: ۱۵ 


۳۳۲ 


حقیقت وحی 

خواهم کرد وگرنه خداوند متعال می‌فرماید: لِنْ لفق في التَرك 
سمل من القار! یعنی منافقان در پایین‌ترین مکان دوزخ افکنده 
خواهند شد و در حدیث شریف این مطلب نیز وارد شده است: ما زنا 
زان و هو مومن و ما سرق سارق و هو مومن یعنی هیچ زانی در حالت 
زنا و هیچ دزد در حالت دزدی مومن نمی‌باشد. آنگاه منافق چطور 
می‌تواند در حالت نفاق مومن باشد! چنانجه این مسئله درست نیست که 
با تکفیر مسلمانی» انسان خود کافر می‌شود. در آن صورت فتوای 
اخوندهای خودشان را دربارة این مسئله ارائه دهند.ه من آن را قبول 
خواهم کرد. اماء اگر انسان با تکفیر مسلمانی. کافر می‌شود آنگاه دربارة 
کفر دویست آخوند با ذکر نام یک به یک آنها اعلامیه‌ای چاپ کنند.و 
پس از آن بر من حرام خواهد بود که درباره اسلام آنها شکی بکنم مگر 
این که سيرة نفاق از آنها دیده شود.؟ 


سوال هفتم 
منظور از ابلاغ پیام چیست؟ 


۲ یاه ۱ 
ان هد اک کی اف آمزیه قطات ده وی نی کی ی شوه 
ق اوه شیف از ارم قی کنر انیا متا افادصی امه را کلف شظانن داد وانده 
مومن تلقی می‌کنند ولی من همچنان به شخص مومن به وحدانیت خداوند متعال 
و رسالت پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم کافر نمی‌گویم. اما به کسانی را 
که به دست خود وجه کفر را برای خود فراهم کرده‌اند. چطور می‌توانم مومن 
بگویم. أملف] 
۳۳۳ 


پاسخ: برای ابلاغ پیام دو امر ضروری می‌باشند. اول این که آن 
شخصی که از طرف خداوند متعال فرستاده شده است. به مردم اطلاع 
دهد که من از جانب خداوند متعال مبعوت شدهام و سپس 
اشتباهاتشان را به آنها گوشزد کند که در اعتقادات فلان اشتباه را 
کرده‌اند يا از لحاظ عملی در فلان اعمال اهمال کارند. دوم این که با 
نشانه‌های آسمانی و دلایل عقلی و نقلی حقانیت خود را اثبات کند. 
خود آنقدر مهلت زمانی می‌دهد که نامشان در بسیاری از نقاط دنیا 
بپیچد و مردم از ادعایشان مطلع گردند. سپس پیامبران با نشانه‌های 
خداوند متعال شهرت دادن آنها به طریق خرق عادت و اتمام حجت 
کردن با نشانه‌های روشن غیرممکن نیست. چنانکه می‌بینید آذرخش 
یکباره از کناره‌ای از آسمان روشن می‌شود و تا کنارة دیگر می‌پیچد؛ 
همین‌طور به دستور خدا به پیامبرانش شهرت داده می‌شود. فرشتگان 
او بر روی زمین نازل می‌شوند و در دلهای افراد سعید القا می‌کنند که 
راه‌هایی را که پیشة کرده‌ایت: درست نیسته انکاه,مردم: در ضدة بیدا 
کین زاف استد ی آضیه از طظر.دیکر تاو فتعال اسان 
فراهم می‌کند که خبر آمدن امام زمان به مردم برسد. علی الخصوص 
این عصر حاضر آن دورانی است که در آن در ظرف چند روز آوازٌ بد 
دزد نامپین.هم می توانن در سراسر. دنیا بییچت: پس آبا بتد‌کان خدا که 
همواره خداوند متعال به همراهشان است؛ نمی توانند در سرأسر جهان 
شهرت پیدا کنند؟ یا آنها مخفی می‌مانند و خدا هم به شهرت دادنشان 


۳۳۴ 


که خداوند متعال برای اتمام حجتم و برای اشاعة دین پیامبر اکرم ما 
صلی اللّه علیه و آله و سلم اسبابی را فراهم کرده است که قبل از این 
برای هیچ پیامبری فراهم نکرده بود. مثلا در عهد من روابط کشورهای 
کشورها حکم یک کشور را دارند؛ بلکه حکم یک شهر را دارند. چنانجه 
فردی بخواهد سیر و گردش کند. می‌تواند در اندک زمانی در سراسر 
دنا سفر کند. علاوه بر این نوشتن کتابها آنقدر آنجات شده است که 9 
چنان دستگاه‌های چاپی اختراع شده‌اند که کتاب قطوری را که قبلا 


در ظرف صد سال هم بیش از چند نسخه از آن آماده نمی‌شده امروزه 


الهام خداوند متعال که بیست و پنج سال قبل دربارة من نازل شد و در براهین 
احمدیه مسطور است. این است: انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی. فحان 
ان تعان و تعرف بین الناس یعنی تو برای من مثل توحید و تفریدم عزیز 
هستی اکنون آن زمان فرا رسیده است که به تو هر نوع نصرت و یاری رسانده 
شود و در دنیا با عزت و احترام شهرت داده شوی. این الهام متعلق به دورانی 
است که من در خفا زندگی می‌کردم و بجز چند آشنای پدرم هیچ کسی مرا 
نمی‌شناخت. ذکر وعدةّ شهرت با توحید و تفرید در این الهام به این نکته اشاره 
می‌کند که شهرت با جلال و عزت در حقیقت حق اصلی خدای واحد لاشریک 
است و سپس کسی که مورد فضل خاص خداوند متعال باشد. به سبب محویت 
بی‌نهایت در خداوند متعال, قائم مقام توحید خداوند متعال می‌گردد و دوبی 
ازبین می‌رود؛ آنگاه خداوند متعال همانگونه وی را با عزت و جلال و عظمت. 
شهرت می‌دهد که خود را شهرت می‌دهد. چراکه توحید و تفربد. این حق را 
ایجاد می‌کند که وی اینگونه عزت و احترام کسب کند. [مولف] 
۲۳۵ 


حقیقت وحی 
با کمک این دستگاه‌ها صدها هزار نسخة آن را می‌توان در ظرف یکی 
دو سال آماده کرد و در سراسر کشور پخش کرد. برای تبلیغ نیز از هر 
لحاظ انقدر امکانات فراهم شده‌اند که در کشورما صد سال پیش هیچ 
اثری از آنها وجود نداشت. چنانچه به پنجاه سال پیش از امروز نگاه 
کنیم. ثابت خواهد شد که غالب مردم بیسواد و جاهل بودند. اماء اکنون 
به سبب کثرت مدارس که حتی در روستاها نیز دايرند. مردم آنقدر 
توانایی علمی حاصل کرده‌اند که به راحتی می‌توانند کتب دینی را 
متوجه شوند. من کارهای تبلیغ را اینگونه انجام داده‌ام که در شهرهای 
بزرگ پنجاب و هند از جمله امرتسر لاهوره جالندهره سیالکت دهلی, 
لدهیانه و غیره در مجامع بزرگشان شخصاً رفتم و پیام خداوند متعال 
را ابلاغ نمودم و جلوی هزاران انسان ویژگی‌های تعالیم اسلام را بیان 
کردم و حدود هفتاد کتاب به زبان‌های عربی. فارسیء اردو و انگلیسی 
راجع به حقانیت اسلام نگاشته و در کشورهای اسلامی منتشر نموده‌ام. 
تعداد نسخه‌های این کتب نزدیک صد هزار نسخه است و برای همین 
هدف چند صدهزار اعلامیه را نیز چاپ کرده‌ام! و به فضل و هدایت 
خداوند متعال بیش از سیصد هزار نفر تا امروز توسط من از گناهان 
خود توبه کرده‌اند و اين کار آنقدر به سرعت ادامه دارد که در هر ماه 


" یکبار شانزده هزار اعلامیه درباره حقانیت اسلام به انگلیسی برگردانده و به 
کضورهای ارویا و آمریکا فرستادم وان اعلامه ور عتوین روزنامد انکلیسی بان 
نیز چاپ شد و آ ن اعلامیه‌ها را در آن مواضع اروپا و آمریکا توزیع کردم که اهالی 
آنجا از خوبی‌های اسلام بی‌خبر بودند. یک آمریکایی انگلیسی زبان که وب نام 
دارد و در آن روزها مسلمان نبود؛ با دریافت این اعلامیه‌ها به اسلام گروید و 
تاکتون تیر هسلهای انست. [مولف] 

۳۳۶ 


قیقت وحی 
صدها نفر با من بیعت می کنند. مردم کشورهای دیگر نیز از جماعت‌ما 
بی‌اطلاع نیستند بلکه تا کشورهای دور و آمریکا و اروپا هم پیام‌ما 
رسیده است. حتی در آمریکا نیز چندین نفر به جماعت ما ملحق 
شده‌اند و خود آنها پیشگویی‌های ما درمورد زلزله‌های بزرگ را در 
روزنامه‌های معروف آنجا برای اثبات نشانه‌های‌ما به چاپ رسانده‌اند. 
چه عرض کنم چنانکه همینک بیان کردم تاکنون بیش از سیصد هزار 
نفر به جماعت‌ما گرویده‌اند و از هزاران نشانه مطلع شده‌اند و غالبشان 
صالح و سعادتمندند.! 


" افسوس است کسانی که درباره دیانت و اخلاص اعضای جماعت‌ما اعتراض 
مر کتفه: اتضاف و ضداقت بیقه نمی کتت ری از اعضامن. خماغت با در 
استقامت چنان نمونة خوبی از خود به یادگار گذاشته‌اند که نظیر آن در این 
روزگار پیدا نمی‌شود. مثلا انسانی باانصاف و خداترس باید به استقامت مولوی 
صاحبزاده عبداللطیف شهیذ نگاه منصفانه بیندازد و تأمل کنذ که آی کت 
می‌تواند بیشتر از این نمونة استقامت را در دنیا نشان دهد؟ جناب مولوی نامبرده 
در علوم عربی. فاضل عظیم الشانی بود و تمام عمر خود را به تدربس حدیث و 
تفسیر سپری کرده بود. بر وی الهام نیز نازل می‌شد. در حدود پنجاه هزار پیرو 
و شاگرد داشت. از لحاظ مقام و مرتبت دنیوی نیز مقام شامخی داشت تا این 
حد که در نگاه امرای کابل. انسان بزرگوار و شیخ روزگار پذیرفته شده بود. وی 
هم در دولت انگلیسی و هم در ولایت خود املاک فراوان داشت و به سبب 
پذیرفتن حقانیت من. جان خود را فدا کرد. به او بسیار اصرار کردند که مرا رد 
کند. اما وی گفت که من نادان نیستم. بلکه از روی بصیرت به آن حضرت ایمان 
آورده‌ام و نمی‌توانم ایشان را ترک کنم و با جان (خود) وداع خواهم گفت. امیر 


۳۳۷ 


۱ 


سوال 
اگرچه ایمان داریم که توحید خشک نمی‌تواند مدار رستگاری باشد 
و هیچ عملی در صورت علیحدگی از پیروی حضرت پیامبر صلی الّه 


کابل چندین بار تلاش کرد او را متقاعد کند که شما بزرگوارید و مردم به سبب 
شما دست به شورش خواهند زد. مصلحت فعلی را درک کنید؛ اما وی گفت که 
من دین را بر دنیا مقدم می‌دارم و نمی‌خواهم ایمانم را ضایع کنم. می‌دانم با 
کسی که بیعت کرده‌ام بر حق و از تمام دنیا بهتر و مسیح موعود است و عیسی 
فوت کرده است. انگاه آخوندها سر و صدا بلند کردند که وی کافر شده است و 
باید کشته شود؛ اما امیر کابل باز در کشتن او تاخیر کرد. سرانجام آخوندها این 
دلیل را آوردند که اینان [جماعت مسیح موعود] منکر جهادند و می‌گویند که 
اکنون دیگر برای دین با اقوام دیگر نباید با شمشیر جنگید. جناب مولوی این 
تهمت را رد نکرد بلکه گفت: مسیح را خدا از آسمان یاری خواهد رساند؛ اکنون 
جهاد حرام است. سپس آنان وی را با نهایت بی‌رحمی سنگسار کردند و 
خانواده‌اش را اسیر کرده و در گوشة دور افتادة ولابت کابل تبعید نمودند. افراد 
جماعتش به جماعت ما ملحق شدند. حال با شرم و حیا باید اندیشید که اگر 
یه شود دز وفع عیدالگيم با فاهل عظیمی که جرادنیا ورین ,موز احتلام 
فراوان بود و برای من جان خود را فدا کرد. هیچ نسبتی ندارد. اگر وی مرتد شد. 
از ارتداد چنین انسانی که از علوم عربی کاملاً محروم است. به دین چه ضرری 
رسید؟ همینطور عماد الدین که مولوی خوانده می‌شد. مرتد شده و به مسیحیت 
گروید؛ وی با این کار خود چه ضرری به اسلام رساند. تا گمان رود که ارتداد 
این عبدالحکيم ممکن است ضرری برساند؛ همینطور دهرمپال در این روزها با 
ارتداد از اسلام چه ضرری رساند؟:« 

ار ۱ 
ام لف ] 


۳۳۸ 


علیه و آله و سلم نمی‌تواند مایة رستگاری انسان گردد. امه جهت 
اطمینان قلبی عرض می‌کنیم که آیاتی که عبدالحکیم نوشته است. 
چه معنایی دارند؟ مثلاً ِنَ دیق آمَنوا وین وا ولاز 
والصَابیت من آمَن با الوم لاجر وغل صاما قلَْم رهم عنة 
رهم ولا وف ليم ولا هم یرون و چنانکه اين آیه: بل من أسلَم 
جهه له ومو مین له أَجَرهُ عند ربّه" و کما اين آیه: فل یا هل 
الکتاب تال رل کلمَة سوام یتنا بتکم آلانَعْبد الا له ولا شرت 
به شا ولا یج بَعستا بَفصّا ربا دون ال" 


پاسخ: لازم به ذکر است که هدف این آیات در قرآن شریف این 
مقصود این است که رستگاری بدون ایمان به خدای یکتا و روز آخرت 


ممکن ننشت وایمان یه نا در صورتی می تواند کامل گردد که به 


( بقره: ۶۳ 

" بقره: ۱۱۳ 

ال غفران: 2۵ 

" ۵ قران شرتف ستت الله اینگونه است. که خداوتت متعال آمور را در تعضی 
مواضع مفصلا شرح می‌دهد و در برخی جاها اجمال و اختصار را پیشه می‌کند. 
برای خواننده ضروری است که آیات مجمل را به گونه‌ای معنی کند که مخالف 
آیات مفصل نباشد. مثلا خداوند متعال تصریح نموده که شرک بخشوده نخواهد 
شراماانت صقان شوش که رن له مداد رت ها اش اهتنا 
خداوند متعال تمام گناهان را می‌بخشدا با آن آیه‌ای که در آن مسطور است که 


۳۳۹ 


حفیفعت وحی 

شمان اسان آوزدهشوت هلت آن ات ات که نصا 
می‌باشند و وجود هیچ چیز بدون وجود صفاتش نمی‌تواند به پایة ثبوت 
برسد. بنابراین. بدون آگاهی از صفات باری تعالی» معرفت حق تعالی 
تاقضن رم مانقنهحر | که به این اصفات. که مخلا او تکلمم کم کنتود: 
امور پوشیده را می‌داند» قادر به رحمت یا عذاب دادن است. بدون 
وسيلة پیامبر چطور می‌توان پی برد و چگونه می‌شود به این صفات 
ذکر شده اطمینان حاصل نمود؟ چنانجه این صفات در صورت مشاهده 
ثابت نشوند. وجود و هستی خود خداوند متعال نیز ثابت نخواهد شد. 
در این صورت ایمان آوردن به او چه معنی خواهد داشت؟ کسی که به 
خدا ایمان بیاورد. لازم است به صفاتش نیز ایمان بیاورد و این ایمان» 
او را وا می‌دارد که به پیامبرانش نیز ایمان بیاورد» زیرا مثلاً تکلم خدا 
بدون برهان و مدرک کلام خدا چطور می‌تواند به فهم بیاید؟ تنها 
پیامبران هستند که این کلام را به همراه براهین و مدارک تقدیم 
کر 


این نکته نیز گفتتی است. که قرآن شریف مبتئی بر دو توغ آیات 
است: یکی محکمات و دوم بیتاته: ختانکه: اش آبه آنشت:؛ ن لین 
یَُمْرونَ له ه وله یرو آن یفررقوا بت له ورسله وولو 


مر مت 


وین بیَغض وتسنفر بیغض وَیْریدون آن یِتخد وا نی دا 


شرک بخشوده نخواهد شد. مخالف به نظر می‌رسد. بنابراین» اين الحاد است که 
این آیه را به گونه‌ای معنی کنند که مخالف آیات محکمات و بینات باشد. [مولف] 


۲۴۰ 


سا ۳ شا و 
از پیامبرانش جدا کنند و می‌گویند که ما به بعضی ایمان می‌آوریم و 
پیامبران ایمان نمی‌آوریم یا به بعضی پیامبران ایمان می‌آوریم و به 
تعظی انمان نمی آوریوه نی فصن ار که: ر اه فربانی ارزایر کر یاه 
این کسان به حق سخت کافرند و ما برای کافران عذاب خوار کننده 
مهیا کرده‌ايم. اين آیه از آیات محکمات است که شرح مفصل آن را 


نوع دوم. آیات متشابهات است. معنی این آیات ظریف می‌باشد و 
دربارة آنها به کسانی که در علم راسخند. علم داده می‌شود و کسانی 
که در دلهایشان بیماری نفاق وجود دارد. هیچ اعتنایی به آیات 
محکمات نمی کنند و از آیات متشابهات پیروی می‌کنند. نشانة آیات 
محکمات این است که آیات محکمات در کلام خدا به کثرت وجود 
دارند و قرآن شریف مملو از آنهاست. معنی آنها آشکار و واضح است و 
در صورت رد آنها به طور الزامی فساد ایجاد می‌شود. مثلا به همین 
بحث نگاه کنید. کسی که تنها به خدا ایمان می‌آورد و به پیامبرانش 
اشان مش اورفه ال ما منک فاد ادین معا مش شود مار در 
عصرحاضر ما برهمو که فرقة جدیدی است. ادعا می‌ کنند به خدا ایمان 


می‌آورند اماء پیامبرانش را قبول ندارند؛ در نتیجه منکر کلام خدایند. 


1 
۲۳۴۱ 


حمیفت وحی 
بدیهی است اگر خداوند متعال به سخنان گوش می‌دهد. به حتم سخن 
نیز می‌گوید؛ اماء اگر تکلم او ثابت نیست آنگاه شنیدن او نیز ثابت 
نخواهد شد. و اینطور این قبیل مردم با انکار صفات خدای تعالی شبیه 
بی‌دینان می‌شوند. صفات باری تعالی چنانکه آزلی هستند. ابدی نیز 
می‌باشند و تنها پیامبران علیهم السلام آنها را به نمایش می‌گذارند. 
انکار صفات خدا مستلزم نفی هستی خداوند متعال است. از این تحقیق 
ثابت شد که جهت ایمان آوردن به خداوند متعال ایمان آوردن به 
پیامبران علیهم السلام بی‌نهایت ضروری است و بدون ایمان به آنهاء 
ایمان به خدا ناقص و ناتمام می‌ماند. یکی از نشانه‌های یات محکمات 
ان ننن اشبت که مات انیا ته تتهاار کقات ایات: پلکة در عمل نیز 
یافت می‌شود؛ یعنی شهادت متواتر پیامبران خدا درباره آنها یافت 
می‌شود. چنانکه هر کسی که کلام خداء قرآن شریف و کتب پیامبران 
دیگر را بررسی کند. پی خواهد برد که در آنها چنانکه به ایمان اوردن 
به خدا تاکید شده. به ایمان آوردن به پیامبران نیز تاکید شده است. 
نشانة آیات متشابهات این است که آنها اگر مخالف آیات محکمات 
معنی شوند, به طور الزامی فساد ایجاد می‌گردد و با آیات دیگری که 
به کثرت می‌باشند. تضاد پیدا می‌کنند. در این صورت چون در کلام 
دا تدای میک تست ها ایا که کي تن هه ال تام 
اکفریت تلقی. خواهند شد. قبلا نکاشته‌ام که تامل.ه تعمق به کلمة 
"له "شبهه مزبور را رفع می‌نماید؛ چراکه در کلام خداوند متعال» در 
بیان خود او درمورد کلمه «اللّه» این تصریح شده است که اللّه آن ذاتی 


است که کتب را نازل کرد و پیامبران را مبعوث نمود و حضرت پیامبر 


۳۳۲ 


حفیفت وحی 

صلی اللّه علیه و آله و سلم را برانگیخت تا مردم به آن مدارج و مراتب 
نایل شوند که با پیروی از آن‌حضرت به دست می‌آید. چراکه کوران 
محض نمی‌توانند به منازل و مراتبی برسند که پیروان نور رسالت 
می‌توانند برسند. این فضل خداست و او هر کسی را بخواهد. در مسیر 
آن قرار می‌دهد. پس وقتی خداوند متعال نام «الّه» را موصوف تمام 
صفات و افعال خود قرار داده است. آنگاه چرا این تعریف به هنگام 
معنی کردن «اللّه» رعایت نشود. ما هیچ توجهی به این امر نداریم که 
قبل از قران شریف. مردم عرب «الّه» را به چه معنی بکار می‌بردند. 
بلکه باید پایبند آن معانی باشیم که خداوند متعال در قرآن شریف از 
اول تا آخرش را بیان کرده است و آن این است: فرستندة پیامبران و 
نازل کنندة کتب و خالق زمین و اسمان و متصف به صفات مختلف و 
و 
بی‌خبرند. مطابق علم و عقل و فهم خویش مواخذه خواهند شد؛ امه 
این امر هرگز ممکن نیست که آنها به آن مدارج و مراتب نایل شوند 
که پیروان پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم حاصل خواهند نمود؛ 
زیرا به مقاماتی که پیروان با پیروی از رسالت می‌توانند برسند. کوران 
محض نمی‌توانند برسند و این فضل خداوند متعال است که او بر 
هرکسی بخواهد. نازل می‌کند.! 


" اگر اين آية مجمل را می‌توان این گونه معنی کرد در آن صورت با استناد به 
الق آنه مان هگ کف ان ال بعی الا مب ها ارتره ها خرن 
متعال تمام گناهان را می‌بخشد. مترجم] چرا این اعتقاد اتخاذ نشود که گناه 
شرک نیز بخشوده خواهد شد؟ آمولف] 

۳۳۲۳ 


حالا این ظلم را ببینید: باوجود این که صدها اي قرآن شریف با 
موجب رستگاری گردد بلکه به همراه آن» ایمان به پیامبراکرم صلی 
خان هیچ اعتنایی به این آیات نمی‌کند و بسان یهود یکی دو آیه را 
کذابه اما آمهدانسته شیاه معتی که همکن | عقوانن مت کنر 
عبدالخکيم عنوان می‌کند: در آن صورت اسلام از دنیا رخت می‌بندد 
و آنچه پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم از احکام نماز و روزه و 
غیره تعلیم داده‌اند. همه بیهوده و لغو و عبث می‌گردد؛ چراکه اگر 
می تواند رستگار شود انگاه نه تکذیب پیامبر صلی الله علیه و آله 9 
سلم اصلا گناه است و نه مرتد شدن هیچ ضرری دارد. بنابراین به خاطر 
بسپارید که در قرآن شریف هیچ آیه‌ای وجود ندارد که (ما را) از پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و اطاعتش آزاد سازد. اگر به فرض دو 
سه آیه مخالف این صدها آیه باشند. باز باید آیات قلیل تابع آیات کثیر 
قرار داده شوند. نه این که آیات کثیر را کاملاً رها نموده و جام ارتداد 
به تن کنیم. در این آیات کلام اللّه هیچ تناقض و تضادی وجود ندارد؛ 
تفاوت تنها در فهم و تاریکی سرشت است. ما باید کلمةّ «اللّه» را آنگونه 
معنی کنیم که خداوند متعال خود کرده است. نه این که از طرف خود 


بسان بهود معنی دیگری بیاوریم. 


وق 


حفیفعت وحی 

علاوه بر این از قدیم این سنت خدا و پیامبرانش بوده است که آنها 
هر سرکش و منکر سرسخت را اینگونه ارشاد می‌کرده‌اند (و به آنها 
می‌گفتند) که به نحو درست و خالصانه به خدا ایمان بیاورید. او را 
دوست بدارید و واحد و لاشریک قرار دهید آنگاه رستگار خواهید شد. 
منظور از این کلام اين می‌باشد که چنانچه آنها به طور کامل به خدا 
ایمان نیاورند. خداوند متعال به آنها توفیق گرویدن به اسلام را نخواهد 
داد. این مردم قرآن شریف را نمی‌خوانند. در قرآن به صراحت نوشته 
شتداه است: که ایمان راستین به حدا .مات اسان آوزدن اه شامترش 
می‌شود و دل این قبیل انسانها برای پذیرش اسلام گشوده می‌شود. 
بنابراین». من نیز همین روش را پيشه می‌کنم. هنگامی که کسی از 
آریه يا برهمو یا مسیحی يا یهودی يا سیک يا منکر اسلام با من محاجه 
می‌کند و به هیچ وجه از کج‌بحثی خود دست‌برنمی‌دارد. به وی 
می‌گویم که به تو هیچ سودی از این بحثت نخواهد رسید؛ تو خالصانه 
به خدا ایمان بیاور و در اثر ان. خدا تو را رستکار خواهد کرد؛ اماء از 
این سخن منظورم این نمی‌باشد که بدون متابعت حضرت پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و اله و سلم رستگاری امکانپذیر است. بلکه منظورم این 
است که کسی که با صدق کامل به خدا ایمان بیاورده خدا به وی 
توفیق پذیرش اسلام را می‌دهد و دلش را برای ایمان آوردن به 
پیامبراکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم میگشاید. این امر را به تجربه 
دیده‌ام که یک نیکی» توفیق نیکی دیگر را می‌بخشد و یک کار نیک 
قدرت کار نیک دیگر را فراهم می کند. در تذکرة الاولیا حکایتی عجیبی 
مسطور است که یکی از بزرگان اهل اللّه می‌فرماید که یکبار اين اتفاق 


۳۳۵ 


حفیفعت وحی 
عجیب افتاد که چند روز متوالی باران شدیدی بارید. پس از پایان 
باران» من به پشت بام برای انجام کاری رفتم. همسایة من یک پیرمرد 
آتش‌پرست بود که آن زمان بر پشت بام خود برای پرندگان دانه 
می‌ریخت. من از او علت این کار را پرسیدم. گفت: پرندگان از چند روز 
(پیش) به سبب باران گرسنه‌اند و من دلم برای آنها سوخت. لذا این 
دانه‌ها را برایشان می‌ریزم تا ثواب کسب کنم. به او پاسخ دادم که ای 
پیرمرد! این فکر تو اشتباه است. تو آتش‌پرستی و مشرک هستی و به 
مشرک هیچ ثوابی داده نمی‌شود. پس از گفتن این سخن. از پشت بام 
پایین آمدم. پس از مدتی به حج رفتم و به مکه معظمه رسیدم. هنگامی 
که در حال طواف کردن بودم. در پشت خود همان پیرمرد را دیدم که 
مشرف به اسلام شده و در حال طواف کردن است. وی به من گفت: ایا 
تواب آن دانه‌هایی که برای پرندگان ریختم. عاید من شده یا نه؟ بنابراین» 
اگر ریختن دانه برای پرندگان می‌تواند موجب سوق دادن به اسلام گردد 
در این صورت شخصی که صادقانه به ان پادشاه راستین و قادر حقیقی 
ایمان بیاورد» آیا از اسلام محروم خواهد ماند؟ هرگز. 
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد 
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست 

شایان ذکر است که اولا توحید بدون پیروی پیامبر اکرم صلی ال 
علیه و آله و سلم به طور کامل حاصل نمی‌شود. هماینک بیان کرده‌ایم 
که بدون آينة وحی نبوت. صفات خداوند متعال که از ذاتش جدانشدنی 
هستند. نمی‌توانند مشاهده شوند. تنها پیامبر آن صفات را به نمایش 


می‌گذارد. علاوه بر اين. اگر به فرض محال, به طور ناقص توحید حاصل 


۳۳۶ 


حمیفت وحی 
هم شود. آن توحید نمی‌تواند از آلایش شرک پاک باشد. مگر اين که 
خداوند متعال همان متاع ناخالص را پذیرفته. به اسلام سوق دهد. زیرا 
آنجه به انسان از خداوند متعال به واسطةّ پیامبر داده می‌شود. آب 
انتمانی اشت بو در ار هیچ فخر و تکبر انسان وجود ندارد؛ اماء انسان 
هر آنچه را که با کوشش خود به دست می‌آورد» در آن به حتم الایش 
شرک پدیدار می‌شود. بنابراین. همین حکمت بود که پیامبران برای 
تعلیم توحید برانگیخته می‌شده‌اند. خداوند متعال این امر را تنها برای 
غقام سانی )رها وه ازشطون توحیه عالمی بسا نو ی مک 
انسانی با آن مخلوط نشود. به همین دلیل است که فیلسوفان گمراه 
به توحید خالص دست پیدا نکردند. چراکه آنها گرفتار تکبر و عجب و 
رعونت ماندند. توحید خالص نیستی را می‌طلبد و آن نیستی نمی‌تواند 
حاصل شود مگر اینکه انسان با صدق دل این امر را درک کند که 
تلاش و کوششم در این کار هیچ نقشی ندارد. و این فقط انعام الهی 
است. مثلا شخصی تمام شب بیدار می‌ماند و خود را به زحمت افکنده 
و مزرع خود را آب می‌دهد و شخص دوم تمام شب می‌خوابد و ابری 
می‌آید و مزرعش را خوب آبیاری می‌کند» اکنون می‌پرسم آیا اين هر 
دو فرد در عمل سپاسگزاری از خدا یکسان خواهند بود؟ هرگز؛ بلکه 
آن کسی که مزرعش بدون هیچ رنج و تلاش آبیاری شد. بیشتر شکر 
و سپاس را به جای خواهد آورد. به همین خاطر در کلام خداوند متعال 
بارها آمده است که از آن خدا تشکر کنید که پیامبران را مبعوث نمود 


۳۳۷ 


سوال نهم 
نسبت به افرادی که با حسن نیت با حضرت پیامبر اکرم صلی الّه 
فیهه الفف اله کی | ععص ی کیت یه تسا تا 


اما قائل به توحید الهی هستند و اعمال نیک انجام می‌دهند و از اعمال 
زشت دوری می‌جویند. چه عقیده باید داشت؟ 

پاسخ: حسن نیت انسان با اطمینان قلبی‌اش ثابت می‌شود و چون 
اطمینان قلبی بجز اسلام در هیچ دینی دیگر امکانپذیر نیست. لذا 
ی بت ی و فا سا دم میت اف شک 


انسانی که مورد مصایب فراوان قرار گرفت." همین‌طور اتباع دین آریه 


که در ان مسیحیان آشکارا انسانی و خدا قرار می‌دهند» انسان هم ان 


" آیا هیچ وجدان يا نور قلب می‌تواند این امر را بپذیرد که انسانی عاجز که 
نتوانست از پیامبران پیشین ذره‌ای هم کاری بزرگتر انجام دهد. بلکه مورد ضرب 
و شتم بهود ذلیل قرار گرفت همان انسان. خدا و خالق زمین و آسمان و کیفر 
دهندة مجرمان باشد و آیا هیچ خردمندی می‌تواند قبول کند که خدای قادر 
باوجود داشتن قدرت‌های بی‌نهایت خود. باز نیازمند کمک کسی دیگر باشد؟! ما 
نمی‌توانیم بفهمیم که عیسی چه جور خدایی بود که برای نجات خود تمام شب 
آن خدای چهارم کدام بود که در پیشگاهش تمام شب با آه و زاری دعا کرد و 
دعایش هم مستجاب نشد. چطور می‌توان نسبت به چنین خدایی امیدوار بود 
نکردند. آریایی‌ها که گویی اصلاً خدایی ندارند چون آنها خودشان ازلی ابدی 
هکت ۳ این هدایت می‌تواند موجب اطمینان قلبی انسان گردد؟ اما اسلام 4 


۳۳۸ 


حقیقت وحی 
سماج بر وجود خدای خود هیچ دلیلی ندارند. زیرا مطابق عقیده‌شان» 
ها الق فیسته.ومانگاه ۵ مخلوی هم وان خالی را فتاشت: 
دینشان حاکی از این است که خدای تعالی معجزات را نشان نمی‌دهد 
و در دوران وید/ هم نشان نداد تا بدین طریق بر خدایشان برهانی اقامه 
شود. آنها بر این امر هیچ دلیل و مدرکی ندارند که صفاتی که به خدای 
خود نسبت می‌دهند مثلاً علم غیب. شنیدن. سخن گفتن, توانا و 
بخشاینده بودن و غیره در واقع در او وجود دارند. بنابراین پرمیشرشان 
خدای فرضی و خیالی است و همین حال مسیحیان است. بر الهام 
خدای آنان مهر زده شده» پس با ایمان به چنین خدایی چطور می‌تواند 
اطمینان قلبی حاصل شود؟ کسی که به خدای خود ایمان کامل ندارد. 
چطور می‌تواند او را دوست بدارد و چطور می‌تواند خود را از شرک 
پاک سازد؟ خداوند متعال در اتمام حجت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه 
و آله و سلم خود هیچ دقیقه‌ای فرو نگذاشته است. آن‌حضرت مثل 
آفتاب آمدند و نور خود را از هر لحاظ نشان دادند؛ بنابراین کسی که 
از آن آفتاب حقیقی روی بگرداند. خیر نخواهد دید. ما نمی‌توانیم 
دربارةٌ او بگوییم که او حسن نیت دارد. آیا کسی که جذامی است و 
جذام اعضایش را خورده» می‌تواند بگوید که من جذامی نیستم يا نیازی 
به درمان ندارم؟ چنانچه چنین بگوید. آیا می‌توانیم درمورد او بگوییم 
که او حسن نیت دارد؟ به علاوه. چنانچه به فرض شخصی در دنیا باشد 


آن خدا بر عابدان کامل اسلام قدرت‌های خود را نشان می‌دهد. آمولف] 


۳۳۹ 


حمیفت وحی 
که باوجود حسن نیت کامل خود و تلاش و سعی فراوان» چنانکه برای 
حصول دنیا می کند. نتوانست به حقانیت اسلام پی ببرد. حساب او با 
اه ام هس وی ی ترا هی مان 
این امر را به طور قطعی از محالات می‌دانیم که احدی بتواند از روی 
عقل و انصاف. دینی دیگر را بر اسلام ترجیح دهد. انسان‌های نادان و 
جاهل. از تعلیم نفس اماره یاد می‌گیرند که توحید به تنهایی کافی 
است و هیچ نیازی به پیروی از پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم 
نیست. اماء لازم به یاداوری است که مادر توحید. پیامبر می‌باشد که 
توحید از او متولد می‌شود و به هستی خداوند متعال تنها توسط او 
می‌توان پی برد. بیشتر از خداوند متعال چه کسی اتمام حجت را 
می‌داند؟ وی برای اثبات حفائیت: پیامبر اکرم خود صلی له غلیه و آله 
و سلم زمین و آسمان را مملو از نشانه‌ها نموده است و در عصرحاضر 
نیز با مبعوث کردن این خادم ناجیز. هزاران نشانه در تصدیق حضرت 
اش یط ال سمل هد سای کزامته ات این خقامها 
بسان باران می‌بارند. در این صورت در اتمام حجت چه کمی و کوتاهی 
باقی ماند؟ کسی که عقل مخالفت کردن را دارد چرا نمی‌تواند درمورد 
راه موافقت بیندیشد؟ و آنچه را که در شب می‌بیند چرا در روز روشن 


نمی‌تواند ببیند؟ در حالی که راه تصدیق نسبت به راه‌های تکذیب 


" دین اسلام آنقدر مطابق فطرت انسانی است که حتی هندوی جاهل و بیسواد 
عقایدی که اقوام دیگر در مقابل اسلام قبول کرده‌اند. قابل شرم و ماية خنداندن 
انسان انده‌هگین است. آمولف] 

۳۵۰ 


انسانی بهرة کمی برده است. حساب او را باید به عهدهٌ خدا سپرد؛ 
درباره‌اش نمی‌توانیم چیزی بگوییم چون حسابش بسان انسان‌هایی 
است که در خردسالی و در کودکی می‌ميرند. اما تجدشت کننهه این 
نمی‌تواند این عذر را بیاورد که من با حسن نیت دست به تکذیب زدم. 
اکر هی توانایی قر که مستقله را داز اماه از رو شرارت ان را تکذیت 
همین طور دربارة کسانی کف عمتاً و دانسته به محاجه می‌پردازند و 
نمی‌توانند دلایل اسلام را رد کنند» آیا می‌توانیم دربارةشان گمان کنیم 
که معذورند؟ اسلام دین زنده است و کسی که می‌تواند زنده ر از مرده 
تشخیص دهد. چطور می‌تواند اسلام را رها کند و دین مرده را 
بیذیرد؟! خداوند متعال در تایید اسلام در عصرحاضر نیز نشانه‌های 
بزرگ را نشان می‌دهد و در اين راستا من خودم صاحب تجربه‌ام و 
می‌بینم که اگر در مقابل من اقوام سایر جهان جمع شوند و این امر را 
امتحان کنند که خداوند متعال به چه کسی اخبار غیبی می‌دهد و 
دعاهای چه کسی را مستجاب می‌کند و از چه کسی حمایت می‌نماید 
و برای چه کسی نشانه‌های بزرگ را می‌نمایانده من پس از سوگند 
خداوند متعال می‌گویم که بر هم آنها غالب خواهم شد. آیا کسی 
هست که در این امتحان. مقابل من بیاید؟ خداوند متعال بدین دلیل 


۱ کسی که بدون دلیل انسانی را خدا قرار می‌دهد یا بدون دلیل خالق بودن خدا 
را رد می‌کند» نمی‌تواند دلایل آشکار و روشن حقانیت اسلام را درک کند. مولف] 
۱۲۵۱ 


حمیفت وحی 
هزاران نشانه به من داده است که دشمن پی ببرد دین اسلام برحق 
است. من برای خود هیچ عزت و احترامی نمی‌خواهم. بلکه عزت و 
احترام آن کسی را می‌خواهم که به خاطرش فرستاده شده‌ام. برخی 
نادانان می‌گویند که بعضی پیشگویی‌ها به حقیقت نپیوسته است و از 
روی جهالت خود. چنانکه انسان‌های شرور در دوران پیامبران پیشین 
می کرده‌اند» یکی دو پیشگویی را ذکر می‌کنند. اماء آنها می‌خواهند 
روی آفتاب تف کنند و با دروغ و افترای خود سخن خود را ملمع کرده 
مردم را فریب دهند. آنها از سنت خدا خبر ندارند و از کتب الهی مطلع 
نیستند یا علم و آگاهی دارند. اما از روی شیطنت چنین می‌گویند. 
گویی نزدشان پونس پیامبر نیز دروغگو بوده چون پیشگویی قطعی‌اش 
که هیچ شرطی هم با خود نداشت. محقق نشد. اماء مخالفان دو 
پیشگویی‌ام یعنی پیشگویی درباره آتم و پیشگویی دربارة داماد احمد 
بیگ را مکرراً مطرح می‌کنند در حالی که هر دو پیشگویی مطابق 
شروط خود به حقیقت پیوسته‌اند. با این پیشگویی‌ها شروطی نیز بود 
و به سبب آن شروط تحقق آنها به تعویق افتاد. این مردم نمی‌دانند 
که درمورد پیشگویی‌های عذاب. الزامی نمی‌باشد که به حتم محقق 
شوند و سایر پیامبران نیز به این امر اتفاق نظر دارند. من نمی‌خواهم 
در اینجا این پیشگویی‌ها را مفصلاً بنویسم چون کتب من پر از شرح 
ات باق رفگویی ف دیا سوک ی ری 
پیشگویی فوت کرد. حال. اینان درمورد دامادش اعتراض می‌کنند و 
سنت خدا درمورد پیشگویی‌های عذاب را فراموش می‌کنند. چنانچه 
شرم و حیا و انصاف داشته باشند. دو دفتر بگیرید؛ در یک دفتر آنان 


۳۵۲ 


پیشگویی‌هايم را بنویسند که به نظرشان تحقق نیافته‌اند و در دفتر 
دوم ما آن پیشگویی‌هایی را می‌نویسیم که هیچ کسی نمی‌تواند تحقق 
آنها را انکار کند. آنگاه پی خواهند برد که آنان در مقابل دریایی که 
بی‌نهایت صاف و مصفا است. قطره‌ای را پیش می کشند و آن نیز فقط 
به گمان آنهه مصفا نیست. 

جنجال بپا کرده‌اند» اماه به جای آن دو پیشگویی» هزاران پیشگویی 
دیگر محقق شده‌اند و چند صد هزار نفر شاهد بر تحقق آنهایند. 
چنانچه آنها از خدا خوف دارند. چرا از پیشگویی‌های تحقق یافته هیچ 
بهره‌ای نمی‌بر ند. یهود نیز تأکنون اینطور نوشته‌اند که غالب 
پیشگویی‌های حضرت عیسی علیه السلام به حقیقت نپیوستند. مثل 
پیشگویی داده شدن دوازده تخت به دوازده حواری و پیشگویی 
با کشتت اتضرت در همان ورام م۵ خلاصه کلام این که 


" در تورات این پیشگویی حضرت موسی مسطور است که وی بنی اسرائیل را تا 
کشور شام خواهد رساند. کشوری که در آنجا نهرهای شیر و عسل جاری است. 
اما این پیشگوبی محقق نشد و حضرت موسی در بین راه فوت کرد و بنی اسرائیل 
نیز در میان راه مردند؛ تنها اولادشان به آنجا رسید. همینطور پیشگویی حضرت 
عیسی که به حواریانش دوازده تخت داده خواهد شد نیز اشتباه از آب درآمد. حال 
هر دو نبوت موسی و عیسی را انکار کنید! سید عبدالقادر جیلانی می‌فرماید: قد 
یوعد ولا یوفی یعنی گاهی اوقات وعده داده می‌شود اما ایفا نمی‌شود. بنابراین 
بر پیشگویی‌های عذاب اینقدر غوغا بپا کردن چقدر دال بر بی‌علمی و نادانی‌شان 
است. أمولف] 
۳۵۳ 


حمیفت وحی 
شده است و انوارشان بیش از آفتاب می‌درخشد. پس» چطور ممکن 
است که حسن نیت با انکار آن‌حضرت جمع شود؟ و از کسی که این 
بدعملی سر بزند و صداقت آشکار را رد کند. چطور می‌توانیم درباره‌اش 
بگوییم که وی اعمال نیک به جای می‌آورد. هزار و سیصد سال است 
که ندای اسلام بلند است و هزاران اهل کرامات و خوارق در عهدهای 
خود حجت را تمام کرده‌اند. آیا حجت هنوز تمام نشده است؟! آخر 
منکر تا چه حد می‌تواند معذور باشد؟ اینطور هم نیست که وی پس 
از دیدن هزاران معجزه و خرق عادت و نشانه‌های خدا و تعالیم عالی و 
توحید خالص" در اسلام. باز بگوید که هنوز من اطمینان قلبی پیدا 


" افسوس, عبدالحکیم خان در گمراهی آشکار دیگری نیز گرفتار است وی 
می‌گوید که در مفهوم اسلام این امر نیست که احدی به حضرت پیامبر صلی الّه 
علیه و آله و سلم ایمان بیاورد؛ در حالی که سایر مسلمین به اين امر اتفاق نظر 
دار تقد که مکش که تم بخ سانی هل له اه و له مت هیرامای آ رده 
نشود. گرویدن به اسلام هم پذیرفته نمی‌شود. به همین سبب خداوند متعال در 
قرآن شریف می‌فرماید: از هر امت توسط پیامبرش این پیمان را گرفتیم که 
هنگامی کهحضرت حاقم الاتبیاء صلی ال غلیه و له و ستلم متولن شوند, به ایهان 
ایمان بیاورید و کمکشان کنید. بر این امر دلیلی دیگر نیز هست و آن این که 
مان که یرت ماس شا لها الم وش پراش حفیت انطا یه 
پادشاهان مسیحی نوشته بودند. یعنی به قیصر و مقوقس و پادشاه حبشه, در آن 
بت ما وس ات خی تاییا عی تا کته ای که تسین 
ازان یا موحد بودند و قائل به تثلیث نبودند و این امر اثبات شده 
است. همچنین بهود نیز تثلیث را قبول نداشتند. پس با این حساب دعوت اسلام 
به آنها چه معنی داشت؟! آنها که از اول داخل اسلام بودند. آمولف] 


۳۵۴ 


حمیفعت وحی 
نکرده‌ام. پس از بیان بعضی امور ضروری در این ضمیمه این رساله را 
به پایان می‌رسانیم. از جملة آن امور ضروری یکی این است که دکتر 
عبدالحکیم خان در رسالة خود المسیح الدجال و یره به من تهمت 
می‌زند که من در کتاب خود این مطلب را نوشته‌ام که هرکسی که به 
من ایمان نیاورد. اگرچه از نام من هم خبر نداشته باشد. صرف نظر 
از اينکه از کشوری باشد که پیامم به آنجا نرسیده» باز کافر خواهد 
گشت و به دوزخ افکنده خواهد شد. این سراسر افترای دکتر نامبرده 
است. در هیچ کتابی يا اعلامیه‌ای چنین مطلبی را ننوشته‌ام. بر وی 
فرض است که کتابم را ارائه دهد که در آن این مطلب مکتوب باشد. 
لازم به یادآوری است که وی تنها از روی زرنگی» چنانکه عادت دارد. 
دربارة من این افترا را زده است. این امر چنان بدیهی است که هیچ 
عقلی نمی‌توان: آن را قبول کند کسی که بکلی حتی از نام من هم 
بی‌خبر است. چطور می‌تواند مواخذه شود. آری» این نکته را می‌گویم 
که چون من مسیح موعود هستم و خداوند متعال به طور عمومی بر 
حقانیت من از اسمان نشانه‌هایی به نمايش گذاشته است. لذا کسی 
که به او در علم خدا نسبت به مسیح موعود بودنم اتمام حجت شده و 
وی از ادعايم مطلع گشته است. قابل مواخذه خواهد بود؛ زیرا عمدا 
رو کرداندن از فرستاد کان الهی امری کیستت که‌بر ان مواخده تشود: 


" چطور می‌توانیم اهل اروپا را بی‌خبر از اسلام بخوانیم؛ آنها ترجمه‌های قرآن 

شریف را چاپ کردند. تفاسیر نوشتند» کتب احادیث را ترجمه کردند. و کتب 

زیادی دربارة لغت عرب نیز تالیف نمودند؛ بلکه حقیقت این است که آن قدری 

که کتابخانه‌های اسلامی در اروپاست. در دست خود مسلمانان نیست. آمولف] 
۳۵۵ 


حفیفت وحی 

دادخواه این گناه من نیستم. بلکه همان کسی است که جهت تابیدش 
من فرستاده شده‌ام یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللّه علیه و آله 
و سلم. کسی که به من ایمان نمی‌آورد. نافرمان من نیست بلکه نافرمان 
کی است که نورد آمدن من پیشکوی کرده‌نند: 

همین‌طور عقيدة من در ارتباط با ایمان آوردن به حضرت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز این است: به کسی که پیام آن 
حضرت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم رسیده است و وی از 
بعنتشان مطلع گشته و در علم خدا درباره رسالت حضرت پیامبر صلی 
له علیه و آله و سلم بر وی اتمام حجت شده است. چنین شخصی 
چنانچه در حالت کفر بمیرد. سزاوار جهنم همیشگی (آتش جاودان) 
خواهد بود. 

یا وق انیا شخ ای سمل ایو شرا اقا کنن 
که چون مردم دارای استعداد و فهم‌های مختلف هستند. لذا اتمام 
حجت نیز تنها به یک نحو و روش نباید صورت گیرد. کسانی که به 
دلیل استعداد علمی خود می‌توانند به راحتی براهین و نشانه‌های 
ای مات راک کشت رک رون فا را ایکا کش 
در آولین درجة کفر خواهند بود و کسانی که اینقدر فهم و علم ندارند. 
امه در علم خدا بر آنها نیز مطابق فهمشان اتمام حجت شده آنها نیز 
به سیب انکار پیامبر مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. اقا کشت 4۵ 
منکرین اول» کمتر. به هر حال. دریافت حال اتمام حجت بر کفر هر 
فرد به طور جداگانه وظیفة‌ما نیست. بلکه وظيفة اوست که عالم الغیب 
می‌باشد. ما می‌توانیم تنها اینقدر بگوییم که بر هر کسی که برای او 


۳۵۶ 


حفیعت وحی 

نزد خدا اتمام حجت صورت گرفته و وی در نگاه او منکر قرار گرفته 
است. سزاوار مواخذه خواهد بود. آری. چون اساس شریعت بر ظاهر 
است لذا ما نمی‌توانيم منکر را مومن بگوییم و این را همم نمی‌توانيم 
بگوبیم که او از مواخذه مبرا است. کافر هم به عربی به انسان منکر 
می‌گوبند. چرا که کلمه کافر در مقابل مومن است. و کفر دو نوع است: 

۸ اول این که شخصی اسلام را انکار کند و حضرت پیامبر صلی 
له ای شوت تیا افو تشه و ای که از 
مسیح موعود را نپذیرد و باوجود اتمام حجت او را دروغگو تلقی کند. 
درحالی که خداوند متعال و پیامبرش به ایمان آوردن به او تاکید کردند 
و در کتب پیامبران پیشین نیز برای ایمان به او تاکید شده است. 
بنابراین» کافر در واقع همان کسی است که منکر فرمان خدا و پیامبر 
می‌باشد. چنانچه با دقت و تأمل بررسی شود اين هر دو نوع کفر. در 
حقیقت یکی هستند؛ زیر کسی که باوجود شناختن او دستور خدا و 
پیامبرش را قبول نمی‌کند. به موجب نصوص صریح قرآن شریف و 
حدیت. خدا و پیامبر را نیز قبول نمی‌کند. هیچ شکی نیست کسی که 
بر او در نزد خدا از لحاظ قسم اول کفر یا قسم دوم کفر اتمام حجت 
صورت گرفته. روز قیامت مورد مواخذه قرار خواهد گرفت. شریعت 
اسلامی که بنای اوامر آن بر ظاهر استا بر آن کسی که نزد خدا بر 
او اتمام حجت صورت نگرفته. درحالی که تکذیب کننده و منکر است. 
نیز نام کافر نهاده است. ما نیز در پیروی از شریعت. وی را با نام کافر 
خطاب می‌کنیم؛ اما وی در نزد خدا به موجب آیه او 


۳۵۷ 


هم مه 
نداریم که نسبت به وی حکم رستگاری بدهیم. حساب او با خداست و 
ما هیچ دخلی در آن نداریم. چنانکه هم‌اینک بیان کرده‌ام این مطلب 
را تنها خدا می‌داند که بر چه کسی باوجود دلایل عقلی و نقلی و تعالیم 
ال وهای آسای ه اسای سصت ناتسا فا با هط 
توت کید کلای تعصی کت ام که رای هواک ای 
آگاه نیستیم. چون قصد هر پیامبر خدا از اقامة انوا دلایل و نشان 
دادن نشانه‌های اسمانی اين می‌باشد که حجت خود را بر مردم تمام 
کند و خداوند متعال نیز در این راستا تاییدش می‌کند. لذا کسی که 
چنین ادعا می‌کند که بر من حجت تمام نشده است ‏ خود مسئول 
انکار خویش است و بار ثبوت آن نیز به گردن خود اوست و خود او 
پاسخگوی این امر خواهد بود که باوجود دلایل عقلی و نقلی و تعالیم 


1 بقره: ۳۸۷ 

" در اینجا این آمر را نیز باید بررسی کرد که شخصی دینی را که انتخاب کرده 
است» دینش در مقابل اسلام چه نوع توحید و عظمت خداوند متعال را عنوان 
شناخت او وجود دارد. چطور می‌توانند بگویند که بر ما حجت دین اسلام تمام 
خود را به ثبوت برساند. چطور می‌تواند بگوید که دینم نسبت به اسلام خوبتر 
در آن باوجود زنده بودن همسر, زنی می‌تواند با کسی دیگر جهت بچه‌دار شدن 
نزدیکی کند. آمولف] 

۳۵۸ 


عالی و نشانه‌های آسمانی و هر نوع راهنمایی چطور بر وی اتمام حجت 
توافت این بت کال همه ای انست. که مان کش 
را رد می کند» باز رستگار خواهد شد. در چنین بحثی به خداوند متعال 
اهانت می‌شود 9 خلف وعده‌اش صورت می‌گیرد. زیرا در این امر 
کسرشان آن خدای تواناست که پیامبرش را مبعوث کرد. و باوجود آن 
که وعده داده بود که من حجت را بر مردم تمام خواهم کرد باز 
نشانه‌های خداوند متعال نگاه می‌کنیم که برای تایید اسلام ارائه داد 
و دلایل عقلی و نقلی‌اش را بررسی می‌کنیم. هزاران خوبی که در اسلام 
می‌يابیم» در ادیان اقوام دیگر پیدا نمی‌کنیم و باب باز پیشرفت به سوی 
خدا را تنها در اسلام می‌بینیم و ادیان دیگر را در حالتی می‌بابیم که 
با وتو انوا شا رنه فان را تشون ای کرد 
مبدء‌کل و سرچشمة کل فیوض قبول ندارند. بنابراین» بر آن افرادی 
بسیار تاسف می‌خورم که در دنیا این سخنان بیهوده را نشر می‌دهند 
که کسی که از اسلام مطلع است ولی بر وی اتمام حجت نشده. رستگار 
تباشه؛باز ضرررسان"می‌باشد. مثلاء اطبا اعلام کردتد که‌با زن آتشکزده 
نزدیکی نکنید و اگر شخصی با آن زن نزدیکی کرد و گفت که من از 


۳۵۹ 


بی‌فایده گفقه است: باوانانک ضاحب راست گفته است؛ هتد کفن66ا 
چ رگز مثر ابو ۱ 

ای نادانان! وقتی که خداوند متعال مطابق سنت خویش» حجت 
دین قویم خود را تمام کرده است. اکنون دیگر چه نیازی است که در 
آن. شبهاتی ایجاد کنید و باوجود اتمام حجت خداوند متعال دلایل 
بیهوده‌ای را بیاوربد. چنانچه در علم خدا کسی در واقع اینگونه باشد 
که بر وی حجت تمام نشده است. حساب او با خداست و ما نیازی به 
بحث و جدل درباره‌اش نداریم. آری. کسی که از اسلام کاملاً بی‌خبر 
است و در حالت بی‌اطلاعی بمیرد. معذور است. چنانکه کودک نابالغ 
ای کوری کی دهع وس تلم ارو 


معدورند. 


از موارد قابل ذکر دیگر اينکه عبدالحکیم خان به پیروی از افراد 
همجنس دیگر خود به من این اتهام را زده است که من دروغ گفته‌ام 
و دجالم و حرامخور و خاینم. و در رساله خود المسیح الدجال عیب‌های 
گوناگون مرا برمی‌شمرد و نامم را شکم‌پرست. نفس‌پرست. متکبر 
دجال. شیطان. جاهل مجنون, دروغگو و کذاب حرامخوار تنبل, 
عهدشکن.و خاین نهاده است و چندین عیب دیگر نیز به من زده است 
که در کتابش المسیح الدجال مسطور است. یهود تمامی این عیوب را 
هنوز به حضرت عیسی نسبت می‌دهند. بنابراین» مایة خوشحالی است 
که یهود این امت نیز همان عیوب را به من زده‌اند. نمی‌خواهم به تمام 


یعنی ای نانک! عاقبت کارهای زشت. بد است. [مولف] 
۳۶۰ 


حفیعت وحی 
آن اتهامات و دشنام‌ها پاسخ دهم. بلکه تمام این سخنان را به خدا 
می‌سپارم. چنانچه من همانگونه هستم که عبدالحکیم و همجنسانش 
متوجه شده‌اند. در آن صورت چه کسی بزرگتر از خداوند متعال 
دشمنم خواهد بود؟ و اگر من نزد خداوند متعال این طور نیستم آنگاه 
طریق بهتر را همین می‌دانم که پاسخ به این سخنان را به عهدة خدا 
بسپرم. سنت اللّه از هميشه همین‌طور بوده است که هنگامی که 
مرافعه‌ای درباره یکی از پیامبرانش باشد در روی زمین حل و فصل 
نشود. خداوند متعال آن را به دست خود می‌گیرد و خود حکم و داوری 
می‌کند. چنانچه کسی از مخالفان نسبت به این تهمت‌ها تأمل و تعمق 
کند. از این اتهاماتشان نیز کرامتم ثابت می‌شود که وقتی من چنان 
شریر و ظالم هستم که از بیست و پنج سال (پیش) به خدا دروغ 
می‌بندم و شبانگاه از طرف خود دو پا چهار سخن درمی‌آورم و صبحگاه 
می‌گویم که آن الهام خداست. و به مخلوق خدا نیز این ظلم را می‌کنم 
که هزاران روپیه‌شان را با خیانت می‌خورم و تعهدات خویش را 
می‌شکنم و دروغ می‌گویم و جهت نفس‌پرستی به آنها ضرر می‌رسانم 
و تمام عیوب دنیا را در خود جمع کرده‌ام. به جای خشم و غضب خداء 
رحمت خدا بر من نازل می‌شود. هر نقشه‌ای که دشمنانم جهت نابودی 
من می کشند. خداوند متعال آنان را در آن ناکام و نامراد می‌گرداند. به 
سبب این هزاران گناه و افترا و ظلم و حرامخوری نه صاعقه‌ای بر من 
نازل می‌شود و نه در زمین فرو می‌روم؛ بلکه برعکس خداوند متعال 
در برابر تمام دشمنان به من یاری می‌رساند همان‌طور که در حملات 


۱۳۶۱ 


عدیده‌شان مرا از حملاتشان محفوظ داشت" و باوجود صدها هزار مانع» 


چندین صد هزار نفر را به جماعتم ملحق نمو. پس. اگر این کرامت 
نیست» پس چیست؟ اگر نظیر آن نزد مخالفان هست. باید آن را ارائه 
دهند وگرنه بحز این چه بگوییم که لعنت الّه علی الکاذبین. آیا آنها 
نز خود هیچ نظیر مفتری بیست و پنج ساله‌ای را دارند که باوجود 
این مدت افتراء صدها نشانة تایید و نصرت الهی نیز به وی داده شده 
باشد و از تمامی حملات دشمنان نیز در امان نگاه داشته شده باشد. 
اگر صادق هستید. نظیر آن را بیاورید. 


بر هادگاف کاشتان :ک کلس ماوخ سای غالیی ره | ون و« 
۲عص[ووتجصجه)] علیه من پرونده قتل تشکیل دادند. خداوند متعال از آن 
توطثه مرا محفوظ داشت و خبر برائتم را از پیش به من داد و در مرافعة تخلف 
از قانون پست که کیفرش شش ماه حبس بود نیز مرا از کیفر آن مصون داشت 
و از برائت آن نیز به من از پیش خبر داد؛ همینطور مخالفانم در دادگاه مستر 
دوئی معاون مامور عالیرتبه پروندة مرافعة کیفری علیه من تشکیل دادند. خداوند 
قتغالن از ای نیع .نات دای یرل اقترا ای اف ان و ان در 
کیفری در دادگاه قاضی جهلم به نام سنسار چند تشکیل داد که از آن نیز تبرئه 
شدم و خداوند متعال دربارة آن هم از پیش به من خبر داده بود. سپس همین 
کرم دین مذ کون علیه من در دادگاه گورداسپور پروندة کیفری مطرح کرد که 
در آن نیز تبرئه شدم و خداوند متعال خبر برائتم را از پیش به من داد. این طور 
براهین احمدیه نوشته بودم که ینصرک الّه فی مواطن آخدا تو را در مواضع 
مختلف نصرت و یاری خواهد داد. مترجم] آیا این کرامت نیست؟ آمولف] 
۳۶۲ 


خلاصه کلام این که اکنون دعوا و نزاع ما و مخالفان ما به متنها 
رسیده انتت 9 خداوند متعال که مرا فرستاده تشه دیگر خود این 
مرافعه را داوری خواهد کرد. چنانجه من صادق هستم لازم است که 
اما .بر ارم نان شهادت رراستیی هد که ندن اسان از آینبه 
لرزه بیفتد. و اگر من از بیست و پنج سال (پیش) مجرم هستم. در این 
صورت کسی که تا این مدت طولانی به خدا افترا زده باشد چطور 
می‌تواند از قهر خدا مصون بماند! آنگاه اگر همة ۳ دوست من هم 

ای مردم! به یاد داشته باشید که من دروغگو نیستم. بلکه مظلومم. 
و مفتری نیستم بلکه صادقم؛ بر مظلوم بودنم مدت مدیدی گذشته 
فرموده بود و در براهین احمدیه چاپ شد. آن الهام این است: در دنیا 
بیم دهنده‌ا یآمد اماء دنیا او را قبول نکرد» ولی خدا او را قبول خواهد 
الهام متعلق به زمانی است که نه هیچ دعوتی در کار بود و نه هیچ 
منکری وجود داشت. این کلمات تنها در صورت پیشگویی بود که 
آخوندهای مخالف آنها را محقق کردند. پس آنان هر چه خواستند. 
انجام دادند. اکنون هنگام تحقق بخش دوم این پیشگویی. یعنی این 
جمله است که ام خدا او را قبول خواهد کرد و با حملات شدیدی 
حقادیتش را به نمایش خواهد گذاشت. 
پیوستند. هیچ بهره‌ای نبردند و برخی از نشانه‌هایی ر که درست 


۳۶۲ 
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درکشان نکردند. مای اعتراضات خود ساختند. لذا می‌دانم که اکنون 
دیگر داوری خداوند متعال دیر نیست. زیر آسمان بسی ظلم و ستم 
روا داشته شد؛ این مردم با مامور خدا هرچه خواستند. کردند و هر چه 
خواستند به وی گفتند. عجیب است که عبدالحکیم خان در رسالة ذکر 
الحکیم خود در صفحه ۴۵ دربارة من می‌نویسد: "نسبت به شما هیچ 
تلغزیدم؛ ایمان دارم که شما منیل مسیح هستید و مسیح هستید و 
مان تا رات ی هر هن کنات صفحه ۱ سط ۵ ال ۲۵ 
در تصدیق من عبارتی می‌نویسد که آن را با رنگ سیاه و درشت 
می‌نویسیم: " آخوندی به نام محمد حسن بیگ پسرخاله‌ام به 
شدت مخالف آن‌حضرت بود. دربارةٌ وی در خواب به من خبر 
دادند که چنانچه وی مخالفت با مسیح زمان را ادامه دهد. از 
طاعون هلاک خواهد شد. منزل او خارج از شهر در هوای باز و 
مکان گشاده‌ای بود. این خواب را برای برادر تنی و عمو و 
فامیل‌های دیگرش تعریف کرده بودم. و سپس بعد از یک سال 
وی از طاعون مرد. * آر.ک به رساله ذکر الحکیم صفحه ۱۲ از 
عبدالحکیم خان | اکنون ببینید که اين مرد از یک طرف به مسیح 
موعود بودنم اقرار می‌کند و نه تنها اقرار می‌کند بلکه برای تصدیق من 
رژیای خود را نیز تعریف می‌کند که به حقیقت هم پیوست. 

سپس در پایان همین رساله و نیز در رساله المسیح الدجال نامم را 
دجال و شیطان می‌نهد و مرا خاین و حرامخوار و دروغگو خطاب 
می‌دهد. عجیب است که عبدالحکیم در این دو بیان متناقض و متضاد 
چند روز هم فاصله نینداخت؛ از طرفی به من مسیح موعود گفت و با 


۳۶۴ 
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خواب خود مرا تصدیق کرد و از طرف دیگر همزمان مرا دجال و 
دروغگو نیز خواند. برایم هیچ مهم نیست که چرا این کار را کرد اماه 
همه باید بدانند که حالت این شخص مثل انسانی است که حواس خود 
را از دست داده است. و به همین دلیل تضاد اشکار در کلامش وجود 
دارد. از طرفی مرا صادق می‌خواند. بلکه در تصدیق من خواب صادق 
خود را نیز بیان می‌کند که به حقیقت پیوست و از طرف دیگر نیز مرا 
از تمام کافران بدتر تلقی می‌کند. آیا تناقضی بزرگتر از این هم ممکن 
است؟ می‌بایست دربارةٌ عیوبی که به من نسبت می‌دهد. تفکر و تامل 
به خرج می‌داد که وقتی حقانیتم از روی خواب خود او برايش آشکار 
شده و خداوند متعال جهت تصدیق من حسن بیگ را مطابق خوابش 
در اثر طاعون هلاک کرد" در آن صورت آیا خداوند متعال جهت تایید 
یک دجال وی را کشت؟ و آیا خدا از اين عیب‌های من خبر نداشت 
که وی پس از بیست سال به آنها آگاه شده است؟" این عذرش پذیرفته 


نخواهد شد که ممکن است خواب‌های شیطانی دیده باشد و این نیز 


اکنون بر عبدالحکیم واجب است که بر قبر محمد حسن رفته و گریه کند که 
ای برادر! تو در کار تکذیب خود صادق و محق بودی و من دروغگو. از گناهم 
بگذر و از خدا سوال کن و به من خبر بده که او چرا برای انسانی دروغگو و 
دجال. تو را هلاک نمود؟ [مولف] 

انش امش کی فایل تام اس که کسی تا بت ال هو یی تقری ی 
مرا تایید می‌کرد و با مخالفان بحث و مناظره می‌کرد. حال. پس از بیست سال 
از چه چیز جدیدی مطلع شده است؟ و عیوبی که به من نسبت داده است. همان 
عیب‌هایی است که قبلاً وی خود به آنها پاسخ می‌داد. مةلف] 


۳۶۵ 


به سبب مناسبت فطری خود خواب‌های شیطانی ببیند و الهامات 


شیطانی نیز دریافت کند! امه نمی‌توانیم قبول کنیم که این خواب 
مزبورش شیطانی است. چراکه به شیطان قدرت هلاک کردن کسم 


داده نشده است. آری» آن خوابها و الهاماتش شیطانی‌اند که اکنون در 
حالت مخالفت با من به وی القا می‌شوند. جراکه همراه آنها هیچ قدرت 
الهی وجود ندارد و لذا وی باید تلاش کند که شیطان از او دور شود. 


خود المسیح الدجال بسان مخالفان دیگر خواست که عامة مردم را 
اینطور فریب دهد که ثابت کند پیشگویی‌هايم اشتباه از آب درآمده‌اند 


" این نیز نشانة مخبط الحواس بودن عبدالحکیم است که این خواب خود را 
خواب شیطانی قرار می‌دهد. درحالی که در آن. خبر از مرگ محمد حسن بیگ 
داده شده بود و وی مطابق آن خبر مرد. به نظر می‌رسد که جوشش مخالفت. 
قیوشت تمه ات غوایی را کهفانم دیق انات گره و شاب 
خدا بودن آن را مهر زد. چطور می‌تواند خواب شیطانی قرار دهد. خواب‌های 
دروغین و نفسانی» خواب‌هایی است که اکنون وی مخالف خواب مزبورش می‌بیند 
و بر آنها هیچ مهر صداقت وجود ندارد. اماء در آن خواب تحقق یافته. شیطان 
دراه قالخ هت مرا که مخت با فاقدان یاک رین تن 
محیی و ممیت نام خدا است نه شیطان. گفتنی است که از اين خواب صادق 
هیچ فضیلت و برتری عبدالحکیم ثابت نمی‌شود. چون در زمان حضرت پوسف. 
فرعون نیز خواب صادق دیده بود و کافران بزرگی نیز گاهی اوقات خواب‌های 
راستین می‌بینند. مقربان الهی با کثرت اخبار غیبی و نصرت خاص الهی شناخته 
می‌شوند نه از روی یکی دو خواب. أمژلف] 


۳۶۶ 
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و برای این منظور پیشگویی درمورد عبدالّه آتم و پیشگویی دربارة 
داماد احمد بیگ و پیشگویی راجع به مولوی محمد حسین بتالوی و 
رفقایش را تعریف می‌کند و ادعا می‌کند که آنها به حقیقت نپیوسته‌اند. 
اماء من دربارة این پیشگویی‌ها بارها نوشته‌ام که آنها مطابق سنت الّه 
محقق شده‌اند. پیشگویی درمورد عبداللّه آتم و احمد بیگ و دامادش 
را صدها بار بیان کرده‌ام که این هر دو پیشگویی شرطی بودند. درباره 
عبداللّه کلمات پیشگویی این بودند که وی ظرف پانزده ماه هلاک 
خواهد شد به شرط اينکه به حق رجوع نکند؛ در پیشگویی این نیز 
گفته نشده بود که وی به طور ظاهری مسلمان نیز شود. رجوع کلمه‌ای 
است که به دل مربوط است" و وی در همان مجلسی که در آن شصت 
پا هفتاد نفر حضور داشتند. پس از شنیدن این پیشگویی رجوع خود 
را ابراز نمود؛ یعنی هنگامی که برايش پیشگویی را تعریف کردم و گفتم 
که تو در کتاب خویش به پیامبر اکرم ما صلی الّه علیه و آله و سلم 
دجال گفته‌ای و در کیفر آن. خدا این پیشگویی را فرموده است که 
زندگیآت در ظرف پانزده ماه به پایان خواهد رسید. رنگش پرید و زبان 
خود را بیرون آورد و با هر دو دست گوش‌های خود را گرفت و با صدای 
بلند گفت که من هرگز حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم را 


" چنانچه درمورد کسی این پیشگویی شده باشد که وی در ظرف پانزده ماه به 
بیماری جذام مبتلا خواهد شد و سپس وی به جای پانزده ماه در بیست ماه به 


بیماری نامبرده مبتلا شود و بینی و تمام اعضای بدنش نابود شوند. آنگاه آیا 


کت این درست خواهد بود که ۳ پیشگویی محقق تیه است ۱ باید به واقعة 
اصلی نگاه کرد که تحقق یافته پا نه] آمولف] 


۳۶۷ 
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دجال نخوانده‌ام." در آن مجلس یکی از حضار مسلمان» رئیس امرتسر 
بود و علی الخصوص از میان مسیحیان دکتر مارتن کلارک هم حضور 
داشت که بعدا علیه من دادخواست اقدام به قتل داد. از همه اینها یس 
از دادن سوگند خدا باید پرسید که آیا این رویداد به وقوع پیوست یا 
نه. و اگر در حقیقت این کلمات از زبان عبدالله آتم درآمده بودند. در 
ان ضوت بایت آندیشتن. که آجا این کلمات فیتتی نر شرارت و شسظیت 
بودند پا مبنی بر عجز و نیاز و رجوع؟ من از اين قبیل کلمات عجز و 
نیاز را در تمام عمرم از زبان هیچ مسیحی نشیده‌ام؛ بلکه غالب کتبشان 
را مملو از دشنام به حضرت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم 
دیدم. پس در این صورت وقتی شخص مخالف در اثنای مناظره اینقدر 
با تواضع و فروتنی دجال گفتن خود را انکار کرد و تا پانزده ماه سکوت 
پيشه کرد بلکه در این مدت گریه و ناله هم می کرد آنگاه آیا وی در 
نزد خداوند متعال سزاوار این نگشت که مطابق شرط خود. به او سودی 


۳ ۴ ی ی 2 ۱ 
برساند. علاوه بر این وی پرای مدت زیادی هم زند کی نکرد» بلکه 


از این کلمات به وضوح برمی‌آید که عبدالله آتم از دجال گفتن برگشته بود و 
موجب اصلی پیشگویی نیز همین کلمه بود. آملف] 

" این نکته نیز درخور توجه است که هم درباره عبدالّه آتم و هم دربارة لیکرام 
مشگویی هرک موه نا خیدالاه آ که واه رهام وه هی 
موعد اصلی. چند ماه تاخیر افتاد. لیکرام پس از شنیدن پیشگویی. جسارت و 
گستاخی از خود نشان داد و در بازارها و مجامع. پیامبر ما صلی اللّه علیه و اله 
و سلم را دشنام می‌داد. لذا قبل از این که موعد اصلی پیشگوپی به پایان برسد. 
مواخذه شد و هنوز یک سال از موعدش مانده بود که کشته شد. خداوند متعال 


۳۶۸ 


پس از چند ماه فوت کرد. وی پس از پیشگویی هیچ گستاخی و شرارت 
از خود نشان نداد و آنچه به او نسبت می‌دهند. افترای خود مسیحیان 
است. خلاصه. پیشگویی اصلی دربارة مرگ او بود و وی مطابق آن در 
حیاتم مرد. خدا بر عمرم افزود و زندگی‌اش را خاتمه داد. حال به این 
نکته اصرار ورزیدن که وی در زمان موعد نمرد. چقدر ظلم و تعصب 
است! ای نادان! آیا از قصه یونس خبر نداری که ذکر آن در قرآن شریف 
آمده است. در پیشگویی پونس هیچ شرطی هم وجود نداشت و باز 
قومش به سبب توبه و استغفار از هلاکت مصون ماندند. در حالی که 
خداوند متعال نسبت به آن قوم وعدهُ قطعی داده بود که در ظرف 
چهل روز هلاک خواهند شد؛ اماء آیا آن قوم در این چهل روز هلاک 
شدند؟ در صورت تمایل می‌توانید از در منثور قصه‌شان را بخوانید یا 
کتاب یونس پیامبر را ملاحظه کنید. چرا بیش از حد به شرارت و 
شیطنت متوسل می‌شوید. آیا هیچگاه نمی‌میرید؟ گستاخی و شرارت 
و خیانت نمی‌تواند با ایمان جمع شود. 

و تربار دامات ام بیک :مور توشتهانم که از منشکوی کر 
شرطی بود و در اعلامیه‌ای که قبلاً چاپ کرده‌ايم» عبارت شرط این 
بود: ایها المرأة توبی توبی فان البلاء علی عقبک. این کلمات. الهامی 
است فهی ان حطات: بف مادر فزر کف ان نی است. کههرتاردافی. ان 
پیشگویی شده است. یکبار من اين الهام را در هوشیارپور برای یکی از 
فرزندان مولوی عبدالله شاید اسمش عبدالرحیم يا عبدالواحد بود. قبل 


به عبدالّه آتم صفت جمالی خود را نشان داد و به لیکرام صفت جلالی. او قادر 


۳۶۹ 


از تحققش تعریف کرده بودم. ترجمة این عبارت الهامی این است که 
ای زنء توبه کن توبه کن چراکه دختر دخترت دچار بلایی خواهد شد. 
در این پیشگویی» درباره احمد بیگ و دامادش خبر داده شده بود و 

حِ مایت ۱ ای ۶ ۱ 
احمد بیگ در موعد این پیشگویی مرد و دختر آن زن دجار مصیبت 
خویشاوندانش بسیار ترسیدند و برخی از آنها به من نامه‌هایی پر از 
عجز و نیاز نوشتند و درخواست دعا کردند. خداوند متعال به خاطر این 
مرو با رسان وگو پشوویین:ز ب تعویی اند جت؛ 


و دربارة تحقق آن پیشگویی که پس از دریافت الهام از طرف خداوند 
متعال دربارة مولوی محمد حسین و رفقایش عنوان کرده بودم. هیچ 
تاریخ و زمانی معین نشده بود. کلمات دعا مال من بودند و الهامی 
نبودند؛ من فقط دعا کرده بودم که در این مدت» پیشگویی محقق 
گردد. خداوند متعال پایبند به وحی خود می‌باشد. بر او واجب نیست 
که آتحرا کل از رف تلهخعا شود عیا مسقحات: کت در آیم 
پیشگوپی که به زبان عربی چاپ کرده‌ام. هیچ مدتی معین نشده است 
که مولوی محمد حسین بتالوی در فلان ماه پا در فلان سال ذلیل و 


" جای تعجب است کسانی که داماد احمد بیگ را به مرات ذکر می‌کنند» هیچگاه 
به زبان نمی‌آورند که بخشی از این پیشگویی تحقق یافته است. زیرا احمد بیگ 
در موعد پیشگویی مرده بود. اگر اینان ذره‌ای انصاف می‌داشتند. پیشگویی را 
اینگونه بیان می‌کردند که یکی از دو بخش آن تحقق یافته است و به عبارت 
دیگر از دو پای آن» یکی شکسته است؛ اما تعصب بلای عجیبی است که 
نمی‌گذارد کلمة انصاف بر زبان بیاید. [ملف] 

۳۷۰ 


حفیعت وحی 
خوار خواهد شد. بدیهی است که خداوند متعال در پیشگویی‌های 
عذاب مختار است که به سبب عجز و نیاز بنده يا خود به خود وقوع 
پیشگویی را به تعویق بیندازد. تمام اهل سنت بلکه سایر پیامبران 
علیهم السلام به اين مر مذکور اتفاق نظر دارند. چرا که وقتی در 
پیشگویی عذاب بلا و مصیبتی بر کسی از طرف خداوند متعال مقدر 
می‌باشد» آن بلا می‌تواند با صدقات و خیرات و توبه و استغفار دفع 
شود. تفاوت تنها این است که چنانجه خداوند متعال خبر آن بلا و 
مصیبت را نزد خود نگهدارد و فرستادة خود را از آن با وحی خود 
خبردار نکند» آن بلاء بلای مقدر خوانده می‌شود یعنی آن بلا در اراده 
خدای تعالی مخفی می‌باشد و چنانچه فرستادة خود را از آن با وحی 
خود خبر دهد آنگاه پیشگویی خوانده می‌شود و تمام اقوام جهان به 
ای دا کف بای ان ها ره تال دزی نا 
در پیشگویی خبر دهد و چه آنها را در ارادة خود مخفی نگهدارد. با 
صدقات و خیرات و توبه و استغفار می‌توانند به تعویق بیفتند. به همین 
خاطر مردم در هنگام مصیبت صدقه و خیرات می‌دهند. وگرنه چه 
کسی کاری بی‌سود انجام می‌دهد. كلية پیامبران بر این امر متفقند که 
از صدقه و خیرات و توبه و استغفار بلا رد می‌شود. من تجربة شخصی 
دارم که گاهی اوقات خداوند متعال نسبت به من یا اولاد من یا یکی 
از دوستانم خبر از بلای آینده می‌دهد. و هنگامی که برای دفع آن دعا 
می‌کنم. الهام نازل می‌شود که «ما آن بلا را رفع نمودیم». اگر 
پیشگویی مبنی بر عذاب با این طریق حتمی الوقوع باشد. آنگاه ممکن 
است من ده‌ها بار دروغگو خطاب شوم؛ و چنانچه مخالفان بداندیش‌ما 


۳۷۳۱ 


حقیقت وحی 

مشتاق این نوع تکذیب هستند. می‌توانم برایشان چندین پیشگویی از 
این قبیل تقدیم کنم و سپس خبر از منسوخی آنها دهم. در تفاسیر 
ایا تیتاپه هس هب ارام ام باه 
افخاهی پیتگویی کرده بو که از مرف قنها بانرده ور باقی ماند: 
است. آن پادشاه تمام شب در درگاه خداوند متعال گریه و ناله کرد. 
آنگاه به آن پیامبر دوباره الهام شد که ما پانزده روز را با پانزده سال 
عوض کرده‌ايم. این قصه چنانکه هم‌اینک نوشته‌ایم. در کتب‌ما و کتب 
بهود و کتب نصاری نیز مسطور است. اکنون آیا می‌توانید بگویید که 
آن پیامبر که درباره عمر پادشاه گفته بود که تنها پانزده روز از عمرش 
باقی مانده است و بعد از آن. مرگش روی خواهد داد. در پیشگویی 
خود دروغگو از آب درآمد؟ این رحمت خداوند متعال است که در 
وهای ایا هم ی ان اس یه 
رحمت به حدی است که حتی برای اهل جهنم نیز که برایشان خبر 
ماندن در جهنم برای هميشه داده شده این آیه وارد شده است: ً ما 
َاء رب ان رب فعال ما پریدذایعنی کافران برای همیشه در جهنم 
خواهند بود مگر اینکه مشیت پروردگارت چیزی دیگر باشد. زیرا او 
هرچه بخواهد. می‌تواند انجام دهد؛ اماء درمورد اهل بهشت خداوند 
متعال اینگونه نمی‌فرماید چون آن وعده است. و وعید نیست." 


۱ هود: ۱۰۸ 


۲ در قرآن شریف جهت کیفر کفار و مشرکین مکرراً جهنم ابدی ذکر شده است 
و خداوند متعال به تکرار فرموده است که خالدین فیها أیدٌا آنساء: ۰۱۷۰ برای 


۳۷۳۲ 


حفیعت وحی 

در پایان با تاکید و تحدی و بصیرت کامل می‌گویم که هر اعتراضی 
که دکتر عبدالحکیم خان و آخوندهای همجنسش بر پیشگویی‌های 
من کرده‌اند. می‌توانم ثابت کنم که از پیامبران اولو العزم هیچ پیامبری 
نیست که بر پیشگویی‌هايش اعتراضاتی شبیه اعتراضاتشان وارد 
نمی‌شود و در این راستا تنها قصه یونس پیامبر را عنوان نخواهم کرد 
بلکه از پیشگویی‌های حضرت موسی و حضرت عیسی و پیشگویی‌های 
حضرت سید الرسل صلی الّه علیه و اله و سلم یا از کلام خدا نظیر آن 
ی ها ارم کف ا رای آش هه 
برای رها کردن تمام این پیامبران آماده خواهند شد؟ و آیا برای این 
امر مهیا هستند که پس از شنیدن شواهد و براهین من چنانکه به من 
دشنام‌ها می‌دهند به آنها هم دشنام بدهند و چنانکه مرا دروغگو قرار 
داده‌اند. آنها را نیز دروغگو بدانند؟ ای نادانان و نابینایان! جرا عاقبت 
خود را خراب می‌کنید. افسوس! چرا دانسته به سمت آتش می‌روید و 
چرا اینقدر از ایمان و تقوا دور شده‌اید که در دلهایتان این بیم و ترس 
هم نمانده که اين اعتراضاتی که به من می‌کنید. به افراد پاک و مقدس 


هم وارد می‌ شوند. خداوند متعال در فان شریف می‌فرماید: وان یل 


ابد در آن خواهند بود] و سپس باوجود این در قرآن شریف در حق جهنمی‌ها 
این آبه نیز وارد شده است: ّ ماشاء ری آهود: ۰۸ ۱ و در حدیت نیز آمده 
است که «یاتی علی جهنم زمان لیس فیها احد و نسیم الصبا تحرک 
ابوابها» یعنی بر جهنم زمانی فرا خواهد رسید که در آن هیچ کسی نخواهد بود 
و نسیم صبا درهای آن را تکان خواهد داد و در بعضی کتب به زبان فارسی این 
حدیث نقل شده است که این مشت خاک را گر نبخشم چه کنم. آمولف] 


۳۷۳۲ 


کاذبا قمَلَیّه کب وان یف صادقا بصبَکم بَْص اي بذک یعنی 
چنانچه این پیامبر دروغگو است. از خود نابود خواهد شد؛ چراکه خدا 
کار دروغگو را به انجام نمیرساند. چون اگر این کار را نکند» کار صادق 
پیشگویی‌های وعیدش به حتم به وقوع خواهند پیوست. در کلمةً 
«بعض» که در این آیه آمده. به صراحت به این امر اشاره شده است 
که آنچه پیامبر صادق از پیشگویی‌های وعید یعنی پیشگویی‌های عذاب 
ضروری است که برخی از آنها به تحقق برسند چنانکه اين آیه دال بر 
این امر انشت: ‏ بصبکم بعض اي یعدگم. اکنون چشمانتان و 
بگشایید و ببینید آن پیشگویی‌های وعیدی که از طرف من به چاپ 
رسیده‌اند» پیشگویی لیکرام از میان آنها با چه قدرت و شأنی به حقیقت 
پیوسته او درباره لیکرام گفته شده بود که وی از مرگ معمولی 
نخواهد مرد. بلکه غضب الهیء با سلاحی کارش را تمام خواهد کرد و 
این خبر نیز داده شده بود که واقعة مرگش پیوسته به عید خواهد بود 
و به این نیز اشاره شد که پس از واقعة اوه در کشور طاعون شیوع پیدا 
خواهد کرد و اين امر نیز اعلام شده بود که این قضیه فقط در حد 
پیشگویی نیست. بلکه این واقعه در نتیجة نفرین من اتفاق خواهد افتاد 
چرا که زبان‌درازی‌هایش به منتها رسیده بود. آن خدایی که نمی‌خواهد 


۳۷۳۴ 


عزت و احترام پیامبر ما صلی الّه علیه و آله و سلم ازبین بروده غضبش 
بر لیکرام نازل شد و وی را با عذاب دردناکی به هلاکت رساند. 

سپس باید انديشید که پیشگویی من درباره احمد بیگ که هميشه 
برای تکذیب من آماده بود و شبانه روز تمسخر و استهزا می‌کرد. چقدر 
در بیمارستان هوشیارپور فوت کرد و به سبب مرگش زلزلة شدیدی 
در آقربایش وارد شد. این همان احمد بیگ است که مخالفان‌ما دربارة 
دامادش همچنان به شدت اعتراض می‌کنند که چرا او نمی‌میرد. اینها 
که با مرگ ناگهانی خود ثابت کرد که این پیشگویی صادق است. 
چنانکه در پیشگویی نوشته شده بود که نزدیک به مرگ احمد بیگ. 
موت دیگر آقربایش هم به وقوع خواهند پیوست و این امر نیز به وقوع 
کردند. حال مخالفان ما بگویند که عبارت آیه: یُصِبّْکُم بَمْض اي 
یعذكُم بر اين پیشگویی صادق آمده يا نه؟ پس وقتی که درباره ببضی 
که آنها با کمال وضوح به حقیقت پیوستند. آنگاه جرا باوجود ادعاهای 
مسلمانی. این آیه: یُصِبُکم بَعصْ الذي یعدم مدنظرشان 
نمی‌باشد؟ نکند مخفیانه دارند برای ارتداد آماده می‌شوند؟ گفتن این 
سخنان که پس از بیان پیشگویی مزبور برای ازدواج با دختر احمد 
بیگ تلاش و تطمیع کرد و نامه‌ها نوشت. اعتراضات عجیبی هستند. 


کافلا غقیفت. دار کة:انسان در آنرشداته: تعضب: کور می شود هنج 


۳۷۵ 


حمیفعت وحی 

نایز این آمویی خر تیست که اگرد ری آنهی پسکویی ده 
باشد و این امکان وجود داشته باشد که انسان بدون هیچ فتنه و روش 
نادرست آن را به تحقق برساند. محقق نمودن آن پیشگویی نه تنها 
جاین لکد مطایی ست تام اکرم‌سلی آله عله و له و لماعت 
فعل خود آن‌حضرت برای ثبوت این امر کافی است. اینکه حضرت عمر 
در دست یکی از صحابه النگوی طلا کرد. دلیل دوم بر این مسئله 
است. علاوه بر اين» در قرآن شریف برای پیشرفت اسلام پیشگویی شده 
بوده پس چرا جهت ترقی اسلام بی‌نهایت تلاش به عمل آمد تا این حد 
که برای تالیف قلوب. صدها هزار روپیه هزینه شد. اماء در ارتباط با 
پیشگوی من تحریک اصلی برای زمین و غیره از جانب خود احمد 
بیگ بود. 


پس جای تأمل دارد که از یک طرف این دو سه پیشگویی است که 
مخالفان‌ما به سبب نابینایی خود مکرراً عنوان می‌کنند و عبدالحکیم 
خان هم از غذای پلید بازماندة آنها خورده است. و از طرف دیگر دریای 
نشانه‌های خداوند متعال در تاییدم روان است و این مردم از آن 
بی‌خبرند. هیچ ماهی نمی‌گذرد که در آن نشانه‌ای به وقوع نییوندد. 
امه هیچ کسی به این نشانه‌ها نگاه نمی‌کند. نمی‌بینند که خدا چه 
می‌گوید. از یک طرف طاعون با زبان حال می‌گوید که روزهای قیامت 
نزدیک است و از طرف دیگر زلزله‌های خرق عادتی که هیچگاه قبل 
در این کشور به وقوع نپیوسته بودند. خبر از این می‌دهند که خشم 
خدا در روی زمین برافروخته شده است و هر روز آفات جدیدی نازل 
ی وتف وان ارم مومت نوی که تال هیا کاماد دی کون ده اس 


م9 


حقیقت وحی 
و به نظر می‌رسد که خداوند متعال می‌خواهد آفتی بزرگ نازل کند. 
هر آفتی که ظاهر می‌شود. از پیش دربارة آن به من خبر داده می‌شود 
و من از طریق روزنامه یا رسایل با اعلامیه‌ها آن را منتشر می‌کنم. 
مکررا می‌گویم که توبه کنید که نزدیک است بر روی زمین آفات بزرگ 
نازل شود. چنانکه ناگهان طوفان شدیدی می‌آید و همان‌طور که در 
زمانة فرعون اتفاق افتاد که اول چند نشانه ارائه شدند و عاقبت آن 
نشانه به نمايش گذاشته شد که فرعون نیز با دیدن آن مجبور شد که 
بگوید: آمنث َك لا له لا اي آمتث به بو لشراییل." خداوند متعال 
از عناصر چهارگانه. در هر عنصر به شکل نشانه طوفانی ایجاد خواهد 
کرد و در دنیا زلازل بزرگ خواهند آمد تا اين که آن زلزله می‌آید که 
نمونة قیامت خواهد بود. انگاه هر قوم عزا خواهد داشت. چراکه آنها 
زمان خود را نشناخته بودند. همین معنی این الهام خداوند متعال است 
که در دنیا بیم دهنده‌ای آمد. اما؛ دنیا او را قبول نکرد. در حالی که 
خی ور قتول خراهه جوا شلات شید انسیا نمیشن 
خواهد گذاشت. این الهام مربوط به بیست و پنج سال پیش است که 
در براهین احمدیه چاپ شده بود و در ایام آینده به تحقق خواهد 


رسید. هر کسی کوتن دا نارق ان سخنم افو 


" پونس: ٩۱‏ آایمان آوردم که به حق جز آن کسی که بنی اسرائیل به او ایمان 
آوردند» معبودی دیست. مترتخم | 
" خداوند متعال به من این خبر را نداده که تنها در پنجاب زلزله‌ها و آفات خواهند 


اه چراکه من فقط بزاع پنجاب مبعوت نشده‌ام. بلکه هر جایی که جمعیت 


۳۳۷ 


ی 
مخالف‌ما و مرید جدیدشان عبدالحکیم خان مکرراً بر آن اعتراض 
می‌کنند. اکنون می‌خواهیم نشان دهیم که در مقابل این چند نشانه 
چنانچه همة آنها نگاشته شوند. کتابی مبتنی بر هزار جزو نیز برای آن 
کافی نخواهد بود» لذا ما به طور نمونه از آن نشانه‌های آسمانی صد و 
چهل نشانه را می‌نگاريم. بعضی از آنها آن پیشگویی‌های پیامبران 
پیشین‌ند که درحق من تحقق بافته‌اند و برخی پیشگویی‌ها مربوط به 
اکابر امتند و بعضی, آن نشانه‌های خداوند متعال هستند که به دست 
من به ظهور رسیده‌اند. چون پیشگویی‌هایشان بر پیشگویی‌هايم تقدم 
زمانی دارند» لذا صلاح دانستم که در نوشتن نیز آنها را مقدم بدارم. 
تمامی پیشگویی‌ها پیوسته و با شماره نوشته می‌شوند و آنها بدین 
قرارند: 

« نشانة اول: قال رسول الّه صلی الّه علیه و سلم آن الّه بیعث لهذه 
الامه غلن زان کان عانمشت می شته پا دتها رام نهخافته خی 


کرد که دین را تجدید کند. و اکنون از این قرن بیست و چهارمین 


دنیا وجود دارد» برای اصلاح هم آنها مامورم. لذا به راستی می‌گویم که این 

آفات و این زلازل تنها مخصوص به پنجاب نیستند بلکه سراسر جهان از اين 

همین ساعت و روز را اروپا نیز در پیش دارد و اين روزهای هولناک برای پنجاب 

و هند و تمام مناطق آسیا نیز مقدرند. کسی که زنده بماند. خواهد دید. [مولف] 
۳۷۳۸ 


حقیقت وحی 
سال می‌گذرد و ممکن نیست که در قول حضرت پیامبر صلی اللّه علیه 
و اله و سلم تخلف صورت گیرد. اگر کسی بگوید که چنانچه این حدیث 
درست است. پس مجددین دوازده قرن را نام ببر. پاسخ آن» این است 
که این حدیث نزد علمای اسلامی مسّم بوده است و اکنون چنانچه 
آنها به سبب ادعایم آن را جعلی قرار دهند. که این امر از این آخوندها 
اصلاً بعید هم نیست» در آن صورت گفتنی است که برخی از محدئین 
کبار در روزگار خود ادعای مجدد بودن کرده‌اند و برخی افراد تلاش 
نموده‌اند که کسی دیگر را مجدد قرار دهند و اگر این حدیث صحیح 
نیست. در آن صورت آنها انصاف را پيشه نکرده‌اند. برای ما ضروری 
نیست که اسامی تمامی مجددین را از حفظ داشته باشیم. این علم 
محیط مخصوص به خداوند متعال است و ما ادعای عالم الغیب بودن 
نکرده‌ايم. الا به قدری که خداوند متعال اخبار غیبی دهد. علاوه بر 
این» این امت در بخش بزرگ جهان گسترش يافته است و مصلحت 
خداوند متعال گاهی در کشوری مجدد مبعوث می‌کند و گاهی در 
کشوری دیگر. بنابراین چه کسی می‌تواند دربارة کارهای خداوند متعال 
علم کامل داشته باشد و چه کسی می‌تواند غیبش را احاطه کند. اول 
بگویید که از حضرت آدم الی حضرت پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله 
و سلم در هر قومی چند پیامبر گذشته‌اند؟ چنانچه بتوانید پاسخ دهید. 
ما درباره مجدد هم به شما پاسخ خواهیم داد. بدیهی است که ضروری 
نیست درمورد چیزی که علم و آگاهی ندارید. آن چیز وجود هم 
نداشته باشد. به علاوه» این امر در اهل سنت متفق علیه است که 


آخرین مجدد این امت مسیح موعود است که در آخرالزمان ظهور 


۳۷۳۹ 


حقیقت وحی 

می‌کند. حال مسئلة درخور بررسی آن است که اين دوران. دوران آخر 
الزمان است يا نه. هر دو قوم بهود و نصاری بر این امر متفقند که این 
زمان آخرالزمان است. در صورت تمایل می‌توانید از آنها بپرسید. 
طاعون شیوع پیدا کرده است و زلازل در حال وقوعند و همه نوع 
تباهی‌های خرق عادت شروع شده‌اند. باوجود این شرایط. ایا باز این 
اخرالزمان نیست؟ صلحای اسلام نیز این زمانه را آخر الزمان قرار 
داده‌اند و از قرن چهاردهم نیز بیست و سه سال گذشته است و این 
دلیل محکمی بر این است که همین زمان. زمان ظهور مسیح موعود 
است و تنها من آن شخص هستم که قبل از آغاز این قرن. ادعا کرده 
بودم و تنها من آن شخص هستم که بر ادعایش بیست و پنج سال 
گذشته است و همچنان زنده‌ام و تنها من آن کسی هستم که مسیحیان 
و اقوام دیگر را با نشانه‌های خداوند متعال ساکت کرده‌ام. بنابراین» 
مادامی که در مقابل ادعايم. با همین صفات مدعی دیگری را تقدیم 
نکنید» تا آنگاه مسیح موعود که مجدد آخر الزمان است. تنها من هستم. 
خداوند متعال برای عصر و زمان. نوبت‌هایی گذاشته است. یک زمان آن 
بود که صلیب مسیح صادق را شکست و زخمی کرد و در آخر الزمان 
مقدر بود که مسیح صلیب را بشکند. یعنی با نشانه‌های اسمانی عقيدة 
کفاره را در دنیا ازبین ببرد. چیزی که عوض دارد. گله ندارد. 


«» نشانه دوم: در صحیح دار قطنی این حدیث مسطور است که 
امام محمد باقر می‌فرماید: آن لمهدینا آیتین لم تکونا منذ خلق 
السماوات و الارض ینکسف القمر لاول لیلة من رمضان و تنکسف 


الشمس فی النصف منه. ترجمه: برای مهدی‌ما دو نشانه هست و از 


۳۸۰ 
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زمانی که خداوند متعال زمین و آسمان را خلق نموده. این دو نشانه 
در عصر هیچ مامور و مرسلی به ظهور نرسیده‌اند. از آن دو نشانه. یکی 
این است که در عصر مهدی موعود. ماه گرفتگی در ماه رمضان در شب 
اول آن» اتفاق می‌افتد؛ یعنی در تاریخ سیزدهم ماه. و خورشید گرفتگی 
از روزهای معین کسوف. در روز وسط یعنی در همان رمضان در تاریخ 
بیست و هشتم ماه به وقوع می‌پیوندد. چنین واقعه‌ای از ابتدای دنیا 
در روزگار هیچ پیامبر يا رسولی اتفاق نیفتاده است و ظهور آن تنها در 
عهد مهدی موعود مقدر گردیده است. اکنون تمام روزنامه‌های 
انگلیسی و اردو و تمامی خبرگان هیئت بر این امر شاهدند که در 
دورانم این خسوف و کسوف حدود دوازده سال قبل. در ماه رمضان به 
وقوع پیوست و چنانکه در یک روایت دیگر بیان شده است. این خسوف 
و کسوف دو بار اتفاق افتاد. بار اول در این کشور و بار دوم در آمریکا؛ 
و هر دو بار در همان تاریخ‌ها روی داد که در روایت بیان شده بود. و 
چون در هنگام ظهور این خسوف و کسوف بجز من» در روی زمین نه 
هیچ مدعی مهدی دیگری بود و نه کسی آن را به عنوان نشانة مهدویت 
خود قرار داده و در صدها اعلامیه و رساله به زبان اردو و فارسی و 
عربی در دنیا نشر داده بود لذا این نشانة آسمانی به من اختصاص 
دارد. دلیل دوم این است که دوازده سال قبل از ظهور این نشانه 
خداوند متعال دربارة این نشانه به من خبر داده بود که چنین نشانه‌ای 
به وقوع خواهد پیوست و این خبر با چاپ شدن در براهین احمدیه 
قبل از اينکه اين نشانه روی دهد. در بین صدها هزار نفر منتشر شده 


بود. 


۳۸۱ 
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بسی جای تاسف است که مخالفان‌ما از سر تعصب شدید. اعتراض 
قن کبفق او کلمات با شابن هم کاهاه کر کی وال 
شب صورت می‌گیرد و خورشید گرفتگی در روز وسط. اماء اینگونه 
اتفاق نیفتاده است؛ یعنی مطابق گمانشان "ماه گرفتگی می بایستی 
در شب هلال روی می‌داد و خورشید گرفتگی باید در تاربخ پانزدهم 
ماه به وقوع می‌پیوست که روز وسط ماه است." امه آنها در این گمان 
خود در نافهمی کامل قرار دارند؛ زیرا از زمانی که جهان خلق شده 
است. برای خسوف در قانون طبیعت خداوند متعال سه روز بعنی 
سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه معین هستند و اولین شب ماه 
گرفتگی مطابق قانون طبیعت سیزدهم ماه قمری است و همین‌طور 
در قانون طبیعت خداوند متعال برای کسوف نیز سه روز معین هستند. 
پعنی روز بیست و هفتم و بیست و هشتم و بیست و نهم ماه قمری و 
از این سه روز قمری کسوف. روز بیست و هشتم روز میانی است و در 
همین تاریخ‌هاء کاملاً مطابق مشیت حدیث خسوف و کسوف در 
رمضان اتفاق افتاد. ماه گرفتگی در سیزدهم رمضان و خورشید گرفتگی 
در بیست و هشتم همان رمضان روی داد. 

در محاورة عرب. هیچگاه اولین شب ماه «قمر» نامیده نمی‌شود. 
بلکه تا سه روز «هلال» خوانده می‌شود و نزد برخی افراد تا هفت روز 
«هلال» خوانده می‌شود. اعتراض دوم این است که اگر هم بيذيريم که 
منظور از شب اول ماه شب سیزدهم است و روز میانی آفتاب روز 
بیست و هشتم است. در این صورت در این امر چه خرق عادتی وجود 
دارد؟ آیا در رمضان هیچگاه خسوف و کسوف اتفاق نیفتاده است؟ 


۳۸۲ 


باسح این اععراضی آن است که این,ضدنت: اضلد به این شعتی قیست 
که هیچگاه در رمضان خسوف و کسوف روی نداده آنتن ‏ بلکه منظور 


این است که در عهد هیچ مدعی رسالت يا نبوتی این هر دو خسوف و 
کسوف جمع نشده‌اند. چنانکه "طلهانت ظاهری این حدیت دال بر همین 
امرند. اگر احدی ادعا می‌کند که در دوران ادعای نبوت يا رسالت احدی 
این هر دو خسوف و کسوف جمع شده‌اند. بر وی واجب است که سند 
9 مدرک ان و بیاورد. علی الخصوص همه می‌دانند که در تفویم 
اسلامی یعنی در هزار و سیصد سال چندین نفر به طور افترا ادعای 
مهدی موعود کرده‌اند» بلکه آنها جنگ هم کرده‌اند. ام؛ چه کسی 
می‌تواند اثبات کند که در زمانشان خسوف 9 کسوف در ماه رمضان 
جمع شده بودند. مادامی این مدرک ارائه نشود» بدون شک این رویداد 
خرق عادت است»زیرا خرق عادت نه همین می کویند که نظیر آن ذر 
دنیا یافت نشود و نه تنها در حدیث بلکه در قرآن شریف نیز به این 
واقعه اشاره شده است. رجوع کنید به آیه: 2 وحم ئ دس 


الما 


" قیامه: ٩‏ ۱۰ آو ماه گرفته خواهد شد و این گرفتگی آفتاب و قمر «در یک 
ماه» جمع خواهد شد. مترجم آخداوند متعال در این کلمات قصار فرمود که نشانة 
آخر الزمان این است که در یک ماه. خسوف و کسوف جمع می‌شود و در بخش 
بعدی همین آیه فرمود که آنگاه برای تکذیب کنندگان هیچ جای فرار باقی 
نمی‌ماند. از این پیدا است که این خسوف و کسوف در زمانة مهدی موعود حادثت 
می‌شوند. خلاصه. چون آن خسوف و کسوف مطابق پیشگویی خداوند متعال به 
وقوع می‌پیوندد. لذا با آن. بر تکذیب کنندگان اتمام حجت خواهد شد. آمولف] 
۳۸۳ 
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اعتراض سوم به این پیشگویی را اینگونه مطرح می‌کنند که این 
حدیث مرفوع متصل نیست و تنها قول امام محمد باقر رضی اللّه عنه 
متام این ام فان من رت هگا کر وان ارت پتامیر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم همین روش را پيشه می‌کردند که به علت 
بزرگی شخصی خود لازم نمی‌دانستند که سلسلة حدیث را نام به نام 
به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برسانند و این عادتشان 
شایع و معروف است. در اهل تشیع صدها حدیث از این قبیل احادیث 
وجود دارد و امام دارقطنی این حدیث را در سلسلة احادیث نگاشته 
است. به علاوه» این حدیث مبتنی بر آمر غیبی است که پس از هزار و 
سیصد سال به وقوع پیوست. خلاصة این خبر غیبی آن است که وقتی 
مهدی موعود ظهور می‌کند» در دورانش در ماه رمضان. ماه گرفتگی 
در سیزدهم شب و آفتاب گرفتگی در روز بیست و هشتم همان ماه 
رخ می‌دهد و چنین واقعه‌ای در زمانة هیچ مدعی بجز مهدی موعود 
اتفاق نمی‌افتد. بدیهی است دادن چنین خبر غیبی آشکار بجز پیامبر 
کار کسی دیگر نیست. خداوند متعال در قرآن شریف می‌فرماید: لا 
یظهز علّ غَیبه دا لا مُن ارتضی من رَسولٍآیعنی خداوند متعال بر 
غیب خود هیچ کسی را بجز پیامبران برگزیده مطلع نمی‌سازد. 
بنابراین» وقتی این پیشگویی از لحاظ معنی خود به طور کامل محقق 
شده است. حال این عذری بیهوده است که حدیث ضعیف است يا قول 
امام محمد باقر است. حقیقت این است که این مردم نمی‌خواهند که 
هیچ پیشگویی حضرت پیامبر صلی له علیه و آله و سلم یا قرآن شریف 


۱ جن: ۷ ۳۸ 
۳۸۹۴ 


حقیقت وحی 

تحقق یابد. دنیا در شرف پایان خود است. اماء به قول اینان. تاکنون 
پیشگویی دربارة آخر الزمان تحقق نیافته است. از این حدیث کدام 
حدیث صحیحتر خواهد بود که هیچ نیازی به نقد محدئین ندارد. بلکه 
این حدیث با تحقق یافتن خود اعلام نموده است که از لحاظ صحت 
در مقام عالی قرار دارد." نپذیرفتن نشانه‌های خداوند متعال مسئله‌ای 
دیگر است. وگرنه قبل از من هزاران عالم و محدث انتظار تحقق این 
پیشگویی را داشتند و در منبرها با گریه و ناله یادآور آن می‌شدند. به 
طور مثال, در عضرحاضر مولوی محمد لکهو واله دربارة همین کسوف 
و خسوف در کتاب خود احوال الاخرت شعری نوشته که در آن زمان 

مهدی موعود بیان کرده است و. آن بیت این است: 

تروق چنر عتجبویی "سور گر ان وی ال‌سا_ل 

اند رماور حضاسن پل روایت وال 
یعنی یکی از راویان نوشته که در ماه رمضان در شب سیزدهم ماه 
گرفتگی و در روز بیست و هفتم همان سال. آفتاب گرفتگی صورت 


و بزرگی دیگر که بیتش از صدها سال پیش مشهور است. می‌نویسد: 


قَلها لا نی الصا ون تفت الملوبْ ال في الضدُور احج: ۴۷. در 

واقع چشمان کور نمی‌شوند بلکه دلها کور می‌شوند که در سینه‌ها قرار دارند. 

مترجم] 

" در شعر» کلمة بیست و هفتم. اشتباه کاتب است يا از خود جناب مولوی به 

سبب سهو بشری این اشتباه سر زده است. وگرنه حدیثی که ترجمة آن. این 

شعر است. در آن به جای بیست و هفتم. تاریخ بیست و هشتم است. آموّلف] 
۲۸۵ 


در سن ۱۳۱۱ غاشی هجری دو قران خواهد بود 
از پی مهدی و دجال نشان خواهد بود 

پعنی در قرن چهاردهم در یک ماه کسوف و خسوف رخ خواهد داد 
و آن برای مهدی موعود و ظهور دجال نشانه خواهد بود. در این شعر 
دقیقاً سال کسوف و خسوف گفته شده ۲ 

«۲» نشانة سوم: ظاهر شدن ستارهٌ ذو السنین است که برای طلوع 
آن زمانة مسیح موعود مقرر بود و مدتی است که آن طلوع کرده است. 
مسیحیان با دیدن آن ستاره در برخی روزنامه‌های انگلیسی» این مطلب 
را چاپ کردند که اکنون زمان ظهور مسیح فرا رسیده است. 

«۳» نشانة چهارم: اختراع مر کب جدید است که برای ظهور مسیح 
موعود نشانة ۳ است. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ولذا 
العمّار عُطلث یعنی آخرالزمان آن است که در آن شترهای ماده 
بی سود ی شد 9 همین‌طور در حدیتث مسلم مسطور است: 9 
لیترکن القلاص فلا یسعی علیها یعنی زمانی فرا خواهد رسید که 
شترهای ماده بیکار خواهند شد و هیچ کسی بر آنها سفر نخواهد کرد. 
در ایام حج از مکه معظمه به مدینه منوره بر شتران ماده سفر می کردند 
9 اکنون ْ روزها بسیار نزدیک استت که برای این سفر قطار آماده 
شود. آنگاه بر آن سفر این حدیث صدق خواهد کرد که لیترکن القلاص 
فلا یسعی علیها 


" تکویر: ۵ 


۳۸۶ 


«۵» نشانة پنجم ممنوع شدن حج است. در حدیث صحیح وارد 
شده که در زمان مسیح موعود برای مدتی حج ممنوع خواهد شد. این 
نشانه نیز در سال ۰۱۸۹۹ ۱۹۰۰م و غیره به علت طاعون به وقوع 

«۶» نشانة ششم به کثرت چاپ شدن کتب و نوشته‌هاست. 
چنانکه از آبه ود ات شرت بر می‌آید و به سبب اختراع 
دستگاه‌های چاپ به مقداری که در این دوران» کتب به کثرت چاپ 
می‌شوند. نیازی به شرح آن نیست. 

«۷» نشانة هفتم: چنانکه از آیه ۳ البحَاز فْجَرّتْ" بر می‌آید» 
نشانة هفتم به کثرت جاری شدن رودخانه‌هاست. در این امر چه شکی 
می‌توان داشت که در عصرحاضر سیستم رودخانه‌ها آنقدر به کثرت 
فعال شده است که به سبب آن» رودهای بزرگ خشکیده‌اند. 

«» نشانة هشتم: چنانکه از آیه ۳ الثْفُوش روج ا بز هن | یل 
نشانة هشتم توسعه یافتن روابط انسان‌ها و آسان شدن ملاقات‌هاست. 
از طریق قطار و تلگراف این امر چنان اتفاق افتاده که گویی دنیا عوض 


تاه ارت 


۳۸۷ 


«» نشانة نهم: چنانکه از آیه یو رجف الرَاجمة تیه الرَادقَة! 
برمی‌آید نشانة نهم به تواتر روی دادن زلازل است. زلزله‌های 
غیرمعمولی در دنیا به وقوع می‌پیوندند. 

«۰» نشانة دهم: به کثرت هلاک شدن انسان‌ها در اثر آفات 
گوناگون است. چنانکه منظور این آیه قران شریف است: 

وان ین قَرية لا خن مُهکوها قبل یرم لام أَر موه" ترجمه: 
هیچ دیاری نیست که آن را مدتی قبل از قيامت هلاک نکنیم پا تا 
حدودی بر آن عذاب نازل نکنیم. و اکنون همان عصر است. چراکه مردم 
به سبب طاعون, زلزله‌هاء طوفان‌ها, آتشفشان‌ها و جنگها هلاک می‌شوند 
و آنقدر اسباب مرگ جمع می‌شوند و به شدت رخ می‌دهند که نظیر این 
حالت مجموعی در هیچ زمانة پیشین یافت نمی‌شود. 

نشانة بازد‌هم: در کتاب دانیال پیامبر برای ظهور مسیح موعود 
همان زمانه نوشته شده که خداوند متعال مرا در آن مبعوث نموده 
است. نوشته شده که آنگاه مردم یاکی پيشه خواهند کرد و رو سفید 
می‌شوند و مورد امتحان قرار می گیرند. اماء شروران به شرارت‌های خود 
ادامه می‌دهند و هیچ کسی از آنها حق را درک نخواهد کرد. ولی 
حکیمان درک خواهند کرد و از زمانی که قربانی دایمی موقوف خواهد 
شد و چیز مکروه که ضرررسان است. شروع خواهد شد. هزار و دوپست 


نازعات: ۸۷ ۸ 
فش اش ات ۵٩‏ 


۳۸۸ 


حفیعت وحی 
و نود روز خواهند بود." مبارک است آن کسی که منتظر می‌ماند. وی 
تا هزار و سیصد و سی وپنج روز می‌آید."در اين پیشگویی از مسیح 
موعود که قرار بود در آخر الزمان ظهور کند. خبر داده شده است. 
دانیال نبی نشانة ظهور او را این قرار داد که آنگاه یهود رسم خود یعنی 
قربانی سوختنی " را رها خواهند کرد و زشتکاری پيشه خواهند کرد. 


۱ 


در کتاب دانیال مراد از روزه سال است و در اینجا وی به سال هجری پیامبر 
صا له یهن آله دص آشاره مس که مار یمسا عون علیه اقلا است. 
امولف ] 

" بهود مطابق تعلیم کتب خود پایبند به قربانی سوختنی بودند. برای این قربانی 
سوختنی. جلوی هیکل مقدس. گوسفندان نر را ذبح نموده و در آتش 
می‌سوزاندند. راز شریعت در این کار این بود که انسان نیز همینطور باید جلوی 
خداوند متعال نفس خود را قربانی کند و احساسات نفسانی و سرکشی‌های خود 
را بسوزاند. بهود در عهد حضرت پیامبر ما صلی الّه علیه و آله و سلم عمل به 
این قربانی چه به طور ظاهری و چه به طور باطنی را ترک کرده بودند و در 
مکروهات دیگر مشغول شده بودند. چنانکه از تاریخ آن زمان پیدا است. پس 
هنگامی که بهود قربانی سوختنی را رها کردند که منظور از آن قربان کردن نفس 
و اه نی یاقا شسای ات هزاب توی ردان 
آنها را از قربانی جسمانی هم محروم نمود. بنابراین در زمان زشت کرداری بی‌نهایت 
بهود. حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مبعوث شد. در همین زمانه. بهود 
به طور کامل مستاصل شدند. قربانی‌های اسلامی که در هنگام حج بیت ال جلوی 
خانه کعبه به عمل می‌آید. در واقع قائم مقام همان قربانی‌هاست که بهود جلوی 
بیت المقدس می‌کردند. تنها تفاوت این است که در اسلام قربانی سوختنی نیست. 
بهود قومی سرکش بود که برای آنها سوزاندن احساسات نفسانی را ضروری 
دانستند و این نماد ظاهری در قربانی‌شان نهاده شده بود. برای اسلام نیازی به این 
نماد نیست و فقط فنا کردن خود در راه خدا کافی است. آمولف ] 

۲۸۹ 


حفیعت وحی 
هزار و دویست و نود سال خواهد گذشت تا مسیح موعود ظهور کند. 
زمان ظهور این عاجز نیز همین بود. زیرا کتابم براهین احمدیه پس از 
چند سال از بعئتم چاپ و منتشر شد و این امر عجیبی است و من آن 
را نشانة خداوند متعال تلقی می‌کنم که درست در هزار و دویست و 
تین شا که یس سا ی کف و مس ی هی 
سال کتاب براهین احمدیه که در آن ادعایم مسطور است. به تألیف 
رسید و منتشر شد. در بالای صفحه این کتابم این بیت نوشته شده 


است: 


از لک ریم مطفر تکا انیب راه ار ی باغشور یواوه 

این کتاب بسیار فراوان راه مغفرت را نشان می‌دهد و سبحان اللّه تاریخ 
چاپ آن نیز ۱۳۹۷ هجری است و عبارت یا غفور نیز از لحاظ حساب جمل 
همین عدد را دارد. 

پس در کتاب دانیال پیامبر برای ظهور مسیح موعود. هزار و دویست 
و نود «۱۲۹۰» سال نوشته شده است و هفت سال پس از این موعد 
پیشگویی حضرت دانیال. اعلام ادعای مامور بودنم از طرف خداوند 
متعال در براهین احمدیه نوشته شد. دانیال» زمان آخر آن مسیح 
موعود را ۱۳۳۵ هزار و سیصد و سی و پنج نوشته است و این زمانه 
شبیه آن الهام است که خداوند متعال دربارة عمرم بر من نازل کرد. 
این پیشگویی حضرت دانیال مبتنی بر ظن نیست. چراکه پیشگویی 
حضرت عیسی که در انجیل درباره مسیح موعود مسطور است. با این 
پیشگویی توارد پیدا کرده است و پیشگویی حضرت عیسی نیز همین 
زمانه را زمانة مسیح موعود قرار می‌دهد؛ در آن برای زمانة مسیح 


۳۹۰ 


حفیعت وحی 
موعود این علایم نوشته شده‌اند که در آن روزها طاعون شیوع پیدا 
خواهد کرد. زلزله‌ها خواهند آمد. جنگها درخواهند گرفت و کسوف و 
خسوف رخ خواهد داد. بنابراین چه شکی است که درمورد زمانه‌ای که 
انجیل علایمش را بیان می‌کند. دربارژ همان زمانه. دانیال نیز خبر 
دهد و پیشگویی انجیل پیشگویی دانیال را تقویت کند. چراکه همه 
آن علایم در این زمانه به وقوع پیوسته‌اند. علاوه بر این آن پیشگویی 
بهفه و تصار کار تورات اساط یه استتب مه نایم کته ایس 
که مسیح موعود از تاریخ تولد آدم در آخر شش هزارمین (سال) متولد 
خواهد شد و از روی حساب قمری که حساب اصلی اهل کتاب مبتنی 
بر آن است تولد من در آخر شش هزارمین (سال) بود و تولد مسیح 
در آخر شش هزارمین (سال) از ابتدا در ارداة الهی مقدر بود» زیرا 
مسیح موعود خاتم الخلفاء است و باید آخر با اول مشابهت داشته باشد 
و چون حضرت آدم نیز در آخر روز ششم آفریده شده بود. لذا به لحاظ 
مناسبت ضروری بود که آخرین خلیفه که آخرین آدم است. نیز در 
آخر ششمین هزار (سال) متولد می‌شد. چون از هفت روز خداء هر روز 
مساوی به هزار سال است. چنانکه خداوند متعال خود می‌فرماید: ون 
وم جند ریق اف مه ما تمدُوت! و از احادیث صحیحه نیز ثابت 


است که مسیح موعود در آخر شش هزارمین (سال) متولد خواهد شد." 


۱ حج: ۴۸ آهمانا یک روز نزد خدا چون هزار سال به حساب شماست. مترجم] 
" خداوند متعال به من خبر داده است که از خلقت آدم تا حضرت پیامبر صلی 


۳۹۱ 


حفیفت وحی 
به همین خاطر تمام اهل مکاشفه در قرار دادن زمانة مسیح موعود از 
آخر ششمین هزار تجاوز نکردند و حداکثر قرن چهاردهم هجری را 
زمان ظهورش نوشته‌اند." اينکه مسلمین اهل مکاشفه مسیح موعود را 
آخرین خلیفه و خاتم الخلفا قرار داده‌اند» آنها وی را تنها در این امر 
شبیه آدم قرار نداده‌اند که آدم در روز ششم متولد شد و مسیح موعود 
در آخر ششمین هزار متولد خواهد شد. بلکه او را در این امر نیز مورد 
تشبیه قرار داده‌اند که وی بسان ادم در روز جمعه متولد خواهد شد و 
تولد او دوقلو خواهد بود. یعنی چنانکه آدم دوقلو متولد شده بود یعنی 
اول آدم و پس از او حوا متولد شد. همین‌طور مسیح موعود نیز دوقلو 
متولد خواهد شد و الحمد للّه و المنة که مصداق این پیشگویی صوفیان 
نیز منم. من نیز در صبح روز جمعه دوقلو متولد شده بودم. تنها تفاوت 
این بود که اول دختر متولد شد که نامش جنت بود و پس از چند روز 
به جنت رفت و پس از او من متولد شدم. این پیشگویی را شیخ محی 
الدین ابن عربی نیز در کتاب خود فصوص نوشته است. و نگاشته است 
که وی چینی الاصل خواهد بود." به هر حال این هر سه پیشگویی 


زمانه سالها شمرده شوند. معلوم خواهد شد که اکنون هفتمین هزار شروع شده 
سنم اکنون حدودا ۶۸ سال است. مولف] 

" رجوع کنید به حجج الکرامه از نواب صدیق حسن خان بهوپال. أمولف] 

" متظور این است: کدقر خانتان امغون ترکها متشه خواهه نود. اندان.ما 
که از لحاظ شهرت خود مغلیه خوانده می‌شود. مصداق این پیت پیشگویی ۳ چون 


۳۹۲ 


ی 
یکدیگر را تقویت می‌کنند و به علت وقوع به حد یقین رسیده‌اند و 
هیچ عاقلی نمی‌تواند آنها را انکار کند. 


«(۲» نشانة دوازدهم: پیشگویی حضرت عیسی علیه السلام 
دربارة وقوع زلازل و شیوع طاعون است. چنانکه هم‌اینک نگاشتهام 


اه ات همان ی کم اوه از فرم هاش که انم یدای قرش 
انشا نع ی مین مس یش که لایر 
مادربزرگان ما از خاندان مغلیه‌اند و آنها چینی‌الاصل هستند یعنی از اهالی 
چین‌اند. آمولف] 

" یکی از کشیش‌ها می‌نویسد که ظهور طاعون و زلزله‌ها هیچ دلیلی بر آمدن 
مسیح موعود نیست. چراکه از تاریخ معلوم می‌شود که اين قبیل زلازل و 
بلاغ نها هه فر قنا روم مر همان نت ان ات اس که الا زو 
این طاعون بدون شک در پنجاب و هند غیرمعمولی است و نظیر آن در صدها 
سال گذشته هم پیدا نمی‌شود. چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت. این 
طاعون و زلزله‌ها خرق عادت است. چنانچه جناب کشیش انکار کند. نظیر آن را 
بیاورد. علاوه بر اين اگر قبلاً در دنیا طاعون شیوع پیدا می‌شده و زلزله‌ها روی 
می‌داده. و جنگها درمی‌گرفته. آنگاه هیچ مدعی مسیح موعودی نبود. بنابراین؛ 
وقتی که قبل از زلزله‌ها و طاعون غیرمعمولی مدعی مسیحیت پدیدار شده و 
پس از او این علایم مطابق انجیل ظهور یافته است. در این صورت چرا باید آن 
را انکار کرد. آری. ستارگان روی زمین فرو نریخت. پاسخ آن را از منجمان 
بپرسید که ایا با فروریختن ستاره‌ها انسان‌ها و جانوران می‌توانند زنده بمانند «با 
خیر)؟ أمولف] 

۳۹۳ 


«۳ نشانة سیزدهم پیشگویی ظهور مسیح موعود در اواخر 
ششمین هزار است که از تورات استنباط شده است. 

«۱۴» نشانة چهاردهم پیشگویی نعمت اللّه ولی دربارة من است. 
ابیات او را در کتاب خود نشانة آسمانی نقل کرده‌ام. 

«۵ نشانة پانزدهم پیشگویی گلاب شاه جمالیوری است که در 
کتاب رفع شبهات مفصلا نقل کرده‌ام. 

«۱۶» نشانهة شانزدهم پیشگویی پیر صاحب علم سند است که 
صد هزار مرید داشت و در منطقة خود. بزرگی معروف بود. وی در 
خواب دیده بود که حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به وی 
درمورد من فرمود که او صادق است و از جانب ماست. این خواب را 
در کتاب تحفة گولروبه چاپ کرده‌ام. لذا نیازی به شرح آن نیست. 

«(۷» نشانةٌ هفدهم الپام مولوی صاحبزاده عبدالمجید شهید 
درمورد من است که (گفت) این شخص بر حق و مسیح موعود است. 
علاوه بر این او جندین خواب متواتر دید که مایة استقامت او گردیدند. 
سرانجام وی برای تصدیق من در سرزمین کابل به دستور امیر کابل 
جان خود را فدا کرد. امیر کابل چندین بار به وی پیشنهاد کرد که 
چنانچه بیعتش را بشکند. بیش از پیش مورد عزت و احترام قرار خواهد 
گرفت. اماء وی گفت که نمی‌توانم جان را بر ایمان مقدم بدارم و عاقبت 
در این راه جان خود را فدا کرد و گفت که جان فدا کردن در این راه 
را برای جلب رضایت خداوند متعال دوست دارم. آنگاه وی با سنگ 
سنگسار شد و آنجنان استقامت از خود نشان داد که حتی یک آه هم 


۳۹۴ 


حمیفت وحی 
از دهانش خارج نشد و تا چهل روز جنازه‌اش در آن سنگ‌ها ماند و 
سپس یکی از مریدانش به نام احمد جنازه‌اش را دفن کرد. گفته شده 
که از قبر او تاکنون بوی مشک می‌آید. یک تار موی او به اینجا رسانده 
شد وااز آن-هنوز هم بوخ مشک »می | ید آن ,هو فر.فیت الدغای ما ذر 
گوشه‌ای آویزان است. اکنون بدیهی است چنانچه اين کاروباره فریب 
انسان مفتری بود. در آن صورت چرا به شهید مرحوم از اين فاصلة 
زیاد برای حقانیت من الهامات شد و چرا وی خواب‌های متواتر دید. 
و اضر ارام هم سم پذاشت خی ها هی و اوه نع اه 
که در پنجاب مسیح موعود مبعوث شده است. آنگاه وی اخبار پنجاب 
را بررسی کرد و هنگامی که پی برد که در واقع شخصی در قادیان 
ناحیه گورداسپور پنجاب ادعای مسیح موعود بودن کرده است. همه 
کارهای خود را رها کرده به سوی من شتافت و در حدود دو ماه در 
اینجا نزد من ماند و بعد از آن پس از بازگشت به کابل در اثر شکایت 
شکایت کنندگان اسیر شد و هنگامی که در دوران اسیری به وی گفته 
شد که با زن و بچه‌هایت ملاقات کن. گفت: اکنون دیگر نیازی به 
پلافاتتان که انیا مسا موه کامی که هم موادم 3 
که سنگسار خواهی شد. گفت: من بیش از چهل روز نخواهم مرد. این 
اشاره به آن بود که در کتب خداوند متعال نوشته شده است که مومن 
پس از چند روز از مرگ یا نهایتاً پس از چهل روز زنده می‌شود و به 
سوی آسمان می‌رود. این همان مسئله‌ایست که تاکنون بین ما و 
مخالفان‌ما درباره رفع حضرت عیسی علیه السلام ادامه دارد. ما مطابق 
کتاب الّه قاتل به رفع روحانی وی هستیم و آنها با مخالفت با کتاب 


۳۹۵ 


لله و این دستور خدا فُل سُبْحَانَرَق هل کنث لا بقرا رمولاا رفع 
روحانی‌اش را انکار نموده و معتقد به رفع جسمانی‌اش هستند و به من 
می‌گویند که دجال هستم. چرا که در احادیث نوشته شده که سی 
دجال خواهند آمد. اینان نمی‌اندیشند که چنانچه قرار بود سی دجال 
بيایند. آنگاه از روی این حساب برای هر دجال یک مسیح نیز باید 
بیاید. این چه خشم خدایی است که در این امت سی دجال بیایند. 
امه حتی یک مسیح هم نیاید. این امت چقدر بدبخت است که در 
نصیب آن تنها دجال(ها) مانده‌اند و توفیق دیدن چهرة مسیح صادق 
تاکنون نصیبشان نشده است در حالی که در بنی اسرائیلی صدها 
پیامبر آمده بودند. 
خلاصه. در جماعتی که خداوند متعال افرادی چون عبداللطیف شهید 

صادق و ملهم را آفرید که در این راه جان خود را فدا کردند و با دریافت 
از الهام خدا مرا تصدیق کردند» آیا بر چنین جماعتی اعتراض کردن نشانة 
تقواست؟ انسان پارسا و صالح و اهل علم چطور می‌تواندبرای انسان دروغگو 
اینقدر جوشش عاشقانه نشان دهد. 

کس بهر کسی سر ندهد جان نفشاند 

عشیمق. ؛امنت» که قرن ان سوزان مایق 

بی‌عشق دلی پاک شود من نپذیرم 

عشق است که این کار به صد صدق کناند 

عشق است که بر خاک مذلت غلطاند 


بنی اسرائیل: ۰٩۴‏ من پیامبر و بشری بیش نیستم. مترجم 
۳۹۶ 


عشق است کزین دام به یک دم برهاند 


صاحبزاده مولوی عبداللطیف با خون خود بر حقانیتم شهادت داد؛ 
الاستقامة فوق الکرامة. غالب علمای عصرحاضر این عادت را دارند که 
در آزای دو روپیه هم فتوای خود را عوض می‌کنند و سخنانشان از سر 
خوف خدا نیست. بلکه از جوشش نفسانی است. اماء عبداللطیف شهید 
مرحوم. انسانی صادق و متقی و بنده خدا بود که در راه خدا هیچ 
اعتنایی نه به همسر خود نه به بچه‌ها و نه به جان خود کرد. اینجنین 
کسانی هستند که در راه خدا صدق خود را نشان دادند. 


از بندگان نفس ره آن پگان مپرس هرجا که گرد خاست سواری دران بجو 
آنکس که هست از پی آن بار بی‌قرار رو صحبتش گزین و قراری دران بجو 
تا آستان آنکه ز خود رفت بهر یار چون خاک باش‌ومرضی‌یاری‌دران بجو 
مردان‌به تلخ‌کامی‌و حرقت بدو رسند حرقت گزین و فتح حصاری دران بجو 
بر مسند غرور نشستن طریق نیست این نفس دون بسوز و نگاری دران بجو 
« نشانة هیجدهم این قول خداوند متعال است: ولو تقَوّل 
تا تفش الاتاویل لاخدتا مثه بالیّیین نم لَقطعتا مه یی" 
چنانچه این پیامبر بر ما افترا می‌کرد. دست راستش را می‌گرفتیم و 
رگ جانش را پاره می‌کردیم. این آیه دربارة حضرت پیامبر صلی الّه 
علیه و آله و سلم نازل شد. اما؛ معنی و مفهوم عمومی دارد. چنانکه 
در تمام قرآن شریف این محاوره است که ظاهرا غالب امر و نهی خطاب 


۱ حاقه: ۴۵ الی ۴۷ 
۳۹۲ 


حقیقت وحی 
به حضرت پیامبر اکرم صلی الثه علیه و آله و سلم است. اماء دیگران 
نیز در آن فرامین شریک می‌باشند یا در واقع آن فرامین برای دیگران 
است چنانکه آیه لا تفل لمآ ولا تلهرهما ول ما تولا گرینا 
یعنی به والدین خود هیچ کلمه‌ای با بیزاری مگو و به گونه‌ای با آنها 
تکلم نکن که بزرگواربشان رعایت نشود. مخاطب این آیه حضرت 
تایه و سین اس ای تست ای فان 
به امت است. چراکه پدر و مادر آن حضرت پیامبر اکرم صلی النّه علیه 
و آله و سلم در عهد طفولیت فوت کرده بودند. در واقع در این دستور 
رازی نهفته بود و آن اینکه انسان عاقل از این ایه می‌تواند بفهمد که 
وقتی خطاب به حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم دستور داده 
شده که به والدین خود احترام بگذار و در تکلم خود مقام بلند آنها را 
رعایت کن, آنگاه دیگران چقدر باید به والدین خود احترام بگذارند. به 
همین امر آية دیگری نیز اشاره می‌کند: وق رل لا ئَعبُدوا له 
بالولدین ٍخسّانّا" یعنی پروردگارت فرمان داده که بجز او کسی دیگر 
را مپرست و به والدین احسان کن. در اين آیه به بت‌پرستان تفهیم 
شده که بت‌ها هیچ ارزشی ندارند و آنها هیچ احسانی هم بر شما ندارند. 
آنها نه شما را خلق کردند و نه در عهد خردسالی از شما کفالت کردند. 
چنانجه خداوند متعال روا می‌داشت که احدی را با او پرستش کنید. 
چنین دستور می‌داد که والدین خود را بپرستید. چراکه آنها نیز به 
طور مجازی رب شمایند. هر کسی حتی چرند و پرند نیز در خرسالی 


۱ بنی اسرائیل: ۲۴ 
تاش تنل ۲۳۰ 
۳۹۸ 


بچه‌های خود را از تلف شدن مصون می‌دارد. بنابراین» پس از ربوبیت 
خدا آنها نیز ربوبیتی دارند. اماء جوشش ربوبیتشان را خداوند متعال 
در وجود آنها آفریده است. 

پس از این جملة معترضه به کلام اصلی خود برمی‌گردیم و 
آله و سلم فرمود که چنانچه وی بر ما افترا می‌کرد. او را هلاک 
می‌کردیم» معنی آیه این نیست که خداوند متعال تنها دربارةژ حضرت 
که چنانچه مفتری بود او را هلاک می کرد اماء دربارة دیگران این غیرت 
را ندارد و دیگران هر افترایی هم بکنند و الهامات دروغین هم به خدا 
نسبت دهند. غیرت خدا به جوش نمی‌آید! اين پندار چنانکه غیرمعقول 
است. برخلاف تمامی کتب خداوند متعال نیز می‌باشد. تاکنون نیز در 
ادعای دروغین نبوت کند. به هلاکت خواهد رسید. علاوه بر این از 
قدیم علمای اسلام آیه لو ول عَلْیْنا را جلوی مسیحیان و یهودیان 
تفدیم می کرده‌اند و بدیهی ات که مادامی که در امری عمومیت 
وجود نداشته باشد» آن امر نمی‌تواند دلیلی بر ادعایی باشد. آیا این 
می‌تواند دلیل قرار بگیرد که چنانچه حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و 
نابودی کشیده می‌شد. اما؛ اگر کسی دیگر بر خدا افترا کند. خدا از او 
ناراحت نمی‌شود بلکه او را دوست دارد و به او بیشتر از حضرت پیامبر 


۳۹۹ 


حقیقت وحی 
صلی الّه علیه و آله و سلم مهلت می‌دهد و نصرت و یاری می‌رساند. 
این را نمی‌توان دلیل نامید. بلکه این ادعایی است که خود نیز محتاج 
دلیل است. افسوس در دشمنی نسبت من. نوبتشان به کجا رسیده 
ات کقایه فش نه‌هاعی انیت بح هه باس ی الف یت [لو 
سلم نیز حمله‌ور شده‌اند. چون این مردم می‌دانند که از ادعای وحی و 
الهامم بیش از بیست و پنج سال گذشته است و این مدت از ایام بعئت 
حضرت پیامبر نیز بیشتر است. آن بیست و سه سال بود و این نزدیک 
به سی سال است و هنوز معلوم نیست که تا کی در علم خدا این 
سلسلة ایام دعوت ادامه دارد. لذاء این مردم باوجود داشتن لقب آخوند 
می‌گویند که افترا کننده بر خدا و ملهم دروغین تا سی سال نیز 
می‌تواند زنده بماند و محتمل است که خداوند متعال نیز او را تایید و 
نصرت کند. اماء هیچ نظیر و نمونه‌ای از آن را ارائه نمی‌دهند. ای مردم 
اقا و موی کشا تست یشان 
من به قدری با لطف و کرم خود برخورد کرد که در این مدت زمان 
دراز" هر روز برای من روز پیشرفت بود و در هنگام هر مرافعه‌ای که 
مخالفانم برای نابودی من کردند. خداوند متعال دشمنانم را رسوا و 


خوار نمود. چنانجه نظیر این مدت و این تایید و نصرت را نزد خود 


" لازم به ذکر است که چنانچه زمان دریافت الهام از آن تاریخ محاسبه شود که 
جزء اول براهین احمدیه چاپ شد. این مدت نزدیک به بیست و هفت سال 
می‌شود و اگر از چاپ بخش چهارم براهین احمدیه شمرده شود. بیست و پنج 
سال می‌شود و اگر از آن زمانی که اولین الهام نازل شد. زمان را بشمریم, آنگاه 
ی شال م‌شود: آمولف] 


دارید. ارائه دهید, وگرنه به موجب آیه لو تقول علیتا این نشانه نیز به 
اثبات رسید و شما دربارة آن بازخواست خواهید شد. 

«» نشانة نوزدهم این است که خواجه غلام فرید که پیر نواب 
بهاولپور بوده در تصدیق من رژیایی دید و بر مبنای آن رویاء مهرم در 
دلش افتاد. به همین دلیل در کتاب اشارات فریدی که مبتنی بر 
ملفوظات خواجه نامبرده است. وی در جاهای متعددی مرا تصدیق 
می‌کند. اهل فقر عادت دارند که از دعواهای ظاهری دوری جویند و 
به آنچه که از طرف خداوند متعال از طریق خواب یا مکاشفه يا الهام 
خبر داده می‌شود. ایمان بیاورند. بنابراین» چون خواجه غلام فرید بسان 
پیر صاحب علم دارای باطن پاکی بود. لذا خداوند متعال بر وی حقانیتم 
را آشکار نمود. چندین مولوی مثل مولوی غلام دستگیری نزد جناب 
خواجه به روستایش رفتند تا وی را از تکذیب کنندگان من قرار دهند 
و همین‌طور برخی افراد غزنوی نیز به خدمت جناب خواجه نامه 
نوشتتد آماء جتاب خواحه که.شخضا این حالاث را در کتاب اشارات 
فریدی بیان نموده است به هیچ کسی اعتنایی نورزید و به آن 
اخوندهای خشک چنان پاسخ‌های دندان شکنی داد که ساکت شدند. 
و به فضل خداوند متعال عاقبت او مصدق شد. از نامه‌هایی که وی به 
من نوشت نیز بر می‌آید که خداوند متعال چقدر مهرم را در دلش 
ایجاد کرده بود و او را چقدر دربارةٌ من با فضل خود معرفت بخشیده 
بود. جناب خواجه در کتاب خود اشارات فریدی به حملات مخالفان 


۲ حاقه: ۴۵ 


حقیقت وحی 
در جاهای عدیده پاسخ داده است. چنانکه در یک جای انتارات فریدی 
نوشته شده است که احدی در خدمت جناب خواجه عرض کرد که 
آتم پس از میعاد مرد. وی با ذکر نامم فرمود: اين که مهم نیست. 
می‌دانم آتم به نفس او مرده است یعنی توجه و عقد همت ا وکا رآتم 
ر/ یکسره نمود." کسی دربارة من به آن‌حضرت گفت که ما چطور او را 
به عنوان مهدی موعود قبول کنیم» (چون) تمام نشانه‌هایی که در 
احادیث آمده است در او تحقق نیافته است. انگاه جناب خواجه با این 
سخن ناراحت شد و فرمود: بکویید در کدام پیامبر تمام نشانه‌های 
اعلام شده که مردم از پیش منتظر تحقق آنها بودند. صدق کردند و 
آگر چنین چیزی به وفوع می‌پیوست چرا بعض یکافر می‌ماندند و بعضی 


مکرراً نوشته‌ام که پیشگویی دربارة آتم از لحاظ مفهوم خود محقق شده است. 
چنانچه آتم جلوی مردمی که تعدادشان بین شصت يا هفتاد نفر بود از دجال 
گفتن رجوع نمی‌کرد. آنگاه مخالفان می‌توانستند بگویند که پیشگویی تحقق 
نيافته است. اما وقتی آتم رجوع کرده بود. انگاه لازم بود که از شرط پیشگویی 
بهره ببرد؛ بلکه چنانچه آتم باجود اینقدر رجوع خود که هیچ اعتنایی به عزت و 
آبروی خود نکرد و در جمع مسیحیان رجوع کرد باز در ظرف پانزده ماه می‌مرد؛ 
هآ و یه بعه هه رنف تال اه ام باق هر شاه ور آنکام ام تفه 
بگویند که پیشگویی محقق نشده است. اما اکنون باوجود رجوع کردنش اعتراض 
کردن کار کسانی است که هیچ سروکاری با دین و دیانت ندارند. آری, وقتی که 
آتم پس از گذشت پانزده ماه. شوخ چشم و گستاخ شد و سپاسگزار خداوند 
متعال نماند. آنگاه مطابق پیشگویی دوم پس از آخرین اعلامية من در ظرف 
پانزده ماه مرد و به هر حال مرگش از پانزده ماه تجاوز نکرد. یکی از خردمندان؛ 
باوجود مسیحی بودن اعتراف کرده است که پیشگویی دربارة آتم با نهایت 
صراحت محقق شده است و انکار: لجبازی است. آمولف] 
۳۰۲ 


ایمان م یآوردند. در حقیقت سنت اللّه این است که نشانه‌هایی که برای 
خود هرگز به تحقق نمی‌رسند. در بعضی پیشگویی‌ها استعارات 
می‌باشند و در ارتباط با فهم بعضی پیشگویی‌ها اشتباهی رخ می‌دهد 
و در بعضی پیشگویی‌های قدیمی تحریف نیز صورت می‌گیرد. بنابراین» 
طریق تقوا این است که از پیشگویی‌هایی که تحقق یابند. استفاد شود 
و زمان و نیاز هم مدنظر قرار گيرند. اگر ضروری بود. تمام علایم مطابق 
فهم انسان‌ها صدق پیدا می‌کردند. در این صورت از ایمان به سایر 
محرومی و بی‌ایمانی هیچ نمی‌بود. چراکه هیچ پیامبری نگذشته است 
که دربارهةُ او تمام علایم گفته شده به طور ظاهری تحقق یافته باشند؛ 
بهود دربارة مسیح اول یعنی حضرت عیسی می‌گفتند که وی در زمانی 
خواهد اتف که الیاس پیامبر قبل از او بر زمین رسیده تاسشت» آبا الیاس 
بنی اسرائیل خواهد بود. آیا وی از بنی اسرائیل ظهور کرد؟! پس وقتی 
که مطابق عقيده یهود که بر آن سایر پیامبرانشان هم اتفاق نظر 
داشتند. خاتم الانبیا از بنی اسرائیل نیامد. اگر مهدی موعود از خاندان 


حفیعت وحی 

خداوند متعال بسیاری از اسرار نهفته می‌باشد و امتحان بندگان نیز 
منظور است.! 

بنابراین بهود به سبب تاکید بر افکار خود از ایمان محروم ماندند و 
ات ی انا ام ری ار هی و ره 
آمده است که در آخر الزمان برخی از مسلمین. یهودی خواهند شد. 
یعنی عادات بهود را پیشه خواهند کرد و بر جای گام آنها گام خواهند 
زد. چنانکه نوشته شده است که اگر یکی از یهودیان با مادر خود زنا 
کرده. آنها نیز خواهند کرد؛ بنابراین. چقدر جای بیم و ترس است! 
غالب بهود تنها به این سبب حضرت عیسی و حضرت پیامبر صلی اللّه 
یو هتفرن که کف کقها سای که تام 
علایم و نشانه‌ها مطابق فهم آنها به وقوع نپیوندند. ایمان آوردن جایز 
نیست» و سرانجام به چاه کفر افتادند و هنوز هم بر این امر تاکید 
می‌کنند که باید اول الیاس بیاید و سپس مسیح خواهد امد و خاتم 


روایات را به دقت بخوانید. در آنها دربارة مهدی موعود آنقدر اختلاف وجود 
دارد که گویی مجموعه‌ای از تناقض و تضادهاست. در بعضی احادیث نوشته شده 
که مهدی فاطمی خواهد بود و در بعضی نوشته شده که عباسی خواهد بود و 
در بعضی نوشته شده که رجل من امتی یعنی فردی از امت من خواهد بود و 
حدیث ابن ماجه هم این روایات را رد کرده است» چراکه عبارت آن این است: 
لا مهدی الا عیسی یعنی عیسی مهدی هم هست و بجز او هیچ مهدی نیست. 
این احادیت هیچ حدینی را نمی‌توان حدیث صحیح قرار داد. بنابراین» به نحوی 
۳۰۴ 


حقیقت وحی 
الانبیاء نیز باید از بنی اسرائیل ظهور کند. خلاصه. خداوند متعال به 
جناب خواجه غلام فرید این نور باطن را عطا کرده بود که وی در یک 
نگاه صادق و کاذب را ازهم تفکیک می‌داد. خدا وی را غریق رحمت 
کند و در قرب خود جا دهد. آمین 


«۲۰» نشانة ببستم: حدود سی سال پیش به من از طرف خداوند 
متعال الهام شد که تو نسل دور را خواهی دید. صدها نفر شاهد این 
الهامند و اين الهام چندین بار به چاپ رسیده است. اکنون این الهام 
اتفاق افتاده است و من آن اولاد را دیدم که به هنگام پیشگویی نبودند 
و سپس اولاد اولاد را نیز دیدم و نمی‌دانم تا کی اثر این پیشگوبی 
وجود خواهد داشت. 

نشانه بیست و یکم این است که حدود سی سال پیش 
هنگامی که پدرم -رحمه اللّه علیه- در اواخر عمر خود بیمار گشت؛ 
در روزی که وفاتشان مقدر بود. به هنگام ظهر آن روز به من الهام 
شد: والسماء والطارق و در دل تفهیم شد که این اشاره به وفاتش است 
و معنی آن این است که سوگند به آسمان و سوگند به آن حادثه‌ای 
که پس از غروب اتفاق خواهد افتاد. اين الهام در واقع تسلیت‌گویی 
خداوند متعال با بندة خود بود. آنگاه فهمیدم که پدرم پس از غروب 
فوت خواهد کرد. از اين الهام به چندین نفر دیگر نیز خبر دادم و 
سوگند می‌خورم به خداوند متعال که جانم در دست اوست و دروغ 
بستن به او کار شیطان و لعنتی است. همینگونه مطابق آن الهام رخ 
داد. آن روز بیماری اصلی پدرم درد کبد بود که مرتفع شد و تنها کمی 
ضعف باقی مانده بود و او با توان خود بدون هیچ تکیه و کمکی به 


۳۰۵ 


حفیفت وحی 

دستشویی (طهارت) می‌رفت. هنگامی که آفتاب غروب کرد و وی از 
دستشویی برگشت و بر تختخواب دراز کشید. حالت نزع شروع شد و 
در همان حالت به من گفت که عجیب است. این جیست. و دراز کشید. 
قبل از این هیچگاه ندیده بودم که کسی در حالت نزع اینقدر به وضوح 
تکلم کند. پس از آن به محض اینکه آفتاب غروب کرد پدرم از این 
جهان فانی رحلت فرمود. انا لّه و انا اليه راجعون. اين اولین الهام از 
الهاماتم و اولین پیشگویی بود که خداوند متعال به من خبر داد؛ به 
هنگام ظهر خداوند متعال به من خبر داد که اینگونه اتفاق خواهد افتاد 
و به هنگام غروب آن خبر به حقیقت پیوست. برایم جای افتخار است و 
هیچگاه فراموش نخواهم کرد که خداوند متعال به هنگام وفات پدرم به 
من تسلیت گفت و به وفات پدرم سوگند خورد. چنانکه سوگند به 
آسمان یاد کرد. کسانی که در آنها روح شیطانی می‌جوشد. تعجب 
خواهند کرد که چطور ممکن است که خداوند متعال به کسی اینقدر 
ارج نهد که وفات پدرش را غم عظیم الشأنی قرار دهد و به آن سوگند 
پاد کند. اماء من دوباره به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و می گویم 
که اين واقعه حق است و آن خدا بود که به عنوان تسلیتگویی به من 
خبر داد و گفت که والسماء والطارق و مطابق همان (هم) اتفاق افتاد. 
فالحمد له علی ذالک. 

«۲۲» نشانه بیست و دوم این است که چنانکه هم‌اینک نوشته‌ام 
هنگامی که خداوند متعال به من خبر داد که پدرم پس از غروب آفتاب 
فوت خواهد کرد. آنگاه به موجب اقتضای بشریت با شنیدن این خبر 
دلم به شدت به درد آمد و چون غالب اسباب معاش ما هم به وی 


۳۰۶ 


حفیعت وحی 
وابسته بود -وی از دولت انگلیس مستمری و مبلغ هنگفتی به عنوان 
انعام هم دریافت می‌کرد که مشروط به حیاتش بود- لذا این خیال هم 
به ذهنم آمد که پس از وفات او چه خواهد شد و در دلم ترسی ایجاد 
شد که شاید بر ما ایام افلاس و سختی فرا رسد. تمام این فکر مثل 
برق در یک ثانیه به ذهنم خطور کرد. آنگاه همان دم به حالت خلسه 
رفتم و اين الهام دوم نازل شد: الیس الّه یکاف عبده یعنی آیا خدا برای 
بندهٌ خود کافی نیست؟ با این الهام الهی دلم آنجنان تقویت شد که 
زخم دردناکی با مرهمی بهبود پیدا می‌کند. در حقیقت این امر را بارها 
تجربه کرده‌ام که در وحی الهی برای اطمینان و تسلای خاطر ویژگی 
خاصی وجود دارد و ريشة این ویژگی آن یقین است که به وحی الهی 
می‌باشد. افسوس الهامات این مردم چه نوع الهامی است که باوجود 
ادعای الهام. باز می‌گویند که این الهامات ما از امور ظنی است و 
نمی‌دانیم شیطانی است پا رحمانی. ضرر چنین الهاماتی بیشتر از سود 
اه و ال هک بر ای 
الهامات خویش همانطوری ایمان می‌آورم که به قرآن شریف و کتب 
دیگر الهی ایمان می‌آورم و همان‌طور که قرآن شریف را به طور یقینی 
و قطعی کلام خدا می‌دانم. به يقین این کلام را نیز که بر من نازل 
می‌شود کلام خدا می‌دانم. چراکه با آن درخشش و نور الهی را می‌بینم 
و با آن نمونه‌های قدرت خداوند متعال را مشاهده می‌کنم. خلاصه. 
هنگامی که به من الهام شد: الیس اللّه یکاف عبده. همان دم فهمیدم 
که خداوند متعال مرا ضایع نخواهد کرد. آنگاه من به یک تاجر هندو 
به نام ملاوامل که در قادیان سکونت دارد و تاکنون زنده است. این 


الهام را به شکل کتبی دادم و تمام قصه را برايش تعریف کردم و وی 
را به امرتسر فرستادم تا این الهام را به حکیم مولوی محمد شریف 
کلانوری دهد و او آن الهام را در نگینه حک کند و مهر درست کند و 
سپس بیاورد. ۳ هندو را تنها بدین هدف انتخاب کردم که وی 
شاهد این پیشگویی عظیم الشان باشد و همین‌طور مولوی نامبرده نیز 
پنج روبیه آماده شد و به دست من رسید و تاکنون (نیز) نزد من است. 
نشانة این انگشتر این است: 


این الهام در زمانی نازل شده بود که معاش قاتا وابسته به درآمد 
مختصر پدرم بود و از افراد خارجی هیچ کسی مرا نمی‌شناخت و انسان 
گمنامی بودم و در گوشگمنامی در روستای ویران قادیان زندگی 
می‌کردم. سپس خداوند متعال مطابق پیشگویی خود یک دنیا را به 
سوی من متوجه نمود و چنان با فتوحات متواتر به من کمک مالی 
کرد که برای سپاسگزاری آن» کلماتی ندارم. با توجه به وضعیتم آن 
قدر هم امید نداشتم که ماهیانه ده روپیه هم درآمد خواهم داشت. اما 
نتم تفن که فقا اع ای مش کوک اس | ای 


می‌غلطاند. آنچنان از من دستگیری کرد که به یقین می‌توانم بگویم 


که تاکنون حدود سیصد هزار روپیه به دست من رسیده است" و بلکه 
ای تشه زاف رتیه پاش انم در اما غ‌توان از این اه تکمین 
زد که از سالیان سال تنها خرج مهمانخانه هم هزار و پانصد روپیه 
ماهیانه بوده است. و این خرج به طور میانگین است: شاخه‌های دیگر 
نیز برای مصارف وجود دارند» مثل هزین مدیریت مدرسه و چاپ کتب 
و غیره. بنابراین. باید دید که این پیشگویی: الیس ابلّه بکاف عبده جقدر 
مفتری است يا شبهات شیطانی است؟! هرگز. این کار از آن خدا است 
من اعتماد نداشته باشید. می‌توانید از بایگانی پست. دفاتر بیست سال 
گذشته را بررسی کنید تا معلوم شود که چقدر باب در آمد در این مدت 
گشوده شده است؛ در حالی که این درآمد تنها منحصر به پست نبوده 
است. بلکه در آمد هزاران روپیه این ظهر نیز هسنت که مردام شخضاً به 
قاذیان:م بنت: و .هذایا تفتایمهمی کبند ویر تحشی ار «خرامد از 


اگرچه از طریق حواله پول. هزاران روپیه آمده است. اما بیشتر از این آن پولی 
است که مردم بااخلاص شخصاً حضوری به من تقدیم کردند و همچنین آن 
اسکناس‌هایی است که از طریق پاکت دریافت کردم و همین‌طور برخی مخلصان 
اینگونه اسکناس پا طلا ارسال کردند که حتی نام خویش را هم فاش نکردند و 
تاکنون هم نمی‌دانم که اسامی‌شان چیست. آمولف] 


۳۰۹ 


«۲۲» نشانة بیست و سوم پیشگویی دربارة عبدالله آتم است که 


به وضوح محقق شده است. در واقع این پیشگویی مشتمل بر دو 
پیشگویی بود: اول اينکه وی در ظرف پانزده ماه خواهد مرد. دوم این 
که اگر وی از آن کلام خود که چاپ کرده است رجوع کند که نعوذباللّه 
حضرت پیامبراکرم صلی الّه علیه و آله و سلم دجال بود. در ظرف 
پانزده ماه" نخواهد مرد. چنانکه نوشته‌ام عامل اصلی پیشگویی مرگ 
او این بود که وی در کتاب خود "اندرونه بائبل" به پیامبراکرم ما 
صلی الثّه علیه و آله و سلم دجال گفته بود و این درست است که در 
پیشگویی برای مردن آتم موعد پانزده ماه معین شده بود. اماء همراه 
آن شترطی انیا وجوه:ذاشت: که:غبارت ان این و نرط این که 
به حتق رجوع نکند" اماء آتم در همان مجلس رجوع کرد و با بی‌نهایت 


هزاران نفر از این واقعه خبر دارند که هنگامی که مرگ آتم به موجب شرط 
الهام به تعویق افتاده وی از این تعویق هیچ سپاس به جای نیاورد بلکه با گمان 
این که بلا دور شده است. راه سرپوش گذاشتن به حق را پيشه کرد و گفت که 
من نترسیدم و از سوگند خوردن آراجع به نترسیدن] هم سرباز زد در حالی که 
همة بزرگان مسیحی سوگند می‌خورده‌اند. از انجیل ثابت است که حضرت مسیح 
سوگند خورد. پولوس سوگند پاد کرد. پطرس سوگند خورد. بنابراین پس از این 
حق‌پوشی اوء خداوند متعال به من خبر داد که اکنون وی به زودی فوت خواهد 
کرد؛ انگاه من در این باره اعلامیه‌ای چاپ کردم. و عجیب است که این اعلامية 
دومی که دربارة مرگش چاپ کردم. بر چاپ آن هنوز پانزده ماه هم نگذشته بود 
که وی مرد. پس خداوند متعال برای آتم میعاد پانزده ماه را در زمانی که او راه 
صداقت را رها کرد و روی حق سرپوش گذاشت. برقرار نمود در حالی که در 
عاتفهای ماهان ماس هی اما نب شا هام ی شزو سا نف ناش 
ام لف ] 
۳۹۰ 


حمیفعت وحی 
عاجزی و تواضع زبان خود را درآورد و با هر دو دست گوش‌های خود 
را گرفت و اینطور از دجال گفتن خود اظهار ندامت و شرمساری کرد. 
شاهد این واقعه نه یکی دو نف بلکه شصت يا هفتاد نفر بودند و نصف 
این تعداد مسیحی بودند و نصفشان مسلمان. گمان می‌کنم حدود 
پنجاه نفر از آنها تاکنون نیز زنده‌اند که جلوی آنها آتم از دجال گفتن 
رجوع کرد و سپس تا دم مرگ چنین کلمه‌ای را به زبان نیاورد. اکنون 
باید اندیشید که چقدر بدطینتی و بدکرداری و بی‌ایمانی است که 
باوجود این رجوع آشکار آتم که جلوی شصت یا هفتاد نفر کرد باز 
گفته شود که وی رجوع نکرد. در حالی که تمام مدار خشم خدا بر 
کلم دجال بود و بر مبنای همین کلمه پیشگویی شده بود» و وی از 
همان کلمه رجوع و توبه کرد. در پیشگوبی» هیچ ذکر مسلمان شدن 
او نیست. بنابراین هنگامی که وی با نهایت تواضع و عاجزی رجوع 
کرد. خدا نیز با رحمت خود به سوی او رجوع نمود. هدف الهام الهی 
این نبود که مادامی که آتم اسلام را قبول نکند. از هلاکت مصون 
نخواهد ماند. چراکه در انکار اسلام همة مسیحیان شریکند. خدا هیچ 
کسی را به اجبار وادار نمی‌کند که اسلام را بپذیرد و چنین پیشگویی 
کاملاً پی‌منطق است که اگر فلان شخص ایمان نیاورد تا فلان مدت 
می‌میرد. دنیا مملو از افرادی است که منکر اسلامند. مکررا نوشته‌ام 
که تنها با انکار اسلام هیچ کسی در دنیا مورد عذاب واقع نمی‌شود. 
بلکه بازخواست این گناه فقط در روز قیامت به عمل خواهد آمد. 
بنابراین, آتم چه ویژگی خاصی داشت که به سبب انکارش از اسلام 
دربارة مرگش پیشگویی شد و برای دیگران نشد. علت پیشگویی درباره 


۱۳۱ 


ی 
علیه و آله و سلم کلم دجال را بکار برده بود» اماء سپس از آن کلمه 


در مقابل شصت یا هفتاد نفر رجوع کرد. بسیاری از افرادی که در آن 
مجلس حضور داشتند. انسان‌های شریف و محترمی بودند. بنابراین» 
وقتی که وی از آن کلمه رجوع کرد بلکه پس از آن گریه و ناله هم 
پيشه کرد. به علت این رفتارش در درگاه خداوند متعال سزاوار رحم 
گردید. اماء تنها به این حد که چند ماه در مرگش تاخیر افتاد و در 
حیات من مرد. آن بحثی که در زمينة مباهله بوده در آن نیز وی به 
سبب مرگ خود دروغگو گردید. پس آیا تاکنون آن پیشگویی محقق 
نشده است؟ بدون شک محقق شده است و با نهایت صراحت محقق 
شده است. بر چنین دلهایی لعنت خدا است که به چنین نشانه‌های 
روشن اعتراض می‌کنند و دست‌بردار نیستند. چنانچه آنها بخواهند 
می‌توانم دربارة رجوع آتم حدود چهل نفر را به عنوان شاهد بیاورم. 
آتم به سبب همین رجوع خود سوگند نخورد. وگرنه تمامی مسیحیان 
قسم می‌خورده‌اند و حضرت مسیح خود نیز قسم خورده است و نیازی 
نیست که این بحث را طول بدهیم. اکنون آتم زنده نیست و بیش از 
یازده سال از مرگش می‌گذرد. 

«۲۴» نشانة بیست و چهارم: در ۲۰ ژوئن ۱۸۹۹ به من الهام 


که این الهام دربارة دوست مخلصی است که در اثر مرگش به ما رنجی 
خواهد شید آین لها رایرای نمیازی و آعضای جماعتم تترزت کردم 
و در ۲۰ ژوئن ۱۸۹۹م در الحکم چاپ هم شد و سپس در آخر ماه 


۳ 


حفیعت وحی 
وس علض سا ای ی ما رورم ان تیار 
جراح به سبب مرگ ناگهانی در قصور فوت کرد. وی اول بیهوش شد. 
سپس یکباره حالت غش بر او مستولی شد و بعد. از این دنیای ناپایدار 
رحلت نمود. بین مرگش و این الهام تنها بیست تا بیست و دو روز 
فاصله بود. 


«۲۵» نشانة بیست و پنجم: پیشگویی دربارة آن کیفرخواستی 
است که کرم دین جهلمی در جهلم علیه من داد. کلمات پیشگویی 
این بود: رب کن شی خادمک. رب فاحفظنی 9 انصرنی وارحمنی. 9 


الهامات دیگر نیز بود که در آن وعده برائتم داده شده بود. خداوند 
متعال در این دعوا مرا تبرئه نمود. 

«۲۶» نشانة بیست و ششم: برائت من در کیفرخواست کرم دین 
جهلمی در دادگاه قاضی چندولال و آتمارام است. در پیشگویی خبر 
داده شده بود که سرانجام برائت خواهد بود و مطابق پیشگویی تبرئه 
شدم. 

«۷» نشانه بیست و هفتم: پیشگویی درباره کیفر کرم دین 
جهلمی است و مطابق این پیشگویی وی مجازات شد. رجوع کنید به 
کتابم مواهب الرحمان صفحه ۱۲٩‏ سطر . این هر سه پیشگویی 
متا کر ای نوش تاش این کنات عواهت ار عمان وا هر 
زمانی تالیف و چاپ کرده بودم که نتيجة این پیشگویی هنوز آشکار 
نشده بود. عبارت پیشگویی که در کتاب نامبرده چاپ شد. این است: 


و من آیاتی ما انبأنی العلیم الحکیم فی امر رجل لئیم. و بهتانه العظیم و 


۳۱۲ 


فیه روّیا ثلاث مرات. و ارانی | ن العدو اعد لذالک ثلائة حماة لتوهین و 
3 
نجات بفضل رب العالمین. ولو بعد حین. و بشرت ان البلاء یرد علی 
لاو الک اب لته ها فعت کارا بو لوق یورب یه رده 
پسمی الحکم و فی جريدة اکری یسمی البدر. ثم قعدت کالمنتظرین. و ما 
فن غلی ها وان الا اشته الفادا اظه قذی انتغی ‏ علی مین امه 
کرم الدین... و قد ظهر بعض انباءه تعالی من اجزاء هذه القضية فیظهر 
این است که خدای علیم و حکیم دربارة شخصی لثیم و راجع به بهتان 
عظیمش به من با وحی خود خبر داد که این شخص برای آبروریزی 
از تو به تو حمله خواهد کرد و سرانجام خود مورد حمله‌ات قرار 
می‌گیرد. خداوند متعال در سه خواب این حقیقت را بر من آشکار 
نمود. در یکی از خواب‌ها به من خبر داد که این دشمن برای موفقیت 
خود سه حامی را جمع خواهد کرد تا به هر طریقی اهانت کند و آزار 
دهد. در خواب نشان داده شد که گوبی من در دادگاهی به شکل 
اسیران آورده شدم. ام؛ سرانجام از آن شرایط نجات پیدا خواهم کرد. 
اگرچه (اين امر» پس از مدتی باشد. به من بشارت داده شد که بل به 
این دشمن دروغگو و اهانت کننده با زگردانده خواهد شد. من تمام این 
خواب‌ها و الهامات را قبل از تحقق آنها در روزنامه‌های الحکم و البدر 


۳۴ 


جفیعفعب وحی 
چاپ کردم. سپس منتظر بودم که در چه زمانی این آمور پیشگوپی به 
وقوع می‌پیوندند. وقتی که یک سال بر این خواب‌ها گذشت. این امور 
مقدر توسط کرم دین به وقوع پیوستند. [یعنی وی ناحق علیه من 
شکایات کیفری در دادگاه 9 پس. با شکایت کردن او در دادگاه 
بخشی از پیشگویی محقق شد و آنچه باقی بود. یعنی تبرئه شدنم» از 
مرافعات و مجازات شدن وی نیز به زودی به حقیقت خواهد پیوست. 
از این بخش عبارت پیداست که تا زمان چاپ این کتاب. یعنی مواهب 
الرحمان, نه از مرافعات کرم دین رهایی یافته بودم و نه وی مجازات 
شده بود. بلکه هم اين امور به شکل پیشگویی بود." این ترجمة این 
ی سا که ری و تس ای ری 
خبر داده شده که کرم دین در جهت مجازات من در دادگاه کیفری 
علیه من شکایت خواهد کرد و چند حامی نیز خواهد داشت. ولی 
سرانجام خود مجازات خواهد شد و خداوند متعال مرا از شر او مصون 
خواهد داشت و همین طور (هم) شد. اکنون باید انديشید که این 
پیشگویی چقدر مبتنی بر غیب است. آیا انسان یا شیطان می‌تواند 
چنین پیشگویی کند که در آن حکم عزت من و ذلت دشمن را بدهد؟ 


" از تاریخ‌های صدور حکم دادگاه‌های جهلم و گورداسپور بر مرافعات کرم دین 
نیز برمی‌آید که پیشگویی مجازات شدن کرم دین و تبرئه من قبل از صدور حکم 
این مرافعات در کتابم مواهب الرحمان چاپ شده بود. هرکسی در صورت تمایل 
می‌تواند به دادگاه رفته و تاریخ‌های حکم دادگاه را ببیند. مولوی ثناء الّه 
امرترسری و مولوی محمد و غیره که در دادگاه آتمارام حضور داشتند. بر تحقق 
این پیشگویی شاهدند. [مولف] 

۳۵ 


۲۸« نشانه بیست 9 هشتم پیشگویی دربارة او لاد آتمارام بود. 
در ظرف بیست روز دو پسرش مردند. شاهد این پیشگویی آن افراد 
جماعت هستند که در مرافعه دادگاه گورداسیور همراه من بودند. 

«» نشانة بیست و نهم پیشگویی دربارة تنزیل درجة معاون دوم 


قاضی چندولال بود. مطابق پیشگوییء وی از دادگاه گورداسیور به دادگاه 
ملتان انتقال داده شد. 


«۳۰» نشانة سی‌ام: فردی به نام دووی از اهالی آمریکا ادعای 
پیامبری کرد. وی دشمن سرسخت اسلام بود و باور داشت که اسلام را 
از ريشه نابود خواهد کرد. وی قاثل به الوهیت حضرت عیسی بود. من به 
او دعوت مباهله دادم و همراه آن» این مطلب را نیز نوشتم که چنانچه 
مباهله نکنی» باز خدا تو را نابود خواهد کرد. این پیشگویی در چندین 
روزنامة آمریکا به چاپ رسید و آن را در مجلة انگلیسی خود نیز چاپ 
کردم. نتیج این پیشگویی اینگونه شد که ملک صدها روپیه‌ای را از 
دست داد و دچار ذلت شدیدی شد و به بیماری فلج چنان مبتلا شد که 
اکنون حتی توان برداشتن یک گام را هم از دست داده است و همه جا 
ور خفلمی کنه وپزشکان رای عالمانة که وی یز ال دوبان تست 
و شاید تا چند ماه اینده بمیرد. 


« نشانة سی و یکم: پیشگویی درباره برائتم در مرافعة دکتر 
مارتن کلارک بود. وی علیه من شکایت اقدام قتل کرده بود. من مطابق 
ی 7 وی تبرئه شدم. 


۳۶ 


«۲۲» نشانة سی و دوم: پیشگویی درباره مرافعة مالیات است که 
برخی مردم شرور دربارة من به دولت شکایت کردند که وی هزاران 
روییه درآمد دارد و باید بر او مالیات واجب شود و خداوند متعال به 
من خبر داد که این مردم در این کار خود نامراد خواهند ماند و 
همین‌طور اتفاق افتاد. 

«(۲» نشانة سی و سوم: پلس دربارة من در دادگاه کیفری به 
دربارة آن به من خبر داد که کسانی که برای مجازات تو تلاش کردند. 
ناکام خواهند ماند و همین‌طور هم شد. در این باره خداوند متعال به 
من فرمود: انا تجالدنا فانقطع العدو و اسبابه یعنی ما با شمشیر جنگيديم 
و نتیجه این شد که دشمن هلاک شد و اسباب او نیز آزبین رفت. در 
اینجا مراد از دشمن,ء قاضی گورداسپور است که به‌ناحق از سر دشمنی 
این مرأفعه ۴۳ راه انداخته بود و سرانجام در اثر بیماری طاعون مرد. 

«(۳» نشانة سی و چهارم: این است که یکی از پسرانم فوت کرد 
و بر وفاتش مخالفان چنانکه عادت دارند. بسیار شاد و خوشحال شدند. 
آنگاه خداوند متعال به من خبر داد که در عوض او به زودی پسری 
دیگر (به تو) عطا خواهم کرد که نامش محمود خواهد بود. نامش 
نوشته شده در دیوار به من نشان داده شد. سپس من این پیشگویی را 
به صورت چاپ اعلامیه‌ای به رنگ سبز بین هزاران موافق و مخالف 
منتشر کردم و هنوز هفتاد روز از مرگ پسر اولم نگذشته بود که اين 


۳۱۷ 


«۲۵» نشانة سی و پنجم: این است که پس از تولد پسرم محمود 
احمد» خداوند متعال به من بشارت تولد یک پسر دیگر داد و اعلامية آن 
را نیز در بین مردم منتشر کردیم. مطابق پیشگویی» آن پسر متولد شد و 
بر او نام بشیر احمد نهادند. 

«۲۶» نشانة سی و ششم: این است که پس از بشیر احمد خداوند 
فتغال یه موی دربارق توالت شرع یک با تا ها ف.ی اقلامية آن زا نیز 
درمیان مردم پخش کردیم. پس از او پسر سوم متولد شد و نامش را 

«(۷» نشانة سی و هفتم: این است که در ایام بارداری همسرم 
خداوند متعال بشارت تولد دختر داد و دربارة او فرمود: تنشاً فی الحلیة 
یعنی این دختر در طلا و زیورآلات پرورش خواهد یافت یعنی نه در 
عهد طفولیت فوت خواهد کرد و نه دچار مشکلات مالی خواهد شد. 
هنگامی که از تولدش هفت روز گذشت. در روز عقیقه این خبر را 
دریافت کردم که پندت لیکرام مطابق پیشگویی به دست کسی کشته 
شده است و اینطور همزمان. دو نشانه محقق شدند. 

«(» نشانة سی و هشتم: این است که پس از تولد دختر به من 
بشارت پسر دیگری داده شد و مطابق روش گذشته. آن بشارت را چاپ 
کردیم و سپس آن پسر متولد شد و نامش مبارک احمد نهادیم. 

«» نشانة سی و نهم: این است که از وحی الهی به من خبر 
داده شد که دختری دیگر متولد خواهد شد. اماء وی فوت خواهد کرد. 


۳۸ 


حفیعت وحی 
اين الهام را قبل از تحقق برای بسیاری از افراد تعریف کردم. مطابق 
پیشگویی بعدا آن دختر متولد شد و پس از چند ماه فوت کرد. 

«۴۰» نشانة چهلم این است که پس از آن دختر به دختری دیگر 
بشارت داده شد. کلمات آن بشارت این بود: دخت کرام. اين الهام در 
روزنامة الحکم و روزنامة البدر پا شاید در یکی از این دو روزنامه چاپ 
او تین سای اس کی موی یی ای امه ]نی تام 
نهادیم و وی تاکنون زنده است. 

شانة چهل و یکم این است که حدود بیست- بیست و یک 
سال گذشته که اعلامیه‌ای چاپ کردم و در آن نوشتم که خداوند 
متعال به من وعده داده است که به تو چهار پسر عطا خواهم کرد که 
عمر طولانی خواهند داشت. به همین پیشگویی در کتاب مواهب 
الرحمان در صفحه ۱۳۹ اشاره شده است. یعنی در این عبارت الحمدله 
الذی وهب لی علی الکبر اربعة من البنین و انجز وعده من الاحسان 
یعنی هر نوع ستایش برای خدا است که در بزرگسالی و پیری چهار 
پسر به من عطا کرد و وعدة خود را ایفا نمود أوعدة دادن چهار پسر] 
اسامی آنها این است: «۱» محمود «۲» بشیر احمد «۳» شریف احمد 
«» مبارک احمد. و اینها تاکنون نیز در قید حیاتند. 

«۲» نشانة چهل و دوم اين است که خداوند متعال به شکل نوه 
وعدهٌ پسر پنجم داده بود» چنانکه در همین کتاب مواهب الرحمان 
صفحه ۱۳۹ این پیشگویی اینطور مسطور است: و بشرنی بخامس فی 
حین الاحیان یعنی علاوه بر چهار پسر خداوند متعال به پنجمین پسر 


۳۱۹ 


بشارت داد که قرار بود به صورت نوه متولد شود. خداوند متعال به من 
بشارت داد که او در آینده در یک زمانی متولد خواهد شد و دربارة او 
الهامی دیگر نیز نازل شد که در روزنامه‌های البدر و الحکم مدت‌ها 
پیش چاپ کردم و آن این است: انا نبشرک بغلام نافلة لک نافلة من 
عندی. یعنی ما به تو بشارت یک پسر دیگر هم می‌دهیم که نوه خواهد 
بود. یعنی پسر پسر و این نافله از طرف ما خواهد بود و مطابق 
پیشگویی پس از سه ماه در خانه پسرم محمود احمد. پسر متولد شد 
که نامش نصير احمد نهادند. پس این پیشگویی پس از چهار و نیم 


«(۲» نشانة چهل و سوم این است که من در کتاب خود کشتی 
نوح پیشگویی کرده بودم که در دوران شیوع بیماری طاعون. ما 
نیازی به واکسن نخواهیم داشت. خدا از ما و همه کسانی که در 
منزل‌ماهستند» شخضاً محخافظت خواهد کرد و ما در عافیت می‌مانيم 
و در مقابل اين. بعضی مردم باوجود زدن واکسن طاعون, تلفات را 
خواهند دید و همین‌طور اتفاق افتاد. برخی افراد در اثر واکسن. 
بینایی خود را از دست دادند و بعضی اعضای دیگرشان مشکل پیدا 
کرد و مهمتر این که در شهر ملکوال ناحیه گجرات یکباره نوزده نفر 
در آثر این واکسن طاعون مردند. 


۳۲۰ 


حقیقت وحی 

«۲۴» نشانة چهل و چهارم این است که پسر سردار نواب محمد 
علی خان رئیس مالیرکوتله » عبدالرحیم در اثر بیماری تپ محرقه به 
شدت بیمار شد و هیچ امکان زنده ماندنش به نظر نمی‌رسید. گوبی 
حکم مرده را داشت. در این شرایط من برای او دعا کردم و خبردار شدم 
مثل این که تقدیر مبرم است. آنگاه در درگاه الهی عرض کردم که يا الهی 
من از او شفاعت می‌کنم. در پاسخ آن خداوند متعال فرمود: من ذا الذی 
پشفع عنده الا باذنه پعت خه گس تخرات دارد که بدون اجازة الهی از 
کسی شفاعت کند. انگاه ساکت شدم و بلافاصله این الهام شد: انک انت 
المجاز یعنی به تو اجازة شفاعت داده شد آنگاه من با تضرع و ابتهال 
شروع به دعا کردم و خداوند متعال دعایم را مستجاب نمود و پسر گوبی 
از گورش بیرون آمد و علایم سلامتی و تندرستی‌اش نمایان شد. وی 
نقدر لاغر شده بود که مدت درازی طول کشید تا بدنش تقویت شود و 
عاقبت سالم و تندرست گشت و اکنون زنده است. 


«۵» نشانة چهل و پنجم این است که پسر دوست مخلصم 
مولوی نور دین فوت کرد و او تنها پسرش بود. برخی دشمنان نادان 
بر وفات پسرش اظهار شادمانی و خوشحالی کردند که جناب مولوی 
نی او لا ها اهانیق ات آیگاه من را وعي تسی دغا رک ها و یس از قغا 
خداوند متعال به من خبر داد که در آثر دعای تو به وی پسری داده 
خواهد شد و نشانه‌اش این است که وی تنها در آثر دعایت متولد 


می‌شود و اينکه بر بدنش آبله‌ها برخواهند آمد. مطابق پیشگویی. 


" جناب نواب نامبرده از پنج سال (پیش) از ولایت خود مهاجرت نموده و در 
قاویان ساکن شده است: وا پیشکامان ایست:: آمولف)] 
۳۳۱ 


پسری متولد شد که نامش را عبدالحی نهادند و بر بدنش آبله‌های 
زیادی برآمدند و لکه‌های آن تاکنون نیز روی بدنش هست. این نشانة 
آبله‌ها را قبل از تولد کودک با اعلامیه منتشر کرده بودم. 


«۴۶» نشانة چهل و ششم این است که در زمانی که بجز در یک 
منطقه در هیچ جای پنجاب هیچ اثر و نشانة طاعون نبود. خداوند 
متعال به من خبر داد که در سراسر ولایت پنجاب طاعون شیوع پیدا 
خواهد کرد و هیچ منطقه‌ای باقی نخواهد ماند که به طاعون آلوده 
نشود و طاعون به شدت شیوع پیدا خواهد کرد و هزاران نفر صید 
طاعون خواهند گشت و چندین روستا ویران خواهند شد. به من نشان 
داده شد که در هر ناحیه و در هر منطقه‌ای درختان سیاه طاعون 
کاشته شده است. این پیشگویی را در چندین هزار اعلامیه و رساله در 
این کشور چاپ کردم. بعد از اين. پس از مدتی در هر ناحیه طاعون 
شیوع پیدا کرد و تا حال حدود سیصد هزار نفر در اثر طاعون مردند و 
همچنان نیز می‌میرند 9 خداوند متعال فرموده است که از این پس 
طاعون هیچگاه از این کشور دور نخواهد شد. مگر این که اهالی ۳ 
وجود خود تحولی ایجاد کنند. 


«(۷» نشانة چهل و هفتم این است که شخصی به نام چراغ دین 
ات اه ی مت وه آماتضدا هربه شل و آدهای,سالت کرهو کت 
که من پیامبر عیسی هستم و نسبت به من گفت: عیسی تو را دجال 
نام نهاده و به من عصا داده است تا با آن این دجال را بکشم. من دربارة 


۳۳۲ 


۳9 
او" این پیشگویی را کردم که وی در اثر ابتلا به بیماری خشم خدا 
یعنی طاعون هلاک خواهد شد و خدا او را نابود خواهد کرد. مطابق 
پیشگویی. وی در ۴ آوریل ۱۹۰۶ به همراه هر دو پسر خویش به 

سبب ابتلا به طاعون مرد. 


«» نشانة چهل و هشتم این است که من دربارة میرزا احمد 
بیگ پیشگویی کرده بودم که در مدت سه سال خواهد مرد. وی مطابق 
پیشگویی در ظرف سه سال مرد. 

«» نشانة چبهل و نهم این است که من درباره زلزله پیشگویی 
کردم و آن را در روزنامه الحکم و روزنامه البدر چاپ نمودم. پیشگویی 
این بود که زلزلة شدیدی نزدیک است و در بعضی مناطق پنجاب 
موجب تباهی سخت خواهد بود. عبارت تمام پیشگویی این است: هول 
زلزله. عفت الدیار محلها و مقامها. این پیشگویی در ۴ اوربل ۱۹۰۵ 

«۵۰» نشانة پنجاهم این است که دوباره پیشگویی کرده بودم که 
پس از اين زلزله در فصل بهار باز زلزلة دیگری خواهد آمد. عبارت 
الهامی اين پیشگویی این است که باز بها رآمد و دوباره سخن خدا به 
حقیقت پیوست" در ۲۸ فوریه ۱۹۰۶م مطابق پیشگویی زلزله آمد و 
در مناطق کوهستانی تلفات زیاد جانی و مالی رخ داد. 

«۱» نشانهة پنجاه و یکم: سپس یک پیشگویی دیگر کرده بودم 
که برای مدتی زلزله‌ها مرتب رخ خواهند داد و از آنها چهار زلزله 


۲ رجوع کنید به رساله دافع البلاء و معیار اهل الاصطفاء آمولف] 
۳۳۲۳ 


حقیقت وحی 
شدید خواهند بود و زلزلة پنجم نمونة قیامت خواهد بود. مطابق 
پیشگویی مرتب زلزله‌ها می‌آیند و کمتر از دو ماه اینگونه می‌شود که 
زلزله‌ای رخ ندهد و به حتم باید به خاطر سپرد که پس از این 
زلزله‌های شدیدی خواهند آمد. علی الخصوص زلزلة پنجم که نمونة 
قیامت خواهد بود. خداوند متعال خطاب به من فرموده است که همة 
این زلزله‌ها برای حقانیت تو نشانه هستند. 

«۲» نشانه پنجاه و دوم این است. هنگامی که فتنة پندت دیانند 
که پیشوای آریایی‌ها بوده از حد گذشت. به من خبر داده شد که اکنون 
زندگی‌اش خاتمه می‌بابد. مطابق پیشگویی. وی در همان سال فوت 
کرد. من از اين پیشگویی به یکی از آربایی‌ها به نام شرمپت که اهل 
قادیان است. قبل از تحقق آن خبر داده بودم. وی هنوز زنده است. 

«۵۲» نشانةٌ پنجاه و سوم این است که برادر همین شرمپت با 
نام بسمبرداس در مرافعة کیفری شاید برای یک سال و نیم زندانی 
شده بود. آنگاه شرمپت با اضطراب زیاد از من درخواست دعا کرد. من 
برايش دعا کردم و پس از آن در خواب دیدم به دفتری رفته‌ام که در 
آنجا دفاتر اسامی زندانیان بود و در آن دفاتر مدت حبس هر زندانی 
نوشتته شده بود. آنگاه من دفتری, را باز .کردم که در آن دربارة مت 
حبس بسمبرداس نوشته شده بود که زمان حبسش تا این مدت است. 
من با دست خود بر مدت حبسش خط کشیدم و آن را نصف کردم. 
هنگامی که دربارة حبس این زندانی نامبرده در دادگاه عالی 
درخواست دادند. به من خبر داده شد که پروندة آو به دادگاه ناحیه‌ای 


بازگردانده می‌شود و در آنجا مدت حبسش را تخفیف داده و نصف 


۳۳۴ 


خواهند کرد اما؛ تبرئه نخواهد شد. من تمام اخبار را به برادرش لاله 
شرمیت قبل از اعلام نتيیجة دادگاه دادم و عاقبت» همانطور رخ داد 
که گفته بودم. 

«۲» نشانة پنجاه و چهارم پیشگویی درباره کشته شدن مولوی 
صاحبزاده عبداللطیف شهید است که در براهین احمدیه مسطور است. 

«۵۵» نشانة پنجاه و پنجم پیشگویی دربارة ناکامی عبداللّه سنوری 
در راستای یک مسئله بود؛ شاهد تحقق این پیشگویی. خود میان عبدالله 
سنوری است. 

«۶» نشانةٌ پنجاه و ششم این است که من دربارة ازدواجم از شهر 
دهلی پیشگویی کردم و آن الهام را برای بسیاری از افرادی که تاکنون 
زنده‌اند» تعریف نمودم و در همین زمینه در براهین احمدیه الهامی مرقوم 
است و از آن برمی‌آید که این وصلت در خاندان سادات صورت خواهد 
گرفت. اد کر تعستی رتیت خو بختن ۱ 

«(۷ نشانة پنجاه و هفتم: در براهین احمدیه دربارةٌ مولوی 
ابوسعید محمد حسین بتالوی این پیشگوپی مرقوم است که وی برای 
تکفیر من تلاش خواهد کرد و فتوا صادر خواهد کرد. 


" حضرت خدیجه رضی الله عنها مادربزرگ سادات است؛ بنابراین در اين الهام 
پیشگویی دوم این بود که از اولادش نسل بزرگی پدیدار خواهد شد. آمولف] 
۳۳۵ 


ی 

«۸» نشانة پنجاه و هشتم این است که در براهین احمدیه 
دربارة مولوی نذیر حسین این پیشگویی مکتوب است که وی فتوای 
تکفیر خواهد داد. 


«۵۹» نشانة پنجاه و نهم پیشگویی دربارةٌ مهر علی هوشیارپوری 
است. در رویا دیدم که خانه‌اش آتش گرفته است و من آن را خاموش 
کردم. اين اشاره به این نکته بود که سرانجام با دعایم از مشکل نجات 
پیدا خواهد کرد. تمام این پیشگویی را در نامه‌ای به شیخ مهر علی نوشتم. 
وی مطابق پیشگوپی. دچار مصیبت حبس گشت و سپس مطابق بخش 
دوم پیشگویی از حبس نجات پیدا کرد. 


«۰ نشانة شصتم: دربارة شیخ مهر علی یک پیشگویی دیگر 
کردم که وی دچار بلای سخت دیگری خواهد شد. پس از این 
پیشگویی وی به بیماری فلج مبتلا شد و اکنون از حالش خبری ندارم. 


« نشانةٌ شصت و یکم پیشگویی درباره برادرم میرزا غلام قادر 
مرحوم است. در این پیشگویی از قول پسرم اين الهام نازل شد که " 
ای عمی بازی خوی شکردی و مرا افسوس بسیار دادی "این پیشگویی 
را نیز برای همین شرمپت آریایی قبل از تحققش تعریف کردم و معنی 
این الهام این بود که برادرم نابهنگام و ناگهان فوت خواهد کرد و این 
امر موجب غم و آندوه خواهد گشت. در روزی که این الهام نازل شد یا 
یک روز پس از آن در خانة شرمپت مزبور پسری متولد شد. وی برای 
آن بچه امین چند نام نهاد و نزد من آمد و خبر داد که در خانة من 
پسر متولد شده است و من بر او امین چند نام نهاده‌ام. به وی گفتم 


۳۳۶ 


که همینک به من الهام شده است که ای عمی بازی خوی ش کردی و 
مرا افسوس بسیار دادی و هنوز خداوند متعال معنی این الهام را بر من 
روشن نکرده انتفشاه | می تر سم مراد ار ان پسرت امین جند نباشد. 
زیراکه تو با من رفت و آمد فراوان داری و در الهامات گاهی اين اتفاق 
نیز می‌افتد که الهام دربارة کسی نازل می‌شود که با ملهم رابطه دارد. 
وی با شنیدن این سخن ترسید و به محض این که به خانه رفت. نام 
پسرش را عوض کرد و به جای امین چند. نام گوکل چند بر او نهاد. 
ار نش تا کنمن نم ات وه کیک ار اداره‌های تایه نع کب 
سپس خداوند متعال به من خبر داد که در این الهام اشاره به وفات 
برادرم است و مطابق پیشگویی پس از دو سه روز وی ناگهان فوت کرد 
و پسرم از مرگ او بسیار ناراحت شد. در این میان شرمیت نامبرده که 
آریه‌ای متعصب است. بر این پیشگویی شاهد گشت. چنانجه سوال 
کنید که چرا خدای تعالی همان لحظه معنی الهام را روشن نکرد؟ در 
پاسخ می‌گویم که خداوند متعال معنی مقطعات قرآنی را تاکنون هم 
روشن: نکرده است: چه. کسی می‌داند. که ظه خسست وان خیست:و 
کهیعص " چیست. دربارة آیه سَیهرَم منم در حدیث وارد شده که 
خر ایآ کم ای اه علیه و اون روتکو شین 
آن را نمی‌دانم و در جایی دیگر نیز آن حضرت فرمود: خداوند متعال به 


۳۳۷ 


سپس در جای دیگر فرمود که به من سرزمین هجرت نشان داده شد. 
ما نتوانستم بفهمم که آن مدینه است. خلاصه. در دلها چنین 
اعتراضاتی به سبب ناآگاه بودن از سنت اللّه ایجاد می‌شود. 

«۶۲ نشانهةٌ شصت و دوم: پیشگویی دربارة نابودی سفیر روم 
است؛ شرح مفصل آن در کتاب‌هايم نگاشته شده است. 

«(۶۲ نشانة شصت و سوم: در براهین احمدیه دربارة من این 
پیشگویی اتتت که خداوند متعال از توطئه‌های قتل 9 غیره (تو را در 
حمللات عديدة دشمنان. از شرشان مصون داشته است. 

«(۶۴» شصت و چهارم: در براهین احمدیه این پیشگویی است که 
مرافعاتی که علیه من به عمل خواهند آمد. در همة آنها پیروزی از آن 
من خواهد بود. و مطابق پیشگویی در هر مرافعه من پیروز شدم. 

«۶۵» نشانة شصت و پنجم: در براهین احمدیه این پیشگویی 
است که مردم به قدری زیاد نزد من خواهند آمد که ممکن است به 

زا کثرت ملاقاتشان شوم. مطابق از تا - گویی چند صد هزار 
نفر نزد من آمده‌اند. 

«۶۶» نشانة شصت و ششم: در براهین احمدیه درباره اصحاب 
الصفه پیشگویی شده است و مطابق پیشگویی چندین نفر مخلص از 
ولایت‌های خود مهاجرت نموده و در بعضی بخش‌های خانة من به 


۳۳۸ 


همراه خانواده ساکن شده‌اند. اولین نفر از اينان برادرم مولوی حکیم 


«(۶۷ نشانة شصت و هفتم: در براهین احمدیه این پیشگویی 
است که به تو در زبان عربی چنان فصاحت و بلاغت داده خواهد شد! 
کسی نتوانست مقابله کند. 


«۶۸» نشانة ۳ 1 و مش 3 5 3 شاهد نزاغ است 9 و 
بافتن ان مفضلا در برآهین احمدیه نوشته شده است. 


«» نشانة شصت و نهم این است. در کتاب حمامة البشری 
که چندین سال قبل از شیوع طاعون چاپ کرده بودم» نوشتم که برای 
شیوع طاعون دعا کرده‌ام. ۳ دعا مستحاب شد و در کشور بیماری 
طاعون شیوع پیدا کرد. 


" در باره این امر از طرف خداوند متعال این الهام شده بود: کلام افصحت من لدن 
رب کریم و تاکنون کتابهایی که به عربی نگاشته‌ام» بعضی از آنها منثور است و 
بعضی منظوم. و علمای مخالف نتوانستند نظیر آنها را بیاورند. تفصیل این کتابها 
به شرح زیر است: 

رساله ضمیمه به انجام اتم از صفحه ۷۲۳ الی ۰۲۸۲ التبلیغ ضمیمه به کتاب آینه 
کفالات اتتلام ی ناگ لضادفییی هنامه الیشری سیت الاتا ور الهش 
اول» نور الحق بخش دوم تحفة بغداده اعجاز المسیح. اتمام الحجة. حجة الله. سر 
اه راشب از تیان تاغهای پحملی» خطیه نیام و الیخهب علاناف رین : 
ضمیمه به تذکرة الشهادتین. و کتابهایی که تالیف شده اما هنوز چاپ نشده‌اند بدین 
قرارند: ترغیب المومنین» لجة النور» نجم الهدی أموّلف] 

۳۳۹ 


«۷۰» نشانة هفتادم: در براهین احمدیه خداوند متعال به سبب 
تکذیب از شیوع طاعون خبر داده بود و مطابق آن خبر. پس از بیست 
و پنج سال در پنجاب طاعون شیوع پیدا کرد. 

«/ نشانة هفتاد و یکم این است که در سرالخلافه صفحه ۶۲ 
نوشتم که برای ابتلای به طاعون آن مخالفان که در سرشتشان هدایت 
نیست. دعا کردم. چندین سال پس از این دعا در کشور طاعون شیوع 
پیدا کرد و برخی مخالفان سرسخت در اثر آن از این دنیا رحلت کردند. 
ان دعا این بود: 

وخذرب‌من‌عادیالصلاح‌ومفسدا. و نزل علیه الرجز حقا و دمرا 
و فرج کروبی یا کریمی و نجنی و مزق خصیمی یا الهی و عفر" 
و سپس در کتاب اعجاز احمدی این پیشگویی بود: 


اذا ها ییا عاضي نالا علی ما وهی و اوه بخهر 


می‌شود که از حد می‌گذرد و آشکارا برای بدی آماده می‌شود. 


( ترجمه: ای خدای من. کسی را که دشمن راه نیک و کار خوب است و فتنه 
ایجاد می‌کند. مواخذه کن و بر او عذاب طاعون نازل بفرما و او را به هلاکت 
برسان. 

۱ و ای خدای کریم من. بیقراری مرا رفع بفرما و از غم‌ها نجاتم بده و دشمنم را 
متلاشی و به خاک بمال. این پیشگویی را در زمانی کرده بودم که در هیچ 
نقطه‌ای از این کشور اثری از طاعون نبود. آر.ک به کتابم سر الخلافه] آمولف] 


۳۳۰ 


و یأتی زمان کاسر کل ظالم و هل پهلکن الیوم الا المدمر 
و آن زمانه فرا می‌رسد که هر ظالم را خواهد شکست و همان کسانی 
هلاک خواهند شد که به سبب گناهان خود هلاک شده‌اند. 
اگر مجازاتشان به سبب اهانت کردنشان» بجز اهانت باشد. من از 
همه مردم بدتر خواهم بود. 
قضی 1 ان الطعن پیت فذالک‌طاعون اتاهم لیبصر وا 
خدا مقدر نموده است که عوض طعن. طعن است. بنابراین همان 
طاعون است که آنها را خواهد گرفت. 
واطف ات الب ندیه تمنیت لو کان الوباء" المتبر 
و هنگامی که فسق مهلک از حد تجاوز کرد. آرزو کردم که اکنون 
طاعون مهلک باید باشد. 
و پس از آن اين الهام شد: ای بسا عانة دشمن ویران کردی و این 


پیشگویی را در الحکم و البدر چاپ کردم و دعاهای مزبور را که پس 
از آزاررسانی شدید دشمنان خواندم» در درگاه الهی مستجاب شدند و 
مطابق پیشگویی. عذاب طاعون بسان انش نازل شد و در اثر ی 
با زشتی و بدگویی یاد می‌کردند. در اینجا به طور نمونه برخی از 
مخالفان سرسخت را ذکر می‌کنيم. اول از همه مولوی رسل باباء اهل 


۱ این پیشگویی در حمامة البشری مسطور است. مولف] 
۱۲۳۳۱ 


شهر امرتسر سزاوار ذکر است. وی در رد من کتابی نگاشت و در آن 
بسیار زبان تند و خشنی بکار برد و به زندگی چند روزه دل بست و 
دروغ پيشه کرد و سرانجام مطابق وعدة خداوند متعال از طاعون هلاک 
شد. بعد از او شخصی به نام محمد بخش. معاون بازرس بتاله در عداوت 
و دشمنی من کمر بست. وی نیز با طاعون هلاک شد و بعد از او 
شخصی به نام چراغ دین» ساکن جمون بلند شد و ادعای نبوت کرد و 
مرا دجال نام نهاد و گفت که حضرت عیسی در خواب به وی عصا داده 
است تا وی با آن عصای حضرت عیسی. این دجال را هلاک کند. وی 
نیز مطابق آن پیشگویی من که در رساله دافع البلاء و معیار اهل 
الاصطفاء در حیاتش علی الخصوص درباره‌اش چاپ کرده بودم. در ۴ 
آوریل ۱۹۰۶ به همراه هر دو پسرش با طاعون هلاک شد. آن عصای 
ی ها رف کم اه اک و ام ی 
لهامش که انی لمن المرسلین؟ افسوس غالب مردم قبل از تزکية تفس 
حدیث نفس را الهام قرار می‌دهند. لذا عاقبت با ذلت و خواری 
می‌میرند. غیر از اینان افرادی دیگر نیز هستند که در آزارسانی و اهانت 
از حد گذشته بودند و از قهر خداوند متعال نمی‌ترسیدند و شبانه روز 
سرگرم تمسخر و استهزا و دشنامگویی بودند و صید طاعون گشتند. 
چنانکه جناب منشی محبوب عالم احمدی از لاهور می‌نوبسد: "عمویم 
به نام نور احمد. اهل موضع بهری چنهه. شهر حافظ آباد روزی به من 
گفت که جناب میرزا جرا بر ادعای مسیحیت خود نشانه‌ای ارائه 
نمی‌دهد؟ به او گفتم که یکی از نشانه‌های او طاعون است که پس از 
پیشگویی شیوع پیدا کرده و دنیا را می‌بلعد. انگاه وی گفت: طاعون به 


۳۳۲ 


حقیقت وحی 
ما هیچ ضرری نخواهد رساند بلکه این طاعون جهت هلاک نمودن 
میرزا آمده است" و اثر آن بر ما هرگز نخواهد بود بلکه بر میرزا خواهد 
بود. گفتگو با این سخن به پایان رسید. هنگامی که به لاهور رسیدم 
پس از یک هفته خبر دریافت کردم که عمو نور احمد در اثر طاعون 
مه اتب تیا رشان آفراد ان روشتا شاهته این کمتکویته اوه آیزه 
رویدادی است که نمی‌تواند مخفی بماند.* 


میان معراج الدین از لاهور می‌نویسد که "مولوی زین العابدین که 
امتحانات مولوی فاضل و منشی فاضل و با موفقیت پشت سر گذرانده 
بود و از اقوام مولوی غلام رسول قلعه واله بود و از حوزه دینی فارغ 
التحصیل شده بود 9 در انجمن حمایت اسلام لاهور معلم مقرب بود. 
درباره حقانیت آن‌حضرت با مولوی محمد علی سیالکوتی در بازار 
کشمیر در مغازه‌ای مباهله کرد. او چند روز پس از مباهله در آثر طاعون 
مرد و نه تنها وی بلکه همسرش نیز به سبب بیماری طاعون مرد و 
دامادش نیز که در دفتر حسابداری کارمند بود» با طاعون مرد و این 
طور ۱۷ نفر از خانواده‌اش پس از مباهله با طاعون هلاک شدند.؟* 


این تعخب‌آور استد آیا کسی.می‌تواند این رازرا بشهمد که‌به گمان 
این مردم دروغگو و مفتری و دجال منم اماء به هنگام مباهله اینان 
می‌ميرند. آیا نعوذبالّه خداوند متعال هم اشتباه می کند؟ بر چنین افراد 
نیک و پارسایی چرا این قهر الهی است که هم می‌میرند و هم ذلیل و 
خوار می‌گردند. میان معراج دین می‌نوبسد: "همین‌طور در لاهور 


۲ این کلمات او در نگاه خداوند متعال به عنوان مباهله بود. [مولف] 
۳۳۲ 


بی‌ادبی و بی‌نهایت گستاخی می‌کرد. من بارها او را از اين کار منع 
کردم. اما وی دست‌بردار نشد و عاقبت در جوانی خود صید مرگ 


44 ۳ 


؟5 مه ‌ 


سید حامد شاه سیالکوتی می‌نویسد: " حافظ سلطان سیالکوتی 
مخالف سرسخت آن‌حضرت بود و قصد داشت هنگامی که سواری شما 
اه سیالکوته زد شوه بر .ارن. اک یرد وی عافیت: کر همین سال 
۶ از طاعون شدید هلاک شد و نه یا ده نفر از خانوادة او نیز با 
طاعون هلاک شدند. همین‌طور در شهر سیالکوت از اين امر نیز همه 
مطلعند که حکیم محمد شفیع که پس از بیعت. مرتد شد و مدرسة 
القرآن را بنا نهاده بوده مخالف سرسخت شما بود. اين بدبخت به سبب 
اغراض نفسانی خویش نتوانست بر بیعت خود استوار بماند و در 
مخالفت و خداوت آن حقترت» با,مردم سحله لوهاران که از مجالفیم 
سرسخت بودند. همدست شد و عاقبت وی نیز صید طاعون شد و 
همسر و مادر و برادرش همه یکی پس از دیگری با طاعون هلاک شدند 
و کشاتی که بهضد ردان کمک مالی هی کرد نیز هلاک شون 

همین‌طور میرزا سردار بیگ که بر زشتگویی و گستاخی بسی افزوده 
بود و هميشه مشغول تمسخر و استهزا بود و هر سخن را با طنز و 
گستاخی می‌گفت نیز در اثر ابتلا به طاعون هلاک شد. روزی وی با 
گستاخی به یکی از احمدی‌ها گفت که چرا طاعون طاعون می‌گویید. 
ما در صورتی این نشانه را قبول خواهیم کرد که طاعون به ما حمله 
کند. پس از دو روز از این گفتار. وی با طاعون مرد. 


۳۳۴ 


حقیقت وحی 

۷۲ نشانةٌ هفتاد و دوم: برخی مخالفانی که به طور مباهله 
لعنت اللّه علی الکاذبین گفته بودند. به عذاب خداوند متعال دجار شده 
و مردند؛ از قبیل مولوی رشید احمد گنگوهی. وی اول کور شد. سپس 
در آثر گزیدن مار مرد. برخی مخالفان مجنون شدند و مردند. چنانکه 
مولوی شاه دین لدهیانوی. مولوی عبدالعزیز: مولوی محمد و مولوی 
عبداللّه لدهیانوی که مخالفان سرسختی بودند. همه فوت کردند. 
همین‌طور عبدالرحمان لکهوکه واله پس از این الهام خود که بر دروغکو 
عذاب خدا نازل خواهد شد. مرد. 

«» نشانة هفتاد و سوم: همین‌طور مولوی غلام دستگیر 
قصوری به خودی خود با من مباهله کرد و در کتاب خود دعا کرد که 
خداوند متعال آن کسی را که دروغگوست. هلاک کند و پس از چند 
روز از این دعا؛ خود هلاک شد. اگر آخوندها درک می‌کردند» برایشان 
اين اتفاق چقدر نشانة بزرگی بود. 

«۴» نشانة هفتاد و چهارم: همین‌طور مولوی محمد حسن از 
بهین مطابق پیشگویی من مرد. چنانکه در کتاب خود مواهب الرحمان 
مفصلاً نوشته‌ام. 

«۷۵» نشانة هفتاد و ینجم: در کتاب خود نور الحق از صفحه ۳۲۵ 
الی ۲۸ این پیشگویی را نوشته‌ام که خداوند متعال به من خبر داده 
اینکه در رمضان خسوف و کسوف پیش آمده است. در واقع مقدمةٌ 
عذاب آینده است. مطابق این پیشگویی در کشور چنان طاعون 
شدیدی شیوع پیدا کرد که تاکنون حدود سیصد هزار نفر مرده‌اند. 
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«۷۶» نشانةٌ هفتاد و ششم: خداوند متعال در براهین احمدیه 
دربارة من این پیشگویی را کرده است که القیت علیک محبة من 
ولتصنع علی عینی یعنی خداوند متعال می‌فرماید: مهر تو را در دلهای 
مردم ایجاد خواهم کرد و جلوی چشم خود تو را پرورش خواهم کرد. 
این الهام متعلق آن زمانی است که هنوز حتی یک نفر هم همراه من 
نبود. پس از مدتی این الهام به حقیقت پیوست و خداوند متعال هزاران 
انسان را چنین آفریده که دلهایشان را مملو از مهر و محبتم نموده 
است و برخی از آنها جان خویش را برایم فدا کردند و برخی نابودی 
اموال را به خاطر من پذیرا شدند و برخی به سبب من از وطن خود 
بیرون رانده و آزرده شدند. و هزاران نفر از این قبیلند که مرا بر حاجات 
شخصی خود مقدم می‌دارند و اموال عزیز خود را به من تقدیم 
می‌کنند" و می‌بینم که دل‌هایشان مملو از مهر و محبت است. بسیاری 


" در هنگام نوشتن این کتاب. وقتی به اینجا رسیدم و این جمله را به پایان 
نامه‌اش در عین نوشتن این جمله به دستم رسید لذا صلاح می‌دانم که آن زک 
زیر بنویسم: 

2 بزرگم این است که در روز قیامت زیر سای حضرتعالی و عضو جماعت 
جنابعالی» خداوند متعال به خوبی می‌داند که خاکسار به قدری مهر و محبت به 
آن حضرت عالی مقام دارم که تمام مال و جانم فدای شماست و جانم هزار بار 


۳۳۶ 


از افراد اینگونه‌اند که چنانچه به آنها بگویم همه اموال خود را به من 
بدهند پا جان‌های خود را برای من فدا کنند» آماده هستند این کار را 
بکنند. وقتی من این قبیل صدق و ارادت در غالب اعضای جماعتم 
می‌بینم» بی‌اختیار می‌گویم که ای خدای قادرم! در حقیقت هر ذره 
زير تصرف توست. تو این دل‌ها را در اين زمانة پرآشوب به سوی من 
جذب نمودی و کشش دادی و به آنها استقامت بخشیدی و این نشانة 
قدرت عظیم الشان توست. 

«(۷۷» نشانةٌ هفتاد و هفت: پسرم بشیر احمد به سبب بیماری 
چشم چنان به شدت بیمار شد که هیچ دارویی به او سودی نمی‌بخشید 
و انديشة از دست رفتن بینایی بود. هنگامی که این بیماری به شدت 
رشد کرد. دعا کردم و الهام شد: برق طفلی بشیر یعنی پسرم شروع به 
دیدن کرد. آنگاه در همان روز یا روز بعد وی شفا پیدا کرد. اين واقعه 
را نیز حدودا صد نفر می‌دانند. 

«۸» نشانة هفتاد و هشتم: هنگامی که مسجد کوچکی بنا کردم 
که نزدیک خانة ما در کوچه است. این فکر به ذهنم رسید که این باید 
تاریخ داشته باشد. آنگاه از طرف خداوند متعال (اين کلمات) القا شد: 


و اطاعت شما قرین کند. آمین. می‌پربدم سوی کوی او مدام/ من اگر می‌داشتم 
له تاکسا مسا ی ام کی ۵ ی 
این نوجوان مخلص, در حقیقت. بی نهایت اخلاص دارد و نزدیک دو هزار روپیه 
در این جوشش مهر و محبت خود برای من ارسال نموده است و قدری هم با 
این نامه نیز فرستاده است. آمولف] 


۳۳۷ 


ی 
مبارک و مبارک و کل امر مبارک یجعل فیه این پیشگویی بود و از این 


کلمات سال تاریخ بنای مسجد برمی‌آید.! 

«» نشانةٌ هفتاد و نهم: در براهین احمدیه دربارة پیشرفت این 
جماعت پیشگویی شده است که" کزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ 
فاستوی علی سوقه"" یعنی اول بذری خواهد بود که جوانه بزند و سپس 
رشد خواهد کرد و بر ساقه‌های خود استوار خواهد ایستاد. این پیشگویی 
بزرگی بود که قبل از پدیدار شدن این جماعت و درباره پیشرفت آن؛ 
بیست و پنج سال پیش گفته شد؛ در آن زمان نه جماعتی وجود داشت 
و نه هیچ کسی با من بیعت کرده بود» بلکه حتی کسی با نام من هم آشنا 
نبود. پس از آن خداوند متعال با فضل و کرم خود این جماعت را پدید 
آورد که بیش از سیصد هزار نفرند. من بسان بذر کوچکی بودم که خداوند 
متعال به دست خود کاشت. این بذر تا مدتی مخفی ماند و سپس ظهور 
کرد و بر آن شاخه‌های عدیده روبیدند. پس این پیشگویی توسط خداوند 

«۰» نشانة هشتادم: در براهین احمدیه این پیشگویی است که 
" بریدون آن یطفئوا نور الّه بافواههم والّه متم نوره ولو کره الکافرون *" 
یعنی مردم مخالف» قصد خواهند نمود که نور خدا را با فوت‌های دهان 


خویش خاموش کنند. اما خداوند متعال نور خود را کامل خواهد کرد. 


" به لحاظ حساب جمل مجموع تمام حروف این الهام ۱۳۰۰ است و همین سال 
۳۳۸ 
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هرچند منکران را خوش نیاید. این پیشگویی متعلق به زمانی است که 
من هیچ مخالفی نداشتم. بلکه هیچ کسی از نام من هم خبر نداشت. 
سپس مطابق پیشگویی, در دنیا با نام نیکو شهرت پیدا کردم و هزاران 
نفر به من ایمان آوردند. آنگاه اینقدر مخالفت با من هم به عمل آمد 
که آخوندها از علمای مکه معظمه با نقل سخنان دروغ فتوای کفر 
گرفتند و تکفیرم را در دنیا تعمیم دادند و فتوای قتلم را صادر کردند 
و حکام را علیه من برانگیختند و عامة مردم را از من و جماعتم بیزار 
ساختند. خلاصه به هر نحوی که می‌توانستند جهت نابودی من تلاش 
کردند. اماء تمام این آخوندها و همجنسانشان مطابق پیشگویی خداوند 
تفای در سس ها مایا عام و منوت امین 
مخالفان چقدر کورند که عظمت این پیشگویی‌ها را نمی‌بینند که در 
چه زمانی گفته شده بودند و با چه قدرت و شوکتی به حقیقت 
پیوسته‌اند. آیا بجز خداوند متعال کسی دیگر می‌تواند اين کار را انجام 
دهد؟ اگر می‌تواند پس نظیر آن را اراته دهید. نمی‌اندیشند که چنانجه 
این کاروبار انسان بود و مخالف مرضی خداوند متعال بود. آنها هرگز 
در تلاش‌های خود ناکام نمی‌ماندند. و چه کسی آنها را نامراد نمود؟ 
همان خدایی که با من است. 

« نشانة هشتاد و یکم: در براهین احمدیه این پیشگویی نیز 
تدای کف میک اللف مه هت ه یرای گنای سر 
خدا تو را از تمامی افات محفوظ خواهد داشت اگرچه مردم نخواهند 
خواست که تو مصون بمانی. این پیشگویی مال زمانی است که در 
گوشة گمنامی بودم و هیچ کسی نه با من تعلق بیعت داشت و نه 
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دشمنی. پس از آن وقتی ادعای مسیح موعود کردم همة آخوندها و 
مردم همجنسشان بسان آتش برافروختند. کشیش دکتر مارتن کلارک 
علیه من در دادگاه شکایت کرد که من سوءقصد به جانش کردم. در 
آن شکایت مشاهده کردم که آخوندهای پنجاب تشنةّ خون من هستند 
و مرا از فردی مسیحی نیز که دشمن حضرت پیامبر صلی النّه علیه و 
اله و سلم است و به آن‌حضرت دشنام می‌دهد. بدتر می‌دانند. چراکه 
برخی از آخوندها در آن مرافعه علیه من در دادگاه به عنوان شاهد ۳ 
کشیش شهادت دادند و برخی به دعا مشغول شدند که این کشیش و 
مردم مسیحی پیروز شوند. از منابع معتبر خبردار شده‌ام که آنها با 
گریه و ناله دعا می‌ کردند که ای خدا به این کشیش کمک کن و او را 
پیروز گردان؛ اما خدای علیم هیچ دعایشان را مستجاب نکرد و 
همین‌طور شهادت دهندگان باوجود شهادت خود نیز در هدف خویش 
موفق نشدند. اینان هستند علما و حامی دین! و این ملت است که 
برای آن مردم. ملت! ملت! صدا می‌زنند. این مردم جهت به دار آویختن 
من با تمام توطنه‌های خود تلاش کردند و از دشمن خدا و پیامبر هم 
حمایت کردند. در اینجا به طور طبیعی در دل‌ها این خیال ایجاد 
می‌شود که وقتی تمام آخوندها و پیروانشان دشمن جانی من گشته 
بودند» آنگاه در آن شرایط چه کسی مرا از این آتش فروزان در امان 
نگاه داشت؛ در حالی که هشت- نه شاهد برای مجرم جلوه دادن من 
شهادت داده بودند؟ پاسخ این است که همان کسی مرا مصون داشت 
که بیست و پنج سال پیش این وعده را داده بود که ملتت از تو 
محافظت نخواهند کرد. بلکه در صدد این بر خواهند امد که تو را هلاک 


۳۴۰ 


کنند. اماء من تو را محفوظ خواهم داشت. چنانکه قبلاً وعده داده بود 
و در براهین احمدیه مرقوم است که فبرآه اللّه مما قالوا و کان عندالّه 
وجیها یعنی خدا او را از آن تهمت تبرئه نمود که بر وی زده بودند و 
وی نزد خدا بسیار محترم است. 

«۲» نشانة هشتاد و دوم این پیشگویی است که بارها در رسایل 
من مندرج شده است: ان الّه لا بغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم انه 
اوی القرية یعنی خدا این طاعون را از این قوم دور نخواهد کرد و اراده 
خود را عوض نخواهد نمود مادامی که این مردم حالت دل‌های خویش 
را عوض نکنند. خدا سرانجام روستا را در پناه خود خواهد گرفت و 
فرمود: لولاالاکرام لهلک المقام یعنی اگر مراعات عزت و احترام تو 
نمی‌کردم. تمام این روستا را هلاک می‌نمودم و هیچ یک از اهالی آن 
را باقی نمی‌گذاشتم. و فرمود: و ما کان الّه لیعذیهم و انت فیهم یعنی 
خدا اینگونه نیست در حالی که تو درمیان آنان به سر می‌بری» همة 
آنها را با عذاب هلاک کند. لازم به ذکر است که معنی این جملةٌ 
خداوند متعال که انه اوی القرية این است که خداوند متعال پس از 
قدری عذاب دادن به این روستاء آن را در پناه خود خواهد گرفت. و به 
این معنی نیست که هرگز در این روستا طاعون نخواهد آمد. کلمه 
آوی به زبان عربی به پناه دادنی می‌گویند که شخصی تا حدودی 
مصیبت زده شود و سپس در آمنیت قرار گیرد. جنانکه خداوند متعال 


۱۳۴۱ 


0 ل رت کنیا مار نع «حقارنه شا تسامش 
و گرفتار در مصایب یتیمی دید و در پناه خود گرفت. و چنانکه فرموده 
است: وأرَْاهمَا ٍل رْرَةٍ ات را وَمَعنِ" ما به عیسی و مادرش پس 
ای که پهوتنش قباطم کرت و تراشت کامخدر غی را 
روی صلیب بکشند. پناه دادیم و هر دو را به کوهی رساندیم که از همه 
کوه‌ها بلندتر بود یعنی کوه کشمیر و در آن آب گوارا بود و جایی 
بسیار پرآسایش و امنیت بود» چنانکه در سوره الکهف این آیه است: 
وال الک ینشرٌ کم کم من رت" یعنی به غار پناهنده 
شوید. اینطور خدا رحمت خود را بر شما خواهد گستراند. یعنی از رنج 
و آزار پادشاه ظالم نجات پیدا خواهید کرد. خلاصه. کلمة آوی هميشه 
در هنگامی بکار برده می‌شود که شخصی تا حدودی متحمل مصیبت 
می‌شود و سپس در آمنیت قرار می‌گیرد و همین پیشگویی دربارة 
قادیان است و تنها یکبار طاعون قدری شدید در قادیان پدیدار شد و 
پس از آن کمتر شد تا اينکه امسال حتی یک نفر هم در اثر طاعون در 
قادیان نمرده است. در حالی که در اطراف آن صدها نفر با طاعون 


مرده‌اند. 
«(۳» نشانة هشتاد و سوم: یکبار در طبقةٌ اول در اتاقی که 
خداوند متعال ان ر بیتث الفکر نام نهاده 9 ملحق به مسحد ی 


1 اضحی: ۷ 
مومنون: ۵۱ 
" کهف: ۱۷ 
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تیه پودمی تاه سامق غلی تاهایمرا کی مالیق کر ای ها 
به من الهام شد: تری فخناً الیما یعنی تو رانی دردناک خواهی دید. به 
حامد علی گفتم که اکنون این الهام شده است. وی به من پاسخ داد 
که در دست شما آبله استء شاید به آن اشاره کند. به او گفتم که 
دست کجا و ران کجا! این فکر بیهوده و نابخردانه است و این آبله که 
درد هم ندارد و معنی الهام این است که تو خواهی دید. نه اینکه حال 
داری می‌بینی. پس از اين. ما هر دو از آن اتاق پایین آمدیم تا به 
مسجد بزرگ برویم و نماز بخوانیم. هنگامی که پایین آمدم. دیدم که 
دو نفر سوار بر اسب به طرف من می‌آیند. هر دو بدون زین بر اسب 
سوار بودند و سن هر دو کمتر از بیست سال بود. آنها با دیدن من 
همانجا ایستادند و یکی از آنها گفت که این برادرم که سوار بر اسب 
است. از درد ران به شدت بیمار است و حالتی بسیار دردناک دارد. لذا 
آمده‌ايم که شما به او دارویی بدهید. آنگاه من به حامد علی گفتم که 
الحمدلله چقدر زود الهامم به حقیقت پیوسته است؛ تنها اینقدر طول 
کشیده که از پله‌ها پایین بیاییم. شیخ حامد علی تاکنون زنده است و 
از اهالی موضع تهه غلام نبی می‌باشد و در این روزها نزد من زندگی 
می‌کند. هیچ کسی برای کسی دیگر نمی‌تواند ایمان خود را ضایع کند. 
بلکه اگر رابطة پیری و مریدی وجود داشته باشد و کسی به مرید خود 
بگوید که من برای خود کرامت دروغین ساخته‌ام. تو بر آن شهادت 
بده. آن مرید در دل خود به حتم خواهد گفت که این انسان مکار و 
بدکردار است و ناحق دستم را در دست او گذاشته‌ام. همین‌طور هر 
پیشگویی که در اين رساله نگاشته‌ام» هزاران مرید من بر حقانیت آن 
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شاهد هستند. انسانی جاهل خواهد گفت که شهادت مرید چه اعتباری 
داز منم ی گويم که هیچ گواهی مقل گواضی مرید تیست, زا آین 
تعلق و رابطه تنها به خاطر دین می‌باشد و انسان مرید فقط آن کسی 
می‌تواند باشد که در علم خود وی را از تمام دنیا پارساتر و متقی‌تر و 
راستگوتر گمان می‌کند و اگر حالت مرشد این باشد که صدها 
پیشگویی دروغین از طرف خود بتراشد و از مریدان خواهش و التماس 
کند که برای من دروغ بگویید و با دروغتان مرا ولی ثابت کنید. 
مریدانش چطور می‌توانند او را انسان نیکوکار و پارسا تلقی کنند و 
چطور می‌توانند از جان و دل به او خدمت کنند. بلکه وی را شیطان 
خواهند خواند و از او بیزار خواهند گشت و من بر چنین مریدی لعنت 
می‌فرستم که مرا به کرامات دروغین منسوب کند و چنین مرشدی 
نیز لعنتی است که کرامات دروغین سر هم کند. 

«۴» نشانة هشتاد و چهارم: یکبار در ۵ اوت ۱۹۰۶ نيمة پایین 
تن بدنم بی‌حس شد و حتی توان برداشتن یک گام هم در بدنم باقی 
نماند. چون من کتب طب یونانی را درسا خوانده بودم» لذا فکر کردم 
که این علایم فلج است. و همزمان درد نیز داشتم و پهلو به پهلو شدن 
(برایم) سخت شده بود و به این خاطر دلم اشفته بود. در هنگام شب 
وقنی یه توت قر۵ داشتم: فکر شمامت و شادی دسمتان یه دهتم ) مد: 
ام تنها به خاطر دین. نه به هیچ دلیل دیگر. آنگاه در درگاه الهی دعا 
کردم که مرگ امری ضروری است. اما. تو می‌دانی که در چنین مرگ 
و آن هم نابهنگام. دشمنان شاد می‌شوند و شماتت خواهند کرد. انگاه 
بر من حالت خلسه وارد شد و الهام شد: آن الّه علی کل شرع قدیر. آن 
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له لا یخزی المومنین یعنی خدا به هر چیزی قادر است و او هرگز 
مومنان را خوار و رسوا نمی‌کند. سوگند به آن خدای کریم که جانم 
به دست اوست و اکنون مرا می‌بیند که افترا می‌بندم با راست می‌گويم. 
پس از این الهام شاید در ظرف نیم ساعت خوابم برد و هنگامی که 
بیدار شدم. دیدم هیچ اثری از بیماری باقی نمانده است. تمام افراد 
دیگر خواب بودند و من بلند شدم و برای امتحان شروع به راه رفتن 
کرام مه تاش کل ایا یی تاختربی هد نیتال آ ناه 
با دیدن قدرت عظیم خدای قادر خودم گریه‌ام گرفت که چقدر خدای 
من خدای قادر و تواناست و ما چقدر خوشبختیم که به کلام او قرآن 
شریف ایمان آوردیم و از پیامبرش پیروی کردیم و چقدر بدبختند 
کسانی که به این خدای ذوالعجایب ایمان نیاوردند. 

«۵» نشانة هشتاد و پنجم: یکبار از بیماری پیچش شکم به 
شدت بیمار شدم و تا شانزده روز با قضای حاجت خونریزی داشتم و 
آنقدر درد شدید بود که خارج از بیان است. در همان روزها شیخ رحیم 
بخش مرحوم. پدر مولوی ابوسعید محمد حسین از بتاله برای عیادت 
و احوالپرسی من آمد. وی پس از دیدن حالت خطرناک من. شنیدم 
که به بعضی افراد می‌ گفت: این بیماری واگیر شده است و قبل از آمدن 
ها تیم کی تاه کی هم وه 
بود. چنین اتفاق افتاد که آرایشگر قادیان به نام محمد بخش همان 
روز به این بیماری مبتلا شد و در روز هشتم مرد و هنگامی که شانزده 
روز بر بیماری‌ام گذشت و علایم نومیدی ظاهر گشت. دیدم که بعضی 
عزیزانم در پشت دیوار گریه می‌کردند و به روش مسنون سه بار سوره 
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پس هم خواندند. هنگامی که نوبت بیماری به این حد وخیم شد. 
خداوند متعال در دلم القا نمود که درمان‌های دیگر را رها کن و شن 
رودخانه که با آن آب هم باشد. با تسبیح و درود بر بدن خود بمال. 
آنگاه با عجله چنین شنی را از رودخانه آوردند و من آن را با این کلمات 
سبحان الّه و بحمده سبحان الّه العظیم و با صلوات بر حضرت پیامبر صلی 
له علیه و آله و سلم شروع به مالیدن به بدن خود کردم و هر بار که 
شن را به بدن می‌مالیدم» گویی بدنم از آتش نجات می‌یافت و تا صبح 
آن مرض کاملا رفع شد و در هنگام صبح الهام شد: وان کنتم فی ریب 
مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بشفاء من مثله. 

«۶» نشانة هشتاد و ششم: روزی در یک دندان آنقدر درد 
شدیدی داشتم که حتی برای لحظه‌ای هم آرام و قرار نداشتم. از کسی 
پرسیدم که آیا این درد درمان هم دارد؟ وی گفت: علاج دندان اخراج 
دندان. از کشیدن دندان دلم ترسید. من در حالت بی‌تابی بر زمین نشسته 
بودم درحالی که رختخواب هم نزدیک بود. اماء در اين حالت بیتابی سرم 
را به آخر تختخواب نهادم و کمی خوابم برد. هنگامی که بیدار شدم. هیچ 
اثری از درد نبود و بر زبانم این کلمات جاری بود: اذا مرضت فهویشفی 
تن هنگامی که بیمار می‌شوی» او تو را شفا 0 فالحمدللّه علی 
ذالک. 


۷ نشانة هشتاد و هفتم پیشگویی درباره ازدواج از دهلی 
است. از طرف خداوند متعال به من الهام شده بود: الحمدئّه الذی جعل 
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لحاظ دامادی و هم از لحاظ نسبی عزت عطا کرد یعنی نسب تو را نیز 
شریف قرار داد و همسرت نیز از سادات خواهد بود. اين الهام مبتنی 
بر پیشگویی ازدواج بود. لذا نگران هم شدم که آیا می‌توانم هزینه‌های 
ازدواج را تحمل کنم؛ چون آن زمان هیچ پولی نداشتم و به همین فکر 
بودم که چطور در آینده هم متحمل این هزینه خواهم شد و در بارگاه 
الهی دعا کردم که برای ازدواج توان تحمل هزینه‌های آن را ندارم. 
انگاه این الهام شد: 


هرچه باید نوعروسی را همه سامان کنم 
و آنجه درکار شما باشد» عطای آن کنم 


یعنی هر آنچه برای ازدواج لازم خواهی داشت. خودم آن را فراهم 
خواهم کرد و آنچه را که هر از گاهی نیاز پیدا خواهی کرد نیز تامین 
خواهم کرد. و همین اتفاق هم افتاد. برای ازدواج هر چقدر پول برای 
تحمل هزینه‌های مهم لازم داشتم. اینگونه تامین شد که منشی 
عبدالحق حسابدار لاهور. پانصد روپیه و یک نفر دیگر حکیم محمد 
شریف اهل کلانور که در آمرتسر طبابت می‌کرد. دویست یا سیصد 
روبیه به من قرض دادند. آنگاه منشی عبدالحق حسابدار به من گفت 
که ازدواج در هند چنین است که فیل را جلوی در خانه ببندید [یعنی 
هزینه‌های آن بسیار فراوان تا | به او پاسخ دادم که خداوند متعال 
وعدة تامین هزینه‌ها را داده است و پس از ازدواج» سلسلة فتوحات 
شروع شد. یک زمانی بود که حتی تحمل پنج تا هفت نفر هم به سبب 
کمبود وجوه معاش بر من بار بود و اکنون آن دورانی فرا رسیده است 
که به طور میانگین سیصد نفر به همراه عیال و اطفال و فقرا و دراویش 
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هر روز از مهمانخانة ما غذا می‌خورند. این پیشگویی را به لاله شرمپت 
و ملاوامل آریایی ساکن قادیان نیز قبل از تحقق آن گفته بودم و در 
مورد آن به شیخ حامد علی و چند آشنای دیگر نیز اطلاع داده بودم و 
اگرچه منشی عبدالحق حسابدار لاهوری اکنون از زمرة مخالفان است؛ 
اماه امید ندارم که وی نیز این شهادت راستین را مخفی کند. واللّه اعلم. 

« نشانة هشتاد و هشتم: هنگامی که دربارة دلیپ سنگ در 
روزنامه‌ها ۳9 خبر دادند که وی به پنجاب خواهد آمد. خداوند 
متعال به من خبر داد که وی هرگز نخواهد آمد. بلکه از آمدن منع 
ی 
آن را در اعلامیه‌ای نیز که مبتنی بر دو صفحه بود. به طور فشرده 
نوشتم و سرانجام مطابق پیشگویی اتفاق افتاد. 

»٩«‏ نشانة هشتاد و نهم: من دربارة سید احمد خان پیشگویی 
کرده بودم که وی در اواخر عمر خود دچار بعضی مشکلات خواهد شد 
و از عمرش روزهای کمی باقی مانده است. این مضمون را در 
اعلامیه‌هایی منتشر نمودم. پس از این پیشگویی به سید احمد خان 
در آخر عمرش به سبب اختلاس یک هندوی شرور غم و اندوه شدیدی 
رسید و پس از آن تا چند روز زنده ماند و در اثر همین رنج و اندوه 
در گذشت. 

«۰» نشانة نودم: یکبار به دلیل شکستن قانون پستخانه در 
دادگاه علیه من محاکمه به عمل آمد که مجازات آن پانصد روییه 
جریمه پا شش ماه حبس بود و در ظاهر امکان نجات هم به نظر 
نمی‌رسید. در اين باره دعا کردم و خداوند متعال به من در خواب خبر 
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داد که این شکایت رفع خواهد شد. شاکی این شکایت یک فرد 
مسیحی به نام رلیارام بود که در آمرتسر وکیل بود. من در خواب نیز 
دیده بودم که وی به سوی من مار فرستاده است و من آن را مثل 
ماهی سرخ کردم و برايش پس فرستادم. چون وی وکیل بود. لذا نظیر 
این مرافعة من برای وی مفید بود و حکم ماهی سرخ شده را داشت. 
خلاصه. دادگاه در اولین جلسه این مرافعه را رد کرد و مرا تبرئه نمود. 

« نشانة نود و یکم: در کتاب براهین احمدیه که از بیست و 
پنج سال پیش در تمام کشورهای اسلامی از جمله در هر منطقة 
پنجاب و هند و بلاد عرب و شام و کابل و بخارا و غیره ارسال و منتشر 
شده است. این پیشگویی مرقوم است: رب لا تذرنی فردا و انت خیر 
الوارئین بعنی در وحی خداوند متعال از طرف من این دعا بود که ای 
خدای من! مرا تنها مگذاره چنانکه اکنون تنها هستم و چه کسی 
می‌تواند وارثی بهتر از تو باشد. بعنی اگرچه من اکنون صاحب اولاد 
هستم و پدر و برادر نیز دارم» اماه از لحاظ روحانی تنهایم و از تو کسانی 
را می‌خواهم که در آینده به طور روحانی وارث من باشند. این دعا 
برای پیشگویی آینده بود که خداوند متعال به من جماعتی عطا خواهد 
کرد که با من رابطة معنوی خواهند داشت و با من بیعت توبه خواهند 
نمود. خدا را سپاس که این پیشگویی با نهایت روشنی به حقیقت 
پیوسته است. از پنجاب و هند هزاران نفر سعید با من بیعت کردند و 
همین‌طور از سرزمین ریاست امیر کابل نیز بسیاری از افراد با من 
بیعت کردند. برای من همین عمل خدا کافی است که هزاران نفر با 
من بیعت کردند و از گناهان گوناگون خود توبه کرده‌اند. و در این 
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هزاران نفر پس از بیعت. چنان تحولی ایجاد شده است که مادامی 
دست قدرت خدا پاک نکند. انسان نمی‌تواند به خودی خود اینگونه 
پاک گردد. می‌توانم با سوگند به خدا بگویم که هزاران مرید صادق و 
وفادار من پس از بیعت. چنان تحول پاکی در خود ایجاد کرده‌اند که 
رنف ان آنها کم بشانهای .را داردد. | فرحه درزشت: است. که در 
فطرتشان از پیش هدایت و سعادت مخفی بود. اما؛ مادامی که با من 
بیعت نکرده بودند» آن آشکارا ظاهر نشده بود. خلاصه. از شهادت خدا 
ثابت می‌شود که من تنها بودم و همراه من هیچ جماعتی نبود و اکنون 
هیچ مخالفی نمی‌تواند این امر را بپوشاند که حالء هزاران نفر همراه 
براهین احمدیه مندرج و منتشر شد. مطابق فرمایش خداوند متعال 
من تنها بودم و بجز خدا هیچ کسی همراه من نبود. من در نگاه فامیل 
خود حقیر بودم چرا که راهشان از راه من جدا بود. تمام هندوهای 
قادیان نیز باوجود مخالفت شدید مجبورند که شهادت دهند که من 
در حقیقت در آن زمانه در حالت گمنامی به سر می‌بردم و هیچ 
نشانه‌ای از این امر وجود نداشت که جماعتی با این‌قدر ارادت و محبت 
و جان‌نثاری همراه من خواهند گشت. اکنون بگوپید آیا اين پیشگویی 
کار استسن. ان ضفیات از غضن اضر وان زمانه شین نطی .ار وا 
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ارئه دهید. فٍّن لمْ لوا ون لوا فاقوا انار ال وفودذها تاش 
وا جر أعث بلکافرین.! 

«۲» نشانة نود و دوم آن مباهله‌ای است که با عبدالحق غزنوی 
در امرتسر انجام دادم. امروز از آن (مباهله) یازده سال می‌گذرد. آن 
اسان اس اه بسا هه شسان اصا 
می‌ورزید» در حالی که من مایل نبودم چون وی خود را به شاگردی 
فردی منسوب می‌کرد که به گمان من آنسان صالحی بود. پعنی مولوی 
عبداللّه غزنوی مرحوم. چنانچه وی دوران مرا درک می‌کرد. به بقین 
می‌دانم که مرا با ادعایم قبول می‌کرد و رد نمی کرد. اماء آن مرد صالح 
قبل از دعوتم فوت کرد و اشتباه عقیده‌اش قابل مواخذه نیست؛ چراکه 
اشتباه اجتهادی قابل بخشش است. مواخذه پس از ابلاغ پیام و اتمام 
حجت شروع می‌شود. اماء در اين امر هیچ شکی وجود ندارد که وی 
انسان پارسا و نیکوکاری بود و تبتل و انقطاع الی اللّه بر وی غلبه داشت 
و از بندگان صالح بود. من او را در خواب پس از وفاتش دیدم و به او 
گفتم: در دستم شمشیری است که دستة آن در دستم است و نوک آن 
به آسمان می‌رسد و آن را به چپ و راست می‌زنم و با یک ضربه. هزاران 
مخالف می‌میرند» تعبیر آن چیست؟ وی گفت: این شمشیر اتمام حجت 
است. حجتی که از زمین به آسمان می‌رسد و هیچ کسی نمی‌تواند 
مانع آن شود و این که دیدی گاهی به راست شمشیر می‌زنی و گاهی 


و اگر نتونستيد چنین کنید .و هرگز تخواهید توانست پس, خود را آز نی 
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به چپ منظور دو نوع دلیل است که به شما داده خواهد شد. یعنی 
یکی دلایل عقلی و نقلی و دیگری دلایل نشانه‌های تازةٌ خداوند متعال. 
و با این هر دو طریق بر دنیا اتمام حجت صورت می‌گیرد و مردم مخالف 
درمقابل این دلایل چنان ساکت می‌شوند که گویی مرده‌اند. 

سپس فرمود: زمانی که در دنیا بودم» امید داشتم که چنین انسانی 
متولد خواهد شد. این کلماتی است که از زبان او گفته شدند و لعنت 
له علی الکاذبین. 

هنگامی که وی زنده بود. یکبار در موضع خیردی و بار دوم در مقام 
امرتسر با او ملاقات داشتم. به آن جناب گفتم: شما ملهمید و من 
مسئله‌ای دارم. برای آن دعا کنید. اما؛ مسئله را به شما نخواهم گفت. 
آن‌حضرت گفت: در پوشیده داشتن برکت است و من ان شاءاللّه دعا 
خواهم کرد. و الهام امری اختیاری نیست. مسئلةً من این بود که دین 
محمدی روز به روز رو به زوال و انحطاط می‌باشد و می‌خواستم که 
خداوند متعال ناصر آن باشد. پس از آن به قادیان بازگشتم و پس از 
چند روز از طریق پست از طرف آن‌حضرت نامه‌ای دریافت کردم که 
خر آن توشتهسته‌نود: این عاجز برای شما دعا کردم. (و جنین) القا 
شد «وانصرنا علی القوم الکافرین» برای فقیر کم اتفاق می‌افتد که 
بدین سرعت الهامی القا شود. این را از اخلاص شما ۹۳ 

خلاصه. پس از اصرار شدید عبدالحق, به او نوشتم که من 
نمی‌خواهم با کسی که مسلمان است. مباهله کنم. چراکه تو قائل به 
توحید خدا و نبوت پیامبراکرم صلی الّه علیه و آله و سلم هستی. وی 


۳۵۲ 


حمیفت وحی 

در پاسخ نوشت که ما علیه تو فتوای کفر صادر کردیم. لهذا اکنون ما 
نزد تو کافر قرار گرفته‌ایم. پس. در مباهله چه ابایی وجود دارد. خلاصه. 
به اصرار شدید وی برای مباهله به امرتسر رفتم و چون مولوی عبدالّه 
مرحوم را قلباً دوست داشتم و وی را برای این منصب خود به طور 
زها امن دانستم نانک یی فیل هی طمون کردلذ ال هی 
نفرینی را برای عبدالحق نپسندید. بلکه به نظرم وی قابل رحم بود 
چون نمی‌دانست که به چه کسی بد می‌گوید. وی به گمان خود برای 
اسلام غیرت و حمیت نشان می‌داد. اماء نمی‌دانست که ارادة خداوند 
متعال در تایید اسلام چیست. 

به هر حال. وی در مباهله هر چه خواست. گفت اماء مرجع دعایم 
نفس خودم بود و در درگاه الهی همین دعا را می‌کردم که چنانچه من 
دروغگويم. بسان دروغگویان نابود شوم و چنانچه صادقم. بسان صادقان 
خدا مرا باری و نصرت دهد. یازده سال از این مباهله گذشت. پس از 
آن. یاری و نصرتی خداوند متعال به من داد که نمی‌توانم آن را در این 
رسالهة مختصر بیان کنم. این حقیقت بر هیچ کسی پوشیده نیست که 
هنگامی که مباهله صورت گرفت. همراه من تنها چند نفر انگشت‌شمار 
بودند و اکنون متجاوز از سیصد هزار نفر با من بیعت کرده‌اند و آن 
زمان مشکلات مالی آنقدر زیاد بود که ماهیانه بیست روپیه هم درآمد 
نداشتم و مجبور می‌شدم قرض بگیرم» (ولی) آکنون از تمام شاخه‌های 
جماعت ماهیانه سه هزار روییه درآمد دارم. خدا پس از مباهله 
نها بت یی و را کی که ما و 
نابود شد. چنانکه با خواندن این نشانه‌هایی که از هزاران نشانة نصرت 


۳۵۲ 


حفیفت وحی 

الهی به عنوان نمونه در اینجا نوشته‌ام» آشکار می‌شود که چقدر خدا 
به من کمک کرده و تاییدم نموده است. چنانچه احدی حیا و انصاف 
داشته باشد. برای وی جهت تصدیق من این نشانه‌ها کفایت می‌کنند. 
پاسخ این اعتراض که آتم در میعاد نمرد و مسیحیان بسیار فراوان 
به من دشنام دادند و مرتکب گستاخی شدند این است که باید بدانید 
آیا مسیحیان به حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم دشنام 
نمی‌دهند و تمسخر نمی‌کنند و ایا در اهانت به حضرت پیامبر هزاران 
بلکه صدها هزار کتاب تاکنون ننوشته‌اند و تمسخر و استهزا را به منتها 
نرسانده‌اند؟! پس آیا نبوت آن‌حضرت با این حرکات این انسان‌های 
بدبخت. مشتبه شده پا آن‌حضرت به سبب آن خوار و رسوا شده است؟ 


خداوند متعال می‌فرماید: يا حَسرّةً عل العباد ما ایهم من رَسولٍ ! 
۱ 


انسان‌های جاهل استهزا و تمسخر نکرده باشند. باید دید که آیا آنها 
در تمسخر و استهزا کردن محق بودند يا پیشه‌شان تنها شیطنت و 
شرارت وان بود. این امر ثابت شده است که آتم مطابق پیشگویی 
چند روز زنده ماند و سپس مطابق پیشگویی در ظرف پانزده ماه مرد 
که آتم تقوضا جلوی هفتاد نفر, از دجال گفتن خود رجوع کرد؛ لذا 
خداوند متعال نیز مرگش را برای چند ماه به تعویق انداخت و سپس 
(او را هلاک نمود. ایا در پیشگویی دوم این نیز گفته شده بود که 


۳۵۴ 


حفیفت وحی 

اگرچه تاخیر اتفاق افتاده. اما؛ اکنون دیگر آتم در ظرف پانزده ماه به 
فقوت واه نی اوه قیال کف موی سرت رکه ونن 
تاکنون زنده‌ام. آیا آتم جلوی هفتاد نفر, از دجال گفتن رجوع نکرد؟ و 
ایا به سبب رجوعش لازم نبود که قدری مهلت داده می‌شد؟ من با 
این خیال در دریای حیرت فرو می‌روم که چرا این پیشگویی صریح و 
روشن را انکار می‌کنند و عاقبت به ناچار این نتیجه را اتخاذ می‌کنم 
که دل‌هایی که در حجاب و پرده باشند. نمی‌توانند مطلب ساده‌ای را 
هم بفهمند. آنها باوجود اينکه خود را مسلمان می‌گوبند. به مسیحیان 
کمک می‌کنند و از وعید خدا - لعنت الّه علی الکاذبین - نمی‌ترسند. 
هیچ انسانی نمی‌تواند با کمک دروغ و افترا پیروز شود. عاقبت دروغ. 
ذلت و رسوایی است و سرانجام راستی» فتح و پیروزی است. 

کتاب‌هایی که پس از مباهله نگاشتم. پر از الهامات تایید و نصرت 
خداوند متعال و تفصیل تحقق یافتن آنها با شأْن و شوکت می‌باشد. 
هر کسی در صورت تمایل می‌تواند آنها را بخواند و لزومی به تکرار آنها 
نیست. به طور فشرده این مطلب را می‌گویم که به محض این که پس 
از مباهله به منزل خود با زگشتم» سلسلة القای الهامات تایید و نصرت 
شروع شد" و خداوند متعال مرتب به من بشارات داد و خطاب به من 
فرمود که من تو را در دنیا بسی عزت و سربلندی عطا خواهم کرد. از 
تو جماعت بزرگی خواهم ساخت و نشانه‌های بزرگ به تو نشان خواهم 
داد و در تمام برکات را بر تو خواهم گشود. مطابق این پیشگویی‌ها. 


۲ اگر کسی شک داشته باشد» می‌تواند الهاماتی را که پس از مباهله چاپ کرده‌ام» 
از کتبم و روزنامه‌ها ببیند. آمولف] 
۳۵۵ 


چند صدهزار نفر به جماعتم ملحق شده‌اند و آنها در اين راه جان خود 
را هم فدا می‌کنند. آنان از آن زمان تاکنون بیش از دویست هزار روپیه 
پول برای من فرستاده‌اند و از هر سو آنقدر هدایا آمده است که اگر 
همه را جمع کنیم. چندین اتاق را پر می‌ کنند. مردم مخالف. علیه من 
مرافعات و شکایات کردند و خواستار نابودی می‌شدند. ام؛ همه روسیاه 
پس از مباهله سه پسرم متولد شدند و خداوند متعال در همین دنیا 
آنقدر به من نیکنامی عطا کرد که هزاران فرد محترم به جماعتم 
پیوستند. همانا به یاد داشته باشید هر انسانی که از این حقیقت خبر 
دارد که من قبل از مباهله چقدر عزت و آبرو و جماعت و درآمد و اولاد 
داشتم و پس از آن در آنها چه پیشرفتی صورت گرفت. وی اگرچه 
دشمن سرسختی هم باشد» تاجارا قبول خواهد کرد که پس از مناهله 
خداوند متعال با دادن برکات بسیار فراوان» بر حقانیتم شهادت داده 
است. آکنون باید از عبدالحق سوال کرد که پس از مباهله به کدام 
بر کات نایل شده است. به راستی می‌گویم که این معجزة اشکار 9 
مردم که در شب می‌بینند و در روز نابینا می‌شوند. از روز مباهله تا 
امروز باران فضل خدا بر من می‌بارد و چنانکه خداوند متعال خطاب به 
من فرموده بود که نگاه کن که برای تو از آسمان افضال را خواهم 
بارائید و از زمین نیز درخواهم آورد. همین طور (هم) با من برخورد 
کرد و آنقدر نعمت داد و به قدری نشانه نمایاند که نمی‌توانم آنها را 


بشمرم» و عزت و آبرویی عطا کرد که چند صدهزار نفر به پایم می‌افتند. 


۳۵۶ 


«(۲» نشانةٌ نود و سوم: پیشگویی درمورد امور میراث است. 
برخی افراد که در ملک ما در قادیان از زمان اجدادما شریک بودند. 
اما خق تضرف آن را نذاشتبهه: در داد گاه کورداسیور دادخه‌اشت گرفتن 
سهم خود را دادند. انگاه من دعا کردم که آنها در دادخواست خود 
ناکام بمانند. در پاسخ. خداوند متعال به من فرمود: اجیب کل دعائک 
الا فی شرکائک یعنی کلیة دعاهایت را مستجاب خواهم کرد. ام 


دعایت درباره کنر کانت را قبول نخواهم کرد." آنگاه پی بردم که 
سرانجام فریق مقابل در دادگاهی دیگر پیروز خواهند شد. این الهام 
آنقدر به شدت و با صدای بلند القا شده بود که گمان بردم شاید صدای 
آن به مردم کوچة کناری هم رسیده باشد. من پس از مطلع شدن از 
مشیت الهی به منزل رفتم. آن زمان برادرم میرزا غلام قادر مرحوم 
زنده بود. جلوی تمام اعضای خانواده تمام ماجرا را تعریف کردم. وی 
پاسخ داد که تاکنون ما هزينة زیادی در پیگیری این مرافعه کرده‌ایم. 
چنانچه اول می‌گفتی. اين مرافعه را رها می‌کردیم؛ اماء این عذرش 
سرسری بود. وی به موفقیت و پیروزی خود اطمینان داشت و در 
دادگاه اول پیروز نیز شد؛ اماء در دادگاه عالی طرف مقابل پیروز شد و 
پرداخت هزینة تمام دادگاه‌ها نیز به عهده ما گذاشته شد و اینطور 


برادرم علاوه بر آن پولی که برای پیگیری مرافعه قرض گرفته بود 


" در این باره به زبان اردو نیز الهام شده بود و آن همین جمله بود. خداوند متعال در 
این الهام آنچه به من از عزت و تکریم عطا کرد. عیان و آشکار است. چنین جمله‌ای 
در مقام محبت بکار برده می‌شود و برای شخص خاص استعمال می‌شود. و برای 
هرکسی استفاده نمی‌شود. [مغلف] 

۳۵۷ 


هزينة دادگاه را نیز پرداخت کرد و چندین هزار روبیه ضرر کرد. از این 
واقعه برادرم بسیار ناراحت شد. من چندین بار به وی گفته بودم که 
شرکا سهم خودشان را به میرزا عظیم بیگ لاهوری فروخته‌اند. شما 
قبول نکرد و زمان از دستش رفت و به سبب آن به شدت پشیمان بود 
پنخاه نفر آن.را می‌دانند: جراکه. این الهام.را برای. بسیاری از افراد 
تعریف کرده بودم و از این افراد بعضی نیز هندو بودند. 

«۴» نشانة نود و چهارم: یکبار با قطار از لدهیانه به قادیان 
می‌آمدیم و همراه من خدمتکارم. شیخ حامد علی» و چند نفر دیگر 
بودند. هنگامی که قدری مسافت طی کردیم. بر من حالت خلسه وارد 
شد و خداوند متعال این الهام را القا کرد: نصف ترا نصف عمالیق راء و 
خواهد رسید. همچنین به دلم افکنده شد که مراد از عمالیق عموزاده‌ام 
موسی قرار داد و وی را مخالف موسی. هنگامی که به قادیان رسیدم. 
خبرادر شدم از شرکای ما زنی به نام امام بیبی در اثر بیماری اسهال 
کبدی بیمار است و پس از چند روز درگذشت. بجز ما دو فریق هیچ 
عموزاده‌هایم شد. اینطور پیشگویی بالا به حقیقت پیوست و بر تحقق 
و بیان آن افراد شاهدند. و شیخ حامد علی نیز از اين افراد است و زنده 


۳۵۸ 
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«۵» نشانة نود و پنجم: یکبار از لدهیانه به پتیاله رفتم و همراه 
من اول شیخ حامد علی مزبو, دوم فتح خان ساکن روستایی ملحق 
به تانده» ناحیه هوشیارپون و سوم عبدالرحیم ساکن انباله و بعضی 
افراد دیگر بودند که فراموششان کردم. صبحی که قرار بود سوار قطار 
شویم با الهام به من خبر داده شد که در این سفر قدری ضرر و کمی 
خسارت وارد خواهد شد. من به تمام همراهان خود گفتم که نماز 
بخوانید و دعا کنید چون این الهام القا شده است. همه دعا کردند و 
سپس ما سوار قطار شدیم و به سلامتی به پتیاله رسیدیم. هنگامی که 
به ایستگاه رسیدیم. نمايندةٌ نخست وزیر ریاست» محمد حسن به 
همراه تمام اعضای ریاست که شاید سوار بر هیجده ماشین بودند. برای 
استقبال ما آمدند و هنگامی که کمی جلو رفتیم حدود هفت هزار نفر 
از مردم عام و خاص از اهل شهر در آنجا برای ملاقات حضور داشتند. 
تا اینجا که به سلامت گذشت و نه هیچ ضرری به ما رسید. و نه هیچ 
خسارتی وارد شد. اماء هنگامی که قصد بازگشت نمودیم همان آقای 
وزیر با برادر خود سید محمد حسین که شاید اکنون عضو کنسول 
آتته ای ای متانش نا استام قظا فضامم آموم ها با وان 
علی محمد خان مرحوم جهجر واله نیز بود. هنگامی که به ایستگاه 
قطار رسیدیم» قطار کمی تاخیر داشت. لذا خواستم که نماز عصر را 
در همان‌جا بخوانم. به این خاطر» عبای خود را درآوردم تا وضو بگیرم 
وعبا را به یکی از خدمتکاران آقای وزیر دادم و پس از وضو عبا پوشیدم 
و نماز خواندم. در آن عبا برای توشة راه چند روپیه بود و از همان پول 
قرار بود بلیط‌های قطار بخرم. هنگامی که زمان خرید بلیط فرا رسید. 


۳۵۹ 


حقیقت وحی 

دست به جیب کردم تا برای بلیط پول دهم ام؛ دنیتم: که آن تستمالی 
که در آن پول بود. نیست. به نظر می‌رسید که به هنگام درآوردن عبا 
جایی افتاد. امه من به جای ناراحت بودن» خوشحال شدم که بخشی 
از پیشگویی به حقیقت پیوسته است. سپس بلیط را خریدیم و سوار 
قطار شدیم. هنگامی که به ایستگاه دو راهه رسیدیم. قطار برای پنج 
دقیقه متوقف شد. آن هنگام ساعت شاید ده شب بود. یکی از همراهانم 
شیخ عبدالرحیم از یک نفر انگلیسی پرسید که آیا به لودهیانه آمده 
است؟ وی از شرارت يا خودخواهی خود پاسخ داد که آری» (اینجا) 
ایستگاه لودهیانه است. آنگاه ما به همراه تمام وسایلمان با عجله از 
قطار پایین آمدیم. در این آثنا قطار حرکت کرد. به محض این که پیاده 
شدیم. با دیدن ویرانی ایستگاه متوجه شدیم که فریب خوردیم. آن 
ایستگاه چنان سوت و کور بود که حتی صندلی هم برای نشستن نداشت 
و هیچ امکان تهیة غذا هم نبود. امه به دلیل اين که با این ضرر. بخش 
دوم پیشگویی نیز محقق شد. آنقدر خوشحال شدم که گویی در همان‌جا 
کسی از ما به خوبی پذیرایی کرده است و انگار برای ما هر نوع غذای 
خوشمزه‌ای فراهم شده است. پس از آن. مسئول ایستگاه از اتاق خود 
بیرون آمد و از اين اتفاق متاسف شد که کسی ناحق از روی شرارت و 
شیطنت ما را اذیت کرده است و گفت که در نیمه شب قطار باری خواهد 
آمد و اگر جا داشت. شما را در آن سوار می‌کنم. آنگاه وی برای این کار 
تلگراف زد و پاسخ آمد که جا هست. سپس. ما در نیمه شب سوار آن 
قطار باری شدیم و به لودهیانه رسیدیم. گویی این سفر به خاطر همین 
پیشگویی بود. 


۳۶۰ 


»٩۶«‏ نشانة نود و ششم: یکبار نواب علی محمد خان رئیس 
لدهیانه به من نامه نوشت که بعضی وجوه معاشم بسته شده. دعا کنید 
که باز شوند. هنگامی که دعا کردم الهام شد: باز خواهند شد و این 
الهام را به وسیلة نامه به او اطلاع دادم. سپسء پس از سه الی چهار 
روز درمورد مطالب شخصی خود. نامه‌ای روانه کرد و در ساعتی که 
وی نامه را پست کرد. در همان دم به من الهام شد که نامه‌ای با این 
مضمون از طرف او می‌آید. آنگاه من بدون توقف به وی نامه نوشتم که 
شما نامه‌ای با این مضمون ارسال خواهی کرد و روز بعد نامه‌اش آمد. 
هنگامی که نامة من به دستش رسید. وی به دریای حیرت فرو رفت 
که این خبر غیبی چطور به من رسید. چون از اين رازش هیچ کسی 
خبر نداشت. به سبب این واقعه ایمانش آنقدر تقویت شد که وی خود 
را در محبت و ارادت فنا کرد. وی این هر دو نشانه را در دفترجة 
یادداشت‌ها مندرج نمود و آن دفترچه را هميشه همراه خود داشت. 
هنگامی که به پتیاله رفتم: چنانکه در بلا وشته‌ام. با وزیر سید محمد 
حسن ملاقات کردم. در آن زمان در حین گفتگو اتفاقاً آقای وزیر و 
جناب نواب مرحوم درمورد معجزات و نشانه‌هايم صحبت کردند. آنگاه 
جناب نواب مرحوم کتابچه‌ای را از جیب خود درآورد و جلوی آقای 
وزیر نهاد و گفت: سبب ایمان و ارادت من به آن‌حضرت این دو 
پیشگویی است که در این کتاب مندرج می‌باشند. پس از مدتی و یک 
روز قبل از مرگش برای عیادتش به منزلش در لودهیانه رفتم. وی در 
اثر بیماری بواسیر بسیار لاغر و ضعیف شده بود و خونریزی داشت. او 
در این حالت هم بلند شد و نشست و به اتاق خود رفت و آن دفترچه 


۱۳۶۱ 


حقیقت وحی 

را آورد و گفت: این دفترچه را من به طور حرز! جان نزد خود دارم و 
با دیدن آن تسلی می‌يابم» و سپس آن دو برگه را نشان داد که بر آن 
این دو پیشگویی مسطور بود. سپس به هنگام نیمه شب یا کمی دیرتر 
در گذشت. انا له و انا الیه راجعون. مطمثنم که هنوز آن دفترچه در 
کتابخانه‌اش هست. 

«(۷» نشانة نود و هفتم: این پیشگویی در روزنامه‌های الحکم و 
البدر به چاپ رسیده است که تخرج الصدور الی القبور. خداوند متعال 


ی ون لیام را ازتگرن نعمیم کمود که آوندهای غد شین بتتان 
که خود را مفتی می‌پندارند و استاد و شیخ آخوندهای زیردستشان 
هستند. پس از اين الهام» به سوی قبرها انتقال خواهند یافت آیعنی 
می‌میرند]. پس از اين الهام شیخ المشایخ و استاد مولوی محمد حسین 
بتالوی یعنی مولوی نذیر حسین دهلوی فوت کرد. وی اولین کسی بود 
که علیه من فتوای کفر داد. وی به هنگام فتوا طلبیدن مولوی ابوسعید 
مولوی محمد حسین بتالوی دربارة من این کلمات را نوشته بود: چنین 
شخصی ضال و مضل و از دایرةٌ اسلام خارج است و این قبیل افراد را 
نباید در قبرستان مسلمین دفن کرد. این آخوند با دادن این فتوا در 
سراسر پنجاب آتش افروخته بود و مردم آنقدر ترسیده بودند که حتی 
از دست دادن با ما نیز می‌ترسیدند که مبادا به سبب این‌قدر ارتباط 
نیز کافر شوند. پس از او مولوی غلام دستگیر قصوری» آن بزرگی بود 


1 حرز در اصطلاح به نوشته‌ای شبیه تعویذ می‌گویند که در بردارنده اذکار خاص 
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که جهت تکفیر من از مکه معظمه فتوای تکفیر آورده بود. وی نیز در 
اثر مباهله یک طرفة خود درگذشت. افسوس که اهالی مکه از این 
مرگش مطلع نشدند تا فتوای خود را پس بگیرند. سپس مفتی 
لودهیانه. مولوی محمد مولوی عبدالله. مولوی عبدالعزیز که چندین 
بار به طور مباهله لعنت اللّه عل یالکاذبین گفته بود نیز پس از این الهام 
درگذشت. سپس مفتی آمرتسر مولوی رسل بابا بود. وی نیز رحلت 
کرد. همین‌طور بسیاری از آخوندهای پنجاب و برخی از هندوستان 
پس از این الهام این جهان را وداع گفتند. اگر فهرست همة آنها در 
اینجا نوشته شود. تبدیل به یک رساله می‌شود. به قدری که نوشته‌ام. 
نشود. می‌توانیم فهرستی طولانی به او بدهیم. 


پیشگویی نود و هشتم: چند سال پیش سیت 
عبدالرحمان» تاجر مدراس که بی‌نهایت مخلص است. به قادیان آمد. 


در آن زمان در آمور تجارتش مشکلاتی ایجاد شده بود. وی برای رفح 
آنها از من درخواست دعا کرد. آنگاه دعا کردم و این الهام شد: 
قاددووپارگهلونم نات ...ناژ ولا لکابی نیا 
معنی ان عبارت الهامی آ بود که خداوند متعال اکن خراب شده 
را درست خواهد کرد. ام؛ سپس پس از مدتی کار درست شده را باز 
خراب خواهد کرد. جناب سیت از این الهام با خبر شد و پس از چند 
روز خداوند متعال به امور تجاری‌اش باز رونق عطا کرد. و اسبابی فراهم 
نمود که موفقیت‌های مالی شروع ما پس از مدتی کار درست 
فان نار تظراتب .نز 


۳۶۲ 


حمیفعت وحی 

«» نشانهة نود و نهم: یکبار به هنگام فجر الهام شد که امروز 
از طرف فامیل حاجی ارباب محمد لشکر خان پول خواهد آمد. من به 
آزیه ریت وزمااواملشاکی فاذیان میم رود یل راتکه پیت 
بیاید» از اين پیشگویی خبر دادم. آن هر دو آربه به سبب مخالفت 
دینی به این اصرار کردند که در صورتی این پیشگوپی را قبول خواهند 
کرد کتیکی از آنها بسانت پروور اف عون مدیم یشان یز 
هندو بود. من با درخواست‌شان موافقت کردم و هنگامی که زمان آمدن 
پست فرا رسید. یکی از آن دو نف ملاوامل برای آوردن پست به 
پستخانه رفت و نامه‌ای آورد که در آن نوشته شده بود که سرورخان 
ده روییه ارسال کرده است. بعد دعوای جدید پیش آمد که سرور خان 
کیست؟ آیا او از فامیل محمد لشکر خان است؟ اریه‌ها حق داشتند 
که این امر روشن شود تا حقیقت اصلی معلوم شود. انگاه به منشی 
الهی بخش. حسابدار و مقلف عصای موسی. که آن زمان در هوتی. 
مردان بود و هنوز مخالف‌ما نگشته بود. نامه نوشتند که در اینجا این 
بحثی پیش آمده و امر مورد بحث این است که سرور خان با محمد 
لشکر خویشاوندی دارد يا نه؟ پس از چند روز از طرف منشی الهی 
بخش, از هوتی» مردان پاسخ آمد و در آن نوشته شده بود که سرور 
ا سا ات ی ای ات اه رگن ای رات نو 
اکنون ببینید این همان علم غیبی است که عقل نمی‌تواند قبول کند 
که بجز خدا کسی دیگر می‌تواند قادر به آن باشد. در این پیشگویی از 
هر دو طرف. گواهی مخالفان است. یعنی از یک طرف آن آریایی‌هایند 
که به آنها از این پیشگویی خبر داده بودم و یکی از آنها برای آوردن 
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نامه به پستخانه رفته بود و ازطرف دیگر منشی الهی بخش حسابدار 
است که در آن روزها در لاهور بود. وی اکنون در مخالفت من کتاب 
خود عصای موسی ر چاپ کرده ات یز ان هر چه خواسته نسبت 
به من نوشته است. آری» این مطلب را می‌گویم که جهت تصدیق این 
پیشگویی. از این گواهان دو طرفه پس از سوگند دادن. نه بدون 
سوگند. باید سوال کرد. چرا که ملاوامل و شرمیت آن آریایی‌های 
متعصبند که در مخالفتم اعلامیه‌ها چاپ کرده‌اند و منشی الهی بخش 
همان جناب منشي است که در مخالفتم عصای موسی تالیف نموده و 
بسیاری از مردم را فریب داده است. بنابراین» بجز سوگند دادن چاره‌ای 
نیست. علاوه بر این از این پیشگویی. بسیاری از افراد دیگر نیز مطلعند 
و این امر را نیز می‌دانند که به خدمت جناب منشی نامه ارسال شده 
بود و پاسخش هم همان آمده بود که بالا ذکر شد. لذا به هیچ وجه 
الهی بخش. ارسال کردن نامه خود را انکار کند؛ اگر انکار هم بکند. باز 
این مسئله را هنوز هم می‌توان حل و فصل کرد که سرور خان هیچ 

صدمین نشانه: از پیشگویی براهین احمدیه است که در صفحه 
۱ رخ سنارت ان تسوت فاین فراز است: ۷ سفن 
روح الّه. الا ان روح ال قریب. الا ان نصر الّه قریب. یتیک من کل فج 
عمیق. یًتون من کل فج عمیق. ینصرک الّه من عنده. ینصرک رجال 
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حفیعت وحی 
به براهین احمدیه صفحه ۲۴۱ چاپ ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ چایخانه سفیر 
هند پریس امرتسر] ترجمه: از فضل خدا نومید مشو و این امر را بشنو 
که فضل خدا نزدیک است. بدانید که نصرت خدا نزدیک است. آن 
کمک از هر راه به تو خواهد رسید. و مردم از هر مسیری نزد تو خواهند 
امد و آنقدر به کثرت خواهند امد که به سبب رفت و آمد زیادشان 
مسیرها گود برخواهند داشت. خدا از نزد خود تو را پاری خواهد رساند. 
مردمانی به تو کمک خواهند کرد که ما در دلهایشان القا خواهیم کرد. 
اما. تو باید با آن بندگان خدا که نزد تو می‌آیند. بدخلقی نکنی و با 
دیدن کثرتشان نباید از ملاقات کردن خسته شوی. از این پیشگویی. 
بیست و پنج سال گذشته است. و در براهین احمدیه چاپ شده بود. 
این پیشگویی متعلق به زمانی است که من در گوشْة گمنامی نهان 
بودم و هیچ کسی از اینان که امروز همراه من هستند. مرا 
نمی‌شناختند و من از کسانی نبودم که به سبب عزت و وجاهت. در 
دنیا ذکر می‌شوند. خلاصه. هیچ چیز بودم پا به عبارت دیگر مثل یکی 
از انسان‌های عادی و گمنام بودم و حتی یک نفر هم همراه من نبود. 
بجز برخی از افرادی که به سبب خاندان ما از پیش (با من) آشنایی 
داشتند. این واقعیتی است که از اهالی قادیان هم هیچ کسی نمی تواند 
برخلاف آن شهادت دهد. پس از آن» خداوند متعال جهت محقق 
نمودن این پیشگویی, بندگان خود را به سمت من سوق داد و آنها فوج 
فوج به قادیان آمدند و اکنون نیز می‌آیند و مردم هر نوع هدایا اعم از 
پول و جنس آنقدر زیاد داده‌اند و همچنان می‌دهند که نمی‌توانم آنها 
را بشمرم. اگرچه از سوی آخوندها موانع هم پیش آمدند و آنها تمام 
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حفیعت وحی 
زور خود را زدند تا مردم به سوی من رجوع نکنند؛ تا این حد که از 
مکه هم فتوای تکفیرم را آوردند و حدود دویست آخوند علیه من 
فتوای کفر نوشتند. بلکه فتوای واجب القتل نیز صادر کردند. امه آنها 
در تمام تلاش‌های خود ناکام و نامراد ماندند و سرانجام جماعتم در 
تمام شهرها و روستاهای پنجاب گسترش یافت و در هندوستان نیز در 
جاهای متعددی بذرپاشی شد. بلکه برخی از انگلیسی‌ها نیز از اروپا و 
آمریکا با مشرف شدن به اسلام به این جماعت ملحق شدند. و آنقدر 
مردم فوج فوج در قادیان آمدند که به سبب کثرت ارابه‌ها از چندین 
جا جاده‌های قادیان خراب شد. دربارة این پیشگویی باید به دقت 
اندیشید و باز باید به دقت اندیشید که اگر این پیشگویی از طرف خدا 
نبود» در آن صورت با این طوفان مخالفت که بلند شده بود و به گونه‌ای 
بود که تمام مردم پنجاب و هندوستان از من چنان بیزار شده بودند 
که مایل بودند مرا زیر پاهای خود له کنند. لازم بود آنها در تلاش‌های 
بی‌نهایت خود موفق می‌شدند و مرا نابود می کردند؛ اماء همه آنها نامراد 
ماندند. من می‌دانم که این‌قدر غوغا و این‌قدر تلاش برای نابودی من 
و این طوفان مخالفت شدید به این خاطر پدیدار نشد که خداوند متعال 
ارادة نابودی مرا کرده بود» بلکه بدین علت بود که نشانه‌های خداوند 
متعال به ظهور برسند و اینکه خدای قادر. که از هیچ کسی نمی‌تواند 
مغلوب شود. به این مردم طاقت و قدرت خود را نشان دهد و نشانة 
قدرت خود را به نمايش بگذارد. و همین‌طور هم اتفاق افتاد. چه کسی 
می‌دانست که وقتی من بسان بذر کوچکی کاشته شدم و سپس زیر 
هاران با تگیمال تمه طوفان‌ها ادها امه و ماخ سل )عایه 
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این بذر کوچکم بغاوتی بپا شد. باز از این صدمات مصون خواهم ماند. 
پس آن بذر به لطف خداوند متعال ضایع نشد. بلکه رویید و رشد کرد 
و آفرود ان فاوخت پور کی شفه انیت که ویر-سایه آن تنضه هرار اسان 
عاجز است. او نمی‌تواند از کسی مغلوب گردد. ای مردم! گاهی از خدا 
می‌توانید ارائه دهید؟ اگر این کاروبار انسان بود. هیچ نیازی نبود که 
شما مخالفت می‌کردید و جهت نابودی من این همه رنج به خود 
می‌دادید. بلکه جهت هلاکت من خدا کافی بود. هنگامی که طاعون 
شیوع پیدا کرد چندین نفر دربارة من ادعا کردند که این مرد از طاعون 
هلاک خواهد شده؛ اماء قدرت عجیب حق تعالی است که همة آنها 
خودشان از طاعون هلاک شدند و خداوند متعال خطاب به من فرمود: 
من از تو محافظت خواهم نمود و طاعون به نزدیک تو نخواهد شد. 
بلکه این مطلب را نیز فرمود که من به مردم بگویم که از آتش آیعنی 
از آتشن| ها را متزسانید. آقشن غلام ما بلکة غلام غلامان‌ماسنت» :و نیو 
به من فرمود: از این خانه‌ات محافظت خواهم کرد و هر کسی که در 
این چهاردیواری خانة تو باشد. از طاعون محفوظ خواهد بود. و مطابق 
پیشگویی همین‌طور اتفاق افتاد. همه می‌دانند که در این ناحیه. 
روستاها در اثر حملة طاعون کامللاً هلاک شدند و در حومة ما نیز نمونة 
قیامت بیا بود اماء خداوند متعال ما را محفوظ داشت. 


 («‏ نشانة صد و یکم: هنگامی که به‌خاطر مرافعة کیفری کرم 
دین در سال ۱۹۰۴ به جهلم می‌رفتم» در بین راه الهام القا شد: اریک 
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برکات من کل طرف یعنی من از هر سو به تو برکات را نشان خواهم 
داد. همان لحظه این الهام را برای تمام افراد جماعت تعریف کردم 
بلکه در روزنامه الحکم چاپ و منتشر کردم. این پیشگویی اینطور به 
تحقق رسید" که هنگامی که من به نزدیک جهلم رسیدم. تقریباً بیشتر 
از ده هزار نفر برای ملاقاتم آمده بودند و در تمام خیابان‌ها مردم بودند 
و چنان حالت تواضع و انکسار بر خود داشتند که گوبی سجده 
می کردند. سپس در اطراف دادگاه ناحیه. آنقدر از مردم شلوغ بود که 
حکام به تعجب افتادند. هزار و یکصد مرد و حدود دویست نفر زن 
بیعت کرده به جماعت ما ملحق شدند و مرافعة کرم دین که علیه من 
بوده خارج شد. و بسیاری از افراد از روی ارادت و با تواضع هدایا و نذور 
را تقدیم کردند. اینطور ما از هر سو مورد برکات قرار گرفته. به قادیان 
برگشتیم و خداوند متعال این پیشگویی را با کمال وضوح محقق نمود. 


آدر بین مسیر پس از لاهور در ایستگاه‌های گوجرانواله. وزیرآباد و گجرات وغیره 
انقدر مردم زیادی برای ملاقاتم آمدند که مدیریت ایستگاه‌ها مشکل پیدا کرد. 
به سبب تمام شدن بلیت ایستگاه قطار, مردم. بدون بلیت به ایستگاه‌ها آمدند و 
در بعضی جاها به سبب شلوغی زیاد مردم. قطار را برای زمان بیشتری متوقف 
کردند و کارمندان قطار با نهایت نرمش زایرین را از قطار دور می‌کردند. در بعضی 
جاها مردم قطار را گرفته تا دور می‌دویدند و اين انديشه به وجود آمده بود که 
مبادا کسی به سبب این کار بمیرد. اين وقایع را روزنامه‌های مخالف هم مثل 
نج فولادین چاپ کرده بودند. امولف ] 


۳۶۹ 


حمیفت وحی 

«(۲ نشانة صد و دوم: در براهین احمدیه این پیشگویی است: 
سبحان الّه تبارک و تعالی زاد مجدک. ینقطع آبا‌ک و یبدء منک آر.ک 
به براهین احمدیه صفحه ۱۴۹۰ ترجمه: خدا از هر نوع عیب پاک و 
صاحب برکات است. او بر عزت و مقامت خواهد افزود. ذکر آبا و 
اجدادت منقطع خواهد شد! و خداوند متعال بنیان بزرگی این خاندان 
را با تو خواهد نهاد. این پیشگویی مال زمانی است که هیچ نوع بزرگی 
به من نسبت داده نمی‌شد و من آنچنان گمنام بودم که گویی در دنیا 
نبودم. زمانی که اين پیشگویی را کردم. تقریباً سی سال گذشته است 
و باید دید که این پیشگویی چقدر به روشنی به حقیقت پیوسته است. 
و اکنون هزاران نفر به جماعتم ملحق شده‌اند. قبل از این چه کسی 
می‌دانست که این قدر عظمت در دنیا پیدا خواهم کرد. پس. افسوس 
بر کسانی که به نشانه‌های خداوند متعال تأمل و تعمق نمی‌کنند. 
سپس در این پیشگویی وعدة کثرت نسل بود و بنیان آن نیز گذاشته 
شد. زیرا پس از این الهام چهار فرزند نرینه یک نوه و دو دختر متولد 
شدند که قبل از الهام نبودند. 

«(۳ نشانة صد و سوم: یکبار در ایامی که طاعون به شدت 
شیوع داشت و در قادیان نیز ظهور کرده بود. مولوی محمد علی ایم. 


۱ در اين الهام به اين امر نیز اشاره بود که هم وجوه معاش پدری ازبین خواهد 

رفت و خداوند متعال برکات جدیدی عطا خواهد کرد. مطابق پیشگویی. بعضی 

وجوه معاش پدر محترمم را دولت بست و بعضی هم به شرکای ما رسیدند و ما 
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ای تب شدیدی گرفت. وی مطمتن بود که این طاعون است و بدین 
علت بسان انسان‌های لب مرگ وصیت هم کرد و به مفتی احمد صادق 
هم توصیه‌های خود را نمود. وی در بخشی از آن خانذام زندگی 
می‌کرد که دربارة آن خداوند متعال این الهام را کرده بود: انی احافظ 
کل من فی الدار. آنگاه من برای عیادت او رفتم و دیدم که آشفته و 
نگران است. به او گفتم که اگر شما به طاعون مبتلا شده‌ای» من 
دروغگويم و ادعای الهامم اشتباه است. با گفتن این دستم را روی 
نبضش نهادم و نمونة عجیب قدرت الهی را دیدم که به محض اينکه 
دست نهادم. بدنش را چنان سرد یافتم که هیچ نشانة تب نبود. 

«۰» نشانة صد و چهارم: یکبار پسر ارشدم مبارک احمد بیمار 
شد و مدام بیهوش می‌شد و غش می‌کرد و من در اتافی نزدیک او به 
دعا مشغول بودم و چندین زن در کنار او نشسته بودند که یکباره یکی 
از زیان. کته یبسن کنیتهشت کت کرده ابست: . آنگاه فن بزه سین 
آمدم و بر بدنش دست نهادم و به سوی خداوند متعال توجه کردم و 
پس از دو يا سه دقيقه پسر شروع به نفس کشیدن کرد و نبضش نیز 
به حرکت درآمد و زنده شد. آنگاه این خیال به ذهنم آمد که حضرت 
عیسی علیه السلام نیز به همین طریق مرده‌ها را زنده می‌کرد و 
انسان‌های نادان بعداً بر آن حواشی زدند. 

«۵ نشانة صد و پنجم: یکبار دربارة برادرم میرزا غلام قادر 
مرحوم در خواب خبر داده شد که حیاتش به پایان خود نزدیک است 
واز زگی اشنخدا کف باه روز دیگر باق هانفه انست تین بو 
یکباره به حدی بیمار شد که از بدنش تنها استخوان باقی ماند و به 
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قدری لاغر و ضعیف شد که اگر در تختخواب نشسته می‌نشست. معلوم 
نمی‌شد که کسی نشسته است با تختخواب خالی است و روی 
تختخواب بول و قضای حاجت می‌کرد و در حالت بیهوشی می‌ماند. 
پدر مرحومم میرزا غلام مرتضیء طبیب حاذقی بود. وی گفت که اکنون 
این حالت پاس و نومیدی است و او تنها برای چند روز زنده خواهد 
ماند. من آن زمان قوة جوانی و توان مجاهدات را داشتم و فطرتم چنین 
است که خداوند متعال را بر هر امری قادر و توانا می‌دانم» و درحقیقت 
چه کسی می‌تواند به انتهای قدرت‌های او پی ببرد. برای او هیچ چیزی 
ناممکن نیست؛ بجز آن اموری که برخلاف وعدة او یا شأن و توحید 
اوست. لذا من در آن حالت نیز شروع به دعا کردم و در دلم قصد 
نمودم که از طریق این دعا. می‌خواهم دربارة سه آمر بر معرفت خود 
بیفزایم: 

اول اینکه می‌خواهم ببینم آیا من در پیشگاه خداوند متعال سزاوار 
این هستم که این دعایم مستجاب شود. دوم اينکه ایا در تحقق خواب 
پا الهاماتی که به طور وعید القا می‌شوند. تاخیر و تعویق نیز امکانپذیر 
است پا نه. سوم اين که آیا باوجود بیماری با این وضعیت که از بدنش 
تنها استخوان باقی مانده. او می‌تواند با دعا بهبود پیدا کند یا نه. 
خلاصه بر مبنای این سه آمر دعا را شروع کردم و سوگند به خدایی 
که جانم به دست اوست که به محض اینکه دعا را شروع کردم در 
حالتش تغییر هم شروع شد و در این اثنا در خوابی دیگر دیدم که وی 
گویی در حیاط خود بر پاهای خود راه می‌رود در حالی که در واقع 
وضعیت این بود که حتی نمی‌توانست پهلو به پهلو هم بشود و کسی 
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دیگر کمک می‌کرد تا پهلو به پهلو شود. هنگامی که پانزده روز از دعا 
کردنم گذشت. در او علایم سلامتی و صحت پیدا شدند و گفت: دلم 
می‌خواهد راه بروم. سپس با کمک احدی بلند شد و با تکیه به عصا 
شروع به راه رفتن کرد و سپس عصارا هم رها کرد و در ظرف چند 
روز کاملا سلامتی خود را به دست آورد و بعد از آن تا پانزده سال زنده 
ماند و سپس فوت کرد. از اين معلوم می شود که خداوند متعال پانزده 
روزش را با پانزده سال عوض کرد. این است خدای‌ما که بر عوض 
کردن پیشگویی‌های خود نیز تواناست. اماء مخالفان‌ما می‌ گویند که نه 
قادر نیست. 

فان هی وا شتنوو یکی و عفن باراد تال 
را زبارت کردم و با دست خود پیشگویی نوشتم و منظور از آن اين بود 
که چنین وقایعی باید روی دهند. انگاه برگه را برای گرفتن امضا جلوی 
خداوند متعال تقدیم کردم و خداوند متعال بدون هیچ تأملی با قلم 
سرخ بر آن امضا نمود و به هنگام امضا قلم را تکان داد -چنانکه وقتی 
وک وه تا او آرو گنس تهه توامتا کرد در 
آن زمان بر دلم رقت مستولی بود. چون احساس می‌کردم چقدر 
متضولن فطل زو کرم لیات را هقرج خواست: باافاضاه 
خداوند متعال بر آن امضا نمود. و همان لحظه بیدار شدم. آن زمان 
آقای عبداللّه سنوری در اتاقم پاهایم را می‌مالید که جلوی او از غیب 
قطره‌های سرخ بر پیراهنم و بر کلاهش نیز افتادند و عجیب است که 
افتادن قطره‌های سرخ و تکان دادن قلم همزمان صورت گرفت. حتی 
یک ثانیه هم فرق نبود. انسانی بیگانه نمی‌تواند اين راز را بفهمد و 
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پنداشت. اما کشین کار امور روحانی خبر داشته باشد. نمی تواند شک 
کند. خداوند متعال همین گونه از نیست. هست می کند. خلاصه. من 
تمام قصه را برای آقای عبدالله تعریف کردم و در حین بیان این 
مکاشفه از چشمانم اشک سرازیر بود. عبداللّه که گواه ریت بود. خیلم 
تحت تاثیر قرار گرفت و پیراهنم را به طور تبرک نزد خود نگهداشت 

«(۷ نشانةٌ صد و هفتم: در روزنامه‌ها چندین بار از طرف من 
اعلامیه داده شده که در دنیا زلزله‌های بزرگ خواهند آمد تا حدی که 
زمین زیر و رو خواهد شد. به طوع عمومی همه از آن زلزله‌هایی خبر 
دارند که مطابق پیشگویی من. در فرانسسکو و فارموسا وغیره روی 
دادند. اما؛ اخیرً کار را اوت ۱۹ فز نکش آمرنکای جنوین یی در 
استان جیلی زلرلة شدیدی امبه است عه‌از زلزله‌های:پیشین دز شذات 
و ی رو ده نها مرها مزا کرو 
بزرگ نابود شدند و هزاران جان تلف شدند و یک میلیون نفر تاکنون 
بی‌خانمان هستند. شاید مردم نادان بگویند که این چطور می‌تواند 
نشانه‌ای قرار گیرد» چراکه این زلازل در پنجاب رخ نداده‌اند. آیا اینان 
تمام دنیا این اخبار را داده است نه فقط برای پنجاب. مایه بدبختی 


تأمل و تعمق نورزند و مدام تلاش کنند که به هر نحوی روی حق 
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سرپوش گذارند. هرچند راستی با چنین تکذیبی نمی‌تواند مخفی 
بماند. 

به یاد داشته باشید که خداوند متعال مرا به وقوع زلزله‌ها به طور 
عمومی خبر داده است. لذا به یقین بدانید که چنانکه مطابق پیشگویی 
در آمریکا زلزله‌هایی آمدند و همین‌طور در اروپا نیز روی دادند و در 
مواضع مختلف آسیا نیز به وقوع خواهند پیوست. و برخی از آنها نمونة 
قیامت خواهند بود و آنقدر تلفات جانی صورت می‌گیرد که رود خون 
روان می‌شود و از این مرگ. چرنده و پرنده نیز بیرون نخواهند بود. در 
روی زمین آنقدر نابودی روی خواهد داد که از روزی که انسان آفریده 
شده است. چنین نابودی و تباهی هیچگاه اتفاق نیفتاده است. و اغلب 
جاها زیر و زبر خواهند شد. گویی در آنها هیچگاه جمعیتی نبوده است. 
علاوه بر این برخی آفات دیگر هم از زمین و هم از آسمان به شکل 
ترسناک پدیدار خواهند شد تا این که در نگاه هر خردمندی این امور 
عادی خواهند شد. در کتب هیئت و فلسفه هیچ خبری از آن نخواهد 
بود. آنگاه در انسانها نگرانی و آشفتگی ایجاد خواهد شد که چه 
ماجرایی در حال اتفاق افتادن است و بعضی نجات پیدا خواهند کرد و 
بعضی به هلاکت خواهند رسید. آن روزها نزدیک است. بلکه می‌بینم 
بر استانة در قرار دارد. دنیا منظرة قیامت را مشاهده خواهد کرد و نه 
تنها زلازل بلکه آفات ترسناک دیگری نیز پدیدار خواهند شد. بعضی 
از آنها از آسمان و بعضی از زمین پدیدار می‌شوند. این بدین دلیل است 
که نوع انسان پرستش خدای خود را رها کرده است و تمام دل و تمام 
همت و تمام افکارشان به دنیا اختصاص يافته است. چنانچه من نیامده 
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بودم ممکن بود در این بلاها تاخیری بیفتد. اما؛ با آمدن من اراده‌های 
خشم نهان خداوند متعال که از مدت درازی مخفی بود. ظاهر گشته 
تاه مستانکه کی فرمایته وم کا تین و تیق سل وود 
کننددگان مان داده خواهند شد و کسانی که از بلا و مصیبت می‌ترسند. 
مورد رحم خدا واقع می‌شوند. آیا گمان می‌کنید که از اين زلازل در 
امان خواهید بود يا شما با تدابیر خود می‌توانید خود را نجات دهید؟ 
هرگز. آن روز کارهای انسانی خاتمه خواهند یافت. گمان مکنید که 
در آمریکا وغیره زلزله‌ها پیش آمدند و کشورتا ن از آن محفوظ خواهد 
بود.هن می‌بينم که شاید از آتها بيشتر دجار مصییت: خواهید شد: اق 
اروپاا تو هم در امان نیستی و ای آسیا! تو نیز محفوظ نیستی و ای 
اهالی جزایر! هیچ خدای قلابی به شما یاری نخواهد داد. من شهرها را 
در حال ویران شدن می‌بینم و جمعیت‌ها را در حال نابود شدن می‌يابم. 
آن خدای واحد و یگانه مدت مدیدی ساکت ماند و جلوی چشمانش 
کارهای مکروه و نایسند انجام داده شدند و او ساکت ماند. اماء اکنون 
وی چهرة خویش را با هیبت به نمایش خواهد گذاشت. کسی که گوش 
شنوا دارده جشتنوی که آن زمان تقو تست مرن تلانن کردم که همه را 
در زير آمان خدا جمع کنم. اما؛ لازم بود نوشته‌های تقدیر به تحقق 
پرسند. به راستی می‌گویم که نوبت این کشور نیز نزدیک است فرا 
رسد. زمانة نوح جلوی چشمانتان خواهد آمد و واقعة زمین لوط را با 
چشم خود خواهید دید اما؛ خدا در خشم عجله نمی کند. لذا توبه 


تین اسرائیل۱۶۰۰ ما مادامین. که پیامبری. مبغوف نکتیمن قومی را غذاب 
موی 


حفیعت وحی 
کنید تا مورد رحم او قرار گیربد. کسی که خدا را رها می‌کند. کرم 
است نه انسان؛ کسی که از او نمی‌ترسد. مرده است نه زنده. 

نشانة صد و هشتم در براهین احمدیه مندرج است: 
اردت ان استخلف فخلقت آدم یعنی اراده نمودم که خلیفه‌ای خلق 
کنم. لذا آدم را آفریدم. اين الهام از بیست و پنج سال (پیش) در براهین 
احمدیه مسطور است. در این الهام خداوند متعال نامم ادم نهاده است. 
و این پیشگویی به این امر اشاره می‌کند که چنانکه فرشتگان عیبجویی 
آدم کردند و او را رد نمودند. اما؛ سرانجام خداوند متعال همان آدم را 
خلیفة خود قرار داد و همه فرشتگان مجبور شدند جلوی او سر خم 
کنند. خداوند متعال می‌فرماید که در اینجا نیز همین‌طور اتفاق خواهد 
افتاهه. مخالفان .ما و -همخشانهان در غییحویی, ما فیج: گوتاهی 
نکرده‌اند و برای نابودی‌ام هیچ تلاشی را فروگذار نکرده‌انده اماء عاقبت 
خداوند متعال مرا غالب گرداند و این برخورد را ادامه خواهد داد تا 
اینکه دروغ را زیر پاهای خود له کند. 

۰ نشانة صد و نهم: اين الهامی است که در براهین احمدیه 
مندرج و چاپ شده است: و کذالک مننا علی یوسف لنصرف عنه السوء 
و الفحشاء. و لتنذر قوما ما انذر آباء‌هم فهم غافلون آر.ک به براهین 
احمدیه صفحه ۵۵۵] ترجمه: و همین‌طور ما با نشانه‌های خود بر این 
یوسف منت نهادیم تا وی را از هر بدی و عیبی که به وی نسبت داده 
خواهد شد. مصون بداریم و اينکه به سبب این نشانه‌ها سزاوار اين 
خواهی بود که غافلان را بیم دهی» چون فقط موعظة آن کسانی در 


۳/۷ 


حقیقت وحی 
دلها تاثیرگذار می‌باشد که خداوند متعال به آنها از جانب خود عظمت 
و امتیاز عطا می‌ کند. در این الهام خداوند متعال نامم یوسف نهاده 
است و این پیشگویی است: چنانکه برادران پوسف از روی جهالت خود 
به پوسف بسی اذیت و آزار دادند و جهت هلاک کردن او هیچ کوتاهی 
نکردند. خداوند متعال می‌فرماید که در اینجا نیز همین‌طور اتفاق 
خواهد افتاد. و اشاره می کند که این مردم نیز که برادری قومی با تو 
دارند برای هلاکت و نابودی تو توطته‌های بزرگ خواهند کرد. اما 
سرانجام ناکام و نامراد خواهند ماند و خداوند متعال بر آنها روشن 
خواهد نمود که کسی را که می‌خواستید ذلیل و خوار کنید. من تاج 
عزت بر سرش گذاشته‌ام. آنگاه بر افراد زیادی روشن خواهد شد که در 
اشتباه بودند. چنانکه در الهام دیگر می‌فرماید: یخرون علی الاذقان 
سجدا. ربنا اغفلنا انا کنا خاطتین. تاله لقد آثرک الّه علینا و ان کنا 
لخاطئین. لا تثریب علیکم الیوم. یغفر الّه لکم و هو ارحم الراحمین. یعنی 
آن مردم سجده کنان بر روی خواهند افتاد و خواهند گفت که ای 
خدای ما! ما خطاکار بودیم. ما را ببخش. و خطاب به تو خواهند گفت 
که به‌خدا سوگند خداوند متعال از همه ما تو را برگزید و ما اهل خطا 
بودیم. آنگاه خداوند متعال به توبه کنندگان خواهد گفت: امروز برای 
شما هیچ گونه سرزنشی نیست. چون شما ایمان آوردید. خداوند متعال 
از لغزش‌های قبلیتان خواهد گذشت و او از همة مهربانان مهربانتر 


خلاصه. در این پیشگویی امر غیبی بیان شده است. «۱» یکی این 
که در زمانة آتی در قوم ما مخالفان سرسخت پدیدار خواهند شد و 


۳۷۳۸ 


در آنها شعلة حسد چنان خواهد جوشید که در برادران یوسف جوشیده 
بود و آنها دشمنان سرسختی خواهند گشت و جهت نابود کردن. 
توطثه‌های مختلف خواهند کشید. این امر که از قوم من. مخالفانی 
پدیدار خواهند شد و آنها شیطنت‌های بزرگ خواهند کرد پیشگویی 
کتاب بیست و پنج سال گذشته است و در آن زمان در قومم هیچ 
کسی مخالف من نبود. چراکه هنوز براهین احمدیه چاپ نشده بود. 
لذا هیچ دلیلی بر مخالفت وجود نداشت. بنابراین» بدون تردید این خبر 
که در آینده دشمنان جانی پدیدار خواهند شد در حالی که آنها آن 
زمان به سبب اخوت اسلامی بسان برادران بودند. امری غیبی است که 
خداوند متعال قبل از وقت خبر داد و در براهین احمدیه نوشته شد. 


ون امن سس قراس سشکویی ان استت که ار تخد ان 
مخالفت خبر داد که سرانجام دشمنان. ناکام و ناماد خواهند ماند و 
بسیاری از آنها مثل برادران یوسف توبه خواهند کرد و آنگاه خداوند 
متعال این عاجز را بسان یوسف تاج عزت خواهد داد و آن عظمت و 
بزرگی عطا خواهد نمود که هیچ کسی انتظار آن را نداشت. بخش 
بزرگی از این پیشگویی به تحقق رسیده است؛ چراکه چنین دشمنانی 
پدیدار شده‌اند که در صدد استیصال من هستند و در حقیقت این 
مردم در نیات بد خود از برادران یوسف هم بدترند. پس خداوند متعال 
چند صدهزار نفر تابع من گردانده است و اینطور مرا عزت و عظمت 
اعطا نموده 9 آنها ر ذلیل 9 خوار کرده اشستة 9 21 زمان نزدیک استت 
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۳۷۳۹ 


سرسخت کسانی که سعادتمندند. خواهند گفت که ربنااغفرلنا انا کنا 
خاطئین و خواهند گفت که تاه لقد آثرک اللّه علینا. 

«۰ نشانة صد و دهم این پیشگویی براهین احمدیه: انا 
اعطیناک الکوثر ثلة من الاولین و ثلة من الاخرین است. آر.ک به براهین 


احمدیه صفحه ۵۵۶] ترجمه: ما به تو جماعت کثیری خواهیم داد. 


یک گروه آن است که قبل از نزول آفات ایمان خواهند آورد و گروه 
دوم آن است که پس از نشانه‌های قهری ایمان خواهند آورد. ما چندین 


بار نوشته‌ايم که بر تمام پیشگویی‌های براهین احمدیه بیست و پنج 


سال گذشته است و در آن زمان با من حتی یک نفر هم نبود. اگر این 
بیان اشتباه اتیب در ۳ صورت گویی تمام ادعایم باطل اتتشتن لیا 


واضح باد که این پیشگویی نیز در براهین احمدیه مندرج است و در 
زمانة تنهایی و بیکسی‌ام خبر از زمانه‌ای می‌دهد که در آن هزاران نفر 
با من بیعت خواهند کرد و در این عصرحاضر این پیشگوپی به حقیقت 
پیوسته است. خبر از غیب دادن بجز خدا در توان هیچ کسی دیگر 
تغل غیت متضوضی:نه غداشت: امارا کون یی اهر طیق 
گمان مخالفان‌ماء علم غیب نیز مخصوص به خدا نیست. بنگرید تا کجا 
پیشرفت خواهند کردا! 


نشانة صد و بازدهم: در براهین احمدیه این پیشگویی 
مسطور است: من درخشش خود را نشان خواهم داد و با قدرت‌نمایی 
خویش مقام تو را بلند خواهم کرد. در دنیا نذیری ات اما دنیا او را 
قبول نکرد. ولی خداوند متعال او را قبول خواهد کرد و با حملات 


۳۸۰ 


حقیقت وحی 

شدید. حقانیتش را به نمايش خواهد گذاشت. بر این پیشگویی بیست 
و پنج سال گذشته است. در آن زمان من هیچ بودم. ماحصل این 
پیشگویی آن است که به سبب مخالفت خارجی و داخلی ظاهراً هیچ 
امیدی وجود نخواهد داشت که این جماعت استوار بماند؛ اماء خداوند 
متعال با نشانه‌های درخشان خود دنیا را به این سمت جذب خواهد 
کرد و برای حقانیتم حملات شدیدی خواهد کرد. از این حملات یکی 
طاعون است و در بارة آن هم مدت مدیدی پیش خبر داده شده بود و 
از زمرة این حملات زلزله‌هایند که در دنیا رخ می‌دهند و معلوم نیست 
کدام حمله‌های دیگر صورت خواهند گرفت. چنانکه در اين پیشگویی 
گفته شده در این امر هیچ شکی نیست که خداوند متعال تنها با 
قدرت‌نمایی خویش این جماعت را تاسیس نموده است. وگرنه باوجود 
این‌همه مخالفت. از محالات بود که به این زودی چند صد هزار نفر 
به همراه من بشوند. در حالی که مخالفان برای متوقف کردن آن بسیار 
تلاش کردند. امء در برابر ارادة خداوند متعال تلاش‌هایشان بی‌نتیجه 
ماند. 

«(۲ نشانةٌ صد و دوازدهم: ما در دادگاه شهر بتاله. ناحیه 
گورداسیور علیه برخی وارثان دادخواست داده بودیم. به من در خواب 
خبر داده شد که در این دادخواست حکم در حق ما داده خواهد شد. 
من این خواب را برای چند نفر تعریف کردم. از آن جمله یک نفر هندو 
نیز بود که با من رفت و آمد فراوان داشت. نامش شرمپت است. و هنوز 
زنده است. برای او نیز خواب را تعربف کرده بودم و پیشگویی کرده 
بودم که در این مرافعه پیروزی از آن ما خواهد بود. پس از آن چنین 


۳۸۱ 


حفیفعت وحی 
اتفاق افتاد که در روزی که قرار بود دادگاه حکم دهد. از طرف ما هیچ 
کسی در دادگاه حضور نداشت و طرف مقابل‌ما -که شاید پانزده یا 
شانزده نفر بودند- در دادگاه حضور داشتند. در هنگام عصر آنها 
برگشتند و در بازار تعریف کردند که در مرافعه در حق آنها حکم داده 
شده است. آنگاه همان شخص دوان دوان نزد من آمد و از روی کنایه 
به من گفت: بیا آقا مرافعه‌ات شکست خورده است. پرسیدم که چه 
کسی این را گفته؟ پاسخ داد همه مدعاعلیه با زگشته‌اند و در بازار این 
را گفته‌اند. با شنیدن این (موضوع) تعجب کردم چون خبر دهندگان 
کمتر از پانزده نفر نبودند و برخی از آنها مسلمان و بعضی هندو بودند. 
آنگاه نگرانی و اندوهی به من دست داد که نمی‌توانم بیان کنم. آن 
هندو با گفتن این با خوشحالی و شادی به بازار بازگشت. گویی فرصت 
حمله به اسلام را به دست آورده بود» اماء از تعریف حالی که من پیدا 
کردم. عاجزم. هنگام عصر بود. در گوشه‌ای از مسجد نشستم و در دلم 
بسیار نگران بودم که اکنون این هندو برای همیشه خواهد گفت که با 
چه ادعایی درباره پیروزی در مرافعه پیشگویی کرده بودی و آن 
پیشکوی اشتیاه از اب در ام دز این آنتا از غیب ضدای, فرنده‌این آمد 
و صدا آنقدر بلند بود که احساس کردم از بیرون کسی (مرا) صدا! زده 
است. کلمات صدا این بودند: در مرافعه پیروز شدی» مسلمان هستی! 
یعنی آیا باور نمی‌کنی. آنگاه بلند شدم به هر سوی مسجد نگاه کردم 
و هیچ کسی را در آنجا پیدا نکردم. آنگاه مطمئن شدم که صدای 
فرشته بود. من آن هندو را همان دم دوباره فرا خواندم و از صدای 
فرشته. او را مطلع کردم. اماء وی باور نکرد. صبح بعد من خودم به 


۳۸۲ 


دادگاه بتاله رفتم و قاضی فردی به نام هدایت علی بود و هنوز در 
دادگاه نیامده بود. یکی از مسئولان او متهرداس که هندو بود در آنجا 
حضور ۲۳ از او پرسیدم که آیا مرافعة ما رد تیاه اشتت؟ وی گفت: 
نخیر بلکه دادگاه به نفع شما حکم داده است. من گفتم که طرف 
مقابل در قادیان این خبر را شایع کرده‌اند که مرافعة ما رد شده است. 
وی گفت: از یک لحاظ آنها نیز درست گفتند؛ در حقیقت هنگامی که 
قاضی حکم را می‌نوشت. من برای انجام کاری بلند شدم و از دادگاه 
رفتم. قاضی تازه آمده بود و از پس و پیش مرافعه خبر نداشت. لذا 
وقتی به طرف مقابل حکم دادگاه تقدیم کرد که در آن به متصرفان 
بدون اجازة صاحب زمین این حق داده شده بود که درخت‌های مزارع 
را قطع کنند. قاضی با دیدن آن حکم دادگاه» در حق آنها حکم داد و 
آنها را مرخص نمود. هنگامی که من بازگشتم قاضی آن حکم را به 
من داد که در بایگانی ثبت کنم. وقتی من آن حکم را خواندم» به قاضی 
گفتم که شما اشتباه فاحشی مرتکب شده‌اید» چون بر مبنای حکم 
دادگاهی که حکم داده‌اید» آن حکم در درخواست تجدید نظر منسوخ 
شده است و مدعا علیه از روی شرارت شما را فریب داده‌اند و همان 
دم از بایگانی حکم دادگاه را به وی نشان دادم. آنگاه قاضی بلافاصله 
حکم قبلی خود را پاره نمود و در حق شما حکم داد. این یک پیشگویی 
بود که چندین هندو و مسلمان شاهد آن هستند و همان شرمپت گواه 
ان است که با شادی بسیار این خبر را برای من آورده بود که مرافعة 
شما رد شده است. فالحمدلله علی ذالک. در کارهای خداوند متعال 


قدرت‌های عجیب به ظهور می‌رسند. این پیشگویی انگاه ارزش پیدا 


۳۸۳۲ 


کرد که هیچ کسی از طرف ما در دادگاه حضور نداشت و قاضی حکم 
اشتباه به طرف مخالف ما داد. در حقیقت تمام این کار را خداوند 
متعال کرد چون اگر چنین نمی‌کرد این پیشگوبی عظمت و ارزش 
پیدا نمی کرد. 


 ۳(«‏ نشانة صد و سيزدهم: در براهین احمدیه این پیشگویی 
است: شاتان تذبحان و کل منع علیها فان. یعنی دو بز ذیح خواهند 
شد. و هر کسی که در روی زمین است. سرانجام خواهد مرد. این 
پیشگویی در کتاب براهین احمدیه مسطور است که بیست و پنج 
سال پیش چاپ شد. تا مدت مدیدی من معنی این پیشگوبی را 
نفهمیدم. بلکه بعضی مواضع دیگر را تنها از روی اجتهاد. مصداق این 
پیشگویی قرار دادم؛ اماء هنگامی که مولوی صاحبزاده عبداللطیف 
مرحوم و شیخ عبدالرحمان شاگرد سعیدش را امیر کابل به ناحق 
کشت. آنگاه مثل روز روشن آشکار شد که مصداق این پیشگویی همین 
دو بزرگند» چراکه کلمة «شاة» در کتب پیامبران تنها برای انسان 
صالح به کار برده شده است. تاکنون در تمام جماعت ما بجز این دو 
نفر کسی دیگر شهید نشده است و کسانی که خارج از جماعت و 
محروم از دین و دیانت هستند. بر آنها کلم «شاة» نمی‌تواند اطلاق 
یابد و بر آن قرینه صارفه این است که همراه اين الهام. این جملة دوم 
است: لاتهنوا ولا تحزنوا و از آن ثابت می‌شود که اين مرگ موجب غم 
و اندوه ما خواهد گشت. بدیهی است که از مرگ دشمن هیچ اندوهی 
نمی‌رسد. وقتی که صاحبزاده مولوی عبداللطیف شهید در همین 


قادیان بود. در آن زمان درباره او اين الهام شده بود که قتل خيبة و 


۳۸۴ 


کشته شدنش بسیار وحشتناک خواهد بود. 

«(۴ نشانةٌ صد و چهاردهم: درباره شیوع طاعون به من الهام شد: 
الامراض تشاع و النفوس تضاع یعنی بیماریها شیوع می‌بابند و جانها تلف 
می‌شوند. آکنون هرکسی در صورت تمایل می‌تواند در این زمینه بررسی 
کند. من این الهام را قبل از شیوع طاعون در روزنامه‌های الحکم و البدر 
چاپ کرده بودم. پس از اين الهام در پنجاب طاعون آنقدر به شدت شیوع 
پیدا کرد که هزاران خانه در اثر مرگ ویران شدند. 

«۵ نشانة صد و پانزدهم: در رساله سراج منیر دربارة شیوع 
طاعون پیشگویی است: پا مسیح الخلق عدوانا یعنی ای مسیح که برای 
مخلوق برانگیخته شده‌ای به طاعونی که بر ما نازل شده. توجه کن. پس 
از آن طاعون به شدت ظهور کرد و هزاران بندة خدا به سبب ترس از 
طاعون به سوی من شتافتند. گویی بر زبانهایشان این جمله بود که یا 
مسیح الخلق عدواناء و این پیشگویی چنانکه در کتابم سراج منیر مسطور 
است. دربارة آن به صدها نفر قبل از وقوع خبر داده شده بود. 

«۶ نشانة صد و شانزدهم: یکبار در هنگام صبح در اثر وحی 
ای ای کات پاش ی فا تا 
و تفهیم شد که شخصی با این نام امروز پولی خواهد فرستاد. من این 
وحی را برای برخی هندوها تعریف کردم که منکر جاری بودن سلسلة 
وحی بودند و همة چیز را با وید/ پایان يافته می‌دانستند. من به آنها 
گفتم که اگر امروز پول نیامد. در آن صورت من بر حق نیستم. از آنها 


۳۸۵ 


هندویی به نام هندوبشن از قوم برهمن که آمروزه منشی آراضی زرعی 
است. گفت: من این مطلب را امتحان می‌کنم و به پستخانه می‌روم. 
در آن روزها پست در قادیان ساعت دو بعد از ظهر می‌آمد. وی هماندم 
به پستخانه رفت و با تعجب بسیار و حیرانی این پاسخ را آورد که 
فردی به نام عبداللّه خان که در دیره اسماعیل خان معاون دوم شهردار 
استه "یو فاشتاده: است: اخهتقه هد با تعجب بسیار از من 
می‌پرسید که از این موضوع را چه کسی به شما خبر داد. و از چهره‌اش 
آثار تعجب و بهت آشکار بود. آنگاه من به وی گفتم آن کسی خبر داد 
که به رازهای پوشیده واقف است؛ او همان خداست که ما او را 
می‌پرستیم. چون مردم هندو با آن خدای حی ناآشنایند که هميشه 
نمونه‌های قدرت و حقانیت اسلام را به نمايش می‌گذارد. لذا هندوها 
معمولاً عادت دارند که نشانه‌ها و عجایب خداوند متعال را انکار کنند 
و اگر شخصی را ببینند که به دست او اخبار غیبی ظاهر شده باشد. 
در دریای حیرت و تعجب فرو می‌روند. لالا شرمپت نیز همین حال را 
داشت جنانکه قبلا نوشته‌ام که برادرش بشمبرداس و یک نفر دیگر به 
نام خوشحال به جرمی زندانی شدند و شرمپت از روی امتحان نه از 
روی اعتقاد از من پرسید که نتيجة اين مرافعه چه خواهد شد و 
درخواست دعا نیز کرد. آنگاه من چندین روز برای او دعا کردم سرانجام 
آن خدای عالم الغیب در هنگام شب این امر پوشیده را بر من آشکار 
نمود که نتیجة مرافعه این خواهد بود که نصف مدت حبس بشمبرداس 
کم خواهد شد؛ چنانکه در مکاشفة خود دیدم که بر نصف مدت 


حبسش. خودم با قلم خویش خط بطلان کشیدم و به من خبر داده 


۳۸۶ 


حقیقت وحی 

شد که خوشحال خان تمام مدت حبس را خواهد گذراند و حتی یک 
روز هم تخفیف نخواهد گرفت. اماء اینکه نصف مدت حبس بشمبرداس 
تخفیف می‌یابد. تنها به سبب دعا اتفاق خواهد افتاد و هیچکدام از این 
دو نفر تبرئه نخواهند شد. لازم بود که مرافعه به دادگاه ناحیه بازگردد 
و سرانجام چیزی به وقوع بپیوندد که بیان کرده بودم. به خاطر دارم 
هنگامی که همه این سخنان به تحقق رسیدند. شرمپت به شدت 
حیران شد و قدرت‌های خدای ما وی را سخت متعجب ساخت. وی به 
من نامه نوشت که همه این سخنان به سبب نیکوکاربتان به حقیقت 
پیوسته است. افسوس, وی باز از اسلام هیچ سودی نبرد و امروزه آریه 
است. هدایت یافتن این قبیل مردم که بعید است و حتی این را هم 
انتظار ندارم که بتوانند گواهی راستین هم بدهند؛ هرچند به ظاهر 
همین لاف و گزاف را می‌زنند که از راستی باید حمایت کرد. اماه به 
آن عمل نمی‌کنند. آری. مطمثنم که اگر به چنین گواهی یعنی به 
شرمپت گفته شود که پس از سوگند خوردن شهادت دهد و اقرار کند 
که درصورت شهادت دروغ» اثر بد آن دامنگیر اولادش می‌شود آنگاه 
ی آنشی ویست ۱ زاف که کرام خن شور 
نزد آوست. ممکن است جهت دوری از ما بگوید که فراموش کرده‌ام» 
اماه سوگند خداوند متعال. چنان چیزی است که با آن به حتم به خاطر 
خواهد آورد و چنانچه دروغ بگوید. به يقین بدانید که خدای من او را 
کیفر خواهد داد و نشانه‌ای دیگر به وقوع خواهد پیوست. وی گواه ٩‏ 
نشانه اشکار: ات 


۳۸۷ 


بلکه تمامی ملتهایی که در دنیا وجود دارند. گواه نشانه‌های من 
هستند. فالحمدلله علی ذالک. 

«(۷ نشانة صد و هفدهم: یکبار یک آریه به نام ملاوامل به 
سل مبتلا شد و علایم نومیدی (در آو) نمایان گشت. وی در خواب دید 
که ماری سمی او را گزیده است. او روزی در حالت نومیدی از حیات 
خود. نزد من آمد و گریست. من در حق او دعا کردم و پاسخ آمد: قلنا 
يا نار کونی بردا و سلاما یعنی مابه آتش تب گفتیم که سرد و سالم 
شو. پس از آن وی در ظرف یک هفته بهبود یافت و تاکنون زنده است. 
آردک به براهین احمدیه صفحه ۲۲۷] اما؛ مطمثنم که برای گرفتن 
گواهی از او نیاز به سوگند دادن خواهد بود. 

 «‏ نشانهة صد و هيجدهم: یکبار به سبب مرافعة کیفری که 
کرم دین جهلمی کرده بود. در گورداسپور بودم. در خلال قیام من در 
آنجا به من الهام القا شد: یسئلونک عن شأنک. قل الّه ثم ذرهم فی 
خوضهم یلعبون یعنی دربارة شأن تو خواهند پرسید که تو چه شأن و 
مرتبه‌ای, داری؛ بکو: آن. خداسست که این مرتبه را به من-داده است: 
سپس آنها را در لهو و لعبشان رها کن. من این الهام را برای جماعتم 
تعریف کردم که در آن زمان در گورداسپور همراهم بودند و آنها کمتر 
از چهل نفر نبودند. در آنها مولوی محمد علی ایم.ای و خواجه کمال 
الدین بی.ای وکیل نیز بودند. سپس وقتی به دادگاه رفتیم» وکیل طرف 
مقابل‌ما از من همین سوال را پرسید که آیا شأن و مرتبة شما همان 


۳۸۸ 


است که در تریاق القلوب! نوشته شده است. پاسخ دادم که آری. به 
فضل خدا همان است. او به من اين مرتبه را داده است. آنگاه آن الهام 
که صبحگاه القا شده بود» در نزدیک عصر به حقیقت پیوست و موجب 
ازدیاد ایمان تمام جماعت ما گشت. 

نشانهة صد و نوزدهم: در سال ۱۹۰۰م این اتفاق افتاد که 
یکی از عموزاده‌هايم به نام امام الدین مخالف سرسخت ما بود. وی این 
فتنه را بپا کرد که جلوی خانة ما دیوار کشید و چنان دیواری ساخت 
که مسیر رفت و آمد به مسجد بسته شد و مهمانانی که نزد من در 
مجلسم یا به مسجد می‌آمدند. رفت و آمدشان نیز قطع شد و من و 
جماعتم بسیار اذیت شدیم گویی در محاصره قرار گرفتیم و به ناچار 
در دادگاه منشی خدا بخش. قاضی ناحیه دادخواست دادیم. هنگامی 
که دادخواست دادیم خبردار شدیم که امکان پیروزی در این 
دادخواست وجود ندارد چون مشکل این بود که از پروندة بایگانی 
قدیمی ثابت می‌شد که مدعی علیه یعنی امام الدین از قدیم زمینی 


هو تشادن استوای کنات قفا کولتویت اش هوشر 
اقدس درمورد تحفه گولرویه سوال شده بود. نزد ما کپی تایید شدة پرونده 
دادگاهی حکیم فضل دین به نام مولوی ابوالفضل محمد کرم الدین دبیر. ولد 
نامعلوم» ساکن موضع بهین. شهر چکوال. ناحیه جهلم موجود است و در آن اين 
کلمات مسطورند: " تحفه گولرویه تألیف من است که در یکم سپتامبر ۱۹۰۲م 
چاپ شد و در مقابل پیر مهر علی نوشتم. این کتاب در پاسخ به کتاب سیف 
چشتیایی نوشته نشد. سوال: افرادی را که از صفحه ۴۸ الی ۵۰ ذکر نمودهاید, 
آیا شما مصداق آن هستید؟ جواب: به فضل و رحمت خداء من مصداق آن 
یت ۳۳ تصحیح کننده] 
۳۸۹ 


که دیوار ( در ی ساخته شده بود را در تصرف داشته است. در حالی 
که این زمین مال یکی از شرکای دیگر بود که غلام جیلانی نام داشت؛ 
امه از تصرف او خارج شده بود. وی گمان می‌کرد که امام الدین ناحق 
آن را در تصرف داشته. لذا در دادگاه مدنی گورداسیور علیه او 
دادخواست داد و به سبب (عدم) مدرک مبنی بر غصب. دادخواستش 
رد شده بود و از آن زمان این زمین زیر تصرف امام الدین بود. اکنون 
در همان زمین. امام الدین دیوار کشیده بود که اين زمین مال من 
انیت خلاصه. بنا به نقل پروندة قدیمی این عفقدة لاینحل گشته بود و 
صریح به نظر می‌رسید که دادخواست‌ما رد خواهد شد. چراکه چنانکه 
ذکر کرده‌ام از نقل پروندة قدیمی همین اثبات می‌شد که این زمین 
زیر تصرف امام الدین است. با توجه به این مشکل. وکیل‌ما خواجه 
کمال الدین به ما پیشنهاد کرد که در این دادخواست مصالحه کنیم. 
یعنی شخصاً با پولی رضایت امام الدین را بگیریم و من ناچاراً این 
تنشتهان را پدیرفته نوم اما فغ: انسان: تفه که رای کردد سا 
من بلکه با دین اسلام کینة شخصی داشت و به این مطلب پی برده 
اندیشیدیم» هیچ امکان موفقیت را (در آن) نمی‌دیدیم» چون از پروندة 
داشت که در میدان مقابل خانة ما که در آنجا مرکب‌های زایرین 
می‌رسید» می‌آمد و هميشه مزاحمت ایجاد می‌ کرد و دشنام می‌داد و 


نه تنها این بلکه قصد هم نموده بود که پس از رد دادخواست ماء 


۳۹۰ 


دیواری بزرگ در مقابل درب ما بسازد تا ما بسان اسیران در محاصره 

قرار بگیریم و نتوانیم از خانه بیرون برویم. ان روزها بسیار روزهایی 
نگران کننده بود تا این حد که ما مصداق این آیه: ضاقث علیهم 
لارض بما رَعبَتْا گشته بودیم. خلاصه دچار مشکل جدی شدیم. 
بنابراین در بارگاه الهی دعا کردم و استمداد جستم. پس از دعا وحی 
شد و آن وحی یکبار و در یک زمان نازل شد. به خاطر دارم که در آن 
زمان سید فضل شاه لاهوری. برادر سید ناصر شاه سرپرست دولت در 
باره موله کشمیر پاهایم را مشت و مال می‌داد و هنگام ظهر بود که 
این سلسلة الهام دربارة مرافعة دیوار شروع شد. به سید گفتم که این 
الهام راجع به مرافعة دیوار است. شما هر الهامی را که نازل شود. 
بنویسید و وی برگه و قلم و جوهر گرفت. سپس اینطور اتفاق افتاد که 
مطابق شتا ارله در حالت خلسه جمله‌ای بر زبانم نازل تک( 9 
هنگامی که آن جمله به پایان می‌رسید و نوشته می‌شد» دوباره فان 
خلسه مستولی می‌شد و جملة دوم بر زبان جاری می‌شد تا اینکه تمام 


( توبه: ۱۱۸ آزمین باوجود فراخی بر آنها تنگ گشت. مترجم] 

" در هنگام نزول وحی الهی حالت خلسه دست دادن نیز امری خرق عادت است. 
این حالت در اثر اسباب طبیعی بدن پدیدار نمی‌شود. بلکه به هنگام ضرورت و 
دعا فقط در اثر قدرت الهی ایجاد می‌شود و اسباب هیچ دخالتی در آن ندارند. با 
این حساب در این مطلب رد اتباع دین آریه سماج نیز صورت گرفته است. چراکه 
آنها سلسلة زندگی و تمام عوارض آن را منحصر به اسباب مادی می‌پندارند؛ به 
همین دلیل قائل به از نیستی به هستی نيستند. به گمانشان برای ظهور هر 
چیزی فراهم بودن اسباب مادی ضروری است و از این مطلب این امر نیز ثابت 
می‌شود که آنها منکر وحی الهی نیز هستند. آمولف] 

۳۹۱ 


وحی آلهی نازل گشته و به قلم سید فضل شاه لاهوری نگاشته شد و 
این‌طور تفهیم شد که این وحی دربارة دیواری است که امام الدین 
کشیده است و مرافعة آن در دادگاه جریان دارد و سرانجام در این 
مرافعه پیروزی از آن ما خواهد بود. من جماعت کثیری را از این وحی 
مطلع نمودم. معنی و شأن نزول آن را برایشان تعریف کردم و در 
روزنامه الحکم نیز به چاپ رساندم و به همه گفتم که هرچند شرایط 
مرافعه خطرناک و به صورت نومید کننده انشتته اماء سرانجام خداوند 
متعال اسبابی فراهم خواهد کرد که به سبب آن پیروزی از آن ما 
خواهد بود. چون خلاصة وحی الهی همین بود. اکنون این وحی را با 
ترجمة آن می‌نویسیم: 

الرحی تدور و ینزل القضاء. ان فضل الّه لت و لیس لاحد آن یرد ما 
اتی.۱ قل ای و ربی انه لحق يا یتبدل ولا یخفی. و ینزل ما تعجب منه. 
وحی من رب السماوات العلی. آن ربی لا یضل ولا ینسی. ظفر مبین. 
تما بزقره الن ال عسیی آن ی وان عی تنل الا دروف 
غیه یتمطی. انه معک و انه یعلم السر و ما اخفی. لااله الا هو. یعلم کل 
شیع و یری. ان الّه مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون الحسنی. انا ارسلنا 
احمد الی قومه فاعرضوا وقالوا کذاب اشر. و جعلوا یشهدون علیه و 
یسیلون الیه کماء منهمر. آن حبی قریب. انه قریب مستتر. ترجمه: آسیاب 
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عجیب است که در اين الهام بشارت و مژده از کلم فضل شروع می‌شود و نام 
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می‌چرخد و قضا و قدر نازل می‌شود. یعنی صورت دادخواست عوض 
خواهد شد. بدانگونه که آسیاب می‌چرخد و آن جزئش که جلوی چشم 
می‌باشد. پوشیده می‌گردد و آن بخشش که پوشیده انلیا جلوی چشم 
ماند. بلکه صورتی دیگر پدیدار می‌شود که برای ما مفید است و چنانکه 
آسیاب وقتی می‌چرخد بخش جلوی آن به پشت می‌رود و بخش پشت 
آن جلو می‌آید. بدین گونه امور مخفی جلوی چشم می‌آید و آشکار 
و مخفی می‌شود. پس از آن فرمود که این فضل خداست که وعده داده 
شده است و حتماً نازل خواهد شد؛ هیچ کسی نمی‌تواند مانع آن شود 
تن آقر. اسان مقیار کردیده است. که این :ضورت فعلین که ار ار ناشن 
و نومیدی عیان است. یکباره ازبین برود و صورتی دیگر آشکار شود که 
برای و یت اه هت ات اما هتفر کسی از ان اطلاعی. تفا وق 
سپس فرمود که بگو به خدا سوگند که همین راست است و در این 
امر نه هیچ تفاوتی ایحاد می‌ شود و9 نه پوشیده می‌ماند؛ امری پیدا 
آسمان‌های بلند است. پروردگارم مطابق عادتی که با بندگان برگزیده 
خود دارد. به هنگام نیازشان نه آنان را رها می‌کند و نه فراموششان 
می‌ کند. بنابراین تو در این مرافعه آشکارا پیروز خواهی شدد؛ اماء در این 
حکم تا زمانی که خدا مقدر نموده. تاخیر خواهد افتاد. تو به همراه 
منی و من همراه تو هستم. بگو هر آمر در اختیار خدای من است و 


۳۹۲ 


حفیفعت وحی 
این مخالف را در گمراهی و ناز و تکبرش رها کن [اين جملة وحی 
الهی به خاطر تسلی دادن است. چراکه پس از دادخواست دادن‌ما غالب 
حقوقدانان می‌دانستند که این دادخواست بر هیچ مبنایی نیست و به 
حتم رد خواهد شد. و امام الدین از هر سو این اخبار را دریافت کرده 
بود که از روی قانون هیچ راه موفقیت برای‌ما وجود ندارد» لذا بر تکبر 
خود بسی افزود و با تحدی م ی گفت که "دادخواستت به زودی رد 
خواهد شد. بلکه از همین الان فکر کن که رد شده ات مردام شرور 
نیز همراه او شدند و این قضیه در تمام روستا پیجیده بود و مخالفان‌ما 
دربارة نتيجة این مرافعه بدینگونه اطمینان پیدا کرده‌اند که گویی 
دادگاه حکم هم داده است. بنابراین خداوند متعال در اینجا می‌فرماید 
که چرا اینقدر ناز و تکبر می‌کنید؛ هر آمر در اختیار خداست و او به 
هر کاری که بخواهد توانا و قادر است. و سپس خطاب به من فرمود 
که آن قادر به همراه توست؛ او از امور پوشیده آگاه است بلکه به اموری 
هم وقوف دارد که بالاتر از فهم انسان‌هاست. ماحصل این جملة وحی 
الهی این است که در اینجا نیز امری پوشیده است که تاکنون نه تو از 
آن خبر داری و نه وکیلت و نه آن قاضیات که در دادگاه است. و 
سپس فرمود که همان خدا. معبود حقیقی است و بجز او هیچ معبودی 
تسیک قباید بان ها کلسن کیگر گوکل کنت که انکار او نبودش آنیخه 
تنها خدای واحد است که این صفت را دارد. تنها اوست که به همه 
چیز داناست و هر چیز زیر نظر اوست. و به همراه کسانی می‌باشد که 
تقوا پیشه می‌کنند و از او بیم دارند و هنگامی که نیکی می‌کنند. تمام 
ظرافت‌های آن را رعایت می‌کنند؛ به طور سطحی و سرسری نیکی 
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نمی‌کنند و به طور ناقص آن را انجام نمی‌دهند. بلکه شاخه‌های عمیق 
در عمیقش را هم به جای می‌آورند و با کمال خوبی عمل می‌کنند. 
خدا هم به کمک همین افراد می‌شتابد. چراکه آنها خادم راه‌های مورد 
پسندش می‌باشند. آنها هم خودشان در اين راه‌ها قدم می‌زنند و هم 
دیگران را به این راستا راهنمایی می‌کنند تا در این راه‌ها گام بردارند. 
سپس فرمود که ما احمد را یعنی این عاجز را به سوی ملتش فرستادیم 
و ملت از او روگردان شدند و گفتند که این دروغگوست و درصدد طمح 
دنیوی است. یعنی با این حیله‌ها می‌خواهد دنیا را کسب کند. و در 
دادگاه‌ها علیه من شهادت دادند تا مرا به بند بکشند و بسان سیل تند 
که از بالا به پایین می‌آید به من حمله‌ور شوند؛ اماء من به آنها می‌گویم 
که خدای عزیز من به من بسیار نزدیک است. خدوند متعال می‌فرماید 
که درست است من به تو نزدیکم ام؛ از چشم مخالفان يوشیده‌ام. این 
پیشگویی در زمانی گفته شد که مخالفان با تحدی می‌گفتند که 
دادخواست‌ما به طور قطعی رد خواهد شد و دربارة من می‌گفتند که 
ما جلوی تمام درهای خانه‌اش دیوار می‌کشیم و آنقدر او را اذیت 
می‌کنیم که گویی در خانه خود حبس شود. چنانکه هم‌اینک نوشته‌ام 
خداوند متعال در این پیشگویی خبر داد که من امری ظاهر خواهم 
کرد که در اثر آن مغلوب. غالب و غالب. مغلوب می‌شود. ما این 
پیشگویی را آنقدر زیاد تشهیر نمودیم که برخی از اعضای جماعت‌ما 
آن را حفظ کرده بودند و صدها نفر از آن خبر داشتند و تعجب 
می‌کردند که این پیشگویی چطور محقق خواهد شدا خلاصه. هیچ 
کسی این حقیقت را نمی‌تواند انکار کند که اين پیشگویی را قبل از 


۳۹۵ 


حفیفت وحی 
وقت بلکه چندین ماه پیش به طور عمومی منتشر کرده بودیم» و با 
چاپ آن در روزنامه الحکم خبرش در مردم اقصی نقاط کشور نیز 
رسیده بود. وقتی روز حکم دادگاه فرا رسید. مخالفان‌ما خیلی 
خوشحال بودند که امروز حکم رد دادخواست صادر می‌شود و 
می‌گفتند که از امروز ما فرصت هر نوع آزار و اذیت را پیدا می‌کنیم. 
همان روز قرار بود که معنی این بیان پیشگویی آشکار شود که امر 
مخفی است که به سبب آن مرافعه کلا شکل دیگری پیدا می‌کند و 
آن امر مخفی آشکار خواهد شد. پس چنین اتفاق افتاد که آن روز به 
ذهن وکیل ما خواجه کمال الدین این فکر رسید که فهرست پرونده 
قدیمی بایگانی شده را نگاه کند. یعنی آن ضمیمه‌ای را نگاه کند که 
در آن خلاصه آمور ضروری پرونده می‌باشد و وقتی آن را دید» امر 
مخفی از آنجا درآمد که هیچ توقع آن نبود. یعنی وی این حکم تایید 
شده قاضی رآ پیدا کرد که در این زمین تنها امام الدین متصرف نیست 
بلکه میرزا غلام مرتضی یعنی پدرم نیز متصرف است. وکیلم با دیدن 
این حکم پی برد که در اين مرافعه ما پیروز شدیم. هنگامی که وی 
نزد قاضی این امر را بیان کرد. او فوری دستور آوردن آن فهرست را 
داد و با دیدن آن فهرست. حقیقت بر وی روشن گشت و بلافاصله علیه 
امام الدین حکم داد و دستور نیز داد که وی هزينة دادگاه را باید 
پرداخت کند. چنانچه آن فهرست پیدا نمی‌شد. قاضی بجز این چه 
می‌توانست بکند که دادخواست ما را رد بکند و ما از دست دشمن 
بدخواه مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتیم. اینها کارهای خداست. او هر 
چه می‌خواهد انجام می‌دهد. این پیشگویی در واقع یک پیشگویی 
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نیست. بلکه دو پیشگویی است. چراکه در آن یک پیشگویی مبتنی بر 
فتح و پیروزی در دادگاه بود و دوم در آن وعدة ظاهر کردن امر مخفی 
داده شده بود که از نگاه همه پوشیده بود و ما با نهایت شادی و سیاس 
خدا می‌گویيم که تقدیر خداوند متعال قاضی این دادخواست را نیز 
گواه صداقت این پیشگویی ساخته است. و هرچند وی یعنی شیخ خدا 
بخش قاضی دادگاه ناحیه مخالف دینی ماست. اماء نمی‌تواند این 
شهادت را انکار کند. وی می‌تواند شهادت دهد که وکیل‌ما با تشکیل 
چندین جلسه این مدرک قوی را ارائه نداد و تنها در آخرین مرحلة 
دادگاه تنها به فضل خداوند متعال این گره باز شد. هرکسی که حکم 
شیخ خدا بخش را ببیند. فی الفور متوجه خواهد شد که تا مدت 
مدیدی وکیل‌ما تنها شهادت‌های سماعی را تقدیم می‌کرده و آن (هم) 
در مقابل حکم دادگاه هیچ ارزشی نداشت. چراکه امام الدین نقل 
حکمی را برای اثبات تصرف خود تقدیم کرده بود که در آن تنها نام 
امام الدین نوشته شده بود و نام پدرم نبود؛ به همین دلیل غلام 
جیلانی. صاحب اصلی این زمین تنها علیه امام الدین دادخواست داده 
بود و در دادخواست او تنها نام امام آلدین بود. پدرم پس از مطلع شدن 
این موضوع. توسط وکیل خود نام خود را نیز در مدعا علیه ثبت نمود 
و معنی این کار این بود که ما هر دو قابض این زمین هستیم و آن 
مدارک به طور تصادفی آزبین رفته بودند و تنها نام امام الدین در 
دادخواست مدعی باقی مانده بود. بنابراین» گمان می‌رفت که تنها امام 
الدین قابض این زمین است. پس این راز مخفی بود و ما از آن خبر 
نداشتیم. وقتی خدا خواست. آن حقیقت مخفی توسط فهرست اشکار 
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گشت و مطابق پیشگویی در دم آسیاب چرخید و بخش پوشیده آن 
جلوی چشم آمد و بخش ظاهرش پوشیده شد. مدارکی که جلوی نگاه 
قاضی بود یعنی این که غلام جیلانی در دادخواست خود تنها نام امام 
الدین را به عنوان قابض ظاهر نموده بود. با پیدا شدن فهرست یکباره 
ناپدید شد و بخش پوشيدة آسیاب یعنی مدرک جدیدی پیدا شد. و 
آشکار گشت که خداوند متعال در این پیشگویی برای ظهور این مدرک 
این وعده را داده بود که من سرانجا مآن را آشکار خواه مکرد. حقیقت 
این است که قضیه دادخواست غلام جیلانی مال زمان قدیم بود و 
حدود چهل سال از آن گذشته بود. آن دادخواست در دوران پدرم بود 
و من از آن هیچ اطلاعی نداشتم و چون در بيانية دادخواست مدعی. 
تنها نام امام الدین به عنوان مدعا علیه نوشته شده بود و مدارک دیگر 
از بین رفته بودند و بر این قضیه هم سی سال گذشته بودند و پدرم و 
برادرم نیز فوت شده بودند. لذا من از این آمور پوشیده هیچ خبر 

اکنون باید تأمل کرد که اين پیشگویی چقدر عظیم الشآن است که 
با نصرت الهی عجین است. حال هر کسی که اين قبیل پیشگویی‌ها را 
رد هم کند. ما اسلامش را در خطر می‌بينيم. افسوس که این مردم به 
نصرت الهی هم هیچ ارجی نمی‌نهند. یک زمانی بود که کشیش‌ها تنها 
از روی تعصب خود این‌چنین یاوه گویی می‌کردند که در قران شریف 
هیچ پیشگویی نیست و علمای اسلام (هم) به آن پاسخ می‌دادند. امه 
حقیقت این است که پاسخ دادن به منکر پیشگویی و خوارق. فقط کار 
از نی است که بتواند پیشگویی را نشان دهد؛ تنها با بحث‌های 
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به منتها رسید. خداوند متعال جهت تمام کردن حجت محمدیه مرا 
فرستاد. اکنون کجایند کشیشان که در مقابلم بيایند. من بی‌موقع 
نیامدم» بلکه در زمانی آمده‌ام که اسلام زیر پاهای مسیحیان لگدمال 
شده است. ای کورچشمان! چه کسی به شما یاد داده که مخالف راستی 
باشید! حملات بیرونی و بدعت‌های درونی تمام اعضای دین را زخمی 
کرده است. از قرن نیز بیست و سه سال گذشته و چند صدهزار 
که آاکنون از جانب خدا هیچ کس بجز دجال نیامده است. اکنون 
کشیشی را جلوی من بیاورید که می‌گوید حضرت پیامبراسلام صلی 
له علیه و آله و سلم هیچ پیشگویی نکرد. به یاد داشته باشید که آن 
زمانة قبل از من گذشته است و حال. آن زمانه فرا رسیده است که در 
آن خداوند متعال می‌خواهد (اين را) به ظهور برساند که آن پیامبر 
محمد عربی صلی اللّه علیه و آله و سلم که به او دشنام‌ها دادند و به 
نامش بی‌حرمتی کردند و در تکذیبش کشیشان بدبخت چند صدهزار 
پذیرفتن او بیش از حد انکار ورزیدند. اما؛ عاقبت به همین رسول تاج 
عزت داده شد. از غلامان ! 9 خادمان او یکی من هستم که خداوند 


بر تهگمان و و مت اع هل شان سب لک نام دنو بان سب 


بنگرید حتی غلامش مسیح زمان گشته است. ام لف ] 
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متعال با او مکالمه و مخاطبه دارد و بر او در غیب‌ها و نشانه‌ها را گشوده 
است. ای نادانان! شما کفر بگوبید یا چیزی دیگر. من هیچ اعتنایی به 
تکفیرتان ندارم و به دستور خدا مشغول به خدمت دین‌ام و عنایات 
خدا را بر خود منل باران می‌پابم. همان خدا که بر پسر مریم نازل شده 
بود» بر دل من هم نازل شده است. اماء با این تفاوت که تجلی‌اش بر 
من بیشتر از او است. وی نیز بشر بود. من هم بشرم. و همان‌گونه که 
نور خورشید به دیوار می‌خورد و دیوار نمی‌تواند بگوید که من 
خورشیدم. همین‌طور ما هر دو نیز نمی‌توانیم برای نفس خود هیچ 
عزت و عظمت را از تجلیات الهی استنتاج نماییم» چراکه آن افتاب 
حقیقی می‌تواند بگوید که از من جدا شو بعد ببین که چه عزت و 
مرتبتی داری. عیسی در یک زمانی گفت که من پسر خدایم و به وقت 
دیگر به قول مسیحیان به دنبال شیطان رفت؛ چنانچه در او نور حقیقی 
بود. مورد اين آزمایش قرار نمی‌گرفت. آیا شیطان می‌تواند خدا را 
امتحان کند؟ امه چون عیسی انسان بود. لذا مورد آزمایش‌ها واقع شد 
و در دعاهای او نیز هیچ قدرت و اقتداری نبوده بلکه تنها بسان انسان 
در درگاه الهی عجز و نیاز می‌کرد. به همین علت است که در آن دعا 
که‌بقر باغ کزقه انقذر کرید کرد .که از اشکهانش لناسششن یس شدتته 
امه باوجود آن» مسیحیان می‌گویند که دعای مسیح مستجاب نشد؛ 


محفوظ داشت و او بسان یونس در قبر وارد شد و همانند یونس از قبر 


زنده بیرون آمد. گریه و تضرع وی قائم مقام مرگ بود و چنین دعاهایی 
به حتم مستجاب می‌شوند. چنانکه پسر مریم در باغ (این‌گونه) کرد.! 

دغا گرد ره رگا باه خدای اتعالی. کان آسانی نیست. کسین, که 
می‌خواهد دعا بکند باید نوعی مرگ را برای خود بپذیرد و چنانچه این 
کار را کند آنگاه دعا امکان پذیر می‌شود. 

«(۱۲۰» نشانة صد و ببستم: خداوند متعال درباره انجمن حمایت 
اسلام براق من نشانه ظاهر نموده بود و چون اولین گواه این تشانه 
مفتی محمد صادق مدیر روزنامه البدر است. لذا نامة دست‌نوشتة او را 
به عنوان شهادت در ذیل می‌نویسم: 

پسم 1 الرحمان الرحیم 
حضرت اقدس مرشدنا و مهدینا مسیح موعود و مهدی معهود! الصلاة 


عرض می‌نمایم؛ زمانی که کتاب امهات المومنین از طرف مسیحیان 
در ماه آوریل ۸ چاپ شد» اعضای انجمن حمایت اسلام لاهور به 


" به نظر نمی‌رسد که حضرت عیسی درباره به صلیب کشیده شدن خودش 
خوابی دیده باشد. بدین خاطر در دلش این ترس ایجاد شد که اگر روی صلیب 
کشته شود. بهود (به وی) تهمت لعنتی بودن خواهند زد. لذا بی‌نهایت دعا کرد 

آن دعایش مستجاب گشت. خداوند متعال این تقدیر را این‌طور عوض نمود 
که (او) تنها به لحاظ گفتن به روی صلیب کشیده شد و در قبر نیز گذاشته شد. 
اما بسان یونس زنده در قبر داخل شد و زنده (نیز) از آنجا بیرون آمد. پیامبران 
شجاع می‌باشند» لذا وی نیز هیچ ترسی از یهود ذلیل نداشت. مولف] 

۴۰۱ 


دولت نامه‌ای با این مضمون فرستادند که جلوی نشر این کتاب گرفته 
شود و مولف آن که زبان فحاشی بکار برده است. مجازات شود. در آن 
روزها این عاجز در لاهور در دفتر حسابدار عمومی کارمند بودم و برای 
سه چهار روز به مناسبت تعطیلی به قادیان آمده بودم. در خدمت 
جنابعالی از اين نامه یاد کردند. خوب به خاطر دارم که آن زمان 
آنجناب با جمعی از افراد به پیاده‌روی می‌رفتید و همراهتان حضرت 
مولوی محمد علی ایم اع نیز بود. آنگاه جنابعالی فرمودید که این کار 
انجمن خوب نیست و ما به شدت مخالفت این نامة اعتراض هستیم. و 
جنابعالی آن مخالفت خود را در نام خود به دولت نیز نوشتید و آن 
را در ۴ مه ۱۸۹۸م چاپ هم کردید. بر آن مخالفتتان» اعضای انجمن 
حمایت اسلام بسیار سروصدا ایجاد کردند و در روزنامه‌ها علیه 
جنابعالی مقالاتی هم چاپ کردند. در همان ایام وقتی جنابعالی به 
پیاده‌روی رفتید. در اثنای آن فرمودید 1 به ما درباره کار انجمن 
حمایت اسلام لاهور وحی شده است که ستذکرون ما اقول لکم و افوض 
امری الی ال" و در ترجمه و تفهیم اين الهام جنابعالی فرمودید که " 
عنقریب اعضای انجمن به یاد سخنم می‌افتند و پی خواهند برد که 
روششان ناکام و ناموفق است. ما این روش را پيشه کردیم که به 
اعتراضات آن کتاب و مخالفان پاسخ می‌دهیم و این عمل مخالفان را 
به خدا وا می‌گذاریم و خدا محافظ کارما خواهد بود اماء اعضای انجمن 
در قصد خود یعنی کیفر دادن به مولف امهات المومنین هرگز موفق 
نخواهند شد. آنها بعداً به خاطر خواهند آورد که آنچه پیش از وقت (از 


آن) خبر داده شده بودند. کاملا درست بود و حقیقت داشت. یکی دو 


۴۰۲ 


حفیعت وحی 

روز پس از شنیدن این الهام. هنگامی که به لاهور بازگشتم. مطابق 
معمول در مسجد گمتی بازار لاهور جلسه‌ای تشکیل شد. در آن جلسه 
این عاجز گزارش سفر قادیان را دادم. اين الهام جنابعالی و شرح آن را 
برای گروه کثیر آنجا تعریف کردم و وقتی سخنم را تمام کردم» یکی 
از حضار خبر داد که به انجمن از طرف قاضی پاسخ داده شده است 
که درخواستشان مردود است و مولف این کتاب امهات المومنین با 
هیچ قانونی نمی‌تواند مواخذه شود. آنگاه شنیدن این خبر برای حضار 
موجب تقویت ایمان گردید و همه به کارهای عجیب خداوند متعال 
حمد و ستایش کردند. راقم. غلام خاک پای جنابعالی» محمدصادق 

۷ نشانة صد و بیست و یکم: در روزهایی که زلزلة چهارم 
آوریل ۱۹۰۵ پیش آمد. آنگاه چون خداوند متعال به من خبر داده بود 
که تنها این زلزله نیست بلکه زلزله‌های دیگر هم به وقوع خواهند 
پیوست. لذا من از روی مصلحت با عیال و اطفال و اکثریت اعضای 
جماعت در باغ ساکن شدم و در آنجا در میدان بزرگ دو چادر زدیم و 
به سکونت در آنجا ادامه دادم. در همان روزها همسرم بیمار شد و تب 
و سرفه. رهایش نمی‌کرد. دوست مخلصم مولوی حکیم نوردین درمان 
می‌کرد. اماء هیچ سودی عاید نمی‌شد و نوبت به اینجا رسید که حتی 
از نشستن و بلند شدن هم عاجز شد و زنان در هنگام شب رختخوابش 
را به خیمه می‌بردند و بامداد آن را بیرون از خیمه می‌آوردند و روز به 
روز بدنش بسیار ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد. سپس من به دعا توجه 
کردم و وحی شد: آن معی ربی سیهدین بعنی پروردگارم همراهم است 
و عنقریب به من خبر خواهد داد که ماهیت بیماری چیست و درمان 


۴۰۳ 


چیست. چند دقیقه پس از این در دلم این الهام القا شد که این بیماری 
خواهد بود. آن نسخه در صورت قرض تهیه شد. پس از آنکه همسرم 
سف شهار گر هل کرد زوری یآمفاد در قوب ایدم که فزفی یه نام 
عیدالرعماین به شتر ها ام و سر ال انستادن: کفتا که تب ازتین 
رفت و این عجب قدرت الهی است که از یک طرف این خواب را دیدم 
و از طرف دیگر وقتی نبضش را دیدم. هیچ اثری از بخار نبود. و سپس 


تو در منزل ما چو بار بار آیی خدا ابر رحمت ببارید يا نه 


بر اين پیشگویی نیز گروهی از جماعت گواه هستند و در صورت 
تمایل هر کسی که بخواهد می‌تواند سوال کند. 

«(۲ نشانة صد و بیست و دوم: حدود سی سال گذشته است 
که در ریا دیدم که تراس بزرگی شبیه مغازه است و شاید مسقف نیز 
بود. در آن پسری بی‌نهایت زیبا روی که حدود هفت ساله بود. نشسته 
است. به دلم آمد که این فرشته است. این را دقیق به خاطر ندارم که 
او مرا فراخواند» یا من خودم نزد او رفتم. اماء هنگامی که در تراس 
نزدیک آو رفتم» وی به من نانی داد که بی‌نهایت لطیف و تابان و بزرگ 
گویی به اندازة چهار نان بود. و گفت: این نان را بکیر. اين برای تو و 
دراویشت است که همراهت هستند. این ریا پس از ده سال به تحقق 
رسیده است. چنانچه احدی با دل صاف به قادیان بیاید و بماند. پی 
خواهد برد که همان نانی که فرشته داده بود. به ما در دو وعده غذاء 
از غیب داده می‌شود. چندین عیال‌وار از اینجا غذا می‌خورند. چندین 


۴.۴ 


نابینا 9 انیت 9 فقیر دو وعده غذا از این مهمانخانه می بر ند. علاوه بر 
اين» از هر سوی دنیا مهمان می‌آیند و میانگین افرادی که هر روز غذا 
می‌خورند» دویست نفر و گاهی سیصد نفر و گاهی بیشتر از آن نیز 
است. هزینه‌های دیگر مهمان‌نوازی و پذیرایی جداگانه است. میانگین 
کل هزینه باوجود صرفه‌جویی زیاد. ماهیانه هزار و پانصد روپیه است 
و چندین هزینة دیگر نیز هست که علاوه بر این است و این معحزهةٌ 
خداوند متعال را از بیست سال (پیش) مشاهده می کنم که از غیب به 
ما نان داده می‌شود و از این خبر نداریم که فردا از کجا خواهد آمد. 
اما؛ می‌آید. حواریان حضرت عیسی این گونه دعا می کردند که ای خدا؛ 
به ما هر روز نان بده؛ اما خدای کریم به ما بدون دعا هر روز نان 
و دراویش با من را از جانب خود دعوت می‌کند. بنابراین هر روز مهمانی 
جدید از طرف او برای ما نشانه‌ای تازه است. 

«۲۳ نشانة صد و بیست و سوم: یکبار یک نفر هندو که نامش 


را فراموش کرده‌ام" نزد من در قادیان آمد و گفت که می‌خواهم 


" یادم آمد که نامش سوامی شوگن چندر بود. مولف] 
نام این همایش "دهرم مهوتسو جلسه اعظم؟ اعلام شده بود. أمولف] 


۳۰۵ 


حفیعت وحی 
همایش دینی" برگزار کنم» شما نیز مقاله‌ای دربارة خوبی‌های دینتان 
بنویسید تا آن مقاله در این همایش قرائت گردد. من اول معذرت 
خواستم. اما؛ وی بسیار اصرار کرد و گفت که شما به حتم باید بنویسید. 
چون می‌دانم که با توان شخصی هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم بلکه 
هیچ قدرتی ندارم و بدون دستور خدا نمی‌توانم سخنی بگویم و بدون 
نشان دادن او نمی‌توانم به چیزی نگاه کنم لذا در درگاه الهی دعا 
کردم که مرا مضمونی القا کند که بر تمام سخنرانی‌های دیگر این 
همایش استیلا یابد. پس از دعا دیدم که قدرتی در وجودم دمیده شده 
استت» خر کنت. ارخ قدرت آسمانی دا در خوک احساس کزدام هکوستان 
من که در آن زمان حضور داشتند» می‌دانند که من هیچ پیش‌نویسی 
دربارة این موضوع ننوشته بودم. بلکه قلم برداشتم و همه مطالب را 
فی‌البداهه نوشتم و با چنان سرعتی می‌نوشتم که برای کاتب مشکل 
شد که به این سرعت بتواند نقل کند. هنگامی که مقاله را به پایان 
رساندم. از طرف خداوند متعال این وحی نازل شد: "ون‌بلا) یعنی 
این مقاله آبر تمامی مقالات دیگرأ برتری یافته است. خلاصه. هنگامی 
که این مقاله در همایش قرائت شد. به هنگام قرائت بر شنوندگان 
حالت وجد مستولی شده بود و از هر سو صداهای تحسین و ستایش 
بلند می‌شد تا اينکه از زبان رئیس همایش که هندو بود. بی‌اختیار این 


" چون مقاله درباره هر بعد پنج سوال مطروحه بود. لذا برای قرائت آن زمان داده 
شده کافی نبود. بنابراین» با اصرار تمام حضار برای قرائت آن یک روز بر روزهای 
همایش افزوده شد. و این نیز نشانة مقبولیت عمومی است. آمولف] 


۴.۶ 


جمله درآمد که اين مقاله از تمام مقالات دیگر برتر است. در مجلةٌ 
ول اند ملتری کرت کهدر لاهزرنه زان انگلیبی خاپم شون 
طور روتنک که ین هه بنیز رانک سورد 
بیست روزنامه بودند که همین گواهی را دادند. بر زبان‌های تمام حضار 
آن همایش بجز افراد متعصب همین جمله بود که این مقاله پیروز شد 
و تا امروز صدها نفرند که این شهادت را می‌دهند. خلاصه با شهادت 
مردم هر فرقه و مجلات انگلیسی این پیشگویی من که مقاله برتری 
پیامبر با جادوگران کرده بود. چراکه در این همایش افراد عدیده با 
افکار مختلف دربارة دین خود سخنرانی کرده بودند. بعضی از آنان که 
مسیحی بودند و بعضی هندو از سناتن دهرم و بعضی هندو از آربه 
بودند. همه. از عصای خود مارهای خیالی درست کرده بودند؛ ام 
سخنرانی پر از معارف در مقابلشان رها نمود. 1 (سخنرانی) ازدها 
گشت و همه را بلعید. مردم تا امروز از این سخنرانی که من نوشته 
بودم. با ستایش اد می کنند. فالحمدلله علی ذالک. 

احمدیه نه هیچ توجه مردم به من بود و نه در دنیا هیچ شهرتی داشتم 
و احتیاج شدیدی به پول پیدا شد؛ برای آن دعا کردم و این وحی شد: 
دس دن که بعد موج دک هاتا دولد. الا ان نصر الئه قربب. فی شائل 
مقیاس. ۲۱۲/52۲ 10 90 ۷۷۱۱۱۱۷۵۷ ۱9۲ یعنی پس از ده روز 


۳۰۷ 


به حتم قدرت خود را نشان می‌دهم یعنی پس از ده روز به حتم پول 
خواهد آمد. قبل از آن نخواهد آمد. نصرت خدا نزدیک است [آنقدر 
نزدیک ۳ چنانکه شتر ماده به هنگام زاییدن بچه دم خود را 
بالا می‌برد به همین اندازه نصرت الهی نیز نزدیک ات و سپس در 
جملهة انگلیسی فرمود که هنگامی که پس از ده روز پول بیاید. به 
آمرتسر خواهی رفت. این پیشگویی را برای سه هندو تعریف کردم 
یعنی شرمیت. ملاوامل و بشنداس که آریه هستند. به آنها گفتم که 
این پول از طریق پست خواهد آمد و تا ده روز از طریق پست هیچ 
پولی نخواهد آمد. علاوه بر این هندوهاء به بسیاری از مسلمانان نیز 
قبل از تحقق, این پیشگویی را گفتم و خوب تشهیر نمودم» چراکه در 
این پیشگویی. دو امر بسیار عجیب بودند. یکی این که به طور قطعی 
دستور داده شده بود که تا ده روز هیچ پولی نخواهد آمد. اما روز 
یازدهم به حتم خواهد آمد و دوم این نکته عجیب بود که به محض 
رسیدن پول اتفاقی می‌افتد که ناچارا به امرتسر می‌روم. اين نمونة 
عجیب قدرت آلهی به وقوع پیوست که از روز الهام تا ده روزء هیچ پولی 


نیامد و اریه‌های نامبرده هر روز به پستخانه می‌رفتند و پرسش 
می‌کردند. در آن روزها مدیر پستخانه نیز هندو بود. هنگامی که روز 
یازدهم فرارسید. برای اين آریایی‌ها بسیار روز عجیبی بود. آنها بسیار 
امیدوار بودند که امروز این پیشگویی اشتباه از آب در خواهد آمد. بعضی 
از آنها به پستخانه رفتند و با چهرة غمگین بازگشتند و گفتند که امروز 
شخصی به نام محمد افضل رئیس تدارکات راولیندی صد و ده روپیه 
ارسال کرده است و همین‌طور شخصی دیگر بیست روپیه فرستاده 


حمیفت وحی 
است. خلاصه. آن روز صد و سی روپیه آمد و از اين پول نیاز من هم 
تامین گشت و در همان روز که این پول آمد. از طرف دادگاه محلی 
امرتسر برای من احضاریه برای شهادت دادن آمد و چنانکه بیان 
کرده‌ام جماعتی شاهد تحقق یافتن اين پیشگویی هستند. این 
پیشگویی را اینگونه نیز می‌توان تصدیق نمود که به دفتر پستخانه نگاه 
کنید و از روزی که صد و سی روپیه آمد. در ده روز قبل از آن هیچ 
حواله پولی را نمی‌بابید؛ سپس به دفتر بایگانی دادگاه محلی امرتسر 
نگاه کنید. در همان روز در مرافعة کشیشی به نام رجب علی بیانیه‌ام 
را در پرونده‌اش پیدا می‌کنید. این نشانه مربوط به سال ۱۸۸۴ است. 
با این مشخصات مذکور هم می‌توان دفتر پستخانه را نگاه کرد و هم 
بیانیه‌ام در دادگاه محلی امرتسر را. چنانچه گواهان هندو (اين را) انکار 
کنند. با دادن سوگند می‌توان حقیقت را از آنها شنید. اين پیشگویی 
در براهین احمدیه صفحه ۰۴۶۹ ۴۷۰ مسطور است و نام این آریه‌ها 
نیز در آن نوشته شده است. هر عاقلی می‌تواند بیندیشد که چنانچه 
اینان گواه رژیت این پیشگویی نبودند. چطور ممکن بود که تا این 
مدت مدید باوجود مخالف سرسخت ساکت بمانند؛ عقل انسان 
نمی‌تواند این سکوت را قبول کند. آنها از سال ۱۸۸۴م تاکنون (یعنی) 
۶ باوجود این که خبر داشتند که ما اسامی‌شان را به عنوان گواه 
در کتب و اعلامیه‌های خود بارها نوشته‌ايم. چرا ساکت ماندند. در 
حالی که حق داشتند که تمام این شهادت‌های ما را که در براهین 
احمدیه مندرج است. تکذیب کنند. لازم به ذکر است که شهادت‌های 


سه هندو دربارة پیشگویی‌ها در براهین احمدیه مرقوم است. اول از 


و 
برهمن. در هر عبارت براهین احمدیه منظور از آریه‌ها همین افرادند. 
در بعضی جاهاء دیگران نیز هستند. در این پیشگویی یک جمله به 
الکلشنی شتا ت یی اه ارت کم ایکلیس اضاد بلخ 
نیستم. پس خداوند متعال با بیان این پیشگویی به اردو و عربی و 
اتکلیمی نطو انرا اشکار تسود هایم تشانه تزر کی اسستا برای. کشانی 
که در چشمانشان حجاب تعصب نیست. 

«۵ گفتنی است که از جملةّ نشانه‌های هیبتناک و عظیم 
الشاره. ی ففانه مر کت لیگرای است. که مکی فرتارق ان هر 
کتابهايم برکات الدعا. کرامات الصادقین و آینه کمالات اسلام نوشته 
شده است. در این کتاب‌هاء قبل از وقوع» خبر داده شده بود که لیکرام 
از طریق قتل و در ظرف شش سال از این دنیا رحلت خواهد نمود و 
روز قتلش» روز بعد از عید می‌باشد یعنی روز شنبه. این بدین علت 
مقدر گردیده بود که روز عید که در روز جمعه بود بر این نکته دلالت 
کند که در روزی که در خانه‌های مسلمین دو عید خواهد بود» در روز 
بعد» در خانه‌های آریایی‌ها دو عزا و ماتم خواهند بود. این پیشگویی 


"لیکرام در روز شنبه به قتل رسید و در روز جمعه عید فطر بود و جمعه نیز در 
اسلام روز عید تلقی می‌شود. گویی این پیشگویی اشاره می‌کند که قبل از قتل 
لیکرام مسلمین دو عید خواهند داشت و در روز بعد در خانه‌های اریه دو عزا 
برپا خواهد بود: یکی این که پیشوایشان کشته می‌شود و دوم اینکه با تحقق 
پیشگویی ما بطلان دینشان ثابت می‌گردد. أملف] 

ر.ک به تکذیب براهین احمدیه صفحه ۳۰۷ ۳۲۱۱ و کلیات. 


۳۰ 


نه تنها در کتابهايم مندرج است. بلکه لیکرام نیز در کتاب خود آن را 
نقل کرد و اینطور وی نیز آن را در قوم خود قبل از تحققش پخش 
نمود. او در مقابل این پیشگویی در کتاب خود دربارة من نوشت که 
پرمیشر من به من الهام کرده است که این شخص آیعنی خاکسار]ً در 
ظرف سه سال در اثر بیماری هیضه خواهد مرد. جراکه دروغگوست.! 
اين الهام سه سالة لیکرام از قبیل الهاماتی بود که عبدالحکيم خان 
اکنون الهام سه سالة خود و چاپ کرده است. خللاصه. این پیشگویی‌ام 
در مقابل لیکرام و به طور مباهله بود. آن کتابهای لیکرام که در آن 
وی درباره من با ارجاع به خدای خود پیشگویی کرده بود. تاکنون 
یافت می‌شوند و در بین آریایی‌ها بسیار معروفند. پیشگویی من نیز 
دربارة مرگ لیکرام که در آن مدت تحقق آن را شش سال قرار داده 
بودم» در بین چند صدهزار نفر شهرت يافته بود. این پیشگویی را در 
متعال درباره لیکرام پس از مستجاب نمودن دعایم این خبر را داده 
زشت به آن حضرت اهانت می‌نمود. این کتاب پنج سال پیشتر از مرگ 
لیکرام در پنجاب و هند به خوبی تکثیر شد. سپس در اعلامية مورخ 
۲ فوریه ۱۸۹۳م که به کتابم آینه کمالات اسلام ضمیمه شده است. 


یه مساق اه ۱ ۵۸۵۰و اند( کات این کیت هسنطور امتت کل در ظ رف اه 


سال شما خواهی مرد و از اولادتان هم هیچ کسی باقی نخواهد ماند. أملف] 
۴۳۱ 


حفیفت وحی 

چند سال قبل از مرگ لیکرام به روشنی پیشگویی کرده بودم که وی 
بسان گوسالة سامری تکه تکه خواهد شد و در این امر به این نکته 
اشاره شده بود که همان‌طور که گوسالة سامری در روز شنبه قطه 
قطعه گشته بود همین طور نیز حال لیکرام خواهد بو یعنی کشته 
می‌شود. مطابق پیشگویی وی در روز شنبه کشته شد و قبل از شنبه 
یعنی در روز جمعه عید فطر مسلمین بود. گوساله سامری نیز در روز 
شنبه تکه تکه شده بود و آن روزه روز عید بهود بود و آن گوسالة 
سامری پس از تکه تکه شدن. سوزانده شده بود. لیکرام نیز همین طور 
پس از قطعه قطعه شدن سوزانده شد. اول قاتل روده‌هایش را تکه تکه 
کرد و سپس پزشک آن زخم را بیشتر باز کرد و سرانجام سوزانده شد 
و بسان گوسالة سامری استخوانش را به رودخانه انداختند. خداوند 
متعال او را به گوسالة سامری بدین خاطر تشبیه نمود که گوساله 
بی‌جان محض بود و بسان اسباب‌بازی عصرحاضر بود که با فشار دادن 
صدا درمی‌آورد؛ همین‌طور از این گوساله هم صدایی درم ی آمد» ۳۹ 
خداوند متعال می‌فرماید که لیکرام در واقع بی‌جان بود و زندگی 
روحانی نداشت. صدایش بسان گوسالة سامری بود و بس؛ علم و عرفان 
و رابط حقیقی و محبت راستین با خداوند متعال نداشت. این تقصیر 
آریایی‌هاست که به جای انسان زنده. آن انسان بی‌جان را که دارای 
هیچ روحانیت نبود بلکه مرده بوده به این مقام رسانده بودند. لذا 
انجامش بسان گوسالة سامری روی داد. 

برخی از روزنامه‌نگاران نیز به هنگام نشر این پیشگویی به من حمله 
کردند. مثلا مدیر روزنامه تین هند؟** که در میرت چاپ می‌شد در 


۳ 


شمارة مورخ ۲۵ مارس ۱۸۹۲ اینگونه حمله کرد که اگر لیکرام کمی 
سردرد گرفت یا تب کرد» می‌گویند که پیشگویی محقق شده است؛ من 
در پاسخ به این اعتراض در کتاب برکات دعا نوشتم که چنانچه چنین 
پیشگویی به گونه‌ای باشد که در آن نشانة قهر الهی به روشنی وجود 
داشته باشد. آنگاه بدانید که این پیشگویی از طرف خداوند متعال است. 
این پاسخ را در اولین صفحه برکات الدعا چاپ کرده بودم. در صورت 
تمایل می‌توانید نگاه کنید. 

اما این سوال که از کدام پیشگویی‌ها ثابت می‌شود که لیکرام کشته 
می‌شود؟ در پاسخ می‌گوییم که آنها سه پیشگویی هستند. اولین 
پیشگویی در رساله بر کات الدعاء در حیات لیکرام چاپ شده بود که به 
روشنی حاکی از خبر قتل او می‌داد و پیشگویی این است: عجل جسد 
ندارد. در او تنها صدا وجود دارد و عاری از روحانیت است. لذا معذب 
به عذابی می‌شود که به گوسالة سامری داده شده بود. همه می‌دانند 
که گوسالة سامری قطعه قطعه شده بود و سپس سوزانده شد و در 
رودخانه افکنده شد. بنابراین در این پیشگویی به طور صریح به قتل 
لیکرام اشاره شده است. چراکه برای او همان عذاب مقرر شد که برای 
| 
که در حاشية رسالة بر کات الدعا مندرج است. عبارت آن این است: در 
۲ آوریل ۱۸۹۳ دیدم که شخصی قوی هیکل و مهیب شکل که گویی 


۳۳ 


حفیفت وحی 
از چهره‌اش خون می‌چکد و انسان نیست. بلکه از ملایک شداد و غلاظ 
است. جلوی من آمد. هیبتش بر دل‌ها مستولی بود. او را می‌دیدم که 
به شکل شخص خونی و قاتل است. وی از من پرسید که لیکرام 
کجاست و نام شخصی دیگر را هم برد که او نیز کجاست؟" آنگاه من 
فهمیدم که این شخص برای کیفر لیکرام و شخص دیگر گماشته شده 
است. نگاه کنید به سرصفحه بر کات الدعا چاپ اوریل ۱۸۹۲م. پس از 
ان شرا ۱۸۵۲ لیکر یه اضورت فق باه هار کنی رشق ی خیودا 
پنج سال قبل از مرگش این مکاشفه را در رساله برکات الدعا چاپ 
کرده بودم. لازم به ذکر است که پیشگویی هلاکت لیکرام تنها 
پیشگویی نبود. بلکه من برای هلاکت ۳ دعا کرده بودم و در نتیجةً 
آن. خداوند متعال به من پاسخ داده بود که لیکرام در ظرف شش سال 
به هلاکت خواهد رسید. چنانچه وی بیش از حد فحاشی نمی کرد و 
غلتا یه خضرت شام‌سا ای الله قلیهه آله اوسلم دشتام تم داه؛ 
شش سال را تمام می‌کرد و می‌مرد» اماء به علت فحاشی اوء این مدت 
هم به پایان نرسید و هنوز یک سال به وعده‌گاه مانده بود که گرفتار 
چنگ اجل گشت. عبدالّه آتم برخلاف لیکرام قدری نرمش پيشه کرد 


که وقتی من برای مناظره به منزل دکتر مارتن کلارک می‌رفتم. وی 


اه 1 آ ‏ مه ومع مب ۲ 

برد؛ اما به خاطرم نماند. کاش اگر به یادم می‌ماند به آن فرد اخطار می‌دادم و با 
پند و اندرز او را به سوی توبه متمایل می‌نمودم. اما از فراین معلوم می‌شود که 
قْ شخص نیز شبیه لیکرام بلکه ظل اوست و در اهانت کردن و دشنام دادن 


۴۴ 


با دیدن من از سر تعظیم بلند می‌شد و نه تنها این بلکه از دجال 
گفتن در جلسه عمومی توبه نیز کرد و هیچ اعتنایی به مسیحیان نکرد. 
لذا, خداوند متعال بیشتر از وعده‌گاه به وی مهلت داد. لیکرام آن کسی 
بود که به سبب گستاخی‌هایش میعاد اصلش هم به پایان نرسید و 
عبدالله انم فردی بود که به سبب ادب و نرمش به علاوة اصل میعاد. 
پانزده ماه دیگر نیز زنده ماند و به هر حال در پانزده ماه دوم مرد. 
خداوند متعال به وی مهلت نیز داد و سخن خود را نیز رها نکرد» یعنی 
برای مرگش پانزده ماه در هر صورت باقی ماند. 
که برای مرگ لیکرام دعا کرده‌ام و آن دعا مستجاب شده است. برای شما 
که منکر استجابت دعایید» این نمونة استجابت دعا کفایت می‌کند؛ اما؛ این 
نوشته‌ام را مورد تمسخر قرار دادند. چراکه لیکرام هنوز زنده بود و به هر 
لحاظ تندرست و سلامت و سرگرم اهانت به اسلام بود و من به منظور این 
که مردم پیشگویی را به خاطر بسپارند. (آن را) در اشعار به سید احمد 
کردم که لیکرام هنوز زنده بود. آن اشعار به شرح زیراند: 
نامه در صورت اشعار به سید احمد خان سی.ایس.آیی که منکر 
استجابت دعا بود: 

روی دلبر از طلبکاران نمی‌دارد حجاب 

می‌در خشد در خور 9 می‌تابد اندر ماهتاب 

لیکن آن روی حسین از غفلان ماند نهان 

عاشقی باید که بردارند از بهرش نقاب 


۳۱۵ 


دامن پاکش ز نخوت‌ها نمی‌آید به دست 
هیچ راهی نیست غیر از عجز و درد و اضطراب 
پس خطرناک است راه کوچة يار قدیم 
جان سلامت بایدت از خودرویها سر بتاب 
تا کلامش عقل و فهم ناسزایان کم رسد 
هر که از خود گم شود او یابد آن راه صواب 
مشکل قرآن نه از ابنای دنیا حل شود 
خوق. آن فان ان مستی. کف نوشد. .ان "شراب 
ای که آگاهی ندادندت ز انوار درون 
در حق ما هرچه گویی نیستی جای عتاب 
از سر وعظ و نصیحت این سخنها گفته‌ایم 
تا مگر زين مرهمی به گردد آن زخم خراب 
از دعا کن ار ازار انکار دعا 
چون علاج می ز می وقت خمار و التهاب 
لی که گویی دعاها اثر بودی کجاست 
سوی من بشتاب بنمایم ترا چون آفتاب 
هان مکن انکار زین اسرار قدرت‌های حق 
قص کوته کن ببین از ما دعای مستجاب" 


که این دعا را برای مرگ لیکرام کرده بودم. در کتاب کرامات الصادقین 
شعری نوشته‌ام که مرگ لیکرام نزدیک به روز عید خواهد بود و مطابق 


۲ یعنی دعای مرگ لیکرام أمولف] 
۳۶ 


و بشرنی ربی و قال مبشرا ستعرف یوم العید و العید اقرب 
یعنی خداوند متعال درباره مرگ لیکرام بشارت داد و گفت که تو 
این واقعه را روز عید خواهی شناخت و عید نزدیک آن واقعه است. این 
پیشگویی که مرگ لیکرام نزدیک به روز عید اتفاق خواهد افتاد. در 
بعضی روزنامه‌های آریاییها نیز به چاپ رسیده است. کمااینکه در 


گفتنی است که پیشگویی درباره مرگ لیکرام به حد حق الیقین 
رسیده است. کسی که می‌خواهد درباره این پیشگویی من اطلاعات 
کامل چیه کیمه بیی رل اعلامیهای را رات کفردر کقابم این 
کمالات اسلام چاپ کردم و سپس در کتابم بر کات دعا آن عبارت 
را به دقت مطالعه کند که در آن به سید احمد خان نوشته بودم که 
شما بدانید که من برای مرگ لیکرام دعا کرده بودم و به خاطر بسپارید 
که وی به حتم در وعده‌گاه خود خواهد مرد. پس از آن طالب حق باید 
از اعلامية آیینه کمالات اسلام آن تبصرهٌ مرا بخواند که در آن خطاب 
به آریایی‌ها نوشته‌ام که دعایم دربارة مرگ لیکرام مستجاب شده است. 
اکنون آگر دینتان برحق است. از پرمیشر و خدای خود التماس و دعا 
کنید که وی از این مرگ قطعی مصون بماند. همین‌طور طالب حق 
باید در آخر برکات الدعا آن مکاشفه‌ام را بخواند که در آن نوشته بودم 


که فرشته‌ای را دیدم که از چشمانش خون می‌چکید و وی نزد من 


۳۷ 


حفیعت وحی 
آمد و پرسید که لیکرام کجاست" و نام فردی دیگر را هم برد که او نیز 
کجاست. سپس طالب حق باید آن شعر کرامات الصادقین را بخواند 
که در آن نوشته بودم که لیکرام نزدیک به روز عید هلاک می‌شود و 
سپس باید طالب حق آینه کمالات اسلام را بخواند که در آن درباره 
لیکرام مسطور است: عجل جسد له خوار له نصب و عذاب. یعنی له 
کمثله نصب و عذاب ترجمه اين گوساله بیجان است ایعنی| جان 
معنوی ندارد و او صدایی بیش نیست. لذا بسان گوسالة سامری قطعه 
قطعه می‌شود. لازم به ذکر است که تصریح عبارت له نصب و عذاب 
ای تمه ای این انس که له خله نصت هآ وم ی 
روی داد. چنانکه بیان کرده‌ام درباره به قتل رسیدن لیکرام سه الهام 
است: اول فرشتة خونی بر من ظاهر گشت و از من پرسید که لیکرام 
کجاست. دوم همین الهام یعنی عجل جسد له خوار. له نصب و عذاب 
یعنی لیکرام گوسالة سامری است و بسان گوسالة سامری تکه تکه 
خواهد شد و سوم آن شعری است که خداوند متعال بر من القا نمود 
و قبل از وقت یعنی پنج سال قبل از مرگ لیکرام به چاپ رسید. آن 
شعر این است: 
الا ای نادان و بیراه بترس از تیغ بران محمد 
یعنی ای لیکرام چرا به حضرت محمد دشنام می‌دهی, چرا از 


شمشیر آن‌حضرت نمی‌ترسی که تو را تکه تکه خواهد کرد. اکنون ما 


ای اقوال فرش تون به ایو اس آضا وداشت که کرام کفنه تفراهن ید 
آمولف] 
۴۱۸ 


حقیقت وحی 
تمام آن ابیات را در اینجا نقل می‌کنیم که در آن این شعر الهامی 
مسطور است و زیر آن عکس جنازة لیکرام پیشاوری را می‌دهیم که 
خود آریایی‌ها چاپ کرده‌اند. ما برای این حالت آن لیکرام بدبخت 
متاسفیم که چند روز به فحاشی و اهانت به اسلام پرداخت و جوانمرگ 
شد. وی حدود دو ماه در قادیان نزد ما مانده بود و قبلا طبعش اینگونه 
نبود» اماء مردم شرور طبعش را خراب کردند. وی با خواهش بسیار و 
تمنا اظهار نموده بود که اگر پی برد که اسلام دینی است که در آن 
نشانه‌های خداوند متعال به ظهور می‌رسند و امور غیبی اشکار 
می‌شوند. به اسلام خواهد گروید. اما؛ بعضی مردم شرور و نالایق قادیان 
دلش را فاسد نمودند و دربارة من نیز سخنان دروغین به وی گفتند تا 
از همنشینی با من متنفر گردد. در اثر این همنشینان بد» وی روز به 
روز رو به وخامت گذاشت. امه تا جایی که من در نظر دارم در اوایل, 
وی چنین حالت بدی نداشت؛ تنها جوشش دینی داشت که هر اهل 
دین حق دارد که داشته باشد و با پایبندی به حق و انصاف در حق 
دین خود بحث کند. وی یکبار یک سال قبل از کشته شدن خود در 
مسجد کوچک ایستگاه لاهور با من دیدن کرد. من داشتم وضو 
می‌گرفتم که او سلام کرد و چند دقیقه منتظر ماند و سپس رفت. 
فتتوسی که انامه میت اما نوات راز عبت کوری خن 
متاسفم که هندوهای قادیان نگذاشتند که او که به سخنان من گوش 
دهد و تنها از روی افترا او را علیه من شوراندند. من به يقین می‌دانم 
که خون او به گردن اینان است. وی در طبع خود باوجود این قدر 
جوشش, سادگی نیز داشت. به همین دلیل بدون تفتیش و تفحص 


۳۹۹ 


حفیعت وحی 
تحت تأثیر سخنان قرار می‌گرفت و به همین خاطر خداوند متعال او 
را به گوساله مشابهت داد. به هر حال ما از مرگ ناگهانی‌اش نمی‌توانیم 
ابراز تاسف نکنیم. اماء چه می‌توان کرد؛ آنچه از طرف خداوند متعال 
مقدر بود» به حتم باید به وقوع می‌پیوست. ما همراه با این اشعار که 
در ذیل می‌نوبسیم» عکس پندت لیکرام را نیز نشان می‌دهیم که 
اریاییها چاپ کرده‌اند. این تصوبر مال زمانی است که وی در حالت 
مقتول روی رختخواب گذاشته شده بود و جماعت کثیری همراه او 
بودند. این عکس را در این رساله بدین دلیل چاپ کرده‌ايم که تا اگر 
ممکن باشد دیگران از حالتش عبرت بگیرند و در مناظره‌های دینی 
طرقی را انتخاب نکنند که مورد پسند خدا نیست. خداوند متعال به 
خوبی می‌داند که من هیچ کینه‌ای نسبت به کسی ندارم؛ اگرچه در 
ارتباط با لیکرام از این موضوع خوشحالم که پیشگویی خداوند متعال 
به حقیقت پیوسته است. اماء از طرف دیگر غمگین نیز هستم که وی 
در حال جوانی مرد. چنانچه او به سوی من رجوع می‌کرد. برای وی 
دعا می کردم تا اين بلا از وی دور شود و حتی لازم نبود که برای دور 
کردن بلا مسلمان بشود. بلکه تنها این آمر ضروری بود که از فحاشی 
و دشنام‌گویی فاصله بگیرد. این ظلم صریح از سوی او بود که پیامبرما 
صلی اللّه علیه و اله و سلم را بدون علم کامل و وسعت اطلاعات؛ 
دروغگو و مفتری می‌خواند و به کلية پیامبران دیگر علیه السلام نیز 
دشنام می‌داد. آن پیامبر برگزیدة خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در 
زمانی مبعوث شد که تمام عرب. فارس. شام. روم و تمام بلاد اروپا 


گرفتار مخلوق تا ین بودند و مطابق اعتراف پندت دیانند در آن زمان 


۴۲۰ 


حتی دین آربه نیز غرق در بت‌پرستی بود و در هیچ بخش از زمین 
توحید استوار نمانده بود. این پیامبر پس از ظهور خود. توحید را دوباره 
استوار نمود و در روی زمین سکه جلال و عظمت خداوند متعال را 
محکم کرد و با هزاران نشانه و معجزه حقانیت خود را به نمایش 
گذاشت و معجزاتش تاکنون نیز به ظهور می‌رسند. بنابراین» آیا اين 
شرافت و روش متمدنانه بود که به چنین پیامبر عظیم الشانی صلی 
اه علیه و آله و سلم که جلال خدا را در دنیا ظاهر کرد و بت‌پرستی 
را نابود ساخت و از سر نو توحید را استوار نمود. با دشنامگویی یاد 
کند؟ و هیچگاه بس هم نکند. بلکه در بازارها (هم) دشنام دهد؟ در 
مجامع عمومی بد و بیراه بگوید؟ در هر کوچه و خیابان ناسزا بگوید؟ 
خدا در خشم خود صبور است و بی‌نهایت کریم و رحیم است. اماه 
سرانجام. سرکش و بی‌حیا را مواخذه می‌کند و برخوردش با این قبیل 
افراد در آخرت هنوز امری مخفی است. به چنین مذهبی به یقین 
می‌توان از طرف خدا قرار داد که نشانه‌های زندهة خدای حی را به 
نمایش می‌گذارد. اگرچه انسان می‌تواند از هر تعلیم عالی نقل کند. 
اماء هرگز به نقل از نشانه‌های خداوند متعال نمی‌تواند نشانه‌ای را 
بنمایاند. از روی این معیار. امروز هیچ دینی بجز دین اسلام دین زنده 
نیست. اماء باوجود این نمی‌توانيم بگوييم که پیشوایان هنده‌ها و اوتار 
دروغگو و حیله گر بودند. العیاذبالله ما به آنها دشنام نمی‌دهیم. بلکه 
خداوند متعال به ما این تعلیم را داده است که هیچ قریه و ملکی وجود 
ندارد که خداوند متعال در آن پیامبری مبعوث نکرده باشد؛ کما 


۳۳۱ 


می‌فرماید: وان ین أمّة لا خلا فیها تَذیر یعنی هیچ امتی نگذشته که 
در آنها هیچ پیامبر خدا نیامده باشد. ما نمی‌توانیم این عقیده را بفهمیم 
که باوجود این که همه بلاد وسیع و اقالیم محتاج هدایت خدایند و 
همه بنده آویند» باز از قدیم خداوند متعال تنها با دین آریه رابطه داشت 
و سایراقوام دیگر از اين رابطه مستقیم محروم ماندند؛ قانون فعلی و 
عملی خداوند متعال را نیز برخلاف این عقیده می‌بابیم. او در 
کشورهای دیگر همچنان با وحی و الهام خود از هستی خود مطلع 
می‌سازد. نمی‌توان نسبت به خدا گفت که او طرفدار بعضی بندگان 
است. هر کسی که با دل و جان به سوی او رجوع کند. وی نیز به سوی 
او با رحمت خود رجوع می‌کند؛ فرقی نمی‌کند که رجوع کننده هندی 
باشد یا عربی؛ او هیچ کسی را نابود نمی‌کند. رحمتش عام است و 
محدود به کشور خاصی نیست. ما می‌بينيم که به طور مادی نیز 
نعمتهای خداوند متعال همه جا وجود دارند. چنانکه اتباع دین آریه 
آب دارند. هر کشور نیز آب دارد و چنانکه نزد پیروان دین آریه مواد 
غذایی است» هر کشور هم دارای مواد غذایی است. بنابراین وقتی 
خداوند متعال در فیضان مادی هم بین هیچ قوم و کشوری فرق 
نگذاشته است. چطور می‌توان درک کرد که او در معنوبت و روحانیت 
فرق گذاشته است. همه انسانهاء بندگان اویند. اعم از سیاه‌پوست و 
سفید‌پوست و هندی و عربی. پس این خدا با صفات غیرمحدود 


۲ فاطر: ۲۵ 
۳۳۲ 


ی 
نمی‌تواند در دایره‌ای محدود شود و محدود کردن او جهل و کوته‌بینی 
حال ما آن ابیاتی را نقل می کنیم که اه ار دار کشت شین 
ایگراهششکمیین شقه ات تانگه قیار پمشتت ایخ انیا شخرسان 
قبل از کشته شدن او چاپ شده و در سراسر پنجاب و هند متنشر 
شده‌اند. در پایان این ابیات عکس جنازهٌ لیکرام قرار دارد: 
اشفا 


عجب نوریست در جان محمد عجب لعلیست در کان محمد 
ز ظلمت‌ها دلی آنگه شود صاف که گردد از محبان محمد 
عجب دارم دل آن ناکسان را که رو تابند از خوان محمد 
ندانم هیچ نفسی در دو عالم که دارد شوکت و شان محمد 
خدا زان سینه بیزارست صد بار که هست از کینه داران محمد 
خدا خود سوزد آن کرم دنی را که باشد از عدوان محمد 
گرخوامي نات ازهستي نف . «ییاا در فیل. امتتان: میت 
اگر خواهی که حق گوید ثنایت بشو از دل ثناخوان محمد 
اگر خواهی‌دلیلی عاشقش باش محمد هست برهان محمد 
سری دارم فدای خاک احمد دلم هر وقت قربان محمد 
به گیسوی رسول اللّه که هستم نثار روی تابان محمد 
درین‌ره گر کشندم و ار بسوزند. نتابم رو ز ایوان محمد 
به کار دین نترسم از جهانی که رنگ ایمان محمد 
بسی سهل است از دنیا بریدن. به یاد حسن و احسان محمد 
فدا شد در رهش هر ذرة من که دیدم حسن پنهان محمد 


دگر استاد را نامی ندانم که خواندم در دبستان محمد 
به دیگر دلبری کاری ندارم که هستم کشتة آن محمد 
مرا آن گوشة چشمی بباید نخواهم جز گلستان محمد 
دل زارم به پهلويم مجویید که بستیمش به دامان محمد 
من‌آن‌خوش‌مرغ‌ازمرغان قدسم که دارد جا به بستان محمد 
تو جان ما منور کردی از عشقی فدایت جانم ای جان محمد 
دریغا گر دهم صدجان‌درین راه نباشد نیز شایان محمد 
چه هیبت‌ها بدادنداین جوان را که ناید کس به می‌دان محمد 
ره مولی که گم کردند مردم . بجو در آل و اعوان محمد 
الا ای دشمن نادان و بیراه بترس از تیغ بران محمد 
الا ای منکر شان محمد هم از نور نمایان محمد 
کرامت گرچه بی‌نام‌ونشان است بیا بنگر ز غلمان محمد" 


لیکرام بارها برای من نوشته بود که می‌خواهم کرامتی را ببینم و در کتب خود 
شب هکررا نیان کرده نفد کقنه‌هن گام شاخ هه اما ختاونق معا که سکیم 
هه کی مات ایک ای ایا اک ی امس تام 
دادن به پیامبر ما صلی الّه علیه و آله و سلم بسان چاقو کار می‌کرد و وی با زبان 
خود دل هزاران نفر را زخمی نموده بود. لذا خداوند متعال نیز برای او نشانة 
چاقو به نمایش گذاشت و زشتگویی او (به شکل) چاقوبی مجسم گشت و در 
متعال است. هر کسی که توان شنیدن دارد بشنود. هنگامی که زنده بود» این 


نیفتد. هیچگاه قبول نخواهم کرد. پس چون وی خود را ستارة قوم اریه 


۳۲۴ 


«۱۲۶» نشانة صد و بیست و ششم: در لودهیانه فردی به نام 
مير عباس علی بود که با من بیعت کرده بود و تا چند سال در اخلاص 
انچنان پیشرفت کرد که دربارة آن حالتش. در آن روزها یکبار الهام 
شد: اصلها ثابت و فرعها فی السماء. از این الهام منظور فقط این بود 
که در آن زمان وی راسخ الاعتقاد بود و مطابق آن» عمل می‌کرد و بجز 
ذکر من هیچ ذکر و وردی نداشت. هر نامه‌ام را بی‌نهایت متبرک 
دانسته. شخصا آن را نقل می‌ کرد و به مردم وعظ و نصیحت می‌داد. 
اگزاتان جشک اضافی ار سفره قی ییا می کرده ان را متیر که دانسته 


یه تیش ها تین ی فا اوه تفن مین کنخ لهاد ام تا نها فتا ده فتاه 
آن برای آریاییها بسیار سخت گشت و در اثر آن در خانة هر یک از آنان عزا و 
ماتم شروع شد. آمولف] 

۴۳۵ 


و می‌خورد. اول از همه او از لودهیانه به قادیان آمده بود. نذا یکبار 
وی این نامه‌ام را نیز در ملفوظاتم مندرج نمود. سپس وقتی با من 
ملاقات کرد به من گفت که من از آن مکاشفه‌ای که دربارة من دیدید. 
بسیار متعحب شدم. چراکه من حتی آماده‌ام جانم را هم برای شما فدا 
کنم. پاسخ دادم که آنجه برای شما مقدر گردیده است. به حتم روی 
خواهد داد. پس از آن» وقتی آن زمانه فرا رسید که من ادعای مسیح 
موعود کردم این ادعا بر وی گران آمد. اول در دل اضطراب پیدا کرد 
و سپس به هنگام مناظره‌ام با مولوی ابو سعید محمد حسین در 
لودهیانه. به وی همنشینی با مخالفان میسر گشت و نوشتة تقدیر روی 
نورانیت چهره. همه را از دست داد و تاریکی ارتداد بر او پدیدار گشت. 
پس از ارتداد روزی در منزل پیر افتخار احمد در لودهیانه به دیدنم 
آمد و گفت: من و شما می‌توانیم در یک اتاق خودمان را حبس کنیم. 
نیازی به این آزمایش‌های خلاف شریعت است. هیچ پیامبری خدا را 
نیازموده 0 خداوند متعال من و ۳۹۹ و نگاه می کند 9 قادر است 
بسان باران می‌بارد. چنانچه طالب صادقید با من به قادیان بيایید. پاسخ 
داد که همسرم بیمار است. نمی‌توانم بیایم يا شاید این پاسخ را داده 
بود که در جایی رفته است؛ اکنون پاسخش را خوب به خاطر ندارم. به 
هر حال به وی گفتم: حال. منتظر داوری خدا بمان. سپس وی در 


۳۳۶ 


همان سال فوت کرد و هیچ نیازی به حبس کردن خود به اتافی پیش 
نیامد. پس این مقام عبرت است که عاقبت انجام عباس علی چه شد. 
وی پس از این همه پیشرفت. یکباره در جالة انحطاط و زوال افتاد. از 
حالات او مشاهده شده است که چنانچه درباره کسی الهام خوشنودی 
می‌باشد" یعنی وابسته به مادامی است که وی کارهای خوشنودی 
انجام دهد. کمااینکه در قرآن شریف خداوند متعال در جاهای عدیده 
بر کفار خشم خود را اعلام می‌دارد و هنگامی که کسی از آنها مومن 
می‌شود. فوری آن خشم تبدیل به رحمت می‌گردد و همین‌طور گاهی 
اوقات رحمت خدا به خشم و قهر الهی تبدیل می‌شود. به همین دلیل 
در حدیث آمده است که فردی اعمال بهشتیان انجام می‌دهد تا اينکه 
بین او و بهشت فاصلة یک بالشت باقی می‌ماند» امه در قضا و قدر وی 
جهنمی می‌باشد و سرانجام کاری می‌کند يا اعتقادی اتخاذ می‌کند که 
به دلیل آن» به جهنم افکنده می‌شود. همین طور فردی بهشتی است. 
ام؛ اعمال جهنمیان را انجام می‌دهد و آنقدر ادامه می‌دهد که بین او 
و جهنم فاصله تنها یک بالشت باقی می‌ماند و عاقبت تقدیر استیلا 
می‌یابد و وی اعمال نیک پیشه می‌کند و در همان حالت می‌میرد و 


به همین دلیل خداوند متعال در هر نماز این دعا را تعلیم داده است آو فرض 

نموده است که بدون آن. نماز نمی‌تواند قبول شودأ که غیرالمفضوب علیلم یعنی 

مبادا که ما پس از منعم علیه گشتن. مغضوب علیه بگردیم. بنابراین» هميشه از 
۳۳۷ 


حقیقت وحی 

کی تم تا ار را انار کتق ان این ات کهان کی که درا 
مير عباس علی با دست خود این پیشگویی‌ام را نوشته است. تاکنون 
وجود دارد. من پس از وفاتش وی را در خواب دیدم که لباس سیاه بر 
تن داشت ااز عتر ها با مشیاه] و از من حدوداً به فاصله صد قدم ایستاده 
است و از من به شکل کمک چیزی می‌طلبد. من پاسخ دادم که اکنون 
دیگر وقتش گذشته است. حال بین من و تو فاصلة زیادی وجود دارد 
و تو نمی‌توانی به من برسی. 

«۷ نشانة صد و بیست و هفتم: فردی به نام سهج رام در 
دفتر شهردار امرتسر مدیر بود و قبل از آنجا در ناحیه سیالکوت معاون 
قاضی بود. وی با من بحث‌های دینی می‌کرد و نسبت به دین اسلام 
در طبع خویش کینه‌ای داشت. چنین شد که برادر بزرگم امتحان 
شهرداری داد و در آن موفق هم شد. امء هنوز در منزل در قادیان 
امیدوار به استخدام خود بود. یکبار من در طبقة اول منزلم داشتم 
قرآن شریف می‌خواندم. وقتی می‌خواستم ورق بزنم که حالت 
مکاشفه‌ای بر من استیلا یافت و دیدم که سهج رام لباس سیاه بر تن 
دارد و بسان انسان متواضعی جلوی من ایستاده است و می‌گوید که 
کاری کنید که خدا به من رحم کند. به وی گفتم که اکنون دیگر وقت 
رحم نیست و همزمان خداوند متعال در دلم القا نمود که همین الان 
و دک ۱۳ 
پایین آمدم. نزد برادرم شش - هفت نفر نشسته بودند و درباره استخدام 
شدنش صحبت می کردند. من به آنها گفتم که اگر پندت سهمراج فوت 
کند. آن سمت نیز برای تو خوب است. همه با شنیدن سخنم قهقهه 


۳۳۸ 


حقیقت وحی 

زدند و خندیدند و گفتند که چطور انسان تندرست و سلامت را مرده 
قرار می‌دهی! در روز دوم یا سوم خبر آمد که سهج راج همزمان با 
مکاشفه‌ام در آثر مرگ ناگهانی از دنیا رحلت کرده است. 

نشانه صد و بیست و هشتم: در ۱۱ فوریه ۱۹۰۶ دربارة 
بنگال پیشگویی کرده بودم آترجمة آن این است] که "قبلا دستوری 
دربارة بنگال داده شده بود. اکنون دلحویی آنها به عمل خواهد ی 
شرح این وحی. این است که چنانکه همه می‌دانند که دولت دربارة 
تقسیم بنگال دستور داده بود و این دستور آنقدر اهل بنگال را ناراحت 
کرد که گویی در خانه‌هایشان ماتم بپا شده بود و آنها بسیار تلاش 
کردند: کد ایتکال. تقشیه شود اما تلاشسان چم شتعه مان یلکهة 
برخلاف آن. این اتفاق افتاد که افسران دولت. این غوغا و سروصدایشان 
را نپسندیدند و در عکس العمل کارهایی را انجام دادند که لزومی به 
شرح آن نیست. علی الخصوص معاون استاندار "فلر" را اهل بنگال 
فرشتة مرگ می‌پنداشتند. به هر حال در آن روزها اهل بنگال از دست 
افسران دولت مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و از مدیریت آقای فلر 
جانشان به لب رسیده بود. در آن شرایط به من این الهام مزبور القا 
شد. یعنی این که قبلا درباره بنگال دستور داده شده بود و اکنون از 
اهل بنگال دلجویی به عمل خواهد آمد. من اين پیشگویی را در همان 
روزها منتشر نمودم. این پیشگویی اینطور به تحقق رسید که معاون 
استاندار آقای فلر که از او اهل بنگال به شدت به ستوه آمده بودند و 
یه تبدت:شا کی بودفه یکیاره استعفا دادء ان استاد که در ان غلت 
استعفایش نوشته بود چاپ نشده است. اما؛ از استعفای آقای فلر اهل 


۳۳۹ 


حمیفت وحی 

بنگال بی‌نهایت شاد و خوشحال شدند. روزنامه‌های بتگال بیشتر از 
هه هه یی ای که ها مان در تا گو قل دافرین 
خود را احساس کردند و پس از استعفا دادن فل برگزاری همایش‌های 
شادی و خوشحالی عمومی در اهل بنگال بر این آمر شهادت می‌دهد 
که به سبب کنارهگیری فلر دلجویی‌شان به عمل آمد و آنها رفتن فلر 
را لطف بزرگ دولت بر خود تلقی کردند. به هر حالء دولت هدف خود 
از استعفای فلر را پوشیده نگهداشت. اماء آن هدف از شادی بی‌نهایت 
و خوشحالی اهل بنگال آشکار می‌شود. چه سندی بزرگتر از اين بر 
تحقق یافتن این پیشگویی است که اهل بنگال دلجویی خود را 
خودشان اعتراف کردند و از دولت بی‌نهایت سپاسگزاری به جای 
آوردند. این پیشگویی من تنها در مجله‌ام ریویو آف ریلیجنز منتشر 
نشیم بو بلکه بسیاری از رووتابههای یجان مم ار را جاب کرده 
بودند؛ حتی بعضی روزنامه‌های معروف اهل بنگال نیز این پیشگویی را 
جاپ کرده بودند. 


یل دنک بای ام که ازج شوی خی ده بت ایخ اس 
که روزنامه انگلیسی "مرت بازار پترکا" که معروفترین روزنامة بنگال 
است. جمله‌ای می‌نویسد که آن را روزنامه سول ایند ملتری گزت لاهور 
در ۲۲ اوت ۱۹۰۶ نقل کرده است. آن جمله این است: "گمان غالب 
این .ات که« حاتشین نف رانعتی شاوی استاندار -خداید | سیاست 
دلجویی از ما را پیشه خواهد کرد و در این شکی نیست که این سیاست 
تا بظاره ارت فاروی ٩‏ 


۴۳۰ 


حفیعت وحی 
از جملة روزنامة نامبرده نیز عیان است که اهل بنگال اطمینان خود 
را ابراز نمودند که معاون استاندار جدید به حتم وظیفه خواهد داشت 
که از ایشان دلجویی کند. بنابراین» روزنامة نامبرده نیز بر تحقق پافتن 
این پیشگویی شاهد است. 


سپس در پایان درباره تحقق یافتن این پیشگویی دلیلی زبردست 
دیگر می‌نویسیم که افسر انگلیسی که پنجاه سال سمت بزرگی در 
دولت داشت در روزنامة سول ایند ملتری گزت لاهور چاپ مورخ ۲۴ 
ات ۹ مر انتای مقالد طلانی با این موضوع: که انسنعهای شر فل 
کاملاً مطابق میل اهل بنگال است. می‌نوبسد: "در اين شکی نیست 
که به جانشین فلر از سوی افسران بالااٌ دستور داده شده است که با 
فتنه‌جویان اهل بنگال با دلجویی و مهربانی رفتار نماید و وی این 
دستور را پذیرفته است." اکنون ببینید که اين پیشگویی چقدر به 
روشنی به حقیقت پیوسته است. خداوند متعال هر روز نشانه‌های تاه 
خود را می‌نماید. افسوس! چقدر دلها غافلند که باز قبول نمی‌کنند. ما 
از این نشانه‌های متواتر چنان پر از يقین و اطمینان گشته‌ايم که دریا 
پر از آب می‌باشد؛ اماء افسوس به مخالفان از این آب زلال قطره‌ای هم 
تصیب نشده است. چقدر این بدبختی بزرگی است! 


هیچ قومی نمانده است که در آن نشانه‌هایم به ظهور نرسیده باشند 
و هیچ فرقه‌ای نیست که شاهد نشانه‌هايم نباشد. چنانچه بگوییم که 
صد میلیون نفر شاهد نشانه‌هايم هستند. هیچ اغراق نکرده‌ايم. ام 
برای حال مخالفان بسی متاسفم که آنها هیچ بهره‌ای نبردند. اگر این 
نشانه‌ها که به آنها نشان داده شدند. در زمان حضرت عیسی علیه 


۳۳۱ 


حفیعت وحی 

السلام به یهود نشان داده می‌شدند. آنها مصداق ضربت علیهم الذلة 
نمی‌گشتند. چنانچه قوم لوط این نشانه‌ها را می‌دیدند. در اثر زلة 
شدیدی زیر زهین هلاک نمی‌شدند. اماء افشوس بر این دلها که ثابت 
شهار استگ انز مت ترنته ری دلهاشان ,شیر ارهر توق اریی 
گشت. حقیقت امر این است که همان‌طور که روزگار در تمام اسباب 
دنیوی پیشرفت کرده است. در کفر و بی‌ایمانی نیز ارتقا یافته است. 
بنابراین. اين کفر پیشرفته نشانگر این است که عذاب معمولی بر آنها 
نازل نشود» بلکه عذابی نازل شود که از آغاز آفرینش دنیاء هیچگاه نازل 
نشده باشد. به هر حال ما هزاران هزار شکر و سپاس خداوند متعال را 
به جای می‌آوریم که نوری را که مخالفان قبول نکردند و کور ماندند. 
موجب ازدیاد بصیرت و معرفت‌ما قرار داد. 


شربنا من عیون الّه ماءا بوحی مشرق ختی.روینا 


ما از چشمه‌های خدا آنقدر آب نوشیدیم که سیر گشتیم و این آب وحی 
روشن است. 
راینا من جلال الشمتا فاسااو خل فا شتا 

ما آفتاب بزرگی خداوند متعال را دیدیم و ایمان آوردیم و با یقین 

و اطمینان آن را تصدیق نمودیم. 
تجلت من آی فی قطیعی و اخری فی عشایر کافرینا 

نوعی از نشانه‌هايش در جماعتم به وقوع پیوستند و نوعی دیگر در 

گروه کافران به ظهور رسیدند. 


۳۳۲ 


حفیعت وحی 

«۹ نشانة صد و بیست و نهم: مولوی رسل بابا که بیهوده در 
شقایل شخ رشباله ات انسیا قکاشته بودو هه ی کت کر 
چنانچه این طاعون نشانة صداقت مسیح موعود است پس چرا به من 
حمله نمی‌کند؟ عاقبت از طاعون هلاک شد. از روزهای بیماری 
طاعونش در روز جمعه به من الهام شد: یموت قبل یومی هذا یعنی 
وی یک روز قبل از جمعة آینده خواهد مرد. و مطابق پیشگویی قبل 
از جمعه آینده در ۸ دسامبر ۱۹۰۲ بامداد ساعت پنج و نیم از این 
جهان فانی رحلت نمود. اين الهامم قبل از مرگش منتشر شده بود و 
آن را در روزنامه الحکم نیز چاپ کرده بودم. سپس همزمان با مرگش 
به من این الهام نیز القا شد: سلام علیک يا ابراهیم. سلام علی امرک. 
صرت فائزا یعنی ای ابراهیم بر تو سلام باد تو پیروز شدی. 

«۱۳۰» صد و سی‌ام: من در رسالة انجام آتم خود اسامی 
آخوندهای مخالف را بردم و آنها را به مباهله دعوت کردم. در صفحه 
۶ از رساله نامبرده این را نوشته بودم که ""چنانجه احدی از این 
آخوندهای مخالف مباهله کند. دعا خواهم کرد که یکی از آنها کور 
گردد و یکی فلج و یکی دیوانه شود و یکی به سبب گزیدن مار بمیرد 
و یکی ناگهان بمیرد و یکی آبرویش به باد رود و یکی ضرر مالی ببیند.* 
اگرچه تمام آخوندهای مخالف مثل مرد میدان برای مباهله اماده 
نشذاتته اما در غیاب من به دشنام دادن و تکذیب نمودن ادامه دادند. 
یکی از آنها رشید احمد گنگوهی نه تنها دربار من لعنت الله علی 
الکاذبین گفت بلکه در یکی از اعلامیه‌های خود مرا شیطان نام نهاد. 
نتیجه‌اش این شد که از تمام آخوندهای مخالف من که تعدادشان 


۳۳۲۳ 


پنجاه و دو نفر بود» تنها بیست نفر زنده مانده‌اند و آنها نیز در بلایی 
گرفتارند و کسانی که گرفتار بلایی نیستند. مرده‌اند. مولوی رشید 
احمد همان‌طور که در دعای مباهله بود» کور گشت و سپس در آثر 
گزیدن مار مرد؛ مولوی شاه دین دیوانه گشت؛ مولوی غلام دستگیر از 
خود با مباهلةٌ خود مرد و کسانی که زنده هستند. هیچ کسی از آنها؛ 
از بلاهای مزبور مصون نمانده است. در حالی که آنها هنوز به طور 
مسنون مباهله نکرده بودند. 

( نشانة صد و سی و یکم: خوانندگان در این رسالة من 
خواهند خواند که یکبار من درباره بسمبرداس برادر شرمپت تاجر 
پیشگویی کرده بودم که در دادگاه کیفری تبرئه نخواهد شد. اماء حکم 
حبسش, نصف خواهدشد. پس از آن چنین اتفاق افتاد که وقتی 
بسمبرداس مطابق خبری که در پیشگویی داده بودم» نصف حبس خود 
را سپری نموده آزاد گشت. اهالی او سخنی خلاف واقع شایع کردند 
که بسمبرداس تبرئه شده است. شب هنگام بود و من در مسجد خود 
قادیان به مسجد آمد و تعریف کرد که بسمبرداس تبرثه شده است و 
در بازار به وی تبریک و تهنیت گفته می‌شود. من با شنیدن این خبر 
بسی ناراحت شدم و در دلم بیقراری و بی‌تابی ایجاد شد که هندوان 
متعصب به سبب این اتفاق. به من حمله خواهند کرد که تو این خبر 
را داده بودی که بسمیرداس تبرثه نخواهد شد؛ اکنون ببین او تبرثه 
شده است. به سبب این غم و اندوه یک رکعت نماز بسان نماز یک 
سال گشت و هنگامی که پس از رکعت به سجده رفتم و اضطرایم به 


۳۳۴ 


حقیقت وحی 
منتها رسید. خداوند متعال با صدای بلند به من خطاب نمود که لا 
تخف. انک انت الاعلی یعنی هیچ مترس. همانا تو غالب هستی. سپس 
من منتظر شدم که اين پیشگویی چطور محقق می‌شود. اماء هیچ 
نشانه‌ای به ظهور نرسید. من مکرراً از شرمپت سوال می‌کردم که آیا 
این حقیقت دارد که بسمبرداس تبرئه شده است؟ وی همین پاسخ را 
می‌داد که بله. وی در واقع تبرئه شده است و مرا چه نیازی به 
دروغگویی است. در آن روستا از هر کسی که سوال می‌کردم. همین 
پاسخ را می‌داد که ما هم شنيده‌ايم که وی تبرئه شده است. اینطور 
تقریبا شش ماه گذشت و مردم شرور چنانکه از قدیم عادت دارند 
استهزا و تمسخر می‌کردند. اماء شرمپت هیچ تمسخر و استهزا نکرد و 
از این رفتارش متوجه شدم که این بار وی با شرافت و نجابت با من 
رفتار کرده است اما باز من جلوی او نادم می‌شدم چون با تاکید 
شدیدی به وی به تبرئه نشدن برادرش خبر داده بودم و اکنون این 
شرایط پیش آمده بود. آماء باز به خداوند متعال ایمان محکم و راسخی 
داشتم و اطمینان داشتم که خدا قدرت خود را نشان خواهد داد و 
ممکن است که وی پس از تبرئه شدن باز دستگیر شود. اماء من از اين 
خبر نداشتم که اين خبر تبرئه شدنش کلاً ساختگی و جعلی بود. 
سپس این‌طور اتفاق افتاد که بامداد ساعت هشت قاضی دادگاه بتاله 
کهتهد ات رغلی نام داشته د کرش فیاد ق شم استتهی ان بر کش 
به قادیان آمد» چون قادیان تابع دادگاه بتاله است. وی به منزل ما آمد 
و هنوز از اسب خود پایین نیامده بود که بعضی هندوها چنانکه رسم 


دارند برای سلام کردن او به سمت او رفتند. یکی از این هندوها نیز 


۳۳۵ 


حقیقت وحی 

بسمبرداس بود. قاضی با دیدن بسمبرداس به وی گفت که ما از این 
خوشحالیم که تو از حبس رهایی یافتی. امه افسوس که تبرئه نشدی. 
من به محض شنیدن این سخن سجده شکر به جای آوردم و فوری 
شرمپت را فراخواندم و پرسیدم که چرا تو تا این مدت طولانی به ما 
درو کقتی که تتض کاس ش سوه اس وا ای کار داح سا زر 
دادی؟ وی پاسخ داد که از سر اضطرار ناچارا دروغ گفتم و آن ناچاری 
این است که قوم ما به هنگام آمور ازدواج دربارة مسایل کوچک هم 
اعتراض می‌کنند و اگر کردار زشت ابت شود. در آن صورت کسی 
دختر نمی‌دهد. به سبب این اضطرار خلاف واقعیت می‌گفتم و امر 
خلاف حقیقت را شهرت دادم. 

«۲ نشانهة صد و سی و دوم: من قبلا نوشته‌ام که به هنگام 
زلزله‌ای که در ۴ آوریل ۱۹۰۵ روی داد. ما با تمام اهل و عیال به باغ 
نقل مکان کرده بودیم و برای خواب. میدان زمین‌مان را که پنج‌هزار 
ظرفیت نفر داشت. انتخاب کردیم و در آن دو خیمه زدیم و اطراف آن 
دیواری ساختیم. ام؛ باز خطر دزدان وجود داشت. چراکه آنجا جنگل 
بود و در بعضی روستاهای نزدیک. چند دزد مشهور زندگی می‌گردند 
که چندین بار کیفر هم دیده بودند. یکبار در شب در عالم خواب دیدم 
که برای نگهبانی سرکشی می‌کنم و چند قدم راه رفتم که شخصی را 
دیدم. وی به من گفت که جلوتر از اینجا فرشتگان نگهبانی می‌کنند. 
یعنی نیازی به نگهبانی تو نیست و در نزدیک آرامگاه تو فرشتگان 
تکمایی مش دهتتهافتن از ان لام شد: اف است در مقام محبت 
سرای ما." پس از چند روز. این اتفاق افتاد که فردی از روستای اطراف 


۳۳۶ 


حقیقت وحی 

ما به نام بشن سنگ که دزد سرشناسی بود. با قصد دزدی به باغ ما 
آمد. آخر شب بود. اما؛ وی فرصت دزدی پیدا نکرد و در مزرعة پیاز 
نشست و پیازهای زیادی را کند و خرمن ساخت. کسی او را دید. وی 
آنقدر قوی هیکل بود که ده نفر هم نمی‌توانستند او را دستگیر کنند؛ 
به هر حال از آنجا فرار کرد. ام؛ پیشگویی خداوند متعال او را از قضا 
دستگیر کرده بود. لذا به هنگام دویدن پایش در چاله‌ای افتاد و زمین 
خورد و باز خود را جمع و جور کرد و بلند شد اماء در اين اثنا مردم به 
وی رسیدند و اینطور سردار بشن سنگ باوجود تلاش فراوان خود 
دستگیر شد و دادگاه نیز فوری او را کیفر داد. علاوه بر اين» از منزل 
سکونت ما در باغ که در روز در آنجا درنگ می‌کردیم. ماری بزرگ 
درآمد که خطرناک و بسیار دراز بود. آن مار نیز بسان دزد یه کیفر 
خود رسید و اینطور محافظت فرشتگان را به چشم خود دیدیم.! 

«۳ نشانة صد و سی و سوم: من انگلیسی اصلا بلد نیستم. 
باز خداوند متعال بعضی پیشگویی‌ها را به طور موهبت به زبان انگلیسی 
به من عطا کرد. جنانکه در براهین احمدیه در صفحه ۰۴۸۰ ۰۴۸۱ 
۲۳ ۴ و ۵۲۲ این پیشگویی مسطور است و بر آن بیست و پنج 
سال گذشته است: 


7 ۱۲6 ۱۵00۷۰ 3۳0 ۱ ۷6۵5 .۱۷0۱۷ ۷۷۱۲۳ 2۳3 ۱ .۱۷/۵۱ ۱0۷6 | 
020 ۷۷۵ ,00 ۱۷۷۱ ۷۷۲۵1 ,620 ۱ ۱۷۵۱۵۰ ۵۱۵ اهاز ۱ 0۵10۰ 
و ۳۱6 2۲۳۱۷۰ ۳۱۱5 0۷ 60۳۱۱۳۵9 15 ۵00 .00 ۱۷۷۱۱۱ ۷۷۵ ۷۱۷۲۱۵۲ 


افراد جماعتند که در باغ همراه ما بودند. مولف] 


۳۳۷ 


و 
00۲۱۶ 5۳2 02۷5 ۲۳۵۶ 6۴06۴۱۷۰ ۲۱ 10 با۱۷۵ ۷۷۲۲ 
07 ۱/۵۷۵۲ ۵00 .۱۲0۵۲0 1۳2 10 ۵10۳۷ ۱۷۵۱۰ 6۵۱۵ 6۱211 6200 
۷۰ 200 6۲10 
ترجمه: من تو را دوست دارم. من به همراه تو هستم: آری» .من 
خوشحالم. زندگی پر از آزار أحیات فعلی تو پر از مصایب و مشکلات 
است] من به تو کمک خواهم کرد. هرچه بخواهم می‌توانم انجام دهم. 
ما هر چه بخواهیم انجام خواهیم داد. خدا با لشکری به سوی تو می‌آید. 
او برای هلاک نمودن دشمن همراه توست. آن روزها نزدیک است که 
خدا به پاری تو خواهد آمد. خدای ذوالجلال, خالق مت ۵ انتهان: 


این آن پیشگویی است که خدای واحد و لاشریک به زبان انگلیسی 
نازل کرد در حالی که انگلیسی نمی‌توانم بخوانم و از آن به کلی ناآشنا 
هستم؛ اماء خداوند متعال خواست که وعده‌های أيندة خود را در تمام 
زبانهای مشهور پخش کند. خداوند متعال در این پیشگویی ابراز 
می‌دارد که وضعیت فعلی را که پر از مشکلات و مصایب است. ازبین 
می‌برم و به تو کمک می‌کنم و با لشکری نزد تو می‌آیم و دشمن را 


" چون این الهام به زبانی دیگر است و در نزول الهام سرعت وجود دارد لذا ممکن 
است که در ادای برخی کلمات فرق وجود داشته باشد. این نیز مشاهده می‌شود 
که در برخی جاها خداوند متعال پایبند به محاورة انسانی نمی‌باشد پا محاورة 
متروک روزگار دیگر را اختیار می‌کند. اين امر نیز به تجربه رسیده است که او 
گاهی اوقات به تبع صرف و نحو انسانی سخن نمی‌گوید. نظیر آن در قرآان شریف 
فراوان یافت می‌شود. مثلاء اين آیه لِنْ هُلدان لسَاجران آطه: ۶۴] از روی نحو 
انسانی باید ان هذین می‌بود. أملف] 
۳۳۸ 


ره خداوند متعال ّ هر نعمت و بر من گشوده و 9 هزاران 
اسان با جان و دل با من بیعت کرده‌اند. در هنگام این پیشگویی چه 
کسی می‌دانست که خدای تعالی که به کمک من می‌آید. پس. این 
پیشگویی عجیبی است که هم کلماتش یعنی عبارت انگلیسی نشانه‌ای 
است و هم معانی آن آیتی است. زیراکه در آن خبر از آینده داده شذه 


«(۴ نشانة صد و سی و چهارم: در براهین احمدیه صفحه 
۲ تضاد تشابه‌ای د کر شته‌است که اضف رده ای ات که کار 
به من وحی شد که بیست و یک روپیه می‌رسد. اين الهام را برای این 
آریاییها تعریف کردم که چندین بار ذکرشان رفته است. تفهیم الهام 
این شد که اين پول همین امروز خواهد آمد. سپس همان روز فرد 
بیماری به نام وزیر سنگ نزد من آمد و یک روپیه داد. سپس فکر 
کردم که بقیه بیست روییه از طریق پست به من داده خواهد شد. یکی 
از افراد مورد اعتمادم را به پستخانه فرستادم» وی با زگشت و پاسخ داد 
که امروز فقط پنج روپیه از دیره غازی خان رسیده‌اند و همراه آن یک 
کارت نیز هست. با شنیدن این خبر بسیار تعجب کردم چراکه من به 
آرباییها از این پیشگویی خبر داده بودم که امروز بیست و یک روپیه 
می‌رسد و آنها خبر می‌داشتند که تا به حال فقط یک روییه رسیده 
است. من از این خبر مدیر پستخانه به حدی مضطرب شدم که از بیان 
خارج است؛ چراکه از این خبرش که از دیره غازی خان فقط پنج روپیه 
رسیده و از پول بیشت به طور قطعی امیدی نیست. متوجه شدم که 
مردم آریه که به آنها از این پیشگویی خبر داده بودم» در دل خویش 


۳۳۹ 


دست آمده است. به هر حال» من به شدت مضطرب و نگران بودم که 
یکباره الهام القا شد [ترجمة آن این است‌]: بیست و یک آمده‌اند» در 
این شکی نیست. من برای مردم آریه اين الهام را تعریف کردم و آن 
که منشی پستخانه بود. علناً گفته بودکه امروز فقط ۵ روپیه رسیده 
است. پس از آن از روی اتفاق یکی از اين آریاییها به پستخانه رفت. به 
وی آن منشی پستخانه از طرف خود یا در پاسخ به سوالش گفت: "در 
واقع بیست روپیه رسیده است. قبلا همین‌طوری از زبانم درآمد که 
پنج روپیه رسیده ۳ همراه اش پول. کارت منشی الهی بخش 
حسابدار نیز رسید. به هر حال این پول در ۶ سپتامبر ۱۸۸۳ رسید و 
در همین روز به من الهام نازل شده بود. بنابراین برای یادبود این روز 
یک روپیه شیرینی توسط یک آریه خریدیم و آن را بین آرباییها و بین 
افراد دیگر تقسیم نمودیم تا آنها حداقل با خوردن شیرینی این نشانه 
را یه خاطر بسپارند. 

«۵ نشانة صد و سی و بنجم: یکبار به سبب بیماری قند که 
از بیست سال گذشته دارم درمورد بینایی چشمانم بسیار نگران شدم. 
در این قبیل بیماریها خطر شدید به ابتلای بیماری آب مروارید وجود 
دارد. آنگاه خداوند متعال با فضل و کرم خود با این وحی به من تسلی 
یعنی بر سه عضو رحمت نازل شده است. یک» چشمان و دو عضو دیگر 
که دربارة آنها تصریح نشده است. من با سوگند به خداوند متعال 


۳۴. 


منکیم کف ان عیعاتی کفد رفن کیتسال دای الا ین دک 
به سن هفتاد سالگی نیز به همان اندازه دارم و این همان رحمت است 
که خداوند متعال در وحی وعده داده بود. 


«(۱۳۶» نشانة صد و سی و ششم: به علت ضعف مغزی و سر درد 
آنقدر ضعیف شدم که نگران شدم که اکنون حالت صحی من (دیگر) 
سزاوار تألیف 9 تصنیف نمانده است 9 چنان ضعف بود که کون در 
بدن روح نیست. در این حالت به من وحی شد: ترد الیک انوار الشباب 
یقیی انوا وان بو با مگردانته تن آز ین وعین در طرف ند 
روز احساس کردم که قوای گمشدةٌ من باز گشته‌اند و بعد از چند روز 
آنقدر قوی و قدرتمند شدم که اکنون دیگر هر روز می‌توانم دهها 
صفحه با دست خود تألیف کنم و نه تنها نوشتن بلکه قدرت تفکر و 
تأمل که برای تالیف جدید ضروری است. به طور کامل برایم حاصل 
شده است. آری, به دو بیماری مبتلا هستم» یکی در نیم بالای بدنم 
و یکی در نیمة پایین بدنم. در نیمه بالای بدنم سردرد دارم و در نيمة 
پایین بدنم به تکرر ادرار مبتلا هستم. هر دو این بیماری را از زمانی 
دارم که ادعای مامور بودن از خدا را منتشر کردم. برای شفای این 
بیماریها دعا هم کردم اماء پاسخ منفی دریافت کردم و خداوند متعال 
در دلم القا نمود که از ابتدا برای مسیح موعود این دو نشانه مقدر بودند 
که وی در دو چادر زرد با تکیه به دوش فرشتکان نازل خواهد شد. و 
این دو بیماری دو چادرند که با بدنم الزامی قرار داده شده‌اند. به اتفاق 
پیامبران علیهم السلام تعبیر چادر زرد بیماری است و دو چادر زرد 
یعنی دو بیماری‌اند که بر دو بخش بدن وارد شده‌اند. خداوند متعال بر 


۳۱ 


من نیز همین را آشکار نموده است که منظور از دو چادر زرد دو 
بیماری است و لازم بود که فرمودة خداوند متعال به تحقق برسد. 

لازم به ذکر است که در نشانه‌های خاص مسیح موعود نوشته شده 
است که «۱» وی در دو چادر زرد فرود می‌آید؛ «۲» و به دوش دو 
فرشته تکیه داده و نازل می‌شود؛ «۳» و کفار از نفسش می‌میرند؛ «۴» 
و وی در حالتی دیده خواهد شد که گویی تازه حمام گرفته و از سرش 
قطره‌های آب مثل درها می‌چکند؛ «۵» و وی در مقابل دجال خانه 
کعبه را طواف می کند؛ «۶» و صلیب را می‌شکند؛ «۷» و خوک را 
می کشد؛ «۸» و ازدواج می کند و صاحب فرزند می‌شود؛ »٩«‏ و دجال 
را می کشد؛ «۱۰» و او کشته نمی‌شود بلکه به طور طبیعی فوت خواهد 
کرد و در قبر حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم دفن می‌شود. 
و این ده نشانهةٌ کامل ات 

درباره ده عادر زرد فان گرفه‌ايم که منطور از آن ده بتماری اس 
که از روز ازل به شکل علامت مبتلا شدن جسم مسیح موعود به آنها 
مقدر گردیده بود تا صحت و سلامتی خرق عادتش نیز نشانه‌ای باشد. 
وابسته به آنها است: «۱» یکی علم وهبی برای اتمام حجت است که 
داده می‌شود؛ «۲» دوم اتمام حجت با نشانه‌هاست که بدون هیچ 
نازل شدن مسیح در حالت تکیه به دوش دو فرشته به این امر اشاره 
می‌کند که برای پیشرفت او از غیب اسباب فراهم می‌شوند و کارش 


۳۲ 


حفیعت وحی 

بر اساس آن اسباب غیبی پیش خواهد رفت. من قبلاً خوابی تعریف 
کردم که دیدم شمشیری به من داده شده است که دستة آن به دست 
من است و نوک آن به آسمان می‌رسد و به چپ و راست می‌زنم و از 
آن صدها انسان کشته می‌شوند. در همین خواب. تعبیر آن را یک بندة 
نیکوکار و پارسا این گونه بیان کرد که این شمشیر شمشیر اتمام حجت 
است و مراد از شمشیر زدن به راست. اتمام حجتی است که از طریق 
نشانه‌ها به عمل خواهد آمد و مراد از شمشیر زدن به چپ آن اتمام 
حجتی است که به وسیلة دلایل عقلی و نقلی صورت می‌گیرد و این 
هر دو نوع اتمام حجت بدون کسب و کوشش انسانی به ظهور می‌رسد. 

منظور از کشتن کفار با نفس خود این است که با نفس مسیح بعنی 
با توجه او کفار هلاک می‌شوند. در این مکاشفه از دیده شدن مسیح 
در حالتی که گویی تازه حمام گرفته است و قطره‌های آب مثل 
مرواربدها از سرش می‌چکد. منظور این است که مسیح موعود با توبه 
و تضرع مکرر خود. رابطة خویش با خدا را همواره تقویت و تازه می‌کند؛ 
گویی هميشه سل می‌کند و قطره‌های آن غسل پاک بسان مرواریدها 
از سرش می‌چکند؛ نه این که برخلاف سرشت انسانی. در وجود او 
امری خرق عادت است؛ هرگز اینطور نیست. آیا مردم نتيجة امر خرق 
عادت قبلی عیسی ابن مریم را ندیده‌اند که به موجب آن صدها میلیون 
نفر هیزم جهنم قرار گرفته‌اند؟ آیا هنوز هم اشتیاقی باقی است که 
عیسی برخلاف قانون طبیعت از آسمان نازل شود و فرشتگان نیز 
همراهش باشند و او با نفس خود مردم را بکشد و قطره‌های آب مثل 
مرواریدها از بدنش بچکند؟! خلاصه. معنی‌ای که از چکیدن قطره‌های 


۳۲ 


حفیعت وحی 
آب مثل مرواریدها از بدنش بیان کرده‌ام. درست است. حضرت پیامبر 
صلی اللّه علیه و اله و سلم در دست خود النگوهای طلایی دیده بود. 
آیا از آن. خود النگوهای طلایی مراد بود؟ همین‌طور آن‌حضرت گاوها 
را در حال ذبح شدن دیده بودند. آیا منظور از آن. خود گاوها بود؟ 
هرگز, بلکه این خوابها معانی دیگر داشتند. همین گونه دیدن حضرت 
پیامبر صلی له علیه و آله و سلم مسیح را در این حالت که قطره‌های 
غسل از بدنش مثل مرواریدها می‌چکند. این معنی را دارد که وی 
بسیار توبه و انابت کننده خواهد بود؛ رابطه‌اش با خداوند متعال هميشه 
تازه می‌ماند؛ گویی هرگاه غسل می‌کند و قطره‌های پاک رجوع پاک 
بسان دانه‌های مروارید از سرش می‌چکند. در روایتی دیگر نیز رجوع 
کردن به خداوند متعال را به غسل مشابهت داده‌اند؛ کمااینکه در بیان 
خوبیهای نماز حضرت پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم اسلام فرمودند: 
چنانچه از جلوی در منزل کسی رودخانه‌ای رد شود و وی پنج بار در 
ان غسل کند. انگاه آیا می‌تواند کثافتی روی بدنش باقی بماند؟ صحابه 
عرض کردند: خیر؛ سپس آن‌حضرت فرمودند که همین‌طور کسی که 
پنج بار نماز می‌خواند که جامع توبه. استغفار دعاه تضرع. نیاز» تحمید 
و تسبیح است] بر نفس او نیز کثافت گناهان نمی‌تواند باقی بماند؛ 
گویی وی پنج بار سل می‌کند. از این حدیث پیداست که منظور از 
غسل مسیح موعود نیز همین است. وگرنه در غسل جسمانی چه 
ویژگی خاصی است؟ هندوان هم هر روز صبح غسل می‌کنند و 
قطره‌های آب از آنها می‌چکند. افسوس انسانها با فکر جسمی و ظاهری 


۳۲ 


خود همه آمور روحانی را نیز به آمور جسمانی می‌کشند و بسان بهود 
خواهد کرد. یعنی هم دجال خانه کعبه را طواف می‌کند و هم مسیح 
موعود. معنی آضّ از خود ) عیان و اشکار است که منظور از این 
طواف» طواف ظاهری نیست وگرنه باید بپذیرید که دجال وارد خانه 
که خداوند متعال بر من ظاهر نموده اتتته این است که در آخرالزمان 
گروهی بد بدار می‌ شود که نامش دجال ات تاد این گروه دشمن 
کعبه است بسان دزد گرد آن طواف خواهد کرد تا عمارت اسلام را از 
بیخ و بن بکند و در مقابل آن. مسیح موعود نیز مرکز اسلام را که 
صورت تمثیلی آن. خانه کعبه است. طواف خواهد کرد. هدف مسیح 
موعود از این طواف این می‌باشد که آن دزد را دستگیر کند که دجالن 
نام دارد» و از تعدی‌های او مرکز اسلام را محفوظ بدارد. بدیهی است 
که هنگام شب. هم دزد گرد خانه‌ها سرکشی می‌کند و هم نگهبان. 
هدف دزد از سرکشی این می‌باشد که نقبی بزند و اهل خانه را نابود 
کند و نگهبان بدین نیت سرکشی می‌کند که دزد را دستگیر کند و در 
زندان به مجازات سخت برساند تا مردم از شر او امان پیدا کنند. در 
این حدیث نیز به همین مقایسه اشاره شده است که در آخرالزمان آن 
دزد که موسوم به نام دجال است. تمام توان خود را بکار می‌بندد که 


۳۵ 


حقیقت وحی 
عمارت اسلام را ویران سازد" و مسیح موعود نیز در همدردی اسلام 
شعارهای خود را به اسمان می‌رساند و تمام فرشتگان همراه او 
می‌شوند تا در این آخرین جنگ وی پیروز گردد. وی نه خسته می‌شود 
و نه درمانده و ضعیف. بلکه با تمام توان خود تلاش می کند که آن دزد 
را دستگیر کند. و هنگامی که تضرعات او به منتها می‌سد. خدا به دلش 
نگاه خواهد کرد و می‌بیند که برای اسلام بی‌نهایت گداخته است. آنگاه 
کارهایی که زمین نتوانست انجام دهد آسمان انجام خواهد داد و آن 
فتح و پیروزی که توسط انسانها حاصل نشد. با فرشتگان حاصل 


رن 


در روزهای آخر این مسیح. بلاها و مصایب سختی نازل می‌شوند و 
زلزله‌های شد‌بدی به وقوع می‌پیوندند و آمئیت از تمام جهان رخت 


" خداوند متعال در سوره فاتحه به ما این تعلیم را داده است که آن دجالی که 
از آن بیم داده شده است» کشیشان گمراه آخرالزمان هستند که طریق حضرت 
عیسی را رها کرده‌اند. چراکه او در سوره نامبرده همین دعا را تعلیم داده است 
که ما دعا کنیم که نه مثل بهود بگردیم که با نافرمانی و عداوت حضرت عیسی 
مورد خشم خدا گشتند و نه بسان مسیحیان بشویم که تعالیم حضرت عیسی را 
رها نموده و او را خدا قرار داده‌اند و دروغی پیشه کردند که از تمام دروغگوها 
بزرگتر است و در تایید آن دروغ بیش از حد به مکر و فریب متوسل شدند؛ لذا 
در آسمان نامشان دجال نهاده شد. چنانچه دجالی دیگر وجود داشت. در این 
آیه پناه جستن از او ضروری بود. یعنی در سوره فاتحه به جای ولالضالین بایستی 
ولا الدجال می‌آمد و همین معنی را وقایع عصرحاضر به ثبوت می‌رسانند. چراکه 
فتنة اخرالرمان که از آن بیم داده شده بود. در عصرحاضر پدیدار شده است و 
ان فعنه اع اف کرد هر تلیت استه امولف] 
۳۴۶ 


حقیقت وحی 
می‌بندد. این بلاها تنها با دعای آن مسیح نازل می‌شوند. آنگاه وی پس 
از این نشانه‌ها پیروز می‌شود. بر سبیل استعاره مراد از آن دو فرشته 
که با تکیه به آنها مسیح موعود نازل می‌شود همین است که بیان شد. 
امروز چه کسی می‌تواند گمان کند که این فتنة دجالی که مراد از آن 
نقشه‌های کشیشان گمراه کنندة اخرالزمان است. با تلاش انسانی 
می‌تواند فرو شود. هرگز. بلکه خدای آسمان خود اين فتنه را ازبین 
می‌برد. او مانند آذرخش فرو می‌افتد و بسان طوفان می‌آید و همچون 
تندباد شدیدی دنیا را به لرزه در می‌آورد» زیرا هنگام خشم او فرا 
رسیده است. اماء او بی‌نیاز می‌باشد. آتش سنگ خداوند متعال نیاز به 
ضرب تضرعات انسانی دارد. آه. چقدر کار سختی است! آه چقدر کار 
دشواری است! ما باید فداکاری کنیم. مادامی که فداکاری نکنيم صلیب 
شکسته نخواهد شد. هیچ پیامبری تا وقتی که چنین فداکاری نکرد. 
پیقه تشه که همین فد کار در این ان کرنمه اتاره نشف اسنخ: 
اند ریاس وی تانق 
مجاهدت افکنده و طالب فتح و پیروزی گشتند. سپس نتیجه این شد 
که هر ظالم و سرکشی نابود گشت. به همین نکته این شعر نیز اشاره 
می کند: 
تا دل مرد خدا نامد بدرد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد 


طلایینا مص نا خواهد جنس اسشاقة فاحشی امتت: انت. قجیل: 


۳۴۷ 


صلیب‌ها هميشه در جنگهای اسلامی شکسته شده‌اند. بنابراین» منظور 
این است که مسیح موعوة عقیدة صلیبی را می‌شکتد وین از آن در 
دنیا عقیدهٌ صلیبی رشد پیدا نخواهد کرد بلکه صلیب آنجنان می‌شکند 
که دیگر تا قیامت نمی‌تواند به هم متصل شود. اما اسان نساب 
نمی‌شکنند» بلکه آن خدا که صاحب تمام قدرتهاست. همان‌گونه که 
گذاشت تا این فتنه رشد کند» همان‌طور آن را نابود خواهد ساخت. 
چشم او همه را می‌بیند و هر راستگو و دروغگو جلوی نظرش است. 
اماء وی بجز مسیح که آفریدة اوست. هیچ کس دیگر را این عزت و 
شرف عطا نخواهد کرد؛ فقط او به این شرف نایل می‌شود. کسی را که 
خدا مورد عزت و تکریم قرار دهد. هیچ کسی نمی‌تواند ذلیل و خوار 
کند. آن مسیح برای کاری بزرک آفزیده شده است. لذا ان کار تنها یه 
و عمر عقيدة صلیبی از ظهور او به پایان می‌رسد و مردم خود به خود 
از اعتقاد صلیبی بیزار می‌شوند. چنانکه امروز در ارویا دارد اتفاق 
می‌افتد. و کمااینکه بدیهی ات که امروزه کار مسیحیت و کشیشان 
جیره‌خوار پیش می‌برند و اهل علم در حال رها کردن این عقیده 
هستند. پس این بادی است که در اروپا علیه این عقیده وزیدن گرفته 
و هر روز تندتر و تیزتر می‌شود و همین امر از علایم ظهور مسیح 
موعود است. چراکه آن دو فرشته که قرار بود همراه مسیح نازل شوند. 
برخلاف عقيدة صلیبی دارند کار انجام می‌دهند و سرانجام دنیا از 
ظلمت به سوی نور روی می‌آورد. آن زمان نزدیک است که طلسم 
دجالی به طور آشکارا شکسته شود» زیرا عمرش به پایان رسیده است. 


۳۳۸ 


کشتن خوک در این پیشگویی اشاره به مغلوب نمودن دشمن نجس 
و بدزبان است و همین‌طور اشاره به این امر است که چنین دشمنی با 
دعای مسیج موعود هلاک می‌شود. 

و این پیشگویی که مسیح موعود صاحب اولاد خواهد بود. به این 
امر اشاره ی کتنت که خدا از نسل او شخصی و می‌آفریند که 
خبر داده شده است. حمایت خواهد کرد. 


ظهور او فتنة دجالی رو به زوال و انحطاط خواهد گذاشت و خود به 
خود کمتر می‌شود و دلهای دانشمندان به سوی توحید منقلب 
می‌شوند. شتسه ذکر است که از کلمه دجال دو تعبیر شده اقنت* 
یکی این که دجال به گروهی می‌گویند که حامی دروغ باشد و با مکر 
و فریب کار خود را پیش ببرد. دوم این که دجال نام شیطان است که 
پدر هر نوع دروغ و فساد است. پس معنی کشتن دجال این است که 


بای انز ون که هی وی کف ۱ب مک <وباره 
رشد نخواهد کرد. گویی در این آخرین جنگ شیطان کشته می‌شود. 

از این پیشگویی که مسیح موعود پس از وفاتش در قبر حضرت 
پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم دفن می‌شوده اين طور معنی کردن 
که نعوذبالّه قبر حضرت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم گشوده 
می‌شود. اشتباه افرادی است که افکار مادی دارند. و این اشتباه پر از 
کشا اه انش آفدتا سعتیی یی شش منیا است که مسیح 
موعود به حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم انقدر نزدیک و 


۳۳۹ 


مقرب خواهد بود که پس از مرگ به وی مرتبةٌ قرب حضرت پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم داده خواهد شد و روحش به روح آن‌حضرت 
ملحق می‌شود. گویی در یک قبر مدفونند. معنی اصلی همین است. 
هرکسی بخواهد می‌تواند معنی دیگری بکند. این امر را مردم معنوی 
می‌دانند که پس از مرگ. قرب جسمانی هیچ اهمیتی ندارد. بلکه هر 
روحانی دارد. روحش نزد روح آن‌حضرت می‌رود. چنانکه خداوند متعال 
می‌فرماید: قاذخل نی عبَادٍي راخ جَنَوٍ ۱ 

و این پیشگویی که او کشته نمی‌شود به این امر اشاره می‌کند که 


شدن محفوظ داسشت: 


«۷ صد و سی و هفتم: این نشانة عظیم الشن مبتنی بر 
مباهلة لیکرام است. شايستة ذکر است که من در خاتمّ کتاب سرمه 
چشمه آربه به آرباییها به مباهله دعوت کرده بودم و نوشتم که تعلیمی 
که به وید نسبت داده می‌شودء درست نیست و آریانیها در تکذنبت 
قرآن شریف متوسل به دروغ می‌شوند. چنانچه آنها ادعا دارند که 
تعلیمی که به ویدا منسوب است. راست می‌باشد و نعوذبالله قرآن 
شریف از جانب خداوند متعال نیست. با من مباهله کنند و نوشته 


" فجر: ۲۱۰۳۰ آپس به بندگان من درآی و به بهشتم وارد شو. مترجم] 


۳۵۰ 


حفیفعت وحی 
بودم که برای مباهله خطاب من اول از همه به لاله مرلی دهر( است 
که در هوشیارپور با او بحث کرده بودم و پس از او مورد خطاب ما 
لاله جیون داس سکرتری آریه سماج لاهور است و سپس کسانی دیگر 
از آرباییها که محترم و صاحب علم تلقی می‌شوند. مورد خطاب 


فستند. 


در پاسخ به این نوشتارم لیکرام در کتاب خود "خبط احمدیه "پا 
من مباهله کرد. وی این کتاب را در سال ۱۸۸۸م چاپ کرد چنانکه 
این تاریخ را در آخر کتاب خود نگاشته است. وی برای مباهله در کتاب 
خود در صفحه ۳۴۳۴ به طور مقدمه این عبارت را می‌نویسد: 


""چون استاد محترم و معظم مرلی دهر و منشی جیون داس به 
این خدمت را این فقیر به عهدة خود گرفتم و بر قول انسان دانایی که 
دروغگو را تا دروازه باید رسانده عمل می‌نمایم و آخرین درخواست 


بدیهی است که برای نوشتن دو چهار سطر نیازی به فرصت زیادی نبود. خلاصه 
ان قظا را کف تق.هی کی که از مین ها مرعکوسته قلزا که رده شا 
دو سطر را بنویسند؟! حقیقت اصلی این است که هر دو آنها در مقابل راستی 
ترسیدند و لیکرام به سبب بدبختی خود انسان گستاخ و کوری بود و وی به 
سبب این گستاخی فطری خود بلای آنها را به جان خرید و سرانجام در اثر 
ماهله در ۶ مارس ۱۸۱۷ بر رو شتیه از این دنا رخلت توق [مولف] 

۴۵۱ 


حقیقت وحی 

جناب میرزا را نیز [یعنی مباهله راأ قبول می‌کنم و مباهله را در اینجا 
چاپ نموده و منتشر می‌نمایم: 

مضمون مباهله 

من بندة ضعیف لیکرام پسر پندت تارا سنگ شرما مولف تکذیب 
براهین احمدیه و این رساله در سلامتی هوش و حواس با اقرار می‌گویم 
که من از اول تا آخر رساله سرمه چشمه اریه را خوانده‌ام و نه یکبار 
بلکه چندین دلایل آن را به خوبی درک کرده‌ام و رد آن را در این 
رسالة کوچک مبتنی بر دین حق چاپ کرده‌ام. دلایل جناب میرزا هیچ 
تاثیری روی دلم نگذاشته‌اند و در آنها هیچ چیزی از راستی وجود 
ندارد. و من معبود خود را خالق جهان می‌دانم چنانکه در هر چهار 
ویدا که مبتنی بر هدایتند وارد شده است و من اطمینان کامل دارم 
که روحم و تمام ارواح دیگر نیز هیچگاه به طوری ابدی نه نیست و 
نابود شده‌اند و نه هیچگاه می‌شوند. هیچ کسی روحم را از عدم به 
وجود نیاورده است ایعنی هیچ کسی خالق روحم نیست بلکه آن از 
قدیم خود به خود هست] آن هميشه در قدرت ازلی خداوند متعال 


بوده و در آینده نیز تا ابد خواهد بود." همین‌طور ماده جسمی من نیز 


۱ این جقدر حملة بیهوده‌ای است که روح همیشه در قدرت خداوند متعال بوده 
و در آینده نیز تا ابد خواهد ماند. بدیهی است در حالی که به قول آریه سماج. 
ارواح با تمام قدرت و توانایی‌های خود. خود به خود وجود دارند. در آن صورت 
آنها چه رابطه‌ای به قدرت خداوند متعال دارند؟ زیرا که خدایشان که نه می‌تواند 


بر قدرت‌هایشان بیفزاید و نه می‌تواند از آنها بکاهد و نه هیچ نوع تصرفی می‌تواند 


۴۳۵۲ 


در آنها داشته باشد. این تمام ارواح به قول آریایی‌ها در وجود خود خدا هستند 
ابد خواهند ماند. جهت سرپوش گذاشتن روی دینشان گفته می‌شود زیرا ضمیر 
انسان هر آن انسان را به سبب این عقاید بیهوده ملامت می‌کند که چنانچه خدا 
باشد و این گفتارشان که ما ارواح را در هنگام جدا از جسم بودن. نمی‌توانیم 
بندة خدا و مخلوقش قرار دهیم. زیرا که خدا آنها را نیافریده است. اما هنگامی 
اشتباه است» چون خدایی که ارواح و جسم را به همراه تمام قوا خلق نکرده 
است. هیچ دلیلی بر این امر وجود ندارد که وی به دمیدن روح در بدن نیز قادر 
و تواناست. دمیدن چند روح به بدنها هم به وی حق خدا بودن نمی‌دهد. بلکه 
در این صورت وی مثل نانوایی است که آرد از بازار می‌خرد. چوب از چوب‌فروش 
می‌خرد و آتش از همسایه می‌گیرد و سپس نان می‌پزد. با این حساب برای وجود 
خدا هیچ دلیل و مدرکی یافت نمی‌شود. چراکه اگر ارواح با تمام قوای خود از 
قدیم خود به خود هستند. آنگاه چه دلیلی وجود دارد که اتصال و انفصال ارواح 
و اجسام نیز از قدیم چنانکه بی‌دینان می‌پندارند خود به خود نباشد؟ بنابراین 
پیروان آریه سماج نمی‌توانند هیچ دلیلی بر وجود خدای خود ارائه دهند. چون 
هیچ دلیلی با خود ندارند. این است خلاصة رستگاری وید/ که به آن افتخار 
نمود: اول در صورتی دلیل اقامه می‌شود که برای او سرچشمةٌ تمام فیوض 
پذیرفته شود و تنها او خالق همة اشیاء قرار داده شود؛ آنگاه با دیدن ذرات عالم 
با ارواح یا اجسام پذیرفتن این امر لازم می‌شود که برای تمام این مخلوقات؛ 


۴۳۵۳ 


و اولیاء به ظهور می‌رسند. پیروان دین آریه آنها را هم قبول ندارند. لذا آنها هیچ 
دلیلی بر هستی خدای خود ندارند. 

تعجب‌انگیز است که مردم آریه به کثرت خدای خود را به نام پدر می‌خوانند. 
چنانکه هم‌اینک لیکرام در مضمون مباهلة خود خوانده است؛ اما نمی‌دانم که او 
چه نوع پدری است. آیا از اين قبیل پدر است که پسرخوانده به فرد غریبه پدر 
می‌گوید یا پدری که از طریق نیوگ به طور فرضی پدر قرار می‌گیرد. چراکه 
زنش عفت و پاکدامنی خود را با عقيدة نیوگ به باد می‌دهد و با کسی دیگر 
نزدیکی می‌کند و اینطور بچه‌ای که به دنیا می‌آید. وی پدرش است. پس چنانکه 
خدای آریایی‌ها از این قبیل خداست. آنگاه ما هیچ حرفی نداریم» اما اگر پدری 
که مطابق اصول آریایی‌ها سایر ارواح» شریک قدیمی خدایند و از او به وجود 
نیامده‌اند. بنابراین» ما چطور می‌توانیم بپذيريم که خدا پدرشان است؛ آنها که 
خود به خود هستند چنانکه خدا خود به خود هست؛ اما این اصولشان اشتباه 
دارای قوا و ویژگی‌ها و صفات می‌باشد. همان قوا و ویژگی‌ها و صفات در پسر 
نیز به طور ظلّی آن رنگی وجود دارد که در ذات خداست و هرچقدر بندگان خدا 
از طریق محبت و پرستش در پاکیزگی پیشرفت می‌کنند. آن رنگ نیز نمایانتر 
می‌گردد تا این که به طور ظلی در این قبیل افراد انوار خدا شروع به ظاهر شدن 
می‌کنند. برای ما به صراحت به چشم می‌خورد که در فطرت انسانیء اخلاق پاک 
خداوند متعال مخفی هستند که با تزکية نفس به ظهور می‌رسند. مثلا" خدا 
رحیم است؛ همین‌طور انسان نیز پس از تزکیه نفس از صفت رحم بهره می‌گیرد. 


۴۵۴ 


حفیعت وحی 
از هميشه در قدرت خدا بوده و تا ابد خواهد ماند و هیچگاه ازبین 
نخواهد رفت. خالق جهان تنها یکی است بجز او کسی دیگر نیست. 
من بسان خدا مالک يا خالق دنیا نیستم و بر تمام دنیا محیط هم 
نیستم و دارای روح بلند هم نیستم. بلکه خادم حقیر آن خدای قادر 
مطلق هستم اماء از ازل در عم و قدرت او وجود داشتم و هیچگاه 
معدوم نبودم. اصلا فنا وجود ندارد. هیچ چیزی برای ابد نابود نمی‌شود. 
همین‌طور این تعلیم مبتنی بر انصاف ویدا را نیز قبول دارم که 
رستگاری. و نحات: مطایق اعمال برای: مدت معین است. آیعتی 
رستگاری برای هميشه نیست بلکه تنها برای مدتی معین است.] پس 
از آن به اذن خدا جسم جدید داده می‌شود. برای اعمال محدود ثمرةٌ 
نامحدود نیست آاعمال محدودند امه نیت عابد وفادار محدود نمی‌باشد. 
علاوه بر اين» محدود بودن اعمال نیز به مرضی و میل او نیست.] من 
سایر این تعالیم وبدا را از روی اطمینان قلبی قبول دارم.. و من این 
را نیز اعتقاد دارم که خدا گناهان را هرگز نمی‌بخشد آعجب خدایی 
است!] به هیچ شفاعت یا سفارش باوری ندارم [یعنی دعای احدی به 
حق کسی دیگر مستجاب نمی‌شود.] من خدا را راشی یا ظالم تلقی 


خدا جواد است؛ همین‌طور انسان نیز پس از تزکية نفس صفت جود را از خود 
نشان می‌دهد؛ همین گونه خدا ستار و غفور است و انسان نیز پس از تزكية نفس 
تمام این صفات را از خود نشان می‌دهد. پس چه کسی است که این صفات 
فاضله را در روح انسان نهاده است؟ چنانجه خدا نهاده است. از آن ثابت می‌شود 
که او خالق ارواح است و اگر کسی بگوید که این صفات هم خود به خود هستند. 
پاسخ آن همین کافی است که لعنت اللّه علی الکاذبین. آمولف] 


۴۳۵۵ 


نمی‌کنم [کلمه مرتشی است یعنی رشوه‌گیرنده. کلمه راشی درست 
نیست «چون معنی آن رشوه دهنده است» سطح علمی لیکرام این 
است که به جای مرتشی. راشی می‌نوبسدأ و من به این سخن ویدا نیز 
به طور کامل ایمان دارم که هر چهار ویدا ضروری هستند و درباره 
خدا علم و اگاهی می‌دهند و در آنها هیچ اشتباه يا دروغ پا قصه‌ای 
تیش ای جوا نیازا بای ,هرت عای: قبا قم قف ظامر 
می‌کند. در آغاز این جهان هنگامی که خلقت انسانی آغاز شد. خدا به 


چهار مرشد شری اگنی. شری وایو شری آدت. شری انگره جیو الهام 
کرد» اماء نه توسط جبرئیل يا نامه رسان دیگن بلکه مستقیما خود! 


با نگاه به نظام مادی معلوم می‌شود که انسان توسط باد گوش می‌کند و به 
واسطة آفتاب نگاه شین گنه پس در این نظام مادی چرا دو نامه‌رسان گماشته 
شده‌اند. در حالی که باید نظام مادی و روحانی خدا باهم مطابقت داشته باشند. 
تن هست تادان انم نکته معرفت راد رک نمی کتایم ام جای نامل دار کة 
اگرچه در این جهان هر اتفاقی به دستور خدا صورت می‌گیرد. اما باز او برای 
اجرای قضا و قدر. واسطه‌ها را قرار داده است؛ مثلاً زهری که انسان را هلاک 
می‌کند و تریاقی که بهبود می‌بخشد. آیا می‌توان گمان کرد که این هر دو خود 
به خود در بدن اثر می‌کنند؟ هرگز, بلکه آنها به دستور خدا تاثیر مخالف یا موافق 
می‌گذارند. بنابراین آنها نیز یکی از انواع فرشتگان هستند. بلکه هر ذرةٌ عالم که 
از آن تغییرات گوناگون روی می‌دهند. همه فرشته هستند. و توحید کامل 
تاش توت مادام کف ها هی درن 1 رشق ماوت معا ابرم را کد: اگما 


۳۵۶ 


الهام کرد. چراکه او در آسمان يا روی عرش نیست. بلکه او به کل 
جهان محیط است. من به این نیز اعتقاد دارم که ویدا از تمام کتب 
معرفت. کاملتر و مقدس‌تر است. تمام دنیا از آربه‌ورت اصول اخلاق 
یاد گرفته است. لذا مردم آریه استاد و معلم همه هستند. خارج از آریه 
ورت» اینکه به قول مسلمین صد و بیست و چهار هزار پیامبر در ۶-۵ 
هزار سال گذشته آمده‌اند و کتب تورات» زبور انجیل و قرآن وغیره را 
آورده‌اند. با اطمینان قلبی می‌دانم که تمام هدایت‌های دینی‌شان 
عد ین فا ی اف که لیام اصا ات سول یا فاد 
بجز طمع يا نادانی پا شمشیر هیچ چیز دیگری نیست... و چنانکه من 
سخنان برخلاف راستی را اشتباه می‌دانم. همین‌طور قرآن و اصول و 
تعالیم آن را که مخالف ویدا می‌باشند. اشتباه و دروغین تلقی می‌کنم. 
آلعنت اللّه علی الکاذبین] اماء طرف مقابلم میرزا غلام احمد این قرآن 
را کلام خدا می‌داند و اعتقاد دارد که تمام تعالیم آن درست و صحیح 


می‌باشند. من قرآن وغیره را پس از خواندن اشتباه می‌پندارم. اماء وی 


تاچار بای افراز کنین که‌تمام این تقییرات در جمع سای( (است) و کل رعالخ 
بدون علم و اراده و مرضی خداوند متعال و خود به خود روی می‌دهند و در اين 
صورت خدا بی‌کار و بی‌فایده و بی‌خبر اثبات می‌شود. پس راز ایمان آوردن به 
فرشتگان این است که بدون آن توحید باقی نمی‌ماند و هر چیزی و هر تاثیره 
خارج از ارادة خداوند متعال ثابت می‌شود. درحقیقت مفهوم فرشتگان همین 
ابیت که آنها جب‌هایین هسخند. که یه دستهر دا کارفی کنتانه یس وکتشی که این 


۳۵۷ 


امی محض و بی‌خبر از سانسکریت و ناگری بدون خواندن يا دیدن 
ویداهاء آنها را اشتباه می‌پندارد.! 


ای خدا بین ما دو فریق با راستی داوری بفرماء زیرا دروغگو هیچگاه 
در پیشگاهت بسان راستگو مورد عزت و احترام قرار نمی‌گیرد. 

راقم» بندة ازلی شماء لیکرام شرماسبها سد آریه سماج پیشاور و در 
حال حاضر مدیر آربه گزت. فیروزپور پنجاب. 

اکنون پس از دعای مباهله که پندت لیکرام در کتاب خود خبط 
/حمدیه از صفحه ۲۴۴ الی ۳۴۷ نوشته بود. آنجه خداوند متعال از 
راستگو را مورد عزت و احترام قرار داد این است که در ۶ مارس 
۷ در روز شنبه به ظهور رسید. 


۲ چنانچه من ویداها را نخوانده‌ام» حتماً لیکرام این هر چهار ویدا را حفظ کرده 
بود! در اینجا نیز بجز لعنت اللّه علی الکاذبین چه می‌توانیم بگوییم. بحث بر اصول 
صورت می‌گیرد و اتباع آریه سماج با دست خود اصول ویداها را منتشر نموده‌اند 
و بحث کردن دربارة آن اصول منتشره حق مسلم هر خردمندی است و کاملا 
اشتباه است که من ویداها را نخوانده‌ام. من آن تراجمی را که در کشور به جاپ 
که من از ویداها خبر ندارم چقدر دروغ بزرگی است. چنانجه پندت‌های آریاییها 
همچنان لیکرام را فاضل قبول دارند. مایلم که سند آن را ببینم. مقام و مرتبة 
لد خوار. [مولف] 
۴۳۵۸ 


قیقت وحی 
ببینید این داوری خداست. داوری که لیکرام از خدای خود خواسته 
ق ناتتم ضاوه ره ادف فه انا رفن 

کوب ق 9 ب فرق دمایان 


بدانید که در اینجا نه یک نشانه بلکه دو نشانه به ظهور رسیده‌اند: 
یکی این که کشته شدن لیکرام در ذات خود پیشگویی بزرگی 
است که در آن» روز قتل مشخص شده بود. از نوع مرگ نیز خبر داده 
شده بود» و مدت زمانی نیز گفته شده بود؛ «۲» دوم این که باوجود 


هزار تلاش و کوشش هم هیچ ردی از قاتل پیدا نشد گویی وی به 
آسمان صعود کرد یا در زیر زمین مخفی شد. چنانچه قاتل دستگیر و 
به دار آويخته می‌شد. از ارزش پیشگویی کاسته می‌شد و آنگاه هر کسی 
می‌توانست بگوید که کما لیکرام کشته شد. قاتلش نیز کشته شد, ام 
قاتل چنان گم شد که معلوم نیست که وی انسان بود یا فرشته که به 


اشفا رقت. 


۴2۹ 


نشانهة صد و سی و هشتم: لازم به ذکر است که برای 
شناخت مقبولیت بندگان خدا استجابت دعا نیز نشانه‌ای بزرگ است. 
بلکه مانند نشانة استجابت دعاء هیچ نشانة دیگری نیست؛ چراکه از آن 
ثابت می‌شود که آن شخص نزد خداوند متعال ارزشمند و مورد احترام 
هیچ شکی در این نیست که برای مقبولان الهی این یکی از نشانه‌های 
بزرگ است که دعاهایشان نسبت به دیگران به کثرت و فراوانی 
مقابله کند. من با سوگند خداوند متعال می‌گویم که هزاران دعایم 
مستجاب شده‌اند و اگر هم آنها را بنویسم. کتابی قطور می‌شود. نمونةٌ 
آنها را قبلا نوشته‌ام و اکنون نیز استجابت چند دعا را می‌نگارم: 

از جملة نشانه‌های استجابت دعا یکی این است که دوستی مخلص. 
اي مار هک هلا ما ها رس 
افسران عالی‌رتبه‌تر از خود خیلی به ستوه آمده بود و چندین نفر مانع 
ارتقای درجه‌اش شده بودند و بلکه شغلش نیز در خطر افتاده بود. وی 
تصمیم جدی گرفت که استعفا بدهد تا از این رنج و اذیت هر روزه 
خلاص شود. من او را منع کردم اماء وی آنقدر از کار خود بیزار شده 
بود که مکرراً با تواضع و انکسار بی‌نهایت عرض می‌نمود که به من 
اجازة استعفا دهید. چون جانم گرفتار این بلاست و بیش از حد اصرار 
ورزید و گفت که برای من همة راههای ارتقای درجه بسته شده است. 
بلکه احتمال دارد که از دست ظالمی ضرر و خسارتی بالاتر از توانم به 


۳۶۰ 


حفیفت وحی 

من وارد شود. آنگاه به وی گفتم که چند روز صبر کن؛ من برایت دعا 
می‌کنم و اگر باز مشکلاتت رفع نشدند. آنگاه مختار خواهی بود که 
استعفا دهی. پس از آن به درگاه الهی برایش دعا کردم و از خداوند 
متعال موفقیت او را خواستم. نتیجه این شد که در حالی که شغل 
قبلی‌اش هم در خطر بود. کاملاً غیر منتظرانه» ارتقای درجه پیدا کرد. 
در زير نام سید ناصر شاه را نقل می‌کنیم تا از آن پی ببرید که دعا بر 
حالتش چه تاثیری گذاشت: 

به حضور آقدس حضرت پیر و مرشد دام ظلکم 

خاکسار نابکار سید ناصر شاه بعد از سلام علیکم ورحمت اللّه وبر کاته 
عرض می کند که دعای جنابعالی اینگونه اثر کرد که به برکت آن ارتقا 
درجه پیدا کرده‌ام و حقوقم نیز بیشتر شده است. آن کلمات جنابعالی 
را خوب به خاطر دارم که وقتی من ملول و آزرده خاطر عرض نمودم 
که اکنون دیگر استعفا می‌دهم. جنابعالی با لطف و رحم بی‌نهایت 
فرمودید که نباید آشفته و مضطرب گشت. ما دعا خواهیم کرد. خدا 
قادر است که همان دشمنان را دوستت گرداند. مطابق دعای جنابعالی 
الحمدللّه همان‌طوری روی داده است که شما فرموده بودید و همان 
دشمنانم» دوستم گشتند و برایم سفارش کردند. در اثر دعایتان خداوند 
متعال دلهایشان را به سویم مایل نمود. معجزة بزرگی که از دعای 
آن حضرت به وقوع پیوست. این است که افسران بالا بر من ایراد گرفته 
بودند که ناصر شاه فارغ التحصیل دانشگاهی نیست و هیچ مدرکی هم 
ندارد؛ لذا سزاوار ارتقای درجه به این سمت نیست. در اینجا اینگونه 
اعتراض شده بود. در همین حال از طرف شما این نامه را دریافت کردم 


۱۴۶۸ 


رز 
که (در آن فرمودید) تا جایی که ممکن بود» بسی دعا کرده‌ايم. همان 
روز مدارکم به کنسول ارائه شدند و عالیرتبه‌ترین افسر که مخالفم 
بود. در حق من سفارش کرد و از عمق دل. برای خیرخواهی من؛ 
خواستار ارتقای درجه‌ام گشت و نتیجه این شد که بدون هیچ عذر و 
حیله‌ای قرارداد ارتقای درجه‌ام به امضا رسید. فالحمدلله علی ذالک. 
سرورم پنجاه روپیه در پست دو روز پیش خدمت آن‌حضرت فرستادم. 
لطفا قبول بفرمایید و دعا کنید که خداوند متعال (مرا) از آفات محفوظ 

عريضة بنده خاکسان سید ناصر شاه. مقام عالی رتبه دولت از مقام 
باره موله کشمیر 

« نشانة صد و سی و نهم: یکبار نظام الدین معمار یکی از 
اعضای جماعتم. از محل سکونت خود یعنی سیالکوت به من نامه 
نوشت که علیه من پروندهة دادخواست کیفری بسیار خطرناکی تشکیا 
شده است و هیچ راه نجات به نظر نمی‌رسد و به شدت ترس دارم و 
دشمنان می‌خواهند که من در اين مرافعه مجازات شوم و از این بابت 
خیلی خوشحالند. اکنون من از اسباب ظاهری نومید گشته و اين نامه 
را نوشته‌ام و در دل خود نذر کرده‌ام که چنانچه از اين مرافعه نجات 
پیدا کنم. پنجاه روپیه برای سپاس و تشکر از خداوند متعال خدمتتان 
ارسال خواهم کرد. 

آنگاه این نامه‌اش را به چند نفر نشان دادم و بسی دعا کردم و آن 
را به وی اطلاع دادم. پس از چند روز باز از طرف او نامه‌ای به همراه 


۳۶۲ 
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پنجاه روپیه دریافت کردم که در آن نوشته بود که خداوند متعال مرا 
از آن بلا نجات داده است. 

پس از چند هفته دوباره از طرف او نامه آمد. در آن نامه نوشته بود 
که وکیل دولتی درخواست تجدید نظر در آن مرافعه داده است مبنی 
بر این که دادگاه حکم اشتباه داده است و معاون قاضی سخن وکیل 
را قبول کرده و حکم را به انگلیسی ترجمه نموده و با سفارش خود به 
خدمت قاضی دادگاه ارسال کرده است؛ لذا این حمله خطرناکتر از 
گذشته و بسیار نگران کننده است و من در این حالت بیقراری باز برای 
خود نذر کرده‌ام که اینبار هم اگر از این حمله نجات پیدا کنم. پنجاه 
روپیه به عنوان تشکر پرداخت خواهم کرد. لطفا برایم بسیار دعا کنید. 
ان خلاضه هر .خن نامه است: ییاز آن حعا. کردم شیتی شاید او 
هفته گذشته بود که باز از طرف نظام الدین معمار نامه‌ای رسید که 
همان نامه را عیناً در زیر نقل می‌کنم: 

بسم ال الرحمان الرحیم 
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 

مسیحنا و مهدینا حضرت حجت الّه روی زمین. السلام علیکم 
ورحمت اللّه وبر کاته. خداوند متعال به سبب حضرتعالی باز به خاکسار 
رحم کرد و قاضی لاهور درخواست فریق مخالف را رد کرده و به دادگاه 
قبلی با ز گردانده است. فالحمدلله و المنة خاکسار در ظرف دو هفته برای 
پابوسی جنابعالی با نذر پنجاه روپیه که قبلا کرده بودم. خدمتتان 


حاضر می‌شوم. 


۳۶۲ 


غلام احقر حضرت عالی 
خاکسار نظام الدین معمار شهر سیالکوت متصل به پستخانه 


« نشانة صد و چهلم: سردار خان. برادر حکیم شاه نواز 
خان. ساکن راولیندی به من در یک نامه نوشت که در مرافعه‌ای. 
دادگاه از برادرش شاه نواز خان و فریق مخالف وثیقه گرفت. آنها پس 
از دادن درخواست تجدید نظر در دادگاه از من درخواست دعا کردند. 
فریق مخالف نیز درخواست تجدید نظر داد. به برکت دعاء دادگاه با 
درخواست شاه نواز موافقت کرد و درخواست طرف مخالف را رد نمود. 
حقوقدان می‌گفتند که درخواست تجدید نظر سودی ندارد. چراکه هر 
دو فریق وثیقه داده‌اند. این اثر دعا بود که وئیقه دشمن باقی ماند و 
وثیقه شاهنواز را پس دادند. 

 («‏ نشانة صد و چهل و بکم: میان نور احمد معلم مدرسه 
امدادی بستی وریام کملانه پستخانه دب کلان» شهر شور کوت. مرتب 
برایم نامه نوشت که علیه دوستان عزیزش به نام قاسم و رستم و لعل 
9 غیره فردی به نام پتهانه کملانه دادخواست دروغین داده 9 مرافعه 
صورت خطرناکی پیدا کرده است. وی سپس درخواست دعا کرد. وقتی 
به کثرت نامه نوشت و در هرنامه بسیار متواضعانه برای دعا درخواست 
کرد. دلم به سوی آنان متوجه شد. چون واقعا حالتشان را قابل رحم 
۲ سیتامبر ۱۹۰۶ از طرف همان آقا نور احمد نامه‌ای از طریق پست 
دریافت کردم که درباره پیروزی در دعوی بود. آن نامه را عیناً در زیر 
نقل می کنم: 


۶۴ 


بسم ال الرحمان الرحیم 
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 

حضرت مرشدنا و مولانا جناب مسیح موعود علیه الصلاة و السلام. 
السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته. پس از ادای مراسم ادب مثل غلامان 
عرض می‌کنم که در مرافعة دروغین که پتهانه کملانه علیه دوستان 
بیجاره‌ام. کرده بود. به فضل خدا و به برکت دعاهایتان» در ۲۱ اوت 
۶ دادگاه دوستانم را تبرئه نمود. به شما تبریک عرض می کنم. 
سبحان اللّه! خداوند متعال دعاهای امام عزیز خود را مستجاب نمود و 
ما را سرافراز نمود و با این استجابت دعا ایمانم قوی‌تر شده است. ما 
نمی‌توانیم حق شکر و سپاس احکم الحاکمین را به جای بياوریم. 


راقم بنده نور احمد معلم مدرسه امدادی بسته وریام کملانه 

پستخانه دب کلان. شهر شورکوت. ناحیه جهنگ 

«۴۲» نشانه صد و چهل و دوم: از طرف دوست صادق و 
تلگرام رسید که وی به سبب کربونکل که آبلاة مهلک مرض سرطان 
به سبب بیماریش خیلی نگران شدم. تقریبا ساعت نه قبل از ظهر بود 
که من در این غم و اندوه نشسته بودم که یکباره حالت خلسه بر من 
مستولی شد و سرم به پایین خم شد و فوری از طرف خداوند متعال 
وحی شق که ۶ آثار کی راز اک تلگرامی دیگر از طرف او ۳ 


۳۶۵ 
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دیگر آمد که دستنوشتة برادرش صالح محمد مرحوم بود. مضمون نامه 
این بود که قبل از کربونکل جناب سیت به بیماری قند مبتلا بود. چون 
قفا کو تک درحالت مار فتنمعال لسکا مزا رگم و 
نگرانی بر من استیلا یافت و به منتها رسید. علت غمگین شدنم تا این 
حد آن بود که من سیت عبدالرحمان را بسیار مخلص يافته بودم و وی 
اخلاص خود را در عمل و کردار خود به ثبوت رسانده بود. وی برای 
مهمانخانة ما از روی اخلاص قلبی با انفاق چندین هزار روپیه کمک 
کرده بود و در این کار هیچ غرضی بجز خشنودی خداوند متعال نداشت 
و همواره ماهیانه مبلغ هنگفتی از روی صدق و اخلاص برای مهمانخانة 
ما می‌فرستاد. او آنقدر اعتقاد پر از مهر و محبت دارد که گویی در آن 
مهر و اخلاص محو گشته است و حق داشت که برايش بسی دعا 
می کردم. عاقبت. دلم برای او به حالت خرق عادت جوشید و شبانه 
روز بی‌نهایت مشغول دعا بودم و خداوند متعال نیز نتیجة خارق عادت 
زا نشان دا و ستیت,عبدالرعمان را از آن تتماری ملک تخات داد 
گویی که وی را از سر نو زنده نمود. وی در نام خود می‌نویسدکه " 

خداوند متعال به دعایتان معجزةٌ بزرگی نشان داده است وگرنه هیچ 
امید زنده ماندن نداشتم. پس از عملء زخمم شروع کرد به التیام یافتن 
ولی نزدیک آن دمل جدید برآمده بود که باز ترس و وحشت ایجاد 
کرد اما؛ بعداً معلوم گشت که آن (دمل) کوربنکل نیست و سرانجام 
پس از چند ماه کاملا شفا یافتم؛ به یقین می‌دانم که مردگان 
همین گونه زنده می‌شوند." پزشکان به خوبی می‌دانند که در صورت 
ابتلا به کوربنکل» همراه با بیماری قند و پیری چقدر بهبود یافتن 


۳۶۶ 


و یکی از صفاتش نیز زنده و احیا کردن است. در سال گذشته در ۱۱ 
اکتبر ۰۱۹۰۵ دوست مخلص ما مولوی عبدالکريم مرحوم با همین 
بیماری کوربنکل یعنی سرطان فوت کرده بود. برای وی نیز بسیار دعا 
کرده بودم ام؛ هیچ الهام تسلی دهنده درباره‌اش القا نشد. بلکه ۳9 
همین الهامات می‌شدند که کفن بر او پوشانده شد. سن ۴۷ سالگی. 
و زاون ان تنطیش ههاتقا جع فرهای 
مرگ خطا نمی‌روند. وقتی باز هم دعا کردم آنگاه الهام شد: " یاایها 
الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. توٌّثرون العیاه وتا : یعنی ای مردم! 
این اه را مستتد. که شا را آفزیده اشت:بعتی: تما اور کارساه 
کارهای خود بدانید و به او توکل کنید. آپا شما حیات دنیوی را اختیار 
می‌کنید؟ در این الهام به این مطلب اشاره شده بود که وجود کسی را 
بدین اندازه ضروری دانستن که به سبب مردن او ضرر بی‌نهایت وارد 
خواهد شد. شرک است. و بر زندگی‌اش بی‌نهایت اصرار ورزیدن نوعی 
است. سپس وی در ۱۱ اکتبر ۱۹۰۵ در روز چهارشنبه به هنگام عصر 
از این دنیای فانی رحلت نمود امه خداوند متعال آن دردی را که در 
هنگام دعا کردن برايش در دلم بود» فراموش نکرد. بلکه خواست که 
مستجاب نکردن این دعا را با مستجاب نمودن دعایی دیگر تلافی کند 
و برای این نشانه. سیت عبدالرحمان را انتخاب نمود. اگرچه خداوند 
متعال عبدالکريم را از من گرفت. اماء عبدالرحمان را دوباره به ما داد. 


۳۶۷ 
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بنده شفا پیدا کرد. فالحمدللّه علی ذالک. صدها بار تجربه کرده‌ام که 
خداوند متعال چنان کریم و رحیم است که وقتی از روی مصلحت خود 
دعایی را قبول نمی‌کند. در عوض آن. دعایی دیگر را مستجاب 
می‌نماید که مثل آن می‌باشد. چنانکه می‌فرماید: ما تَنسَخْ من آ 
کنیا کات بر نها مها تعلم دهع کي يم قبیز 

«(۲ نشانة صد و چهل و سوم: پس از آن خداوند متعال به 
من یک نشانة خوشحال کننده دیگر عطا کرد و آن این است که در 
یکی از همین روزها دعا کرده بودم که خداوند متعال به من نشانه‌ای 
تازه نشان دهد. آنگاه به همان ترتیب در روزنامة مورخ ۳۰ اوت ۱۹۰۶ 


سم چم تَ 
ية او 


به چاپ رسید که این الهام به من القا شد که امروز نشانه‌ای به ظهور 
مبی‌رسد» .بعنی. عنقریب نشانه‌ای نشان داده خواهد شد. آن نشانه 
اینگونه به ظهور رسید که من چندین بار خواب‌های منذر دیدم و در 
آنها به صراحت خبر دادند که همسر میر ناصر نواب» که پدرزنم است؛ 
دچار مصیبتی خواهد شد. یکبار در عالم خواب در منزل» ران بز را 
آویزان دیدم که دال بر مرگ کسی بود و یکبار دیدم که دکتر 
عبدالحکیم. دستیار جراح به دروازه اتاقی در طبقه اول که من در آن 
دنک کم هی کتوه که تمه که ی استاده: استه ناه کسی مین کف 
که مادر اسحاق. عبدالحکیم خان را درون منزل خوانده است آمادر 


۱ بقره: ۱۰۷ أنشانه‌ای را که ما نشان ندهیم یا آن را فراموش بگردانیم» بهتر از 
مترجم] 
۳۶۸ 


حمیفت وحی 

اینها در منزل‌ما سکونت دارند]. آنگاه من با شنیدن این سخن پاسخ 
دادم که من هرگز به عبدالحکیم خان اجازة ورود به خانه‌ام نخواهم 
داد. چون این اهانت به ماست. انگاه وی از جلوی چشمم گم شد و 
وارد منزل نشد. 

شایان است که معبران در علم تعبیر این مطلب را نوشته‌انده و مکررً 
به تجربه نیز رسیده است که چنانچه در منزل کسی دشمن وارد شود 
در آن خانه مصیبتی یا مرگی روی می‌دهد. و چون امروزه عبدالحکیم 
خان» دشمن جانی و شبانه روز منتظر نابودی ماست. لذا خداوند متعال 
او را در خواب نشان داد که گویی می‌خواهد وارد منزل‌ما شود و مادر 
اسحاق یعنی همسر جناب میر ناصر نواب او را فرا می‌خواند. در رابطه 
با تعبیر دعوت کردن در رویا نوشته شده است که چنین شخصی به 
سبب غفلت‌های دینی خود که تنها خدا از آن آگاه است» مصیبتی را 
به خانة خود دعوت می‌کند. یعنی حالت فعلی آن می‌خواهد که بلایی 
نازل شود. بدیهی است که انسان از معاصی و گناهان پاک نیست و 
فطرت انسانی بجز فطرت مردم خاص نمی‌تواند از لغزش مصون بماند. 
و آن لغزش موجب نزول تنبیه می‌شود و در این پدیده تمام دنیا شریک 
است. پس این خواب همین معنی را داشت که لغزش همسر میر ناصر 
نواب» خواست دشمنی را در خانه فرا بخواند. اماء شفاعتم مانعش شد. 
من در خواب عبدالحکیم خان را از وارد شدن به خانه منع کردم» بعنی 
آن فضل خدا که شامل حالم است. به دشمن فرصت شماتت نداد. 
خلاصه. هنگامی که به اين اندازه الهامات القا شدند و با آنها به یقین 
بر من آشکار گشت که عیال جناب میر ناصر نواب در آستانة مصیبتی 


۳۶۹ 


حقیقت وحی 
قرار دارد. به دعا مشغول شدم. وی اتفاقاً با پسرش اسحاق و اعضای 
خانوادة دیگر برای سفر به لاهور آماده بود که من اين رژیاها را برایش 
تعریف کردم و از رفتن به لاهور منعش کردم. وی گفت که من بدون 
اجازة شما هرگز نمی‌روم. صبح روز بعد پسر جناب میر اسحاق به 
شدت تب کرد و نگرانی شدیدی ایجاد شد. در ريشة هر دو رانش ابله 
برامد و یقین شد که طاعون است. چراکه در بعضی مناطق این ناحیه. 
طاعون شیوع پیدا کرده بود. آنگاه معلوم شد که تعبیر خواب‌های مزبور 
همین بود و من در دلم به شدت نگران و آندوهگین شدم و به اعضای 
خانواده جناب میر ناصر نواب گفتم که من دعا می‌کنم و شما بسیار 
توبه و استغفار کنید چون من در خواب دیده‌ام که شما دشمنی را به 
خانه دعوت کرده‌اید و اين اشاره به لغزشی است. اگرچه می‌دانستم که 
مرگ و میر از قدیم قانون طبیعت است اماء این خیال به ذهنم آمد که 
اگر خدای نکرده در منزل‌ما احدی از طاعون بمیرد. مخالفان در 
تکذیب‌ما غوغای قیامت بیا می‌کنند و آنگاه اگر من خواه هزار نشانه 
هم تقدیم کنم» باز در مقابل اين اعتراضء آن نشانه‌ها هیچ اثری 
نخواهند داشت زیرا من صدها بار نوشته‌ام و منتشر کرده‌ام و بین 
هزاران نفر بیان کرده‌ام که تمام اعضای خانة ما از مرگ طاعون مصون 
خواهند ماند. خلاصه. حالتی که آن زمان داشتم. خارج از بیان است. 
فوری به دعا مشغول شدم و پس از دعا منظرة عجیب قدرت خداوند 
متعال را دیدم که در ظرف دو یا سه ساعت به طور خارق عادت تیش 
به طور کامل پایین آمد و هیچ اثری از آبله‌ها نماند و وی بلند شد و 
نشست و نه تنها این بلکه شروع کرد به راه رفتن و بازی کردن گوبی 


۳۷۰ 


اضر تما تشه تنم همن ات اما اموات هی با سادست کت 
خداوند متعال می‌گویم که زنده کردن مردگان حضرت مسیح یک ذره 
هم بیشتر از این نبود. به هر حال مردم هرطور بخواهند می‌توانند در 
مح اف آغرای #الته هیر ایا ی هی اش که کف 
کسی که به حقیقت می‌میرد و از این دنیا رحلت می‌نماید و فرشتة 
مرگ روحش را قبض می‌کند. هرگز باز نمی‌گردد. ببینید خداوند 
متعال می‌فرماید: قَیْنلكْ ال قطی عَلَیهاالمَوْت" 

«( نشانة صد و چهل و چهارم: مولوی اسماعیل از علی گر 
همان فردی بود که اول از همه به عداوت و دشمنی من کمر بست و 
چنانکه در رساله فتح اسلام نوشته‌ام» وی بین مردم دربارةٌ من این 
سخن را پخش کرد که این شخص با رمل و نجوم پیشگویی می‌کند و 
با خود آلات نجوم دارد. من نسبت به او لعنت الّه علی الکاذبین گفتم 
و از خداوند متعال برایش خواستار عذابی شدم و آن را به هنگام تألیف 
رساله فتح اسلام در حیاتش منتشر نمودم و نوشتم که تعالوا ندع 
یناما و اپنامکم و سائنا و شسانک و افستا و سکم تم:تیتهل فتجعل 
له خی المافیسی سک سا ام ام ماه کش که و تاکیات 
به بیماری مبتلا شد و فوت کرد. وی در کتاب خویش که به مقابل من 
و برای تکذیبم منتشر کرده بود» این مطلب را نگاشته بود که جاءالحق 


۱ 


زمر ۳۳ | رمخ کی که بر اه فرمان مرگ هصادر شقه است: نگاه. می‌ذارد: 
مترجم] 


ای 


و زهق الباطل. پس. خداوند متعال بر مردم آشکار نمود که کدام بر 
شانزده سال گذشته که وی پس از این مباهله فوت کرد.! 

«۵ نشانهةٌ صد و چهل و پنجم: مولوی غلام دستگیر قصوری 
رسالة خود فتح رحمانی. جاپ ۱۳۱۵هجری جایخانه احمدی لدهیانه 
را در مخالفتم منتشر کرد و در آن به من نفرین کرد. اين نفرین در 
صفحه ۰۲۶ ۲۷ کتاب نامبرده مسطور آویننت و بدین قرار اننتته 

اللهم یا ذاالجلال و الاکرام یا مالک الملک چنانکه تو با دعای عالم 
ربانی حضرت محمد طاهر. موّلف مجمع بحار لانوره آن مهدی دروغگو 
و مسیح ساختگی تیوه تمقدعن. | که ی ممرانش متولن ش نهد ا: 
همانطور با دعا و التماس این فقیر قصوری کان اللّه له» که با صدق دل 
در تایید دین متینت تا حد مقدور ساعی هستم. میرزا قادیانی و 
حواریانش را توفیق توبه نصوح عطا کن و اگر این مقدر نیست. آنگاه 
آنها را مورد این آیه فرقانی قرار بده: فقطع دابر القوم الذین ظلموا 
والحمدلّه رب العالمین انک علی کل شی قدیر و بالاجابة جدیر. آمین 
یعنی کسانی که ستمکارند ریشة‌شان خشکانده شود. ستایش برای 
خداست که به همه جبز قادر 9 تواناست 9 مستحاب کنندة دعاست؛ 


" مولوی اسماعیل در یک رسالة خود برای مرگم نفرین کرده بود. اما پس از 
نفرین کردن خودش به زودی مرد و نفرینش علیه خود او کار کرد. أملف] 
" برای شرح بیشتر دوباره نوشته‌ام. [مولف] 

۴۷۲ 


حفیعت وحی 

من نوشته است که تباً له و لاتباعه یعنی وی و پیروانش هلاک شوند؛ 
امء به فضل خداوند متعال من تاکنون زنده هستم و پیروانم الان پنجاه 
برابر بیشتر از آن زمان هستند. معلوم است که مولوی غلام دستگیر 
قصوری داوری صدق يا کذب من به آیه فطع دابر الوم لین 
طلموا واگدان کرخضیق عقعتی این آيه فو این موفم این اس که 
کسی که ستمکار است. ریشه‌کن خواهد شد و اين امر بر هیچ اهل 
علم مخفی نیست که آية بالا مفهوم عمومی دارد و اثر آن بر آن کس 
ظاهر می‌شود که ظالم و ستمکار است. بنابراین. لازم بود که ظالم از 
اثر این آیه نابود گردد. لذا چون در نگاه خداوند متعال غلام دستگیر 
ستمکار بود بدین دلیل به اين اندازه هم مهلت پیدا نکرد که انتشار 
این کتاب خود را ببیند و قبل از آن مرد و همه می‌دانند که وی چند 
روز پس از این دعا مرد. 


برخی آخوندهای نادان می‌گویند که غلام دستگیر مباهله نکرده 
است فقظ به ستمکار نفرین کرده بوده اما من می‌گویم که وقتی وی 


انعام: ۴۶ 
" قصد غلام دستگیر دربارةٌ من این بود که با نفرینش من بمیرم تا این سند و 
مدرک این آمر گردد که من دروغگو و مفتری هستم و بسان محمد طاهر. کرامت 
غلام دستگیر ثابت شود؛ در حالی که خداوند متعال خطاب به من فرمود: انی 
شاک ی ی تما رک دما ان شرا 
خواهم کرد و سرانجام با داوری خداوند متعال غلام دستگیر هلاک شد و من به 
فضل خدا تاکنون زنده هستم و این نشانة بزرگی است. [مولف] 
۳۷۳۳ 


حقیقت وحی 

قرار داده بود» آنگاه آن نفرین جرا به خود او برگشت و خداوند متعال 
در چنین وقت حساس که مردم منتظر هلاکتم بودند. بر دنیا اثبات 
کرد که همچنان که با نفرین محمد طاهر مهدی دروغین و مسیح 
کاذب هلاک شده بود. با نفرینم این شخص هلاک شده است. پس دعا 
چرا برعکس اثر کرد و اگر بگویید که غلام دستگیر به طور اتفاقی مرده 
آنگاه اين را هم بگویید که آن مهدی دروغین نیز اتفاقی مرده بود و 
هیچ کرامت محمد طاهر نبود. لعنت اللّه علی الکاذبین. 

اکنون حدود شانزده سال از مرگ غلام دستگیر گذشته است. 
خداوند متعال آن کسی را که ستمکار بود. هلاک نمود و خانه‌اش را 
قراخ سا کت حال انصیاها بکونن که حداونم مشعال ریش حه کین ۱ 
کنده است و بر چه کسی این دعا کار خود را کرد که خداوند متعال 


س 
م مک و 


می‌فرماید: وَیتربّض بُم الدََایر لیم دار السَو یعنی ای پيامبر 
این دشمنان بدنهاد برای تو مصایب گوناگون را می‌طلبند. اماء خود 
آنها دچار این مصایب خواهند شد. پس از روی اين آیه کریمه سنت 
الله این است که کی که صاذق را نفرین مب کنده آن نفرین بر حود 
او برمی‌گردد و این سنت اللّه از نصوص قرآن و حدیث آشکار است. 
پس اکنون بگوپید که غلام دستگیر پس از نفرین مرد پا نه؟ بگوپید 
که در این امر چه رازی نهفته است که با نفرین محمد طاهر. مسیح 
دروغین مرد و نفربن کنندة من» خودش مرد. خداوند متعال عمرم را 


توبه: ۹۸ 
۳۷۴ 


حقیقت وحی 
دراز نمود؛ یازده سال پس از آن. هنوز زنده‌ام و به غلام دستگیر حتی 
مهلت یک ماه هم داده نشد. 

«۴۶» نشانة صد و چهل و ششم: نواب محمد حیات خان که 
قاضی دادگاه ناحیه بود. به اتهام کیفری از منصب خود بر کنار شد و 
به هیچ صورت نیز احتمال تبرثه به نظر نمیرسید. وی از من 
درخواست دعا کرد و من برای او دعا کردم و خداوند متعال به من خبر 
داد که وی تبرثه خواهد شد. چنانکه این واقعه در براهین احمدیه هم 
مفصلاً مندرج است. این خبر را برای او و بسیاری از افراد دیگر قبل از 
وقوع آن» تعریف کردم. و سرانجام وی به فضل خداوند متعال تبرئه 


سر 


«۷ نشانة صد و چهل و هفتم: یکبار در ماه مارس ۱۹۰۵ به 
علت کمی درآمد برای هزینه‌های مهمانخانه مشکل زیادی پیش آمد. 
چراکه رفت و امد مهمانان به کثرت بود و درآمد بسیار کم. لذا دعا 
کردم و در ۵ مارس ۱۹۰۵ در ریا دیدم که شخصی که فرشته به نظر 
می‌رسید. جلوی من آمد و پول هنگفتی به دامنم گذاشت. من از او 
نامش را پرسیدم. 

- گفت: هیچ نامی ندارم. 

کی فیک نان بات بافشد: 

-گفت: "نامم تیجی است." تیجی به زبان پنجابی وقت معین را 
می‌گویند» یعنی کسی که کامللاً به موقع لازم بیاید. سپس بیدار شدم. 
پس از آن. از طرف خداوند متعال هم از طریق پست و هم مستقیماً 


۳۷۵ 


توسط مردم آنقدر کمک مالی آمد که هیچ فکرش را هم نمی کردم» و 
چندین هزار روپیه آمد. کسی که برای تصدیق و بررسی این سخنم. 
دفتر پستخانه را از پنجم مارس ۱۹۰۵ تا آخر سال نگاه کند» پی خواهد 
برد که جقدر پول امه بود. 

لازم به ذکر است که این سنت خداوند متعال با من است که اغلب 
پول نقد با هدایایی که برایم فرستاده می‌شود. دربارة ار قبل از وقت. 
از طریق الهام یا خواب به من خبر می‌دهد و این قبیل نشانه‌ها بیش 
از ینجاه هزارند. 

«/ نشانة صد و چهل و هشتم: یکبار اين اتفاق افتاد که من 
آن قصيدة نعمت اللّه ولی را نگاه می‌کردم که در آن وی به طور 
پیشگویی درباره آمدن من خبر داده و نامم را نیز نوشته است و گفته 
است که در اواخر قرن سیزدهم آن مسیح موعود ظهور می‌کند و دربارة 
من این شعر را سروده است: 

مهدی وقت و عیسی دوران هر دو را شهسوار می‌بینم 

یعنی آن شخص موعود هم مهدی خواهد بود و هم مسیح؛ یعنی 
مصداق هر دو نام خواهد بود و هر دو را ادعا مین دت: در این اثنا که 
این شعر را می‌خواندم» همان زمان اين وحی نازل شد: 

از پی آن محمد احسن ر تارک روزگار می‌بینم 

یعنی می‌بینم که مولوی سید محمد احسن امروهی به همین خاطر 
از شغل خود که در ریاست بهوپال داشت. ا ستعفا می‌دهد تا نزد مسیح 
موعود خدا حاضر شود و جهت تایید ادعايش خدمتی به جای آورد. 


۴۷۶ 


این پیشگویی بود که بعداً به صراحت به وقوع پیوست؛ چراکه پس از 
این پیشگویی جناب مولوی در تایید ادعایم کمربست و چندین کتاب 
تالیف نمود و با مردم مناظره‌ها کرد و تاکنون نیز به همین کار مشغول 
است. خدا در کارش برکت دهد و به وی پاداش این خدمت عطا کند. 

 «‏ نشانة صد و چهل و نهم: در صفحه ۵۲۲ کتاب براهین 
احمدیه این پیشگویی مرقوم است: "بخرام که وقت تو نزدیک رسید و 
پای محمدیان بر منار بلندتر محکم افتاه »* در آن زمانه که این 
پیشگویی در برآهین احمدیه چاپ شد. بیش از بیست و پنج سال 
گذشته است. معنی این پیشگویی آن بود که روزهای پیشرفت تو 
نزدیکند که موجب افزایش شتا و عزت دین محمدی خواهند بود. 
چنانکه همه می‌دانند که در آن دوران من در گوشة گمنامی مستور و 
محجوب بودم و همراه من حتی یک انسان هم نبود و احدی انتظار 
هم نداشت که به این مرتبه نایل می‌شوم. بلکه من خودم نیز از شأن 
و شوکت آیندة خویش بی‌خبر بودم. حقیقت این است که من هیچ 
بودم. اماء خداوند متعال تنها به فضل خود نه به سبب هیچ هنرم؛ مرا 
برگزید. گمنام بودم. شهرتم داد و آنقدر به سرعت شهرت داد که گویی 
آذرخش به سرعت از کناره‌ای به کنارة دیگر ظاهر می‌شود. من نادان 
بودم از طرف خود علم عطا کرد؛ هیچ وسعت مالی نداشتم. وی چندین 
صد هزار روپیه به من کمک مالی کرد؛ تنها بودم وی چندین صد هزار 
انسان را تابع من گردانید و از زمین و آسمان. هر دو. برای من نشانه‌ها 
به نمايش گذاشت. من نمی‌دانستم که او چرا برایم این کارها را کرد. 
چون در خودم هیچ خوبی را نمی‌يابم. من خواندن این شعر زیر شیخ 


۳۷۷ 


سعدی رحمة اللّه علیه را در بارگاه خداوند متعال مناسب حال خود 
می‌دانم: 
پسندیدگانی به جایی رسند 


ها کت انت.حه: امن پشتد 


خدایم از هر لحاظ کمکم کرد. وی هر کسی را که در مقابل من 
ایستاد. به جای خود نشاند. هر کسی که مرا برای مجازات به دادگاه 
کشاند. مولای من در سایر آن مرافعات مرا پیروز کرد. هر کسی که 
مرا نفرین کرد خداوند من آن نفربن را علیه او اعمال کرد. کمااینکه 
لیکرام با تکیه به شادی‌های دروغین خود درباره من نوشته بود که 
"وی در ظرف سه سال به همراه تمام فرزندانش خواهد مرد" سرانجام 
نتیجه این شد که وی خود. مطابق پیشگویی من بی‌اولاد مرد و هیچ 
نسلی از او به دنیاباقی نماند. همین‌طور عبدالحق غزنوی بلند شد و 
به طور مباهله در نفرین‌های خود خواستار استیصالم گشت؛ اما شرح 
پیشرفتی که از هر لحاظ پس از این نفرینش کردم این است که 
چندین صد هزار نفر تابع من گشتند. چندین صدهزار روپیه آمد. 
تقریبا در تمام دنیا با عزت شهرت پیدا کردم تا این حد که مردم از 
کشورهای دیگر نیز به جماعتم ملحق شدند و بسیاری از فرزندانم به 
دنیا آمدند» ولی عبدالحق بی‌اولاد ماند که حکم مردن را دارد.! 


۲ پس از مباهله» من در رسالة خود انوار الاسلام خطاب به عبدالحق غزنوی مکرراً 
نوشتم که چنانچه تو با دعای خود از اثر مباهله می‌توانی مصون بمانی» پس 
شقن کی همیرک بیرغ به تیا اور دا لت نماتن, که این ات اهله تفن 


۳۷۸ 


همچنین ذره‌ای هم به وی از طرف خداوند متعال برکت داده نشد و 
هیچ عزت و مرتبتی را نیز کسب نکرد و مصداق کامل آیه ِنْ مَانئك 
هو الابترّ گشت. سپس مولوی غلام دستگیر قصوری بلند شد و 
مشتاق گشت که بسان محمد طاهر بر من نفرین کرده و در قوم نام و 
شهرت پیدا کند. یعنی مانند محمد طاهر که بر مسیح و مهدی 
دروغین نفرین کرده بود و هلاک گشته بود. همین‌طور مولوی غلام 
دستگیری خواست که با نفرین خود مرا به هلاکت برساند؛ اماء پس از 
این نفرین. خود چنان به زودی مرد که نظیر آن وجود ندارد. هیچ 
آخوندی پاسخ نمی‌دهد که این چه رازی است که محمد طاهر با نفرین 
خود مدعی دروغین عصر خود را هلاک نمود اماء غلام دستگیر با نفرین 
۳ مسیح عهد خویش خود هلاک گشت. این نمونة نصرت الهی در 
رعبی را به من عطا کرده است که هیچ کشیش جرأت ندارد که در 
مقابل من بیاید. یک زمانی بود که اینان در بازارها با صدای بلند 
معجزه‌ای به ظهور نرسیده است و در قرآن شریف هیچ پیشگویی بیان 
دشده توت ؟ اما اکنون خداوند متعال چنان آنها ۳ مرعوب نموده یت 


که اصلا به طرف من روی نمی‌آورند. گویی همه از این جهان رحلت 


خواهد شد. پس از این قدر تاکید آمطمتنم که وی به حتم دعای فراوان کرد. 
اما باوجود آن» سرانجام ابتر ماند. پس کدام نشانه‌ای بزرگتر از این خواهد بود؟ 
ام لف ] 
" کوثر: ۰۴ آبه یقین دشمن تو ابتر و مقطوع النسل است. مترجم] 

۳۷۹ 


حقیقت وحی 

نموده‌اند. سوگند به خدایی که جانم به دست اوست. چنانجه کشیشی 
بخواهد با من مقابله کند. خداوند متعال او را سخت ذلیل و خوار 
خواهد کرد و با عذابی معذب می‌کند که نظیر آن یافت نمی‌شود. وی 
قدرت نخواهد داشت که آنجه من نشان می‌دهم با کمک و قدرت 
خدای فرضی خود نشان دهد. خداوند متعال برای تایید من هم از 
آسمان نشانه‌ها نازل خواهد کرد و هم از زمین. به راستی می‌گویم که 
این برکت به اقوام دیگر داده نشده است. پس ایا در روی زمین از شرق 
تا غرب کشیشی هست که در مقابل من نشانة خدا را بنمایاند؟ ما 
میدان را فتح کرده‌ایم. هیچ کسی جرأت ندارد که در مقابل ما بياید. 
این همان امری است که خداوند متعال بیست و پنج سال پیش به 
شکل پیشگویی بیان کرده بود: بخرام که وقت تو نزدیک رسید و پای 
محمدیان بر منار بلندتر محکم افتاد. بخدا ما امروز بر منار محمدی 
هستیم و هر کسی تابع ماست. 


«۵۰ نشانهة صد و پنجاهم : پیشگویی درباره شیوع طاعون را 
در کتابم نور الحق بخش دوم از صفحه ۳۵ الی ۳۸ قبل از وقت در 
کشور منتشره کرده بودم. نص آن این است: اعلم ان ال نفث فی روعی 
ان هذا الخسوف و الکسوف فی رمضان آیتان مخوفتان لقوم اتبعوا 
الشیطان و لّن ابوا فان العذاب قد حان آر.ک به ص ۲۵ الی۳۸]. ترجمه: 


خداوند متعال در وحی خود در دلم القا نمود که خسوف 9 کسوف 


۲ برای شرح بیشتر این نشانه دوباره نوشته شده است. [مولف] 
۴۳۸۰ 


حفیعت وحی 

اکنون به محض خاطر خدا اين کتابم یعنی نورالحق بخش دوم را 
بخوانید و ببینید که چه مدت طولانی قبل از شیوع طاعون در 
پیشگویی خبر داده شده بود. آیا انسان قدرت دارد که از جانب خود 
چنین پیشگویی کند؟ خداوند متعال می‌فرماید: لا بظهز عل عَیبه 
ا حَدّا الا من ازتضی ین ولا یعنی آنچنان گشودن باب غیب بر 
کی که گوس و وی عبات هو قش؟ آوست تصرفی 
است که بجز پیامبران برگزيدة خداوند متعال به کسی دیگر داده 
نمی‌شود. این دروازه هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت تنها بر 
پیامبران گشوده می‌شود. آری. به ندرت. عامة مردم نیز می‌توانند 
ریای صادقه ببینند یا به آنها الهام راستین القا شود اماء آن خواب یا 
الهامشان هم پاک از تاریکی نمی‌باشد و درهای غیب بر آنها گشوده 
نمی‌شوند. این موهبت تنها به پیامبران برگزیدة خدا اختصاص دارد. 

 «‏ نشانة صد و پنجاه و یکم: هنگامی که من کتاب براهین 
احمدیه را تالیف نمودم که اولین تالیفه است: ای قشیان نت امد 

که برای چاپ آن پول نداشتم. آن زمان انسان گمنامی بودم و هیچ 
کسی مرا نمی‌شناخت. آنگاه در بارگاه الهی دعا کردم و این الهام القا 
شد: هز الیک بجذع النخلة. تساقط علیک رطبا جنیا آرک به براهین 
احمدیه صفحه ۲۲۶]. تنة درخت خرما را تکان بده» برای تو خرماهای 


رسیده فرو خواهد آمد. برای عمل به این دستور اول از همه به خلیفه 
سید محمد حسن. وزیر ایالت پتیاله نامه نوشتم 9 خدا چنانکه وعده 


( چن: ۲۶۲۷ 
۳۸۱ 


داده بود» دلش را به من متمایل نمود و وی بلافاصله دویست و پنجاه 
روپیه ارسال کرد و چندی بعد دوباره دویست و پنجاه روپیه فرستاد و 
چند نفر دیگر نیز کمک مالی کردند و اینطور آن کتاب باوجود نومیدی 
به چاپ رسید و این پیشگویی بالا محقق شد. شاهد این وقایع یکی 
دو نفر نیستند بلکه جماعت کثیری گواه بر آنها است و در این جماعت 


هندو نیز هستند. در اینجا این نکته قابل ذکر است که این وحی الهی 
که هز الیک بجذع النخلة در قرآن شریف خطاب به حضرت مریم" 


" بالاء در متن این کتاب نوشته‌ام که در کتاب براهین احمدیه خداوند متعال اول 
نامم مریم نهاد و سپس فرمود که من پس از دمیدن روح صدق در این مریم. او 
را عیسی نام گذاشتم. گویی از حالت مریمی. عیسی متولد شد و اینطور من در 
کا ها ای هه یت هه 
است که برای من به طور پیشگویی است. خداوند متعال در قرآن شریف بعضی 
مردم اين امت را به مریم تشبیه می‌دهد و سپس می‌فرماید که آن مریم باردار 
عیسی شد و بدیهی است که در این امت بجز من هیچ کسی این ادعا را نکرده 
است که خداوند متعال نامم مریم نهاده است و سپس در این مریم روح عیسی 
را دمیده است. کلام خدا باطل نیست. لازم است که در این امت احدی مصداق 
این آیه باشد. در صورت تمایل می‌توانید خوب بیندیشید و در دنیا جستجو کنید 
و به جز من هیچ کسی دیگر مصداق این آیه وجود ندارد. بنابراین» اين پیشگویی 
سورة التحریم به خصوص برای من است و آن آیه‌ای که 3 را دربر 
دارد. این است: وَمرَيم ابِّت عمران ال أَخصتث فَرجها فلخت فیه من رُوجنا 
التحریم: ۱۳]. ترجمه: و مثل دیگر افراد این امت. مریم دختر عمران است که 
از عصمت خود محافظت نمود. آنگاه ما با قدرت خود در شکمش روح دمیدیم. 
یعنی روح عیسی را. حال پیداست که به موجب این آیه مریم این امت در صورتی 
با مریم قبلی مشابهت پیدا می‌کند که در او نیز روح عیسی دمیده شود. چنانکه 


۳۸۲ 


حمیفت وحی 
است که وقتی وی به سبب تولد پسرش بسیار ضعیف شده بود و به 
دلیل نیاز به غذاء به کمک خدا محتاج بود. همین‌طور برای من هم 
براهین احمدیه به شکل بچه‌ای بود که متولد شده بود. همه به این امر 
ای که تیا الا تدای ماو وه ات شا نایم 
طبع می‌گویند. یعنی بچه‌های طبع‌زاد. براهین احمدیه بچه‌ام قرار 
گرفت که متولد شد. در هنگام تولد آن» من نیز در حالت مالی خود 


ضعیف بودم. چنانکه مریم ضعیف بود و برای پرورش آن بچه یعنی 
برای چاپ آن نمی‌توانستم غذا حاصل کنم؛ لذا به من مثل مریم همین 
دستور داده شد که هز الیک بجذع النخلة و مطابق این پیشگویی 


به حتم باید محقق می‌شد. بنابراین در تمام این امت تنها من هستم که خداوند 
متعال در براهین احمد یه نامم مریم نهاده آنتیکت و پس از ۱ دربارةٌ من فرمود 
که ما در این مریم از طرف خود روح دمیدیم و سپس پس از دمیدن روح مرا 
عیسی قرار داد؛ لذا مصداق این آیه تنها منم. بجز من در هزار و سیصد سال هیچ 
نکته بیندیشید که وقتی خداوند متعال این مطلب را در براهین احمدیه فرمود. 
آنگاه من خودم نیز از این نکت معرفت بی‌خبر بودم. چنانکه در براهین احمدیه 
عقيدة خویش را نیز ابراز نمودم که عیسی از آسمان می‌آید. این ابراز عقیده‌ام 
گواه بر این است که این افترای من نیست و من قبل از تفهیم خداوند متعال 
هیچ چیز را درک نکردم. املف ] 
۳۸۳ 


مرا در براهین احمدیه قبل از عیسی نام نهادن» مریم خواند و تا مدتی 
در نزد خداوند متعال نامم همین بود و سپس خداوند متعال خطاب 


به من فرمود که ای مریم من در تو روح صداقت دمیده‌ام» گویی این 


متعال مرا عیسی نام نهاد. گویی آن روحی که در مریم دمیده شده 
بود. به ظهور رسیده و به نام عیسی موسوم گشت. پس این طور من 
در کلام خدا ابن مریم خوانده شدم و همین معنی این وحی الهی است: 
اک ها من 


آنکه گوید ابن مریم چون شدی 
ان خدای قادر و رب العباد 
مدتی بودم به رنگ مریم 
همچو بکری یافتم نشو و نما 


بعد آزان آن قادر و رب مجید 
پس‌به نفخش رنگ دیگر شد عیان 
زین‌سبب‌شد ابن مریم نام من 
بعد آزان أز نفخ‌حق‌عیسی‌شدم 
این‌همه گفت است رب‌لعالمین 
حکمت حق رازها دارد بسی 
فهم را فیضان رحمان را پناه 
گر نداری فیض رحمان را پناه 


۳۸۴ 


هست او غافل ز راز ایزدی 
در براهین نام من مریم نهاد 
دست ناداده به پیران ز می 
از رفیق راه حق ناآشنا 
روح عیسی اندران مریم دمید 
زاد زان مریم مسیح این زمان 
زانکه مریم بود اول گام من 
شد ز جای مریمی برتر قدم 
گر نمی‌دانی براهین را ببین 
کار تفن نصا نم ا بقا فارشست 
ظلمتی در هر قدم داری براه 
هان‌مروچون توسن ی آهسته‌باش 


صدهزاران کفر در جانت نهان رو چه نالی بهر کفر دیگران 

لعنت اهل جفا آسان بود لعنت‌آن‌باشد که از رحمان بود 
«۲» نشانة صد و پنجاه و دوم: خداوند متعال به طور عمومی 
قصد اهانت تو کند. خوار و ذلیل می‌نمايم. تاکنون صدها نفر مصداق 
این پیشگویی گشته‌اند. مجال نوشتن به تفصیل در این رساله نیست. 
اما غالب افراد از آنها کسانی‌اند که درباره من گفته بودند که این 
متعال درمورد آنها اینگونه جاری شد که خودشان با طاعون هلاک 
شدند. از اینان بسیاری از افراد. اینگونه بودند که الهامات خویش را 
عنوان کردند که خداوند متعال به آنها خبر داده است که این شخص 
به زودی خواهد مرد؛ قضا و قدر خداوند متعال دربارة آنها اینگونه 
جاری شد که آنها پس از اعلام این قبیل الهامات. بزودی مردند. برخی 
از اینان مرا نفرین کردند که بزودی هلاک شوم اماء خودشان بزودی 
هلاک شدند. مردم الهام مولوی محی الدین لکهوواله را به حتم به 
خاطر دارند که وی مرا کافر قرار داد و به فرعون تشبیه داد و دربارة 
مورد عذاب واقع شدنم. الهامات منتشر نمود. اما سرانجام خودش 
هلاک شد و چندین سال می‌گذرد که از این دنیا رحلت نموده است. 
همین‌طور مولوی غلام دستگیر قصوری نیز در دشنام دادن به من از 


۴۳۸۵ 


حد گذشت. وی از مکه علیه من فتواهای کفر آورده بود و در هر جایی 
ذکر او بود. او تنها به این کار بسنده نمی کرد بلکه مشتاق گشت که 
او نیز ثابت گردد؛ چراکه در دوران مولف مجمع البحار برخی افراد 
ناپاک‌سرشت تنها از روی افتراء ادعای مسیح و مهدی کرده بودند و 
چون آنها ناراستی پيشه کرده بودند» لذا خداوند متعال دعای محمد 
طاهر را مستجاب نموده و آنها را در حیات محمد طاهر هلاک نمود. 
غلام دستگیر با خواندن این قصه. مشتاق گشت و دعوت نمود که 
بیایید من نیز این مسیح دروغگو و مهدی ساختگی را نفرین می‌کنم 
تا با دعایم کرامت من به اثبات رسد. اماء وی این بیت شیخ سعدی را 
از یاد برده بود که: 
هر بيشه گمان مبر که خالی است شاید که پلنگ خفته باشد 


چنانچه من دروغگو بودم» بدون شک در اثر چنین دعایی -که وی 
با نهایت توجه و درد دل کرده بود- هلاک می‌شدم و غلام دستگیر 
محمد طاهر انی تلقی می‌شد امه چون من صادق بودم. لذا غلام 
دستگیر صید مصداق این وحی الهی یعنی انی مهین من اراد اهانتک 
گشت. و آن ذلت دایمی. که برای من خواسته بود» بر خود او تازل شد. 

اگر آخوندی خداترس باشد. از همین یک مثال هم ممکن است که 
پردة غفلتش مرتفع گردد. بر هر طالب حق لازم است که به این امر 
بیندیشد که این چه رازی است که با دعای محمد طاهر مسیح دروغگو 


۳۸۶ 


و مهدی کاذب هلاک گشت و هنگامی که غلام دستگیر با تلقید از او 
بلکه جهت اثلهار شباهت خود در کتاب خویش فتح رحمانی با ذکر 
قصه‌اش. مرا نفرین کرد و دربارة من این جمله را نوشت که تبا له و 
لاتباعه یعنی من و تمام پیروانم هلاک شوند آنگاه وی خود در ظرف 
می‌خواست. برای هميشه نصیب خود او گردید. احدی به من پاسخ 
دهد که آیا این واقعه اتفاقی بود يا به اراد خداوند متعال به وقوع 
پیوست؟ من تاکنون به فضل خداوند متعال زنده‌ام اماء از مردن غلام 
یش کی ابا توق سا کدشته. اشتار س | کتی نط تاش یت ۲ ما 
خداوند متعال از مسیح دروغین و مهدی کاذب دوران محمد طاهر 
خوشش نمی‌آمد و با او دشمن بود» اما؛ به مسیح دروغین را که در 
عهد غلام دستگیر پدیدار شد. با نگاه محبت‌آمیز نگریست و وی را 
اینگونه عزت و تکریم عطا کرد که غلام دستگیر را جلوی چشمش 
هلاک نمود و نفرین غلام دستگیر را به خود او بازگرداند و پیالة مرگ 
هن سا وا متا رای رس ان 1۳ همه یز 
نفرین غلام دستگیر می‌مردم و غلام دستگیر تاکنون زنده بود در آن 
صورت دشمنانم بلکه دشمنان دین اسلام هزاران اعلامیه منتشر 
ننموده و غوغای قیامت بیا نمی کردند؟! و آیا دروغگو بودنم را با دهل 
شایع نمی کردند؟! پس اکنون چرا بزرگان قوم با کت آباتفوایشان 
می‌کنیم که این مباهله نبود. اماء به تقلید محمد طاهر نفرین غلام 
دستگیر که درکار بود! در مقابل او (هم) این الهام من است که انی 


۳۸۷ 


مهین من اراد اهانتک. پس چه شد که از نفرین او به من هیچ ضرری 
وارد نشد. اماء الهام خداوند متعال انی مهین من اراد اهانتک آشکارا 
اثر خود را نشان داد و همین نفرین را به موجب آبه علیهم دایر 
السَوْءٍ بر خود غلام دستگیر نازل کرد و کسی که می‌خواست که محمد 
طاهر ثانی بشود. خدا او را ثانی مسیح دروغین قرار داد و پس از 
مردنش بر من برکات فراوان نازل کرد و چندین صد هزار نفر را مرید 
من ساخت و پس از او به من سه پسر عطا کرد و چندین صد هزار 
روپیه به من داد و تقریباً در تمام دنیا با عزت و تکریم به من شهرت 
داد. اکنون شاید آخوندهای مخالف‌ما بگویند که آن مسیح و مهدی 
دروغین که در آثر نفرین محمد طاهر مرده بوده اتفاقی مرده بود. و 
نفرین محمد طاهر هیچ نقشی در مرگش نداشت. به چنین سخنانی 
تا کی می‌توانیم پاسخ دهیم! اینان اگر بخواهند می‌توانند کلا بی‌دین 
شونذ و بگویند کهمرک غلام دستگیر نیز اتفاقی بود و ظاهرا اوضاعشان 
درحقیقت هم به همین شکل به چشم می‌خورد. 

ابیات اردو ترجمه آنها این است: 

ای مردم چرا به فکر حق و راستی نیستید؟ دلم به سبب این 
عملتان از غم و اندوه به شدت می‌جوشد. 

جقتر در کته و تعضب تن فتتا وابفاستب ان آن ایهان ان کی 


را هم که داشتید. از دست دادید. 


" توبه: ۹۸ آبلایا گریبانگیر خود آنها خواهند بود. مترجم] 
۳۸۸ 


حقیقت وحی 

آیا همین تقوا و همین اسلام بود که به خاطرش نام و شهرت 
داشسسین؟ 

خلاصه. این الهام خداوند متعال که انی مهین من اراد اهانتک در 
صدها موقع به ظهور رسید و همچنان به ظهور می‌رسد. در اين امر 
چه رازی است که آن خدای قادر تا این حد از من حمایت می کند؟ 
در حقیقت آن راز همین است که او نمی‌خواهد که محبش ضایع گردد. 
چه شیربن منظری ای دلستانم چه‌شیرین خصلتی ای جان جانم 
چودیدم روی تو دل در توبستم نمانده غیر تو اندر جهانم 
توان برداشتن دست از دو عالم مگر هجرت بسوزد استخوانم 
در آتش تن باسانی توان داد ز هجرت جان رود با صد فغانم 

«۱۵۲» نشانة صد و پنجاه و سوم: مولوی محمد حسن از بهین 
در حاشية کتابم اعجاز احمدی! با نوشتن لعنت اه علی الکاذبین 
خود را وارد بازی مباهله کرد و هنوز بر این نوشته‌اش یک سال هم 
نگذشته بود که با بی‌نهایت اندوه از این جهان رحلت نمود و جوانمرگ 
گشت. مباهلة دستنوشتة او نزد ماست. و هر کسی در صورت تمایل 

«۴ نشانة صد و پنجاه و چهارم: پیر مهر علی گولروی در 
کتاب خود سیف چشتیایی مرا دزد خوانده بود. یعنی به گمان او من 


۲ در اینجا سهواً به جای اعجاز المسیح. اعجاز احمدی نوشته شده است. مولوی 
محمد حسن بهین در حاشیة کتاب اعجاز المسیح لعنت اللّه علی الکاذبین نوشته 


بود. آناشر] 
۳۸۹ 


مضمون کتب دیگر را دزدیدم و نوشتم. خداوند متعال کیفر این 
افترايش را اینطور داد که در دادگاه در مرافعة کرم دین ثابت شد وی 
دزد یادداشت‌های محمد حسن بهین است. در دادگاه در باره این 
موضوع. شهادت‌هایی با ذکر سوگند ثبت شدند و اینطور در بارة او نیز 
نشانة الهام الهی انی مهین من اراد اهانتک به حقیقت پیوست. 


«۵۵» نشانة صد و پنجاه و پنجم: اين نیز نشانة خداوند متعال 
بود که وی پس از سال ۱۸۸۲م چاپ بخش بقية براهین احمدیه را تا 
مدت بیست و سه سال به تعویق انداخت تا این کلامش محقق شود 
که من براهین احمدیه را نشانه‌ای قرار خواهم داد. چون در این کتاب 
بسیاری از پیشگویی‌ها بود که تحقق آنها در معرض انتظار بود و در 
آن دربارة من وعده‌هایی بود که هنوز به وقوع نپیوسته بودند و لازم 
بود که تحقق یافتن تمام این نشانه‌ها و وعده‌ها نیز در همین کتاب 
تا مش تا کنات یرهم فتاه ای با مسمی امن کت 
چنانچه قبل از تحقق آن پیشگویی‌ها براهین احمدیه به پایان 
می‌رسید. در آن صورت کتابی ناقص می‌بود؛ لذا خداوند متعال که 
تمام کارهايش مبتنی بر حکمت و مصلحت است. خواست که بخش 
بقیه براهین احمدیه تا آن زمان چاپ و منتشر نشود تا تمام 
پیشگویی‌هایی که در براهین احمدیه نوشته شده‌اند محقق گردند. 
چراکه آن کتاب را چنانکه نامش براهین احمدیه است. بدین هدف 
تالیف نمودم که براهین اسلام را به نمایش بگذارم و در براهین احمدیه 
بد کت برن بوهان تصانه‌های. آسمانی هت که ردان ۶ دس انسان 
هیچ دخالتی ندارد. بنابراین» لازم بود که آنقدر نشانه‌های آسمانی در 


۳۹۰ 


آن نوشته می‌شدند که برای اتمام حجت بر دشمن. کافی باشند. 
چنانکه در براهین احمدیه وعده داده بودم که در آن سیصد نشانه 
خواهم نگاشت. لذا خداوند متعال خواست که این سخن به حقیقت 
بپیوندد. اگرچه مخالفان در جهالت و نادانی خود سر و صدا ایجاد 
کردند و به من افترا بستند که گویی من با نیت بد جهت چپاول پول 
براهین احمدیه همین حکمت نهفته بود که بیان کرده‌ام. من به یقین 
سروکاری با دين ندارند. انکار نخواهد کرد. سیم ای طلَموا ی 
مب بو ! خداوند متعال در قرآن شریف می‌فرماید: وقَال لین 
کَفَروا ولا نٍل عَلیه المران له رَاجدهةٌ گذلك بت به فواد2" 
یعنی کفار می‌گوبند که چرا قرآن به یکباره نازل نشد. (قرآن) باید 
همین‌طور به تدریج نازل می‌شد تا ما به دلت تسلی می‌دادیم و آن 
ظاهر گردند. چراکه درک امری قبل از وقت گاهی اوقات سخت 
بیست و سه سال نازل کرد تا در این مدت زمانی نشانه‌های موعود نیز 
به ظهور برسند. من مطمتنم که در تأخیر براهین احمدیه سال بیست 
و سوم به پایان نخواهد رسید که بخش پنجم آن در کشور منتشر 


۲ شعراء: ۲۲۸ آبه زودی ستمکاران متوجه خواهند شد که به کدام بازگشتگاه 
باز می‌گردند. مترجم] 
" فرقان: ۳۳ 

۳۹۱ 


حفیفت وحی 

خواهد شد. خداوند متعال در براهین احمدیه به مدت بیست و سه 
سال اشاره نیز نموده است. می‌فرماید: يا احمد بارک الّه فیک. الرحمان 
علم القرآن. لتنذر قوما ما انذر آباء‌هم و لتستبین سبیل المجرمین. قل انی 
امرت و انا اول المومنین. ای احمد آبه طور ظلّی نام این عاجز است] 
خدا در وجود تو برکت نهاده است؛ همان خدا که تو را قرآن تعلیم داده 
است. یعنی در این زمانه بار منت هیچ کسی بر تو نیست. چراکه خدا 
معلم توست و او بدین خاطر به تو قرآن را تعلیم داد تا تو مردم را بیم 
دهی که نیاکانشان بیم داده نشدند و تا حجت خدا تمام شود و راه 
مجرمان آشکار گردد. بهآنها بگو که من از طرف خداوند متعال مأمورم و 
اول از همه. من به اين امر ایمان می‌آورم. چون قبلاً تعلیم قرآن شریف 
به حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم در ظرف بیست و سه سال 
به پایان رسیده بود. لذا ضروری بود که اکنون نیز جهت ارائهة آن مشابهت. 
مدت بیست و سه سال برای تعلیم قرآن شریف مقرر می‌شد تا همة آن 
نشانه‌هایی به ظهور برسند که به آن وعده داده شده بود. مولانا رومی نیز 
در این باره فرموده است: 

مدتی این مثنوی تاخیر شد سالها بایست تا خون شیر شد 

«۱۵۶» نشانة صد و پنجاه و ششم: این نشانه را قبلاً در آخر 
رسالة خود تذکرة الشهادتین نوشته‌ام. شرح آن. این است که در 
اکتبر سال ۱۹۰۳ قصد نمودم که درباره شهادت صاحبزاده عبداللطیف 
و شیخ عبدالرحمان که با ظلم بی‌نهایت به قتل رسیده بودند. رساله‌ای 
بنویسم و نام آن را تذکره الشهادتین بناممء اماء اتفاقاً کلیه‌ام درد گرفت. 


۳۹۲ 


حقیقت وحی 

قصدم این بود که تا ۱۶ اکتبر ۱۹۰۲ این رساله را به پایان برسانم. 
اقا دز این تارت کر شم خفت مر افته کت کرک انسخالمان 
کرده بود. رفتن به گورداسپور ضروری بود. آنگاه من در بارگاه الهی 
دعا کردم که يا الهی من درباره شهید مرحوم عبداللطیف می‌خواهم 
رساله‌ای بنویسم و در کلیه‌ام درد شروع شده است. پس با لطف خود 
مرا شفا عطا کن. قبل از این نیز یکبار تا ده روز درد کلیه داشتم و در 
آن درد نزدیک به مرگ رسیده بودم. اين بار نیز همان ترس دامنگیرم 
شد. به اعضای خانواده‌ام گفتم که من دعا می‌خوانم شما آمین بگویید. 
آنگاه من برای شفای خویش در حالت درد شدید دعا کردم و آنها آمین 
گفتند. من با سوگند خداوند متعال می‌گویم و سوگند او از هر گواهی 
بیشتر درخور اعتبار است که هنوز من دعا را تمام نکرده بودم که بر 
من حالت خلسه مستولی شد و الهام نازل شد: سلام قولا من رب رحیم. 
من فورا این الهام را برای اعضای خانواده که در آنجا حضور داشتند. 
تعریف. کردم خدای علیم می‌داند که قبل از شش بامداد من کاملاً شفا 
پیدا کردم و در همان روز نصف کتاب را تالیف نمودم. فالحمد للّه علی 
ذالک آر.ک به تذكرة الشهاتین بخش آخرا. 

«(۷» نشانة صد و پنجاه و هفتم: شهادت صاحبزاده 
عبداللطیف نیز بر حقانیتم نشانه‌ای است. زیرا از زمانی که خداوند 
متعال دنیا را خلق نموده است. هیچگاه این اتفاق نیفتاده است که 
احدی عمداً برای دروغگویی مکار و مفتری جان خود را از دست دهد 
و همسر خود را به مصیبت بیوگی دچار کند و یتیم گشتن بچه‌های 
خود را بپسندد و برای خود مرگ سنگسار را قبول کند. اگرچه صدها 


۳۹۲۳ 


حقیقت وحی 
ترهمی‌طووبا طلی که می خوتزر اما که من عباوت مواوی 
عبداللطیف شهید را نشانة عظیم الشان قرار می‌دهم. بدین دلیل نیست 
که وی با ظلم کشته شد و شهید گشت. بلکه بدین سبب است که وی 
به هنگام شهادت آن استقامتی را از خود نشان داد که هیچ کرامتی 
بزرگتر از آن نیست. امیر سه بار در مواقع مختلف سعی کرد که با 
نرمش و ملایمت وی را قانع کند که بیعت خود را با آن کسی که در 
قادیان ادعای مسیح موعود می‌کند» بشکند و با اين کار فوری ازاد 
و رکه ریش آ وت وروت ام دی کت آ ما۳ 
این کار را نکند سنگسار می‌شود. ولی وی هر بار همین پاسخ را داد 
که من اهل علم هستم و روزگار دیده‌ام و با بصیرت کامل بیعت کرده‌ام 
بنابراین» وی را از تمام دنیا بهتر می‌دانم. وی چندین روز در حبس و 
زندان نگه داشته شد و به شدت مورد آذیت و زار قرار گرفت. زنجیر 
سنگینی به او بستند که از سر تا پا بود و بارها سعی کردند که وی را 
متقاعد کنند و وعده عزت و احترام بیشتر در آثر شکستن بیعت دادند 
چراکه وی با دولت کابل رابطة دیرینه داشت و در دولت خدمات انجام 
داده بود. اماء وی مکررا به آنها پاسخ داد که من دیوانه نیستم» من حق 
را یافته‌ام و به خوبی دیده‌ام که آن مسیح موعود همین است که به 
دست او بیعت کرده‌ام. انگاه آنها از وی نومید شدند و در بینی‌اش 
طناب انداختند و بر پاهايش زنجیر بستند و بدین شکل در میدان 
سنگسار بردند. قبل از سنگسار کردن نیز امیر کابل سعی کرد او را 
متقاعد کند که هنوز هم وقت هست. بیعت را بشکند و انکار کند. اماء 
وی باز گفت که این هرگز امکان‌پذیر نیست آکنون زمان رفتنم نزدیک 


۳۹ 


حفیفت وحی 

است. من زندگی دنیا را بر دین مقدم نخواهم نمود. می‌گویند که با دیدن 
این استقامتش بدن صدها نفر به لرزه درآمد و دلشان لرزید که اين چقدر 
ایمان قوی دارد و ما چنین ایمان قوی را هیچگاه ندیده بودیم» و بسیاری 
از آنها گفتند که چنانچه آن شخص که با وی بیعت کرده است از طرف 
خداوند متعال نبود»ه صاحبزاده عبداللطیف هرگز نمی‌توانست چنین 
استقامتی را از خود نشان دهد. به هر حال آنگاه آن مظلوم را با سنگباران 
شهید کردند و وی هیچ آهی هم نکشید و جنازه‌اش تا چهل روز در میان 
سنگها ماند. آخرین گفتارش این بود که من بیشتر از شش روز مرده 
نخواهم ماند. امیر به سبب این سخنش بر محل سنگسارش چندین 
نگهبان گماشت که شاید این نیز فریبی باشد. امه منظور از این سخن 
عبداللطیف آن بود که تا شش روز پس از شهادتش, روحش با جسم 
جدیدی به اسمان برده خواهد شد. 

اکتونباید با آیمان و اتضاف آندشید که سلسله‌ای که کاملا متتتشی 
بر مکر و فریب و دروغ و افترا باشد» آیا مردم آن سلسله می‌توانند 
اینجنین استقامت و شجاعت را نشان دهند که کشته شدن با سنگ 
را در اين راه بپذیرند و هیچ اعتنایی به زن و بچه‌هایشان نکنند و با 
چنین مردانگی و شجاعت جان دهند. به آنها بارها وعدة رهایی به 
شرط شکستن بیعت داده شود. اماء باز هم آنها این راه را رها نکنند. 
همین‌طور شیخ عبدالرحمان را در کابل ذبح کردند و وی نیز هیچ دم 
نزه و نگفت که مرا رها کنید و من بیعت را می‌شکنم. نشانة دین 
حقیقی و امام راستین همین است که هنگامی که به احدی دربارة آن. 
معرفت کامل حاصل شود و شیرینی ایمان در دل و جان بپیچد. انگاه 


۳۹۵ 


ان فتتل مها ردان کو امین ی شتا ار سای اسان 
سطحی: دارند و آن (ایمان) بخشی. از رکو ریشة‌شان تشده: انسته 
بسان یهودا اسکریوطی با تطمیع اندک هم می‌توانند مرتد شوند. 
مثال‌های چنین مرتدان ناپاک نیز در زمان هر پیامبر بسیار فراوان 
وجود دارند. خدا را شاکرم که جماعت بزرگ مخلصان همراه من است 


قصیده از مولف 
انی من الرحمان عبد مکرم سم معاداتی و سلمی اسلم 
من بنده‌ای از طرف خداوند متعال هستم که عزت و تکریم داده 
شده است. دشمنی با من زهر است و صلح با من مایة سلامتی است. 
انی انا البستان بستان الهدی انی صدوق مصلح متردم 
من باغی هستم که باغ هدایت است. من راستگو و مصلح هستم. 
من فر منی فر من رب والوری ای انا النهج السیم الاقوم 
کسی که از من فرار کرد از خدا فرار کرد. من راه سلامتی و راه 
راست هستم. 
ای لت الما رام او عندلیب غارد مترنم 
روحم برای تقدیس خداوند متعال کبوتری است يا بلبلی خوش‌آواز 


که سخن می‌گوید. 


۳۹۶ 


ی 
ما جئتکم فی غیر وقت عابثا قد جئتکم و الوقت لبل مظلم 
من نزد شما بی‌هنگام و به طور لهو و لعب نیامده‌ام؛ بلکه در زمانی 

آمده‌ام که روزگار مثل شب تاریک گشته بود. 


پا ایها الناس اترکوا اهواءکم توبو وان ال رب ارحم 
ای مردم» حرص و هوای خود را رها کنید. توبه کنید که خدا غفور و 
رب کریم غافر لمن اتقی طوبی لمن بعد المعاصی یندم 


پروردگار کریم است. او بیم دارنده را می‌بخشد. چقدر خوشبخت 
انسته آن. کشی. کفدیشی از کناه تادعو شتهان مشود 
یاایها الناس اذکروا آجالکم آن المنایا لا ترد و تهجم 
ای مردم مرگ خود را به خاطر بیاورید. هنگامی که مرگ فرا رسد. 
دیگر دفع نمی‌شود بلکه ناگهان می‌رسد. 


یا لائمی ان المکارم کلها فی الصدق فاسلک نهج صدق 
کی 
ای ملامتگر من! تمام عزت و بزرگی در صدق است. لذا صدق پیشه 
ی یت ی ما 
السعی للتوهین امر باطل ان المقرب لا بهان و یکرم 


سعی برای اهانت باطل است. کسی که مقرب الهی باشد. خدا او را 


۳۹۷ 


س‌ 


جاء‌تک آیاتی فانت تکذب شاهدت سلطانی فانت تحکم 
نشانه‌های من نزد تو آمدند اماء تو آنها را تکذیب می‌کنی و براهینم 
را مشاهده کردی و باز زور می‌گوبی و تحکم می‌کنی. 
هل جائک الابراء من رب الوری ام هل رئیت العیش لا بتصرم 
آیا خبر برائت خود را از خدا دریافت کردی يا متوجه شدی که 
زندگی‌ات هیچگاه به پایان نمی‌رسد. 
ان کشب ازمعت النضال:فانتا نأتی کما یأتی لصید ضیغم 
اگر تو قصد جنگ داری. ما به گونه‌ای نزد تو خواهیم آمد که شیر 
برای صید می‌آید. 
ما از جنگ دشمنان و تیراندازیشان نمی‌ترسیم و دل‌ما به هنگام جنگ 
متردد نمی‌شود. 
انظر الی عبد الحکیم و غیه یعوی کسرحان ولا یتکلم 
به عبدالحکیم و گمراهی‌اش نگاه کن؛ سخن نمی گوید بلکه منل گرگ 
داد می‌زند. 
فا ما مد هذا الکبر الا الدرهم 
تکبر هیزم خود آنها را مشتعل می‌کند و اين تکبر به سبب مال ایجاد 


تام استد 


الفخر بالمال الکثیر جهالة غیم قلیل الماء لا یتلوم 


۳۹۸ 


فخر 9 مفاخره به مال فراوان. جهالت اتف این 0 ابر ات 39 


جهد المخالف باطل فی امرنا ‏ سیف من الرحمان لا یتثلم 
تلاش و کوشش‌های مخالف در ارتباط با ما باطل است. این آن 
شمشیری است که در آن هیچ خللی ایجاد نمی‌شود. 
فی وجهنا نور المهیمن لاح ان کان فیکم ناظر وس 
چنانجه احدی درمیانتان بینا باشد در چهر ما نور خدا عیان و 
روشن است. 
ما قلت یا عبدالحکيم بجنبنا الا کخذف عند سیف یصرم 
ای تاکسا ای کدی فان ها کففای م ای کاس 
است که درمقایل شمشیر برنده افکنده شود. 
والّه لا بخزی عزیز جنابه واه لا تعطی العلاء و ترجم 
بخدا که عزیز خدا رسوا نخواهد شد و بخدا که تو غالب نخواهی 


آمد. بلکه مردود خواهی گشت. 


هذا من الرحمان نبا محکم فاسمع و یأتی وقته المتحتم 
این از طرف خدا خبر موثق و محکم است. پس بشنو وقت معین 
شده آو به نزدیک می‌رسد. 
هقی کات راب3 لین سحیل او شدید مبرم 
و بخدا رشتة مکر همه شکسته خواهد شد چه آن مکر با نرمی باشد 


۳۹۹ 


کفرو ما التکفیر منک ببدعة رسم تقادم عهده المتقدم 
به من کافر بگو چون کافر گفتنت چیز جدیدی نیست. بلکه از 
قدیم رسمی دیرینه است که ادامه دارد. 
قد کفرت من قبل صحب نبینا قالوا لتام کفرة و هم هم 
قبلا این قبیل مردم اصحاب پیامبر ما را کافر دانستند:و گفتند: که 
اینان لئیم و پست و کافرند. در حالی که شأنشان همان است که هست. 
تب من کلام قلت واحفد تائبا والعفو خلقی ایها المتوهم 
ان کت یی الرغا فتسارف بارز فانی حاضر متخیم 
اگر می‌خواهی بجنگی. پس ما می‌جنگيم. بیرون به میدان بیا که 
من حاضرم و خیمه زده‌ام. 
نطقی کسیف قاطم یردی العدا قولی كعالية القنا او لهذم 
نطق من بسان شمشیر برنده است که دشمنان را هلاک می کند. 
سخنم بسان نوک نیزه است که به سرعت می‌برد. 
کم من قلوب قد شققت غلافها کم من صدور قد کلمت و اکلم 
غلاف و پرده‌های بسیاری از دلها را دریده‌ام. بسیاری از سینه‌هاست 
که مجروح نموده‌ام و همچنان دارم اين کار را می‌کنم. 
حاربت کل مکذب و بآخر للحرب دائرة علک فتعلم 


رز 
من با هر تکذیب کننده‌ای جنگیدم. اکنون در آخر تو در آمده‌ای, 
پس به زودی از عاقبت کارا متوجه خواهی شد. 
لی فیک من رب قدیر اية ان کنت لاتدری فانا نعلم 
از طرف خدای من در تو نشانه‌ای هست. اگر تو نمی‌دانی ما 
قد قلت دجال و قلت قد افتری ‏ تهذی و فی صف الوغی تتجشم 
تو گفتی که این شخص دجال است و به خدا افترا می‌بندد. تو 
هذیان می‌گویی و در جنگ. سختی و رنج را بر خود هموار می‌کنی. 
حکم. حکم خداست ای دربند حرص و طمع! آنچه را مخفی 
می‌کنی» روزی او به تو (آن را) نشان خواهد داد. 
که من سوارم و دنبال تو می‌آیم. 
 «‏ نشانة صد و پنجاه و هستم: شایان ذکر است که پس از 
شهادت مولوی عبداللطیف آنچه که در کابل اتفاق افتاد نیز از طرف 
خدا برای من نشانه‌ای است. چراکه آنها با قتل شهید مظلوم مرحوم 
به من به شدت اهانت کردند. بنابراین قهر خداوند متعال بر کابل 
شمشیر خشم کشید. پس از کشته شدن این شهید مرحوم. در کابل 
به شدت بیماری کلرا شبوع پیدا کرد و غالب آن مردم که در مشورت 


قتل شهید مرحوم شریک بودند. از بیماری کلرا مردند. در خانة خود 
امیر کابل نیز به سبب برخی اموات ماتم بپا شد و چندین هزار نفر که 
از این قتل خرسند و خوشحال بودند. در اثر این بیماری به کام مرگ 
رفتند و طوفان این بیماری چنان شدید بود که می‌گوبند چنین 
بیماری کلرا در کابل در تاریخ گذشته به ندرت به چشم می‌خورد» و 
الهامم انی مهین من اراد اهانتک در اینجا نیز محقق گشت. 
بنگر که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را 
شانة صد و پنجاه و نهم: در صفحه ۵۸ کتابم انجام آتم 


درمقابل مولوی عبدالحق غزنوی یک پیشگویی نوشته بودم. عبارت آن 
پیشگویی این است: پس از مباهله با عبدالحق. خداوند متعال مرا 
پیشرفت داد. جماعت ما را به هزاران رساند. هزاران انسان را قائل به 
علمیت ما نمروهواایق لیام ری فگر زد معا کرد وبا فوله 
او تعداد پسرانم سه شد. سپس خداوند متعال دربارة پسر چهارم متواتر 
وحی کرد. ما به عبدالحق اطمینان می‌دهیم که وی نخواهد مرد تا 
زمانی که تحقق این الهام را نبیند. اکنون وی را باید که اگر در بارگاه 
الهی ارزشی دارد» با دعای خود این پیشگویی را به تعویق بیندازد 
اراک به کتابم انجام آتم صفحه ۵۸]. اين آن پیشگویی است که درباره 
چهارمین پسر کرده بودم. پس از دو و نیم سال از این پیشگوییء در 
حیات عبدالحق. پسر چهارمم نیز متولد شد و نامش را مبارک احمد 
نهادیم و او تاکنون نیز به فضل خدا زنده است. چنانچه مولوی عبدالحق 
هنوز خبر تولد این پسر را نشنیده است. ما به گوشش می‌رسانيم. این 


2۰۲ 


حفیعت وحی 

چقدر نشانة عظیم الشانی است که از هر دو طرف تحقق یافت؛ 
عبدالحق هم تا تولد پسر زنده ماند و پسر نیز متولد شد و هیچ نفرین 
عبدالحق دربارة این پیشگویی مستجاب نشد. و او نتوانست با دعای 
خود از تولد پسر موعودم جلوگیری کند. بلکه به جای یک پسرء سه 
پسر متولد شدند. از طرف دیگر عبدالحق به این حال دجار شد که 
پس از مباهله تاامروز که دوازده سال گذشته است. دارای هیچ بچه‌ای 
نشده است. بدیهی است که پس از مباهله مقطوع النسل شدن و 
باوجود گذشت دوازده سال و متولد نشدن هیچ بچه‌ای و ابتر ماندن» 
قهر الهی است و برابر با مرگ است. جنانکه خداوند متعال می‌فرماید: 
ان اقا هر الب لازم به ذکر است که در اثر این بدگویی در خانة 
عبدالحق هیچ بچه‌ای متولد نشد. بلکه وی مقطوع النسل و ابتر گشت 
و از این برکت کاملا بی‌نصیب ماند و پس از مباهله به جای تولد فرزند. 
برادر عزیزش نیز از اين دار فنا رحلت نمود." 

در اینجا انسان‌های باانصاف باید بیندیشند و با ترس از خدا 
بیتد‌يشند که آیا این علم. غیت می توانفدر قدرت. انسان باشد: که.وی 


از خود افترا بزند و بگوید که در خانة من به حتم چهارمین پسرم متولد 


۱ کوثر: ۰۴ آهمانا دشمن تو مقطوع النسل است. مترجم] 

۳ من در کتاب خوب آنوار الاسلام به طور پیشگویی این امر را نیز بر عبدالحق 

روشن نموده بودم که وی از نعمت اولاد بی‌نصیب خواهد ماند. وی باید هر نوع 

تلاش و کوششی بکند که این پیشگویی ما را رد کند و اثر مباهله را خنثی نماید. 

مطابق پیشگویی» وی تاکنون مقطوع النسل است و تا امروز که ۲۸ سپتامبر 

۶ است و از مباهله سیزده سال گذشته است. از اولاد محروم است. [مولف] 
۳ 


خواهد شد و همین‌طور لازم است که فلان شخص تا آن زمان زنده 
تانق ۵ مین ای فا ام تفای هم تیه ابا ییا اضاا 
نظیر آن وجود دارد که خدا از انسان مفتری چنان حمایت کرده باشد که 
از هر دو طرف. صادق بودن وی را اثبات نموده باشد؟ یعنی هم پسر 
چهارم به وی عطا کند. و هم دشمنش را مطابق پیشگویی تا آن زمان 
زنده نگاه دارد. گفتنی است که این یکی از صدها برکت مباهله است که 
به من داده شد و خداوند متعال پس از مباهله سه پسر یعنی شریف 
احمد. مبارک احمد. و نصیر احمد را به من عطا کرد. حال اگر ما درباره 
ابتر بودن عبدالحق اشتباه می‌کنيم» وی به ما بگوید که پس از مباهله 
چند فرزند در خانه‌اش متولد شده‌اند و کجایند؟ حد اقل اولین فرزند را 
با ها شا ده اک ام ار لعتت تست سین مت ۱ مه بانها 
نوشته‌ام که همان‌طور که عبدالحق پس از مباهله از هر برکتی محروم 
ماند. در مقابل او خداوند متعال آنقدر مرا مشمول فضل خویش قرار داده 
است که هیچ برکت دنیوی و دینی نیست که به من نداده باشد. در 
فرزندان به من برکت عطا کرد و دو فرزند. پنج فرزند شدند؛ در مال برکت 
داد و چند صد هزار روییه آمد؛ در عزت و آبرویم برکت بخشید که چند 
صد هزار نفر با من بیعت کردند. و در تایید خویش برکت عطا کرد که 


" مطابق آن پیشگویی که در انوار الاسلام به چاپ رسیده. در خانة عبدالحق هیچ 
پسری متولد نشده است. در کتاب نامبرده به صراحت این پیشگویی را کرده 
بودم که عبدالحق اگر هزار تلاش و دعا هم بکند باز از اولاد ذکور محروم خواهد 
ماند. و همین‌طور روی داد. أمولف ] 

۵۰ 


حقیقت وحی 

«۱۶۰» نشانة صد و شصتم: نامة مولوی عبدالرحمان محی الدین 
لکهو واله به خط خود او که اکنون در دستم است. این نامه را همین 
الان دوست فاضلم مولوی حکیم نور الدین به من داده است. من این 
نامه را نشانة خداوند متعال خویش می‌دانم؛ بنابراین» آن را در زير نقل 
می‌کنم و سپس بیان می‌دارم که این نامه چرا برایم نشانه‌است: 

نسم نله امین ال جی »امد و مصلیا 

اما بعد. از عبدالرحمان محی الدین به خدمت جمیع اهل اسلام 
عرض می‌شود که اين عاجز دعا کردم که يا خبیر اخبرنی [ای خدای 
آگاه به من خبر بده ]| حقیقت حال میرزا چیست؟ در خواب الهام القا 
شد: آن فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. و ان شانتک هو الابتر ۱ 


" بسیاری از مردم به سبب اشتباه درک کردن خواب‌های خویش هلاک می‌شوند. 
این دعای مولوی عبدالرحمان محی الدین بر اين مبنا بود که آنچه مولوی نذیر 
حسین دهلوی و شاگردش مولوی ابوسعید محمد حسین بتالوی و بقیة لشکر 
آنهاء به میرزا کافر گفته‌اند. آیا وی به حقیقت کافر است؟ حقیقت حالش نزد 
خدا چیست؟ آنگاه در پاسخ به این دعا [اگر الهام محی الدین را راستین بدانیم] 
خداوند متعال فرمود: ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. ما این الهام را 
ایتکو ته میتی حواهيم کرد که خداوتم مان در اه ایام وی اوه کش اه کار 
تکفیر به خطا رفته‌اند. خداوند متعال به طور استعاره. اولین فتوای کفر دهنده 
را فرعون قرار داد و کسی که فتوا را نوشت هامان نام نهاد و بقیه هزاران آخوندی 
را که در پنجاب و سراسر هند در این تکفیرشان پیروشان گشتند. لشکرشان 
نامید. چنانچه مولوی محی الدین شقی و بدبخت نبود. اين معنی بسیار واضح و 
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روشن بود؛ چراکه همین مردم ذکر شده روش فرعون و هامان را پیشه کرده 
بودند که بدون تحقیق در صدد نابودی من برآمده بودند و طوفانی بپا کرده 
بودند. دلیل دیگر بر این معنی آن است که بیست و شش سال پیش از امروز در 
براهین احمدیه به این دو نفر به طور پیشگوپی فرعون و هامان گفته شده است. 
در صفحه ۰۵۱۰ ۵۱۱ براهین احمدیه این عبارت مسطور است: واذ یمکر بک 
الذی کفر*# اوقد لی یا هامان لعلی اطلع علی اله موسی و انی لاظنه من الکاذبین. 
تبت یدا ابی لهب و تب. ما کان له ان یدخل فیها الا خائفا. و ما اصابتک فمن اله. 
الفتنة ههنا فاصبر کما صبر اولوا العزم. الا انها فتنة من الّه. لیحب حبا جما. حبا من 
له العزیز الاکرم عطاء غیر مجذوذ آر.ک به براهین احمدیه صفحه ۰۵۱۰ 1۵۱۱. 
ترجمه: به یاد داشته باش آن زمانی را که فرعون تو را کافر قرار خواهد داد و به 
رفیق خود. هامان خواهد گفت: تو آتش تکفیر را برافروز؛ یعنی چنان فتوای تند 
و خشنی بنویس که مردم با دیدن آن. دشمن جانی‌اش گردند و وی را کافر 
بدانند تا من ببینم که خدای این موسی از او حمایت می‌کند یا نه. من او را 
دروغگو می‌پندارم. هر دو دست ابولهب هلاک شدند که با آنها وی فتوا نوشته 
بود و خود نیز هلاک شد. وی نباید در این راستا دخالت می‌کرد. بجز اینکه 
ترسان و لرزان باشد. آنچه که از رنج و اذیت به تو خواهد رسید. از طرف خداوند 
متعال است. به سبب این فتوا دربارة تو فتنه‌ای بپا خواهد شد. پس صبر کن 
کمااینکه پیامبران اولو العزم صبر کردند. به یاد داشته باش که اين فتنة تکفیر 
از طرف خداوند متعال به ظهور خواهد رسید تا تو را به شدت دوست بدارد. این 
مهر و محبت آن خدای کریم است که عزیز و بزرگ است و اين آن عطایی است 
که هیچگاه باز گرفته نخواهد شد. حال در اینجا چشمان را باز کنید و ببینید که 
خداوین ال در این لمات ما موی فرارکاده اس و شمیت فش 1 
فرعون و هامان قرار داده است. مولوی محی‌الدین از اين الهام خود در 
۲۳ هجری خبر داد؛ چنانکه از تاریخ نامه‌اش پیداست. پس طبق ضرب المثل 
معروف که الفضل للمتقدم. الهام من بیشتر درخور اعتبار است. به علاوه. الهامی 
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از طرف جناب میرزا پاسخ آمد که اين الهام معانی دارد و در آن نام 
من نیست و با تحدی ادعا کرد که با نام من هیچ الهامی القا نخواهد 
شد. هر دو الهام بالا در ماه صفر القا شدند. پس از دریافت پاسخ میرزا 


دیگر در تایید اين الهام در کتابم رفع شبهات صفحه ۸۵۵ مرقوم است و آن 
این است: نرید ان ننزل علیک اسرارا من السماء و نمزق الاعداء کل ممزق و نری 
فرغرن و خامایو و دسا ها کارا بوقعی مایا امخهتک کبایای 
وهای سای رای وتا انا فا شاف فیس هه خانام 
و لشکرشان را آن کرشمة قدرت نشان دهیم که از ظهورش می‌ترسیدند. در 
اینجا نیز دقت کنید که خداوند متعال اول المکفرین را فرعون و هامان نام نهاده 
است. این کتاب در سال ۱۸۹۱ به چاپ رسید. پس این الهام متعلق به چهار 
بسال شقت از القام مخ تالذین اتمه خر که در دقع کساین لیام را تشه 
تاریخ ۱۳۱۲هجری را ثبت نموده است و این الهام در سال ۱۸۹۱ نازل شد؛ 
بنابراین الهامی که مقدم است. رعایت آن نیز مقدم است. در نامه مولوی محی 
الدین به تصریح این مطلب آمده که وی مرا فرعون قرار داده است و برادرم 
حکیم نور دین را هامان گفته است و خود صاحب صفات موسی گشته است. اما 
تعجب‌انگیز است که فرعون و هامان که تاکنون زنده هستند و موسی از این 
جهان گذشته است. می‌بایستی جهت تشبیه کامل الهام (او) پس از هلاکت ما 
می‌مرد. اما چه اتفاقی افتاد که وی خود هلاک گشت. آیا احدی می‌تواند به این 
سوال پاسخ دهد؟ أمولف] 

#۶ به یاد داشته باشید که این وحی الهی هر دو قرائت را دارد؛ یعنی هم کف 
هم کر از روی قرائت «کفر» معنی اینطور است که مستفتی اول به من اعتقاد 
خداهه داشت: وا معتقدان ها رادنمیدان واه نود اما بعدا و کته گر 
می‌شود. این معنی به مولوی محمد حسین بتالوی صدق می‌کند که در تقریظ 
براهین احمدیه دربارة من انقدر اعتقاد خود را ابراز نمود که حتی پدر و مادر 
خود را نیز بر من فدا نمود. آمولف] 

2۷ 


حقیقت وحی 
در ماه صفر این الهام در خواب القا شد: میرزا صاحب فرعون الحمدلله 
علی ذالک. حال ادعای میرزا نیز اشتباه ثابت شد و وی به مراد خود 
رسید. هنگامی که اولین الهام بر من نازل شد. به محض اینکه بیدار 
شدم این تعبیر در دلم خطور کرد که جناب میرزا؛ فرعون و هامان نور 
دین است. جهت خیرخواهی اهل اسلام اطلاع دادن از اين مسئله 
ضروری بود. 


بیتی به زبان پنجابی است که ترجمة آن به شرح زیر است: 


حال تو ای برادر حق را بگو, زیرا منافقان بدترین آدم‌هایی هستن 

که دیگران را فریب می‌دهند. 
عبد 

عبدالرحمان محی الدین لکپو که به قلم خود در تاریخ ۱ ربیع 
اف ۰۲ ۳۲ 

این نامه مولوی عبدالرحمان محی الدین اتب .245 پس از نقل به 
محترم مولوی حکیم نور دین پس دادم. جناب مولوی نامبرده این نامه 
را نگه خواهد داشت و هر کسی در صورت تمایل می‌تواند آن را ببیند. 
در این الهام وی به گمان خود مرا فرعون قرار داده است چنانکه وی 
خود در نامه تصریح نموده است. تعجب انگیز است که خدا موّدبانه به 
من خطاب کرده است و تنها میرزا نگفته بلکه جناب میرزا گفته است. 
باید این مردم نیز از خداوند متعال ادب یاد بگيرند. و تعجحب دوم از 
این است که من درخواست کرده بودم که در الهام نامم برده شود؛ 
امه باز خدا از بردن نامم خجالت کشید و غلبهةً شرم و خجالتش مانعش 


حفیفت وحی 
بلق که تما مره انا تفای ۷ات اف من کس 
دیگر «جناب میرزا» خوانده نمی‌شود؟ و تعجب سوم از این است که 
من از روی الهام. فرعون قرار گرفتم و محی الدین قائم مقام موسی؛ 
پس باید فرعون در حیات موسی می‌مرد نه اینکه موسی در حیات 
فرعون بمیرد. سلسلة نفرین‌های آقای محی الدین نیز ادامه داشت و 
وی چندین الهام درباره هلاکتم نیز دربافت کرده بود. پس این چه شد 
که همة آن الهامات به خود او بازگشتند و به جای من خود وی مرد؟ 
آیا این عجیب نیست که کسی را که وی فرعون قرار داده بود. تاکنون 
زنده است و سخن می‌راند وال کیش :فاد است: :اما 
آنکه خود را شبیه موسی می‌پنداشت» چندین سال گذشته که از اين 
دنیا رحلت نموده است و اکنون در روی زمین هیچ نام و نشانه‌ای از 
او وجود ندارد. این چه موسایی بود که جلوی فرعون. این جهان را 
وداع گفت. سپس الهام دوم آقا محی الدین این بود که ان منك هو 
ی بد گوی تو به هلاکت خواهد رسید و بی‌اولاد می‌ماند و 
مقطوع النسل می‌ميرد. به گمان او در اين الهام به هلاکت و نابودی و 
بی‌اولاد مردنم اشاره شده بود."پس الحمدلله من تاکنون زنده هستم, 


" اثر مباهله تنها این نبود که مولوی محی آلدین پس از اين دعای خویش که 
مك هو لایر خود مرد و پسر هیجده ساله‌اش هم مرد» بلکه من بعضی 
زنان را به خانه‌اش فرستادم و حالشان را جویا شدم. همسر وی می‌گوید که پس 
از نفرین» خانه‌اش ویران شده است. مولوی محی الدین در بین راه مکه و مدینه 
قوته راکو ی رای آفین ففر و مسکیتی دامکن. شوه است که از وی 
گدایی روزگار می‌گذرد. از چند روستا آرد با گدایی می‌آورند و از آن شکمشان 
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ام آقا محی الدین ده سال است که فوت کرده است؛ و پس از این 
الهامش سه پسرم متولد شدند. اگر پس از این الهام در خانة محی 
الدین پسری متولد شده و تاکنون زنده است. من قول می‌دهم که 
صد روپیه وجه نقد به همسرش بپردازم وگرنه بدیهی است که این 
الهامش به خود او صدق می‌کند. من از منابع معتبر شنیده‌ام که پس 
از این الهام هیچ پسری در خانه‌اش متولد نشده است بلکه پسر جوانش 
مرده و تنها یک پسرش زنده مانده است. خلاصه. این الهام نیز که به 
رنگ مباهله بود. به خود او بازگشته است. معنی این الهام که وقایع 
نشان داده‌اند. این است که کسی که اول هلاک شود. همان فرعون 
است و الهام دوم دربارة کسی که قائم مقام موسی ات ات می‌باشد 
که ال شانئك رن معنی 3 این انتبت: که دشم در حیاتش 
بی‌اولاد خواهد مرد و از هر نعمت و برکتی محروم می‌ماند و کاملا از 
ريشه خشکانده می‌شود. چنانجه مولوی عبدالرحمان محی الدین این 
هر دو الهام را منتشر نمی کرد و از اول چنانکه در نامة خود ابراز نموده. 
دربارة من این قصد را نمی کرد که در نگاه تمام اهل اسلام مرا ذلیل و 
حقیر قرار دهد و کلية مردم مرا فرعون بدانند و پس از مردنم با گفتن 
مفتری و دروغگو لعنت کنند. آنگاه خداوند متعال او را به این زودی 
هلاک نمی کرد. اما؛ وی با نشر دادن الهام خود. تمام دنیا را تشویق 
نمود که مرا کافر, منافق و لعنتی بیندارند و من در حیاتشان به همراه 
تمام فرزندانم بمیرم و تمام کاروبارم نابود گردد و وی ولی اللّه و صاحب 


را پر می‌کنند و روزی که آرد نیاورند» آن روز گرسنه می‌مانند. همسرش می گفت 
که کنو رف کار مانفا زک شفه است: آمولفه] 
۱۰ 


حفیعت وحی 
کرامت ثابت شود. بدیهی است که خداوند متعال در حق انسان صادقی. 
چنین ذلتی را روا نمی‌دارد و نمی‌خواهد که جماعت راستین نابود 
گردد. چراکه در این صورت وی خود. دشمن جماعت خود خواهد بود. 
بنابراین» خداوند متعال همین آمر را پسندید که خود او را هلاک و 
نابود کند و پس از اين الهام هیچ پسری در خانه‌اش متولد نشد بلکه 
یک پسر جوانش هم فوت کرد. هزاران نفر خبر دارند که من این الهام 
خداوند متعال آنی مپهین من اراد اهانتک را منتشر نموده‌ام. پس در 
این ام نجه:شکی, است: که:آقا :عیدال عمان محی الدیمن برای: فلیل 
کردنم هیچ کوتاهی نکرد. مرا فرعون قرار داد. برای ریشه‌کنی من 
پیشگویی‌ها کرد.و درباره مردن اولادم خبر داد که همه می‌میرند. پس 
آگر من قبل از او می‌مردم» چه شکی باقی می‌ماند که تمام دوستانش 
مرگم را کرامت او قرار می‌دادند و اگر اولادم نیز می‌مردند. دو کرامتش 
مشهور می‌شدند؛ آماء خداوند متعال پس از این الهامش سه پسر به 
من عطا کرد و به موجب وعدة آنی مهین م ناراد اهانتک محی الدین 
را در حیاتم هلاک نمود و ذلت و خواری‌اش را به نمایش گذاشت. و 
نه تنها اين. بلکه پس از الهامش لک شاک هلر علاوه بر اینکه 
سه پسر به من عطا کرد. همسر او را (هم) بی‌آولاد گرداند و اینطور 
عزتم را در دنیا به ثبوت رساند. بیشتر از خداوند متعال چه کسی 
نسبت به بندگانش غیرت و حمیت دارد؟ او دربارهٌ من غیرت خود را 
نشان داد. افسوس. عبدالرحمان محی الدین باوجود مولوی و ملهم 
نمی اتواوین معا هم متخ و اخظار ولا کت ها 
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لیس لك به له هیچ نترسید؛ آنگاه خداوند متعال به موجب وعدهة 
آنی مهین من اراد اهانتک او را نابود کرد. پس این برایم نشانة بزرگی 
است که آن کسی که برای نابودی من الهامات خود را عنوان می‌کرد. 
خود تباه و نابود گشت. چون عبدالرحمان محی الدین از خانواده علما 
بود و هزاران انسان تحت تاثیر او بودند و علاوه بر این مدعی الهام و 
پیری و مرشدی نیز بود و در این راستا انسانی معروف و مرجع خلایق 
بود. لذا خداوند متعال نخواست که به سبب قول او مردم هلاک شوند. 
همین راز بود که پس از الهامش که بر مبنای آن وی منتظر هلاکت 
و نابودی‌ام بود. خداء خود او را هلاک نمود و بر من صدها برکت نازل 
کرد و پس از الهام لماك هُوّ الاب باب نسل را بر خود او بست و 
مرا پس از این الهامش سه پسر دیگر عطا کرد. کجا رفت الهامش ان 
ای هو الب چه کسی می‌تواند در این شک بکند که اگر این 
الهامش محقق می‌شد و وی زنده می‌ماند و من هلاک می‌شدم و وی 
صاحب اولاد می‌شد و من بی‌اولاد می‌ماندم. آنگاه وی بین صدها هزار 
نفر صاحب کرامت مشهور می‌شد. وی از پیش هم به یک خانوادة پیر 
1 
می‌گشت و صدها هزار نفر به او رجوع می‌نمودند. پس خداوند متعال 
مطابق ضرب المثل پنجابی «گ ول گر » در چشم بر هم زدنی, 
شهرتش در صدها هزار نفر را نابود کرد. ادای حج نیز به وی هیچ 
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سودی نرساند و در بین راه مکه و مدینه فوت کرد. خانه کعبه نیز 
نمی‌تواند ستمکار را مصون بدارد. 

این سنت خداوند متعال با من است که جنانجه احدی قصد ذلیل 
و خوار کردنم را به منتها برساند. خداوند متعال او را مجازات می‌کند 
با در مقابل او برایم به نحوی دیگر نشانه‌ای به نمایش میگذارد. از اين 
دو آمر یکی را به حتم در حق من انجام می‌دهد پا با هر دو طریق 
نشانة قدرت خود را می‌نمایاند. چون عبدالرحمان محی الدین جهت 
ذلیل کردنم برای تمام مسلمین پنجاب اعلامیه چاپ کرد و گفت که 
این مفتری» دروغگو منافق» کافر و فرعون است و نه تنها این بلکه 
ماه ان ای اتیام راکب فوشت کهسیا ای را تابود و ماات شراهد کرة 
و اولادش نیز خواهند مرد و هیچ کسی از آنها زنده نخواهد ماند. لذا 
به سبب این اغراق و مبالغة خود. سزاوار این گشت که الهام خداوند 
متعال آنبی مهین من اراد اهانتک ذلت او را نشان دهد. پس چه ذلتی 
بزرگتر از این است که وی در حیات من مرد. اگر من مطابق الهامش 
فرعون بودم. باید جلوی چشمش هلاک می‌شدم نه این که وی هلاک 
بشود. و نیز در آلهامش گفته شده بود که من بی‌اولاد می‌مانم خداوند 
متعال پس از مرگش سه پسر دیگر به من داد؛ پس در این نیز ذلت او 
ظاهر گشت که برخلاف الهام او به وقوع پیوست. 

اينکه نوشته‌ام هنگامی که احدی قصد ذلیل و خوار کردنم می‌کند. 
گاهی خداوند متعال به نحوی دیگر برای من نشانه‌ای را به نمایش 
می‌گذارد» مثال آن این است که هنگامی که آتم پس از وعده‌گاه 
شرطی مرد. مردم بسیار سر و صدا کردند که وی در ظرف مدت زمانی 
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معین نمرد» درحالی که وی شرط الهام را برآورده کرده بود چراکه در 
مقابل شصت - هفتاد نفر از دجال گفتنش رجوع کرده بود و اینطور 
شرط رجوع را برآورده بود. اماء باز کسانی که سرشتشان پاک نمی‌باشد. 
از اعتراض کردن دست نمی کشند. آنگاه خداوند متعال جهت تایید و 
نصرتم نشانة لیکرام را نشان داد. 

همین‌طور هنگامی که اولین پسرم فوت کرد آخوندهای نادان و 
دوستانشان و مسیحیان و هندوان بسیار شادی و خوشحالی از خود 
نشان دادند. مکررا به آنها گفته شد که در ۲۰ فوریه ۱۸۸۸ یکی از 
پیشگویی‌ها نیز این بود که بعضی از فرزندانم نیز فوت خواهند کرد. 
بنابراین» لازم بود که احدی در خردسالی فوت کند. ام باز مردم از 
اعتراض کردن دست برنداشتند. آنگاه خداوند متعال بشارت پسری 
دیگر داد. در صفحه هفتم اعلاميةٌ سبزم دربارة تولد آن پسر این بشارت 
مشطظور ات تفه دوم داده خواهد شد که نامش محمود است» وی 
اگرچه تاکنون که یکم سپتامبر ۱۸۸۸ است. متولد نشده است. اما 
مطابق وعدة خداوند متعال در وعده‌گاه خود به حتم متولد خواهد شد. 
زمین و آسمان می‌توانند از جای خود بلغزند. اماء هرگز امکان ندارد 
که وعده‌های خداوند متعال ایفا نشوند."* این عبارت از اعلامية سبز 
صفحه هفتم است و مطابق این پیشگویی در ژانویه ۱۸۸۹ آن پسر 
متولد شد و نامش را محمود نهادیم و وی تاکنون به فضل خدا زنده 
است و هفده سال دارد. 

«/ نشانة صد و شصت و بکم: هنگامی که لیکرام کشته شد. 
پیروان دین آریه به من مظنون شدند که یکی از مریدانم وی را کشته 
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است. بنابراین منزلم را بازرسی کردند و برخی آخوندها به سبب عداوت 
خویش در رساله‌های خود این مطلب را چاپ کردند که پیشگویی 
کننده درباره قتل لیکرام باید بازجویی شود. آنگاه بر من این وحی نازل 
شد: "سلامت بر تو ای مرد سلامت"*" و اعلامیه‌ای با اين الهام چاپ 
نمودم. آنگاه خداوند متعال باوجود تلاش شدید مخالفان مرا از اتهامات 
دشمنان مصون داشت و از مکر و فریب و نقشه‌هایشان حفظ نمود. 
فالحمدلله علی ذالک. بسیاری از اعضای جماعتم بر این امر گواه 

«۱۶۲» نشانة صد و شصت و دوم: دکتر مارتن کلارک علیه من 
دادخواست قتل داد. در ارتباط با این مرافعه یکی از نشانه‌ها این بود 
که خداوند متعال به من قبل از وقت دربارة این بلای مخفی خبر داد 
که بنا است جنین مرافعه‌ای بکنند و سپس این خبر را نیز داد که 
سرانجام تبرئه می‌شوی. هنگامی که مطابق پیشگویی, این بلا ظاهر 
شد و دکتر مارتن کلارک علیه من دادخواست قتل داد و گواهان 
شهادت دادند و مرافعه حالت خطرناکی به خود گرفت. به من به زبان 
اردو الهام شد که ترجمة آن این است: " تفرقه میان مخالفان و ذلت و 
اهانت یک فرد رقیب.*" تحقق این الهام به فضل خداوند متعال اینگونه 
اتفاق افتاد که بین مخالفان تفرقه ایجاد شد و عبدالحمید که خبر 
دهندة قتل بود و به من آتهام زد که من او را جهت قتل مارتن کلارک 
مامور کرده بودم. از مخالفان دیگر جدا گشته. تمام وقایع را به درستی 
تغریف کردرو دراثر آن‌من تب که شدم: یکی از کواهان مدغی: در داد گاه 
مورد ذلت و اهانت هم واقع شد و اینطور این پیشگویی به حقیقت 


2۱۵ 


حفیعت وحی 
پیوست. جای شکر و سپاس است که بیش از سیصد نفر گواه بر این 
پیشگویی و پیشگویی تبرثه شدنم هستند. 

«(۶۲ نشانهةٌ صد و شصت و سوم: یکی از آخوندها به هنگام 
حاشیه‌نوبسی کتاب نبراس تألیف صاحب زمرد. با این کلمات بر من 
نفرین کرد که میرزا غلام احمد و حزبه کسُرهم الّه تعالی» یعنی خداوند 
متعال این شخص میرزا غلام احمد و گروهش را بشکند. هنوز این 
حاشیه را به پایان نرسانده بود که آن آخوند نور محمد و برادر معاونش 
که هر دو پسر مولوی خدایار بودند. مردند و خداوند متعال مرا سه 
پسر دیگر عطا کرد. 

«(۳ نشانة صد و شصت و چهارم: فردی از اهل تشیع که 
خود را به نام نجفی معروف کرده بود» یکبار به لاهور آمد و علیه من 
سر و صدا ایجاد کرد و طالب نشانه‌ای گشت. من با چاپ اعلامیه‌ای در 
تاریخ یکم فوریه ۱۸۹۷ به او وعده دادم که در ظرف چهل روز نشانه‌ای 
به وقوع خواهد پیوست. و هنوز چهل روز تمام نشده بود که در ۶ 
مارس ۱۸۹۷ نشانة لیکرام پیشاوری به ظهور رسید. سپس شیخ نجفی 
چنان غیبش زد که هیچ اثری از او پیدا نشد که کجا رفت آر.ک به 
اعلامیه من مورخ یکم فوریه ۱۸۹۷ 

«۵ نشانة صد و شصت و پنجم: در ۱۱ آوریل ۱۹۰۰ در 
بامداد روز عید قربان این الهام القا شد: امروز به زبان عربی سخنرانی 
کن,» به تو قدرت آن داده شده است و نیز این هم وحی شد: کلام 
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داده شده است. همان دم این الهام را برای برادرم مولوی عبدالکريم 
مرحوم و برادرم حکیم مولوی نوردین و شیخ رحمت الّه و مفتی محمد 
علی بی.ای و حافظ عبدالعلی و بسیاری از دوستان دیگر تعریف کردم. 
پس از اقامة نماز عید. برای ایراد خطبة عید به زبان عربی بلند شدم 
و خداوند متعال می‌داند که به من از غیب قدرتی داده شد و به زبان 
عربی به طور شفاهی آن سخنرانی فصیح بر زبانم جاری شد که از توان 
من خارج بود. گمان نمی‌کنم که چنین سخنرانی مفصل که مبتنی بر 
چند جزو است. با چنان فصاحت و بلاغت بدون اينکه اول پیش نویسی 
شده باشد. احدی بتواند در دنیا بدون الهام خاص الهی ایراد کند. در 
زمانی که بین مردم این سخنرانی عربی که نامش خطبه الهامی نهاده 
شده است را ایراد می‌نمودم. تعداد حضار شاید نزدیک به دویست نفر 
بود. سبحان اللّه آن زمان چشمةٌ غیبی می‌جوشید. من نمی‌دانم که 
من سخن می‌گفتم با از زبانم فرشته‌ای تکلم می‌کرد. چراکه می‌دانستم 
که در آن من هیچ دخلی نداشتم. خود به خود جملات آماده از زبانم 
جاری می شدند و هر جمله بای من نشانه‌ای بود. تمام جمله‌ها چاپ 
شده‌اند و نامشان خطبه الهامی است. با مطالعة این کتاب متوجه 
خواهید شد که آیا انسان قدرت این را دارد که تا اين اندازه سخنرانی 
مفصلی بدون هیچ اندیشیدن به زبان عربی. فی‌البداهه ایراد کند. این 
معجزه‌ای علمی است که خدا نشان داد و هیچ کسی نمی‌تواند نظیر 


آن را ارائه بدهد. 
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«۱۶۶» نشانهة صد و شصت و ششم: من از مدت درازی مبتلا به 
ده تیماری. بوداطه ,عکی سر درک ات که در اثر. ان تب ‌تهایت اذیت 
می‌شدم و عوارض هولناکی حادث می‌شدند. این بیماری تقریباً بیست 
و پنج سال گریبان گیرم بود و همراه آن سرگیجه نیز اضافه می‌شد. 
اطبا نوشته‌اند که نتیجه نهایی این عوارض بیماری صرع است. برادر 
بزرگم» میرزا غلام قادر تقریباً دو ماه به همین بیماری مبتلا بود و 
سرانجام به بیماری صرع مبتلا شد و در اثر آن فوت کرد. من دعا 
می کردم که خداوند متعال مرا از این بیماریها محفوظ بدارد. یکبار در 
عالم مکاشفه دیدم که بلای سیاه به شکل چهارپایی است که قدش به 
اندازةٌ گوسفند است و موهای بلند و چنگال بزرگ دارد. و به من حمله 
کرد. در دلم القا شد که این بیماری صرع است. آنگاه با قدرت شدید 
دست راست خود را بر سينة آن زدم و گفتم که دور شو تو هیچ 
سهمی در من نداری. پس از ان خداوند متعال می‌داند که عوارض 
قطرا که از سابع ان درد کاملا بهبود یافت. تنها گاهی اوقات 
سرم گیج می‌رود تا در آن پیشگویی «دو چادر زرد» اخلالی ایجاد 
نشود. بیماری دوم قتن انیت که از خدوه سست .ال بیش ار 
مبتلا هستم. این نشانه را قبلا نیز ذکر نموده‌ام. هنوز هم روزی بیست 
بار نیاز به ادرار کردن پیش می‌آید و در آزمايش پیشاب, قند نیز هست. 
روزی این فکر به ذهنم رسید که از روی تجربة پزشکان سرانجام قند 
این است که يا نزول الماء می‌شود یا کربونکل یعنی آبله سرطان 
درمی‌آید که مهلک می‌باشد. همان دم دربارة بیماری نزول الماء این 
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روی سه عضو رحمت نازل شد. بر چشم و دو عضو دیگر. سپس 
هنگامی که فکر کربونکل به ذهنم خطور کرد این وحی شد: السلرم 
علیکم. پس از اين الهامات عمری گذشته است که من از این بلاها 
محفوظ هستم. فالحمدلله. 

«(۶۷» نشانة صد و شصت و هفتم: حدود سیزده سال گذشته 
ی 

ها مها تست ] 
ان زمان سغدالله سر بانوهه با شایزهه:ساله ذاشت: بسن از اتن خی 
باوجود گذشت سیزده سال. در خانه‌اش هیچ بچه‌ای به دنیا نیامده 
است و پسر اولش هم به موجب این الهام توانایی این را ندارد که از او 
نسلش ادامه داشته باشد. پس پیشگویی مقطوع النسل ماندنش به 
بداهت به ثبوت رسید» چون علامت قطع نسلش موجود است.! 


۱ چنانچه آن پسر سعدالله که قبل از الهامل یلک هو ال متولد شده بود و 
سنش حدود سی سال است. نامرد نیست. چه دلیلی وجود دارد که باوجود گذشت 
این‌قدر از سنش باز ازدواج نکرده است و سعداللّه به فکر ازدواجش نیست. این نشانگر 
این است که به حتم کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. بر سعد اللّه فرض است که جهت 
تکذیب ان پزتگویی با اه حوه اف تاش یف دب بیاورک با دک ازفوام بسو 
خود را ببیند. و با صاحب فرزند شدن او, مردانگی‌اش را اثبات کند. لازم به ذکر 
است که از این هر دو امر هیچکدام هرگز برايش حاصل نخواهد شد. چراکه کلام 
خدا او را ابتر نام نهاده است و ممکن نیست که کلام خدا باطل باشد. به یقین وی 
مقطوع النسل خواهد مرد چنانکه آثار و علایم (آن) نیز ظاهر شده است. أموّلف] 
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حفیعت وحی 

خداوند متعال به من خبر داده بود که آنقدر بارانهای 
شدیدی خواهند بارید که در خانه‌ها گویی رودخانه جاری می‌شود و 
پس از آن زلزله‌ها روی می‌دهند. این وحی الهی را قبل از باریدن این 
بارانها در روزنامه‌های بدر و الحکم چاپ کرده بودم. مطابق پیشگویی 
انقدر به کثرت باران بارید که چندین روستا ویران شدند و این 
پیشگویی به حقیقت پیوست. اماء بخش دوم پیشگویی که متعلق به 
زلزله‌هاست. هنوز تحقق نیافته است و برای آن باید منتظر ماند. 

« نشانة صد و شصت و نهم: هنگامی که ما در فصل بهار 
با جماعت خود در باغ زندگی می‌کردیم. دربارة احدی این وحی شد: 
اضلا اه وین مان بر این تبود که او تهتق تا کته اما ای 
فضل خویش ارادة خود ر/ عوض کرد. پس از اين الهام اين اتفاق افتاد 
که همسرجناب سید مهدی حسین که در باغ ما بود و عضو جماعت 
ی ی و تن تن 
و تمام بدنش متورم شده بود و بسیار ضعیف بود و حامله (هم) بود. 
پس از وضع حمل که در باغ صورت گرفت. حالش بسیار وخیم شد و 
علایم نومیدی ظاهر گشت. من برای وی مرتب دعا کردم. سرانجام 
خداوند متعال به او زندگی جدیدی عطا کرد. برادرم حکیم مولوی نور 
دین» مولوی محمد علی ایم.ای. مفتی محمد صادق و خود مهدی 
حسین و تمام آن کسانی که با من در باغ بودند. بر این امر گواه هستند. 
پس از روز دوم دعای من بر زبان همسر سید مهدی حسین این الهام 
از طرف خداوند متعال جاری شد: تو هرگز بهبود نمی‌یافتی, اماء این 
دعا ی آن‌حضرت است که به سبب آن بهبود پیدا خواهی کرد. 
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و 

«۷۰ نشانة صد و هفتادم: پیشگویی مندرج در البدر شماره 
۴ جلد ۲ چنانکه قبلاًٌ هم نوشتم و در روزنامه البدر از پیش منتشر 
شفه بوف مطایی آن تحفی یافت.. پیشکویی این است: در شت :۲۸ 
ژوئن ۱۹۰۳ که روز بعد دو شنبه و به تاریخ ۲۹ ژوتن ۱۹۰۲ بود این 
کشش بر فکرم استیلا یافت که نتيجهٌ این مرافعاتی که کرم الدین 
علیه من کرده است يا اعضای جماعتم علیه او کرده‌اند. چه خواهد بود. 
در هنگام غلبة این کشش, حالت نزول وحی الهی بر من مستولی 
گردید و آن کلام خدا بر من نازل شد که به همراه تفهیمش در روزنامه 
البدر قبل از وقت چاپ کردم و بدین ترتیب است: لِنّ اه لین 
وا رین هُم مسئُون. فیه یات لَلسَابلیَ. معنی این وحی اینگونه 
تفهیم شد که از هر دو طرف. خداوند متعال به همراه کسانی خواهد 
بود و به کسانی فتح و نصرت عطا خواهد کرد که پرهیزکارند. یعنی 
دروغ نمی‌گویند. ظلم نمی کنند. اتهام نمی‌زنند». فریب و خیانت 
نمی‌ورزند. ناحق بندگان خدا را آزار نمی‌دهند. از هر بدی دوری 
می‌جویند. نیکوکاری و انصاف پيشه می‌کنند. در اثر بیم از خدا با 
بندگانش با همدردی و خیرخواهی و نیکی برخورد می‌کنند. خیرخواه 
حقیقی انسانیتند. و هیچ جوشش درندگی و وحشیگری و ظلم در 
وجودشان نیست. بلکه به طور عمومی برای نیکی کردن با همه آماده 
می‌باشند. سرانجام دادگاه در حق اینان حکم خواهد داد. آنگاه کسانی 
که می پر سند که از این دو گروه کدام محق ین برایشان نه یک با 
دو بلکه چندین نشانه به ظهور خواهند رسید. والسلام علی من اتبع 
الهدی * آر.ک به نسخه روزنامه البدر شماره ۲۴ جلد دوم]. 
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پس از این پیشگویی. داد گاه دادخواستی و که کرم الدین داده بود. 
رد نمود و وی را مجازات کرد و اینطور پیشگویی خداوند متعال تحقق 
یافت. و علایمی که خداوند متعال برای پیروزی در این پیشگویی بیان 
کرده بود» در حق ما تحقق يافتند. فالحمدلله علی ذالک. 
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چهارشنبه از موضع دوالمیال ناحیه جهلم نامه‌ای به دستم رسیده است 
که در آن نشانة بزرگی ذکر شده است. نویسندة این نامه جناب حکیم 
کرم داد است که در ناحية جهلم کشاورز محترمی است و در موضع 
دوالمیال. ناحیه جهلم و شهر پنددادن خان زندگی می‌کند. وی با این 
نامه اقرار فردی به نام فقیر مرزا را برای مباهله فرستاده است. این 
اقرارنامه شامل پیشگویی دربارة مردنم و شهادت‌های بعضی افراد 
سرشناس این روستا است. اول نام حکیم کرم‌داد را نقل می‌کنم و 
سپس نام فقیر نامبرده را نقل خواهم کرد که خود را ولی النّه بزرگ 
می‌خواند و در پایان. اين مطلب را شرح می‌دهم که آن پیشگویی آقای 
فقیر چطور محقق شد. چون همه اهالی دوالمیال از این واقعه خبر 
کارتن کت هد کی هار آننت کرک بان امه اطات فراشته 
باشد. به موضع دوالمیال رفته. از هر کسی با دادن سوگند خداوند 
متعال دربارة اين واقعه سوال کند. هیچ کسی نمی‌تواند که وقایع 
شناخته شده را مخفی کند. ما اکنون نام حکیم کرم‌داد را اول در زیر 
می‌نویسیم و سپس اقرارنامة فقیر مرزا را نقل می‌کنیم و پس از آن 
نتیجة این پیشگویی را می‌نویسیم. خدای قدیر و کریم را شکر و سپاس 
به جای می‌آوریم که در هر میدان, به ما فتح و پیروزی عطا می‌کند. 
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نام جناب حکیم کرم‌داد 
بسم الّهالرحمان الرحیم 
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 
به خدمت جناب مسیح موعود و مهدی معهود حضرت میرزا غلام 
احمد علیه الصلوة والسلام. السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته. خداوند 
متعال دو نشانة بزرگ حقانیت آن‌حضرت را در روستای ما نشان داده 
است و درباره این نشانه‌ها حتی کودکان روستا نیز خبر دارند. نشانة 
اول این است که در اینجا شخصی به نام میرزاء خود را صاحب الهام و 
مکاشفه می‌پنداشت. روزی در بامداد ۷ رمضان ۱ ۲هجری وی به همراه 
پانزده - بیست نفر به منزل حافظ شهباز احمدی آمد و گفت که من 
برای مقابله با شما آمده‌ام و اين افراد گواهم هستند. راقم عاجز به وی 
گفتم که جناب فقیر! شما در چه امری می‌خواهید مقابله کنید؟ وی 
گفت: آیا شما میرزا غلام احمد قادیانی را به عنوان مهدی و مسیح 


موعود می‌پذ‌برید؟ 


- بله. 
۰ ان شخص در این ادعا دروغگوست. 
- شمابرای دروغگو پنداشتن ایشان چه دلیلی دارید؟ 


- دلیل این است که صاحب الهام هستم و بارها حضرت پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را زیارت کرده‌ام و خدا من خبر داده 
که تو از مخلصان درجة اول مهدی آخرالزمان هستی و چون از 
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ادعای جناب میرزا مدت زیادی گذشته و من تاکنون مخالفش 
هستم. لذا بر مبنای الهام خویش وی را دروغگو می‌پندارم. علاوه 
بر این به من نشانة خروج مهدی نیز نشان داده شده است و اینکه 
از مشرق نوری نمودار شده که به مغرب رفته و پیچیده است و 
این نور را نیز من تا کنون مشاهده نکرده‌ام که بتوانم به جناب 


میرزا ایمان بیاورم. 


این الهام و مکاشفة شما مصدق و موّید ادعای حضرت میرزا است. 
پس چرا شما ایشان را دروغگو می‌بندارید. از الهامتان ثابت 
می‌شود که ظهور مهدی از پنجاب صورت می‌گیرد وگرنه شما 
چطور می‌توانید از مخلصان درجه یک باشید؟ اگر بپذيريم که 
مهدی از عرب ظهور می‌کند. آنگاه از بین مخلصان» درجة شما 
خیلی عقب می‌افتد يا اينکه شما اوازة مهدی را شنیده. به مغرب 
می‌روید پا کشش الهامی‌تان مهدی را به پنجاب می‌آورد؛ در هر 
دو صورت شما نمی‌توانید از مخلصان درجة یک قرار بگیرید. نوری 
که دیده‌اید. منظور آن این است که قادیان به سمت مشرق است 
و با تعلیم جناب میرزا در کشورهای غربی نور توحید اسلام 
می‌پیچد. بنابراین» شما باید از مخلصان جناب میرزا باشید. 


من نمی توانم این کار را بکنم چون آمشب در خواب دیدم که نزد 

عرش ایستاده‌ام و به من گفته شد که تا ۲۷ این رمضان میرزا 

غلام احمد دچار آفتی خواهد شد. من نمی‌دانم منظور از این اف 

مرگ يا ذلتی دیگر است که در اثر آن کاروبارش درهم و برهم 

می‌شود و هیچ نام و نشانه‌ای از او باقی نخواهد ماند و تمام دنیا 
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این حالتش را مشاهده خواهد کرد. چنانجه این پیشگویی من 
اشتباه از آب درآمد. من جهت تحمل هر نوع مجازاتی آماده‌ام. 
شما این پیشگویی مرا در روزنامه بدر يا الحکم چاپ کنید و از 
من اقرارنامه بگیرید. چنانجه اینطور عمل نکنید. حضار مجلس 

می‌شنوند که شما از فردی دروغگو پیروی می‌کنید. 
این عاجز به اصرار حضار مجلس این اقرارنامه را از وی گرفتم که 

اقرارنامة فقیر میرزا که در آن پیب پیشگوبی هست 
نحمده 9 نصلی علی رسوله الکریم 

من آمیرزا پسر فیض بخش نام خانوادگی اوان ساکن دوالمیال 
منطقة کهون. شهر پنددادنخان ناحیه جهلم هستم. من این اقرار را 
جلوی گواهان که اسامی‌شان پایین است. می‌نویسم که بارها جناب 
رسول اللّه را در خواب زیارت کرده‌ام و تا عرش معلّی رفته‌ام و به من 
خبر داده شده که جناب میرزا غلام احمد قادیانی در ادعای خویش 
دروغگوست. خداوند متعال از طریق الهام به من خبر داده است که 
جماعت جناب میرزا غلام احمد قادیانی تا ۲۷ رمضان ۱۳۲۱ ازهم 


می‌پاشد و وی دچار ذلتی بی‌نهایت شدید خواهد شد که تمام جهان 


۱ آقای حکیم کرمداد اقرارنام اصلی را با امضای فقیر میرزا و شهادات افراد 
معتبر و محترم با مهر و امضایشان برایم فرستاده است و در جایی امن از آن 
محافظت می‌شود تا به هر شک کننده‌ای نشان داده شود. [مولف] 
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آن را مشاهده می‌کند. چنانچه این پیشگوپی تحقق نیابد یعنی اگر این 
جماعت میرزا و پیشرفتش تا ۲۷ رمضان ۱۳۲۱هجری ادامه داشت. 
من هر نوع مجازات را قبول خواهم کرد. افراد زیر مختارند که خواه 
مرا از طریق سنگسار به قتل برسانند یا هر روشی دیگر پيشه کنند. 
من هرگز از آن سرباز نخواهم زد و وارثانم نیز اختیار نخواهند داشت 
که در مجازات من هیچ نوع دلیل و حجت آورده. مزاحم مجازات 
کنند گانم شوند. بنابراین» این چند سطر را به عنوان اقرارنامه نوشته‌ام 
دنیا حق و باطل تفکیک گردد و مخلوق خدا از این واقعه عبرت بگیرد. 
مخصوصاً برای اهالی شهر من این منظره بی‌نهایت مفید و عبرت‌انگیز 
است. پس در یک ماه این قضیه فیصله خواهد یافت. نوشته شده در ۷ 
رمضان مبارک ۱۳۲۱ هجری 


بنده فقیر میرزاه پسر ملک فیض بخش, ساکن دوالمیال, اثر انگشت 

گواهان: ملک شیر پسر قطب. ساکن دوالمیال «امضا» ملک فتح 
محمد «امضا» ساکن دوالمیال. حافظ شهباز «امضا» ساکن دوالمیال. 
رتیس زندان محمد خان از دوالمیال. ملک محمد بخش پسر جلال از 
دوالمیال» ملک سمند خان» پسر محمد خان از دوالمیال» ملک دوست 
محمد پسر شکور از دوالمیال, ملک اعظم از دوالمیال ملک سخی دته 
پسر ملک لال از دوالمیال. ملک خدا بخش پسر امام از دوالمیال» ملک 
محمد علی پسر بهاژ بخش از دوالمیال» ملک گهیبا پسر بختاور از 
دوالمیال. ملک اللّه دته پسر عمر از دوالمیال ملک عبداللّه پسر شاه 
ولی از دوالمیال. ملک غلام محمد پسر دوله از دوالمیال» ملک نور 
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حقیقت وحی 

محمد پسر دراب از دوالمیال. ملک مدد پسر معز اللّه از دوالمیال ملک 
غلام محمد پسر احمد جان. ملک بهادر پسر کرم از دوالمیال» راجه 
رئیس دوالمیال. بهاولا رئیس دوالمیال و غیره اهالی دوالمیال. کرم داد 
احمدی از دوالمیال عفی عنه «مهر» 

جوی تیان کوآهان خق واطل ام خیش داده که 

خداوند متعال ملهم دروغین را به زودی در دنیا هلاک می‌کند و 
این آن قانون الهی است که هیچگاه عوض نمی‌شود. نويسندة این 
اقرارنامه شخصی به نام میرزا بر اساس مکاشفة خود حضرت مسیح 
موعود علیه السلام را تکذیب نمود و دربارة نابودی و فنایشان پیشگویی 
کرده بود» درست پس از یک سال در هفتم رمضان ۱۳۲۲هجری که 
در همین ماه اقرارنامه را نوشته بود. با عذاب طاعون هلاک شد و قبل 
از آوو همسرش نیز مرد و سلسلة خانه‌اش نابود گشت. بنابراین اهل 
روستای ما باید از این واقعه عبرت بگیرند و به حقانیت حضرت اقدس 
ایمان بیاورند. مرقوم در ۷ رمضان ۱۳۲۲ هجری 

راقم عاجز این اقرارنامه را به قصد چاپ در قادیان به خدمت بابو 
محمد افضل مرحوم. مدیر البدر فرستاهم. وی با این پاسخ که ما این 
قبیل مضامین را در روزنامه چاپ نمی کنیم. اقرارنامه را پس فرستاد. 
در منطقة اطراف ما نیز این پیشگویی بر سر زبان‌ها افتاده بود و مردم 
می‌گفتند که اکنون باید دید که چه کسی پیروز می‌شود؟ میرزا قادیانی 
یا میرزا دوالمیالی؟ بلکه افراد مخالف پس از نمازهای خویش برای 
پیروزی فقیر میرزا دعاها می‌خواندند. یکبار یک هندو برای آقای فقیر 
روزنامه سراج الاخبار می‌خواند که حکیم فضل دین به شدت بیمار 
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است و با رختخواب. وی را به دادگاه گورداسیپور بردند. با شنیدن این 
خبر آقای ملهم بسیار شاد و خوشحال گشت و گفت: اکنون زمان 
نابودی میرزا قادیانی فرا رسیده است و علایم آن در حال ظهورند؛ اما 
بیچاره چه می‌دانست که ترتیب نابودی خودش در حال انجام است. 
طولی نکشید که در منطقه. لشکر طاعون حمله‌ور شد. آقای ملهم 
آنقدر به الهامات خود می‌نازید که می‌ گفت: به عاطر من تمام محلهٌ 
من از طاعون محفوظ خواهد ماند. هنگامی که رمضان سال دیگر فرا 
رسید. در محلة خود او طاعون شیوع پیدا کرد. آن زمان چهار نفر در 
منزل اين صاحب الهام بودند: یکی خودش. دوم همسرش» سوم 
دخترش» و چهارم همسر پسرش. اول همسرش فوت کرد. سپس خود 
فقیر در شامگاه ۵ یا ۶ رمضان به طاعون مبتلا شد و زبانش بند آمد و 
به شدت تورم و حبس دم به نظر می‌آمد. گوبی که از چشمانش خون 
می‌چکد. سرانجام پس از یک سال در همان روز که پیشگویی کرده 
بود» یعنی ۷ رمضان ۱۳۲۲ هجری هلاک شد. دو دخترش که باقی 
مانقف تکیت انیا شرس از نشف کممار دنت راک را یراع 
درمان آنها بردند. من با دیدن حالتشان ترسیدم. به کسی که مرا برای 
درمان برده بود» گفتم که در این خانه خشم خدا نازل می‌شود؛ شما 
همشیرة خود را به منزل خود ببربد. وی او را به خانة خود برد و پس 
از چند روز شفا پیدا کرد. دختر ملهم در همان خانه پس از دو روز به 
پدرش ملحق شد و به جای نابود شدن جماعت حضرت میرزا غلام 
احمد قادیانی قبل از ۲۷ رمضان. خانة میرزا دوالمیالی در ۷ رمضان 
نابود گشت. 


ی( 


نشانة دوم این است که پسر غلام محمد خان» افسر پلس» به نام 
مظا.فخند:را سیک هار کار گرفت وداین شرا ر هر آن شهار دا و 
مرد. همان سک هار پسر این راقم. عبدالمجید را نیز گاز گرفته بود. 
جمع کند و طاعون را از محله بیرون کند؛ من در این اجتماع شرکت 
نکردم. روز بعد پسرم عبدالمجید بیمار شد. در اثر صدای خفیف و 
حرکت کوچکی چنان حملة تشنج‌آمیزی به وی عارض می‌شد که فوق 
توان تحملش بود. چهره‌اش آبی می‌شد و به نظر می‌رسید که اکنون 
نفسش به بند می‌آید. چون همه مردم حالت پسر افسر پلیس را دیده 
بودند می گفتند که این پسر مهمان چند لحظه است. راقم عاجز نیز 
با توجه به طب. عبدالمجید را مرده تصور کرده بودم. از طرف دیگر 
دیدم که مخالفان طعن می‌زدند که این نتیجة شرکت نکردن در 
اجتماع بزرگان است. خلاصه. این غم. دلم را گداخت و من در سجده 
بسیار دعا کردم که ای یاری دهندهٌ بیکسان و عاجزان! و ای خدای 
رحیم! بخشندء گناهان گناهکاران! 

تو می‌دانی که امروز مخالفان تنها بدین سبب شاد و خوشحال می‌شوند 
که من به فرستاده و مرسلت جناب حضرت میرزا غلام احمد به عنوان 
مسیح موعود و مهدی معهود ایمان آورده‌ام. بنابراین» ان خداء تو این پسر 
را شفا عطا کن تا این مرده زنده گشته بر حقانیت مسیح محمدی نشانه‌ای 


باشد. پس از این دعاء علایم خطرناک رو به بهبود رفت تا اينکه پس از 
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این تشانه و تمامی مردم روستای ما دیده‌اند. سرسخت‌ترین مخالف 
نیز نمی‌تواند از این حقیقت انکار کند که تمام علایمی که در این 
بیماری پدیدار می‌شوند». در بیماری عبدالمجید پدیدار شده بودند. گاز 


گرفتن سک هار به پسرم و پسر رئیس کلانتری و مردن پسر رئیس 
کلانتری با همان علایمی که پسرم داشت. همه این امور را اهالی روستا 
به چشم خود دیده‌اند؛ اما؛ تخت شیر: تقع انیت که باه اسبت: ره فا 
این مردم از مخالفت خود دست بر نمی‌دارند. ای پیامبر عزیز خداا 
خداوند متعال به من گنهکار بسیار رحم کرد و به محض فضل خود به 
این عاجز» زنده شدن مرده را در خانة من نشان داد. دعا کنید که 
خداوند متعال ما را و برادران دیگر را در فرمانبرداریتان بمیراند و در 
روز قيامت همراهتان باشیم. آمین 

راقم خادمتان» کرمداد از دوالمیال ناحیه جهلم 

«۷۲» نشانةٌ صد و هفتاد و دوم: یکبار در عالم مکاشفه خداوند 
متعال به من خبر داد که احضارية دولتی به نام من آمده است و مرا 
در دادگاه برای شهادتی خواسته‌اند و سپس در دادگاه رفته‌ام و قاضی 
دادگاه فردی انگلیسی بود. قانون است که از مدعی يا مدعی علیه قبل 
از بیانیه‌اش. سوگند می‌گیرند. اماء قاضی بدون سوگند گرفتن از من 
بیانیه گرفت و تمام آن بیانیه بدون سوگند نوشته شد. سپس آن حالت 
مکاشفه مرتفع شد. من این مکاشفه را برای بسیاری از دوستان خود 
همان لحظه تعریف کردم. بعضی از این دوستان خواجه کمال الدین 
وکیل و برادرم مولوی حکیم نور دین و مفتی محمد صادق و مولوی 
محمد علی ام.ای بودند. سپس همان روز پا یکی دو روز بعد. از طرف 
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قاضی ملتان به نام من احضاریه‌ای برای شهادت دادن آمد. هنگامی 
که من برای شهادت به (دفتر) دادگاه قاضی رفتم. قاضی شروع به 
نوشتن اظهاراتم کرد و فراموش کرد سوگند بدهد. هنگامی که تمام 
بیانیه‌ام نوشته شد. بعد. سوگند دادن به خاطرش آمد. گواه این بخش 
دوم شیخ رحمت الّه تاجر و مولوی رحیم بخش منشی شخصی جناب 
نواب بهوپال و چندین نفر دیگر هستند. 

«(۲ نشانة صد و هفتاد و سوم: چراغ دین اهل جمون 
هنگامی که بیعتم را شکست و به مخالفانم ملحق شد. فقط به دشنام 
دادن و فحاشی بسنده نکرد. بلکه ادعای الهام و وحی نیز کرد و به طور 
عمومی در بین مردم شایع نمود که از وحی خداوند متعال به او خبر 
داده شده است که این شخص یعنی این عاجز دجال است. سپس من 
در کتابم دافع البلاء و معیار الاصطفاء در حاشية صفحه ۲۳ آن الهام 
را نوشتم که بر من دربارة چراغ دین القا شد: انی اذیب من پریب و به 
زبان اردو هم وحی شد که ترجمة آن بدین قرار است: من فنا می‌کنم؛ 
غارت می‌کنم. مورد خشم قرار می‌دهم چنانچه وی [یعنی چراغ دین | 
شک کرد و به وی آیعنی بر مسیح موعود بودنم] ایمان نیاورد و از 
ادعای مأمور من الّه بودن توبه نکرد. این پیشگویی را سه سال قبل از 
مرگ چراغ دین بیان کرده بودم. چنانکه از تاریخ چاپ رساله دافع 
البلام نیز پیدا است. اکنون به خاطر ندارم که من قبلاً این پیشگویی 
وا هام با تهاگن قبلا توشتهام در ار صورت این شاه شر ای 
کتاب گذشته است و نوشتن مکرر آن در اینجا برای تصریح یک 
پیشگویی دیگر ضروری بود. به هر حال. سه سال پس از اين پیشگویی 
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چراغ دین مرد و مرگش با بیماری طاعون که نشانگر خشم خدا است؛ 
روی داد. به همین دلیل در رسالة طاعون نیز یعنی در رساله دافع 
البلاء این پیشگویی را نوشته‌ام و نشانة مربوط به این پیشگویی, نشانة 
مباهله کردن چراغ دین است؛ بنابراین» ما آن را به طور مجزا در زیر 
هی در پسی؛ 

«۷۴» نشانة صد و هفتاد و چهارم: این نشانه مربوط به مباهلة 
چراغ دین است. شرح آن اینگونه است که وقتی به چراغ دین مکررً 
این الهام شیطانی دربارة من القا شد که این شخص دجال است و 
دربارة خودش این وحی شد که او از طرف خداوند متعال جهت نابود 
کردن اين دجال مأمور شده است و حضرت عیسی به او عصای خود 
زا خاده است تا با ایخ» این دخال را بکشته انحاه ویب تکیر تخود سیار 
افزود و کتابی نوشت و نامش را منارة المسیح نهاد. در آن کتاب وی 
به کرات بر این مطلب تاکید ورزید که گویی من به حقیقت دجال 
موعودم. و سپس هنگامی که بر تألیف کتاب مناره المسیح یک سال 
گذشت. جهت ثابت کردن این که من دجالم. کتابی دیگر نگاشت و 
بارها به مردم یاداور شد که این همان دجال است که دربارة آمدن او 
در احادیث خبر داده شده است. چون هنگام نزول خشم الهی بر او 
نزدیک شده بود. لذا در آن کتاب دوم دعای مباهله نوشت و با دعا به 
بارگاه الهی خواستار هلاکتم گشت و مرا فتنه شمرد و به (درگاه) 
خداوند متعال دعا کرد که این فتنه را آزبین ببرد. این قدرت اللی 
عجیب و جای عبرت است که وقتی وی این مضمون مباهله را به کاتب 


داد. آن مضمون هنوز در ماشین چاپ. چاپ نشده بود که هر دو 
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پسرش به طاعون مبتلا شده و مردند» و سرانجام در ۴ آوریل ۱۹۰۶ 
دو سه روز پس از مرگ پسرانش خودش نیز به طاعون مبتلا شد و 
این جهان را وداع گفت و بر مردم آشکار نمود که صادق کیست و 
کاذب کیست. کسانی که در آن زمان حضور داشتند. مطابق نقلشان 
شنیده شده که وی نزدیک مرگ خود می‌گفت: " اکنون خدا نیز 
دشمنم شده است." جون آن کتابش جاب شده.و در آن این مباهله 
است. لذا برای کسانی که از خداوند متعال می‌ترسند آن دعای مباهله 
را در زیر می‌نویسم و این کار تنها بدین منظور است که اگر با این 
نشانه احدی هدایت پیدا شود باز ثواب آن به ما می‌رسد. ان شاءالنّه. 
چون چراغ دین در پیش‌نویس مباهله. به کاتب تاکید کرده بود که آن 
را با قلم درشت بنویسد» بنابراین اگرچه ما مخالف سخنان دیگرش 
هستیم: امه این درخواستش را پذیرفته ذعای مباهله را با قلم درشت 
می‌نوبسیم. وی این وصیت را تنها یک روز قبل از مرگ کرده بود؛ پس 
عیبی ندارد که ما این وصیتش را قبول بکنیم. دعای مباهله بدین قرار 
است: 


دعا 


ای خدای منء ای خدای من من به حق شهادت می‌دهم که تنها 
تو رازق و مالک و خالق آسمان و زمین و هر چیزی هستی. بر زمین و 
آسمان و همه چیز. تنها حکم تو جاری و نافذ است. تو به ابتدا و انتها 
و ظاهر و باطن همه واقفی. به صدای همه گوش می‌دهی و نیازهایشان 
را برآورده می‌کنی. بدون دستور توء آسمان و زمین نمی‌توانند از مسیر 
خود ذره‌ای هم منحرف شوند. پیامبران 9 اولیاء شاه و گداء 9 ملایک 9 
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شیاطین, بلکه همه موجودات. مخلوق تو و محتاج تو هستند و امیدوار 
رحمت تو و از خشمت لرزان می‌باشند. تنها تو خالق و مالک و معبود 
تمام این مخلوقات زمین و آسمانی. و ظاهری و باطنی» و روحانی و 
جسمانی هستی. بجز تو در آسمان و زمین و در غیر اینها هیچ معبودی 
سزاوار پرستش و توکل يا محبت نیست. آنچه مردم معبودان (خود) 
قرار داده‌اند. اعم از بت يا روح يا فرشتگان یا شیاطین يا اجرام اسمانی 
پا اجسام زمینی. همه باطلند. آنها مخلوق تو و محتاج تو هستند. هیچ 
کسی از آنها درخور عبادت و توکل و محبت نیست. بلکه در زمين و 
اسمان و بین اینها فقط تو خدا هستی که خدای ازلی ابدی و زنده و 
حی هستی. تو نه هیچ پدری داری و نه پسری و نه همسری, نه 
مصاحبی و نه مشیری و نه معاونی؛ بلکه تو تنها خالق و مالک همه 
هستی و خدای غالبی. تو منبع تمام خوبی‌ها و منزه از تمام عیوب 
هستی. لذا تنها تو یکی شايستة تمام محامد و تقدیس و ستایش و 
تعریف هستی. تمام این نعمت‌های جسمانی و روحانی پا ظاهری و 
باطنی از طرف تو هستند و ما متعلق به تو هستیم. من گواهی می‌دهم 
که سایر پیامبرانت و جملة کتب سماوی به طور عمومی. محبوب 
عزیز و صادق تو خاتم النبیین محمد رسول الّه صلعم» و کلام پاکت 
قرآن شریف به خصوص بر حق هستند و نجات و رستگاری منحصر به 
اسلام است. شهادت می‌دهم که قیامت و جزا و سزا و حساب و میزان. 
دوزخ و بهشت. لقاء و غیره. همه. حق و درست است. همه ما پس از 
مردن زنده می‌شویم و مطابق اعمال خویش جزا و سزا می‌بینیم. 
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حال. من در بارگاه مقدس و متعالی تو با بی‌نهایت عجز و انکسار 
تضرع و ابتهال. و ادب عرض می‌کنم که تو به خوبی می‌دانی که من 
همان شخص هستم که تو بدون هیچ استحقاقی تنها با فضل و کرم 
خود و با مشیت و ارادة خویش که از ازل مقدر بود. جهت خدمت و 
نصرت دین حقیقی و مقدس اسلام از اهل دنیا برگزیده‌ای و برای انجام 
این کار مزبور اختصاص داده‌ای. تو شخصا توسط من آن منارةٌ روحانی 
را بنا نموده‌ای که بر آن نزول ابن مریم مقدر بود و تو مرا جهت منادی 
کردن نزول عیسی و انجام خدمت اتمام حجت اسلام بر نصاری مأمور 
نموده‌ای و تو مرا از گنج رحمت خود آن علمی بخشیده‌ای که با آن 
اختلاف بین نصاری و اهل اسلام یا قرآن و انجیل مرتفع شده و اتحاد 
و موافقت صورت خواهد گرفت. آری. نزول ابن مریم یک راز روحانی 
است و توسط آن. تو بر مخلوق خویش حجت اسلام را ثابت خواهی 
کرد و اسلام را بر تمامی ادیان غالب خواهی نمود. پس ای خدای من! 
تو می‌دانی و می‌بینی که من به این دستوراتت. مطابق راهنمایی تو 
عمل می‌کنم و موافق مرضی و مشیت توء اين راز مخفی نزول ابن مریم 
ها ی ی کی اس اس 3اه 
هستی و می‌بینی که در دنیاً فردی مدعی نبوت و رسالت شده است و 
ادعای مسیحیت کرده است و می‌گوید که خاتم الانبیاء منم و مطابق 
پیشگویی‌ها مصداق نزول ابن مریم. وجود من است و می‌گوید که برای 
من از آسمان و زمین نشانه‌ها به وقوع می‌پیوندند. بلکه طاعون و 
زلزله‌ها نیز در تایید من صورت گرفته‌اند تا مخالفانم را هلاک و نابود 
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کنند" و می‌گوید که من قدرت مجسم خدا هستم و نجات منحصر به 
طریقت من است و کسی که به من ایمان نمی‌آورد. کافر و مردود است 
و اعمال شایسته‌اش نامقبول است و وی در دنیا معذب و در آخرت 
ملعون خواهد بود و می‌گوید که در اين فصل بهار يا در فصل بهار دیگر 
زلزلة شدیدی روی می‌دهد و در اثر آن در روی زمین انقلابی پدیدار 
می‌شود و اهل دنیا برای ملحق شدن به جماعت مهدی آماده می‌شوند. 
لذا ای خدای من! دلهای دنیا در تذبذب و تردید واقعند و حق آشکار 
نیست و مخلوقات تو سرگرم باطل پرستی‌اند و در دینت فساد ایجاد 
می‌شود و به محبوب تو محمد رسول اللّه صلعم اهانت می‌شود و منصب 
نبوت و رسالت آن‌حضرت گرفته می‌شود و اسلام منسوخ و بی‌اثر 
شمرده می‌شود و بنای دین جدیدی گذاشته شده است یعنی بدون 
ایمان آوردن به نبوت و رسالت میرزا قادیانی هیچ مسلمانی خواه 
هرچقدر متقی و مومن باشد. نمی‌تواند مسلمان بماند و تمام 
تلاش‌هایش برای دین عبث و بیهوده است و همین‌طور ای خدای من 
منصب پیامبر مقدس تو مسیح ابن مریم نیز از او گرفته شده است و 
رای او اهانت می‌شود و گفته می‌شود که آن کلمة اللّه و روح القدس 
گنهکار بود و من از وی بهترم. پس ای خدای من! حال از آسمان نگاه 
کن و از عزت دین اسلام و مقدسان خویش محافظت کن و جهت 
این کلم عسیب آرهان راغ کیی درا ی کردم انس که دا 
مخالفانم را با طاعون و زلزله هلاک خواهد کرد. چراغ دین مطابق این جملة 


خود. با طاعون هلاک شد و عجیب نیست اگر در آینده مخالفی در اثر زلزله نیز 
فا که ففن. آمذلف | 
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حفیعت وحی 
نصرتشان دست خود را نشان بده و این فتنه را از دنیا نابود کن. اهل 
دنیا را به سوی حق متوجه کن و به آنها توفیق اتباع و پیروی عطا کن 
و بصیرت‌هایشان را جهت درک سیاست دقیق و عمیق مدعی نبوت 
تیز بفرما و اهل دنیا را از تمام آفات زمینی و آسمانی یعنی طاعون و 
زلزله وغیره مصون بدار و برای آنها هر نوع امنیت و آسایش را فراهم 
کن چون تو خدای قادر و غفور و رحیم هستی. بخشش خطاهای 
بندگان فقط کار توست و ما انسانه؛ عاجز و ضعیف هستیم و از لغزش 
و فراموشی معصوم نیستیم. ما هميشه خطاکاریم و امیدوار آمرزش تو 
هستیم. سپس ای خدای من! این مطلب را نیز درخواست می‌کنم و 
روحم در درگاه عالی و مقدست عرض می‌کند و چشمم منتظر نصرت 
توست که تو حقانیت این سلسله را که به دستور تو و مطابق مشیت 
تو در جهت نصرت دین مقدس اسلام و برای اظهار حقانیت پیامبران 
مقدست تاسیس گردیده است. بر اهل دنیا اشکار کن و چشم 
بصیرتشان را بگشا و به آنها توفیق اتباع حق عطا کن تا جلالت ظاهر 
گردد و مرضی تو چنانکه در آسمان نافذ است. در روی زمین نیز نافذ 
گردد. چراکه ای خدای من تو می‌دانی و می‌بینی که من انسانی عاجز 
و ضعیف هستم و بدون نصرت تو هیچ چیزی نمی‌توانم بگویم. تحت 
تاثیر قرار دادن دلها و گشودن چشم بصیرتشان برای شناخت حق فقط 
تاک تا ایا معا اه تکام ما تاه 
دروغگویان ناکام می‌مانند. پس ای خدای من! تو در جهت نصرت این 
سلسله. دست قدرت خود را نشان بده و برای هدفی که این سلسله را 
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حفیعت وحی 

تاسیس نمودیء آن را انجام بده و حقانیت آن را بر پیروان ادیان دیگر 
به طور عموم و بر اهل اسلام به خصوص آشکار کن و به آنها توفیق 
اتباع آن عطا بفرماء چراکه تو قادر و توانایی و بر هر ذرة آسمان و زمین 
حکم تو نافذ است. هرگز ممکن نیست که بدون دستورت حتی ذره‌ای 
حرکت صورت گیرد. لذا هر چه می‌خواهی, انجام می‌دهی. برای تو 
هیچ کار ناممکن و محال نیست. وعده‌هایت صادق و اراده‌ات 
تغییرناپذیر است. رحمت تو ابدی و قدرت تو کامل است و به دستور 
تو زمین و آسمان وجود دارد. تو پس از تاریکی شب. نور روز را پدید 
می‌آوری و آفتاب را از مغرب به مشرق می‌آوری. تنها تو در دنیا انقلاب 
بیا می‌کنی» کسی را به تخت شاهی می‌نشانی و کسی را به خاک سیاه 
می‌نشانی. تنها تو می‌توانی بین حق و باطل داوری کنی, لذا تو خود 
در اين امر به ما نصرت عطا کن و حق را آشکار کن و مخلوق را از 
مرگ گمراهی و ضلالت مصون بدار و آنها را به راه راست هدایت کن. 
آمین ثم آمین 

این نوشته. مباهلة چراغ دین است که در آن وی مرا فریق مخالف 
قرار داده و دجال خوانده و از خداوند متعال داوری می‌طلبد. مرا 
فتنه‌ای قرار داده و برای من هلاکت درخواست می‌کند و خواستار 
نابودی من می‌شود و دعا می کند که ای خدا دست قدرت خود را نشان 
بده. پس الحمدلله یک روز پس از این مباهله خداوند متعال دست 
قدرت خود را نشان داد و هنوز مضمون این مباهله چاپ نشده بود که 
در ۴ آوریل ۱۹۰۶ طاعون این ستمکار را به همراه هر دو پسرش به 
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حقیقت وحی 
هلاکت رساند. این است کار خدا. این است از معجزات خدا. این است 
دست قدرت خدا. پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. 

«۷۵ نشانة صد و هفتاد و پنجم: یکبار پندت شونارائن اگنی 
هوتری» مدیر رساله برادر هند, از لاهور به من نامه‌ای نوشت. در آن 
نوشت که من در رد جزو سوم براهین احمدیه در حال نوشتن کتابی 
هستم. معجزه این است که قبل از رسیدن این نامه به من» در همان 
روز بلکه در همان ساعت که وی در لاهور داشت این نامه را می‌نوشت. 
خداوند متعال از طریق مکاشفه مرا از اين نامه خبر داد و در مکاشفه. 
نامه‌اش جلوی من آمد و من آن را خواندم. آنگاه به آریایی‌هایی که 
چندین بار قبلاً آنها را ذکر نموده‌ا همان روز درباره این مکاشفه خبر 
دادم. روز بعد یکی از آنها برای دریافت نامه به پستخانه رفت و جلوی 
چشم او از کيسة پست. نامه مدیر رساله برادر هند نیز درآمد. هنگامی 
که مطالعه کردم. بدون هیچ کم و کاستی همان مضمون بود که تعریف 
کرده بودم. انگاه آن مردم آریه بی‌نهایت متحیر و متعجب شدند. آنها 
تاکنون زنده‌اند و با دادن سوگند می‌توانند راستی و حقیقت را تعریف 

«۶ نشانهة صد و هفتاد و ششم: هنگامی که رساله اعجاز 
المسیح را به عربی فصیح نوشتم. پس از دریافت وحی خداء این خبر 
را اعلام نمودم که هیچ آخوندی نمی‌تواند نظیر این رساله را با اين 
فصاحت و بلاغت بیاورد. انگاه شخصی به نام پیر مهر علی از گولره این 
لاف خود را پخش نمود که گویی وی نظیر این رساله را می‌آورد. انگاه 
از طرف خداوند متعال به من وحی شد: منعه مانع من السماء یعنی 
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۳ 
مانعی از آسمان او را از آوردن نظیر این رساله منع نمود. سپس وی 
چنان ساکت و بی‌پاسخ گشت که اگرچه بسان عامة مردم به زبان اردو 

اراجیف کفت: اما: تاامروز به زبان عربی نتوانست رساله‌ای بنگارد. 


«(۷۷ نشانة صد و هفتاد و هفتم: دو خانه ملحق به خانه‌ام 
بودند که تحت تصرف من نبودند. به علت کوچک بودن خانه. نیاز 
داشتم که خانه‌ام را وسیع‌تر کنم. یکبار خداوند متعال در عالم مکاشفه 
یه من نشان :داد که در ان زمین در طلقه همکف انافی گر کب است :و 
دووویا کفته شک که در آنها دالات مر کا یا شوکرشسشی فا معا 
دافهش که بخشن شرفین آن زستن» برای شا ساختمان دعا. کرقه اسث 
و بخش غربی آن زمین. آمین گفته است. این مکاشفه را فوری برای 
صدها نفر جماعتم تعریف کردم و در روزنامه‌ها نوشتم. پس از آن این 
اتفاق افتاد که آن هر دو خانه از طریق خرید و ورائت در سهم ما قرار 
گرفتند. در بعضی بخشهای آن زمین برای مهمانان اتاقها بنا شدند. در 
آن زمان محال بود آن خانه‌ها در تصرف ما قرار بگیرند؛ هیچ کسی 
نمی‌توانست گمان کند که اینگونه به وقوع می‌پیوندد اراک به روزنامه 
الحکم شماره ۰۴۶ ۴۷ جلد ۷ و الحکم شماره ۳ جلد ۸]. 


«۷۸۷ نشانة صد و هفتاد و هشتم: یکبار خلیفه سید محمد 


حسن وزیر ایالت پتیاله به دلیل اضطراب و مشکل خویش به من نامه 
نوشت که برايش دعا کنم. چون وی چندین بار به جماعت‌ما خدمت 


کرده بود» لذا برایش دعا کردم آنگاه از طرف خداوند متعال این وحی 


شد: 
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ری تمرم تا جودعا ع ول سب آرق 


ترجمه: نسیم رحمت می‌وزد. امروز هر دعایی که بکنی مستجاب 


خواهد شد. 


پس از این دعاء خداوند متعال به فضل خویش مشکلات او را رفع 
نمود و وی نامه سپاسگزاری 9 تشکر نوشت. گواه این واقعه. حود نامه 
اوست که در ۳ کیف‌هایم قرار دارد. علاوه بر 0 بسیاری از افراد 
دیگر نیز شاهدند. بلکه آنگاه اين الهامم در میان صدها نفر شهرت پیدا 
کرد و نواب علی محمد خان مرحوم رئیس جهجر آن را در دفتر 
خاطرات خود یادداشت کرده بود. 

 «‏ نشانة صد و هفتاد و نهم: در مرافعة کرم دین که در دادگاه 
گورداسپور بود. کرم دین به اين آمر تاکید می‌ورزید که معنی کلمه 
بگوید. همین معانی را دادگاه پیشین قبول کرده بود. در آن ایام خداوند 
متعال به من وحی کرد «ما معنی دیگر نمی‌پسندیم» و اینگونه تفهیم 
شد که در دادگاه دوم این معنی درست فرض نمی‌شود و همین‌طور اتفاق 
افتاد. در دادگاه درخواست تجدید نظر قاضی ناحیه تمام توجیهات کرم 
ین نوت نموه و توشت: کلمات کناب و لقیم مناسب حال کرم دین 
معانی پرتکلف کرم دین را که دادگاه قبلی قبول کرده بود» نیسندید رک 


به روزنامه الحکم شماره ۱۷ جلد ۸ مورخ ۲۴ مه ۱۹۰۴ که در آن این 
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حفیفت وحی 

«۱۸۰» نشانة صد و هشتادم: یکبار در سال ۱۹۰۲م به من وحی 
شد: یریدون ان یطفئوا نورک. یتخطفوا عرضک. وانی معک و مح 
اهلک. یعنی دشمنان قصد می‌کنند که نورت را خاموش کنند و آبروی 
تو را ببرند. اماه من به همراه تو و به همراه کسانی می‌باشم که همراه 
تو هستند. در همان روزها در رژیا دیدم که در کوچه‌ای هستم که 
بن‌بست و خیلی تنگ است به گونه‌ای که حتی یک نفر هم به سختی 
می‌تواند از آن رد شود. من در آخر کوچة بن‌بست که پس از آن هیچ 
راهی نیست. نزدیک دیوار ایستادم. هنگامی که به راه بازگشت نگاه 
کردم دیدم سه گاومیش نر قوی هیکل خونی در انجا ایستاده‌اند و راه 
را بسته‌اند. یکی از آنها برای حمله به من به سمت من دوید. من آن 
راخ فشتاوق کرام .یی دیگر له کرد ان بر کیزبا خست 
رد کردم؛ سپس (گاومیش) سوم آنقدر به شدت و با جوشش حمله‌ور 
شد که با دیدن آن به نظر می‌رسید که این بار اتفاق بدی می‌افتد. اما 
وقتی به نزدیک من رسید. نزدیک دیوار ایستاد و من از کنار آن رد 
شندم در بحالی, که بذنم یه ین ان کاومتتن) +می‌ساید: تن افن. اکتا 
چند کلمه از طرف خداوند متعال در دلم القا شد و من «در آن حال) 
و هی مرادن انیب کا سای 
رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی. پس از دیدن این واقعه. (به من) 
اینگونه تفهیم شد که دشمنی علیه من در دادگاه دادخواستی خواهد 
داد و وی سه وکیل خواهد داشت. این الهام و مکاشفه را قبل از وقوع 
مرافعه در روزنامه الحکم سال ۱۹۰۲ شماره ۲۴ نوشتم و به چاپ 
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حفیفت وحی 
رساندم. پس از آن کرم دین در جهلم علیه من دادخواست داد. دادگاه 
مرا احضار نمود. آن مرافعه کیفری و مرافعه‌ای سخت بود و چنانکه در 
مکاشفه خبر داده شده بود» وی سه وکیل داشت. سرانجام به موجب 
وعدة الهی دادگاه شکایتش را رد نمود اک به روزنامه الحکم سال 
۲ شماره ۲۴ جلد ۱.]۶ 


«۱ نشانة صد و هشتاد و یکم:" خداوند متعال به من خبر 
داد که در خانه‌ات دختری متولد می‌شود و می‌میرد و وی را «غاسق» 
نام نهاد یعنی غروب کننده. در این الهام به اين امر اشاره شده بود که 


او در زمان طفولیت خواهد مرد. مطابق این پیشگویی دختری متولد 
شد و سپس در طفولیت مرد آر.ک به روزنامه الحکم شماره ۴ جلد۷]. 


یک پیشگویی دربارة مولوی کرم دین به طور مفصل در روزنامه الحکم قبل از 
وقت چاپ شده است. خلاصة آن پیشگویی این است که در مرافعة کیفری دادگاه 
محلی علیه من حکم خواهد داد. سپس دادگاه عالی مرا تبرئه می‌کند. مطابق 
پیشگویی وقتی کرم دین در گورداسپور علیه من دادخواست کیفری داد. دادگاه 
محلی یعنی دادگاه آتمارام مرا پانصد روپیه جریمه کرد. سپس دادگاه عالی بعنی 
قاضی ناحیه. آن حکم قبلی را منسوخ کرد و مرا محترمانه تبرئه نمود. و علاوه 
بر اين. در حکم خود نوشت که کلمات لئیم و کذاب که برای کرم دین بکار برده 
شده‌اند» کاملا درستند و کرم دین سزاوار این کلمات است؛ بلکه اگر کلماتی 
تندتر از اين نیز نسبت به او نوشته می‌شدند. وی سزاوار آنها نیز بود و با این 
کلمات به حیثیت عرفی کرم دین هیچ لطمه‌ای وارد نشده است. این پیشگویی 
را قبل از وقت چاپ کرده بودم. امولف ] 

" این نشانه را قبلاً نیز نوشته‌ام امّا در اینجا به خاطر نوشتن مفصل‌تر آن را دوباره 
می‌نویسم. أمولف] 
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«۲ نشانةٌ صد و هشتاد و دوم: مولوی محمد فضل احمدی 
از چنگء شهر گوجر خان, ناحیه راولپندی می‌نویسد که "روزی در ماه 
مه ۱۹۰۴م در محل چنگاء شهر گوجرخان. ناحیه راولیندی به همراه 
چند نفر که در بینشان هم احمدی بودند و هم غیراحمدی» پس از 
ادای نماز جمعه در مسجد نشسته بودم که شخصی به نام فضل داد 
خان رتیس چنگا که هم‌قوم و فامیل من است. به سبب تحریک احدی 
به مسجد آمد و مرا به همراه احمدی‌های دیگر به باد ملامت گرفت و 
گفت که شما نباید در مسجد نماز بخوانید چون مسجد را پلید 
می‌کنید. سپس بر سر اختلافی که در مسایل فرعی بین احمدی و غیر 
احمدی هست. با من بحث و مجادله را شروع کرد. من اعتقادات خود 
دست برنداشت. آنگاه به سبب تحریک و شوراندن وی» مردم را علیه 
احمدی‌ها برافروخته 9 خشمگین دیدم. و مشاهده نمودم که این 
شخص از فتنه و فساد دست نمی کشد. آنگاه در دلم اضطراب بسیار 
ایجاد شد و در دل گفتم که خداوندا! اکنون برای این قضیه چه راه 
حلی وجود دارد» زیراکه نزدیک است به سبب این شخص. فتنة بزرگی 
ایجاد شود. آنگاه خطاب به وی گفتم که اگر من در مسایلی که بیان 
تو دروغگو هستیء خداوند متعال تو را هلاک کند. فضل دادخان با این 
کلمات به من پاسخ داد که خدا تو را هلاک کند. سپس من همان دم 
از مسجد بیرون آمدم و مردم پراگنده شدند. پس از چند روز شخص 
نامبرده [یعنی فضل داد خان ] به بیماری شکم درد مبتلا شد و در 


2 


حقیقت وحی 
ظرف ده ماه در تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۰۶ مرد و با مرگ خود نشانة 
حقانیت جماعت احمدیه را به یادگار گذاشت. تا مدتی در حضار 
مجلس مباهله. رعب و ترس استیلا یافت و من با گوش‌های خویش از 
اعصی مان مر میا مر ادن ول تاه 
اتفاق افتاد. 


عبد 
خاکسار محمد فضل احمدی. از چنگاء شهر گوجرخان. ناحیه 
راولیندی. ۰ سییتامبر ۱۹۰۶ 
گواهان مباهله و مرگ فضل داد خان: نظام الدین خیاط أاثر 


شاه ولی خان: بیان بالا صحیح است. امضا** 


«(۲ نشانة صد و هشتاد و سوم: همان جناب محمد فضل 
احمدی از چنگا می‌نویسد که " فردی به نام کریم اللّه که ناظر 
پستخانه‌های گوجرخان بود. در ماه ژوئن ۱۹۰۴ در چنگا به منزل 
جناب غلام نبی معاون رئیس پستخانه آمد. من با گمان اين که وی 
انسانی محترم و باسواد است. نزد او رفتم. وی با دیدن من. دربارة 
انسان برگزيدة خدا و مقدس یعنی دربارة شما شروع به گفتن کلمات 
رکیک کرد و سپس دربارة جنابعالی در کلماتی بسیار زشت اعتراضاتی 
کرد و با من به بحث و مجادله پرداخت. بسیاری از مردم روستا جمع 
شدند. من به سخنانش مودبانه پاسخ دادم اماء وی نسبت به ذات 


2۴۵ 


جنابعالی شروع به استهزا و تمسخر کرد و به من گفت که در ظرف 
چهل روز به تو ضرری شدید وارد خواهد شد و خسارت بزرگی می‌بینی 
و همه مردم آن را خواهند دید. من در پاسخ گفتم که پیشگویی شما 
بیهوده است. محافظ من خدای من اتستءاما: بایان داستة باشین, که 
آنکه به مسیح موعود اهانت می‌کند. خدا وی را مجازات خواهد کرد. 
من با گفتن این مطلب از آن مجلس زشت بیرون آمدم. پس از چند 
روز به من خبر رسید که دزدان به خانة ناظر پستخانه نقب زدند و 
بسیاری از اموال عزیزش را دزدیدند. پس از آن در محل گوجرخان 
عامة مردم بنای شکایت از او را گذاشتند و پس از آن وی به یکی از 
ناحیه‌های مرزی انتقال داده شد. 


عبد 


محمد فضل احمدی. چنگا تحصیل گوچرخان, ناحیه راولیندی 
گواهان: نظام الدین خیاطء شاه ولی خان امضااء فضل خان 
[امضاأ** 

«۴ نشانهة صد و هشتاد و چهارم: یکبار از طرف برادر تنی 
همسرم سید محمد اسماعیل که اکنون دستیار جراح است. نامه‌ای از 
پتیاله امد که در آن نوشته شده بود مادرش فوت کرده است و در 
پایان نامه این مطلب را نیز نوشت که برادر کوچکش اسحاق نیز فوت 
کرده است و تاکید کرده بود که به محض دریافت نامه. همسرم عازم 
پتیاله شود. این نامه را در زمانی دریافت کردم که همسرم نیز به شدت 
تب داشت و اگر او را از مضمون این نامه مطلع می‌ساختم. خطر مرگ 


2۶ 


حفیعت وحی 

نیز او را تهدید می‌کرد. آنگاه دلم به شدت مضطرب شد و در این 
حالت اضطراب. خداوند متعال به من خبر داد که این اطلاع وفات 
درست نیست. من این الهام را برای مولوی عبدالکريم مرحوم و شیخ 
حامد علی و بسیاری از افراد دیگر تعریف کردم و سپس به شیخ حامد 
غالن که خدتکا رم اس نه تال فرستاش وی یر اور کف لراقم 
آن خبر حقیقت ندارد. در اینجا جای تأمل است که بجز خدا هیچ 
کسی به آمور غیبی اطلاع ندارد و در اين الهام. خداوند متعال» چنین 
خبر غیبی داد که مضمون نامه را رد نمود. 

«۵ نشانه صد و هشتاد و پنجم: برخی نشانه‌ها اینگونه به 
وقوع می‌پیوندند که در ظهورشان حتی یک دقیقه هم تأخیر نمی‌افتد 
و فوری اتفاق می‌افتند. در این قبیل نشانه‌ها پیدا شدن گواه بسیار 
سخت است. یکی از نشانه‌های مذ کور این است که روزی پس از نماز 
صبح, حالت مکاشفه بر من مستولی شد و در مکاشفه دیدم که پسرم 
مبارک احمد از بیرون آمد و پایش روی حصیری که نزدیک من بود 
لیز خورد و به شدت زخمی شد و تمام پیراهنش پر از خون گشت. 
من هماندم این مکاشفه را برای مادر مبارک احمد که نزدیک من 
ایستاده بود» تعریف کردم و تازه تعریف مکاشفه را تمام کرده بودم که 
مبارک احمد از یک طرف دوید و وقتی نزدیک حصیر رسید. پایش 
لیز خورد و به شدت زخمی شد و تمام پیراهنش پر از خون گشت. در 
ظرف یک دقیقه این پیشگویی به تحقق رسید. انسانی نادان خواهد 
گفت که گواهی همسر چه اعتباری دارد. اما وی نمی‌داند که هر کسی 
طبعاً از ایمان خود محافظت می‌کند و نمی‌خواهد که پس از سوگند 


2۳۷ 


حقیقت وحی 

خداوند متعال دروغ بگوید. علاوه بر اين» شاهد اغلب معجزات حضرت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم دوستان و همسران آن‌حضرت بودند. 
در این صورت. آن معجزات نیز از اعتبار ساقط می‌شوند. درحقیقت. 
اغلب شاهد معجزات همان کسانی می‌باشند که غالب اوقات همراهش 
می‌باشند؛ دشمنان در کنار پیامبر نمی‌باشند که بتوانند این دست 
نشانه‌ها را مشاهده کنند که از یک طرف بر سبیل پیشگویی گفته 
می‌شوند و فوری و بلافاصله به تحقق می‌رسند. هم دل دشمن از پیامبر 
دور است و هم جسمش که بتواند شاهد معجزات پیامبر باشد. 

«۱۸۶» نشانة صد و هشتاد و ششم: حدود سه سال گذشته 
است که به هنگام بامداد در مکاشفه به من نشان داده شد که مبارک 
احمد در آشفتگی شدید دوید و نزدم آمد و بی‌نهایت بی‌قرار است و 
می‌گوید که پدر! آب. یعنی به من آب بدهید! این مکاشفه را نه تنها 
برای اعضای خانواده» بلکه برای بسیاری از افراد دیگر نیز تعریف کردم 
زیرا که بین وقوع آن حدود دو ساعت فاصله اتفاق افتاد. پس از آن ما 
همان دم به باغ رفتیم و حدود هشت صبح بود و مبارک احمد نیز 
همراهم بوق مبارک ام با چشدین کودک» دیگر در گوشهاي از بخ 
بازی می‌کرد. آن زمان. سنش چهار سال بود. من زیر درختی ایستاده 
بودم که دیدم مبارک احمد بسیار تند می‌دود به سوی من می‌آید و 
یه شدات آشفته بوده وفتی نزن من آمد-تنها انن را گفت: پدرا اب :و 
سپس نیمه بیهوش شد. جاه آب از آنجا در فاصلة حدود پنجاه قدمی 
بود. من مبارک احمد را برداشتم و تند تند تا حد ممکن دویدم و به 


چاه رسیدم و در دهانش آب ریختم. وقتی وی به هوش آمد و بهبود 


2۳۸ 


حفیعت وحی 
یافت از او علت این حادثه پرسیدم. گفت: بنا به اصرار بعضی بجه‌ها 
نمک بسیار زیاد خوردم و (نمک) به مغزم حمله کرد و تب کردم و 
نفسم بند آمد و گلویم فشرده شد. پس این طور خداوند متعال او را 
شفا داد و پیشگویی مکاشفه به وقوع پیوست. 

«۷ نشانة صد و هشتاد و هفتم: برادر بزرگم که اسمش میرزا 
غلام قادر بود. تا مدتی بیمار شد و در آثر همان بیماری فوت کرد. در 
روزی که وفاتش مقدر بود. در صبحگاه آن به من وحی شد که 
«جنازه». اگرچه در آن زمان علایم و آثار وفاتش پدیدار نبوده اما به 
من تفهیم شد که آمروز وی فوت می‌کند. من برای همنیشنان خاص 
خود که تاکنون زنده هستند این پیشگویی را تعریف کردم. سپس 
که وی افو کون 

در تمام این پیشگویی‌ها که در اینجا نوشته‌ام به خاطر رعایت اختصان 
گواهان بسیار کمی را ذکر نموده‌ام. امه چند هزار نفر گواه بر پیشگویی‌هايم 
هستند چراکه قبل از تحقق آنها برایشان تعریف کردم بلکه بر بعضی 
پیشکویی‌ها چتد سد:هزار نفر گواهند. 

من قصد داشتم که در این کتاب سیصد نشانه بنویسم؛ نشانه‌های 
جدید را به علاوة تمام نشانه‌هایی که در کتاب نزول المسیح و تریاق 
/لقلوب نوشته‌ام نیز در این کتاب بنگارم تا عدد سیصد کامل شود اما 
از سه روز (پیش) بیمار شده‌ام و امروز در ۲٩‏ سپتامبر ۱۹۰۶ آنقدر 
بیمارم و ضعف دارم که از نوشتن عاجزم. اگر خدا بخواهد در بخش 
پنجم براهین احمدیه این سیصد نشانه يا بیشتر از آن را می‌نویسم. 
نوشتن این مطلب را نیز لازم می‌دانم که اگر با این نشانه‌ها دل کسی 


2۳۹ 


حمیفعت وحی 
اطمینان پیدا نمی کند و این شخص از افرادی باشد که ادعای دریافت 
وحی و الهام می‌کند. آنگاه برایش این راه باز است که در مقابل من 
الهامات خود را در روزنامه‌های عمومی تا یک سال چاپ کند و از طرف 
دیگر من تمام آمور غیبی را که خداوند متعال به من خبر دهد در دو 
روزنامة جماعتم چاپ خواهم کرد. برای هر دو طرف شرط این است 
که باید الهاماتی که در روزنامه‌ها چاپ می‌کنند مبتنی بر آموری غیبی 
باشند که بالاتر از توان انسانند. سپس پس از یک سال توسط داوران 
بررسی خواهد شد که کدام طرف غالب است و کثرت را دارد و 
پیشگویی‌های کدام طرف محقق شده‌اند. پس از این امتحان اگر طرف 
مخالف غالب بود و من غالب نبودم. در آن صورت من دروغگو خواهم 
بود وگرنه بر ملت لازم است که به خاطر ترس از خدای تعالی در اینده 
تکذیب و انکارم را رها کنند و با مقابله کردن با مرسل خدا عاقبت خود 
را خراب نکنند. گفتنی است که از اعتراضاتی که مخالفان می‌ کنند 
فقط این مطلب به آثبات می‌رسد که به شدت بر دلهایشان غبار تعصب 
و تاریکی نشسته و بر چشمانشان پرده کینه و حسد افتاده است. مثلاه 
مکرراً می‌گویند که پیشگویی نسبت به عبدالّه آتم به حقیقت نپیوسته 
ات ولی آیا این اعتراض از روی انصاف و ایمان است؟ آیا این درست 
تست که نستی اززبارههشال کدشته که آ نومه استه | کتو ور 
روی زمین هیچ اثری از او نیست. علاوه بر این رجوع کردن او با 
گواهی حدود هفتاد نفر ثابت شده است؛ وی در مجلس مناظره از 
گفتن دجال به حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم توبه کرد و 
سپس تا پانزده ماه گریه و ناله کرد. در وافع این پیشگویی شرطی بود. 


۸۵۵ ۰ 


حفیفت وحی 

چنانکه کلمات شرط این بودند: «به شرط اینکه به حق. رجوع نکند» 
پس وقتی وی رجوع کرد و روبروی آن گواهانی رجوع کرد که بسیاری 
از آنها تاکتون زنده هستتدم یار از اتراضی, دشست ن نداستن. ابا تشانه 
اکی کت کی اب۱3 

همین‌طور تنها از روی تعصب و جهالت اعتراض می‌کنند که 
پیشگویی دربارة داماد احمد بیگ نیز محقق نشده است. درحالی که 
وضعیت دیانت و انصافشان این است که به هنگام این اعتراض هیچ 
اسمی از احمد بیگ نمی‌برند که بر او چه گذشت و تنها از روی خیانت 
بخشی از پیشگویی را مخفی نگه می‌دارند و بخش دیگر را عنوان 
هت کنو عم موهه ما قراس من تاه عصفت بر اس که اد 
پیشگویی دو شاخه داشت؛ یکی دربارة احمد بیگ و دوم دربارة 
دامادش بود. احمد بیگ مطابق پیشگویی در وعده‌گاه مرد و به سبب 
مرگش وارثانش بسیار آندوهگین گشتند و ترسیدند. این امر در سرشت 
انسانی است که وقتی دو نفر به یک مصیبت دچار باشند و یکی از آنها 
به سیب آن بمیرد. آنگاه کنسی که هنوز زنده است:و وارثانش به شدت 
نگران می‌شوند و می‌ترسند. همین‌طور چون این پیشگویی نیز مثل 
پیشگویی درباره آتم منوط به شرط نا هنگامی که به سبب 


۱ الهام شرطی در این پیشگویی که در همان زمان چاپ و منتشر گردیده بود. 
این است: ایتها المرأة توبی توبی فان البلاء عل عقبک. یعنی ای زن! توبه کن 
توبه کن چون نزدیک است که بلا بر دخترت و دخترزاده‌ات نازل شود. پس 
مطابق الهام بر آن دختر این بلا نازل شد که همسرش میرزا احمد بیگ مرد. 


۵۵۱ 


حقیقت وحی 

مردن احمد بیگ. اعضای خانواده‌اش به شدت نگران شدند و ترسیدند 
و دعاها کردند و صدقه و خیرات نیز نمودند و برخی. نامه‌هایی پر از 
عجز و نیاز هم برایم نوشتند که تاکنون نزدم محفوظ هستند. به دلیل 
آن خداوند متعال نیز برای عمل به شرط خود. مرگ دامادش را به 
تعویق انداخت. افسوس است بر این امر که اینها صدها بار در مجلات 
و روزنامه‌های خود درباره داماد احمد بیگ سر و صدا ایجاد کرده‌اند. 
اماء حتی یک بار هم از روی انصاف و صداقت پیشگویی را به طور کامل 
ذکر نمی‌کنند و در هیچ رساله‌ای نمی‌نویسند که این پیشگویی مبتنی 
بر دو بخش بود و یکی از آن دو در وعده‌گاه خود به تحقق رسید یعنی 
مرگ احمد بیگ. اما؛ مخالفانم همیشه. در هر محل و در هر موقع و 
در هر مجلس و در هر مجله و روزنامه‌ای نسبت به داماد احمد بیگ 
سر و صدا ایجاد می‌کنند و دربارة کسی که در اثر این پیشگویی‌ام 
مرده. هیچ حرفی نمی‌زنند و هیچ سر و صدایی ایجاد نمی‌کنند؛ این 
افو وان میت علما مخ شاه فده ابیت 


همین‌طور یکی از اعتراضاتی که مطرح می‌کنند این است که در 
یک پیشگویی دربارةٌ مولوی محمد حسین و رفقایش خبر داده شده 
بود که وی مورد ذلت و خواری قرار می‌گیرد. اما به او هیچ ذلتی 
نرسید. افسوس! این مردم نمی‌دانند که هر صنف مردم به نحو مختلف 
و جداگانه خوار و ذلیل می‌شوند. آیا مولوی محمد حسین همان 
نیست که گفته بود: «من این شخص را مورد عزت و تکریم قرار 


تا زمانی که خدا می‌داند از نزول بلا مصون نگهداشته شد. [مولف] 
ن( 


حفیفت وحی 
داده‌ام. اکنون خود من او را زمینگیر می‌کنم» آیا وی مرا زمینگیر 
کرده است؟ آیا مولوی محمد حسین همان کسی نیست که دربارة 
من گفت که من حتی یک صيغة عربی بلد نیستم؟ سپس وقتی 
نزدیک به بیست کتاب. شامل نظم و نثر عربی نوشتم و وی را به 
مقابله دعوت کردم نتوانست هیچ کتابی در مقابل من بنویسد. یا 
مولوی محمد حسین همان کسی نیست که من او را فراخواندم که 
در مقابل من تفسیر قرآن شریف را به عربی بنویسد. اما؛ وی از این 
مقابله عاجز ماند. همین‌طور بسیاری از تلخی‌ها و خواری‌های خانة 
اوست که تصریح و اظهار آن را مناسب نمی‌دانیم. پس. آیا باوجود 
تمام این امور هیچ ذلتی به وی نرسیده است؟ معلوم نیست در آینده 
برای وی چه مقدر است. چراکه در پیشگویی مشروط به وعدة عذاب, 
رعایت وعده‌گاه زمانی ضروری نیست و می‌تواند با توبه و استغفار به 


علاوه بر این باید به خاطر سپرد که این چند پیشگویی که 
مخالفان‌ما دربارة آنها سر و صدا ایجاد می‌کنند» بیش از سه چهار 


۱ خداوند متعال در قرآن شریف می‌فرماید: وان یكْ کاذبّا یه کب وّان يك 
صایقا بُمبکم بَعْشٌ اي یَدکَمْ آمومن: 1۲۹ یعنی چنانچه این پیامبر 
دروغگوست. خودبه‌خود نابود خواهد شد و اگر پیامبر راستگو است در آن صورت 
برخی از پیشگویی‌های وعیدش در حق شما به حتم محقق خواهند شد. در این آیه 
خداوند متعال نفرموده که همه پیشگویی‌ها محقق خواهند شد. بنابراین» در اینجا 
خداوند متعال به صراحت فرموده است که تحقق تمام پیشگوپی‌های وعید ضروری 
نیست. بلکه بعضی به تعویق نیز می‌افتند و اگر مشیت خدا اینگونه نبود» بایستی 
می‌فرمود: وان یک صادقا یصبک مک لالذی بع دکم, اما اینگونه نفرموده است. أمولف] 
ول( 


حفیفعت وحی 
(مورد) نیستند و آنها هم مبنی بر پیشگویی‌های وعیدند و تحقق این 
دست پیشگویی‌ها به موجب نصوص قرآن و حدیث ضروری نیست؛ 
زیرا که در آن دربارة نزول بلایی خبر داده شده است و به اتفاق صد و 
بیست و چهار هزار پیامبر هر بلا می‌تواند با صدقه و خیرات و دعا و 
تضرع و ابتهال رد شود. این امر را انسان عامی نیز می‌تواند درک کند 
که وقتی بلایی که خداوند متعال اراد نزول آن را بکند اماء هنوز فقط 
در علم خدا محدود بماند و به هیچ پیامبری از آن خبر داده نشود. آن 
را به نام «بلا» موسوم می‌کنند. اماء هنگامی که از آن بلا به پیامبر 
خبر داده شود. همان بلا «پیشگویی وعید» خوانده می‌شود. بنابراین. 
اگر تحقق پیشگویی وعید ضروری می‌باشد. آنگاه باید پذیرفت که بلا 
نیز به هر حال نازل می‌شود" در حالی که ما هم‌اینک بیان کرده‌ايم که 
بلا می‌تواند با صدقه و خیرات و دعا و غیره رد شود و بر این نظریه. 
تمام پیامبران اجماع دارند. بنابراین. این حملات پستی که این مردم 
باوجود مولوی خواندن خویش به من می‌کنند. به شدت مایة حیرت و 
تعجب می‌باشند. تعجب می‌کنم که آیا اين مردم هیچگاه قرآن شریف 


و می‌خوانند و آیا هیچگاه احادیث و نمی‌بینند؟ و آیا پیشگویی پونس 


۱ بلایی که دربارة آن خداوند متعال به پیامبر یا رسول یا محدث خبر می‌دهد. بیشتر 
از آن بلایی که دربارة آن اطلاع داده نمی‌شود» امکان دفع شدن دارد؛ چراکه ارادة 
خداوند متعال از اطلاع دادن بر این می‌باشد که چنانجه احدی توبه. استغفار یا دعا 
کند يا صدقه و خیرات نماید. آن بلا رد می‌شود. چنانچه پیشگویی وعید نتواند رد 
شود در آن صورت ناچار باید گفت که بلا نیز نمی‌تواند رد شود و این برخلاف معتقدات 
دین است و در این‌صورت این اعتقاد لازم می‌شود که به هنگام نزول بلاه صدقه و 
خیرات و توبه و دعاء همة بی‌حاصل و بی‌سودند. أمولف] 
۴ 


حقیقت وحی 
را نمی‌دانند که قضه .مفضل این قر کتانی‌در ستتور ففل شذه است: :گر 
آن (پیشگویی) هیچ شرطی نیز بیان نشده بود. اماء باز همة آن مردم 
به سبب توبه کردن از عذاب مصون ماندند و پونس باوجود این که 
پیامبر خدا بود. هنگامی که به دلش این خیال آمد که چرا پیشگویی 
ان نو ترا سوم لا ک ت تا یی و ان اش یز 
نازل شد. و وی به سبب این اعتراض متحمل رنج و آزار زیادی گشت. 
پس وقتی آن پیامبر پاکدل به سبب این اعتراض تا این حد مورد رنج 
و اذیت قرار گرفت. آنگاه حال این مردم چگونه خواهد بود که دربارة 
پیشگویی‌های شرطی مکرراً اعتراض می‌کنند و از آن دست بر 
نمی‌دارند. چنانچه در دلشان خوف خدا بود» از پیشگویی پونس درس 
می‌گرفتند و این‌قدر زبان‌درازی و گستاخی نمی‌کردند و اگر ذره‌ای 
تقوا می‌داشتند. به این نکته می‌انديشیدند که پیشگویی‌هایی که مورد 
اغث افشارن «هستته دی یاه (رموره) شش تسه عفن مقایان. ان 
پیشگویی‌هایی که به صراحت و روشنی محقق شده‌اند. صدها بلکه 
هزاران و صدها هزارمی‌باشند. این نکته درخور تا بود (تا بدانیم) که 
کثرت به کدام طرف است. آیا آنها می‌توانند ثابت کنند که این دست 


" ما در این کتاب ۱۸۷ نشانة خداوند متعال را نگاشته‌ايم. این آن نشانه‌هاست 
که مبتنی بر امور ظن و گمان نیستند. بلکه اغلب این پیشگویی‌ها را قبل از 
تحقق در روزنامه‌ها و کتابها چاپ کرده بودم و هزاران نفر شاهد آنهاء تاکنون 
زنده هستند و تمام اين آمور خارج از قدرت انسانی‌اند. اگر تمام این ذخيرة 
نشانه‌های خدا و پیشگویی‌ها را در کتب یکی از پیامبران بنی اسرائیل جستجو 
کنید. با تحدی می‌توانم بگویم که در شرح احوال هیچ پیامبر بنی اسرائیل نظیر 


۵۵۵ 


اعتراضاتی که به پیشگویی‌های مزبور يا دربارة اشتباه اجتهادی‌ام 
می‌کنند. نظیر آن در پیشگویی‌های پیامبران پیشین یافت نمی‌شود؟ 
آیا آنها نمی‌دانند که صرف نظر از پیامبران دیگر. پیامبرما صلی اله 
هستند. نیز از این قبیل اشتباه اجتهادی مصون نمانده‌اند. آا سفر 
حدیبیه اشتباه اجتهادی نبود؟ آیا یمامه يا هجر را مکان هجرت خود 
فکر کردن اشتباه اجتهادی نبود؟ و آیا اشتباهات اجتهادی دیگری نیز 
نبودند که نوشتن همه آنها موجب تطویل است. بنابراین» از اين قبیل 


آن را پیدا نمی‌کنید. و اگر فرض هم بکنیم که نظیر آنها وجود دارد. در آن 
صورت گواهان ریت آن نشانه‌ها را از کجا پیدا می‌کنید. خبر نمی‌تواند مصادف 
به معاینه و مشاهده باشد. مسیحیان به کرات معجزات زنده کردن مردگان 
حضرت مسیح را عنوان می‌کنند. اما سند و شاهد هیچ معجزه‌ای را نشان 
نمی‌دهند؛ نه هیچ مرده‌ای سرگذشت آخرت را تعریف کرد و نه وی حقیقت 
بهشت و دوزخ را بیان کرد و نه هیچ کتابی دربارةٌ عجایب آنجا نوشت که به 
چشم خود دیده باشد و نه با شهادت خود به وجود فرشتگان سند و مدرکی ارائه 
داد. در حقیقت. منظور از مردگان. آن کسانی بودند که از لحاظ روحانی یا 
جسمانی بسان مردگان بودنده سپس گویی با دعای آن حضرت حیات جدید 
پافتند. همین حال پرندگانی است که حضرت عیسی خلق نمود. چنانچه وی به 
راستی پرندگان را می‌آفرید. باید یک دنیا به سوی او می‌شتافت (پس) چرا نوبت 
کشیتن روش صاعت رنه آبا هتکن وه که مومع کف قیلی مت تافو 
که مسیح را خدا قرار دهند. چنین نشانةّ بزرگی را رها کنند؛ آنها که از کاه. کوه 
درستتا مس کفیف! از ایخ اهر پیداست ۰ که این واقعه‌ای که کر فران ره د کر 
شده. نمی‌تواند به معنی ظاهر حمل شود. بلکه از آن امری لطیف و ظریف مراد 
است که آبرای عموم مردم دنیادار] از اهمیت زیادی برخوردار نیست. [مولف] 
و 


حمیفت وحی 
حملات پست که به پیامبرما هم وارد بشوند. کار هیچ مسلمانی 
نمی‌تواند باشد. بلکه کار کسانی است که در واقم دشمن اسلامند. 
علاوه بر این نادانی و حماقت دیگر این است که اینان برای تحریک و 
شوراندن مردم جاهل می‌گویند که این شخص ادعای نبوت کرده است. 
درحالی که این سراسر افترای آنهاست. من هیچ ادعای نبوت که از 
روی قرآن شریف منع شده است. نکرده‌ام؛ تنها این ادعا را کرده‌ام که 
از یک لحاظ امتی هستم و از یک لحاظ به دلیل فیض نبوت حضرت 
پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم . نبی هستم. و منظور از نبی تنها 
همین است که به کثرت» شرف مکالمه و مخاطبه با خداوند متعال را 
دارم. حقیقت امر این است که همان‌طور که جناب مجدد سرهندی 
در مکتوبات خویش نوشته است که بعضی افراد این امت به مکالمه و 
مخاطبه الهی اختصاص دارند و تا قيامت اختصاص خواهند داشت و 
کسی که فراوان مشرّف به مکالمه و مخاطبه الهی شود و به کثرت امور 
غیبی بر وی آشکار شوند. نبی خوانده می‌شود. اکنون شایان ذکر است 
که در احادیث پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم این پیشگویی وارد 
شده است که در امت آن‌حضرت. شخصی متولد خواهد شد که نام ابن 
مریم و خطاب نبی دارد. یعنی چنان به کثرت مشرف به مکالمه و 
مخاطبه الهی می‌شود و آنچنان به کثرت. امور غیبی بر وی آشکار 
می‌شوند که بجز نبی بر کسی دیگر آشکار نمی‌شوند. چنانکه خداوند 
متعال می‌فرماید: لاغذ لا من ازتطی ین رو 
پعنی خداوند متعال بر غیب خود هیچ کسی را بجز پیامبر برگزيدة 


۱ جن: ۷ ۳۸ 
۵20۷ 


حقیقت وحی 
خود به طور کامل قدرت و آنقدر غلبه عطا نمی کند که با خود کثرت 
و صراحت داشته باشد. این امر ثابت شده است که به اندازه‌ای که 
خداوند متعال با من مکالمه و مخاطبه نموده است و به مقداری که بر 
من آمور غیبی ظاهر نموده است. در هزار و سیصد سال هجری گذشته 
بر هیچ کسی دیگر ظاهر نفرموده است و این‌قدر از این نعمت بهره‌مند 
نساخته است؛ اگر کسی انکار کند. بار دلیل و برهان به عهدة اوست. 


خلاصه. از امت محمدیه این سهم کثیر وحی الهی و امور غیبی تنها 
به من اختصاص داده شده است. هرجقدر اولیا و ابدال و اقطاب در این 
امت گذشته‌اند. به آنها اینقدر سهم کثیری از این نعمت داده نشده 
است. لذا جهت دریافت نام نبی» من مخصوص شدم و تمام افراد دیگر 
سزاوار دریافت این نام نگشتند چون برای آن. دریافت کردن کثرت 
وحی و کثرت امور غیبی شرط است و این شرط در آنها تحقق 
نیافته‌است. و لازم بود که اینگونه اتفاق بیفتد تا پیشگویی حضرت 
پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم به روشنی محقق گردد چراکه اگر 
فلخای د یکی یه که قیال ارب کوستهانی یه تیاه ام سیفن 
مکالمه و مخاطبه الهی و امور غیبی می‌شدند. آنها نیز مستحق پیامبر 
خوانده شدن می‌گشتند." در این صورت در پیشگویی حضرت پیامبر 


مسیح موعود خواهد بود. به همین دلیل خداوند متعال این جماعت را جدا از 


۳ 
۰ 


دیگران ذکر نمود. چنانکه می‌فرماید: وآَحرین مهم ما یِلحفوا بهم اجمعه: ۴] 
یعنی در آمت محمدیه فرقةّ دیگری نیز هست که ۳ در آخرالزمان به وجود 


۵۵۸ 


حمیفت وحی 

اخلالانخاه سم هه بدا مسلهت اون معا مان کت که آنخ 
بزرگان به طور کامل به این نعمت نایل شوند تا چنانکه در احادیث 
صحیحه وارد شده است که آن شخص یک نفر خواهد بود» این 
پیشگویی محقق گردد. لازم به یادآوری است که ما تنها به طور نمونه 
بعضی پیشگویی‌ها را در این کتاب نگاشته‌ايم اماء درحقیقت چند صد 
هزار پیشگویی هست که سلسلة آن تاکنون نیز به پایان نرسیده است. 
آنقدر کلام خدا بر من نازل شده است که اگر تمام آن نوشته شود. 
کمتر از بیست جزو نخواهد بود. اکنون ما در همین‌جا کتاب را به پایان 
می‌رسانيم و از خداوند متعال مسئلت می‌نماييم که از جانب خود در 
این کتاب برکت نهد و صدها دل را به واسطة آن به سوی ما جذب 
و ی هب امس 


به پایان رسید 


منظومه 
چون مرا حکم از پی قوم مسیحی داده‌اند 
مصلحت ر آبن مریم نام من بنهاده‌اند 


خواهد آمد. در حدیث صحیح است که به هنگام نزول این آیه حضرت پیامبر 

و فرمودند: لو کان الایمان معلقاً بالثریا لناله رجل من فارس. در این حدیث آن 

حضرت درحقیقت دربارةً من پیشگویی کردند. چنانکه در براهین احمدیه جهت 

تصدیق این پیشگویی, خداوند متعال همین حدیث را در وحی خود بر من نازل 

کرد و از روی وحی. قبل از من هیچ مصداق معین این حدیث نبود. و وحی خدا 
2( 


ی 
آسمان بارد نشان الوقت می‌گوید زمین 
این دو شاهد از پی تصدیق من استاده‌اند 
بی‌ضرورت نامدم نی آمدم در غیر وقت 
در من از جهل و تعصب قوم من افتاده‌اند 
سوی من ای بدگمان از بدگمانی‌ها مبین 
فتنه‌ها بنگر چقدر اندر ممالک زاده‌اند 
چون زمین بگشود یاران صد در فسق و فساد 
ون کت ار فف رارو نان شا نم شاه هانگ 


0۶۰ 


نز ترش 
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 


خدا حامی صادق باد «آمین» 


اغلب مردم از این امر اطلاع دارند که دکتر عبدالحکيم خان که 
حدود بیست سال از مریدان من بود. از چند روز گذشته از من روی 
گردانده و مخالف سرسختم گشته است. وی در رسالة خویش المسیح 
/لدجال مرا کذاب. مگاره شیطان. دجال. شرور و حرام‌خوار و خاین. 
است و هیچ عیبی نیست که به من نسبت نداده باشد. گویی از زمانی 
که دنیا آفریده شده است. بجز من هیچ کسی جامع تمام این بدی‌ها 
نگذشته است. او تنها به این (هم) بسنده نمی کند. بلکه به شهرهای 
کلان پنجاب سفر نموده. در عیب‌جویی من سخنرانی‌ها کرده است. 
در مجامع عمومی لاهور امرتسر. پتیاله و مواضع دیگر عیوب و 
بدی‌های گوناگون به من نسبت داده است و وجودم را برای دنیا بسیار 
خطرناک و بدتر از شیطان قرار داده. و در هر سخنرانی دربارة من 
استهزا 9 تمسخر کرده است. خلاصه ما از دست او آنقدر رنج 9 ار 
دایده‌ايم. که نیازع ته بیان ان تنستت:سیسی+ اب عیدالحکیم نها به 
همین اکتفا نکرد. بلکه در هر سخنرانی خود این پیشگویی خویش را 
نیز در بین صدها نفر شایع نمود که ۳ خداوند متعال الهام نموده 
است که این شخص در ظرف سه سال فنا خواهد شد و زندگی‌اش 
خانمه می‌یابد. چراکه وی دروغگو و مفتری است." من نسبت به این 
پیشگوند هانی هوضت مه که ماه امه کی ۱۱ او ۱ بار 


2۶۱ 


حقیقت وحی 
نامه او به نام دوست فاضلم مولوی نورالدین آمد که در آن وی پس از 
عیب‌شماری گوناگون و دشمنام‌دهی نوشته است: "خداوند متعال به 
من در ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۶ دربارة هلاکت این شخص خبر داده است که 
از این تاریخ مزبور تا سه سال آینده وی خواهد مرد." وقتی نوبت به 
این حد رسیده انتتتن: انگاه اکنون من هم هیچ عیبی در این کار 
نمی‌بینم که من نیز آنچه را خداوند متعال نسبت به او بر من ظاهر 
نموده است. چاپ کنم. در حقیقت در این کار خیرخواهی قوم است؛ 
درا کرربه من رد حداونده مان کروعر هتم و یاه زور 
از بیست و پنج سال (گذشته) به خدا افترا می‌بندم و بدون هیچ ترس 
از عظمت و جلالش دربارة او دروغ می‌گویم و با مخلوقش نیز 
همین‌طور رفتار می‌نمايم که مال مردم را از طریق خیانت و 
حرام‌خواری می‌خورم و به مخلوق خدا به سبب جوشش زشت‌کرداری 
و نفس‌پرستی خویش آزار می‌رسانم. در این صورت بیشتر از تمامی 
انسان‌های زشت کردار مستحق مجازات هستم تا مردم از فتنة من 
نجات پیدا کنند» و چنانچه اینگونه نیستم که جناب عبدالحکیم خان 
می‌پندارد» آنگاه این امید را دارم که خدا به من مرگ لعنتی نخواهد 
داد (به گونه‌ای) که هم پیش روی و هم در پشت (سر) من لعنت 
باشد. من از چشم خدا مخفی نیستم. مرا هیچ کسی بجز او نمی‌شناسد. 
اکنون من هر دو پیشگویی یعنی پیشگویی عبدالحکیم خان دربارة من 
و آنجه خداوند متعال بر من درباره او ظاهر نموده است در زیر 


می‌نویسم و داوری آن را به خدای قادر می‌سپارم: 


2۶۲ 


و 
پیشگویی جناب عبدالحکيم. دستبار حراح پتباله. نسبت به من 


که وی در نامة خود به برادرم مولوی نور دین نوشته است. بدین 
قرار است: 

اد میرزا در ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۶م این الهامات القا شدند: میرزا 
مسرف کذاب و عیار است و انسان شرور در مقابل انسان صادق فنا 


خواهد شد» 9 وعده‌گاه آن سه سال گفته شده ای ۱ 


در مقابل این پیشگویی. آن پیشگویی است که خداوند متعال درباره 
جناب عبدالحکیم خان. دستیار جراح پتیاله به من گفته است و به 


شرح زیر است: 


22 


در مقبولان الهی علایم مقبولیت یافت می‌شود و آنها شهزادة 
صلح و امنیت خوانده می‌شوند . هیچ کسی نمی‌تواند بر آنها غالب آید. 


در این پیشگویی جناب عبدالحکیم خان کلمات اصلی خدا را بیان نکرده است. 
بلکه گفته است که خدا وعده‌گاه سه سال را بیان نموده است. آمولف] 

" خداوند متعال با این جملة خود که «آنها شهزادةٌ صلح و امنیت خوانده 
می‌شوند» آن جملة عبدالحکیم خان را رد نموده است که در آن وی مرا دروغگو 
و شرور قرار داده و گفته بود که انسان شرور جلوی انسان صادق فنا خواهد شد. 
گوبی من دروغگو هستم و وی صادق. من شرور هستم و وی مرد صالح. خداوند 
متعال در رد این جمله‌اش می‌فرماید کسانی که مردان خاص خدا می‌باشند. 
شهزادة صلح و آمنیت خوانده می‌شوند و مرگ ذلیل و عذاب خوار کننده به 
سراغشان نمی‌آید. چنانچه این طور اتفاق بیفتد. دنیا نابود خواهد شد و بین 


صادق و کاذب هیچ امر خرق عادتی باقی نخواهد ماند. ملف] 


2۶۳ 


فرشتگان شمشیر کشیده جلوی تو ایستاده‌اند! امه تو زمان را 
نشناختی و ندیدی و ندانستی؟. رب فرق بین صادق و کاذب انت تری 
کل مصلح و صادق. ۳" 

ناشر: میرزا غلام احمد قادیائی 

۶ اوت ۱۹۰۶ مصادف به ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری 

جاپ انوار احمدیه پرس قادیان دارالامان 


خود نوشته و بر آن امضا کرده بود. 


این جمله خطاب به عبدالحکیم خان است و مراد از شمشیر کشيدة فرشتگان» 
عذاب آسمانی است که بدون واسطة انسانی به ظهور خواهد رسید. [مولف] 
" یعنی تو به این امر نیندیشیدی که در عصرحاضر و در این زمان حساس برای 
امت محمدیه نیاز به دجال است با مصلح و مجدد. أمولف] 
"یعنی ای خدای من! بین صادق و کاذب تفکیک بفرما؛ تو می‌دانی چه کسی مصلح 
است. خداوند متعال در این جملة الهامی آن جملة عبدالحکیم خان را رد نمود که 
می‌گوید آنسان شرور جلوی انسان صادق فنا خواهد شد. چون وی خود را انسان صادق 
قرار می‌دهد. لذا خدا می‌فرماید که تو صادق نیستی من بین صادق و کاذب فرق را 
به نمايش خواهم گذاشت. آمولف] 

2۶۴ 


8 وس وس هو 1 
سا جع« 
ری ۳ امک ما ن صدنرل سکور مر نزو رل 
من اور چا و یمه ی ادربا رت راز که 


او 
بر 7 ۳ 


مه فاپرا ورالن عا سا وعص 

آدا زج من راجت ین و 
توت بع اب درو یی بیج سکس او 

ول لس تین بر وروت ری لو 
مرو ۹ ؟ توا نک ۱ راتفر ان 
۱ ی رف رسای خر لوط 
تنماک دش اهرتزری ساوسو او یمل 


7 میات میارت رو مت 1 


۱ 
ت دعر و رت 
مد الب اور یریس لزق دیور ی 
1 2۵ عم 
ره ۷ مس ارت ار دک اهر مت ازبن, سم 
سس لادم سین | وله ورصما ش عل مت اورفرگر اوه 


2۶۵ 


کف وس 


۳( 
ا ریت دی لو سی ام ترا به جراری ,ی زمر وصراست وی 


ار ی رو سب رصاحب اور کی مس 2۳ 
7 ربکا نیک هراب مج را رم 
مق کرک یره > ماما ها وی ادا لش 
ا 9 ین دراه ی 
اد نی من شریي لک اور بط ین 
ناور مار نکانت یمسا ماه مب کا رتم 


۳ هو متیر یک 
1 ن ورن ثرا مقویی رتش 
کیرد امرس ۶ ری هکت میز زامن 
دوز مت فا و وغره عمیبعق ارررسند لا اور مرس جر 

س او راغ اعال 72 مفانق‌تر اوسز/ مک 
ات ۲ اک ری جزر حبل « ری بارگ ن مرس وتا ول 3 

هم نف رف و ان لع ]< مرن سکپ 
کر وا دک بل دم موث یسک رو سل میوش 
محضر ای سس و نز گر ان شرت او باراد فا بل وال 
چد سم هرز رکه یا 71 مق سا مهن 7 ]ند یقت اور 


۳ 


۶۶ 


حقیقت 2 
ریک مد ابردت من تین دارگ 2 
فیس و ده ال سر حول ظر رت تا مه 
«مرتوث چ نله بر کی حماد یکره دنمان مسا م5 
| 
وچ ترس روا > رس صممو و رويم. . 
ساص مور جوم بوسصمم یوت ۱ 
کل زیت مت ۱ 
ی زنب وه ورن رن ۱ 
5 دروم او روط 9۳ :۳ ی ی کزان > ود فذا جرک 
نها رز وش مرو ن اهر یی نیرف ور برع 
س( یی سم سس پاهن) وه رل اد گا مواقم ر 2 2 


۱ خر1 9 ی ای رک هه 


اسب ایک هرق شقب ۳ نا رم رون 
ی کمین ول يراي ب اه 
ای انا دی زا مرن | که زر 2 ور زک 
لا و 29 1 سا 7 مود موز 
مرا خر توت 

و رآ مان وگ زین ی 
سرت اور دج سیف ی | سح 2 سس نی موبر ه مش 

هخا لا ی رد و" سکم عدمط ب رل 


2۶۷ 


حقیقت وحی 

۳7 ک 
ماسقا یر رت رم مر فا ن اور رکه 
ش زن ار با رود وب ۳" 
10 کمن او وت زور ما هکرو ,وراه رن 2 
سس 4 ا درا ت یی لش میس مگیم کرو ی باب 
ارم دی و و اک انا مق رده 
3 مسب دمآ من و رت کب 

۶ ۳ و لد طا ما جر رع نکر 
مارح ار بر مگ مر منوا رت وس مر ام 
نز سب وه روا مرک دس د عمط 
0 ,ملس ی ری و 7 ۳( برص لولس 7 
صَ يوق + فر برستی دم" 1 
ری ص کر 9 ري 1 > ا ورس هي تم ۷ 

رل ی ها ری اور ناب کا منرت ور 
۳ سک و م7 مضون ار ار رت 
دمن کی اه دی > رت ی نت 
مد تب محر هرازه دک 
۲ 

۲۷ حدتر ور ام ما اورا زا ی ای‌عری جرا ری 


2۶۸ 


حقیقت وحی ۱ 
۳ (۸/ 


۲ 
عفر ی 7 جر ابا و سک کرت 14 
هرک شان 4 ری زورما ۳ 3 

ات الم رتم یمین رک سح مر وا ب اک او 
# رس ن ده بر رز اوه رک اروت ۳ 
کت با اه رای من و بش وت 2۶ طام ۶ 
۳ دما پا اورال را هک عرفآو دا 

او روتکو وی 71 ماو اورمدعی مره ۳ 
ص۱9 2 
اهاپ سا بر ما مار ی و ما راخ لعن عون ور ر9 زو مگ 
> اف هن اون ری نراد 
دنک مین سا ]+ ادم ورن 
#4 لک مزر مق روفت ی کار ری 
"عیردرر ۷ ناونع 

هک رس امن نکر مت در مریگ" 
که نشف چهویین تری « یک دک روم ری 
‌ ان وی موارد 9 2 ونر دس رک ۵ ۱ 
مستر ور ودک و 
هدیا 1 لا رک وکوک هرز آو رون کر درو ۳ 


» 


2۶۹ 


حقیقت وحی 
حتي س 
#وت م ۲ ۳ قاچ رکه دصر 


مه پربي لجص 7 
7 مب مک ماه ر/و9 یی ناب ممون نیری س ر و 
و و تردن ۷ ادرع کی نیع / قوب نگ 
تسا رب رسه ك 2 گر سرک مرب یال 8 
۳ 
پوس کیت با ای و ریت مات طابروا اورع ی بر پم 
حای ی ۳3 به وسگیر نا دکا پر کی ضرف کر م کل" 


خرس وی مر دافم ما ول« اج سع 
11 فودچعد تک کر ارتاد و سول د دبنگ بر ره 
ای عم وم اکن کم کر دنت بی 7۶ 7 
71 اعدا ره باس کرو ریب وق غیت وق اه 
محال اي سیفن بر کرک ۶ تجی درا رعتتل 


ی 
مب کت مر شری 2 


7 اور رسن , مارم یی ادرف ي دی 2 رز 
مار مس هکزموتب مس مشر نف و 


هي رن هه أدرب حافتاا یقت ما ت 
ال پر بت و 79 


7 مه ی وت هر کته با ور 


یف زاین چب 


۱ 


۸2۷۰ 


اعلام حق شمارة یک" 


۱ در اینجا صلاح می‌دانم که این امر را روشن کنم که این اعلامیه‌ام تنها از طرف 
من نیست بلکه از جانب خداوند متعال است. چراکه او مرا جهت اثبات حقانیت 
امام الزمان مسیح موعود علیه السلام و شهادت دادن بر چگونگی حالات زمان 
متبرک او مآمور فرموده است. چنانکه از مفهوم آیه سورة البروج: وال مود 
اهر رَمَْهُودٍ آبروج: ۳. ۴] ثابت می‌شود. چراکه یوم الموعود همین عصر است 
و مراد از مشهود حضرت امام الزمان مسیح موعود علیه السلام هستند و شاهد 
آن کسانی‌اند که از طرف خداوند متعال جهت حقانیت آن حضرت گواهی 
خواهند داد. لذا من با صدق دل خویش با باور به خدای حاضر و ناظر شهادت 
می‌دهم که بدون هیچ شک و تردیدی حضرت اقدس میرزا از طرف خداوند 
متعال برای عصرحاضر مشرف به مأموریت منصب امامت هستند و اطاعت آن 
حضرت موجب خشنودی خداوند متعال و مخالفتشان موجب قهر و خشمش 
می‌گردد. آباوجود اين علم و آگاهی باز از مخالفت نترسید. مولف | بنابراین برای 
اطمینان بیشتر اهل دنیا به اختصار نوشتن برخی از رژیاها و مکاشفات خویش 
را مناسب می‌دانم. بر خوانندگان واضح باد که حدود دوازده سال گذشته است 
که این عاجز در رویای صالحه دیدم که نوری بسان ستونی پدیدار شد و آن نور 
مرا در خود پوشاند و حالتم را دگرگون ساخت و کلمة توحید بر زبانم جاری 
ههی تک اک ها ان ماه ی کرد ۵ 
هس که انیت ی ان که مر قرش رای دنورا : 
را دیدم و کاملاً در او محو و به او وصل شدم؛ تمام روز لذت و سرور این رژیا را 
در دلم احساس کردم. سپس حدود هفت سال قبل از امروز در یک رویای صالحه 
دیگر این عاجز جماعت کنیر التعدادی را دیدم که در یک جایی. منتظر حضرت 
مسیح علیه السلام هستند و به سوی آسمان نگاه می‌کنند» گویی هم‌اینک 
حضرت مسیح علیه السلام فرود می‌آید و نیز این منظره را دیدم که مردم به فکر 
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شاخستا رها هت آ گام به میدرک کاب الما ات فا کوب ان 
داده شد که آن مناره‌هایی که بر آن مسیح نزول می‌کند. به دست چراغ دین 
یعنی این عاجز بنا خواهد شد و علاوه بر آن. این خبر نیز داده شد که گویی 
جهت بنای آن مناره هیچ کسی همنام من در دنیا نیست. سپس پس از سه 
سال در رژبا دیدم که تمام اقوام جهان بسان گنجشک باهم سر و صدا می‌کنند 
و هنگامی که به آنها نگاه می‌کردم از طرف خداوند متعال این الهام بر من نازل 
شد: «به آنها بگو که به این سمت بیایند تا به آرامش برسند». سپس یکبار در 
ریا دیدم که همايش مردم صالح و پارسا برگزار می‌شود و این عاجز را در آن 
می‌آورند و مردم به من تبریک و تهنیت می‌گویند. سپس یکبار در ریای دیگر 
دیدم که همایش خدام مخلص حضرت اقدس برگزار می‌شود و این عاجز را در 
آن ممور می‌کنند که به مردم برای بیعت با حضرت اقدس مسیح با صدای بلند 
دعوت بدهم و کسی که بیاید. او را در خدمت حضرت پرنور ببرم. سپس یک 
سال پیش در رژیای صالحه دیدم که از سمت مشرق نوری پدیدار شده است که 
در مسافت طولانی و در بلندی به اسمان وصل شده است و آن نور مستقیم به 
سوی من می‌آید و هرچقدر به نزدیکم می‌رسد. از آن نور کاسته می‌شود تا اینکه 
وقتی نزدیک من رسید. به جای نور شخصی را دیدم که در هر دو دستش چیزی 
مثل دو کفش است و وقتی آن را تکان می‌دهد از آن نوری پدید می‌آید. وی 
نزدیک من آمد و با شور و ذوق گفت که بیماران را احضار کنم. به دستور او من 
خم شدم و وی با آن چیزی که در دست داشت. سرم را مسح نمود و دیدم که 
در گردنم بسان زندانیان زنجیر قوی آهنی است و من با هر دو دست خویش 
سعی می‌کنم آن را بگشایم. چند روز پس از این رویاء باز حالت مکاشفه بر من 
مستولی گردید و سروری در دلم استیلا یافت که گویی پادشاه هستم. در همان 
حالت سرور و تموج روزی در مکاشفه در حضور خداوند متعال رسیدم و حقیقت 
تعلیم مسیح یعنی حقیقت انجیل بر من آشکار شد و به من از سوء‌تفاهم 
مسیحیان خبر داده شد و همراه آن. اين نیز اشکار شد که گویی اکنون زمان 
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نزول مسیح موعود علیه السلام [یعنی مسیح این امت] نزدیک است و او با نزول 
جلالی خویش نازل می‌شود و مرا مأمور کردند که دربارة نزول او منادی شوم و 
به ملت‌ها بشارت دهم که در پادشاهیش شرکت کنند. چند روز پس از آن» در 
ونان تال میک فان دندش کار اسفاه مان کیت مام اه ام وان 
شناورند و فرود می‌آیند و من با دراز کردن دستانم آنها را برای حضرت امام 
الزمان می‌گیرم. سپس در ادامة سلسلة اين رویا دیدم که برای اروپایی‌ها 
خانه‌های بسیاری در یک جایی در حال ساخت هستند و آنجا در یک گوشه‌ای 
انسانی بزرگ یعنی حضرت اقدس هم تشریف دارند و گرداگرد آن حضرت. 
پرده‌ای است که به سبب آن از بیرون» جنابعالی به چشم نمی‌خورید. ایشان از 
درون آن پرده مردمانی را که مشغول کار ساخت خانه‌ها هستند. به شدت 
سرزنش می‌کنند (و می‌گوبند) که زود باشید. چنانچه تا فردا اين کار آماده 
شوه را رقفادتان وا عاظل می نهد این اضا بادین سم ورنده ان نردهای که تن 
آن حضرت اقدس تشریف داشتند. پایین می‌افتد و وجود نوارنی آن حضرت منل 
افتاب. تابان و درخشان دیده می‌شود. این عاجز دیدم که چهرة آن حضرت 
بی‌نهایت زیبا و نورانی است گویی از چهرة (آن) حضرت پرنور نوری می‌درخشد. 
و اين را نیز دیدم که لباس آن حضرت از سر تا پا بی‌نهایت سفید و درخشان 
است. آنگاه جلو رفتم و سلام گفتم. آن حضرت آنقدر با مهر و محبت برخورد 
کردند که به طور کامل اطمینان پیدا کردم که من در اثر نظر لطف آن حضرت 
به حتم به توفیق خدمتی نایل خواهد شد. سپس می‌بینم که لباسم نیز بسان 
لباس آن حضرت سفید و درخشان گشته است. همین‌طور یکی از بزرگان دربارة 
ان ماس ای تاو که اه موه ون آ نما خمانی اسف که 
از درون آن شعلة نور بیرون می‌جهد و آن بزرگ می‌گوید که من برای تحقیق 
این که اين نور از چه چیزی بیرون می‌آید. نزدیک در آن خانه رفتم و درون آن 
خانه شما این عاجزأ را دیدم. خلاصة کلام این است که از این قبیل روّیاها و 


مکاشفات بسیارند که نوشتن آنها موجب تطویل است. اما این امر را باید به خوبی 
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به خاطر سپرد که خداوند متعال با رژیاها و مکاشفات و غیره به خوبی بر این 
عاجز ظاهر و ثابت نموده است که من یکی از انصار روحانی حضرت مسیح موعود 
علیه السلام هستم چنانکه در آغاز ادعای مسیحیت به آن حضرت دو ناصر نشان 
داده شدند و تصدیق آن از حدیث پیامبر صلعم برمی‌اید که مسیح موعود به 
دوش دو فرشته پا دو مرد تکیه کرده و نازل خواهند شد. بنابراین» رژیاها و 
مکاشفاتم که به اختصار ذکر نموده‌ام. این امر را به خوبی به اثبات می‌رسانند که 
از آن دو ناصر که ذکرشان در حدیث پیامبر و رویای مبارکة حضرت اقدس رفته 
است. اولین مصداقء این عاجز هستم. زیرا که اولا در کتاب الهامی به من به 
شکل مکتوب نشان داده شد که مناره‌ای که بر آن مسیح نازل خواهد شد. به 
دست این عاجز بنا خواهد شد؛ دوم اينکه خداوند متعال در یکی از مکاشفات 
مرا مآمور نمود که دربارة نزول جلالی مسیح منادی کنم و ملت‌ها را برای شرکت 
در پادشاهیش بشارت دهم؛ سوم اینکه خداوند متعال با الهام خود به من دستور 
خاق که ملت‌ها را برای ضات اه طاعون دطرت: تمه شیاز مه آسنکه خدار نیال 
به طور نشانه اجرام نورانی را از آسمان برای تایید حضرت امام الزمان بر دست 
این عاجز نازل کرد؛ پنجم اینکه از طرف آن حضرت منصب خدمت و تمثیل و 
اطاعت به من عطا شد؛ و ششم اینکه خدمت منادی کردن در بین ملت‌ها برای 
بیعت آن حضرت به من محول شد. 

اکنون پس از این دلایل بین ایا جای شک و تردید باقی می‌ماند که من مصداق 
یکی از انصار آن حضرت نیستم که ذکرشان در حدیث شریف و رویای صالحه 
آن حضرت است. هرگز. آری» این درست است که هنوز من در خود توانایی مالی 
يا علمی نمی‌بینم که به سبب آن بتوانم خود را به طور معقول ناصر آن حضرت 
قرار دهم. این عاجز در هر دو امر مزبور هنوز بی‌سروسامان و تهی‌دستم. اما (با 
توجه) به آن وعده‌ها و اطمینانی که خداوند متعال به من داده است. ایمان دارم 
کها »عطاق آنیا عم عراقه زک که تیان کایل دنه که بدا 
که آن خدمتی که در نصیب این عاجز مقدر است. انجام نگیرد. از این دنیا فوت 
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درمان طاعون 
بسم اه الرحمن الرحیم 


نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 
نشانة آسمانی در تایید مسیح الزمان 


مه 
م 


له لا یرما بقزم عقی زوا ما بآ شیم 
بر مردم بلاد پنجاب و هندوستان این امر پوشیده نیست که در این 
چند سال اخیر آفت طاعون در این کشور چه انقلابی پدید آورده است. 
بردن اهالی آن. رهایش نمی کند. با حملات مهیب آن. دلها به لرزه 
توشی افتق: این تطاعون نسان. آدرختشن اشهانین در حال بلعیدن دنیاست. 
مردم خانه‌ها و شهرهای خود را رها کرده. فرار می‌کنند. بین عزیزان و 
اقارب تفرقه ایجاد می‌شود. اهل دنیا آرام و قرار را از دست داده‌اند و 


نخواهم کرد. چراکه وعده‌های خداوند متعال نمی‌توانند ایفا نشوند و ارادة او 
نمی‌تواند عملی نشود. لذا من با تحدی می‌گویم که برای نزول جلالی حضرت 
مسیح موعود علیه السلام. رسول هستم و خبر می‌دهم که تاکنون نزول جمالی 
حضرت مسیح موعود به عمل آمده است و از این به بعد نزول جلالی شروع 
خواهد شد. یعنی قبلاً به مردم به طریق جمالی و نرمش توصیه و ارشاد می‌شد. 
اما اکنون خداوند متعال با سلاح جلالی و قهری خود اخطار خواهد داد و برای 
منادی این امر. من مآمور هستم. مولف چراغ دین] 
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حقیقت وحی 

برای محافظت از خود مشغول انجام تدابیر مختلف هستند. اماء افسوس 
که از حقیقت اصلی و درمان آن کلاً بی‌خبرند. 

در دلم برای همدردی انسانیت جوششی وجود دارد. چراکه خداوند 
متعال از درمان حقیقی و قطعی آن مرا مطلع نموده است. بنابراین» دل 
و ایمان و همدردی انسانیتم مرا مجبور می‌کند که آن درمان اصلی را - 
که برای دفع این آفت کافی و شافی است و تمام اسباب محافظت را دربر 
می‌گیرد- بر مردم ظاهر کنم تا کسانی که در نصیبشان سعادت هست. 
نجات پیدا کنند. 


پس واضح باد که خداوند متعال از حدود یک سال (پیش) از طریق 
مکاشفه به من خبر می‌دهد که این زمانه برای قیامت روحانی یعنی برای 
زمانة صلح و صلاح. مقدمه و آغاز است. این زمانه در اصطلاح اسلامی 
دوران فتح اسلام قرار داده می‌شود و مسیحیان آن را وابسته به نزول 
جلالی مسیح و برقراری پادشاهی او قرار می‌دهند. در این زمانه تسلط 
شیطانی و فتنة دجالی برداشته می‌شود و زمین مثل روز روشن پر از 
معرفت جلال خدا خواهد گشت و خداپرستی حقیقی و نیکوکاری ابدی 
و امنیت و صلح در دنیا برقرار می‌شود. ملتی با ملتی دیگر و پادشاه با 
پادشاهی دیگر نخواهند جنگید. تمام مخالفت‌های دینی از دنیا برداشته 
می‌شوند و اهل دنیا به یک طریق و دین گرویده. نمونة کامل صلح و 
صلاح را از خود نشان خواهند داد و اقوام و ملت‌ها از نعمت‌های جسمانی 
و روحانی مالامال گشته, با امنیت و آسایش بی‌نهایت زندگی خواهند 
کرد و تمام جنگ و جدال. فتنه و فساد» کینه و عداوت کفر و معصیت؛ 
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حقیقت وحی 
و گرگ دیگر از یک آبشخور آب خواهند خورد و سند آن در قرآن شریف 
و کتب مقدس موجود است. 

اکنون اين امر را روشن می‌نمایم که از عمر دنیا؛ هفتمین هزا آن 
دوران مبارکی است که تعربف کرده‌ام. این دوران بسان سبت مخصوص 
به پادشاهی خدا یعنی به صلح و صلاح اختصاص دارد و اين امر نیز بر 
من ثابت شده است که این قرن پایانی سال ششمین هزار است. لذا برای 
آمادگی قیامت روحانی آنجه نزدیک است که انقلابی پدیدار شود در 
همین قرن به حقیقت خواهد پیوست. بنابراین خداوند متعال جهت 
آمادگی این انقلاب روحانی و عظیم الشان دو نوع تدارک دیده است. 
یکی تدارک جمالی و دیگر تدارک جلالی. تدارک جمالی این است که 
وی مطابق سنت قدیمی خویش که در هر زمانه برای هدایت و اصلاح 
مردم در دنیا برخی از بندگان خود را مأمور و مبعوث می‌کرده است. در 
عصرحاضر نیز یکی از بندگان خاص خویش را که نام گرامی‌اش حضرت 
میرزا غلام احمد قادیانی است. با منصب امامت مبعوث فرموده است تا 
دنیا در اثر زیر سایة هدایت و اطاعت آن‌حضرت قرار گرفتن» آن تحول 
روحانی در وجود ایجاد شود و به آن نوری دست یابیم که حصولش برای 
آمادگی قیامت ضروری است و سزاوار وارد شدن در آن پادشاهی پرامن 
و بابرکت خداوند متعال گردیم که ذکرش رفته است. هیچ انسان ناپاک 
و شروری نمی‌تواند به آنجا وارد شود. 

و تدارک دوم سلاح جلالی و قهری خداوند متعال است و منظور از 
آن طاعون و قحط است تا کسانی که از تدارک جمالی اصلاح‌پذیر نشوند. 
از این سلاح جلالی هلاک شوند يا به آنها اخطار داده شود. چنانکه از 
قدیم سنت اللّه بوده است که برای هر انقلاب روحانی اول مأموران خدا 
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حقیقت وحی 
می‌آمده‌اند و هنگامی که قوم در تکفیر و تکذیبشان از حد می‌گذشتند. 
به عذابی معذب می‌شدند و مثال‌های فراوان آن در قرآن شریف و کتب 
مقدسه موجودند؛ همین‌طور اکنون نیز اینگونه به وقوع پیوسته است که 
وقتی حضرت اقدس تبلیغ و حجت خدا را تمام کردند و ادعای مأموریت 
خویش را از هر جهت چنانکه حق آن بود. ثابت نمودند و دنیا از تکفیر 
و تکذیبشان دست نکشید. آنگاه خداوند متعال مطابق سنت قدیمی 
خویش برای مردم عصرحاضر حکم آسمانی جاری نمود و مانند مخالفان 
پیامبران علیهم السلام» بر تکذیب کنندگان آن‌حضرت نیز بلایی نازل 
کرد و آن بلا همین طاعون است که دنیا را مثل آتش می‌سوزاند. به 
حدیث نبوی نگاه کنید که به صراحت در آن نوشته شده است که در 
زمانة مسیح موعود آنقدر به کثرت طاعون شیوع پیدا می‌کند که زمین 
پر از مردگان خواهد شد و در انجیل مقدس در فصل ۱۶ کتاب مکاشفات 
مسطور است که در زمانة نزول مسیح. مردم در اثر آفت آبلة زشت و 
خطرناک که طاعون است هلاک خواهند شد. علاوه بر اين» قرآن شریف 
با تاکید شدیدی دربارة هلاکت اقوام آخرالزمان خبر می‌دهد چنانکه 
می‌فرماید: وان من قرية الا خن مُهیکوها قبل یوم لیام معَوَا 
دابا قییدا ان نی الکتاب مَسظورّا! و همین‌طور در سور دخان 


۲ موی ۵ موم امه مس 2 2 ۵ م2 ۳ مت 
می‌فرماید: فارَتَقَب یوم تاقي السْمَاء بدخَان مَبین یغثی التّاس هدا 


۱ بنی اسرائیل: ۵۶ آهر شهر و دیاری را قبل از روز قيامت نابود می‌کنیم یا آن 
را به عذاب سختی معذب مي‌نمائيم. این در کتاب ثبت گردیده. مترجم] 
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حفیفت وحی 
عَدَابٌ 2 فرمود: یم تبطش امه الْحبری ِا منتقمون" یعنی 
منتظر روزی باشید که در آن دود آسمانی مردم را فراخواهد گرفت. این 
عذاب دردناک است. روزی که ما با عذاب سخت به سراغ آنها می‌آییم. 
همانا انتقام خواهیم گرفت. همین‌طور در سور قیامت می‌فرماید: فاذا 
ات ی مرول ونان یم ین 
الق کلا لا ور رب یرمَیذ لسع" یعنی هنگامی که در یک ماه 
یعنی در رمضان کسوف و خسوف رخ می‌دهد. مردم در صدد جستجوی 
مکانی برای فرار برمی‌آیند. اماء پیدا نمی کنند. علاوه بر این در کتب 
مقدسه نیز دربارة این زمانه بسیاری از پیشگویی‌ها وجود دارند. رجوع 
کنید به بسعیاه فصل ۴. ۰۱۵ ۶۶ و زبور فصل ۵۰ آیه ۳. دانیال فصل 
۲ حرزقیال فصل ۲۴ آیات ۱۵ الی ۰۲۸ حبقوق فصل ۳ صفنیا فصل ۳ 
فیکاه فص ی فص ۱۳ یل ۱ ات ۳ 
مکاشفات فصل ۰۱۵ ۰۱۶ در این کتب عکس کامل این زمانه کشیده شده 


آری چنانچه این سوال مطرح شود که چرا باید بپذيريم که این عذاب 
مت ای اهر ام ماب ارات 


زیر می‌دهیم: خداوند متعال می‌فرماید: وَمَا کال رد ریق یل مك الْفری حَمّ 


1 دخان: ۱ ۱۳۲ 
" دخان: ۱۷ 
" قیامه: ۸ الی ۱۳ 


(۵ 


یت نی یه زشولاا یعنی ما امل هیچ شهر و دیاری را هلاک نمی‌کنیم 
کی که درمیان آنها پیامبری نفرستیم و در جای دیگر فرمود: ِ 
ی سول فا جاء رمولم فضی هم بالقشط وَهم لا یموق" یعنی 

و هلاکت مردم هر قرن در زمانی گرفته می‌شود که 9 
پیامبری می‌آید. بنابراین وقتی از یک طرف پیامبری یعنی حضرت امام 
الزمان حضور دارند که دنیا را به حق و راستی دعوت می‌نمایند و از طرف 
دیگر مردم به شدت ایشان را تکذیب می‌کنند و از طرف دیگر عذابی 
هولتاک نیه. کن استانة ددت تون رسیده استة در این ضووات.ا یا فرک 
در حق مأمور خدا می‌کنند که شکل عذاب گرفته و جلوی ماست؛ پا به 
که قبلاً نیز باعث هلاکت اهل دنیا گشته بود وَحَاق بهم ما کَثوا به 
َْتَهرنوَ" یعنی آنچه بدان تمسخر می‌کردند. آنها را فراگرفت. ما به 
چشم" خود دیده‌ايم و به گوش خویش شنيده‌ايم که مردم بر آن 
پیشگویی که چهار سال پیش حضرت مسیح الزمان درباره طاعون کردند. 
تمسخر 9 استهزا می کردند رو می گفتند) که ان طاعون کجاست. علاوه 
بر این وقتی صدها مثال مشابه آن در قرآن شریف و کتب مقدس موجود 
است که در ازمنة گذشته سرانجام همة تکذیب کنندگان مأمور خدا 


۲ قصص: ۶۰ 

* پونس: ۴۸ 

٩ هود:‎ ۲ 

فقط خدا می‌داند که بعدا به این چشمان چه شد! آمولف] 
2۰ 


هلاکت شده‌اند و در هر امت به شکل جدا عذابی آمده» در این صورت 
چه مانعی در پذیرفتن این امر وجود دارد که این عذاب در اثر همین 
است که از هميشه برای هلاکت مخالفان پیامبران صادقش بدیدار 


پس وقتی علت این طاعون معلوم گشت. آنگاه برای درمان آن باید 
تلاش کرد و درمان آن این است که فرد باید ادعای مأموریت حضرت 
امام الزمان مسیح موعود علیه الصلاة والسلام را پذیرفته» از اخلاص قلبی 
بوغ اطاعتش را به دوش بکشد و زیر سایة ارشادات او با صدق دل بماند 
و تحول پاک و زندگی روحانی را که از هر نوع گناه و بغاوت عاری باشد. 
حاصل نماید. (اگر) هر خانواده‌ای. قومی و پا اهالی هر شهری اینگونه 
عمل کنند. به یقین به فضل خداوند متعال از این بلا نجات پیدا می‌کنند. 
چراکه هنوز در مقبولیت باز است. بنابراین. آنکه با صدق دل توبه کند. 
توبه‌اش پذیرفته می‌شود. اماء زمانی هم فرا می‌رسد که مردم توبه خواهند 
کرد ولی توبه‌شان پذیرفته نخواهد شد. دنیا به خدا رجوع خواهد کرد. 
اما شرانتجام. تومید واه گشت. جنانکه مي‌فرفاید: رستا اکقف عنا 
داب مُوُْوَأَقَ له الٍ ری وَقَذ جَاعَُم ول مین" و آن زمان, 
زمانی خواهد بود که این بلا در روی زمین عام می‌شود و به ندرت شهر 
و روستایی خواهد بود که این بلا به آن حمله‌ور نشود. بلکه در رودخانه 
و جنگل‌ها نیز طاعون شیوع پیدا می‌کند. آنگاه مردم برای فرار جاپی را 


دخان: ۰۱۳ ۱۴ 


2۸۱ 


جستجو خواهند کرد. اما پیدا نخواهند کرد. چنانکه فرمود: ول 
الونسَان تومیر این العفر کال ورزر زیرا این آتشن ششم له انست:و 
مادامی که کار خود را انجام ندهد و از مخالفان خدا انتقام نگیرد فرو کش 
نخواهد کرد. بنابراین من از راه همدردی انسانیت که در دلم موج می‌زند. 
به خلق اللّه اخطار می‌دهم که قبل از این که اين بلا جهانی شود و 
جنگل‌ها و دریاها را نیز با سم خود هلاک کند و اين آتش خشم الهی 
برای‌موزانهگ دسا کاملا آماده کته یه کی وزی ام مخافا ی وه 
تدبیر کنید» و آن تدبیر این است که خدا را واحد و یکتا بدانید و از 
تمامی شرک و کفر و معصیت توبه کنید و دلهای خویش را از سایر بتان 
ظاهری و باطنی پاک کنید و آنها را شکسته تنها به خدای یکتا توکل 
کنید و دوم اين که به سایر پیامبران صادقش و جملة کتب سماوی به 
طور عموم و به نبی عربی محمد صلی الّه علیه وسلم و قرآن شریف 
به‌ خصوص ایمان بیاورید و با صدق دل به پیروی از اسلام - دین زنده و 
کامل خداوند متعال - اشتغال ورزید. سوم ادعای مأموریت حضرت اقدس 
مسیح موعود علیه السلام را با صدق دل قبول کرده و به جماعت پرامن 
و بابرکت آن‌حضرت ملحق شوید و آن نور کامل حیات روحانی خویش 
را حاصل نمایید که از این بلا و عذاب الهی نجات می‌دهد. چهارم با صدق 
دل در پیشگاه خداوند متعال توبه نموده. هر گناه و معصیتی را که انجام 
می‌دهید. رها کنید و به نماز پنجگانه و دعا و استغفار مشغول شوید و 
مرگ را هر لحظه به خاطر داشته باشید و در ادای حق اللّه و حق الناس 
با جان و دل تلاش کنید و تا حد مقدور بر فقره مستمندان. ضعیفان و 


۱ قیامه: ۰ ۱۳ 
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حقیقت وحی 
درماندگان ترحم کنید؛ و تا جایی که ممکن باشد جان و اموال خود را 
جهت جلب رضایت خداوند متعال وقف اطاعت خداوند متعال و همدردی 
با السانیت بکنید. پنجم با اخلاص قلبی قوانین دولت محسن خویش را 
رعایت کنید و سپاسگزار باشید و به فکر هیچ نوع امر ضد امنیت و بغاوت 
و غیره نیفتید. ششم مردم هر شهر و روستا روزه بگیرند و گروه گروه به 
جنگلها و دشتها رفته» با عجز و تضرع بی‌نهایت برای دفع این بلا در 
درگاه خداوند متعال دعا کنند و تمام پیامبران و صلحا را عموما و پیامبر 
اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم و حضرت امام الزمان مسیح موعود علیه 
السلام را خصوصاً در بارگاه او شفیع قرار دهند. هفتم هر قوم و هر گروه 
پس از توبه کردن با صدق دل و ایمان آوردن به خدا و پیامبر کاملش 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و امام زمان با درخواست‌های مخلصانة خویش 
از حضرت اقدس مام الزمان علیه السلام بخواهند که برای دفع بلا دعا 
کنند. چنانچه مردم مطابق این عرضم عمل کنند. به يقین کامل می گویم 
که این عذاب به فضل خداوند متعال از آن فرد یا خانواده یا قوم یا شهر 
پا کشوری که در آن نمونة تحول پاک به عمل بیاید. مرتفع خواهد شد. 
یا شیب اصلی یه گناه والقت اناد لیام اتلد سادای کذ لیم 
اسباب رفع نشوند. آتش خشم الهی که به سبب گناهان و مخالفت 
برافروخته شده است. فرو کش نخواهد شد و این عذاب از دنیا دور نخواهد 
شد. می‌ترسم که دنیا این عرضم را به طور سطحی و سرسری نگاه کند 
و منتظر آن زمانی گردد که در آن. دامن اجابت نیز از دست برود و در 
توبه نیز بسته شود. چراکه وقتی شرارت به منتها برسد و هنگام حکم 
قطعی فرا برسد. انگاه در حق مخالفان حتی دعای پیامبران علیهم السلام 
نیز مستجاب نمی‌شود. مثلاٌ حضرت نوح علیه السلام به هنگام طوفان 


2۳۲ 


برای پسر خود کنعان که از کافران و منکران بود. دعا کرد و مستجاب 
نشد رک به سوره هود]ً و همین‌طور وقتی فرعون داشت غرق می‌شد. 

آری» چنانچه قبل از آن زمان خاص رجوع شود. به پقین مستجاب 
می‌شود یه من العَداب الا ون الْعَدّاب الاکتر للم 
یرَجعَونَ" هنگامی که نشانه‌های کوچک عذاب به ظهور برسد. در آن 
زمان توبه قبول می‌شود. لذا مکرراً می‌گویم که هنوز این عذاب الهی در 
دنیا تازه شروع شده است و انتهای آن بسیار شدید است؛ لذا باید مردم 
پیشتر از زمان خاص هلاکت به سوی خدا رجوع کنند و اطاعت خدا و 
خواستار رفع آن شوند و در وجود خود تحولی پاک ایجاد کنند تا از این 
عذاب هولناک محفوظ بمانند. زیرا این وعدة قطعی خداوند متعال اسیتخ 
که وی در چنین شرایطی هميشه مومنان را نجات می‌دهد. چنانکه 
می‌فرماید: لك حَقّا عَلیتا نج المُوِنِیَ."حال ما این مضمون را به این 
فا بیان سرساتین کا ونم مععال ما زا و کل مرشین نو ار این 
بلا مصون بدارد و به راه راست هدایت کند و توفیق صلح و صلاح هم 
عطا کند. آمین ثم آمین 

اکنون می‌خواهم به خدمت برادران روحانی اعضای جماعتم عرض 
سامان داریم: یکی ایمان دوم تقوا. ایمان این است که ما به يقین کامل 


2۴ 


حفیفت وحی 
بدانیم که نزد ما برای مصون ماندن از این عذاب الهی بجز ایمان کامل 
به هادی و مولاء حضرت امام الزمان علیه الصلاه و السلام و اتباع 
تاه ور تخت رخ ناکرا فتای تفا بسا 
تنها به سبب اتباع مخلصانة آن‌حضرت است و اگر بمیریم. به سبب 
مخالفتشان خواهد بود. گویی زندگی و مرگ ما منوط به اطاعت و 
مخالفت با آن‌حضرت است." تقوا این است که ما هميشه بیم داشته 
باشیم و حرکات و سکنات خود را بسنجیم که در هیچ امری از ارشادات 
و اطاعت دامن هادی و مولای خود بیرون نرویم تا به ناگاه صید عذاب 
الهی نگردیم» چراکه برای مصون ماندن از این عذاب هیچ جای امن و 
پناهی بجز اطاعت احمدیه نیست؛ کسی که در درون آن خواهد بود. 
مصون خواهد ماند. چراکه ما به این امر ایمان کامل داریم که این عذابی 
که دنیا را هلاک نموده و راه عدم را نشان می‌دهد. تنها به سبب مخالفت 
حضرت امام الزمان علیه السلام است. لذا این امر برخلاف سنت اللّه است 
که این عذاب بر اطاعت کنندگان مخلص آن‌حضرت تاثیری بگذارد. 
چنانکه از صدها مثال قرآن شریف این صداقتی ثابت شده است که در 
امت‌های پیشین. مومنان مخلص حضرات پیامبران علیهم السلام به 
هنگام عذاب الهی نجات پیدا می‌کردند و اين امر نه تنها در گذشته بود. 
پلکه اکنون نیز هست. کما فرمود: کذَِكَ حََا لیا نج الومنیت" ام 
مومن مخلص گشتن شرط است. چراکه اگر مومن نباشد بسان همسر 
حضرت لوط و پسر حضرت نوح تنها بر مبنای قرابت جسمی يا رابطة 
مادی نمی‌تواند مصون بماند؛ لذا برای هر برادر مومن احمدی لازم است 


۲ یونس: ۱۰ 
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حفیفت وحی 

که از مخالفت کوچک و بزرگ حضرت امام الزمان ترسان و لرزان با 
و هميشه در استغفار و دعا مشغول باشد تا آن مخالفت که به سبب 
نادانی در امور ظریف اغلبا از ما سر می‌زننه. کفارة آن: بة غمل آیك: و 
خداوند متعال جهت انتقام آن. ما را از مواخذه خود محفوظ بدارد؛ و تا 
جایی که اطلاعات دارم باید در هر امری از سرپیچی هادی, امام الزمان 
علیه السلام. دوری جست چراکه این عذاب برای مخالفان ماية هلاک و 
برای ما اخطار و عبرت است. بنابراین» هر برادر باید از منظرة دیگری 
عبرت بگیرد أفاعتبروا یا اولی الابصار]ً و تلاش کند که از این عذاب 
مصون بماند. چراکه این امر بر من گشوده شده است که هیچ برادر 
مخلصی از جماعت ما از اين بیماری هلاک نخواهد شد بجز همان کسی 
که با نفاق زندگی می‌کند. لذا از جماعت ما هرکسی که توسط این 
بیماری هلاک گردد. باید بدانید که "حالت ایمانی و عملی‌اش خوب نبوده 
و به سبب آن مجازات شد» چراکه خداوند متعال مومنان مخلص خود را 
ناب مر کبور قمن یمسا کین کان استا د رون لاه موه 
باید بیم داشته باشد که به سبب نوعی از مخالفت به اين بلا دچار شده. 
در زمره فاسقان قرار نگیرد. 

علاوه بر اين» در خدمت برادران عالی همت درخواست می کنم که این 
اعلامیه به هر دوستی که برسد. آن را جهت تایید و هادی و مولای و امام 
بر حق خویش علیه الصلاه و السلام و برای ادای حق همدردی انسانیت با 


جان و دل پخش نماید و اگر مقدور باشد با اعانة جماعت شهر خود. آن را 


۲ شهئوا عل آنشیهم نم وا افریق لانعام: ۱۳۱] 
۱ سجده: ۱٩‏ 
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جعیعت .وی 
مکرراً جاپ نموده:و در روستاها و دهکده‌ها تکثیر کند» جراکه بجز افراد 
متعصب. عامة مردم تنها به سبب بی‌علمی و غفلت مورد این عذاب الهی 
واقع می‌شوند؛ لذا بر جماعت ما فرض است که اکنون برای هدایت بندگان 
خدا به راه راست و مصون نمودنشان از این عذاب مهلک تلاش کنند تا 
وجود این جماعت مقدس برای بهبود و صلاح دنیا مفید ثابت گردد. و در 


نزد خداوند متعال سزاوار دریافت پاداش عظیمی بشوند. وبالله التوفیق 
والسلام 
فان 
خاکسار چراغ الدین احمدی از جمون 
٩‏ فوریه ۱۹۰۲ 


عکس نامة مولوی عبدالرحمان محی الدین لکهو وله دربارة 
نشانه صد و شصتم 
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ار ین زو 

ِ ما سالع وچمه رزچی 

مزال بو 

ج 

۵ بسا رضم 

3 0 یل رها کف 

حطیان ون ماد هلاب م6 

ویب مرت بو انیب 
جات ام ۳ 

1 ره 
راجت با و 2 
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خاتمه حقیقت وحی 
بسم ال الرتمن الرحیم 
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 

پس از به پایان رساندن این کتاب نسبت به بعضی موارد ضروری 
مطلع شدم و دیدم که ذکر آنها جهت تکمیل این کتاب از واجبات 
می‌باشد. لذا در زیر. آنها را بیان می‌کنم: 

« مباهلة چراغ دین از جمون در این کتاب مندرج گردیده است. 
اکف اه یهاش انست که کی که ضا او اصافت اقا ات 
باشد و طریق خداترسی را از دست ندهده با تأمل به فقط این نشانه 
هم می‌تواند دریابد که من از طرف خداوند متعال و بر حق هستم؛ امه 
محتمل بود که در دل انسان بدگمان این شبپه هم ایجاد شود که 
چون چراغ دین از طاعون مرده است. لذا ممکن است که این مباهله 
از طرف او نباشد. بلکه پس از مرگ او عبارت مباهله ساختگی و جعلی 
باشد؛ لذا من چاپ این کتاب را تا آن زمان به تعویق انداختم که وارث 
پا دوست چراغ دین کتابش را به چاپ برسانند که در آن اين عبارت 
مباهله مکتوب است. به فضل و کرم خداوند متعال به دلهایشان این 
فکر خطور کرد که کتابی که در آن عبارت مباهله مندرج است. به 
چاپ رسانده شود و سپس در ظرف چند هفته کتاب را چاپ کردند و 
آن را اعجاز محمدی نام نهادند و جای کمال تشکر است که باوجود 
مخالفت شدید نتوانستند مضمون مباهله را در اين کتاب اعجاز 
محمدی چاپ نکنند. به نظر می‌رسد که چراغ دین در حیات خود این 
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ارادة خویش را در مردم ظاهر نموده بود که من به طور مباهله مضمونی 
گستاخی و تکبر نامم را دجال نهاده بود و در کتاب خود منارة المسیح 
نوشته بود که دجال موعود همین شخص است و نیز گفته بود که 
" حضرت عیسی مرا در خواب عضایی داد تا با آن» این دجال را بکشم 
نوشت. فوری پس از تألیف آن به طاعون مبتلا شد. اگرچه وی نتوانست 
کتاب نامبرده را در حیات خود جاپ یا قصد مباهلة خود را 
اعلام نموده بود و مضمون مباهله را به چندین نفر نشان داده بود و 
آن را برای کتابت به کاتب هم داده بود. بنابراین دوستانش باوجود 
مخالفت شدید دربارة چاپ کردن آن مضمون مباهله. نتوانستند آن 
مضمون مباهله را از کتاب حذف کنند. در حقیقت این فعل خداست 
که مانع مردم گشت که به این امر متوجه شوند که با چاپ مضمون 
مباهله, دروغگو بودن چراغ دین ثابت خواهد شد. زیرا روزی که چراغ 
دین مضمون مباهله را به کاتب برای کتابت داد. همان روز دو پسرش 
در اثر طاعون مردند و هنوز آن مضمون به چاپ نرسیده بود که چراغ 
دین خود صید طاعون گشت و با مرگ خویش نزاع بین من و خود را 
فیصله داد. خلاصد. مضمون مباهله‌اش. واقعة مشهور و معروفی شده 
بود و به همین دلیل دوستانش به هر حال آن را در کتاب اعجاز 
چندین نسخه آن را خریدیم تا مردم بدانند که مضمون مباهله‌ای را 
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حفیعت وحی 

چراغ دین است. 

اگرچه همین قدر شاهد و مدرک برای تسلی عامة مردم کافی بود 
اما؛ باز این خیال به ذهنم آمد که چنانجه مضمون اصلی مباهله که 
چراغ دین با دست خود نوشته بوده حاصل شود و از آن عکسبرداری 
شود این مدرک نور علی نور خواهد گشت و برای این کار بسیار تلاش 
کردیم و سرانجام آن مضمون را از کاتب اعجار محمدی پس از چاپ 
این کتاب گرفتیم. بلکه پیش نویس آن کتاب (هم) حاصل شد. سپس 
من سعی کردم که از این مضمون عکس گرفته شود و برای این کار 
توسط برادرم مولوی محمد علی ایم.ای با چاپخانه‌های کلکته. بمبئی 
و مدراس نامه‌نگاری به عمل آمد» (چون) در آنجا نوشته‌ها را فتوکپی 
می‌کردند. اگرچه قیمت فتوکپی را خیلی گران در نظر گرفتند و هزينة 
فتوکپی یک صفحه را پنجاه روپیه گفتند. باز ما همه را قبول کردیم 
و همین باعث شد که در چاپ کتاب حقیقت وحی تاخیر صورت گیرد. 
سرانجام به فضل خداوند متعال. در گرفتن فتوکپی موفق شدیم و آن 
را در ضمیمهة این کتاب قرار دادیم و دستنویس اصلی چراغ دین مبتنی 
بر عبارت مباهله بلکه تمام کتابش با خط او نزد ما محفوظ است و هر 
کس که بخواهد در صورت تمایل می‌تواند ببیند. و کسی که خط چراغ 
دین را می‌تواند بشناسد. هیچ لزومی ندارد که پیش نویس کتابش را 
نزدما ببیند. بلکه تنها با دیدن فتوکپی نیز می‌تواند به این امر اطمینان 
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۶ امر دوم که درخور نگارش در اين ضمیمه است. بعضی 
پیشگویی‌هایند که پس از به پایان رساندن کتاب حقیقت وحی محقق 
شده‌اند. یکی از این پیشگویی‌ها. نشانه‌ای متعلق به زمان گذشته است 
که به هنگام نوشتن نشانه‌ها از قلم افتاه لذا اکنون آن را در ضمیمه 
نوشته‌ایم» جرا که آن نشانهة بزرگی است. و غالب دشمتان و مخالفان 
سرسخت نیز بر آن گواه هستند. لذا صلاح می‌دانم که آن نشانه را نیز 
به همراه این نشانه‌ها در ضمیمه بنویسم: 

« از جملة نشانه‌ها یکی این است که خداوند متعال درباره نواب 
مجمه ی جنر یکره ای یر داد که خمسرن 9 روای 
فوت خواهد کرد و پس از این خبر فرمود: «رنج دردناک. واقعة 
دردناک» قبل از همه اعضای خانواده را از این خبر مطلع نمودم و 
سپس دیگران ره و بعد این پیشگویی را در روزنامه‌های البدر و الحکم 
به چاپ رساندم. خداوند متعال در زمانی این خبر را به من داد که 
همسر نواب نامبرده کاملا تندرست و سلامت بود. سپس پس از حدود 
قبشن مام هم تراپ شخیک عای ان یف رتیهاری فبل مباو شذ وت 
جایی که ممکن بود. او را درمان کردند. او سرانجام در رمضان 
۴ هجری در اثر همین بیماری سل از این دنیای ناپایدار دررگذشت. 
به جناب نواب نیز از این پیشگویی قبل از وقت خبر داده شد و دوست 
فاضل‌ما حکیم مولوی نور دین و مولوی سید محمد احسن امروهی و 
غالب اعضای محترم این جماعت از این پیشگویی مطلع بودند. خداوند 
متعال در قرآن شریف می‌فرماید: فلا بُظهرْ عَّ عَیبه أَحَدا لا من 
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ارتضی من سول" یعنی خداوند متعال غیب آشکار و روشن را بجز بر 
پیامبران خویش بر هیچ کسی دیگر ظاهر نمی‌کند و بدیهی است با 
ادعا؛ یک پیشگویی را با تمام تصریح چاپ کردن و سپس تحقق بافتن 
آن پیشگویی کاملا مطابق تصریح گفته شده. نشانه‌ای است که 
نشانه‌ای روشن‌تر از آن نمی‌تواند وجود داشته باشد. 

«۲» از جملة آن نشانه‌ها ثانیاً این است که خداوند متعال به من 
در ۲۰ ژوئیه ۱۹۰۶ و پس از آن در تاریخ‌های مختلف دیگر در وحی 
خود خبر داد که یکی از اعضای جماعتم به ناگاه از این دنیا رحلت 
خواهد نمود؛ شکمش می‌ترکد و در ماه شعبان فوت می کند. مطابق 
این پیشگویی در شعبان ۱۳۲۴ هجری جناب نور مهاجر که عضو 
جماعت مولوی عبداللطیف بود. یکباره به سبب ترکیدن شکمش مرد 
و معلوم شد که در شکمش از مدتی پیش تومور بود. اماء وی آن را 
هیچ احساس نمی‌کرد. وی جوان و محکم و توانا بود. یکباره شکمش 
درد گرفت و آخرین کلماتش که سه بار تکرار کرد. اين بود: شکمم 
ترکید. پس از آن وی مرد و چنانکه در پیشگویی گفته شده بود. در 
ماه شعبان به‌یکباره رحلت نمود. این پیشگویی را قبل از ظهور در 
روزنامه‌های البدر و الحکم چاپ کرده بودم. 

«» از جملة نشانه‌ها یکی مرگ سعدالله لدهیانوی است که مطابق 
پیشگویی به وقوع پیوست. شرح آن این است که وقتی منشی سعداله 
لدهیانوی در بدگویی و زبان‌درازی از حد گذشت و در نظم و نثر خود 
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حقیقت وحی 
آنقدر به من دشنام داد که فکر می‌کنم از تمام دشمنان بدگوی پنجاب 
جلو زد. آنگاه من برای مرگش در بارگاه الهی دعا کردم که وی در 
حیات من در حالت نامرادی هلاک شود" و با ذلت بمیرد. علت این 
دعا تنها دشنام‌های او نبود» بلکه سبب اصلی آن, این بود که خواستار 
مرگم بود و در نظم و نثر خود مرا نفرین می‌کرد و با سفاهت و جهالت 
خود نابودی و هلاکتم را از عمق دل می‌طلبید و ذکر و وردش لعنت 
/» علی الکاذبین بر من بود و آرزو داشت که من در حیاتش نابود و 
هلاک شوم و این جماعت دچار انحطاط گردد و اینطور دروغگو ثابت 
شوم و مورد لعنت مخلوق گردم. اگرچه هر دشمنی این آرزو را دارد 
که مرگم را ببینند و در حیاتشان بمیرم. اماء این شخص از همه پیش‌تر 
رفته بود. وقتی مخالفان در مخالفت با من قصد بدی می کردند» وی در 
نید نها نا خن تون کو شر کت هی ریت و فک نمی کم از 
زمانی که دنیا افریده شده است. احدی اینقدر دشنام‌های زشت به 
پیامبری يا مرسلی داده باشد که وی به من داده است. کسی که 
اعلامیه‌های مبتنی بر نوشته‌های مخالفت‌آمیز منظوم و منثور او را 
دیده باشد. می‌داند که این شخص برای هلاکت و نابودی من و نیز 
برای دیدن ذلت و نامرادی من چقدر حریص و مشتاق بود و دلش در 


" چنانکه بعد بیان خواهم کرد. این شخص یعنی سعدالّه دربارة مرگم پیشگویی 
کرده و منتشر نموده بود که من در حیاتش با ذلت و خواری خواهم مرد. و من 
پیشگویی چاپ کرده بودم که او در حیات من خواهد مرد. سرانجام خدای من 
3 با خود برد. ام لف ] 
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مخالفتم تا چه حد کثیف شده بود. با توجه به تمام این امور دربارة او 
طاعون در ریه پس از چند ساعت از جهان فانی با هزاران حسرت 
رحلت نمود. 

مدیر روزنامه اهل حدیث جناب مولوی ثناء اللّه در روزنامة خود 
صفحة ۴ دربارة مرگ پر حسرت سعداللّه به این کلمات اشاره نمود که 
خواستگاری پسرش با دختر حاجی عبدالرحیم به عمل آمده بود و 
ازدواج نزدیک بود که سعداللّه درگذشت. نصیب سعداللّه نشد که 
ازدواج پسرش را ببیند. در حالی که وی تنها یک پسر داشت و تمام 
تدارک ازدواجش را دیده بود و در ظرف چند روز آماده انجام اين کار 
منحوس بود که فرشتة مرگ او را برگرفت. این قول مولوی ثناء الّه به 
ظاهر درست است. چون برخی از اعضای جماعتم مکرراً وی را ملامت 
کرده بودند که دربارة تو از سیزده سال پیش به مسیح موعود وحی 
شنله: استت .که ِن شانئك هبتر بش دشمنت سعدالله مقطوع 
النسل خواهد شد. پس چرا ازدواج پسرت را برگزار نمی‌کنی تا این 
نسلت جاری شود؟ بنابراین محتمل است که با شنیدن این ملامت‌های 
مکرو خواستگاری پسرش را انجام داده باشد اما؛ هنوز در حال آمادگی 
ازدواج بود که آمادة رفتن به جهان دوم گشت. پس. مردن سعدالله. 
فوری بعد از آمادگی ازدواج پسرش نیز نامرادی است. بنابراین در این 
امر هیچ شکی وجود ندارد که وی مطابق پیشگویی من در حالت 
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یی وی 

مفهوم پیشگویی را که مقطوع النسل خواهد بود را با تلاش خود 
نتوانست رد کند و این پیشگویی را نیز نتوانست باطل کند که وی در 
(زمان) حیاتم و پس از دیدن هر نوع پیشرفتم خواهد مرد. 

برای رد کردن پیشگویی مقطوع النسل بودن سعدالله این عذر 
آوردن جناب مولوی ثناءالُه در روزنامة ۸ فوریه ۱۹۰۷م که وی پسری 
وی باق کذاشته زیت لد تم کم ام | مقطوع کیان فرار هه 
بیانیه‌ای است که از آن پیداست که يا وی خود فریب خورده است یا 
عمداً می‌خواهد مردم را فریب دهد زیرا هر انسان عاقل می‌تواند بفهمد 
که آنجه خداوند متعال در وحی خود به من خبر داد متعلق به حالت 
فعلی سعداللّه نبود. همه می‌دانند که در هنگام این پیشگویی سعداله 
پسری چهارده-یانزده ساله داشت و باوجود این پسر خداوند متعال 
نامش را «ابتر» نهاد و فرمود که قشاع هر ابر یعنی خداوند 
خطاب به من فرمود که بدگویت مقطوع النسل خواهد بود نه تو؛ علت 
هم این بود که سعداللّه در نوشته‌های خویش به کرأت دربارة من اظهار 
می‌داشت که این شخص مفتری است و به زودی نابود خواهد شد و 
هیچ اثری از او باقی نخواهد ماند. خداوند متعال در مقابل کلمات او 
که مبتنی بر گستاخی و شرارت بود. فرمود که سرانجام. وی خود نابود 
می‌شود و هیچ چیزی از او باقی نخواهد ماند. بنابراین معنی پیشگویی 
را با توجه به پیشگویی باید کرد و پیشگویی پسر فعلی را بسان معدوم 
قرار داده و وعدة مقطوع النسل بودن داده است و به این اشاره نموده 
که بودن يا نبودن این پسر برايش یکسان است. لذا دربارة این 
پیشگویی برای معنی کلمه «بتر» ارجاع دادن به فرهنگ و قاموس 
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حفیفت وحی 

تنها بیهوده‌گویی و حماقت است. صورت قضیه اینگونه نیست که پس 
از پیشگویی پسرش به دنیا آمده باشد. بلکه پسری که اکنون هست 
در هنگام پیشگویی چهارده-پانزده ساله بود و اکنون ۲۰-۲۹ ساله 
شده است» پس وقتی وی در هنگام پیشگویی موجود بود و هر انسان 
عاقلی می‌تواند بفهمد که معنی این پیشگویی این است که این پسرش 
مثل معدوم است و پس از او نسلش به پایان خواهد رسید و همین از 
طرف خداوند متعال به من تفهیم شده بود. هیچ کسی بیشتر از خود 
ملهم نمی‌تواند معنی الهام را بفهمد و هیچ کسی دیگر حق هم ندارد 
که مخالف تفهیم او حرفی بزند. پس وقتی خداوند متعال مرا از همین 
می پیشگویی مطلع ساععه است: که این پسرئن سل معدوم ابست 
و پس از او نسل سعدالله ادامه نخواهد داشت و بر همین پسر نسل 
سعداللّه خاتمه می‌یابد. آنگاه چه عناد و تعصب بی‌حدی است که گفته 
شود سعدالله پس از مرگ خود پسری گذاشته است. 

ای نادان! این پسر در هنگام پیشگوپی موجود بود و با نگاه عمیق 


به محاورات عرب معلوم می‌شود که در کلمة «بتر» به این مضمون 
نیست که احدی صاحب اولاد در حالتی بمیرد که در حیاتش تمام 
اولادش فوت کند؛ در حقیقت مقطوع النسل شدن» شرط اصلی «ابتر» 
است. چنانکه معنی «بتر» در لت عرب این‌طور نوشته شده است: 
البتر: استیصال الشی قطعا یعنی بریدن چیزی از ريشه. و از این معنی 
به بداهت روشن می‌شود که اين پیشگویی دربارة نسل آینده بود» یعنی 
از این پسر موجود» نسل ادامه نخواهد داشت. چنانکه در آینده (اين 


موضوع را) تصریح خواهیم نمود. بنابراین کسی که در فطرتش ذره‌ای 


(۳ 


هم عقل و حیا هست. می‌تواند بفهمد که در ارتباط با پیشگویی خداوند 
نیست که در حیات او تمام نسلش بمیرد. چراکه اگر (تنها) همین 
شرط باشد. آنگاه این قبیل مقطوع النسل‌ها را چه باید نام نهاد که 
(کسی) دو پسر از خود باقی بگذارد و بمیرد و سپس هر دو پسرش نیز 
بمیرند و از نسلش هیچ کسی باقی نماند؛ آیا در محاورة عرب برای این 
صورت بجز ابتر کلم دیگری هم هست؟ و آیا گفتن این درست خواهد 
الشره قظعا بر وی اطلاق نمی‌شود. بدیهی است که این خیال؛ حماقت 
و دیوانگی است. در زبان عرب برای این قبیل مقطوع النسل‌ها بجز 
کلمة «بتر» هیچ کلمة دیگری وجود ندارد. اهل عرب به هر حال به 
آن کسی ابتر می‌گویند که اولادش در حیاتش يا پس از مرگ او 
بی‌اولاد بماند». بلکه در هر کشوری چنین شخصی که نسلش باقی 
نماند» مقطوع النسل خوانده می‌شود. از بزرگان لغت عرب هیچ کسی 
بیان نکرده اکنش دک برای ابتر بودن شرط الزامیی این است که اولاد 
احدی در حیاتش بمیرد. اگر اولاد کسی در حیاتش فوت نکند. بلکه 
پس از مرگش فوت شود و نسلش منقطع گردده آیا در زیان عربی 
چنین شخصی را به نامی دیگر موسوم می‌کنند؟ بلکه چنان که در بالا 
بیان کرده‌ایم. مادهٌ اصلی این کلمه بسیار وسیع انتنته جراکه در عربی 
«بتر» تنها به کندن ريشه می‌گویند. 

در لسان العرب مرقوم است: البتر استیصال الشیع قطعا. البت قطع الذنب 


۵۹۹ 


و نحوه. الابتر المقطوع الذنب والابتر من الحیات الذی یقال له الشیطان. 
ها ال ره ی لت ما اب ان سیف 
بحمد ال فهو ابتر. و الابتر الذی لا عقب له و به فسر قوله تعالی ان 
اک هیر نزلت فی العاص ابن وائل و کان دخل علی النبی صلی 
اه علیه و سلم و هو جالس فقال هذا الابتر ای هذا الذی لا عقب له فقال 
له جل ثنائه ان شانلک یا محمد هو الابتر ای المنقطم العقب و جائز ان 
یکون هو المنقطع عنه کل خیر. 

وف حدیث ابن عباس قال لمّا قدم این اشرف مکه. قالت له قرش 
انت خیر اهل الدينة و سیّدهم قال نعم قالوا الا تری هذا الصَتیر 
الابیتر عن قومه یزعم انه خیر منا و نحن اهل امجیج و اهل السدانة 
واهل السقاية قال انتم خی منه. فانزلت ٍ ای هو الب والابتر 
المْعم. والابتر ا اسر و الابتر هو الذی لا عروة له من الراد والدلاء. 

ترجمه: «بتر» یعنی بریدن چیزی از ربشه. معنی دوم بریدن دم و 
غیره است «۱» ابتر آن را می‌گوید که دمش بریده شده باشد «۲» 
نوعی از انواع مارها را ابتر می‌گویند؛ این قبیل مار را شیطان نیز 
می‌نامند؛ چنانچه خانم حامله آن را ببینده حمل خود را سقط می‌کند. 
« در حدیث وارد شده است که امری بزرگ که با حمد الهی شروع 
نشود. ابتر است «۴» ابتر به آن نیز می‌گویند که عقب نداشته باشد 


کوثر: ۴ 


حفیفعت وحی 
یعنی هیچ پسری يا پسرزاده‌ای نداشته باشد. در لسان العرب مکتوب 
است که عقب به پسر و پسر پسر یعنی پسرزاده را نیز می‌گویند. 
بنابراین, با در نظر گرفتن هر دو این معانی, کسی که پسر ندارد ابتر 
است و کسی که پسرزاده هم ندارد او نیز ابتر است. اماء به کسی که 
از چندین پسرش, یکی نسلش ادامه پیدا کند. نمی‌توان ابتر گفت. 
پس کسی که بمیرد و هیچ پسری از او باقی نباشد» نامش ابتر است. 
اف ان مق آون فرن ها رصع مار ی شوم ات 
اين آیه دربارة عاص بن وائل نازل شده بود. وی روزی نزد حضرت 
تام نله یی | تیاس تیوه هاه ۱ 
بن وائل با اشاره به آن‌حضرت گفت: این شخص ابتر است یعنی هیچ 
پسری ندارد و پسر پسری نیز ندارد. آنگاه خداوند متعال خطاب به 
حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود: ای محمد! اين 
بد گویت ابتر است. یعنی مقدر گردیده است که به اولادی که وی (به 
آن) می‌نازد و می‌بالد. آن اولادش سرانجام فنا خواهد شد چه در 
حیاتش و چه پس از او؛ به هر حال. سلسلة نسلش به پایان خواهد 
رسید. معلوم است که عاص بن واثل اولاد داشت. زیرا اگر وی خود ابتر 
بود. عاقلانه نبود که باوجود ابتر بودن خویش بر حضرت پیامبر صلی 
له علیه و اله و سلم نام ابتر می‌نهاد. بنابراین» از طرف خداوند متعال 
این پیشگویی بود که وی سرانجام مقطوع النسل خواهد شد. ممکن 
بود این اتفاق در حیاتش روی دهد یا پس از حیات او؛ و همین‌طور 
روی داد. اماء معلوم می‌شود که وی از خود اولاد باقی گذاشت و مرد 


این است که در اینجا این معنی ابتر نیز درست است که ابتر کسی را 
می‌گوبند که از هر نوع خیر محروم و بی‌نصیب باشد. در روایت ابن 
عباس آمده است که وقتی ابن اشرف به مکه آمد» قریش به وی گفتند 
که تو از تمام اهل مدینه بهتر و سردارشان هستی. وی گفت: آری 
همیخ‌ظور است: فریشن. گفتتته: ایا نو ان تیا نش ‌نیتین ایعتی 
حضرت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم را او مردی ضعیف و گمنام 
است؛ نه هیچ پسری دارد» و نه برادری» و نه جماعت دوستان و رفقا 
همراهش هستند. بلکه تنهای تنها و بریده شده از ملت است؛ یعنی 
ملت به سبب مخالفت دینی. او را از جماعت خود خارج نموده و فتوا 
داده‌اند که هیچ کسی با او ارتباط نداشته باشد و با او همدردی و 
دلسوزی نکند. او باوجود اينکه هیچ عزت و آبرویی ندارد و کسی او را 
نمی‌شناسد باز گمان م ی کند که از ما بهتر است»ام؛ ما جماعتی محترم 
و آیرومند هستيم. تمام خحج کنندگان از مایند و ما سردارشان هستیم 
و متولی و خادم خانة کعبه نیز ماییم و شرف آب دادن و سقایت به 
که آن بدبخت یعنی ابن الاشرف تمام این سخن را شنید. پاسخ داد 
که در واقع شما از آن شخص که ادعای پیغمبری می‌کند. بهترید؛ 
آنگاه خداوند متعال دربارةٌ او و تمام افراد قریش که آن‌حضرت را ابتر 
می گفتند. فرمود: مَایكَك هار یعنی آبن الاشرف که به حضرت 


و ۳ 


حفیعت وحی 
گفتند. اینان خودشان ابترند. یعنی سلسلة اولادشان منقطع خواهد 
شد و آنها در حالت محرومی از هر نوع خیر و برکت می‌ميرند. اين امر 
را تا امروز هیچ کسی نتوانست ثابت کند که تمامی آن قریش که 
حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم را ابتر می گفتند. در حیاتشان 
تمام پسرانشان مرده بودنف یا آنیا اضلا اولادی نداشتنده اما اگر آنا 
ولادی نداشتند هرگز به حضرت پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
ابتر نمی گفتند. زیرا این امر را هیچ عاقلی نمی‌تواند قبول کند که 
احدی خود ابتر باشد و به دیگری ابتر بگوید. لذا باید پذیرفت که آنها 
اولاد داشتند. دوم اينکه مطابق پیشگویی. اولادشان در حیاتشان مرده 
بود نیز به ظاهر درست به نظر نمی‌رسد و عقل هم هرگز نمی‌تواند آن 
را باور کند. زیرا کسانی که اینگونه می‌گفتند یک یا دو (نفر) نبودند. 
بلکه صدها انسان شریر النفس و خبیثت الطبع بودند و تعداد اولادشان 
بالغ بر هزاران بود. پس اگر در حیاتشان تمام اولادشان می‌مرد. در 
کشور ماتمی به پا می‌شد. چراکه مردن هزاران کودک به طور معجزه 
و سپس مردن پدران در حالت بی‌اولادی معجزه‌ای نبود که مخفی 
بماند و لازم بود که در کتب احادیث و تاریخ از آن ذکر شود. بنابراین» 
از این نکته به طور قطعی ثابت می‌شود که غالبشان در حالی مردند 
که اولادشان زنده بودند و سپس مطابق پیشگویی به تدریج نسلشان 
منطقع گشت. پس این پیشگویی قرآن شریف که دربارة کافران بود 
یعنی لماعت هو ابر کاملاً از همان نوع پیشکویی است که من 
با دریافت وحی از خداوند متعال درباره سعد اللّه لدهیانوی کرده بودم. 


۳ 


این پیشگویی نیز همین‌طور محقق خواهد شد. هرکسی که گوش شنوا 
دارد» بشنود. ادامة ترجمة لسان العرب این است که ابتر به مفلس و 
فقیر نیز گوبند و آن شخص را نیز می‌گویند که در حال خسران باشد 

از تمام این تحقیق پیداست که اولاً کلمة ابقر مخضوص به بی‌اولاد 
بودن نیست. بلکه به هر انسان نامراد و ناکام و زیانکار نیز ابتر می‌گویند. 
چنانکه سعداللّه در کارهای خود ناکام مرد و در تمام آرزوهای خود 
نامراد گشت. و شرح آن بعد بیان خواهیم کرد. علاوه بر این از تحقیق 
بالا ثابت شد که برای ابتر بودن ضروری نیست که انسان در حالتی 
بمیرد که هیچ اولادی نداشته باشد. بلکه اگر پس از مرگ نیز مقطوع 
النسل گردد». و نسلش بیش از نوه‌اش ادامه نداشته باشد. باز وی ابتر 
خوانده می‌شود؛ چنانکه ما ذکر کرده‌ايم که صدها نفر خبیث از قرش 
حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را ابتر نام نهاده بودند و همةٌ 
آنها صاحب اولاد بودند و از تاریخ اسلام ثابت نمی‌شود که در حیاتشان 
پسران و نوه‌هایشان مرده بودند؛ بلکه آنها به تدریج مقطوع النسل 
مفهوم را داشت که سرانجام سعداللّه مقطوع النسل خواهد شد و علایم 
آن نیز (اینگونه) ظاهر شده‌اند که باو جود این که بر پیشگویی حدود 
دوازده سال گذشته است. باز در خانة سعدالله پس از این پیشگویی 
هیچ پسری متولد نشده و اولاد پسرش نیز به دنیا نیامذده است. آیا از 
این امر هیچ بوی اثر پیشگویی به مشام نمی‌رسد که سعد اللّه حدود 
دوازده سال پس از پیشگویی زنده مان ما باز سلسلة به دنیا آمدن 


اولادش چنان منقطع گشت که گویی جلوی سیل. بند می‌بندند و 
پسرش که هنگام پیشگویی پانزده ساله بود- نیز به سی سالگی رسید 
و ازدواج نکرد. سعداللّه جوان برومندی بود و قدرت این را داشت که 
پس از پیشگویی چندین پسر در خانه‌اش متولد شوند. اماء از روز 
پیشگویی تا مرگش هیچ پسری که زنده بماند در خانه‌اش به دنیا نیامد 
و همین‌طور در خانة پسرش نیز فرزندی متولد نشد. بلکه وی تاکنون 
از ازدواج هم محروم تا ات : در حالی که شنیده‌ام سنش سی سال 
با بالای ان انتنیت: بنابراین پیشگویی صداقت خود ۳ به ظهور رسانده 
اش 9 مطابق ار خداوند متعال ادامةٌ نسلش و قطع نموده اد 
هرکسی که کمی جوهر شرم و حیا در خود دارد» می‌تواند بفهمد که 
پس از پیشگویی قطع گشتن سلسلة اولاد تا دوازده سال و در همان 
حالت مردن سعدالله. امری نیست که صرف‌نظر شود. در حالی که 
سعدالله بدبخت این کلمات را دربارة من گفته بود که من همراه تمام 
اولادم هلاک خواهم شد و هیچ چیزی از من باقی نمی‌ماند و جماعتم 
آن شاک رالات ی فطع العیل تواهی حه له همه 
بدگویت ابتر خواهد ماند. پس اکنون باید دید که نتيجة این پیشگویی 
چه شد. بدیهی است نتیجه این شد که سعدالله بدبخت از لحاظ هر 
معنی کلمة «ابتر» که با توجه به لغتنامه کرده‌ام» مورد قهر و خشم 
یکی از معانی کلم «ابتر» همین است و آن را در بالا نوشته‌ایم. معنی 
دیگر این کلمه نیز بر وی صدق کرد و اينکه وی سرانجام زندگی ذلت 


حقیقت وحی 
آمیزی را اختیار نموده و نوکر کشیشانی گشت که همواره مشغول 
توهین به اسلام می‌باشند و اینطور از آن خیر و برکتی که در نصیب 
مسلمان غیور تعلق دارد. بی‌نصیب شد و این نتيجة آن بود که وی 
تنها از روی شرارت و دنیاداری به مخالفت حق کمر بست. بنابراین 
این امر از اقبال بد او بود که یوغ اطاعتم را رد کرد. ام یوغ کشیشان 
را قبول کرد. خلاصه. به لحاظ این معنی نیز وی «ابتر» قرار گرفت. 
سپس چنانکه بیان کرده‌ام وی از روی این معنی نیز «بتر» قرار گرفت 
که از زمانی که خداوند متعال دربارة او فرمود: ِنّ شانئك 9 
گویی خداوند متعال بر رحم همسرش مهر زد. این الهام را به صراحت 
برای او تعریف کرده بودیم که اکنون دیگر تا روز مرگ در خانه‌ات هیچ 
فرزندی متولد نخواهد شد و این سلسلة نسلت ادامه نمی‌یابد. به یقین 
وی جهت رد کردن این الهام بسی تلاش و کوشش برای حصول 
فرزندی کرد اماء تلاشش بی‌نتیجه ماند و سرانجام در حالت نامرادی 
مرد و تمام معانی کلمةّ «ابتر» بر وی صادق شد. او از طرف دیگر به 
کرات تربار می‌دها قی کرد که انم شتخصیزمعتری است ,هلاک 
خواهد شد و اولادش نیز خواهند مرد و جماعتش از هم می‌باشد. 
نتيجة آن اين شد که پس از اين الهام: ان شاک هو ابر سه پسر 
در خانه‌ام متولد شدند و جماعتم بیش از سیصد هزار نفر گشت و 
چندین مسیحی و هندو در اثر دعوتم به اسلام گرویدند؛ پس آیا این 
نشانه نیست و آیا هنوز هم این پیشگویی تحقق نیافته؟ گفتن اين که 
پسر سعداللّه از دختر عبدالرحیم خواستگاری کرده است و ازدواج 


۶.۶ 


حقیقت وحی 
می‌کند و بچه‌دار نیز می‌شود. خیالی محال است و لاف" و درخور 
خنده. پاسخ این است که امکان ندارد وعده‌های خدا ایفا نشود. این 
مطلب را در زمانی باید عنوان کرد که ازدواج صورت گیرد و اولاد نیز 
به دنیا بیاید. فعلاً انصاف حکم می‌کند که به این امر به دقت بیندیشند 
که این پیشگویی قرآن شریف به حقیقت پیوست که ان مَانِتك هو 
"+ وهمان‌طور این پیشگویی محقق شد که خداوند متعال توسط 
من کرده بود؛ زیرا چنانکه بیان کرده‌ام. از روزی که خداوند متعال به 
من دربارة او خبر داد که ِن شانئك هر الاک دوااقه بان . کد تفا و 
در اولاد بر سعدالله بسته شد است و خداوند متعال نفرین‌های او را به 
خود او بازگرداند و مرا به سه پسر پس از این الهام داد و در صدها 
میلیون انسان با عزت شهرت داد و آنقدر درآمد به صورت نقد و اجناس 
و هدایای گوناگون (به من) عطا کرد که اگر هم آنها را جمع می‌کردیم؛ 
چندین اتاق از آنها پر می‌شد. سعدالّه می‌خواست که من تنها بمانم و 


" این امید بسان امیدی است که عبدالحق غزنوی پس از مباهله دربارة نتيجةُ 
مباهله ابراز نمود. وی گفت که برادرم مرد و من با همسرش ازدواج کرده‌ام و وی 
باردار گشته و اکنون پسر به دنیا می‌آورد و این اثر مباهله تلقی خواهد شد؛ اما 
سرانجام آن بارداری این شد که هیچ کودکی به دنیا نیامد و تاکنون نیز که 
چهارده سال گذشته است با ذلت و خواری زندگی می‌کند آو هیچ بچه‌ای از او) 
تون تفده انب وت خلاف ان نس از شاهله ۵ رنه مین این نس ستولن 
شدند. چند صدهزار نفر با من بیعت کردند» و تا اقصی نقاط جهان با عزت شهرت 
داده شدم. غالب دشمنانم پس از مباهله مردند و هزاران نشانة آسمانی در تایید 
من به ظهور رسید. آمژلف] 

* کوثر: ۴ 


۶۰۷ 


ساخت 9 چند صد هزار نفر ر همراه من 3 وی می‌خواست که مردم 
برای باری‌ام. به سوی من توجه نکنند» اماء خداوند متعال در حیات او به 
وی نشان داد که یک جهان برای کمکم به طرفم متوجه شده است. 
خداوند متعال آنقدر (به من) کمک مالی زیادی کرد که در صدها سال 
(گذشته) از کسی چنین حمایتی به عمل نیامده بود. وی می‌خواست که 
را روبروی من خم نمود. وی می‌خواست که من در حیاتش بمیرم و اولادم 
نیز بمیرند. 1۳ خداوند متعال او را در زندگی‌ام هلاک نمود و به من سه 
پسر دیگر پس از اين الهام عطا کرد. پس این مرگش با بی‌نهایت نامرادی 
و ذلت اتفاق افتاد و این مورد را پیشگویی کرده بودم که به فضل خداوند 
متعال به ‏ ۱ رسید. 

یک پیشگویی که نوشته بودم وی با نامرادی و ذلت روبروی من 
خواهد مرد» در اشعار عربی کتاب انجا م ]تم مندرج است و آن بدین 
قرار ۱ 

و من اللثام آری رجیلا فاسقا غولا لفیا نطفة السنهاء 
و از آدم‌های پست. انسانی فاسق را می‌بینم که نطفه ابلهان و شیطان 
| من قبلا نوشته‌ام که این جند بیت؛ را آنگاه با حسن. ثیت سروده نودم که 


سعدالله بدبخت در بدگویی از حد گذشته بود. أمولف] 


۶2۰۸ 


ی 
بد گو. خبیت. مفسد. دروغ را زیبا جلوه دهنده می‌باشد و نحس است. 
درحالی که جاهلان نامش سعدالله نهاده‌اند. 
يا لاعنی ان المهیمن ینظر خف قهر رب قادر مولائی 
ای لعنت. کتندة من! خدا تو را می‌بیند. از خشم آن خدا بتزس, که مولای 
قادرم ات 
انی اراک تمیس بالخیلاء نسیت یوم الطعنة النجلاء 
می‌بینم که با ناز و تکبر راه می‌روی. آیا آن روز را به خاطر نمی‌آری 
که با طاعون زخمی کننده هلاک می‌شوی. 
لا تتبع اهواء نفسک شقوة یلقیک حب اللفس فی الخوقاء 
را به چاه خواهد انداخت. 
فرس خبیث خف ذری صهواته خف ان تراک عدو ذی عدواء 
نفس تو اسب پستی است از بلندی پشتش بترس و از این بترس که 
با راه رفتن ناهموار خود ترا بر زمین خواهد زد. 
ان السموم لشر ما فی العالم شر السموم عداوة الصلحاء 
بدترین تمام چیزهای دنیوی» زهر است و از بدتر از زهر دشمنی و 
آذیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تفت بالخزی با ابن بغاء 
تو از پستی و خبائت خود مرا آزار داده‌ای. پس اگر تو با ذلت نمیری» من 
صادق نیستم. 


2 


له یخزی حزیکم و یعزنی حتی یجی الناس تحت لوائی 
و تنها ذلت تو اتفاق نمی‌افتد. بلکه خدا تو را به همراه گروهت ذلیل و 
خوار خواهد کرد و مرا آنقدر عزت عطا خواهد کرد که مردم زیر پرچم 
من خواهند آمد. 

یا ربنا افتح پیننا بکرامة یا من یری قلبی و لب لحائی 
ای خدای من! در بین من و سعدالله داوری کن» یعنی دروغگو را 
روبروی صادق هلاک کن. ای خدای علیم و خبیر که مکنونات دلم را 


می‌بینی. 
پاتمن ار اون رز للسائلین فلا ترد دعائی! 


ای خدای من! من درهای رحمتت را برای دعا باز می‌بینم. پس این 
دعایی را که برای سعدالله کرده‌ام مستجاب بفرما و آن را رد مکن, 
یعنی در حیات من او را با ذلت و خواری هلاک کن. 


زیر تمام ابیات بالا ترجمه را نوشته‌ام و از خواندن این ترجمه معلوم 
می‌شود که من در این ابیات با سعداللّه مباهله کرده بودم. وی در کتاب 
خود «شهاب ثاقفب» به طور مباهله مرگم را در حیات خود طلبیده بود. 
در مقابل آوء من نیز از خدا خواستم که از بین ماء دروغگو را در حیات 
صادق بمیراند. بنابراین» در بیت هشتم نوشتم که ای سعداللّه! تو مرا 


۱ 


مرگ سعدالله تنها یک نه. بلکه سه نشانه بود: «۱» پیشگویی درباره مرگش 
به طور مباهله پیشگویی او دربارة مرگ من که من در حیات او خواهم مرد 
دعایم که دربارة مرگش بود و مستجاب شد. آمولف] 

2 


بسیار اذیت کرده‌ای؛ پس اگر تو با ذلت و خواری نمیری» یعنی اگر به 
موجب این مباهله در حیاتم در حالت نامرادی نمیری» در آن صورت 
من دروغگويم. و در بیت چهارم به صراحت اشاره کرده بودم که سعدالّه 
در اثر طاعون ریه خواهد مرد چراکه کلمه طعنه به طاعون اشاره 
می‌کند و نجلاء به زبان عربی زخم باز را می‌گویند و طاعون ربوی نیز 
همین است که ریه زخمی شده. می‌شکافد و در آن زخم باز می‌شود 
و عجیب‌تر این که در زمانی که این را پیشگویی کرده بودم. هیچ اثری 
از طاعون در این کشور نبود. پس این نمونة علم عمیق در عمیق آن 
خدای علیم و قادر است که او در زمانی به اين نوع مرگ سعداللّه خبر 
داد که تمام این کشور از طاعون پاک بود. 

در ابیات بالا اینکه خداوند متعال پیشگویی کرده است که در حیات 
من سعداللّه با ذلت و خواری خواهد مرد. به طور کامل به حقیقت 
پیوسته است و طاعون ربوی در ظرف چند ساعت کارش را تمام کرد 
و در اولین هفتة ژانویه ۱۹۰۷ وی از این دنیا درگذشت. در اینجا طبعاً 
این سوال مطرح می‌شود که چرا چنین پیشگویی کرده بودم و چرا 
نسبت به دشنام‌های او صبر پیشه نکردم؟ پاسخ این است که چهار 
تال پیین از این پیکشگوین: ندال خزبا ره مرگ وارتداو تسام جاعتم 
و از هم پاشیدن آن در کتاب خود «شهاب ثاقب» پیشگویی منتشر 
کرده بود و در آن به صراحت نوشته بود که این شخص. دروغگو و 
مفتری است. لذا با ذلت و خواری خواهد مرد و جماعتش متفرق 
می‌شود و از هم خواهد پاشید و با کلمات بسیار زشت دربارة مرگم 


خبر داده بود؛ لذا غیرتی که خداوند متعال برای صادقان دارد. 


۶2۱۱ 


حقیقت وحی 

پیشگویی‌اش را به خود او بازگرداند. سعداللّه بدبخت دربارة من در 
کتاب خود -که نامش رآ شهاب ثاقب بر مسیح کاذب نهاده بود و معنی 
آن این است که بر اين مسبح دروغگو آتش ببارد" و او را هلاک نماید- 
در دو بیت فارسی پیشگویی کرده بود که بدین قرار است: 

اخذ یمین و قطع وتین است بهر تو 

بی‌رونقی و سلسله‌های مزوری 

اکنون. ند اصظلا نما تم اسلا اروت 

آخر به روز حشر و به اين دار خاسری 
شرح این ابیات این است که وی در کتاب نامبردة خود خطاب به من 
می‌نویسد که از طرف خداوند متعال برای تو مقدر گردیده که او تو را 
مواخذه می‌کند و رگ جانت را می‌برد و پس از مردنت. این سلسلة 
دروغینت نیز نابود می‌شود. اگرچه شما می‌گویید که ابتلا و آزمایشها 
پیش می‌آید. اماه عاقبت در روز قيامت و نیز در اين دنیا زیانکار و نامراد 
خواهی مرد؛ و سپس آیه لو تقول لیا را نوشت و گفت که تو در همه 
جاذلیل و خوار خواهی شد و در این جهان و در آن جهان هیچ عزت 
و آبرویی نخواهی داشت. 


از انن: کلماتشن بنذداست. که وی دربارة من اه آرزفی غذاشته آمء 


این ارزو را با هزار حیف و حسرت با خود به گور برد. این محل برای 
اتشانهای. تاتضاف: خرشین. قامل. ۵ تخمی, سار است که این 
پیشگویی‌های دوطرفه به طور مباهله بود یعنی وی از مرگ من خبر 


طاعون نیز نوعی آتش است و از این آتش سعداللّه هلاک گشت. آمولف] 
۶:۲ 


۳ 
داده بود و فکر می‌کرد که در حیاتش با بی‌نهایت نامرادی می‌میرم و 
بدین دلیل برای مرگم بسیار دعا می‌کرد و اطمینان داشت که 
همین‌طور اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر پس از چهار سال از این 
پیشگویی‌اش. خداوند متعال به من خبر داد که وی در حیاتم با 
بی‌نهایت ذلت خواهد مرد و با نوعی از طاعون هلاک می‌شود. من جهت 
تصدیق پیشگویی خویش برای مرگش دعا می‌کردم و سرانجام خداوند 
متعال صدق مرا به ثبوت رساند و وی مطابق پیشگویی من در حیاتم 
در اولین هفتة ژانوبه مرد. چه کسی می‌تواند حدس بزند که وی با چه 
دی که ار کشت که ارف هر کی را هر کل ات هنن 
پیشگویی نیز منتشر نموده بود زنده است و نه تنها زنده است بلکه 
صدها هزار انسان مریدش گشته‌اند. و همین‌طور دید جماعتی که 
ابودی‌اش را پیشگویی می‌کرد. پیشرفت معجزانه و فوق العاده‌ای 
کرده ۳ تنها این دیست» بلکه وی این دعا و نیز می کرد که 
برخلاف الهامم ان مایت هم الابتربسیاری از اولاد خود را ببیند» امه 
اولادش پس از تولد می‌مردند و این غم و غصة دلخراشی بود که بارها 
دنه هی از الهام ِن شانئك هو الابِترُ هیچ پسری در خانه‌اش متولد 
نشد و تنها آن پسری باقی ماند که قبل از پیشگویی متولد شده بود و 
به سن بالا رسید و هنوز هیچ خبری از ازدواجش نبود چه برسد به 

اینکه صاحب اولاد شود. 


ی ی ابیاتش که در مناجات خود سروده» سند کافی 
است ؛ عنوان آن (ابیات) قاضی الحاجات است: 


۸ 


حقیقت وحی 

جگرگوشه‌ها دادی ای بی‌نیاز ولی چند زانها گرفتی تو باز 
دل من به نعم البدل شاد کن به لطف از غم و غصه ازاد کن 
ز ازواج و اولادم ای ذوالمنن بود هر یکی قرةٌ العین من 
جگرپاره‌هایی که رفتند پیش ز مهجوریشان دلم ریش ریش 

با نگاه به این اشعار دردناک هر کسی می‌تواند بیندیشد که به سبب 
نداشتن اولاد يا مردن آنها دلش چه اندازه پر از حسرتها بود و نتوانست 
از آن رهایی یابد. چنانکه از کتابش ثابت می‌شود تا شانزده سال برای 
کثرت اولاد خویش و برای مرگ و نابودی‌ام دعا می‌ کرد و عاقبت در 
اولین هفتة ژانویه ۹۰۷٩۱م‏ در تمام دعاهای خود نامراد ماند و به طاعون 
ریوی مبتلا گشت و در ظرف جند ساعت در لدهیانه مرد. وی 
نمی‌خواست که در حیاتم بمیرد. بلکه خواستار این بود که من در 
حیاتش بمیرم و در این‌باره پیشگویی نیز چاپ کرده بود. او 
نی خوانست: که من, اهب اولاه باشم ی مامت پیش رفت کیو 
خواستار کثرت اولاد خویش بود. او نمی‌خواست که احدی به جماعتم 
کمک کند. اماء در تمام این آرزوهای خود نامراد ماند و با این ذلت 


مرد که هیچکدام از مرادهایش برآورده نشد.! من مکرراً به وی خبر 


اکنون باید دید که با مرگ نامرادی و حسرت و ذلت سعدالّه. چقدر معنی این 
پیشگویی که خداوند او را با ذلت و رسوایی هلاک خواهد کرد. اشکار شده است. 
دوازده سال پیش در کتاب انجام اتم دربارة او این را پیشگویی کرده بودم: 
آدتتن فا فلشیت شاوی ۰ «والععست هی این ا: 

یعنی ای سعداله! تو با خبائت فطری خویش مرا بسی آزار داده‌ای. پس اگر تو 
لت میریمن هادق تصواهه بوک ین جه دای بو کترار این ات که وش 


۶2۴ 


داده بودم که در الهام ان شانك هر ال مراد از «ابتر» این است که 
او مقطوع النسل خواهد شد و پسرش نیز مقطوع النسل می‌میرد و او 
دید که باوجود اینکه دوازده سال زنده ماند و به کثرت نیز دعا خواند. 
بجز آن پسری که در هنگام پیشگویی هم بود و پانزده سال داشت؛ 
هیچ فرزند دیگری در خانه‌اش به دنیا نیامده و این حسرت را نیز با 
خود به گور برد که نتوانست تدارک ازدواج پسرش را ببیند. پس مطابق 
پیشگویی, این مجموعة ذلتها نصیبش گشت. دربارة همین سعدالّه 
اعلامیه‌ای مبتنی بر جايزة سه هزار روپیه‌ای چاپ شده در ۵ اکتبر 
۴ به کتاب انوا ر /سلام ضمیمه شده است. در آن اعلامیه پس از 
دریافت خبر از خداوند متعال این عبارت زیر را نوشته بودم: 

"با حق بجنگ, سرانجام. ای مرده! می‌بینی که عاقبتت چه می‌شود. 
ای دشمن خدا! تو نه با من بلکه با خدا می‌جنگی. بخدا همین الان ۲۹ 
سپتامبر ۱۸۹۴ دوبارة تو این وحن شده است که ان شَایقک هر الاب . 
ترجمة این عبارت الهامی این است که سعدالّه که تو را ابتر می‌گوید و ادعا 
می‌کند که سلسلة اولادت و بر کات دیگر منقطع خواهد شد. هرگز این‌طور 
اتفاق نمی‌افتد بلکه وی خود ابتر خواهد بود.** 

شایان ذکر است که این جملة منک هو الب در زبان عرب 
بدون مقابله استفاده نمی‌شود؛ یعنی برای به کار بردن این جمله 


تفت و قرقی مر دنت آمولفت] 
۶:۱۵ 


مرا «ابتر» می‌گفت و دربارة من می‌خواست که من از هر نوع خیر و 
برکت بی‌نصیب باشم و روبروی او فوت کنم و نسلم نیز منقطع گردد. 
پس. هر آنجه وی از خدا دربارة من خواست. خداوند متعال همان را 
با وی کرد. من دربارة مقطوع النسل شدنش و مردن همراه با نامرادی 
اش هیچ پیشی نگرفتم؛ نمی‌خواستم که وی روبروی من بمیرد. امه 
وقتی وی در تمام این امور مزبور سبقت گرفت و آشکارا در کتاب خود 
شهاب ثاقب. درباره مرگ من پیشگویی کرد و دلم را آزرد و در دل 
آزاشن از دا گذشتت: آنگاه‌یس از جهار .شا یرای او قعا کردم و 
خداوند متعال دربارة مرگ او خبر داد و فرمود که سعدالّه که پیشگویی 
مقطوع النسل بودن تو م یکند» خود مقطوع النسل خواهد 
من نسلت را تا قیامت ادامه خواهم داد و ت و از ب رکات محروم نمی‌مانی» 
بلکه آنقدر (به نو) برکت می‌دهم که پادشاهان از لباسهایت برکت 
خواهند جست و دنیا را به سوی نو متوجه م یکنم آماء سعدالله از خیر 
و برکت بی‌دصیب ماندهء جلوی چشمادت ب ی و خواری خواهد مرد؛ 
هیچگاه باطل نمی‌شود. اگر تمام این پیشگویی‌ها شفاهی بود أو سند 
کتبی با خود نداشت] امروز کدام مخالف. این پیشگویی‌ام را قبول 
می کرد! اماء تمام این پیشگویی‌ها دوازده سال پیش در کتب و 
اعلامیه‌هایم منتشر شده بود و هیچ مخالفی نمی تواند آنها و انکار کف 
بجز کسی که حیا و شرم را رها کرده. بسان ابوجهل روز روشن را شب 
بگوید و آفتابی را که می‌درخشد تاریک قرار دهد. همین‌طور سعدالله 


۶۱۶ 


حفیعت وحی 
اگر دربارهةٌ مرگ و ذلتم و نابودی جماعتم در کتاب خود شهاب ثاقب 
پیشگویی منتشر نمی کرده تا آنگاه چه کسی سخنم را می‌پذیرفت. اماه خدا 
را شکر که از هر دو طرف به طور مباهله. پیشگویی‌ها چاپ شد و مانند 
روز روشن آشکار شد که خداوند متعال در حق چه کسی حکم داد. 


و این امر نیز گفتنی است که اگرچه در کتبم درباره سعداللّه بعضی 
کلمات تند پیدا می‌کنید و متعجب خواهید شد که چرا اینقدر خشونت 
و تندی به خرج دادم. امه وقتی نوشته‌های منظوم و منثور کثیفش را 
ببینید این تعجب فوری رفع خواهد شد. آن بدبخت آنقدر در 
دشتام گویی: و بذد‌هانی آفزوده بود: که هزگز فکر نمی دم که آنوچول 
هم اینقدر در حق حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
دشنام‌گویی کرده باشد. بلکه به یقین می‌گویم که تمام پیامبران که 
در دنیا آمدند» هیچ کدام از دشمنانشان به این اندازه بددهان نبوده 
است که سعداللّه بود. وی در هیچ بعدی از مخالفت و عناد هیچ کوتاهی 
نکرد و انسانهای پست و فرومایه هم آن طریق ناسزاگویی را بلد نیستند 
که او لت برد نندتزین علمات وناباکترین دقتا‌ها چتان با ی بان 
بی‌نهایت از دهانش بیرون می‌آمدند که مادامی احدی از شکم مادر 
بدطینت متولد نشده باشد. نمی‌تواند با چنین فطرتی باشد. بچه‌های 
مار از چنین انسانهایی بهترند. من بر دشنام‌گویی او بسی صبر کردم و 
جلوی خود را گرفتم. اماء هنگامی که وی از حد گذشت و کنافت 
درونی‌اش بی‌نهایت آشکار گشت. آنگاه با حسن نیت در حق او کلماتی 
بکار بردم که اقتضای زمان بود. اگرچه کلمات بالا کمی تتی اتفتن اما 
از جنس دشنامگویی نیست بلکه واقعیت است و کاملاً آنها را مطابق 


۶2۷ 


حمیفت وحی 

اقتضای زمان نوشته‌ام. هر پیامبری حلیم و بردبار بود. در انجیل تعالیم 
چقدر به نرمش و ملایمت هستنده؛ باز در همان اناجیل دربارة فقیهان و 
فریسیان و علمای بهود این کلمات نیز مسطور است که آنان حیله گر. 
فريب‌دهنده. مفسد. بچه‌های مارء گرگ بدطینت و دارای باطن ناپاک 
هستند» و زنان فاحشه زودتر از آنان به بهشت وارد می‌شوند. همین‌طور 
در قرآن شریف کلماتی زنیم و غیره مکتوب است و از اين پیداست که 
کلمه‌ای که بر محل و زمان خود باشد. دشنام تلقی نمی‌شود و هیچ 
پیامبری در تندکلامی سبقت نگرفته است. بلکه هنگامی که کفار 
بدسرشت در بدگویی به منتها می‌رسند. آنگاه به آذن خدا یا با وحی او 
کلمات تند را بکار می‌برند. 

همین‌طور روشم نیز دربارة تمام مخالفان همین بوده است و هیچ 
کسی نمی‌تواند ثابت کند که من دربارة مخالفی» قبل از بدگویی اوه در 
خشونت کلام سبقت جسته باشم. زمانی که مولوی محمد حسین بتالوی 
با چسارت. دهان خود را باز کرده. نامم را دجال نهاد و علیه من فتوای 
کفر نوشت و صدها آخوند پنجاب و هند را وادار کرد که به من دشنام 
دهند و مرا بدتر از بهود و نصاری قرار داد و نامم را کذاب. مفسد. دجال» 
مفتری» مکار فریبنده» فاسق, فاجر و خاین نهاد. آنگاه خداوند متعال در 
دلم القا نمود که با حسن نیت درمقابل نوشته‌هایش از خود دفاع کنم. 
من از سر جوشش نفسانی. دشمن هیچ کسی نیستم و می‌خواهم به همه 
نیکی کنم. اماء هنگامی که احدی از حد بگذرد آنگاه من چه می‌توانم 
بکنم. انصاف من نزد خداست. همة این جماعت آخوند مرا بسی رنج و 
آزار دادند و بیش از حد اذیت کردند و در هر ام مورد استهزا و تمسخر 


۶2۸ 


مر ۵ رح سر 


قرار دادند و من بجز این چه بگویم که یا حسرة 


ولا لاه تشون 


[] 
1 ۶ 
العباد ما باتبهم من 


لازم به ذکر است که سعداللّه در مقابل من دو بار نشانة مباهله‌ام 
قرار گرفته است. اول در ابیات عربی که در کتاب انجام آتم به طور 


مباهله نوشتم و در آن این را دعا کردم که خدا دروغگو را هلاک کند. 
از ابیات مباهله یکی این است: 


پا ربنا افتح بیننا بکرامة یا من یری قلبی و لب لحائی 
یعنی ای خدا! بین من و سعدالّه داوری کن و تو به حال دلم آگاهی. 
سپس دربارة سعدالله بیتث دوم نفخ است: 
آذیتشین خبنا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یااین بغاء 
یعنی ای سعدالله! تو از راه پستی مرا آزار داده‌ای» پس اگر تو روبروی 
من با ذلت نمیری» من دروغگويم. 
سپس بار دوم که با سعداللّه مباهله کردم ذکر آن در کتاب انجام 
چندین آخوند از صفحه ۶٩‏ الی ۷۲ در کتاب نامبرده مندرج است. در 
دعوت مباهله عبارت مقدمه در صفحه ۶۷ کتاب انجام آنم بدین قرار 


اتنت: 


۱ یس: ۳۱ آوای افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری نزدشان نمی‌آید مگر 
۶:۹ 


" شاهد باش ای زمین! و ای آسمان! که لعنت خدا بر آن شخضص 
باد که پس از دریافت این رساله. نه برای مباهله حاضر شود. نه از 
جوید. ای مومنان! به محض خاطر خدا بگویید آمین. "* در کتاب انجام 
نم به مخالفان سرسخت دعوت مباهله دادم و در لیست اسامی این 
مردم در صفحه ۷۰ اولین سطر را ببینید که در آن نام اين سعدالله 

سعداللّه تازه مسلمان» مدرس لودهیانه 

بر این مباهله تا امروز دوازده سال و سه ماه و چند روز گذشته 
است. پس از این مباهله. غالب مردم از بددهانی و فحاشی دست 
کشیدند و از کسانی که از این کار دست بر نداشتند. خیلی کم مانده‌اند 
که طعم مرگ را نجشیده و يا گرفتار ذلتی نشده باشند. نذیرحسین 
دهلوی که سرکردة‌شان بود و در دعوت مباهله از اولین مخاطبان بود. 
اول مرگ پسر خود را دید و سپس در حالت مقطوع النسل بودن از 
این دنیا درگذشت. رشید احمد گنگوهی که نامش در صفحة ۶٩۹‏ 
مندرج است. پس از دعوت مباهله و نفرینم نابینا شد و سپس در اثر 
گزیدن مار مرد و مولوی عبدالعزیز لدهیانوی و مولوی محمد لدهیانوی 
که ذکرشان در همین صفحه ۶٩‏ مرقوم است. پس از دعوت مباهله 
مردند و همین‌طور ذکر مولوی غلام رسول. معروف به رسل بابا در 
صفحه ۷۰ آمده؛ وی پس از مباهله و دعای مزبور در امرتسر در اثر 
طاعون مرد. همین‌طور مولوی غلام دستگیر قصوری که ذکرش در 
صفحه ۷۰ همین کتاب انجام آتم نوشته شده و وی خود نیز که در 


۶۲۰ 


حفیعت وحی 
کتاب خود فیض رحمانی مباهلة خود را چاپ کرده بود» یک ماه پس 
از تألیف کتاب خود مرد. علت مرگش تنها این نیست که من در انجام 
آتم صفحدٌ ۶۷ سطر هفدهم بر او و بر مخالفان دیگر که از شرارت‌های 
خود دست نکشند و مباهله هم نکنند. نفرین کرده بودم و عذاب خدا 
را برای آنها خواسته بودم. بلکه مباهلة خود او سبب مرگ او گشت. 
چراکه وی با ذکر من و خود از خداوند متعال خواسته بود که ربشة 
ستمکار را بخشکاند. چند روز پس از این دعایش. خداوند متعال ريشة 
خود او را خشکاند. در همین صفحه ۷۰ نام مولوی اصغر علی مندرج 
است. وی نیز تا آن زمان بدگویی را رها نکرد که به سبب قهر خداوند 
متعال یکی از چشمان خود را از دست داد و همین‌طور در این لیست 


مباهله. ذکر مولوی عبدالمجید دهلوی وجود دارد که در ماه فوریه 


۷ در دهلی با بیماری کلرا درگذشت." همین‌طور بسیاری از افراد 
دیگر بودند که علما با سجاده‌نشین خوانده می‌شدند و پس از دعوت 
مباهله از ناسزاگویی و بددهانی دست نکشیده بودند. لذا خداوند متعال 


به بعضی از آنها جام مرگ نوشاند و بعضی را در ذلتهای گوناگون گرفتار 


" هنگامی که من به دهلی رفته بودم. عبدالمجید به خانه‌ام آمده بود و می گفت 
که الهاماتت شیطانی است و مرا با مسیلمه کذاب تشبیه داد و گفت که اگر توبه 
نکنی نتیجه ولوتقول و افترا را می‌بینی. من به او گفتم که چنانچه مفتری هستم, 
عقاب افترا می‌بینم وگرنه آن کسی که مرا مفتری می‌گوید. وی نیز نمی‌تواند از 
مواخذه و بازخواست مصون بماند. سرانجام عبدالمجید در حیات من. پس از این 
مباهلة شفاهی مرد. وی در آن روزها علیه من در تکذیبم اعلامیه‌ای با کلمات 
خشونت‌آمیز چاپ کرده بود و شاید برای خرید آن یک پیسه آبه اندازه یک ریال: 
مترجم] قیمت نهاده بود. ام لف ] 
۶۳۱ 


حقیقت وحی 

ساخت و بعضی آنقدر در شغل کثیف مکر و فریب و دنیاطلبی گرفتار 
شدند که حلاوت ایمان از آنها زدوده شد و حتی یک نفر هم از اثر اين 
نفرینم مصون نماند. چون سعداللّه در بددهانی خود از همه پیش رفته 
بود. لذا نه تنها با نامرادی مرد» بلکه هر نوع ذلتی نیز نصیبش شد و 
تمام عمر نوکری کرد. اماء باز شکمش نتوانست سیر شود و عاقبت 
نزدیک مرگ خود در مدرسة مسیحیان نوکری پیشه کرد. علاوه بر 
تمام این ذلتها که نصیبش شدند. این آخرین ذلت را نیز دید که نوکری 
گروه کشیشان را کرد که دشمن اسلامند و در مدارسشان وعظ علیه 
اسلام یکی از شروط است و هر روز یا در هر روز هفتم» گفتن سخنانی 
گمراه کننده درباره الوهیت حضرت عیسی طریقشان است. در زبان 
عربی «ابتر» به همعدم» نیز می‌گویند یعنی مفلسی که تمام اندوختة 
خود را از دست بدهد. وی خود را مصداق این نوع «ابتر» نیز کرد. 
چراکه اگر برکت مالی داشت. در روزهای آخر عمر خود به در کشیشان 
گدایی نمی‌کرد. هیچ مسلمان حقیقی نمی‌تواند نوکری کسانی را پیشه 
کند که در مدارس و کالج‌های خود. ضد اسلام تدریس می کنند. 

افسوس این شخص که سعدالله نام داشت و فوت کرده است. برخی 
از مناظراتم را نیز شنیده بود و کتاب‌هایم را نیز خوانده بود؛ اماه تعصب 
و کینه بلایی است که به سبب آن نتوانست هیچ بهره‌ای ببرد. وفات 
یافتن حضرت عیسی علیه السلام آمری مشتبه نیست. بلکه خداوند 
متعال در قرآن شریف آن را بیان کرده است و پیامبرش در شب معراج 
وی را در پیامبران فوت شده دیده بود. از طرف دیگر از قران شریف 


و حدیث این امر نیز ثابت شده است که تمام خلفای اسلام از همین 


زو 


امت خواهند بود. بلکه در احادیث این امر نیز وارد شده است که عیسی 
که قرار است تازل شود از همین امت است. (ولی) باز آن, بدبخت 
نتوانست بفهمد. در کتب پیشین و احادیث صحیحه نشانة بزرگ برای 
مسیح اینگونه بیان شده بود که به هنگام ظهورش دجال خواهد آمد. 
قرآن شریف آشکار نموده است که آن دجال. گروه کشیشان می‌باشند 
که کار شالهرروزهان تطررف وتیویل البق اجراکه دسا رسفی کش 
که با تحریف و تبدیل حق را بپوشاند. به همین امر در سوره فاتحه 
اشاره شده است. همین‌طور از اين آیه قرآن شریف که وَجَاعل ی 
ابو وق این کرو الیرم الا" ثابت می‌شود که دجال 
هیچ گروهی غیر از مسیحیان نیست. زیرا غلبه و سلطنت تا قیامت 


" معنی دجال جز این نیست که به کسی که فریب می‌دهد. گمراه می‌کند. و در 
کلام خدا تحریف می کند دجال می‌گویند. بدیهی است که کشیشان در این کار 
از همه پیشتر رفته‌اند چراکه دجل و فریب دیگران کوچک است. اما مکر و دجل 
این مردم آنقدر است که بیهوده برای خدا نمودن یک انسان» صدها میلیون روپیه 
هزینه می‌کنند و صدها هزار رساله و کتب در دنیا منتشر کرده‌اند و با همین 
هدف تا کناره‌های جهان سفر می‌کنند بنابراین, اینان بزرگترین دجّالند و مطابق 
پیشگوین شداوند متعان هر مسالن دیگر دزمقایل آینان هیچ استه تچ راکه توننته 
شده است که دجال از کلیسا خروج خواهد کرد و به قومی تعلق خواهد داشت 
که در تمام دنیا حکومت و سلطنت خواهند کرد و قدرت و سلطنتشان تا قیامت 
باقی خواهد ماند. پس وقتی صورت مسئله اینطور است. آنگاه کدام زمین باقی 
می‌ماند که در آن دجال فرضی مخالفان ماء ظهور می‌کند؟ آمولف] 

" آل عمران: ۵۶ آو کسانی را که از تو پیروی می‌کنند. بر کسانی که کفر 
می‌ورزند تا روز قیامت غلبه می‌دهم. مترجم ] 

زاف 


حفیفعت وحی 
برای مسیحیان مقدر است يا برای مسلمانانی که پیروان حقیقی 
هستند. پس در این صورت کدام مومن می‌تواند گمان برد که شخصی 
دیگر که مخالف حضرت عیسی است و ایشان را به عنوان پیامبر قبول 
ندارد. بر روی تمام زمین تسلط پیدا می‌کند؛ چنین پنداری به صراحت 
مخالف نص صریح قرآن شریف است. همین‌طور آن حدیث صحیح مسلم 
که دجال از کلیسا خروج می‌کند. این آیه را تایید می‌کند و وقایع نیز 
همین خبر را تصدیق می‌کنند» زیرا فتنة عظیم‌الشانی که خبر آن داده 
شده بود. سرانجام توسط کشیشان به ظهور رسیده است. همچنین یکی 
از نشانه‌های انسان عاقل نیز این است که به وقایع هم توجه کند و بیندیشد 
که علایم و نشانه‌هایی که به وجود آمده‌اند» کدام طرف را تایید می‌کنند. 
خداوند متعال این دنیا را یک روز قرار داده و زمانة حضرت پیامبر صلی 
له علیه و آله و سلم را به موقع عصر تشبیه کرده است. بنابراین وقتی 
زمانةٌ حضرت پیامبر صلی النّه علیه و آله و سلم عصر است» پس عصرحاضر 
را که بعد از ۱۳۲۴ سال می‌باشد چه باید نام نهاد؟ ایا این زمان نزدیک 
غروب نیست. و اگر نزدیک غروب است. چنانچه اکنون زمان نزول مسیح 


نباشد در ان صورت هیچ زمانه‌ای برای نزولش باقی نمی‌ماند. 

همین‌طور در بعضی احادیث صحیحه که برخی از آنها در صحیح 
بخاری مندرج است. زمانةٌ حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
به عصر تشبیه داده شده است. و از اين امر لازم می‌آید که زمانة ما 
زمانف قرب قیامت است و از روایات دیگر نیز معلوم می‌شود که عمر 
دنیا هفت هزار سال است و از اين آیه قرآن شریف نیز همین مفهوم 
مستفاد می‌شود خداوند متعال می‌فرماید: لِنْ یوم عند رَیَكَ کالب 


ازفه 


سَة مْمَا دون یعنی یک روز خدا به اندازة هزار سال شماست. 
بنابراین» از کلام خدا معلوم می‌شود که هفت روز است. و با آن به این 
تکته اش مضی‌شوه کقعی یل اسای هفت ههار سال است» کسآینکه 
خداوند متعال به من خبر داد که عددی که از روی حساب جمل سوره 
والعصر به دست می‌آید. زمان, به اندازهٌ آن عدد. بر نسل انسانی تا عهد 
حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مطابق تقویم قمری گذشته 
بود» جراکه خداوند متعال مطابق حساب قمری حساب کرده است. با 
این حساب. امروزه تا این نسل انسانی شش هزار سال گذشته است و 
اکنون ما در هزار سال هفتم هستیم و لازم بود که مثیل آدم که به 
عبارت دیگر او را مسیح موعود می‌گویند در اواخر ششمین هزاره متولد 
شود که قائّم مقام روز جمعه است و در آن ادم متولد شده بود. 
همین‌طور خداوند متعال مرا آفرید و مطابق این حساب در ششمین 
هزاره متولد شدم و این اتفاق عجیبی است که من از روزهای معمولی 
نیز در روز جمعه متولد شده بودم و همان‌طور که آدم نر و ماده توآم 
متولد شده بودند. من نیز توأم متولد شدم و همراه من دختری قبل از 
من متولد شد و پس از او من به دنیا امدم. اين آن اموری است که 
طالب حق با نگاه به شرح احوالم می‌تواند دلایل روشن را ببیند. علاوه 
بر این» هزاران نشانهة دیگرند که از آنها بعضی را به طور نمونه نگاشته‌ام. 

به یاد داشته باشید که جناب مولوی ثنالله پس از شنیدن 


نشانه‌هايم برای انکار با جوشش ابوجهلی» عذرهای بیهوده عنوان 


حج: ۴۳۸ 
۶۲۵ 


حقیقت وحی 

می کند. در اینجا نیز وی همین عادت خود را نشان داده است و فقط 
از روی افترا در نسخة اهل حدیث مورخ ۸ فوریه ۱۹۰۷ دربارة من 
نوشته است که درباره بهبودیافتن مولوی عبدالکریم به وی وحی شده 
بود که به حتم شفا پیدا می‌کند. اما؛ سرانجام فوت کرد؛ به این افترا 
چه پاسخ دهیم بجز این که بگوییم لعنت اللّه علی الکاذبین. جناب 
مولوی ثناءللّه به ما بگوید که اگر برای شفای عبدالکريم مرحوم وحی 
مزبور شده بود» پس این الهامات مندرج در روزنامه‌های بدر و الحکم 
که منتشر شده بودند. بعنی این الهامات که د رکفن پیچیده شد. ۴۷ 
سال سن ناه و انا الیه راجعون, قرار نبود وی شفا پیدا کند. ان المنایا 
۷ تطیش سهامها یعنی تیرهای مرگ نمی‌توانند خطا بروند. دربارة چه 
کسی بودند. 

گفتنی است که تمام این الهامات دربارة مولوی عبدالکريم بودند. 
آری. در خوابی دیده بودم که گویی وی بهبود یافته است؛ اماء رژیاها 
درخور تعبیر می‌باشند. کتب تعبیر را نگاه کنید. در تعبیر خوابها گاهی 
منظور از مرگ صحت و سلامتی است و گاهی مقصود از صحت و 
سلامتی مرگ می‌باشد و چندین بار در خواب مرگ کسی را می‌بینید. 
ای اند عس ه اطه انه است ال فا اب اه 
که خیلی متدین تلقی می‌شوند. در دنیا هیچ کاری بدتر از دروغ گفتن 
نیست. خداوند متعال دروغ را به رجس مشابهت داده است. اماء این 
مردم از رجس و پلیدی هیچ پرهیز نمی‌کنند. ما مردن سعدالله مطابق 
پیشگوی.را مقضاا -توشته‌ایم اما آبا ختاب مولوی قامالله ان را 
می‌پذیرد؟ هرگز. بلکه تلاش خواهد کرد که هر طور شده آن را رد 


۶۲۶ 


کند. اینان با خداوند متعال جنگ دارند. نمی‌بینند که اگر این نقشة 
انسانی بوده این برکات شامل حالم نمی‌شدند. آیا مومنی می‌تواند این 
کارها را به خداوند متعال نسبت دهد که او فردی را که ادعای الهام و 
وحی می‌کند تا سی- سی و دو سال مهلت دهد و روز به روز به 
جماعتش پیشرفت و ترقی بخشد و در زمانی که حتی یک نفر هم 
همراهش نبود. این بشارت را به وی دهد که صدها هزار انسان به 
جماعتت ملحق می‌شوند و چند صدهزار روپیه و هدایای گوناگون را 
مردم به تو می‌دهند و از جاهای دور و دراز هزاران نفر نزد تو می‌آیند 
و این رفت و آمد آنقدر زیاد خواهد بود که به سبب کثرت آن» مسیرها 
گود برخواهند داشت و تو نباید به سبب کثرتشان خسته شوی و با 
آنها بدخلقی کنی, خدا تو را در تمام دنیا شهرت خواهد داد و نشانه‌های 
بزرگ را برایت به ظهور می‌رساند و خدا تو را رها نمی‌کند تا اينکه بین 
علیه تو بکار خواهند برد و هر نوع مکر و حیله و نقشه را پيشه خواهند 
موق اما خدا آنها را نامراد خواهد ساخت. خدا در هرگام همراه تو 
خواهد بود و در هر میدان تو را پیروز خواهد کرد و توسط تو نور 
خویش را کامل خواهد کرد. در دنیا بیم دهنده‌ای آمد و دنیا او را قبول 
نکرد» اماء خداوند متعال او را قبول خواهد کرد و با حملات شدیدی 
حقانیتش را به نمایش خواهد گذاشت؛ من درخشش خود را نشان 
می‌دهم و با فدرت‌نمایی خویش به تو مقام و مرتبت بلندی عطا می کنم 
و تو را از حملات دشمنان محفوظ می‌دارم؛ اگرچه مردم تو را نشاسند 


7۷ 


حفیعت وحی 

خواهم نمود. 

این الهامات:متعلق به زماتی اشت که‌نر آن تیش از سین سال گذشته 
و تمام این الهامات در براهین احمدیه چاپ شده است و از چاپ آنها 
نیز اکنون بیش از بیست و شش سال گذشته است. و این آن زمانه‌ای 
است که در آن هیچ کسی مرا نمی‌شناخت. نه هیچ کسی حامی من 
بود و نه مخالفم» چراکه در آن زمانه من هیچ بودم. یکی از مردم عادی 
بودم. و در گوشة گمنامی پنهان بودم. پس از آن به تدریج پیشرفت 
کردم و چنانکه خداوند متعال سی- سی و دو سال پیش پیشگویی 
کرده بود. تمام سخنانش به حقیقت پیوست و اکنون چند صدهزار نفر 
به قادیان آمده‌اند و با من بیعت کرده‌اند و در حقیقت آنقدر مردم 
کثیری برای بیعت به قادیان آمدند که اگر اين الهام خداوند متعال به 
خاطرم نبود که ولاتصغر لخلق الناس ولا تسثم من الناس, از اين 
ملاقات‌ها خسته می‌شدم و چنانکه شرط است. طریق اخلاق را 
نمی‌توانستم به جای بیاورم. امه این فضل خداوند متعال و رحمتش 
است که سی- بیست و دو سال پیش درباره این آمور به من خبر داد. 
می‌توان از دفترهای پستخانه‌ها تحقیق کرد که تاکنون صدها هزار 
هک تا اه انا هی ام هت رام سل 
آن پولی است که مردم حضوری تقدیم می‌کنند. برخی مردم در نامه‌ها 
اسکناس می‌فرستند. حدود سه هزار روپیه برای هر شعبهة این جماعت 
هزينة ماهیانه است و از این هزینه پیداست که در این روزها درآمد 
ماهیانه نیز همین قدر است. در روزهایی که در کتاب براهین احمدیه 


۶2۳۸ 


دربارة نصرت مالی پیشگویی چاپ شده بود. در آن دوران حتی یک 
نفر هم یک پیسه را (یک ریال) هم حتی یکبار در سال نمی‌فرستاد و 
هیچ آمیدی نیز نبود که کسی بفرستد. بر این پیشگویی سی- سی و 
دو سال گذشته است و در آن زمان هیچ کسی یک پیسه هم 
نمی‌فرستاد و هیچ کسی در جماعتم نبود. بلکه من بسان بذری بودم 
که در زمین پوشیده باشد. همین‌طور از چاپ براهین احمدیه ۲۶ سال 
گذشته است و در آن خداوند متعال در وحی خویش دربارة من گواهی 
داد: رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارئین یعنی دعا کن که ای خدا 
مرا تنها رها مکن. از این الهام پیداست که در زمانی که این را پیشگویی 
کردم تنها بودم. و سپس الهام دوم در براهین /حمدیه دربارة من این 
است: کزرع اخرج شطأه یعنی من همانند بذری بودم که در زمین 
کاشته شد؛ و نه تنها این الهامات است بلکه تمام اهالی این روستا و 
هزاران مردم دیگر می‌دانند که در آن زمانه من در حقیقت بسان مرده 
بودم که در قبر از صدها سال مدفون باشد.... و هیچ کسی نداند که 
این قبر متعلق به چه کسی است. پس از آن قدرت خداوند متعال آن 
جلوه‌ها را به نمايش گذاشت که دال بر هستی‌اش می‌باشد. 

سپس خداوند متعال بر این امر بسنده نکرد. بلکه صدها دعایم را 
مستجاب نمود که بعضی از آنها به طور نمونه در این کتاب مندرج 
آنتت. هو کشی, که علیه من کر داد گاه: شکایته کرق قزر ارم هسته 
من پیروز شدم و خداوند متعال قبل از فتح به من خبر داد که دشمنت 
مغلوب خواهد شد و هر کسی که با من مباهله کرد. سرانجام خدا او 
را هلاک نمود پا او را به زندگی ذلت‌امیز یا پر از تنگی‌معاش دچار 


۶۹ 


حقیقت وحی 
نمود یا او را مقطوع النسل قرار داد و هر کسی که خواهان مرگم بود 
و دربارة من دشمنامگویی کرد. عاقبت» وی خود مرد. خلاصه. خداوند 
متعال در تاییدم آنقدر نشانه‌ها به نمایش گذاشت که خارج از شمارش 
است. اکنون احدی انسان خداترس که در دلش عظمت خدا وجود 
دارد و دانشمندی که شرم و حیا دارد این سوال را پاسخ دهد که آیا 
این امر داخل سنت اللّه است که او با فردی که می‌داند مفتری است و 
به خدا دروغ می‌بندد. اینگونه رفتار می‌نماید؟ به راستی می‌گویم که 
وقتی سلسلة الهام شروع شد. جوان بودم و اکنون پیر شدم و سنم 
نزدیک به هفتاد سال رسیده است و بر شروع این سلسله الهامات سی 
و پنج سال گذشته است. اماء خدای من حتی برای یک روز هم از من 
جدا نشده است. وی مطابق پیشگویی‌های خود یک دنیا را به سوی 
من متمایل نموده است. من مفلس و نادار بودم» وی مرا صدها هزار 
روپیه عطا کرد و مدتها قبل از فتوحات مالی به من دربارة آن خبر 
داد. در هر مباهله مرا پیروز گرداند. صدها دعایم را مستجاب نمود. 
آنقدر نعمتها به من داد که نمی‌توانم آنها را بشمرم. پس آیا ممکن 
اتیف کهمقمرتهان ا هه شا وا انس کسید که تست 
به او می‌داند مفتری است؟؟! به گمان مخالفانم من از سی- سی و دو 
سال (پیش) به خدای تعالی دارم افترا می‌زنم و هر روز در هنگام شب 
کلامی می‌بافم و صبح می‌گویم که این کلام خداست؛ در پاداش این 
عملم. برخورد خداوند متعال با من این است که بر کسانی که به گمان 
خودشان مومن هستند. مرا پیروزی و فتح عطا می‌کند و در هنگام 
مباهله آنها را در مقابلم هلاک می‌نماید يا ذلیل و خوار می‌سازد و 


۶۳۰ 


مطابق پیشگویی‌های خویش یک دنیا را به سوی من جذب می‌کند و 
هزاران نشانه را به نمايش می‌گذارد و آنقدر در هر میدان و از هر لحاظ 
و به هنگام هر مصیبت یاری‌ام می‌کند که مادامی که در نگاهش احدی 
صادق نباشد. اینگونه از او حمایت نمی کند و این قبیل نشانه‌ها را 
برایش به نمایش نمی‌گذارد." باز اگر جناب مولوی ثناءالنّه که امروزه 
در تمسخر و استهزا و اهانت از علمای دیگر پیشی گرفته است. از این 
طریق کنیف دست برندارد و درخواست مباهله کند. من با کمال میل 
آن را قبول خواهم کرد؛ اما این مباهله در امرتسر نخواهد بود. هنوز 
من آن زمان را فراموش نکرده‌ام که در مجمعی برای بیان خوبیهای 
اسلام بلند شده بودم که بعد از آن همه می‌دانند که اهل حدیث دست 
به چه کارهایی زدند و آنجا با من چه کار کردند و چطور با ایجاد سر 
و صدا و نشان دادن حماقت تمام خود سخنرانی‌ام را متوقف نمودند و 
هنگامی که من در ماشین سوار شدم. به سوی من سنگ پرتاب کردند 
و از حکام نیز هیچ نترسیدند. پس این چنین جایی مناسب نیست. 
ری فادیان مناسب است در اینخا من مد غرت و ان ۵:را تضمین 
می‌ کنم و هزینه رفت و برگشت از امرتسر به قادیان را نیز پرداخت 


" این امر عجیبی است که بر سر قرن چهاردهم بجز من هر کسی که ادعای 
مجدد بودن کرده بود کما نواب صدیق حسن خان بهوپال و مولوی عبدالحی 
لکهنو و غیره همه در روزهای اوایل این قرن فوت شدند و من به فضل خداوند 
متعال یک چهارم این قرن را در حیات خویش دیده‌ام و نواب صدیق حسن خان 
در کتاب خود حجج الکرامة می‌نویسد که مجدد حقیقی آن است که یک چهارم 
بخش قرن را دریابد. حال ای مخالفان! حد اقل در یکی از اين آمور انصاف دهید 
که سرانجام کارتان با خداست. آمولف] 
۶۳۱ 


حمیفت وحی 

خواهم کرد؛ اماء شرط این است که تا دو ساعت من اول دلایل حقانیت 
خود را برایش بگویم. 

اگر وی نخواهد به قادیان بیاید. اینطور نیز مباهله امکان‌پذیر 
ات تک ای اف خی ی انا کلیش ای ماتتم 
نوشته ام مولوی ثناءاللّه قبل از مباهله. از آن امتحان دهد. من از 
وی ده سوال از مقامات مختلف کتاب حقیقت وحی می‌پرسم تا 
معلوم گردد که وی تمام کتاب را با دقت مطالعه کرده است (یا نه). 
سپس اگر وی به سوالاتم مطایق کتایم پاسخ داد مباهل کتبی از 
هر دو طرف چاپ می‌شود. وی اگر به این روش راضی باشد. یک 
نسخهة کتاب حقیقت وحی را برايش ارسال می‌کنم و اینطور. نزاع 
هر روزه فیصله می‌يابد. وی مختار است که پس از رسیدن کتاب 
برای آمادگی امتحان ذکر شده مهلت یکی دو هفته‌ای از من بگیرد. 

به راستی می‌گویم که وی و برادران علمای دیگرش به هنگام 
تکذیبم هیچ اعتنایی به شریعت خداوند متعال نمی کنند. بلکه از طرف 
خود شریعت جدیدی درست می‌کنند. آیا آنها باوجود مولوی خوانده 
شدن خبر ندارند که تخلف در پیشگویی‌های عذاب جایز است و در 
حق کسی که خداوند متعال پیشگویی عذاب کند و وی توبه و تضرع 
و زاری کند و گستاخی را رها کند. آن پیشگویی می‌تواند به تأخیر 
بیفتد. چنانکه با تضرع و زاری قومی پیشگویی پونس پیامبر به تعویق 
افتاد و به سبب آن» وی مورد آزمايش سخت قرار گرفت و به علت 
تعویق پیشگویی رنجیده خاطر گشت. لذا خداوند متعال وی را در شکم 
ماهی انداخت! وقتی با شک به چنین تصرفات خداوند متعال. پیامبری 


روف 


که مقبول الهی بود نیز مورد عتاب قرار گرفت و نزدیک به مرگ رسید. 
آنگاه حال این مردم چطور خواهد بود که تنها انکار نمی‌کنند بلکه با 
بی‌نهایت بیباکی به کرات می‌گویند که پیشگویی درباره آتم محقق 
نشد و هیچ نامی از شرط نمی‌برند؛ آیا دیانت و انصاف همین است. در 
پیشگویی یونس پیامبر نیز هیچ شرط وجود نداشت. اماء باز خداوند 
متعال به سبب تضرع و گریه و زاری قوم. عذاب را به تأخیر انداخت. 
مطابق پیشگویی نمرد. در حالی که وی به خوبی می‌داند که آن 
می‌داند که احمد بیگ مطابق پیشگویی در وعدگاه فوت کرد. پس 
و شاخه دوم راعان‌ مس کنتده تعتی این که دامادش تا کنو زنده است!۱ 


این است انصاف اين مردم که روی آن بخش پیشگویی سرپوش 
می‌گذارند که به ظهور رسیده است و بخشی از آن را که منتظر تحقق آن 
هستیم. به صورت اعتراض تقدیم می‌کنند» درحالی که خوب می‌دانند که 
پیشگویی دربارة احمد بیگ و دامادش نیز بسان پیشگویی آتم شرطی بود 


و کلمات شرط که به چاپ رسیده است. به شرح زير است: 


" بدانید که مولوی ثناءاللّه تنها به این پیشگویی‌ها اعتراض نکرده است بلکه فقط 
از روی افترا که داخل نجاست‌خوری است: به پیشگویی‌هایم حملات دیزی نیز 
کرده است. اما چون خداوند متعال مرا هميشه به پاسخ‌های تازه و جدید مشرف 
می‌کند لذا هیچ اعتنایی به افتراهایش ندارم. أمولف] 

۶2۳۲ 


حفیعت وحی 

یتها المرة توبی توبی فان البلاء علی عقبک. ای زن توبه کن توبه 
کن چراکه نزدیک است بلا بر دخترت و دختر دخترت نازل شود. این 
کلام خداست که قبلا به چاپ رسیده است. وقتی مرگ احمد بیگ 
اتفاق افتاد که شاخه‌ای از پیشگویی بود. در دلهای خویشاوندان و 
فامیل‌هايش ترس و وحشت شدیدی ایجاد کرد و آنها به فکر این 
افتادند که شاخه دوم پیشگویی نیز در معرض خطر است. چراکه یک 
پای این پیشگویی در وعده‌گاه شکسته بود؛ بدین علت دلهایشان مملو 
از ترس گشت و آنها صدقه و خیرات دادند و به توبه و استغفار مشغول 
شدند و خداوند متعال به این علت در تحقق این پیشگویی نیز تأخیر 
اتتاعت ۵ ضانکه اه انیکت یام کر هماقا علت ترسشان این نود که ای 
پیشگویی نه تنها فقط برای داماد احمد بیگ بود. بلکه برای مرگ خود 
احمد بیگ نیز بود و اولین هدف این پیشگویی مقدم بر دامادش. احمد 
بیگ بود؛ و وقتی احمد بیگ در موعد مقرر فوت کرد و پیشگویی 
دربارة او با کمال صراحت به حقیقت پیوست. آنگاه دلهای اعضای 
فامیلش پر از ترس و وحشت شد و آنان آنقدر گریه و ناله کردند که 
صدای ناله‌شان به کناره‌های روستا می‌رسید و مکرر پیشگویی را ذکر 
می‌کردند و تاجایی که برایشان مقدور بود به توبه و استغفار و صدقه 


اف 


و خیرات مشغول شدند» آنگاه خدای کریم تحفق این پیشگویی و به 
تأخیر انداخت.! 


پس این چقدر بی‌حیایی است که باوجود خبر داشتن به این که 
پیشگویی‌های عذاب ممکن است. به تأخیر بیفتد و معمولا هميشه به 
تأخیر می‌افتد " باز سر و صدا ایجاد می‌کنند که پیشگویی محقق نشده 
است. به نظر می‌رسد که این مردم به خدای تعالی ایمان ندارند. 
گستاخی و انکار تیز خدی ذارد» اما گذشتن از آن خذ تشانة غذات 
خداوند متعال است. من به کرات بسی متعجب می‌شوم که طاعون بر 
آستانة در منزل است و خداوند متعال به زلزله‌های بزرگی وعده داده 


" این مردم این مطلب را نیز می‌گویند که برای تحقق این پیشگویی تلاش و 
کوشش کردی. از این اعتراض معلوم می‌شود که اینان یا از قرآن شریف کاملا 
بی 

خبرند یا در خفا جامة ارتداد پوشیده‌اند. ای نادانان! خداوند متعال جهت تحقق 
بخشیدن پیشگویی تلاش و کوشش را حرام قرار نداده است. آیا آن حدیث را به 
خاطر ندارید که در آن مسطور است که حضرت عمر جهت محقق نمودن 
پیشگویی‌ای» یکی از صحابه را النگوهای طلایی پوشانده بود و این حدیث نیز 
هست که اگر رقیایی ببینید و بتوانید آن را محقق کنید. با تلاش خود آن ریا 
را محقق کنید. [مولف] 

" امروز ۲۸ فوریه ۱۹۰۷ در بامداد پنجشنبه این وحی نازل شد: زلزلة شدیدی 
آمد و امروز باران خواهد بارید. خوش آمدی نیک آمدی. أمولف] 


۶2۳۵ 


امرتسری از گستاخی‌های خود دست تسشن چاره‌اش همین ات که 
درخواست مباهله دهد. این از بدبختی اوست که به چند حدیث متضاد 
می‌نازد 9 نشانه‌های تازة خداوند متعال و انکار هن کنل. ۵ پیشگویی‌های 


مین یا نو کنت یاون ختعال: ریق مس کم که خراین زاستا کیت به اداث 
خویش و دوستان خویش صاحب تجربه هستم که اینطور اتفاق می‌افتد که 
صبحگاه خداوند متعال دربارة فلا ین پیشگویی کرد و در شامگاه ان بلاء به سبب 
کثرت دعا به تأخیر افتاد و به من بشارت داده می‌شود که ما آن بلا را به تأخیر 
انداختیم. پس اگر تکذیبم همین دلایل (موجود) در دست دشمنانم است. صدها 
نظیر آن در شرح احوال خود و شرح احوال عزیزانم هست. تعجب می‌کنم که 
است که پیامبر وقت دربارة او پیشگوبی کرده بود که وی در ظرف پانزده روز 
خواهد مرد. آن پادشاه با شنیدن این پیشگویی بسیار گریه کرد و آنقدر گریه 
کرد که بر آن پیامبر دوباره وحی نازل شد که ما پانزده روزش را به پانزده سال 
عوض کردیم. این پیشگویی تاکنون در تورات مسطور است. هر کسی که مایل 
" گفتنی است که این ادعا که از احادیث نزول حضرت عیسی علیه السلام از آسمان 
پات فده کم دروم امیت عم | کف هریش یه ای قوه ارت که برع 
موعود از همین امت خواهد بود. بنابراین چه نیازی به این تکلف و تصنع است که 
حضرت عیسی را از آسنمان نازل کرده» ذاخل امت قرار دهید و-ایشان را از نبوتشان 
را بیافریند» درحالی که نظیر آن نیز هست؟! پس چه نیازی به این‌قدر تکلفات است. 


علاوه بر این» در همان روایات این نیز مسطور اه 35 حضرت پیامبر در شب معراج 


۶۳۶ 


حفیعت وحی 
عذاب را برای فریب دادن مردم بارها عنوان می‌کند. درحالی که خود 
می‌داند که گاهی به تخیر انداختن پیشگویی عذاب در سنت اله 
می‌باشد. این امر را چه کسی قبول ندارد که با صدقه و دعا و تضرع و 
دعاء بلا می‌تواند رد شود و تمام پیامبران بر این مطلب اتفاق نظر دارند. 
پس اگر پیشگویی عذاب نمی‌تواند به تعویق بیفتد. معنی رد بلا 
چیست؟ شایان ذکر است که دربارة پیشگویی‌هایی که مربوط به مسیح 
موعود و مهدی معهود است. از قدیم سنت اللّه این بوده است که این 
قبیل پیشگویی‌ها خالی از ابتلا و آزمایش نیست و در آنها اجمال 
می‌باشد. به همین دلیل قبل از وقوع آنها در درک حقیقت آنها احتمال 
اشتباه و خطا وجود دارد و معنی آنها در آخر آشکار می‌شود؛ به همین 
علت است که بهود توفیق پیدا نکردند که باوجود بودن پیشگویی 
درباره حضرت پیامبراسلام به آن‌حضرت ایمان بیاورند. چنانچه در آن 
پیشگویی اين تصریح بود که نام آن آخرین پیامب محمد است أصلی 
له علیه و آله و سلم] و نام پدرش عبداله و جای تولدش مکه و 


هجرتگاهش مدینه است و وی در این مدت پس از موسی متولد خواهد 


حضرت عیسی را در پیامبران فوت شده و در کنار حضرت یحی دیدند» پس اکنون 
در وفات ایشان چه شکی می‌ماند؟ از طرف دیگر قرآن شریف (نیز) به وضوح بر 
وفاتشان شهادت می‌دهد. آیا آیه فلمَّا توفیتنی بر وفات آن حضرت به طور قطعی 
دلالت نمی‌کند؟ پس چرا به رفع جسمانی تأکید می‌کنید؟ آیا رفع روحانی صورت 
چراکه ذکر آن پس از توفی آمده است؟ و چرا این اعتراض رام ی‌کنند که با مسیح؛ 
مهدی نیز بایستی می‌آمد! آپا این حدیث فراموششان شده که لامهدی الا عیسی. 
آهیسی: مهدی نیز أست مترجم] آمولف ] 
۶2۷ 


حمیفعت وحی 
شد و از بنی اسماعیل می‌باشد آنه از تین ۱ بهود بدبخت با 
انکار آن حضرت به جهنم واصل نمی‌شدند و اگر دربارهةٌ حضرت عیسی 
در پیشگویی به صراحت بیان می‌شد که آن الیاس پیامبر که آمدنش 
پیش از ظهور حضرت عیسی از آسمان ضروری است. بحی. پسر 
زکریاست و از آسمان هیچ کسی نازل نمی‌شود. در این صورت بهود 
بدبخت با انکار حضرت عیسی چرا به دوزخ افکنده می‌شدند. پس وقتی 
پیشگویی دربارة حضرت پیامبر ما بود» آن نیز خالی از امتحان نبود؛ 
درحالی که تصریح دربارة آن بی‌نهایت مفید و برای مخلوق عام 
بی‌نهایت ضروری بود. و مردم در درک آن نیز اشتباه کردند و به خطا 
رفتند؛ در این صورت اشتباه در درک پیشگویی‌های دیگر نیز محتمل 
است. همین‌طور آن پیشگویی که دربارة حضرت عیسی بود نیز عاری 
از امتحان نبود؛ پس پیشگویی دربارة مسیح موعود و مهدی مسعود 
خطور عر کواند غالی از امتحان باشند؟ آبا همانظور که زنذاشته ی فد 
و علمای بهود خیال داشتند و تاامروز نیز باور دارند الیاس پیامبر دوباره 
به دنیا آمد؟ پس چطور درباره آمدن دوبارةٌ حضرت عیسی امید 
بسته‌اید. نشانة مومنان این است که وقتی می‌بینند چنین پندار دروغی 
یکبار ثابت شد. باید در تمام عمر خود از آن نام نبرند. امیدهای بهود 
دربارة آمدن دوبارة الیاس کجا به حقیقت پیوست که حال. امیدهای 
مسلمانان برآورده شود. لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتین . حق این 
است که حقیقت این قبیل پیشگویی‌های عظیم الشان را آن زمانه 
آشکار می‌کند که متعلق به تحقق آنها می‌باشد و قبل از آن متقیان و 


۱ مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. مترجم 
۶2۳۸ 


حمیفت وحی 

پرهی زکاران به پیشگویی‌های خداوند متعال ایمان می‌آورند. امه شرح 
و تفصیل آن را به خدا می‌سپارند. و کسانی که از خود. قبل از وقت 
در آنها دخالت می‌کنند و برآن اصرار می‌ورزند. همین اینان» دچار 
لغزش می‌شوند. 

«» از جملةّ نشانه‌هایی که برای تاییدم به ظهور رسیده است. یکی 
دربارة نواب صدیق حسن خان. وزیر ایالت بهوپال است و آن این است 
که نواب صدیق حسن خان در بعضی از کتب خوپش نوشته بود که 
وقتی مهدی موعود متولد می‌شود. پادشاهان ادیان دیگر را دستگیر 
می‌نماید و (آنها را) جلوی او می‌آورند و در ادامة این مطلب. این را نیز 
بیان کرد که چون در این کشور دولت بریتانیا حاکم است لذا به نظر 
می‌رسد که به هنگام ظهور مهدی. پادشاه مسیحی این کشور مطابق 
پیشگویی جلوی مهدی آورده خواهد شد. این کلماتی بود که وی در 
کتاب خود چاپ کرده بود و تاکنون درکتابش مسطور است و همین 
کلمات موجب بغاوت تلقی شد. این اشتباه وی بود که اینگونه نوشت. 
چراکه درباره مهدی خونخواه هیچ حدیث صحیحی به اثبات نمی‌رسد. 
بلکه محدتین اتحاد نظر دارند که تمام احادیثی که دربارة مهدی غازی 
یافت می‌شود. هیچکدام از آنها عاری از جرح و بحث نیست و همه 
ناخالص و از درجة صحت ساقط می‌باشند. دربارة ظهور مسیح موعود 
تسار ار نابات هت )هر آن رهایات ایق کلمات نیزر وار ۵ شده ات 
که وی جهاد نخواهد کرد و با کفار هیچ جنگی نمی‌کند و فتح و 
پیروزی‌اش, با نشانه‌های آسمانی صورت می‌گیرد. در صحیح بخاری 
درباره مسیح موعود حدیث صحیح یضع الحرب مسطور است. یعنی 


۶۳۹ 


حفیفعت وحی 
هنگامی که مسیح موعود می‌آید. وی رسم جنگ و جهاد را بر می‌دارد 
و هیچ جنگی نخواهد کرد و تنها با نشانه‌ها و تصرفات الهی دین اسلام 
را در روی زمین گسترش خواهد داد." اکنون در دوران من همین 
شرایط نیز فراهم می‌شود و همین راست است و خداوند متعال مرا که 
از طرف خداوند متعال مسیح موعود هستم. دستور نداده است که 
جهاد کنم و برای دین جنگ کنم. بلکه به من دستور داده است که 
نرمش و ملایمت پيشه کنم و برای اشاعة دین از او کمک و نشانه‌های 
آسمانی و حملات سماوی بطلبم. مرا آن خدای قادر وعده داده است 
که برایم نشانه‌های بزرگ را نشان می‌دهد و هیچ قومی یارای آن را 
نخواهد داشت که در مقابل خدای من که از آسمان کمکم می‌کند. 
نشانه خدایان باطل خود را نشان دهند. خدای من تاکنون در تایید 
من صدها نشانه به نمايش گذاشته است. 


پس این خیال نواب صدیق حسن خان درست نبود که در دوران 
|کراه فی الذین " یعنی در دین اسلام هیچ اجبار و اکراهی وجود ندارد. 


امه اسلام از زمانی که ظهور کرده. مخالف جبر بوده است. اجبار کار 


" این امر قابل باور است که وقتی با نفس مسیح. یعنی با توجه او کافران خود 
به خود خواهند مرد» در این صورت باوجود داشتن این قبیل معجزه. دست به 
شمشیر بردن کاملاً بی‌منطق است. بدیهی است هنگامی که خداوند متعال خود 
دشمنان را هلاک خواهد کرد چه نیازی به شمشیر است. املف ] 
ز بقره: ۳۵۷ 

۶۴۰ 


کسانی است که نزد خود نشانه‌های آسمانی ندارند» امه اسلام دریای 
نشانه‌های سماوی انتت. هیچ پیامبری اینقدر معجزات و نشان نداده 
نیز همراهشان مردند اما؛ معجزات حضرت پیامبرما صلی اللّه علیه و 
آله و سلم تاکنون نیز به ظهور می‌رسند و تا قیامت به ظهور خواهند 
رسید. معجزاتی که در تایید من به ظهور می‌رسند. در حقیقت همه 
آنهاه معجزات حضرت پیامبرند. کجایند کشیشان يا یهود یا اقوام دیگر 
که بتوانند در مقابل این نشانه‌ها» نشانه‌ای به نمایش بگذارند. هرگز 
هرگزء هرگز نمی‌توانند نشانه‌ای را ارائه دهند. اگرچه در تلاش و 
کوشش بمیرند باز حتی یک نشانه هم نمی‌توانند بنمایانند چراکه 
دریای معجزات اتت: او هیچگاه متوسل به اجبار تس اسشت و هیچ 
نیازی هم به اجبار ندارد. 

علت جنگ‌های صدر اسلام این بود که قریش در مکه بی‌نهایت ظلم 
الّه علیه و آله و سلم را از مکه بیرون کرده بودند. لذا آنها به سبب 
شرارت و ظلم بی‌نهایت خویش سزاوار این گشتند که عقاب جرایم 
خود را ببینند. لذا کسانی که شمشیر به دست گرفته بودند. با شمشیر 
به هلاکت رسیدند. آری» با بی‌نهایت رحمت این تخفیف به آنها داده 
شد که اگر آنها به اسلام بگروند» جرایمشان بخشوده خواهند شد و این 
اجبار نیست. بلکه به آنها اختیار داده شده بود و چه کسی می‌تواند 


۶۱ 


حقیقت وحی 
ثابت کند که قبل از اين جرایم و شرارتهایشان علیه آنها شمشیر 
کشياه شده بوذ آن کشیشان:ه ارنه نادان که ب.جفت با اسلام کبتة 
دارند. تنها از روی افترا چنین سخنانی را بر زبان می‌آورند و آخوندهای 
نادان از روی جهالت خود به آنها کمک می‌کنند. این سخن هرگز 
درست نیست که اسلام به اجبار گسترش یافته است. اسلام به زور 
ی این فرش ما کر و هی نها کم 
یافته است. اگر مسیحیت در مقابل اسلام قرار داده شود. به روشنی 
دیده خواهد شد که اسلام خدایی را تقدیم می‌کند که در تمام قدرت 
و عظمت و تقدس خود کامل و بی‌مثل و بی‌مانند است و مسیحیت 
خدایی را عرضه می‌دارد که مخلوق. ضعیف و عاجز است و متحمل 
رنج و آذیت گوناگون یهود شد. در ظرف یک ساعت دستگیر شد. 
تتتاتی کی ی ای فپ ان تفای کفیو وف 
این خدا با خدایان ساختگی مشرکان دیگر چه تفاوتی دارد و عقل نیز 
چطور می‌تواند قبول کند که تمام مدار رحمت خدا بر مصلوب شدن 
است» و وقتی یکبار خدا مرد. دیگر اطمینان به حیاتش آزبین رفت. 
چه دلیلی وجود دارد که او دوباره نمی‌میرد؟ کسی که باوجود خدا 
بودن می‌تواند بمیرد» پرستش او کاری بیهوده و لغو است. وی چه 


مسامانام: هر کر او شطشی. را یهت یفن که آنام من ده الق 
برابر ظلم و ستم و خونریزیها صبر پیشه کردند و سپس وقتی کفار بی‌نهایت از 
حد فراتر رفتند آنگاه به مسلمانان اجازة مقابله با آنها داده شد. بنابراین. 
جنگشان جنگ دفاعی 9 جهت کیفر دادن مجرمین بود تا زمین از مفسدان 
خونی پاک شود. أموّلف] 
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کسی را می‌تواند نجات دهد در حالی که خود را نتوانست نجات دهد. 
بت‌پرستان مکه نیز همین حال را داشتند. عقل چطور می‌تواند بپذیرد 
که با دست خود بتی ساخته و آن را ببرستیم. خدای مسیحیان هیچ 
قدرتی بیشتر از بتان مشرکان نمی‌تواند نشان دهد و خدای اسلام بر 
همه اینان غالب است. ضرب المثل است: یار غالب شو تا غالب شوی. 
معجزات خدای ما که خدای ژنذه و خی انست به طور متضاهده یه دم 
نشان اطمینان داده است که خدا همان خداست که متعلق به اسلام 
نمی‌تواند در برابر آنها معجزه‌ای نشان دهد. 

اما چون دل نواب صدیق حسن خان با وهابیت خشک عجین شده 
بود لذا وی اقوام دیگر را از شمشیر مهدی ترساند و تهدید نمود و سرانجام 
مواخذه شد و از نواب بودن معطل گردید و متواضعانه به من نامه نوشت 
که برايش دعا کنم آنگاه من او را قابل رحم دانسته» دعا کردم. آنگاه 
از طریق نامه به وی از اين الهام اطلاع دادم و بسیاری از افراد دیگر را نیز 
که در آن روزها مخالف بودند. مطلع نمودم. مثلا از جملة آنها حافظ 
حسین بتالوی هستند. سرانجام پس از مدتی دولت درباره وی حکم داد 


۶2۳۳ 


حفیفعت وحی 

کرد که آنچه وی بیان کرد. باور قدیمی دینی است که در دل داشت و 
هیچ قصد بغاوت نداشت.! 

«» نشانه پنجم یک پیشگویی است که در پشت جلد مجلة ریویو 
اف ریلیجنز شمارة ماه مه ۱۹۰۶م در بخش اول عبارت مسطور است. 
همان پیشگویی در روزنامه بدر جلد ۵ شماره ۱٩‏ مورخ ۱۰ مه ۱۹۰۶ 
مندرج است و همین‌طور این پیشگویی در روزنامه الحکم مورخ ۵ مه 
۶ م و نیز الحکم شمارة مورخ ۱۰ مه ۱۹۰۶ با شرح آن مرقوم 
می‌باشد و به جاپ رسیده است. اول ما آن پیشگویی را که در رسالة 
نامبرده و روزنامه‌های ذکر شده مسطور است. در اینجا نقل می‌کنیم و 
سپس تحقق آن را تعریف خواهیم کرد. آن پیشگویی با شرح آن زمان؛ 
بدین قرار است: وحی در ۵ مه ۱۹۰۶ نازل شد که باز بهار آمد و 
روزهای آمدن برف رسیدند. کلمة ثلج عربی است و معنی آن؛ برفی 
است که از آسمان می‌بارد و موجب شدت سردی می‌گردد و باران از 
لوازم آن می‌باشد. این برف را به زبان عربی ثلج می‌گویند. بر مبنای 
این معانی. به نظر می‌رسد پیشگویی این معنی را دارد که در روزهای 
بهار خداوند متعال در کشور ما به طور غیرمعمولی آفات را نازل خواهد 
کرد و به سبب برف و لوازم آن. سردی و باران به کثرت ظهور خواهد 
کرد آهنگامی که در هر نقطه‌ای از زمین برف می‌بارد» موجب سرمای 


"این ازمانشی کذبرای نوات دیق نان پیشم امد پیز تتیجد یکی از 

پیشگوییهای من بود که در براهین احمدیه مسطور است. وی کتابم براهین 

/حمدیه را پاره پاره کرد و برایم پس فرستاد. من (هم) دعا کردم که عزت و 

آبروی وی پاره پاره شود و همین‌طور روی داد آر.ک به براهین احمدیه]. آمولف] 
۶۴ 


حقیقت وحی 
شدید می‌شوداء و معنی دوم آن به زبان عربی اطمینان قلب پیدا کردن 
است. یعنی انسان دربارة امری دلایل و شواهدی را به دست بیاورد که 
با ان دلش اطمینان پیدا کند. به همین دلیل می‌گویند که فلان نوشته 
موجب ثلج قلب گشت یعنی در آن» چنان دلایل قطعی بیان شده است 
که از آن اطمینان کامل حاصل شده است. این کلمه گاهی برای شادی 
و آسایش نیز بکار برده می‌شود که پس از اطمینان قلب ایجاد می‌شود. 
بدیهی است که وقتی دل انسان درمورد امری تسلی و اطمینان می‌بابد. 
از لوازم آن است که به حتم شاد و راحت باشد. خلاصه این پیشگویی 
ادن ایعاف زا دس دار نا نمی تام شه انم سشکو ده اسان 
اقا ام انس که که رد اه ی جوم بط ارزو 
متعال است یعنی از هر شک و شبهه رها کردن و اطمینان کامل 
بخشیدن در آن صورت جملة الهامی این معنی را نیز خواهد داشت 
که چون در ایام گذشته افراد کج‌سرشت شبهات را ایجاد کرده بودند 
و از ثلچ قلب یعنی اطمینان کامل محروم شده بودند. لذا در فصل بهار 
نشانه‌ای به ظهور خواهد رسید که توسط آن ثلج قلب اتفاقی خواهد 
افتاد و شکوک و شبهات گذشته بکلی ازبین خواهند رفت و حجت 
تمام می‌شود. پس از غور و تفکر در این الهام همین امر بیشتر محتمل 
به نظر می‌رسد که در روزهای بهار نه تنها یک نشانه بلکه چندین 
نشانه به ظهور می‌رسند و هنگامی که فصل بهار خواهد آمد. به سبب 
این تعداد نشانه‌های متواتر دلها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و دهان‌های 
مخالفان بسته می‌شود و دلهای طالبان حق اطمینان کامل پیدا 
می‌کنند؛ مبنای این بیان بر اين است که اگر معنی ثلچ اطمینان قلبی 


۶۳۵ 


پیدا کردن و از شکوک و شبهات رهایی یافتن تلقی شود و اگر معنی 
برف و باران هتفای شود. در 1 صورت خداوند متعال آفات سماوی 
دیگری نازل خواهد کرد. والّه اعلم بالصواب.** 

این پیشگویی که با شرح آن در مجله ریویو آف ریلیجن و 
روزنامه‌های بدر و الحکم نه ماه پیشتر از ظهور آن نوشته شده بود و 
برای ظهور آن فصل بهار معین شده بود. به صراحت و بداهت به تحقق 
رسید. یعنی هنگامی که فصل بهار آمد و باغها مشحون از گلها و 
شکوفه‌ها شدند. آنگاه خداوند متعال وعدة خود را اینگونه محقق نمود 
که در کشمیر و اروپا و آمریکا بیش از حد برف بارید. شرح آن را ان 
شاءاللّه با ارجاع به چند روزنامه خواهیم ُوشبته اما در این کشور به 
سبب پیشگویی و مخصوصا در این بخش کشور آنقدر سرمای شدیدی 
روی داد و باران فراوان بارید که فریاد مردم درآمد و علاوه بر اين در 
برخی نقاط کشور آنقدر برف زیاد بارید که مردم حیران شدند که قرار 
است چه شود. آمروز ۲۵ فوریه ۸۱۹۰۷ نامه‌ای به نام حاجی عمر دار 
که از اهالی کشمیر است و اکنون نزد من در قادیان است. از طرف 
پسرش عبدالرحمان از کشمیر آمده است که در اين ایام آنقدر برف 
فراوان باریده که حدود دو و نیم متر همه جا ۳ برف پوشانده انش 9 
هوا هر روز ابری است و اين آن امری است که به سبب آن مردم 
کشمیر خیلی حیران هستند که در فصل بهار باریدن اینقدر باران خرق 
عادت است و بارانی که در این کشور باریده. شهادت آن با ارجاع به 


چند روزنامه به شرح زیر است: 


۶۴۶ 


جعیعب. وی 

اول از اخبار عام لاهور مورخ ۲۱ فوریه ۱۹۰۷ به طور فشرده نقل 
می‌شود. در صفحة دوم روزنامه نامبرده دربارة باران اینگونه شرح داده 
است: " وضعیت لاهور اين است که بیشتر از دو هفتة متوالی هوا ابری 
است و این هوا به جای اینکه مردم را خوشحال کند. ناراحت و نگران 
می‌کند. تا روز: آسمان باران نبارید و به نظر می‌رسید که دیگر شاید 
نبارد» اما در نیمة دوم شب میان دوشنبه و سه شنبه آنقدر زیاد و تند 
باران بارید که مردم حتی در رختخوابشان هم از خدا امان می‌خواستند 
و توبه میکردند و متعجب بودند که مبادا رحمت باران مبدل به زحمت 
شود. با باران. آفرخش نیز خوب می‌درخشید و چشمان را خیره 
می‌نمود و رعد و غرش ابرها دلها را می‌لرزاند و هیچ معلوم نبود که 
مشیت خداوند متعال چیست. این فصل و باران برای زمینهای 
کشاورزی بسیار مفید و مبارک اتشته آما: آن هم حد و اندازه‌ای دارد. 
مثل معروف است که افراط هر چیزی» خوب را نیز خراب می‌کند. لذا 
بارانی را که مردم غیرمترقبه می‌دانند و هزاران شکر و سپاس به جای 
می‌آورند. مبادا از رحمت به زحمت تبدیل شود و کشتزارها را از ريشه 
درآورده نیست و نابود کند و زمینهای مزروعی در نشیب تبدیل به 
دریا شود و تمام امیدهای مردم را آزبین ببرد. بنابراین» همه مردم به 
شدت متعجب و متحیرند و می‌گویند که معلوم نیست مرضی پروردگار 
چیست. هیچ کس جرأت سخن گفتن ندارد. انسان به چیزی 
می‌آندیشد و چیزی دیگری اتفاق می‌افتد. جای تعجب دارد که چند 
روز پیش پرندگانی کوچک از جنس گنجشک با میل و اشتیاق در آب 


باران آبتنی می‌کردند. در این هوای زمستانی و سرمای شدید آبتنی 


۶۴۷ 


حفیعت وحی 
کردن این پرندگان حیران‌کننده بود و سوال بود که از کجا اینقدر 
گرمی در اين برندگان ایجاد شد و افراد باتجربه آن را دال بر افراط 
باران قراز-داذند و تابتشت که این خیال.واقما - درست انست رو آن‌ها 
هم تاکنون در آسمان هستند. اکنون همه مردم می‌خواهند که باران 
بند بیاید و نور خورشید دیده شود. محتمل است که از کمبود باران 
تنها به کشتزارهای دیمی ضرر برسد. اماء در این فصل با باران بی‌وقفه. 
انديشة ضرر به مزارع دیمی و غیردیمی هر دو وجود دارد. اکنون هیچ 
ناحیه‌ای در کشور نیست که در آنجا نیازی به باران بیشتر وجود داشته 
باشد." در گزارش دولت گفته شده است که هفتةّ گذشته در ناحيةٌ 
گر گانوه در بعضی نقاط به سبب تنگرگ به کشتزارها ضرر وارد شده است. 
در باران آمشب رعد و برق نیز بود و ابرها مثل قبل بسیار زیاد بودند. 
این‌قدر باران فراوان برای خانه‌های شهر نیز ضرررسان است. خیابانها تکه 
تکه شده‌اند و خیبانهای آسفالت نشده و خاکی تبدیل به اتلاق می‌شوند. 
در میادین هم جا آب به چشم می‌خورد. تمام درختان به سب باران 
غسل يافته بسان عروس زیبا و سبز به نظر می‌آیند. گویی پوشاک‌های 
جدیدی پوشیده‌اند. در اين ایام این قبیل باران بعد از سالهای دراز و 
متمادی به وقوع پیوسته است آدر این جمله روزنامه شهادت داد که این 


| 
عادت نیست که در فصل بهار آنقدر باران فراوان باریده که از باران فصل تابستان 
نیز پیشی گرفته است. بلکه این نیز خرق عادت است که باوجود هوای بهار در 
تمام کشور به طور عمومی باران باریده» در حالی که در روزهای بارانی فصل 
تابستان هم اینطور اتفاق نیفتاده است. آمولف] 

۶2۳۸ 


حقیقت وحی 
در ایام باران این جنین بارانی به ندرت دیده شده است. این فصل و این 
هوا از کرشمه‌های بزرگ آن خدای بزرگ است. * 
لازم به ذکر است که صاحب این روزنامه هندویی است که آن را از 
لاهور چاپ می‌کند. خداوند متعال تنها برای شهادت بر پیشگویی من 
این بیان راست را از قلم و زبانش برگرفته است. 


زیر در صفحه ششم آن نوشته شده است: 


"آگرچه امسال به نظر می‌رسید که فصل زمستان زیاد سرد نیست 
و امید بازگشت سرما منقطع شده بود اماء در اواخر ماه ژانویه لیعنی 
در فصل بهار] سرما بازگشت و هوا به شدت سرد شد و فصل زمستان 
اینگونه حالات را هیچگاه قبلاً نشان نداده بود. از اواخر ماه ذانویه 
تأکنون نوبت به این حد رسیده است که فریاد مردم بلند شده است. 
اه رازم اه اه ره کی تک کی تفه ها ۵ اسما 
است و مردم برای دیدن نور خورشید بی‌قرارند. هیچ روزی نمی گذرد 
که در آن برف نبارد یا نگرگ نبارد و اگر این نباشد باران به حتم 
می‌آید و گاهی اوقات به سبب ابرهای متراکم روز تاریک می‌شود و 
بدون نور هیچ کاری نمی توان انجام داد. سرما آنقدر شدید است که 
شب اگر آب بیرون باشد. صبح یخ می‌زند. امروزه آب را بدون گرم 
کردن نمی‌توان خورد و الان در هر چهار سوی کوه شمله بجز برف 
بجتر ی دادی دیده نمی‌شود. تمام درختان و خانه‌ها با برف سفید 
تبیه‌انق و شوها سار ستداند اسست. ‏ نس کرهمین اضار تشه شاه 


۶۹ 


اثبنت که ارام ذر اتن کشور‌عام است هد مهواضعی که آغلب شکانت 
کمبود باران بود در آنجا نیز باران باریده ۳ 

و روزنامه جاسوس آگره چاپ مورخ ۱۵ فوریه ۱۹۰۷ صفحه ۴ 
می‌نویسد: " در ۶ فوریه ۱۹۰۷ در شامگاه در کانپور به شدت باران 
باربد و طوفان برق نیز آمد و چنان تگرگ بارید که قطار متوقف شد.* 

و روزنام اخبار اهل حدیث امرتسر مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۰۷ مصادف 
به ۸ محرم الحرام ۱۳۲۵ صفحه ۱۱ مرقوم است: " در شب ۱٩‏ فوریه 
تکر که شند‌ندی با رنه کرشی فادیامی فخین شندة: استا: که آسمان 
شکسته است. هیچ معلوم نیست چه اتفاق می‌افتد.*" آاين به خاطر 
راو ستخویر لام ال ات واه ای طلیو اي معا 
ینمَلبُونَ ]. به هر حال این مخالف‌ما گواهی داده است که در این هفته 
در تمام پنجاب سلسلة باران ادامه داشت و همه می‌دانند که ۲۲ فوریه 
فصل بهار است و وی این را نیز شهادت داد که الهام بالا به حقیقت 


تا یت هیر ۵ ۱ م رتم انست کی 
دارجیلنگ هر روز باران می‌بارد و طوفان رعد نیز آمده است. 


در روزنامة نیراعظم مرادآباد مورخ ۱٩‏ فوریه ۱۹۰۷ مسطور است 


۱ شعراء: ۲۲۸ آو به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه باز می‌گردند. 


مترجم] 
۶۸۰ 


روزنامه "اخبار آزاد" انباله مورخ ۱۶ فوریه ۱۹۰۷ در صفحه یک 
می‌نویسد که در دهلی از ده روز متوالی باران می‌بارد و تگرگ نیز 
باریده است. 

روزنامه پیسه اخبار لاهور مورخ ۲۳ فوربه ۱۹۰۷ صفحه ۲۱ 
می‌نوبسد که به سبب باران متواتر و فراوان به کشتزار نیشکر بنگال 
ضرر رسیده است. در روزنامة پیسه اخبار امرتسر مورخ ۲۹ فوریه 
۷ , م این مطلب را نیز نوشتند که در مدراس بیشتر از معمول باران 
باریده است. 

تک کم 9۲ مخت زا نطو ات کش 
در آمرتسر به اوج خود رسیده است و باران نیز مدام می‌بارد. 

در روزنامه سماچار لاهور مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۰۷م نوشته شده است 
که مردم از باران به ستوه آمده‌اند. 

در روزنامة روزانه پیسه اخبار مورخ ۱۵ فوریه ۱۹۰۷ صفحه ۵ نوشته 
شده است که چهار روز متوالی است که باران رحمت می‌بارد و این 
باران کاملاً شبیه باران فصل تابستان به نظر می‌رسد و مردم نگران 
هستند و بی‌صبرانه منتظر نور خورشید می‌باشند. 

در روزنامة روزانه پیسه اخبار مورخ ۸ فوریه ۱۹۰۷م صفحه ۸ مرقوم 
است که چندین روز (بود که)باران می‌بارید. دیروز دوباره باران 
شدیدی بارید و سرما به شدت زیاد شده است و باد سرد می‌وزد و 


خیابانها تباه شدهاند. 


۶۵۱ 


حفیعت وحی 

این بعضی ارجاعات از روزنامه‌های این کشور را درباره تحقق 
پیشگویی‌ای که مبتنی بر باران و غیره در این کشور بود. به عنوان گواه 
تقدیم کرده‌ايم. اگر می‌خواستیم پنجاه - شصت روزنامة دیگر را نیز 
برای تصدیق نقل می‌کردیم. اماء می‌دانم که این‌قدر شهادت روزنامه‌ها 
نیز کافی است و مردم کشور می‌دانند که در این فصل بهار این بارانها 
غیرعادی است و بجز خدا هیچ کسی از آنها خبر نداشت. بلکه کسانی 
که از طرف دولت بر پیشبینی هوا و باران و طوفان مأمورند و برای اين 
کار خود حقوق هنگفتی نیز می‌گیرند. پیشگویی کرده بودند که باران 
بیش از معمول نخواهد بارید. روزنامه سول ایند ملتری گزت لاهور 
و دی 9 وکا کی کهیر اه نظر سای فا مها 


آینده نوشته شده است. 


این پیشگویی تنها از لحاظ باران غیرمعمولی و سرمای غیرعادی در 
فصل بهار به وقوع نپیوست. بلکه از این لحاظ نیز محقق شد که در این 
فصل بهار در تمام نقاط کشور باران بارید و در ناحیه‌هایی که مردم 
هميشه چشم به راه باران می‌بودند. در آنجا نیز باران بارید. بنابراین هر 
کسی که عقل. حیاء انصاف و خداترسی پيشه خواهد کرد. بدون تأمل 
اعتراف خواهد کرد که این امر خرق عادت و غیرمعمولی بود که خداوند 
متعال دربارة آن از پیش به من خبر داده بود. در این کشور دولت انگلیسی 
برای خبر دادن به اینگونه اوضاع تیمی معین نموده است و در آنها منجم 
نیز بودند» اماه هیچ کسی این خبر را نداد که در فصل بهار این‌قدر باران 
غیرمعمولی خواهد بارید و برف می‌بارد. تنها خدا خبر داد که پیامبرما 


2۰( 


اقوام را زیر پرچمش جمع کند. 


این بخش تحقق پیشگویی درباره کثرت باران است اکنون تحقق 
آن بخش پیشگویی را بیان می‌کنیم که دربارة باریدن برف قدری قبلا 
نوشته‌ايم تا معلوم گردد که این پیشگویی مخصوص به این کشور 
نیست. بلکه در کشورهای دیگر نیز به طور خارق عادت تحقق يافته 
است: 

روزنامه وکیل امرتسر مورخ ۷ فوریه ۱۹۰۷م مصادف به ۲۳ ذی 
الحجه ۱۳۲۴هجری صفحه ۲ دربارة اوضاع هوای اروپا اینگونه 
می‌نویسد: 

امسال در برخی کشورهای اروپایی چنان سرما شدید است که در 
سالهای پیشین نظیر آن به چشم نمی‌خورد. در کشور بلژیک دما بیشتر 
از زیر صفر نیز رفته است. در برلن سیزده درجه زیر صفر و در آتریش 
و مجارستان بیست درجه زیر صفر گفته شده است و به سبب این 
سرمای شدید چندین نفر هم مرده‌اند. در بعضی خطوط ریل اروپا 
اخلال ایجاد شده است چراکه لوله‌های لوکوموتیو به سبب منجمد 
شدن آب شکسته‌اند. بندرگاه‌های دانوب [210(06(]] و اوریسه 
[0۲۱992] يخ زده‌اند. در روسیه و بریتانیا دمای هوا آنقدر زیر صفر 
رفن انتت: که قتاد سالیای سا با این خه ری گر نویدم بو در 
قطارها بین روم و ناپل [۱(20165] آنقدر برف باریده که فریاد مردم 


۶۵۲ 


حقیقت وحی 

درآمد. در قسطنطنیه چندین فوت" برف بارید. در تنگة بوسفر رفت و 
آمد کشتی‌های موتوری متوقف شده است و کشتی‌هایی که به بندر گاه 
ق زستت: کاملا پوشیده از برفند. در بازارهای پاریس مردم فقیر به 
سبب سرمای شدید می‌میرند. رودخانه‌های ایتالیا یخ زده‌اند. آیا 
ماهران علوم تجربی و حوادث ارضی و سماوی می‌توانند به این سوال 
پاسخ قانع کننده بدهند که اگر این کارخانة عظیم الشان طبیعت از 
هميشه و برای هميشه پایبند یک قانون مقرر است و هیچ هستی قادر 
مطلق و مدبری بر آن تصرفی ندارده در این صورت در حالات طبیعت 
گاهی چرا وقایع خلاف معمول روی می‌دهند و آیا از این حوادث این 
نتیجه بر نمی‌آید که در دنیا اسلام تنها دینی است که با پذیرفتن آن 
انسان تحت هیچ شرایطی در معرض لغزش قرار نمی گیرد " وگرنه صرف 
نظر از بی‌دینان غالب پیروان ادیان فعلی نیز در چنین مواقع نمی‌توانند 
بر اعتقادات خویش دلیل قانع کننده‌ای ارائه دهند.* 

در روزنامه نورافشان مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۰۷ نوشته شده است که 
در هنگ کنگ آنقدر به شدت باران بارید که در اطراف بندرگاه در 


ظرف ده دقیقه صد نفر چینی هلاک شدند و در روزنامه نور افشان 


" واحد طول برابر ۳۰,۴۸ سانتیمتر أمترجم] 
۳ از چنین حوادث غیرمعمولی فقط این نتیجه برنمی آید که اسلام دین حق 
موعود دربارة چنین واقعة جهانی خرق عادت قبل از وقت خبر داد. صادق و از 
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مورخ ۲۳ فوریه ۱۹۰۷ مسطور است که در این هفته در موضعی به 
نام آرمی نیوز آنقدر به شدت باران بارید که از آن باران فصل تابستان 
ی گرفت و دو سه بار تگرگ شدیدی هم بارید.! 


ما قبلا نوشتیم که این پیشگویی را نه ماه پیش از وقوع یعنی در ۵ 
مه ۱۹۰۶ در روزنامه‌ها چاپ کرده بودم و پس از نه ماه این پیشگویی 
چنان به صراحت و بداهت به ظهور رسید که تمام روزنامه‌های پنجاب. 
هند» اروپا و آمریکا گواه رابت ام گشتند. پس هر انسان عاقلی می‌تواند 
بیندیشد که انسان نمی‌تواند این‌قدر علم دقیق حاصل کند و هیچ 
مفتری هم نمی‌تواند تا این حد افترا کند که به طور افترا قدرت خدایی 
را به شما نشان دهد. این چقدر نشانة عظیم الشآنی است که همان‌طور 
که خدای قادر دربارة دو فصل بهار گذشته خبر از دو زلزله یعنی زلزلة 
۵ و ۱۹۰۶ داده بود» همین‌طور بار سوم دربارة فصل بهار این خبر 
را داد که در فصل بهار آینده یعنی در سال ۱۹۰۷م بارانهای شدیدی 
خواهند بارید و سرما به شدت زیاد می‌شود و برف می‌بارد و همین‌طور 


ما از مدیر نورافشان می‌پرسیم که آیا یکی از پیروان انجیل هم چنین پیشگویی 
عظیم الشانی کرده بود که تمام کشورها بلکه تمام دنیا را دربرگرفت؟! اگر این 
پیشگوپی از طرف خداوند متعال نبود. از طرف کدام شخص بود که در 
قدرت‌نمایی خویش برابر خدا بود. بنابراین» وقتی مسیح موعود گواهی خدا را 
برای تایید خویش تقدیم نمود. آیا باز قبول نکردن او صفت بهود نیست که پس 
از دیدن معجزات مسیح باز با او دشمنی و عداوت نمودند و هرچه خواستند با او 
کردند! آمولف] 
۶۵۵ 


(هم) روی داد و این پیشگویی با شأن و شکوه زیادی به حقیقت 
پیوست. فالحمدلله علی ذالک. 


پیشگویی دیگری همراه این پیشگویی بود که در مجله ریویو آف 
ریلیجنز و بدر و الحکم در همان ایام چاپ و منتشر شد و این است: 


"ببین که من برای تو از آسمان باران می‌بارانم و از زمین هم بیرون 
می‌آورم. حیاط خانه رودخانه می‌شود و مخالفانت مواخذه می‌شوند. 
یتیک من کل فج عمیق. یأتون من کل فج عمیق و القی به الرعب 
لقن لک هت لوق سا کف ای اما یا آنصاه کرت 
است. " این تمام پیشگویی‌ها درباره باران بود و همراه آن» خداوند 
متعال این مطلب را نیز خبر داد که این کثرت باران برای مخالفان 
ضرر رسان خواهد بود و شاید منظور از اين آن است که کثرت باران؛ 
طاعون و امراض گوناگونی را به وجود می‌آورد" و به برخی کشتزارها 
نیز ضرر وارد می‌شود. معنی الهام عربی این است که پس از ظهور این 
نشانه‌ها مردم مجددا به تو رجوع خواهند کرد و از هر مسیری خواهند 
آمد تا اينکه در اثر کثرت رفت و آمدشان مسیرها گود برخواهند داشت 
و مردم هدایای فراوان و پول نقد و اجناس از راههای دور و دراز ارسال 
خواهند کرد و دشمنان به شدت مرعوب می‌شوند. آنگاه بر فتنه‌جویان 
و عیب‌جویان لعنت می‌بارد و من تو را عزت و مرتبت خاص عطا 
می‌کنم. آنقدر باران زیاد خواهد بارید که گویی اسمان شکسته است. 


" شاید منظور جمله این باشد که پس از این نشانه‌ها تمام دشمن به طور کامل 
۶2۶ 


حفیفعت وحی 

«۵» نشانة پنجم که در این ایام به حقیقت پیوسته. مستجاب شدن 
دعایی است که در حقیقت نمونة زنده شدن مردگان می‌باشد. شرح 
این قضیه آن است که پسری به نام عبدالکریم پسر عبدالرحمان ساکن 
حیدرآباد دکن شاگرد مدرسة ماست. از قضای الهی سگ هار او را 
گزید. ما برای درمان وی را به درمانگاه کسولی فرستاديم. تا چند روز 
در کسولی تحت درمان ماند سپس به فادیان بازگشت. پس از چند 
روز در وی علایم گزیده شدن سگ هار پدیدار شدند که معمولاً پدیدار 
می‌شوند و ترس از آب گرفت و حالت هولناک پیدا کرد. آنگاه برای آن 
عاجز غریب الوطن دلم سخت بی‌قرار شد و برای دعا توجه خاصی به 
من دست داد. همه فکر می‌کردند که وی پس از چند ساعت خواهد 
مرد. ناچارا او را از خوایگاه جدا کردند» در مکانی دیگر جدا از دیگران 
با احتیاط بردند و برای پزشکان انگلیسی کسولی تلگرام زدند و 
پرسیدند که در این حالت آیا امکان درمانی هست. آنها از طریق تلگرام 
پاسخ دادند که اکنون دیگر برای او هیچ درمانی نمانده است. اماء در 
دلم برای این پسر غریب و دور از وطن خود توجه زیادی ایجاد شد و 
دوستانم نیز به دعا کردن برای او بسی اصرار کردند. چراکه این پسر 
به سبب غریب الوطن بودن قابل رحم بود و نیز در دلم بیم ایجاد شد 
که چنانجه وی بمیرد. مرگ او موجب شماتت دشمنان خواهد شد. 
آنگاه دلم به خاطر او به درد و بیقراری شدیدی مبتلا شد و توجه خرق 
عادت به من دست داد که به اختیار انسان به دست نمی‌دهد . بلکه 
تنها از طرف خداوند متعال به انسان دست می‌دهد و اگر دست بدهد. 


با اذن خدا اثری نشان می‌دهد که نزدیک است با آن مرده‌ای زنده 


۷ 


حقیقت وحی 

شود. خلاصه به خاطر او حالت قبول خداوند مهیا آمد و هنگامی که 
آن توجه به منتها رسید و درد بر دلم به طور کامل استیلا یافت. آنگاه 
آن بیمار که در حقیقت مرده بود. علایم و آثار اين توجه روی او پدیدار 
شد و وی که قبلاً از آب می‌ترسید و از نور گریزان بود. اکنون یکباره 
صحت و سلامتی‌اش بازگشت و گفت دیگر از اب نمی‌ترسد. انگاه به 
وی آب دادند و وی بدون هیچ ترسی آن را خورد . بلکه با آب وضو 
هم گرفت و نماز نیز خواند و تمام شب راحت خوابید و آن حالت 
وتا کین که فیار داشخن ازبین توا شا روت فیک کایاا شفا 
پیدا کرد و تندرست شد. در دلم فوری این امر القا شد این حالت 
دیوانگی که در وی ایجاد شده بود. به این خاطر نبود که او را هلاک 
کند. بلکه بدین علت بود که نشانة تازةهٌ خدای تعالی به ظهور برسد. 
افراد باتجربه می‌ گویند که هیچگاه در دنیا مشاهده نشده است که در 
حالتی سگ هار انسان را بگزد و علایم دیوانگی نیز ظاهر شده باشند. 
و کسی جان سالم بدر برده باشد. چه شاهدی بزرگتر از این می‌تواند 
وجود داشته باشد که پزشکان ماهری که از طرف دولت در موسسة 
کسولی برای درمان بیماران گزیده شده توسط سگ هار معین هستند. 
در پاسخ به تلگرام ما به صراحت نوشتند که اکنون دیگر برایش هیچ 
درمانی وجود ندارد. 

در اینجا باید بگویم که وقتی من برای این پسر دعا کردم خداوند 
متعال در دلم القا نمود که فلان دارو را باید داد. من چند بار آن دارو 
را به او دادم و سرانجام وی تندرست شد یا به عبارت دیگر بگویید که 


۶۵۸ 


مرده‌ای زنده شد. پاسخی که از پزشکان کسولی به تلگرام ما آمد. به 
زبان انگلیسی آزیت۳ که همراه با ترجمه در زير می‌نویسیی: 
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از بتاله از کسولی 
به نام شیر علی قادیان از جانب پستور 


متاسفانه برای عبدالکریم هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. 

از دفتر درمان سگ گزیدگان کسولی. یک مسلمان در حالت تعجب 
کارتی:فرستاد: که در ان توشتة 7 بودم که 
عبدالکريم که سگ هار وی را گزیده بود. به بیماری هاری مبتلا شده 
باشد. اماء با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدم که وی با دعا شفا 
پیدا کرده است. هیچگاه مثال نجات پیدا کردن چنین مریضی را 


کادن تشخنده: بوذنهر این فصضل خیا او. ان قعای زر کان. اشت: 
الحمدلله. راقم عاجز عبدالله از کسولی* 


۶2۹ 


«» نشانهة پنجم مباهلة شخصی است؛ وی به طور شخصی دربارة 
من داوری طلبید و بسیاری از سخنان ناکردنی و ناگفتنی را به من 
نسبت داد و از خداوند متعال خواستار انصاف گشت. سپس وی چند 
روز پس از این درخواست خود به بیماری طاعون مبتلا شده از این 
جهان رحلت نمود. 

شرح این واقعه این است که شخصی به نام عبدالقادر در طالب پور 
پندوری ناحیه گورداسپور زندگی می‌کرد و به نام طبیب معروف بود. 
وی با من به شدت عناد و کینه داشت و هميشه به من دشنام‌های 
زشت می‌داد. سپس وقتی ناسزاگویی‌اش به منتها رسید. به طور مباهله 
منظومه‌ای سرود. از اين منظومه. ما آن بخش را رها می‌کنیم که در 
آن وی سخنان فسق و فجور شدیدی به من نسبت داده است و مثل 
سعداللّه لدهیانوی بر کردارم اتهاماتی زده و کلماتی بسیار زشت به کار 
برده است. و بقیه چند بیت را در اینجا نقل می‌کنیم و از اشعار 
بی‌نهایت زشتش این کتاب را پاک نگاه می‌داريم و مابقی تمام 
نوشته‌اش را در زیر نقل می‌کنیم؛ وی در آغاز دو شعرما را نیز نوشته 
است» و سپس منظومه‌ای پر از اشتباهات و کمی نثر نوشته است که 
بدین قرار است: 

از تصنیف جناب میرزا غلام احمد قادیانی 


قه میت یه زریان ارخامست کل ترخمه آن این اسف 


۶۶۰ 


به خدا قسم ابن مریم محترم مرده است و وارد بهشت گشته است. 


پس ذکر ابن مریم را رها کنید. غلام احمد بهتر از آوست. 


" چون این شخص ناآگاه است لذا در نقل ابیاتم نیز اشتباه کرده است. مصراعی 
را که علامت زده‌ام, اشتباه نوشته است. [مولف] 

" غالب انسانهای نادان با خواندن اين مصراع جوشش نفسانی خود را ابراز 
می‌نمایند چنانکه مباهله کننده ابراز نمود؛ اما منظور این مصراع تنها این است 
نفر خاتم الخلفاء در آخرالزمان متولد می‌شود آو آن این عاجز است] تا سلسلة 
اسرائیلی و سلسلة اسماعیلی به هم شباهت پیدا کنند. بنابراین» چنانجه پیامبرما 
می‌آید که خاتم الخلفای امت آن‌حضرت نیز از خاتم الخلفای حضرت موسی 
افضل باشد. حق همین است که گفتم؛ کسی که گوش شنوا دارد. بشنود. 
افسوس. مخالفان ما به تکرار این مطلب را می‌گویند که در آخرالزمان گروهی از 
زد اما این مطلب از دهانشان بیرون نمی‌آید که چنانکه به سبب مشابهت بین 
دو پیامبر این هر دو سلسله در آغاز خود مشابهت داشته باشند همین‌طور با 
متولد شدن خاتم الخلفاء در آخرالزمان نیز مشابهت پیدا خواهند کرد. یهود نیز 
می‌گویند که مسیح آخرالزمان از مسیح اول افضل خواهد بود. اما این سخن را 


۶۶۱ 


پاسخ آن را در قرآن شریف در آیه وَمَا تلو وم صلبود نگاه کنید 
و جناب میرزا این آیه را خوب می‌داند. اما؛ به سبب طمع نفسانی به 
آن عمل نمی‌کند. 

ترجمة ابیات اردو: 
بخدا ابن مریم محترم بسان فرشته در آسمان زنده است 
ذکر و فخر او از قرآن به ثبوت رسیده است لذا غلام احمد دروغ 
می‌گوید 
ای مردم! این مطلب راأ از قرآن ثابت کنید چرا دین خود را به سبب 
بهتانی از دست می‌دهید. 
بازار دروغ برای چند روز است پس از آن حسرت دلسوز است. 
هنوز هم ی میرزایی‌ها! از حق تعالی بترسید. در حیات خود توبه 


از دین محمد پیروی کنید با اين کار خسروی هر دو جهان به دست 


خواهد اف 


وقتی قهر خدا بر تو نازل شود سپس میرزاء نه مهدی خواهد بود و نه 


رسول. 


درخور تأمل است کسی که به سبب این مصراع من برای مباهله کردن با من 
بلند شد. خداوند متعال او را در حیاتم هلاک نمود. بنابراین» بر درست بودن 


مصراعم مرگش. شاهد کافی است. امولف] 


۱ 
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همه این قیل و قال را فراموش خواهد کرد. همه دلایلش از لحاظ شریعت 
بیهوده و 


است. 


طریقی که وی جاری کرده است. کدام پیامبر و ولی آن را بیان کرده 


زنان نامحرم را با خود در باغ برد و گفت: 

ای زنان چهره‌های خود را باز بگذارید. دستانشان را به دست گرفته 
خرامید. 

کارهای ناروا می‌کند و باز مردم به او مهدی گفتند. 

یا الهی زود انصاف کن و جو دروغ را از دنیا پاک کن* [لعنت الّه علی 
الکادفتت | 

این بعضی از ابیاتش بود و ابیات بسیار زشت را نقل نکردم چون 
مضمونشان بسیار زشت و مبتنی بر بیحیایی بود. امه چنانکه شاعر این 
اشعار در بارگاه الهی دعا کرده بود که او انصاف کند و جو دروغ را پاک 
کند. خداوند متعال هم همان‌طور به زودی انصاف کرد و چند روز پس 
از نوشتن این ابیات. وی. یعنی عبدالقادر با طاعون هلاک شد؛ 
دستنوشته‌اش توسط شاگردش به دست من رسید. وی تنها خود با 
طاعون نمرد. بلکه بعضی از دیگرعزیزانش نیز به سبب طاعون مردند؛ 
دامادش نیز مرد. پس اینطور مطابق شعرش جو دروغ پاک و صاف شد. 


۶۶۳ 
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آفسوس این مردم خودشان دروغ می‌گویند و سپس خودشان در 
کمال گستاخی اتهام می‌زنند و از روی شریعت محمدیه سزاوار حد 
فق ‏ کت اما هی وان کی نايم اس قیام فاضا! 
یعنی در دلهای این مردم عصرحاضر چنان گستاخی و لابالی هست 
که وقتی یکی از اینان که از خداوند متعال چنین داوری می‌طلبد» 
می‌میرد. دیگران هیچ اعتنایی به آن نمی‌کنند و یکی دیگر قائم مقام 
او می‌گردد. گستاخی و بددهانی را شروع می‌کند و در این کار از او 
نیز سبقت می‌گیرد. تاکنون ده‌ها نفر اینطور با من مباهله کرده و 
مرده‌اند. اگر من حالات تمام آنها را بنویسم» چندین جزو کتاب از ذکر 
آن پر خواهند شد. بسیاری از دوستانم به من نامه نوشتند که فلان 
شخص مباهله یک طرفه کرد و در ظرف چند روز مرد و فلان شخص 
با یکی از اعضای جماعتم مباهله کرد و صبح بعدی از دنیا رحلت کرد 
و بعضی افراد شخصاً این قبیل نشانه‌های عجیب را حضوری تعریف 
ردنت سای دیرور: ۲ فوزیه ۱۱۳۷ عفی فممانات حالات اخله: را 
بازگو کردند. اماء من فقط به این دلیل که این کتاب قطور شده است 
و وقایع نیز شفاهی هستند. نوشتن آنها را ضروری ندانستم. معلوم 
نیست که ارادة خداوند متعال چیست. هیچ کسی از اینان به این آمر 
نمی‌اندیشد که این تاییدات الهی چرا به وقوع می‌پیوندند. ایا علایم و 
نشانه‌های دروغگویان. دجالهاء و فاسقها همین است که در صورت 
مباهله با آنهء خداوند متعال مومنان و متقیان را هلاک نماید. گفتنی 
که ال ما ی مکی تا سوه ام کنات 
شنت کرفها نان مخالهای اضاه خعت یدای ی وانگا: کند وا 
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دستنوشته‌های دیگرش مقایسه کند و دستنوشتة اصلی‌اش نیز نزد ما 
محفوظ است. و هر کسی در صورت تمایل می‌تواند ببیند. کسی که 
توسط او این نوشته به من رسیده. شاگردش است و نامش شیخ محمد 
پسر علی محمد ساکن دیهری واله ناحیه گورداسپور است. 

قت وت هزم فان اس که غالب: متاهله کدکان اسطاغوم 
مردند و در ارتباط با اغلب مخالفان سرسخت طاعون داوری نمود. 
خداوند متعال در براهین احمدیه دربارة ظهور طاعون و زلزه در آن 
زمانی خبر داده بود که هیچ اثری از اين عذابها در این کشور نبود. 
مار هه هر که هت وی تفه اس 
یصدق السفیه الا سیف الهلاک. اتی امر اللّه فلا تستعجلوه بعنی انسان 
پست بجز نشانة مرگ. هیچ نشانه‌ای را تصدیق نمی کند. به آنها بگو 
که آن نشانه نیز نزدیک است که ظهور کند. لذا دربارة من عجله 
مکنید. پس منظور از نشانة مرگ» همین نشانة طاعون بود. همین‌طور 
در جاهای دیگر براهین/حمدیه خداوند متعال می‌فرماید: الرحمان علّم 
لقران لتنذر قوما ما انذر آباذهم و لتستبین سبیل العجرمین: قل انی آمرت 
و انا اول المومنین. یعنی خداست که تو را قرآن تعلیم داد و به معانی 
صحیح آن خبر داد تا تو از عذاب آینده به آنها اخطار بدهی که 
نیا کانشان اخطار داده نشدند» تا راه مجرمان آشکار شود یعنی معلوم 
گردد که چه کسی مجرم و چه کسی طالب حق است. 


۶۶۵ 


حقیقت وحی 

همین‌طور خداوند متعال یک وحی دیگر کرد که در براهین احمدیه 
مندرج است. و این می‌باشد: 

در دنیا نذیری آمد اماء دنیا او را قبول نکرد» اماء خدا او را قبول 
خواهد کرد و با حملات شدیدی حقانیتش را به نمايش خواهد 

بدیهی است که خداوند متعال کلمة «نذیر» را برای همان فرستادة 
خود بکار می‌برد که در تاییدش این مقدر است که بر منکرانش عذاب 
نازل شود. زیرا «نذیر» بیم دهنده را می‌گویند و همان پیامبری بیم 
دهنده خوانده می‌شود که در زمانش نزول عذابی مقدر است. بنابراین 
اينکه ۲۶ سال قبل در براهین /حمدبه نامم نذیر نهاده شد در آن به 
این امر اشاره شده بود که در دوران من عذابی نازل خواهد شد و 
مطابق این پیشگویی عذاب طاعون و زلزله‌ها نازل شد. برخی از نادانان 
می‌گویند که غالب مردم اروپا و آمریکا حتی از نام شما هم مطلع 
نیستند. پس آنها چرا در اثر زلزله‌ها و آتفشان‌ها مردند؟ پاسخ این 
است که آنها به سبب کثرت گناهان و زشتکاریهای خویش سزاوار این 
گشته بودند که در دنیا بر آنها عذابی نازل شود. بنابراین خداوند متعال 
مطابق سنت خویش آن عذاب را با بعثت پیامبری به تأخیر انداخت و 
هنگامی که پیامبری را برانگیخت و به آن قوم با هزاران اعلامیه و 
رساله تبلیغ به عمل آمد. آنگاه زمان آن فرا رسید که به آنها کیفر 
گناهانشان داده شود. این امر بکلی اشتباه است که مردم اروپا و آمریکا 
حتی از نام من هم خبر ندارند. بر هیچ انسان باانصاف پوشیده نیست 
که تقریباً بیست سال گذشت که حدود شانزده هزار اعلامیه به زبان 


۶۶۶ 


حفیفت وحی 

بودم و پس 3 ات (هم) 99 مختلف در زمانهای مختلف 
تکثیر می کرده‌ايم. علاوه بر این از چندین سال (پیش) مجلة انگلیسی 
رویو آف ریلیجنز به اروپا و انگلیسی فرستاده می‌شود و در روزنامه‌های 
انیا بار‌ها کر از اذعايم شداه است. کر تفریتی. که بر وی ۰ کرقم 
بودم نیز در روزنامه‌های اروپا شده بود. پس باوجود این تبلیغ که بیست 
سال متوالی است به عمل می‌آید. چه کسی قبول خواهد کرد که آنها 
حتی از نام من هم خبر نداشته باشند در حالی که بعضی از آنها به 

علاوه بر این» همه می‌دانند که طوفان حضرت نوح ان مردم را نیز 
به هلاکت رسانده بود که حتی از نام حضرت نوح نیز خبر نداشتند. 
کت مَعَدْبینَ حَقْ تبْعت و خداوند متعال در دنیا مادامی 
بدیهی ات که در اروپا 9 آمریکا هیچ پیامبری مبعوت نشده آتتش؟ 
عذایین که‌:یر آنها نازل شنده تنها یس از.اذعای.من نازل.شده است: 


" این نام انسانی دروغگو و مدعی نبوت الیاس پیامبر در آمریکاست که امروزه 
علاوه بر ضررهای مالی به بیماری فلج مبتلا شده و قریب المرگ است. أمولف] 
ز بنی اسرائیل: ۱۶ 

۶۶۷ 


ی 
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«۶ نشانة ششم. مرگ حافظ محمد دین است که پس از مباهله 
اتفاق افتاد. شرح قضیه این است که شخصی اهل منطقه ننکر ملحة 
به ایستگاه قطار کاهنه نزدیک لاهور در کتاب خود دربارة من کلماتی 
به طور مباهله بکار برد و برای دروغگو از خداوند متعال خواستار خشم 
و لعنت شد. وی یک سال و سه ماه پس از این درخواستش که در 


۶۶۹ 


حقیقت وحی 

کتاب خود در جاهای عدیده کرد. مرد. وی نام کتاب خود را فیصله 
قرآنی و تکذیب قادیانی نهاده بود.! 

او و ۶ و ۸۵ این آیات را به طور مباهله می‌نویسد: 
یل لک ما یی ول یذ تلمگیّبی" آغتت اللّه عَل الکاذبیی؟ 
این آیاتی است که وی نوشته است. در آية اول بر آن شخص لعنت 
شده است که دروغ می‌گوید و افترا می‌کند. در آية دوم بر آن شخصی 
لعنت شده است که صادق را تکذیب می‌کند و همین مباهله است. و 
در آیه سوم به طور عمومی بر دروغگو لعنت شده است. چنانکه 
نوشته‌ام وقتی وی این کتاب را چاپ کرد در ظرف یک سال و سه 
ماه مرد. اکنون هر انسان عاقلی می‌تواند بیندیشد که در اسلام مباهله 
حکم امر فیصله کننده را دارد. بنابراین وقتی حکیم حافظ محمد دین 
در ای کت وی رمق لافس اساسا اتف نیاق تسشن 
در کتاب خود صفحه ۶۲ دربارة من این آیه را نوشت: یل کل ما 


ثیم نع ات له ثثل علیهم" ثم بصر من مُشتکیرا کآن لم یمه 


" این کتابش در چاپخانه اسلامی استیم پریس لاهور به اهتمام حکیم چنن دین 
جاپ شده بود. امولف ] 

" جائیه: ۸ 

"مطففین: ۱۱ 

1 عمران: ۶۲ 

* وی این کلمة آیه قرآنی را به علت عدم علم قرآن اشتباه توشته است:.شکل 
تفت این اسقه یسم آیَاتِ اللّه تنل علیه. املف] 


۶۷۰ 


مس وو سح 


یره بعداب آلیم | یعبی لعدت است بر مفتری و گنهکار که آیات خدا 
را گوش می‌کند و سپس از راه تکبر بر انکار اصرار می‌ورزد گویی هیچ 
چیزی را نشنیده است. پس تو به او بشارت عذاب دردناکی بده. این 
محمد دین با نوشتن اين آیات. اشاره می‌کند که گویی من افّاک اثیم 
هستم و در حیات او به عذابی دردناک معذب می‌شوم. اما خداوند 
متعال با مرگ او داوری نمود که چه کسی افاک اثیم است. 

«۷ نشانة هفتم: در بامداد ۲۸ فوریه ۱۹۰۷ این الهام آبه زبان 
ارده ] نازل شد و آترجمة آن به فافش | این است:ل له شنب‌یدت امد 
و امروز باران خواهد بارید. خو شآمدی نیک آمدی. این پیشگویی را 
در همان صبح قبل از وقوع برای تمام جماعت تعریف کردم. هنگامی 
که این پیشگویی را تعریف کردم. هیچ اثری از باران نبود و در آسمان 
حتی به اندازة یک ناخن هم ابر نبود و افتاب به شدت می‌درخشید و 
هیچ کسی نمی‌دانست که امروز باران خواهد بارید و سپس پس از 
باران دربارة وقوع زلزله خبر داده شده بود پس از نماز ظهر یکباره ابر 
آمد و باران بارید و در شب نیز کمی بارید. در صبح آن شب یعنی در 
۴ مارس ۱۹۰۳ زلزله نیز امد و اخبار آن به طور عمومی به من رسید. 
پس این پیشگویی با هر دو پهلو در ظرف سه روز محقق شد. 


نز هت ای ارت هرت مارم ۱۱۰۱۲ ده نامه یاف 


کردم. یکی از آنها از طرف برادرم میرزا نیاز بیگ» رئیس کلانپور بود. 


وی در آن نوشته بود که در شب میان دوم و سوم مارس زلزلة شدیدی 


1 جائیه: ۳/۹ ۹ 
۶2۷۱ 


احساس کردیم و قبل از آن باران و تگرگ نیز بارید و آن الهام که 
آسمان شکست. محقق گردید. 

از طریق پست همین روز یک نامه از طرف برادرم جناب نواب خان؛ 
شتم‌حار کخرانت به من :هر ان توشنته اسده نود تست میان 
دوم و سوم مارس ۱۹۰۷ نه و نیم شب زلزلة شدیدی آمد و آن زلزله‌ای 
بسیار خطرناک بود. 

روزنامه سول ایند ملتری گزت لاهور مورخ ۵ مارس ۱۹۰۰۷ درباره 
این زلزله این خبر را داد: کی شلف 1 21 شدیدی روی داد که 
تا چند تانیه ادامه داشت. مرکز در شمال مشرق بود. ی 

روزنامة اخبار عام لاهور مورخ ۶ مارس ۱۹۰۷ نوشت که در سرینگر 
«کشمیر» شب شنبه ساعت نه و ئیم زلزلة شدیدی آمد که تا جند 
تانیه ادامه داشت:ه مر کر آنْ شمال مشرق بود. 


اکنون کسی به ما بگوید که آیا هیچ انسانی قدرت این را دارد که 
از طرف خود این پیشگویی را (بگوید و) چاپ کند که امروز باران 
خواهد بارید و پس از آن زلزله خواهد آمد و در زمانی این خبر را بگوید 
که نور خورشید می‌درخشید و هیچ اثری از باران دیده نمی‌شد. اماء 
سپس همین‌طور مطابق پیشگویی روی دهد! اگر این سوال پرسیده 
شود که بر این که پیشگوبی محقق شد. چه شهادتی وجود دارد؟ در 
پاسخ اسامی گواهان محترم ریت آن را در زیر می‌نویسیم. برای اين 


گواهان این پیشگویی را در بامداد ۲۸ فوریه ۱۹۰۷م در آن زمان 


7۷۲ 


حفیعت وحی 

تعریف کردم که نور خورشید می‌درخشید و خورشید در آسمان تابان 
بود و هیچ آثری از ابر نبود. 

گواهانی که پیشگویی زلزلة شدیدی در تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۰۷ را 
قبل از وقت شنیده بودند: 

محمد صادق. مدیر روزنامه بدر قادیان» همسر محمدصادق. مادر 
خواجه علی» محمد نصیب احمدی ویراستار روزنامه بدر, معلم شیر 
علی» غلام احمد. ویراستار تشحیذ الاذهان» غلام محمد معلم لوثر 
تعلیم السلام هایی سکول قادیان. مولوی محمد احسن. امضا. عبیدالله 
بسمل عفی عنه. من با گوش خودم این پیشگویی را شنیدم. غلام قادر 
قاضی آمیر حسین» من نیز شنیده‌ام. غلام نبی. امضا. مامون خان مربی 
ورزشی, حاکم علی از چک پنیار اکنون در قادبان» حافظ محمد ابراهیم 
موادت تم اویش کاس نم ها 
و اکنون در قادیان» امضا. خاکسار فقیر اللّه معاون مدیر میگزین. 
عبدالرحیم منشی دوم میگزین. خاکسار احمد علی» رئیس بازید چک 
و اکنون ساکن در قادیان» محمد الدین» محمد حسن احمدی کارمند. 
ما همه بر آن شاهد هستیم. سید مهدی حسین مهاجر. عبدالمحی 
عرب مولف لغات القرآن. محمد جی ایبت آبادی. سید غلام حسین 
کشمیری. سیدناصر شاه ناظر بر نهرها در کشمیر محمد اسحاق. غلام 
محمد. دولت علی دانشجو. بدون شک در ۱۸ فوریه ما الهام آن‌حضرت 
را شنیدیم که زلزلة شدیدی آمد و امروز باران نیز خواهد بارید. خادم 
قطب الدین حکیم» محمد حسین کاتب روزنامة بدره شیخ عبدالرحیم 
کارمند در دفتر بدن سید احمد نور کابلی» سلطان محمد طالب 


7۷۳۳ 
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دانشجوی افغانی. حضرت نور کابلی. عبداللّه افغان. حاجی شهاب 
الدین. فضل الدین حکیم» خلیفه رجب دین لاهور, امضاء حاجی فضل 
حسین شاهجهانپوری شیخ محیوب الرحمان بنارسی, لطف الرحمان؛ 
شیخ احمد میسوری. محمد سلیمان مونگیری» عبدالستار خان کابلی 
مهاج شیخ محمد اسماعیل سرساوی معلم. سید ناصر نواب؛ 
عبدالروف فخر الدین دانشجوی تعلیم الاسلام. منشی کرم علی کاتب 
ریویو آف ریلیجنز: سید تصور حسین بریلوی. اکبر شاه خان نجیب 
آبادی غلام حسن نانوای خوابگاه غلام محمد مهاجر افغانی: من الهام 
زلزله آمد» امروز باران هم خواهد باریده خوش آمدی و نیک آمدی را 
شنیده‌ام. احکیم حاجی مولوی]ً نور الدین: من در ۲۸ فوریه ۱۹۰۷ 
اين الهام را شنیده بودم: زلزله آمد و امروز باران هم خواهد بارید. 
خوش آمدی نیک آمدی. حکیم محمد زمان: من این الهام را شنیدم 
و همان روز آن را در نامه نوشتم و به شهر منصوری ارسال کردم. 
عبدالرحیم» معلم. غلام محمد دانشجوی لیسانس و کارشناسی ارشد 
در کالج علیگره» شیخ غلام احمد. خاکسار یار محمد بی.او.ایل. برکت 
علی خان. قدرت اللّه خان مهاجر شیخ عبدالعزیز تازه مسلمان. احمد 
دین زرگر عبدالّه از شوپین کشمیر اکنون ساکن در قادیان: من این 
الهام را همان روز هفت صبح شنیدم و همان روز باران بارید و پس از 
سه روز زلزله نیز آمد. محمود احمد: من در بامداد ۲۸ فوریه ۱۹۰۷ 
این پیشگویی را شنیدم. امیر احمد پسر مولوی سردار علی حکیم 
ساکن میانی: من بامداد ۲۸ فوریه ۱۹۰۰۷ این پیشگویی را شنیدم. 
محمد اشرف منشی در دفتر صدر انجمن. شیخ عبدالرحمان معالج در 


۶۷۴ 


ها وش موی ی ان عوالتا رخا اسما: 
اهل خوست و اکنون ساکن در قادیان» عبدالغنی دانشجو دین محمد 
مستری» مولوی محمد فضل چنگوی احمدی. کریم بخش رئیس رائه 
یور صاحبزاده منظور محمد لدهیانوی. غلام حسین پسر محمد 
عبدالعزین بشیر احمد. عبدالله حت. عبدالرحمان لدهیانوی. محمد 
عبدالکريم. عبدالجبان احمد دین» محمود. عبدالحق. عبیدالله. 


گفتنی است که در این پیشگویی که زلزلة شدیدی خواهد آمد و 
امروز باران نیز خواهد بارید. نکتة لطیفی وجود دارد و آن این است که 
زلزله متعلق به زمین است و باران از آسمان می‌آید. بنابراین» در این 
پیشگویی زمین و آسمان هر دو جمع شده‌اند تا پیشگویی از هر دو 
پهلو به حقیقت بپیوندد چراکه این امر خارج از قدرت انسان است که 
وی از طرف خود پیشگویی کند که در آن زمین و آسمان هر دو شامل 
باشند. بلکه خود این امر نیز خارج از توان انسانی است که در عيین 


۶2۷۵ 


حالت درخشیدن خورشید که هیچ امکان باران در آن نباشد احدی 


بگوید که امروز باران خواهد بارید و سپس آن باران هم ببارد. 

ای خوانندگان! اکنون ما به طور نمونه تمام آن نشانه‌ها را نوشته‌ایم ! 
که قصد نوشتنشان را کرده بودیم. هزاران هزار شکر و سپاس خدای 
ذوالجلال را که تنها به فضل و کرم خویش در تایید من این نشانه‌ها 
را به نمايش گذاشت و من قدرت این را نداشتم که ذره‌ای هم از زمین 
است و هر ذرة عالم یوغ اطاعتش را بر سر دارد در تایید من دریای 
نشانه‌ها را جاری ساخته است و آن تایید را نشان داده است که در 
وهم و گمان من هم نبود. اقرار می‌کنم که من سزاوار این نبودم که 
این‌قدر مورد عزت و احترام قرار بگیرم. اماء خداوند متعال تنها از روی 
رحمت بی‌پایان خویش این همه معجزات را برای من ارائه داد. متاسفم 
که من در راهش نتوانستم آن حق اطاعت و تقوا را به جای بیاورم که 
مدنظرم بود و نتوانسم به دینش آن‌طور خدمت کنم که آرزویش را 
داشتم. من این درد را با خود خواهم برد که آنجه باید می‌کردم نتوانستم 


"در ٩‏ مارس ۱۹۰۷ از لندن از ظریق قلگرام این خبر. آمده اسنت که دویی که 
در آمریکا ادعای پیغمبری کرده بود و درباره‌اش من پیشگویی کرده بودم که 
وی در ادعای خود دروغگوست و خدا او را زنده نخواهد گذاشت. پس از فلج 
شقه مرده ات فالخ له علی-حالی؛ انش در نامه خولی آنها غاب 
شنده است. آمولف] 

۶۷۶ 


حفیعت وحی 

به خوبی می‌دانم که درخور این عزت و اکرام نبودم که خداوند متعال با 
من روا داشت. هنگامی که به فکر کاستیهای خود می‌افتم. اقرار می‌کنم 
که کرم هستم نه انسان و مرده‌ام نه زنده, آماء چه قدرت عجیب خدای 
تعالی است که از فردی هیچ و ناچیز مانند من خوشش آمد. افراد 
پسنديدة خدا به سبب اعمال خویش به مقامی نایل می‌شوند. ام ما هیچ 
بودیم. این چه شآن رحمت حق تعالی است که فردی بسان مرا پسندید. 
من نمی‌توانم شکر و سپاس این رحمت را به جای بیاورم. در دنیا هزاران 
اسان هستند که به تلقی وحی و الهام ادعا می‌کنند. اماء تنها ادعای 
مکالمة الهی هیچ است مادامی که با آن قول -که گمان می‌رود متعلق به 
خداست- فعل خدا یعنی معجزه نباشد. از وقتی که دنیا آفریده شده 
است. قول خدا با فعل خدا شناخته می‌شده است وگرنه چه کسی 
می‌تواند بداند که آن قولی که بیان شده است. مال خداست يا شیطان؟ 
وسوسة شیطانی است با قول خدا؟ قول خدا و فعل خدا هر دو لازم و 
ملزومند یعنی بر کسی که قول خدا نازل می‌شود در تاییدش فعل خدا 
نیز به ظهور می‌رسد. یعنی از پیشگویی‌هایش عجایب قدرت الهی آنقدر 
به وقوع می‌پیوندند که چهرةٌ خدا به چشم می‌خورد تا ثابت شود که 
الهامش مورد قول خداست. 

آفسوس. در عصرحاضر بسیاری از مردم پیدا شده‌اند که خیلی 
مشتاق ملهم خوانده شدن هستند و بدون این که نفس خود را بسنجند 
و به حالت خود نگاه کنند. هر چه بر زبانشان جاری شود. آن را کلام 
الهی می‌شمرند. در حالی که این امر ثابت شده است که همان زبانی 


که بر آن امکان جاری شدن کلام خدا وجود دارد. بر همان زبان 


۶7۷۷ 


حدیث نفس باشد. بنابراین. هر کلامی که بر زبان جاری شود هرگز 
شایان این نیست که کلام خدا قرار داده شود مگر این که دو شهادت 
شهادت که فردی که ادعا می‌کند که بر من کلام خدا نازل می‌شود. 
حالتش باید به کونه‌ای باشد که از آن پدیدار شود که وی سزاوار اين 
است که بر او کلام خدا نازل شود زیرا فردی به هر چیزی که نزدیک 
ناشته ضدای انا گوش:هی کندءبتای این کسی کذربه شیطان ندنک 
است. صدای شیطان را می‌شنود و کسی که به خداوند متعال نزدیک 
است» صدای خدای تعالی را می‌شنود. فقط در صورتی می‌توانيم کسی 
را ملهم من اللّه بگويیم که وی جهت کسب رضایت خداء. رضایت خود 
را رها می‌کند و برای خشنود نمودن او نوعی مرگ تلخی را نیز پيشه 
می کند 9 او و بر همه جیز مقدم می‌دارد. و خداوند متعال وقتی به 
دلش نگاه می کند» آن را از تمام دنیا جدا و محو در رضای خود می‌یابد؛ 
و به راستی هر ذرةٌ وجودش در راه خدای تعالی فدا مبی‌شود. 9 اک 
مورد امتحان قرار گیرد. هیچ چیزی نمی‌تواند او را از خدای تعالی منع 
کند, نه دولت. نه مال نه زن, نه فرزند و نه آبرو » بلکه وی در حقیقت 
نقش هستی خویش را بکلی آزبین می‌برد و مهر و محبت خداوند متعال 
آنچنان بر او استیلا می‌یابد که اگر وی تکه تکه شود یا اولادش ذبح 
گردد. یا به آتش افکنده شود يا هر نوع تلخی و مرارت بر وی وارد 
شود باز وی خدای خویش را رها نمی‌کند و در اثر حملة هر مصیبتی 
هم از خدای خود جدا نمی‌شود و صادق و وفادار می‌ماند و تمام دنیا 


72۷۸ 


و پادشاهان دنیا را بسان کرم‌های مرده می‌پندارد» و نیز اگر به وی 
گفته شود که به جهنم داخل می‌شوی باز دامان محبوب حقیقی 
خود نمی‌تواند بفهمد که چرا من این‌قدر با خدا پیوند و علاقه دارم؛ 
آنان را دوفتت دارهم آنارن خدا را دوست دارند. بر همین افراد کلام 
خدا نازل می‌شود و اینان شامل آیه لِنّ عبّادي لیس لك عَليَهم 
عطان اش اوه مان مت کی ای یی دای ال 
زیرا جنانکه وقتی آفتاب طلوع می کند. همراه با آن پرتوهای خورشید 
نیز به حتم می‌باشد, همین‌طور کلام خدا نیز هیچگاه تنها نمی‌تواند 
نازل شود بلکه همراه آن فعل و تایید خدا نیز هست. یعنی معجزات 
نزول کلام خدا کرده است و همراه کلامش معجزات و تاییدات آشکار 
نیست. باید از خدا بترسد و از چنین ادعایی دست بردارد. علاوه بر 
این این ادعایش تنها با ارائه یکی دو نشانه که محقق شده‌اند. نمی تواند 
صادق فرض شود , بلکه حداقل دویست - سیصد نشانة آشکار خداوند 


جحچر: ۳۳ 
۶۷۹ 


متعال باید داشته باشد که وی را تصدیق کنند. به علاوه. این امر نیز 
ضروری است که کلامش مخالف قرآن شریف نباشد. 


بر همه قابل تأمل و تعمق است که در زمان مسیح موعود کدام 
فرقة گمراه غالب خواهد بود و مسیح موعود چه کار خواهد کرد. در 
هیچ جایی از صحیح بخاری که اصح الکتب خوانده می‌شود. نوشته 
نشده است که مسیح موعود برای کشتن دجال ظاهر می‌شود. بلکه در 
آن تنها این کار مسیح موعود نوشته شده است که وی صلیب را 
می‌شکند و خوک را می‌کشد. و از این به صراحت معلوم می‌شود که 
مسیح موعود به هنگام غلبه و سطوت و شوکت کشیشان ظهور می‌کند. 
یعنی وقتی که دجل و تحریفشان به منتها خواهد رسید و آنان برای 
نشر این کتابهای محرف تمام توان خود را بکار می‌بندند آنگاه مسیح 
موعود برانگيخته می‌شود و هدف اصلی‌اش کسر صلیب است؛ اماء در 
صحیح مسلم ذکر قتل دجال است و نوشته شده است که مسیح موعود 
دجال را می‌کشد و برای همین هدف ظهور می‌کند. ولی همزمان این 
نیز نوشته شده است که دجال از کلیسا خروج می کند. ظاهرا در این 
هر دو کتاب یعنی بخاری و مسلم تنافض بزرگی وجود دارد. زیرا 
صحیح بخاری هدف اصلی ظهور مسیح موعود را کسر صلیب قرار 
می‌دهد. اما صحیح مسلم هدف اصلی‌اش که برای آن وی ظهور 
می کند را قتل دجال بیان می کند. شاید این گونه پاسخ دهند که در 
زمان ظهور مسیح موعود» دجال بر بخشی از زمین غلبه خواهد داشت 
و در بخشی از زمین قوم صلیب پرست غلبه خواهند داشت چنانکه دو 


پادشاهی جدا از هم برقرار می‌باشند اماء این پاسخ درست نیست. زیرا 


۶۸۰ 


حفیعت وحی 
این امر مسلّم است که دجال بر تمام زمین بجز مکه و مدینه غلبه پیدا 
خواهد کرد پعنی همه جا زیر تسلط او قرار می‌گیرد. چنانکه روایات 
بر این مطلب شاهد هستند. در این صورت آیا نعوذبالله صلیب پرستی 
در مکه و مدینه غلبه پیدا می‌کند؟ زیرا به هر حال در زمان مسیح 
موعود غلبه اقوام صلیب پرست نیز در بخشی از زمین پذیرفته شده 
است و وقتی در تمام زمین بجز مکه و مدینه بر همه جا دجال غلبه 
پیدا خواهد کرد آنگاه برای غلبهةٌ اقوام صلیب‌پرست فقط مکه و مدینه 
باقی یمان این آن رباتاتی هسفنه که اک اد غلیة فعالته ار ظرف 
دیگر روایاتی دیگر نیز هستند که دال بر این مطلبند که در هنگام 
مسیح موعود سلطنت مسیحی تقریباً بر تمام زمین قدرت و شوکت 
تقو ارت سر اهوم 


اشاره شده است و آیه قن ل حدببسلون تیور با سقای بان همین 
امر را بیان می‌دارد. پس در این صورت این توجیه قابل اعتبار نمی‌باشد 


که در آن زمان روی بخشی از زمین مسیحیان غلبه خواهند داشت و 


بر بخشی از زمین دجال استیلا پیدا خواهد کرد. اما اگر در پاسخ این 
گفته شود که اول مسیحیان غلبه پیدا خواهند کرد و سپس دجال 


می‌آید و غلباٌ مسیحیان را ازبین می‌برد و سپس مسیح می‌آید و دجال 


۲ انبیاء: ٩۷‏ [آنان از هر جای مرتفعی عبور می‌کنند. مترجم] 


۶۸۱ 


ی 
نداشته‌اند » بلکه در صحیح بخاری همین نوشته شده است که مسیح 
موعود صلیب را می‌شکتف ثه اینکه دجال را ی کشد:۱ 


برای حل این نزاع و اختلاف وقتی به روایات نگاه می‌کنيم. 
(می‌بینیم) همان صحیح مسلم که دجال را ذکر می‌کند. بر اين امر نیز 
شهادت می‌دهد که دجال موعود از کلیسا خروج می‌کند یعنی از 
مسیحیان پدیدار خواهد شد. پس در این صورت صحیح مسلم 
کشیشان را دجال قرار می‌دهد و در تایید آن» وقایع نیز شهادت 
می‌دهند و ظاهر می‌کنند که آخرین فتنه‌ای که پدیدار شد و در اثر 
ان چند صدهزار مسلمان مرتد شدند. تنها فتنة مسیحیت است که 
لو ناکم وا ای پیداشت کف این اخعلاف فقط افنلی 
است یعنی صحیح بخاری فتنه‌ای را که فتنة صلیب نام نهاد و مسیح 
موعود را شکنندة آن صلیب قرار داده صحیح مسلم همان فتنه را فتنة 
دسا هو دوهی سایق طو قل ال ان خر 


وقتی ما برای تصریح بیشتر به قرآن شریف توجه می‌کنیم که برای 
هر اختلاف حکم قاضی را دارد» آنگاه معلوم می‌شود که در آن هیچ 
اتتیتی. اسقجال وه فده استاه آهاه امه کته مسصیا را فبه 
بزرگی بیان می‌کند که دشمن تمام اصول اسلام است و می‌گوید که 
شود و همین فرقه را خدای تعالی تحریف شده و دست‌خورده قرار 


۱ از روایات نیز همین برمی‌آید که در زمان مسیح موعود قوم مسیحی به کثرت 
در دنیا گسترش يافته‌اند. امولف ] 
۶۲ 


فرقه نسبت داده است. و در سورة فاتحه به مسلمین تعلیم داد که از 
فقیا میت یاعدا شاه راتکه عمه مقس رین راید لاالغالین 
همین معنی را نوشته‌اند. بنابراین از حکم قرآن شریف به صراحت ثابت 
می‌شود که از فتنه‌ای که در احادیث (نسبت به آن) اخطار داده شده 
هم انسان می‌تواند دجال خوانده شود. آنگاه فرقه‌ای که تمام شریعت 
و تعلیم را عوض کرد چرا نمی‌تواند به نام دجال موسوم شود؟ آری. 
در زمان حضرت پیامبر صلی الثه علیه و آله و سلم نمی‌توانستند دجال 
اکبر خوانده شوند چراکه هنوز خیانت به کمال خود نرسیده بود و فقط 
بنای دجال گشتن نهاده شده بود. اما؛ سپس در عصرحاضر ما وقتی 
ماشین‌های چاپ اختراع شدند. کشیشان تحریف و تبدیل را به کمال 
رساندند و صدها میلیون روپیه هزینه نمودند. آن کتابهای محرف را 
منتشر نمودند و برای مرتد کردن مردم از هیچ تلاشی فرونگذاشتند و 
اثبات می کنند. 9 اینان سزاوار این کستت‌اند. که دجال اکبر خوانده 
پیشی نگیرد. تا آنگاه هر کسی مجبور است که بپذیرد که همین فرقه 
دجال اکبر است که دربارة ظهور آن پیشگویی شده بود. یهود هم 
تحریف می‌کردند اماء آنها چنان در معرض ذلت قرار گرفتند که گویی 
مردند. تنها این فرقه پیشرفت کرد و تمام توان خود را در دجل و 
تحریف بکار بست و نه تنها این . بلکه خواستند تمام دنیا را مثل خود 


ازثنه 


حفیفت وحی 
تیت؛ لد انا در نحل و تخریههآن کاری را کرفند که نطیر انار اغاز 
دنیا تا امروز نمی‌تواند یافت شود و تلاش کردند که مردم از خدای 
واحد و لاشریک روی گردانده» مسیح ابن مریم را خدای خود فرار 
دهند و در عصرما این کارشان به کمال خود رسیده است. آنان در 
کتب خداوند متعال آنقدر دخل و تصرف کردند که گویی خودشان 
پیامبرند و به همین دلیل برای اینان کلمة دجال بکار برده شد. یعنی 
کسانی‌اند که تا حد کمال در کتب خدا تحریف می‌کنند و دروغ را 
راست ثابت می‌کنند. در احادیث برای دجال موعود اغلب کلمة خروج 
بکار برده شده است و برای مسیح موعود کلمة نزول آمده است. این 
هر دو کلمه مقابل هم هستند و منظور از آن این است که مسیح موعود 
از طرف خداوند متعال نازل می‌شود و خدا به همراه او خواهد بود. اما 
دجال با مکر و فریب و اسباب دنیوی خود پیشرفت خواهد کرد. آری؛ 
همین‌ظور که در فران شدیت ار فتنه. مسیخیت دک ده است». ار 
پاجوج ماجوج نیز یاد شده است و در این آیه هم ین کل حدّب 
ی ات تیاس لا انفت قر ماه تس عنه نا 
خواهند کرد. اکنون اگر دجال و مسیحیت و یاجوج ماجوج سه قوم 
جدا از هم تلقی شوند که در دوران مسیح ظهور می‌کنند» در آن صورت 
بر تناقض مسئله افزوده خواهد شد. اما؛ از تورات به طور یقینی این 
امر دریافت می‌شود که فتنة یاجوج ماجوج نیز درحقیقت فتنة 


مسیحیت است زیرا تورات آن را به نام فتنةّ یاجوج خوانده است. پس 


( انبیاء: ۹۷ 
۶2۱۴ 


در حقیقت یک قوم به سبب سه حالت مختلف با سه نام خوانده شده 


گفتن این که هیچ جای قرآن شریف. ذکر مسیح موعود وجود ندارد 
کاملاً اشتباه است. زیرا وقتی خداوند متعال در قرآن شریف بزرگترین 
فه آصخیت فا اه سوه وا اد سگرن 
را کرده است که نزدیک است که از این فتنه زمین و آاسمان شکافته 
شوند و دربارة همان زمان به ظهور طاعون و زلزله‌ها و حوادث دیگر 
نیز پیشگویی کرده است و به طور صریح فرمود که در آخر الزمان در 
آسمان و زمین حوادث مختلف و ترسناکی به ظهور می‌رسند و آنها به 
سبب کیفر عیسی‌پرستی ظاهر می‌شوند و سپس در آیه دیگر اين را 
نیز فرمود: وکا مَُّبیَ عَ تَِعت وسولا"" بنابراین از قرآن شریف 
به صراحت پیشگویی درباره مسیح موعود ثابت می‌شود. چراکه هر 
کسی که با انصاف قران شریف را بخواند. بر وی روشن خواهد شد که 
در هنگام عذابهای سخت آخرالزمان وقتی غالب بخشهای زمین زیر و 
زبر شوند و طاعون ظهور کند و از هر لحاظ بازار مرگ گرم شود. آنگاه 
آضلان ِ_ِِ ضروری است. جنانکه خداوند متعال فرموده است: ِ 


سس بت 


نمی‌فرستیم - - که اول - میعو ین زو تن ۶* «ز 
هنگام عذابهای کوچک. پیامبرانی مبعوت می‌شده‌اند کمااینکه از وقایع 
زمانة پیشین ثابت است. پس چطور ممکن است که در هنگام آن 


قق رتیل ۱۶ اما پیقسی تفرقتيم هذان نی یعس ] 
۶۸۵ 


حفیعت وحی 
راب پورگ کزاب [خرالهان است ی ماه عان معیط راهن 
شد و درباره‌اش تمامی پیامبران پیشگویی کرده بودند. از طرف خداوند 
متعال پیامبری فرستاده نشود؟ با انکار این مطلب. تکذیب صریح کلام 
له لازم می‌شود. بنابراین همان پیامبر آکه قبل از عذاب بزرگی 
فرستاده می‌شود] مسیح موعود است. چراکه وقتی موجب اصلی آن 
عذاب فتنة مسیحیت است و هیچ کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. 
آنگاه ضروری است که مناسب حال اين فتنه. پیامبری جهت فروکش 
کردن این فتنه فرستاده شود. پس به همان پیامبر به عبارت دیگر 
مسیح موعود می‌گویند و از اين ثابت شد که در قرآن شریف ذکر 
مسیح موعود هست و اثبات همین مطلب منظور بود. هر کسی می‌تواند 
بفهمد که اگر از روی قرآن شریف در هنگام فتنة مسیحیت عذاب 
ضروری است. در آن صورت آمدن مسیح موعود نیز ضروری است و 
بدیهی است که آمدن این عذاب به هنگام اوج فتنة مسیحیت از قرآن 
شریف ثابت می‌شود. بنابراین آمدن مسیح موعود نیز از قرآن شریف 
ثابت شد. همین‌طور به طور عمومی از قرآن شریف ثابت می‌شود که 
خداوند متعال می‌فرماید که هنگامی که می‌خواهیم بر قومی عذابی 
نازل کنیم. در دلهایشان شهوت فسق و فجور ایجاد می‌کنیم. آنگاه آنها 
بیش از حد در کارهای زشت و بی‌حیای پیش می‌روند و بر آنها عذاب 
نازل می‌شود. و بدیهی است که این آمور در اروپا نیز به کمال رسیده‌اند 
و این خالت طیعاً اقتضای عذاب می کند و عذاب مقتضی: وجود پیامیر 
است و همان پیامبر مسیح موعود است. پس تعجب می‌کنم از افرادی 
که می‌گویند در قرآن شریف هیچ ذکری از مسیح موعود نیامده است. 


۶۸۶ 


علاوه بر اين. این آية قرآن شریف که: گُمَا اسْتَْلّف الذین من قبلهها 
نیز همین را می‌خواهد که در قرن چهاردهم برای این امت مثیل عیسی 
ظهور کند. چنانکه حضرت عیسی در قرن چهادرم از حضرت موسی 
ظهور کرده بود تا اینطور (بین) اول و آخر هر دو مثیل [یعنی حضرت 
گردد. همین‌طور در کر شریف این پیشگویی نیز هست: وان من 

وید كِ: تن مُهلکوها قبل بل یوم لام اه معیها عها ۲ ید ی 
هر کل زرا ایکا را 
عذاب شدیدی نازل نکنیم. یعنی در آخرالزمان عذاب سختی نازل 
خواهد شد و از طرف دیگر فرمود: وم کَامُعَدَبیحَ حَ تب ۳ 
در این آیه نیز به مبعوت شدن پیامبری در آخرالزمان اشاره شده اتف 

و همین پیشگویی در سورة فاتحه نیز موجود است. چرا که در آن 
خداوند متعال مسیحیان و الضالین نام نهاده است و در این اشاره به 
این نکته است که اگرچه در صدها دین دنیا ضلالت و گمراهی وجود 
دارد ام گمراهی مسیحیت به منتها خواهد رسید گویی در دنیا فقط 
آن دین گمراه است و وقتی گمراهی قومی به اوج می‌رسد و آنان از 
گناهان خود دست بر نمی‌دارند. آنگاه سنت اللّه برایشان اینگونه جاری 


۲ نور: ۵۶ 
بنی اسرائیل: ۵٩‏ 
بنی اسرائیل: ۱۶ 
۶۸۷ 


است که بر آنان عذاب نازل می‌شود. پس به موجب آیه ومَا تا معَدّبی 


خا ۵ص عم 
۰ 


حون تبِعتَ رسولا نیز آمدن مسیح موعود ضروری می‌شود. 

ام عتصیب ای ات که فا نتکه یر اخادت تسام باه 
مسیح موعود پیشگویی شده است که وی در آخرالزمان ظهور می‌کند. 
همین‌طور دربارة یک مرد فارسی نیز پیشگویی شده است که وی در 
آخرالزمان ایمان ازبین رفته و بازمی گرداند چنانکه مسطور است: لوکان 
الایمان معلقا بالتریا لناله رجل من فارس یعنی اگر ایمان به ثریا هم 


برسد. باز مردی فارسی آن را باز خواهد گرداند. اکنون پیداست که به 
مرد فارسی در این حدیث آنقدر فضیلت داده شده و آنقدر کارش بزرگ 
نشان داده شده که گفتن این مطلب ضروری می‌نماید که آن مرد 
فارسی از مسیح موعود افضل است. زیرا مسیح موعود به قول مخالفان 
تنها دجال را می‌کشد اماء این مرد فارسی ایمان را از ثربا بازمی گرداند. 
چنانکه در روایتی دیگر این نیز نوشته شده است که در آخرالزمان 
قرآن شریف به آسمان برده می‌شود. مردم قرآن را خواهند خواند امه 
قرآن پایین‌تر از حنجره‌شان نخواهد رفت و همان زمانه, متعلق به مرد 
فارسی است و همان دوران. هنگام ظهور مسیح موعود است. پس وقتی 
مرد فارسی این خدمت خاص را به جای می‌اورد که ایمان را از اسمان 
بازمی گرداند. آنگاه در مقابل آن» هیچ خدمت دینی مسیح موعود 
نمی تواند ثابت شود چراکه قتل دجال فقط دفع شر است و مدار نجات 
نیست. اماء بازگرداندن ایمان از آسمان و مردم را مومن کامل ساختن. 
خیر رسانی است که مدار نجات است و خیررسانی در مقابل دفع شر 


۶2۸۸ 


هیچ است. علاوه بر این» بدیهی است که کسی که آنقدر خیر خواهد 
رساند که از ثریا لیمان باز می‌گرداند. هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند درباره 
او تصور کند که وی بر دفع شر قادر نخواهد بود. بنابراین» این فکر 
اصلا منطقی نیست که در آخرالزمان مرد فارسی خیررسانی کند ام 
دفع شر را مسیح موعود کند؛ کسی که توانایی عروج به آسمان را دارد 
آیا تم توانت شر زین را خفع کتذ؟ 

خلاصه. در عصرحاضر این اشتباه مسلمین قابل افسوس است که 
شش سال پیش خداوند متعال در براهین احمدیه این گره را باز کرد 
چراکه از طرفی مرا مسیح موعود قرار داد و عیسی نام نهاد چنانکه در 


ز ق ماس و 


براهین احمدیه فرمود: یا عیمّی نی منوت ورَافعك مه ین 
ال توا اتطرف فیگرریا قارف ام فا راد فا رها اه 
نام خطاب نمود. چنانکه فرمود: ان الذین صدوا عن سبیل اله رد علیهم 
رجل من فارس, شکر اله. سعية یعنی مسیخیان.و برادرانشان که مردم 


را از دین اسلام منع می‌کنند. این مرد فارسی یعنی اين احقر» ردشان 
را نوشته است. خداء قدردان این خدمتش است. بدیهی است که مقابله 
کردن با مسیحیان. خدمت اصلی مسیح موعود است. پس اگر مرد 
فارسی مسیح موعود نیست. در آن صورت چرا کار منصب مسیح موعود 
به مرد فارسی واگذار شد. بنابراین از اين امر ثابت شد که مرد فارسی 


و مسیح موعود دو نام یک وجود هستند چنانکه در قرآن شریف به 


۳9 
۰ 


همین امر اشاره شده است. خدای تعالی می‌فرماید: وأَحَرینَ مِنهَْ ما 


۶۸۹ 


یلحَفُوا هم یعنی از اصحاب حضرت پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم 
گروهی دیگر هستند که هنوز ظهور نکردند. بدیهی است که اصحاب 
فقط همان کسانی خوانده می‌شوند که در عصر پیامبر باشند 9 در 
حالت ایمان از صحبت او مشرف شده باشند و از او 0 تعلیم و تربیت 
بيابند. لذا از اين آیه ثابت می‌شود که در قوم آتی پیامبری خواهد بود 
خوانده می‌شوند و چنانکه صحابه رضی اللّه عنهم به نحوی در راه 
خداوند متعال خدمات دینی به جای آوردند. آنها نیز به نحو خودشان 
خدماتی دینی را به جای خواهند آورد. به هر حال این آیه مبتنی بر 
پیشگویی دربارة ظهور پیامبری در آخرالزمان است وگرنه هیچ دلیلی 
ندارد که خداوند متعال چنین افرادی را اصحاب رسول اللّه نام بنهد 
که سس از ارتحضت یش بدا خو هت شت و خصرت پیامتو | نمی ند 
در آیه بالا این مطلب نفرموده است که و/خرین من /29م. بلکه فرمود: 
وآخرین منهم و هر کسی می‌داند که مرجع ضمیر منهم اصحاب رضی 
له عنهم هستند لذا همان گروه در منهم می‌توانند شریک شوند که 
در آنها پیامبری وجود داشته باشد که سایه و مثیل حضرت پیامبر 
پیامبر قرار داد. به همین دلیل خداوند متعال خطاب به مردم فرمود: 


۶۹۰ 


ٍٍِِ 
ق ان که ی و له تقو باس اه و نیز فرمود کل بر 
من محمد صلی اه علیه و سلم فتبارک من علْم و تعلّم. اگر احدی بگوید 
که چطور معلوم شد که حدیث لوکان الایمان معلقا بالثریا لناله رجل 


من فارس در حق این عاجز است و چرا روا نیست که در حق یکی 
دیگر از افراد امت محمدیه نباشد؟ پاسخ این است که در براهین 
احمدیه وحی اللی شکررا مرا مصداق این حدیث قرار داده است و به 
صراحت بیان فرموده که آن روایت در حق من است و من با سوگند 
خداوند متعال می‌گویم که این کلام خداوند متعال است که بر من 
نازل شد و هر کسی که آن را انکار کند. برای مباهله آماده شود و 
لعنت خدا باد بر هر کسی که حق را انکار کند و به خدای تعالی به 
دروغ نسبت دهد. در آمت محمدیه تا آمروز بجز من کسی دیگر هرگز 
این ادعا را نکرده است که خداوند متعال این را نامم نهاده است و از 
روی وحی خداوند متعال تنها من مستحق این نام هستم. و اعتراض 
به این که ادعای نبوت کرده است جقدر جهالت و حماقت و چقدر 
فاصله گرفتن از حق است. ای نادانان! مراد من از نبوت این نیست که 
نموذالله در مقابل حضرت پیامیر ادعای نیوت می‌کنم یا شریمت 
جدیدی آورده‌ام. تنها منظورم از نبوت کثرت مکالمه و مخاطبه الهی 
است که از اتباع و پیروی حضرت پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و 
سلم حاصل شده است و شما نیز قائل به مکالمه و مخاطبه الهی 


هستید؛ بنابراین» این فقط نزاع لفظی است. یعنی چیزی را که شما 


۶۹۱ 


حقیقت وحی 

مکالمه و مخاطبه نام می‌نهید. من به سبب کثرت آن به موجب دستور 
الهی آن را به نبوت موسوم می‌کنم و لکل ان یصطلح. 

من با سوگند خدایی که جانم به دست اوست می‌گویم که او مرا 
مبعوث کرده است و او مرا نبی نام نهاده است و او مرا به نام مسیح 
موعود خطاب کرده است و او برای تصدیق من پات و نشانه‌های بزرگ 
نمایانده است که تعداد آنها تا سیصد هزار می‌رسد. و از آنها چند به 
طور نمونه در این کتاب نگاشته‌ام. اگر افعال معجزانه و نشانه‌های 
آشکارش که تعداد آن به هزاران رسیده است. بر حقانیت من شهادت 
نمی‌دادند. من مکالمة او را بر هیچ کسی ظاهر نمی‌کردم و به طور 
قطع نمی‌توانستم بگویم که این کلام اوست. اما. او در تایید اقوال 
خویش. افعالی را نشان داد که برای دیدار چهره‌اش نقش آینة صاف و 
روشن را ایفا کرد. 


۶۹۲ 


تم له شمان شیم 


فنح عظیم 

دکتر جان الیگزندر دویی پیامبر دروغین امریکا مطابق 
پیشکویی من مرد 

«۱۹۶» نشانةٌ صد و نود و ششم : شایان ذکر است که این مردی 
که نامش در عنوان نوشته شده است. دشمن سرسخت اسلام بود. 
علاوه بر اين. ادعای دروغین پیامبری نیز کرده بود و حضرت سید 
التبیین و اصذق الصادقین و خیر المرسلین و امام الطیبین جناب 
لثامت و خبائت خویش از آن‌حضرت با کلمات فحش و دشمنام آمیز 
یاد می کرد. خلاصه. به سبب کينة دین اسلام. در وجود او خصلتهای 
ناپاک فراوان بودند و همین‌طور که برای خوک مروارید هیچ ارزشی 
ندارد. او نیز توحید اسلام را به دید حقارت نگاه می‌کرد و در بی 
اتیضال ان یود و-خضرت عیسی ادا م‌دانسته و نرای تشر تیلیت 
در سراسر جهان آنقدر جوشش داشت که من باوجود این که صدها 
کتاب کشیشان را دیده‌ام ام؛ اینچنین جوشش در هیجکدام از آنها 
ندیده بودم. قاری در روزنامه‌اش لیوز آف هیلنگ مورخ ۱٩‏ دسامبر 


قزر فتمیفته این کنات ها شمارشن شانه‌هارا اردنک شرع کرد بووین در 
حالی که می‌بایستی از ۱۸۹ شروع می‌کردیم. پس در اینجا به اضافة هشت نشانه 
گذشته که از آنها نشانة پنجم سهواً دوبار نوشته شده است عدد کل نشانه‌ها به 
۱۶ زستت» آمولف | 


حمیفت وحی 
۳ و ۱۴ فوریه ۱۹۰۷ این جملات را نوشته است: " از خدا دعا 
می‌کنم که به زودی آن روز فرا رسد که اسلام از دنیا محو شود. ای 
ارت ایک اعدا اتتلاش ان ی 

و سپس در روزنامة خود مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۰۳م خود را پیامبر 
صادق قرار داده می‌گوید: " اگر من صادق نیستم پس در روی زمین 
هیچ کسی نیست که پیامبر صادق باشد." علاوه بر این وی سخت 
مشرک بود و می‌گفت که به من وحی شده است که تا بیست و پنج 
سال دیگر یسوع مسیح از آسمان فرود می‌آید. وی حضرت عیسی را 
درحقیقت خدا می‌دانست. فارغ از اين» امری دیگر موجب ازارم. این 
بود که چنانکه قبلا نوشته‌ام وی دشمن پیامبراکرم ما صلی الّه علیه و 
آله و سلم بود و من روزنامه‌اش لیوز آف هیلنگ" را می‌خریدم و از 
بددهانی و فحاشی او همواره مطلع می‌شدم. هنگامی که گستاخی‌اش 
به منتها رسید. به زبان انگلیسی به وی نامه نوشتم و برای مباهله 
درخواست کردم تا خداوند متعال از بین هر دو نفر ماء آن کسی را که 
دروغگو و کاذب است در حیات صادق هلاک کند. این درخواست را 
دو بار یعنی در سال ۱۹۰۲م و سپس در سال ۱۹۰۳م به وی ارسال 
کرده بودم و در بعضی از روزنامه‌های معروف آمریکا که نام آنها در 


حاشیه نوشته ۱ به چاپ رسیده بود. 


شمارش | نام روزنامه با تاریخ | خلاصةٌ مضمون 


۶۹۴ 


۸ جون ۱۹۰۳ 


عنوان "آیا دویی در اين مقابله به میدان 
می‌آید؟" عکس هر دو نفر را پهلوی هم 
چاپ می‌کند و می‌نویسد که جناب میرزا 
می‌گوید: دویی مفتری است و من دعا 
می‌کنم که خدا وی را در حیات من نیست 
و نابود کند" و سپس می‌گوید: برای داوری 
بین دروغگو و راستگو طریق این است که از 
خدا درخواست شود که از هر دو نفر هر 
کسی که دروغگوست را در حیات صادق 
بمی آند. 

جناب میرزا غلام احمد از پنجاب دویی را 
به مبارزه می‌طلبد که ای کسی که مدعی 
نبوت هستی. بیا و با من مباهله کن. مقابلة 
هر دو نفر ما با دعا خواهد شد و ما هر دو از 
خدا دعا خواهیم کرد که از ما آن کس که 
دروغگوست. اول هلاک شود. 

عنوان " انگلیسی و عربی" آیعنی مسیحیت 
و اسلام] خلاصة مضمون جناب میرزا که به 
دوبی نوشته است. این می‌باشد که شما 
پیشوای جماعتی هستید و من نیز پیروان 
بسیاری دارم. پس داوری این مسئله که از 
ما چه کسی از طرف خداست. اینطور 
می‌تواند انجام بگیرد که هر یک از ما به 
درگاه خدای خود دعا کند و هر کسی که 
قغانق.. ات له از طافت فا 


۶۹۵ 


لت رن واء ۰ 4 
نیویارک 


۰ ژوئن ۱۹۰۲م 


نیویارک میل ایند 
۸ ژوتن ۱۹۰۳م 
هیرالد روچستر 
۵ وئن ۱۹۰۳م 
ریکارد بوستن 

۷ ژوئن ۱۹۰۳م 
ایدوردتائز بوستن 
۵ وئن ۱۹۰۳م 
پایلات بوستن 

۷ ژوئن ۱۹۰۳م 


پات فائندر 


(راستگو) تلقی شود. دعا این خواهد بود که 
خدا از ما دو نفر هر کسی را که دروغگوست. 
وا هلاک کت مها ار پیشتیا گرا 
و منصفانه است. 

با دادن عکس من مباهله را مفصلاً ذکر 
می‌کند که هر دو طرف یعنی دوپی و ما دعا 
کنیم که دروغگو در حیات صادق و جلوی 
او هلاک گردد. 

زیر عنوان مباهله یا مقابلة دعا اين مباهله را 
که کده است: 


دویی برای مباهله دعوت تننه و سپس 
مهرد کر یکی 
و سا ها یز 


مورخ ۲۸ ژوتن ۱۹۰۲ دو عکس را داده‌اند 
و مباهله را مفصل ذکر کردند. 


۶۹۶ 


۳۱ 


۳۲ 


دوستر سپائی 

۸ زوئن ۱۹۰۳م 
دیموکریتک 
کرونیکل روچستر 
۵ ژوئن ۱۹۰۳م 
روزنام شکاکو که 
تاریخ و نامش پاره 
ترلتکه 1 فری 
پریس 

۷ ژوئن ۱۹۰۳م 
شکاگو انتر اوشن 
۸ زوئن ۱۹۰۳م 
البنی پریس 

۵ ژوئن ۱۹۰۳ 
جیکسنول تایمز 
۸ ژوئن ۱۹۰۳ 
بالتی مور امریکن 
۵ ژوئن ۱۹۰۳ 
بفلو تایمز 

۵ ژویم ۸۱۹۰۳ 
نیویورک میل 

۵ ژوئن ۱۹۰۳م 


بوستن ریکارد 
۷ ژوئن ۱۹۰۳م 


پس از ذکر مباهله. دو عکس مارا نیز دادند 
و زير عکسم نوشتند: میرزا غلام احمد 


مسیح هند که به دویی برای مقابله در دعا 


۶۹۷ 


۳ دریزت انگلش نیوز | از مباهله ذکر شده است 
۷ ژوئن ۱۹۰۲ 
۳۴ هیلینا ریکارد از مباهله ذکر شده است 
یکم ژوئیه ۱۹۰۳م 
۲۵ گرون شایر گزت | از مباهله ذکر شده است 
۷ وئیه ۱۹۰۳م 
۳۶ نونیتن کرانیکل از مباهله ذکر شده است 
۷ وئیه ۱۹۰۳م 
۳۷ هس گر انسکن. ار هه گنه اس 
۲ ژوئیه ۹۰۳٩۱م‏ 
۳۸ سونا نیوز از مباهله ذکر شده است 
٩‏ ژوئن ۱۹۰۳ 
۳۹ رچمند نیوز از مباهله ذکر شده است 
یکم ژوئیه ۸۱۹۰۲ 
۳۰ گلاسگوهي لند. . | مباهله ذکر شده ایست 
کت 2۲ 
۳ نیویارک کمرشل | چنانچه دویی این مباهله را اشارتا یا صراحتا 
ایدورتایزر قبول کند. با رنج و حسرت هلاک خواهد 
۶ اکتبر ۱۹۰۳م | شد و اگر دعوت مباهله را قبول نکند باز بر 
شهر صهیونش آفتی سخت وارد خواهد شد 
۳۲ دی مارننگ | مباهله و نفرین بر دویی ذکر شده است 
تلگراف نیویارک 
۸ کت ۱۹۶۲ 
اين فقط (متعلق به) ی روزنامه‌هایی است که به دست ما رسیده‌اند ولی از این 
کثرت روزنامه‌ها به نظر می‌رسد که احتمالاً در صدها روزنامه دربارة مباهله ذکر 
تفه باشد. آمغلت] 


۶۹۸ 


در این مضمون مباهله. من انسان دروغگو را نفرین کرده بودم" و 
از خداوند متعال خواسته بودم که دروغ دروغگو را با داوری خود آشکار 
روزنامه‌های نامی و سرشناس آمریکا چاپ شده بود و اين روزنامه‌ها 
متعلق به مسیحیان آمریکا بودند که هیچ رابطه‌ای با من نداشتند. من 
به این دلیل نیاز به چاپ این مقاله در روزنامه‌ها احساس کردم که 
دکتر دویی» پیامبر دروغگو» هیچ پاسخی مت به من نداده بود و 
که به کثرت در دنیا چاپ می‌شوند. چاپ کردم. این فضل خداست که 
باوجود این که مدیران روزنامه‌های آمریکا مسیحی و مخالف اسلام 
بودنه باز مقالة مباهلة را چنان با شور و اشتیاق چاپ کردند که در 
آمریکا و اروپا غوغا بپا شد و تا هند خبر این مباهله پیچید. خلاصة 


۱ ازطرف من در مقابل دویی در ۲۳ اوت ۱۹۰۳ به انگلیسی اعلامیه‌های چاپ 
شده بود و در آن این جمله را نوشته بودم که «من سنم نزدیک به هفتاد سال 
است و دویی چنانکه خود بیان می‌کند. جوانی پنجاه ساله است. اما من هیچ 
اعتنایی به سن بزرگم نکردم. چراکه در اين مباهله سن داوری نمی کند بلکه 
خدا داوری می‌کند که داورترین داوران است و اگر دویی از مقابله فرار کند... باز 
بدانید که بر شهر صهیونش بزودی آفتی وارد خواهد شد. حال. این مضمون را 
با انتفها تیان هی‌ سای قآ ای انا و کاکه هرمن ینام 
ظهور می‌کرده‌ای و می‌کنی! بزودی این قضیه را فیصله بده و دروغ دویی را 
آشکار نماء من مطمئنم که آنچه با وحی خود به من وعده دادهای, به حتم ایفا 
خواهی کرد. ای خدای قادر! دعایم را مستجاب بفرما چون تمام قدرتها به دست 
توست.» آر.ک به اعلامیه ۲۳ اوت ۸۱۹۰۳ به زبان انگلیسی]. مولف] 
۶۹۹ 


حقیقت وحی 

دعوت مباهله‌ام این بود که اسلام دین حق است و مسیحیت دین باطل 
و من از طرف خداوند متعال همان مسیح هستم که قرار بود در 
اخرالزمان بیاید و در نوشته‌های پیشین وعدةً ظهورش داده شده بود. 
در آن مقاله این مطلب را نیز نوشته بودم که دکتر دویی در ادعای 
نبوت و عقیدة تثلیث دروغگوست و اگر وی با من مباهله کند. در 
حیات من با رنج و حسرت خواهد مرد و اگر مباهله نکند باز نمی‌تواند 
از عذاب خدا محفوظ بماند. دویی بدبخت در پاسخ این در یکی از 
ههام شاه ها مر ماه ۱۱۹۲ ماه ارت 
خود چند سطر به انگلیسی چاپ کرد. ترجمة آن بدین قرار است: 

«در هند انسانی کودن است که مسیح محمدی است و بارها برای 
من می‌نویسد که قبر مسیح یسوع در کشمیر است. مردم از من 
دربازماش می‌پزسنت که جرا به و پانخ نمی دهم آ با شم افکردمی کنید 
که من به این پشه‌ها و مکسها پاسخ خواهم داد! اگر بخواهم می‌توانم 
آنها را زیر پای خود له کنم و هلاک سازم.» 

سپس در روزنامة مورخ ۱٩‏ دسامبر ۱۹۰۲ می‌نویسد: «وظیفة من 
این است که مردم را از مشرق و مغرب» شمال و جنوب جمع کنم و 
مسیحیان را در این شهر و در شهرهای دیگر آباد کنم تا اینکه روزی 
برسد دین محمدی از دنیا محو شود. ای خداا به ما آن روز را نشان 
بده.» 

خلاصه. این شخص پس از مقاله‌ام مبتنی بر مباهله که در اروپا و 
آمریکا و در اين کشور ‏ بلکه در تمام دنیا منتشر شده بود» روز به روز 
بر گستاخی خود افزود و من نیز منتظر بودم که (چون) من دربارة 


۷۰۰ 


خود و او از خداوند متعال داوری خواسته‌ام او به ضرور داوری حقیقی 
خواهد کرد و اين داوری‌اش بین دروغگو و راستگو فرق را آشکار خواهد 
ساخت." من هميشه دربارة این امر از خداوند متعال طلب دعا می کردم 
و مرگ کاذب را می‌طلبیدم. سپس چندین بار خداوند متعال به من 
خبر داد که تو غالب خواهی شد" و دشمن نابود می‌شود. بعد از آن, 
پانزده روز قبل از مرگ دویی خداوند متعال در کلام خود از فتح و 
پیروزی‌ام خبر داد و من آن را در رسالة «آرباییهای قادیان و ما» حدود 
دو هفته قبل از مرگ دوبی در صفحه دوم پس از سر برگ چاپ کرده 
بودم و آن (پیشگویی) این است: 


" صفحه سوم این اعلامیه را بخوانید. خلاصة آن این است که در ۲۳ اوت ۸۱۹۰۳ 
من به زبان انگلیسی در مقابل دویی اعلامیه‌ای چاپ کرده بودم و در آن پس از 
دریافت خبر از خداوند متعال نوشته بودم که چه دویی با من مباهله بکند یا 
که ان اسان هوهق وکا 
داوری خواهد کرد. أمولف] 

"در ٩‏ فوریه ۱۹۰۷ به من وحی شد که «انک انت الاعلی» یعنی غلبه از آن تو 
خواهد بود. سپس در همین تاریخ به من الهام شد: «العید الاخر تنال منه فتحا 
عظیما» یعنی نشانة خوشحال کنندة دیگر نیز به تو داده می‌شود و با آن فتح 
بزرگی نصیبت خواهد شد. تفهیم اين الهام آن شد که در کشورهای مشرقی 
سعداللّه لدهیانوی مطابق پیشگویی‌ام پس از مباهله در اولین هفتة ژانویه از 
بیماری طاعون ریوی مرد و اين نشانة اول بود. نشانة دوم خیلی بزرگتر از این 
خواهد بود و در آن فتح عظیمی نایل می‌شود و آن با مرگ دویی در کشورهای 
غربی به وقوع پیوست آرک به روزنامه بدر مورخ ۴ فوریه .]1٩۰۷‏ از این نشانه 
آن الهام خدا محقق شد که «من دو نشانه را به نمايش خواهم گذاشت.». أمولف] 

۷۰۱ 


پیشگویبی نشانة تازه 


خداوند متعال می‌فرماید: «من نشانة تازه‌ای را به ظهور می‌رسانم. 
در اين نشانه فتح عظیمی رخ می‌دهد و آن برای تمام دنیا نشانه‌ای 
خواهد بود [یعنی ظهور آن تنها محدود به هند نخواهد بود] که به 
دست خدا و از آسمان به ظهور می‌رسد بنابراین» باید هر چشمی 
منتظر ظهور آن باشد. زیرا خدا به زودی آن را به نمايش خواهد 
گذاشت تا این شهادت را دهد که این عاجز که سایر اقوام به او دشنام 
می‌دهند آز طرف خدای تعالی است. پس مبارک است ان کسی که از 
این نشانه استفاده کند. 


ناشر 
میرزا غلام احمد مسیح موعود چاپ شده در ۲۰ فوریه ۱۹۰۷م» 


و می‌تواند برای تمام آسیا و آمریکا و اروپا و هند نشانه‌ای آشکار باشد. 


" دویی پس از اين پیشگویی آنقدر زود مرد که هنوز فقط ۱۵ روز از چاپ آن 
نگذشته بود که وی درگذشت. پس برای فرد طالب حق این برهانی قطعی بر آن 
است که این پیشگویی مخصوص به دوبی بود. زیرا اول در آن این نوشته شده 
است که آن نشانة فتح عظیم برای تمام دنیاست و دوم این مرقوم است که این 
نشانه به زودی به ظهور می‌رسد. تحقق پیشگویی با این عجله که پس از گفتن 
پیشگویی. دویی بدبخت حتی بیست روز زندگی خود را نتوانست کامل کند و 
به خاک سپرده شد خرق عادت است. کشیشانی که بر مرگ آتم شور و غوغا بیا 
کرده بودند. باید اکنون بر مرگ دوبی به حتم غور و تفکر کنند. [ملف] 
۷۰۲ 


حفیعت وحی 
من به ظهور رسیده‌اند. محدود به پنجاب و هند بودند و آمریکا و اروپا 
از ظهور آن خبر نداشتند. اماه این نشانه از پنجاب به صورت پیشگویی 
ظاهر شد و در آمریکا در بارژ شخصی محقق شد که تک تک افراد 
آمریکا و اروپا او را می‌شناختند و به محض مردن وی به روزنامه‌های 
انگلیسی این کشور از طریق تلگرام خبر داده شد. مثلا روزنامة پایونیر 
مورخ ۱۱ مارس ۱۹۰۰۷ که از اله آباد چاپ می‌شود و سول ایند ملتری 
گزت مورخ ۱۲ مارس ۱۹۰۷ که از لاهور چاپ می‌شود و آندین دیلی 
تلگراف مورخ ۱۲ مارس ۱۹۰۷ که از لکهنو چاپ می‌شود. این خبر را 
چاپ کردند. و اینطور تقریبا در سراسر جهان این خبر چاپ شده است. 
این شخص از لحاظ مقام و مرتبت دنیوی از امرا و شاهزادگان محترم 
شمرده می‌شد. آقای وب که در آمریکا به اسلام گرویده است به من 
دربارة او نامه نوشته بود که دکتر دویی در این کشور مثل افراد 
بی‌نهایت محترم و شاهزاده زندگی می‌کند و باوجود این شهرت و عزتی 
که وی در آمریکا و اروپا داشت. این فضل خداوند متعال بود که 
روزنامه‌های معروف آمریکا مقالة مبتنی بر مباهله‌ام در مقابل او را چاپ 
کردند و آن را در تمام آمریکا و اروپا منتشر کردند. بعد از این اشاعة 
عمومی» خبری که در این پیشگویی درباره هلاکت و تباهی داده شده 
بود چنان به صراحت و روشنی به وقوع پیوست که بیشتر از آن 
نمی‌تواند در ذهن خطور کند. و بر هر بعد زندگی‌اش آفتی وارد شد: 
خاین بودنش ثابت شد» وی مشروب را در تعلیم خود حرام قرار می‌داد 
اما مشروب خور بودنش آشکار شد. از شهر سیحون که خود صدها 
هزار پول هزینه کرده. ساخته و آباد کرده بود. با حسرت تمام بیرون 


و پسرش دشمنش گشتند. پدرش درباره‌اش اعلامیه چاپ کرد که او 
فرزند نامشروع است. و اینطور فرزندنامشروع بودنش هم در بین مردم 
ثابت شد. همچنین این ادعايش که بیماران را با معجزه شفا می‌دهد. 
تمام این لاف و گزافش, دروغ محض ثابت شد و هر ذلتی نصیبش 
گشت و سرانجام حملة فالج نصیب وی شد و بسان آدم مرده چند نفر 
او را بلند می‌کردند و جابه‌جا می‌کردند. بعد هم در اثر کثرت غم و 
اندوه حواس خود را از دست داد و دیوانه شد. و ثابت شد این ادعایش 
که «هنوز عمر طولانی دارم و روز به روز دارم جوانتر می‌شوم و مردم 
پیر می‌شوند» فریب محض ا ان او عاقیت در هفتة اول ماه مارس 
۷ , م با حسرت تمام و درد و رنج مرد. 

حال. بدیهی است از این بیشتر چه معجزه‌ای خواهد بود. چون کار 
شکسته شد. چراکه وی در تمام دنیا حامی بزرگ صلیب بود و ادعای 
نبوت می کرد و می گفت که با دعای من تمام مسلمانان هلاک خواهند 
شد 9 اسلام به نابودی کشیده می‌ شود 9 خانه کعبه ویران می گردد؛ 
چه کسی خطرناکتر از این شخص می‌تواند باشد که ادعای نبوت کرد 
حدود صد هزار نفر ثروتمند به جماعتش پیوسته بودند. از این رو 
درست است که مسیلمه کذاب و اسود عنسی در مقابل او هیچ بودند 


حقیقت وحی 
و بسان او هیچ شهرتی پیدا نکرده بودند و آنان همانند او صاحب صدها 
میلیون دلار نبودند» لذا من با سوگند خدا می‌گویم که این همان خوک 
بود که درباره قتلش حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم خبر 
داده بودند که به دست مسیح کشته می‌شود." اگر من وی را برای 
مباهله دعوت نمی‌کردم و بر او نفرین نمی‌کردم و پیشگویی هلاکتش 
را منتشر نمی‌کردم. مردن او برای حقانیت اسلام هیچ دلیلی 


" الحمدللّه امروز نه تنها پیشگویی من بلکه پیشگویی حضرت پیامبر صلی له 
علیه و آله و سلم نیز با کمال صراحت به حقیقت پیوست. [مولف] 


۷۳۰۵ 


عکس حضرت مسیح موعود علیه الصلاة و السلام 


۷۳۰۶ 


عکس دکتر الیگزندر دویی 


۷۳۰۷ 


9 
اماء چون من در صدها روزنامة آمریکا پیش از وقت. این پیشگویی 
را به چاپ رسانده بودم" که وی در حیات من هلاک خواهد شد و 
مسیح موعود من هستم و دویی دروغگوست و مکرراً نوشتم که وی در 
وی در حیاتم هلاک شد. چه معجزه‌ای آشکارتر از این خواهد بود که 
پیشگویی حضرت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم را صادق ثابت 
می کند؟ اکنون تنها ۳ ی ان پیشگویی را رد خواهد کرد که 
دق رآ اضاقت باق والسام غلی‌ هن انیم لهدغ 


ناشر 
میرزا غلام احمد مسیح موعود از قادیان 
ناحیه گورداسیون ینجاب. ۷ آوریل ۱۷ص 


"یکی از روزنامه‌های آمریکا این لطیفة خوب را نوشته است که دویی درخواست 
مباهله را به حتم قبول می‌کند. اما کمی با تغییرات و آن این که وی خواهد 
گفت: «مباهله را به این صورت قبول نمی کنم که دروغگو جلوی راستگو هلاک 
شود بلکه آن را اینگونه قبول می‌کنم که مسابقة دشنام‌دهی و ناسزاگویی برگزار 
شود. سپس هر کسی که در دشنام‌دهی از دیگری سبقت گیرد. صادق خوانده 
شود. أمولف] 


ی 

آسمان بارد نشان الوقت می‌گوید زمین 

این دو شاهد از پی تصدیق من استاده‌اند 
نشانه روشن 


نشانة ۱۹۷ در روزنامة بدر مورخ ۱۴ مارس ۱۹۰۷م مصادف با 
۱۳ لباب ساب موی که ویو ال ور ۲ مار 
۷ به طور پیشگویی بر من القا نمود و تفهیمی درباره اين الهام 
نمود که در همان چاپ مورخ ۱۴ مارس ۱۹۰۷ مندرج شد. آن الهام 
در روزنامة نامبرده در صفحه ۰۳ ستون اول مسطور است و بدین قرار 
است: «بیست و پنج روز يا تا بیست و پنج روز» یعنی از ۷ مارس 
۷ بیست و پنج روز دیگر که ۲۱ مارس ۱۹۰۷ است. رویدا‌ی 
جدید به ظهور می‌رسد و تفهیم اين الهام که خداوند متعال بر من القا 
نمود نیز در همین ستون مرقوم شد. و آن را در زیر نقل می‌کنم: 

الا این اس ان تام نیت که ام هت ماش ۱۹2۷ 
تا پایان بیست و پنج روز دیگر یا در بین فاصله زمانی ۷ مارس الی ۲۵ 
روز دیگر به حتم رویدادی تازه به ظهور می‌رسد و لازم است که تقدیر 
الهی آن رویداد را ظاهر نکند تا این که پس از هفتم مارس بیست و 
پنج روز بگذرد یا این که در فاصله زمانی بین هفتم مارس الی سی و 
یکم مارس این رویداد به وقوع بپیوندد. اگر معنی» از روی اتمام بیست 


و پنج روز مستفاد شود در این صورت لازم است که این رویداد در 


یکم آوریل روی دهد" چراکه از لحاظ الهام الهی هفتم مارس شامل 
شمارش بیست و پنج روز است. این‌طور تا سی و یکم مارس بیست و 
پنج روز به پایان می‌رسند. اماء اين سوال که آن واقعه چیست که 
درباره: آن-یشکونی شفه انست؟ فعلا هیچ پاسخن به آن تم توانتم 
بدهیم بجز این که بگوییم واقعة هولناک و تعجب‌انگیزی است که پس 
از ظهور آن. تحقق پیشگویی به اثبات خواهد رسید.» آر.ک به روزنامه 
بدر مورخ ۱۴ مارس ۱۹۰۷م ستون اول و دوم 


پس از آن» پیشگویی به این صورت به ظهور رسید که درست در 
۱ مارس ۱۹۰۷ که بر آن از هفتم مارس. بیست و پنج روز به پایان 
رسید. شعلة آتش بزرگی که دلها را لرزاند. در اسمان ظاهر شد و با 
درخشش هولناکی حدود هفت صد مایل فاصله را که تاکنون معلوم 
شده است يا بیشتر از اين» روی زمین فرود آمد و آنچنان ترسناک بود 
که هزاران مخلوق خدا از منظرة آن حیران شدند و برخی بیهوش 
گشته روی زمین افتادند و با پاشاندن آب روی چهره‌شان به هوش 
آمدند. غالب مردم می‌گویند که آن گلولة بزرگ آتش بود که بی‌نهایت 
مهیب و ترسناک بود و در صورت خرق عادت نمودار گشت و چنین 
به نظر می‌رسید که به زمین افتاده و سپس به شکل دود به اسمان 


بلند شده است. بعضی این مطلب را نیز می‌گویند که در بخشی از آن 


"این شرخی که زیر آن خط کشیده‌.شده است» تبها از روی اختهاه من بود: 
تفهیم الهی تنها همین قدر بود که تا پایان بیست و پنج روز پس از ۷ مارس 
در دنیا روی خواهد داد. مولف] 

۷۳۰ 


حمیفت وحی 
گلوله بسان دم دود بود و غالب مردم می‌گویند که آن آتش ترسناکی 
بود که از طرف شمال آمد و به جنوب رفت و بعضی می‌گویند که از 
جنوب آمد و به شمال رفت و حدود پنج و نیم بعد از ظهور اين اتفاق 
افتاد. بعضی می‌گویند که در آسمان از طرف مغرب شعلة بزرگی ظاهر 
شد و سپس به سمت مشرق تا دور به شکل بی‌نهایت واضح و ترسناک 
رفت و گاهی آنقدر نزدیک به زمین می‌آمد که هر بیننده‌ای احساس 
می‌کرد اکنون روی زمین می‌افتد. بسیاری از بزرگسالان شهادت دادند 
چنین واقعه‌ای مهیب و هولناک در تمام عمرشان ندیده بودند. دربارة 
ریت این واقعه نامه‌های فراوان از شهرهای مختلف به من رسیدند و 
خلاصة آنها را در اینجا به طور شهادت‌نامه نوشته‌ام. از جملةّ این شهرها 
کشمیر راولپندی. پندی گهیپ. جهلم گجرات. گوجرانواله. سیالکوت. 
وزیرآباده امرتسر» لاهور» فیروزپور. جالندهر. بسی سرهند. پتیاله. 
کانگره. بهیره» خوشاب و غیره هستند. یکی از دوستان به نام خدابخش 
از راولیتدی ی نوشن که: این نشانة انش در هید کیر. مشاهقهشته: 
تتابرایته فک ان طلي کامار کرشته اس که ان اش از ظطرف 
خداوند متعال به طور اخطار از آسمان باریده است و چنانکه من چاپ 
کرده بودم که «ای غافلان! آسمان نزدیک است آتش ببارد» خداوند 
ان اتکی یم ود اس زان نگ هه 
ضرر و خسارتی وارد نشد و فقط بعضی مردم بیهوش شدند. اماه اين 
باران آتش. درباره آینده خبر از عذابی بزرگ می‌دهد. ای شنوندگان! 
بشنوید که بعدا پشیمان می‌شوید. این نشانه. یکی از آن نشانه‌هایی 
است که خداوند متعال دربارة آنها خبر داده بود که من شصت يا هفتاد 


۱۷۱ 


حقیقت وحی 

نشانه خواهم نمایاند و آخرین نشانه این خواهد بود که زمین را زیر و 
رو خواهم کرد و در یک لحظه صدها هزار انسان خواهند مرد. چراکه 
مردم فرستادة خدا را قبول نکردند. زلزله‌های ترسناکی به وقوع 
می‌پیوندند» با روشهای هولناک مرگها صورت می‌گیرند و با طرق 
جدیدی آنقدر عذابها نازل می‌شوند که انسان خواهد گفت که قرار 
است چه اتفاق بیفتد. هم این اتفاقات بدین دلیل روی می‌دهند که 
زمین مرد» و انسانها نشانه‌های خدای تعالی را دیدند و آنها را تکذیب 
نمودند: آنها از ان کرهها نیز بدنر. شدند که در نجاست,می‌باشتد:قر آنها 
ایمان به هستی خداوند متعال باقی نماند. لذا خداوند متعال می‌فرماید 
که من تجلّی هولناکی نشان می‌دهم و نشانة ترسناکی ظاهر می‌کنم و 
صدها هزار انسان را از زمین محو می‌نمايم. چه کسی است که به ما ایمان 
آورد و چه کسی است که این سخنان ما را قبول کرد! 

بیست و شش سال پیش خداوند متعال در براهین احمدیه فرموده 
است: « من درخشش خود را می‌نمايانم و با قدرت‌نمایی خویش تو را 
مقام و مرتبت عطا می‌کنم. در دنیا بیم دهنده‌ای امد. اماء دنیا او را 
قبول نکرد ولی خدا وی را مورد قبول قرار می‌دهد و با حملات شدیدی 
حقانیتش را به نمایش می گذارد.». پس این گلوله‌های آتشی نیز از این 
حملات مزبور بود که بارانش در این کشور روی داد. این نشانه‌ها از 
همان قبیل نشانه‌هایی است که موسی پیامبر به فرعون نشان داده 
بود؛ بلکه آن نشانه‌هایی که قرار است در آتی به ظهور برسند از 
نشانه‌های موسی پیامبر بزرگترند و به همین خاطر خداوند متعال نامم 
موسی نهاد و فرمود: «یک موسی آن است که من او را ظاهر می‌کنم 


۷۳۲ 


حفیعت وحی 
و در بین مردم او را مقام و مرتبت بلندی عطا می‌کنم. اماء کسی که 
مرتکب گناهم شده است. وی را آبه جهنم | می‌کشم و دوزخ را نشانش 
می‌دهم. یعنی مردم از ظهور عیسی آبن مریم هیچ درسی نگرفتند. 
حال. این بندة خود" را در صفات موسی ظاهر می‌کنم و به فرعون و 
هامار انش انا فده که اها ای ارم ییانشا 
عزیزان! تا مدتی من بسان مسیح ابن مریم مورد رنج و آزار قرار گرفتم 
و هر آنچه قوم خواست. با من کرد. اکنون خداوند متعال مرا موسی 


این الهام که در ۱۵ مارس ۱۹۰۷م نازل شد. در روزنامة بدر مورخ ۲۲ مارسء 
و بعدا نیز چاپ شده است. عبارت الهام این است: «یک موسی است. من او را 
طاهز می کم و جلوی مروم او راخرت و مرتبت عطا می‌کنم. بلجت آیاتی. تلک 
آیات ظهرت بعضها خلف بعض اجر الائیم و اریه الجحیم. انی آثرتک و اخترتک». 
ترجمه: نشانه‌هایم روشن و واضح خواهند بود. بعضی نشانه‌هاء پس از بعضی به 
ظهور می‌رسند تا عزت و احترام این موسی نشان داده شود. اما کسی را که 
مرتکب گناه شده است. آبه جهنم | می‌کشم و جهنم را به او نشان خواهم داد. 
من تو را برگزیدم و اختیار نمودم. از روش‌های متواضعانه‌ات خوشم آمد. دشمنم 
هلاک شد. آن اللّه مع الصادقین خدا به همراه صادقان و راستگویان است. این 
پیشگویی به صراحت دربارة بابو الهی بخش حسابدار است که در ۷ مارس 
۷ از بیماری طاعون مرد. چون وی ادعای موسی بودن کرده بود. لذا 
خداوند متعال می‌فرماید که در عصرحاضر موسی یکی است که من او را موسی 
قرار داده‌ام و آن کسی که خود به خود موسی گشته است هلاک خواهد شد تا 
بین صادق و کاذب فرق ظاهر شود. مطابق این پیشگویی بابو نامبرده به طاعون 
که یکی از نمونه‌های دوزخ است. گرفتار شد و در تاریخ ۷ مارس ۸۱۹۰۷ * این 
دار فانی را وداع گفت. فاعتبروا یا اولی الابصار. آملف] 

#ا ۲ مار ۱۶۲ تفه کات اش تا دس ۳ امین 9 اس که 
از صفحة ۵۴۰ و ۵۴۴ همین کتاب تایید می‌شود. [ناشر] 

۷۱۳ 


حقیقت وحی 
نام می‌نهد و از آن معلوم می‌شود که او مردم مقابل من را فرعون نام 
نهاده است و ان نام را امروز ننهاده است » بلکه بیست و شش سال از 
این نام نهادن گذشته است. خداوند متعال در براهین احمدیه نامم 
موسی نهاد و فرمود: «انت منی بمنزلة موسی». سپس در همان براهین 
احمدیه باز نامم موسی نهاده. فرمود: «و له تجلی 0 للجبل جعله دک 
و خر موسی صعقا» امه چون خداوند متعال با نرمش شروع نمود و 
بردباری خود را به طور کامل نشان داد. لذا نامم ابن مریم نهاد. چراکه 
ابن مریم در قوم خود بسی مورد رنج و اذیت قرار گرفت؛ او را به دادگاه 
کشیدند. نامش کافر و مکار و ملعون و دجال نهادند و تنها به اين 
بسنده نکردند . بلکه خواستند که او را بکشند. اما چون وی بندة 
برگزيدة خداوند متعال بود و از کسانی بود که خدا همراهشان می‌باشد 
لذا آن قوم خبیث نتوانستند نورش را نابود کنند. پس خداوند متعال 
که هر کار را با نرمش انجام می‌دهد. برای عصرحاضر اولین نامم را 
عیسی آبن مریم نهاد» زیرا ضروری بود که من بسان ابن مریم در دوران 
ابتدایی خود از دست قوم خود مورد رنج و آزار قرار گیرم و کافر و 
ملعون و دجال خوانده شوم و به دادگاه‌ها کشیده شوم. بنابراین ابن 
مریم گشتن پلة اول بود ام من در دفتر خداوند متعال فقط به نام 
عیسی ابن مریم مریم موسوم نیستم . بلکه اسامی دیگری نیز دارم که 
بیست و شش سال پیش خداوند متعال در براهین احمدیه با دست 
من نوشت. هیچ پیامبری در دنیا نگذشته است که نامش را خداوند 
متعال به من نداده است؛ جنانکه خداوند متعال در براهین احمدیه 
فرموده است: من آدم هستم. من نوحم. من ابراهیم هستم» من 


۳۴ 


داوودم. من عیسی ابن مریم هستم. من محمدم صلی اللّه علیه و سلم. 
یعنی به شکل بروزی و اتحاد کامل با آن‌حضرت. چنانکه خداوند متعال 
در این کتاب تمام این نامها به من داد همین‌طور دربارة من فرمود: 
«جری الّه فی حلل الانبیاء» یعنی پیامبر خدا در لباسهای پیامبران. لذا 
لازم است که شأن هر پیامبری در من یافت شود و یکی از صفات هر 
پیامبر توسط من به ظهور برسد. ارادة خداوند متعال بر این تعلق گرفت 
که اول از همه صفات ابن.مریم را در من به ظهور برساند» لذا من ذر 
قوم خویش تمام آن رنج و آزار را دیدم که ابن مریم از دست یهود 
متحمل شده بود بلکه من از طرف تمام اقوام رنج و آزارها را تحمل 
کردم. تمام این اتفاقات افتاد اماء باز خداوند متعال جهت شکستن 
صلیب نامم را مسیح نهاد تا صلیبی که مسیح را شکسته و زخمی کرده 
تفه در زمان دیکر مسیح آن را بشکند. اماء با نشانه‌های آسمانی, نه با 
دستان انسانی» زیرا پیامبران خدا نمی‌توانند مغلوب بمانند. پس در 
قرن بیستم میلادی خداوند متعال اراده نمود که صلیب را با دست 
مسیح مغلوب کند. اما چنانکه هم‌اینک بیان کرده‌ام» به من نامهایی 
دیگر نیز داده شده‌اند و نام هر پیامبر به من داده شده است و در کشور 
هند پیامبری به نام کرشن گذشته است که او را ردرگوپال نیز 
می گویند آیعنی فنا کننده 9 پرورش دهنده ] خداوند متعال نام او ۴۳ 
نیز به من داده است. بنابراین» چنانکه قوم آریه در عصرحاضر منتظر 
ظهور کرشن هستندء آن کرشن منم. این ادعا فقط از طرف من نیست 
. بلکه خداوند متعال اه ین دوه است که آن. گرشن؛: یادشاه 


۷۳۱۵ 


آریایی‌هاء که قرار بود در آخرالزمان ظهور کند. تو هستی. منظور از 
پادشاهی فقط پادشاهی اسمانی است. چنین کلماتی در کلام خدا وارد 
می‌شوند. اماء آنها معنی روحانی دارند. من برای تصدیق این مطلب که 
ها کته فا از بایها من هس اعلاسای کف دم ال 
دینی هندوان به نام بالم‌کند در این روزها چاپ کرده است. با ترجمه 


ان در حاشیه نقل می‌کنم. از اين اعلامیه معلوم می‌شود که عالمان و 
محققان آریایی‌ها نیز زمانة ظهور کرشن اوتار را همین قرار می‌دهند! 


فرستادة پاک خدا 

خليفة الّه معصوم 

بر اهل دنیا واضح باد که همه مردم به بدیهایی که امروزه شیوع پیدا کرده‌اند. 
وقوف دارند. مثلاه بیوه شدن زنان و بدیهای دیگر که حتی کودکان هم از آنها 
خبر دارند و گران شدن مواد غذایی و روغن و غیره و صدها نوع مصایبی که 
بیانشان امکان پذیر نیست. به کشور هند ما وارد شده‌اند. این امر بر شما به خوبی 
و عقل و تحملی که شما دارید» آیا در اولاد شما نیز هست؟ پا امید آن را در 
آبتله خارید سای یدای فونسان ۱۱ کراف خواهید.از ادن درد بر :وهای نینا 
کنید. آنگاه به خليفة اللّه معصوم به طور خاص توجه کنید. زیرا خداوند متعال 
همین زمانه ظهور و تمام بدیها و زشت کرداران را ابود خواهد کرد. اگر احدی از 


۷۳۶ 


که بیشتر از این چه زمانه‌ای دروغ و افترا خواهد بود که زنان و همسران خود را 
رها کرده» به مردان دیگر چشم می‌دوزند و فرزندان از والدین هیچ فرمان‌برداری 
چیزها از مسیر خود منحرف شده است. اکنون اگر احدی بگوید که هنوز بر 
حسب شاستر آکتاب دینی هندوان] زمان ظهور آن‌حضرت فرا نرسیده است» 
پاسخ این است که ای برادر عزیز و ای دوستان! قبلا هم هیچ یک از علما ظهور 
آقای نرسی یکی از بندگان برگزیدة خدااً را نفهمیده بودند و به همین طریق 
حضرت کرشن نیز ظهور می‌کند. و همین‌طور صدها بندة برگزیدة خدا مورد 
حمایت و نصرت قرار گرفتند درحالی که هیچ تاریخ و وقت معینی برای‌شان 
نوشته نشده بود» اما وقتی حضرت نرسنگ ظهور کرد و دیت راج را کشت. آنگاه 
معلوم شد که خداوند متعال جهت حمایت بنده برگزیده خدا ظهور نموده است 
و همین‌طور در رابطه با کلکی مهاراج اتفاق خواهد افتاد و وی ماية آسایش و 
آرامش تمام دنیا است؛ توسط او کارهای دنیا پیش می‌روند چنانکه چشمان در 
زمانی می‌بیند که تاریکی آزبین رود. 

دوستان عزیز! عبادت حقیقی و محبت الهی آنگاه به عمل می‌آید که انسان. 
خداوند متعال ۳ ببیند کما «شو جی مهاراج» فر موده است: 5 ۳ در سراسر 
انسان او را دوست می‌دارد. او ظهور می‌کند. " تجربة راستین کتب خویش را با 
اطمینان و یقین کامل بپذیرید و اگر کسی سوال کند که آن خليفة الّه کجا 
آن جایی است که آفتاب ظهور می‌کند. یعنی از مشرق ظهور می‌کند. مواظب 
باشید سنبهل آن محلی است که ظهور برگزیده خدا در آنجا پذیرفته شده است. 
خليفة النّه از همانجا ظهور خواهد کرد. دوستان و بزرگان و راهبان! اين کلام 
اند که را تا بدانیه سمخ رنه غاقل آخاره قاس که 


۷۳۷ 


۳ 
و منتظر ظهورش در این زمانه هستند. اگرچه اینان هنوز مرا 
نشناخته‌اند» اماء آن زمان فرا می‌رسد ء بلکه خیلی نز‌یک است که مرا 
خواهند شناخت. زیرا دست خدا به آنها خواهد فهماند که موعود همین 


باز من به موضوع اصلی برمی‌گردم و می‌نویسم که چون من آخرین 
خلیفة خدا هستم. لذا جنانکه سایر پیامبران پیشین نوشته‌اند در دوران 
من ظهور نشانه‌های گوناگون و تجلیات قهری ضروری بود و لازم است 
که من تا زمانی زنده بمانم که نشانه‌های قهری و عجایب الهی ظاهر 
شوند. از بدو خلق دنیا اینچنین زمانه‌ای را هیچ کسی ندیده است. این 
پیکار نهایی بین فرشتگان خدا و شیاطین است و اين گلولة آتشی که 
در جاهای متعدد ظاهر شده است. اشاره به این جنگ دارد زیرا اگرجه 
قبلا هم به طور معمولی شهب اقب فرو می‌ریختند اماء تاکنون اين 
منظرهٌ هیبتناک در دنیا ظاهر نشده بود. این‌قدر شعله‌های ترسناک 
باریدند که بعضی مردم بیهوش شدند و این آمر به صراحت دال بر این 
است که حالء زمان هلاکت شیاطین بزرگ فرا رسیده است. پس از 


اکنون به درگاه خداوند متعال دعا می‌کنم که به زودی خود ظهور نماید و 
دوستان خود را محفوظ بدارد و از چنگال دنیا نجات دهد. وگرنه دنیا فاسد گشته 
است. اگر در اين اعلامیه امری نامناسب يا خطایی باشد. عفو بفرمایید. 

ناشر 

یکتتجی وه بابک رای ردیل 
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اندک زمانی دنیا خواهد دید که معنی شعله‌های آتشی چطور به ظهور 
موز 

اکنون من قبل از این که دربارة شعله‌های آتشین شهادات مردم 
دیگر را تقدیم کنم» آن بیانیه‌ای را نقل می‌کنم که روزنامه انگلیسی 
«سول ايند ملتری گزت لاهور» در تاریخ ۳ آوریل ۱۹۰۷م درباره این 
کلو له اکن تشه استرو آن کین قرار استه 

ّ چندین نامه‌نگار به ما دربارة اين شهاب که یکشنبه تقریباً زیج به 
ساعت پنج بعد از ظهر دیده شد. نامه نوشته‌اند. این شهاب بی‌نهایت 
درخشان بود و هنگامی که سقوط آن در لاهور دیده شد. در پشت آن 
دو دنبالة طولانی شبیه دود بود. در شهر راولیندی به جنوب مشرق 
دیده شد و آنگاه نور آفتاب بسی تابان بود. بعضی از نامه‌نگاران سوال 
می‌کنند که آیا قبلاً هم هیچگاه چنین شهابی با این شرایط مشاهده 
شده است؟ بعضی می‌گویند که اگر این واقعه پس از غروب آفتاب روی 
می‌داد. درخشش آن به شدت بی‌نظیر می‌بود." آسول ايند ملتری 
گزت. لاهور مورخ ۳ آوریل ۱۹۰۷ 

همین‌طور روزنامه آرمی نیوز لدهیانه مورخ ۶ آوریل ۱۹۰۷م در 
صفحه ۱۱ ستون سوم دربارة همین شهاب می‌نویسد: " شهاب اقب 
در ۲۱ مارس ۱۹۰۷م حدود ساعت سه پس از ظهر از اسمان فرود 
آمد. شرح آن بدین قرار است که شهاب در موضع پنوانه. شهر پسرور 
در جنوب غربی شهر به مسافت نیم مایل تقریبا سقوط کرد. 


بخشي از این متن هنوز ترجمه نشده است: 
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ی 
نشانه‌تابان 
شمارة ۱۹۸ 


موسای دروغین بابوالهی بخش. حسابدار بازنشسته لاهور. 
مرد 

خوانند گان! شما می‌دانید که فردی به نام الهی بخش که در لاهور 
حسابدار بود» در زمانی که من پس از دریافت وحی خدا خبر دادم که 
من مسیح موعود هستم. وی از من روی گرداند و مدعی گشت که من 
موسی هستم. شرح آمر اینگونه است که الهی بخش از مدت مدیدی با 
من ارادت داشت و بارها به قادیان می‌آمد و مرا ملهم صادق از طرف 
خدا می‌دانست و خدمت می کرد.گاهی اوقات این اتفاق نیز می‌افتاد که 
من بعد از نماز صبح خواب بودم و روی چهره‌ام چادر بود و در این آثنا 
فردی می‌آمد و شروع به مالیدن پاهایم می‌کرد. وقتی من چادر را 
برداشتم. می‌دیدم وی الهی بخش است. مقصود از تعریف این قصه این 
است که وی آن قدر به من ارادت و اخلاص داشت که از هیچ نوع 
خدمتی ابایی نداشت و با بی‌نهایت تواضع و خاکساری» خود را بسان 
خدمتکاران معمولی می‌دانست و خدمت مالی نیز تا حد مقدور می کرد. 
مادامی که خدا خواست وی در همین حالت مخلصانه ماند و من بسی 
امید داشتم که وی در اخلاص بسیار زیاد پیشرفت کند. وقتی من از 
قادیان به لدهیانه یا انباله یا جایی دیگر برای کاری می‌رفتم؛ وی اگر 
وقت و فرصت پیدا می‌کرد خود را به آنجا می‌رساند و غالب اوقات 
رفیق او منشی عبدالحق حسابدار نیز به همراهش می‌بود. پس از 
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حفیفت وحی 
مدتی این فکر در ذهن او خطور کرد که بر من الهام القا می‌شود و 
همین فکر بذر سمی بود که تقدیر در آو کاشت. پس از آن. حالت 
مخلصانه‌اش به مرور زمان تغییر یافت و وقتی خداوند متعال مرا برای 
گرفتن بیعت مأمور نمود و حدود چهل نفر یا کمی بیشتر با من بیعت 
کردند و بنا به دستور خدا به طور عمومی اعلام کردم که هر کسی که 
ارادت:کارتهباافن تیعبت کننه آنگاه با شید ان.سحتی دل ال 
بخش روی گردان شد و پس از مدتی با دوستش منشی عبدالحق نزد 
من به قادیان آمد تا الهامات خود را برای من تعریف کند و این بار 
برخوردش آنقدر تند و خشونت‌آمیز بود که گویی وی آن الهی بخش 
سابق نبود. وی با بیباکی و گستاخی شروع به تعریف کردن الهامات 
خود نمود و آن الهاماتش در دفتری کوچک که در جیبش بود. نوشته 
شده بودند. از جملة آن الهامات یکی این بود که تعریف کرد که در 
خواب دیده‌ام که شما به من می‌گویید که با من بیعت کن و من در 
پاسخ می‌گویم که خیر. من بیعت نمی کنم شما باید با من بیعت کنید. 
به سبب این خواب وی سراپا متکبر گشت و گمان کرد که وی آنچنان 
آدم بزرگی است که هیچ نیازی به بیعت ندارد . بلکه من باید با او 
بیعت کنم؛ اماء درحقیقت این وسوسة شیطانی بود که باعث لغزش وی 
گشت. حقیقت این است که وقتی در دل انسان تکبر و انکار مخفی 
می‌باشد. همان انکار بسان حدیث نفس به خواب می‌آید و انسان نادان 
کیت کا این دای | رات سای فا نینط 
در آثر افکار خود او ایجاد می‌شود و هیچ ربطی به خدا ندارد. بنابراین» 
صدها جاهل به خاطر حدیث نفس خویش هلاک می‌شوند. خلاصه. 


۵ 


الهی بخش با بی‌نهایت گستاخی و بیباکی خواب خود را برایم تعریف 
کرد و من بر نادانی‌اش تأسف می‌خوردم. زیراکه به یقین می‌دانستم 
که آنجه وی تعریف می کند: خدیث نفس بیش نیست. اماء چون من 
در دلش تکبر را احساس کردم و علایم غرور و خودبینی را مشاهده 
نمودم و در سخنالش تندی یافتم لذا نصیحت کردن و گفتن مطلبی 
را که در حالت خلسه بر زبانشان جاری می‌شود. کلام خدا قرار 
می‌دهند و اینطور خود را در مقابل آیه کریمه لا تَّف مّا لیس لك به 
عم" قرار می‌دهند. باید به خاطر سپرد که اگر کلامی بر زبان جاری 
شود و آن کلام با قول خدا و قول پیامبر مخالف نیز نباشد. و باز مادامی 
که فعل خدا بر آن شهادت ندهد. نمی‌تواند کلام خدا خوانده شود زیرا 
شیطان لعین که دشمن انسان است همجنان‌که با طرق دیگر 
می‌خواهد اتشارنر۵ هلاک کفيم همین طو رای صضا ون کمراه! کتتوه 
این روش را نیز دارد که کلمات خود در دل انسان القا می‌کند و به او 

بنابراین» بر کسی که کلامی نازل شود مادامی که سه نشانه در آن 
وجود نداشته باشند قرار دادن آن کلام (به عنوان کلام) خداء خود را 


۱ بنی اسرائیل: ۳۷ [موقفی اختیار نکن که به آن علم و آگاهی نداری. مترجم] 
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اول این که آن کلام مخالف و متضاد با قرآن شریف نباشد. اماء این 
نشانه بدون نشانة سوم که به زیر نوشته می‌شود. ناقص است. بلکه اگر 
نشانة سوم نباشد. این نشانه نمی‌تواند هیچ امری را ثابت کند. 

دوم اين که آن کلام بر شخصی نازل شود که نفسش به خوبی 
که با کم ماه در ماع ان فا کشتهانی باشه کرد 
کلی از احساسات نفسانی جدا می‌شوند و بر نفسشان هر مرگی وارد 
شده است که در اثر آن آنها به خدا نزدیک و از شیطان دور می‌شوند. 
گفتنی است که شخصی صدای کسی را می‌شنود که نزدیکش باشد. 
بنابراین کسی که به شیطان نزدیک است. صدای شیطان را گوش 
می‌ کند و کسی که به خدا نزدیک می‌باشد. صدای خدا را می‌شنود. 
تلاش نهایی انسان تزکية نفس است و با آن تمام سلوک به پایان 
متا نف هبار ور این مر کی اشست که تمام. الا تن‌های رون 
را می‌سوزاند. سپس وقتی انسان سلوک خود را طی می‌کند. نوبت 
تصرفات الهی می‌رسد. آنگاه خداوند متعال بنده خود را که به سبب 
ی اهامای نی وی سا شم ری ات ی مها 
مجدداً زنده می‌کند و با نشانه‌های فوق العاده خویش. وی را از عجایب 
روحانی سیر می‌دهد و کششهای باطنی محبت ذاتی در دلش ایجاه 
می‌شود و دنیا آن را نمی‌تواند بفهمد. در این حالت گفته می‌شود که 
برای او حیات.جدندی, به دست آمده که پس از آن مرگ و فتایی 

پس این حیات جدید با معرفت کامل و محبت کامل حاصل می‌شود 
و معرفت کامل با نشانه‌های فوق العادة خداوند متعال به دست می‌آید 
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و وقتی انسان به این مقام می‌رسد. آنگاه مکالمه و مخاطبة خدا نصیب 
او می‌شود؛ اماء این نشانه نیز بدون نشانة سوم درخور اطمینان نیست 
زیرا تزکیة کامل امری پوشیده است. لذا هر بیهوده‌گویی نیز می‌تواند 
جنین ادعایی ۹۹۵3 

نشانة سوم ملهم صادق این است که کلامی را که وی به خدا 
منسوب می کند. افعال متواتر تاییدآمیز خدا نیز بر آن شهادت دهند. 
ی ی ها هر ره ی یه 
این امر را محال بداند که باوجود این‌قدر نشانه‌ها باز آن کلام خدا 
ماش ای شتا ی ها اسان مان نگ توس انیت که 
ممکن است کلامی که بر زبان احدی جاری شده است یا کسی با 
ادعای الهام کرده است. از روی معنی خود مخالف قرآن شریف نباشد. 
اماء باز افترای مفتری باشد. زیرا مسلمان عاقلی که مفتری است. به 
حتم این امر را رعایت خواهد کرد که هیچ کلامی با ادعای الهامی 
مخالف قرآن شریف را تقدیم نکند وگرنه مورد اعتراضات مردم قرار 
خواهد گرفت. و این امر نیز محتمل است که آن کلام حدیث نفس 
باشد یعنی از طرف نفس کلامی بر زبان جاری شده باشد؛ کمااینکه 
غالبا اتفاق می‌افتد که کودکان در روز کتابهایی می‌خوانند و در شب 
گاهی اوقات همان کلمات بر زبانشان جاری می‌شوند. خلاصه. کلامی 
که با ادعای الهامی تقدیم شود و مطابق قران شریف هم باشد, به طور 
قطعی دال بر این نیست که به حتم کلام خداست. آیا ممکن نیست 
که کلامی از لحاظ معنی مخالف قرآن شریف نباشد و افترای انسان 


مفتری باشد زیرا مفتری به راحتی می‌تواند این کار را کند که کلامی 
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که بر من نازل شده است. يا امکان دارد که چنین کلام. حدیث نفس 
یا کلام شیطانی باشد. 


همین‌طور شرط دوم یعنی کسی که ادعای الهام کند باید نفسش 
تزکیه شده باشد نیز قابل اطمینان نیست . بلکه این نشانة امری 
پوشیده است و بسیاری از مردم ناپاک می‌توانند ادعا کنند که ما پاک 
و پرهیزکاريم و خدا را به حقیقت دوست داریم. پس این نشانه نیز 
امری سهل نیست که با آن به راحتی بتوان بین صادق و کاذب تفکیک 
کرد. به همین دلیل است که جندین فرد خبیث النفس بر بندگان 
برگزیده که پاک و پرهیزکار بودند. تهمت‌ها زده‌اند» چنانکه کشیشان 
امروزه بر سید و مولای ما حضرت پیامبراکرم صلی اللّه علیه و آله و 
امیال نفسانی بودند و در هزاران رساله و روزنامه و کتاب. چنین آتمات 
را می‌توانید پیدا می‌کنید. همین‌طور بهود بر حضرت عیسی علیه 
السلام اتهامات گوناگون می‌زنند. چندی پیش کتاب یکی از بهودیان 
را دیدم که در آن نه تنها این اعتراض بود که تولد حضرت عیسی 
نعوذباله ناجایز و نامشروع بود» بلکه بر کردار آن‌حضرت نیز بی‌نهایت 
اعتراضات زشت کرده بود و از زنانی که در خدمت آن‌حضرت بودند با 
کلمات بی‌نهایت زشت یاد کرده بود. پس وقتی دشمنان ناپاک سرشت 
چنین انسانهای پاک سرشت و مقدس را شهوت پرست و عاری از 
تزکیه نفس قرار داده‌اند. در این صورت به راحتی می‌توان به این نکته 
پی برد که ظاهر شدن مرتبة تزکیه نفس بر دشمنان چقدر سخت و 
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دشوار است. پیروان دین آریه تمام پیامبران خداوند متعال را مکار و 
شهوت پرست و دورانشان را دوران مکر و فریب می‌دانند. 

اما این نشانة سوم که به همراه الهام و وحی که گفتار خداوند متعال 
اسشت فان تاییفه اوتق ال تایه تاخنم شا شاه کاسای 
اشت. که.هیج. کسی تم توانت ان زا رق. کند: همین تشانه‌ای, اشت. که 
با آن پیامبران صادق بر پیامبران کاذب غلبه پیدا می‌کنند. زیرا کسی 
که ادعا می‌ کند بر من کلام خدا نازل می‌شود سپس به همراه آن کلام 
صدها نشانه به ظهور برسند و هزاران نوع تایید و نصرت الهی شامل 
حالش گردد و بر دشمنانش حملات آشکار خداوند متعال صورت 
گيرند. آنگاه چه کسی جرأت می‌کند که چنین شخصی را دروغگو 
بخواند. اما افسوس که در دنیا بسیاری از افراد از این قبیل نیز هستند 
که گرفتار این بلا می‌شوند که برای آنها حدیث نفس يا وسوسة شیطان 
پیش می‌آید و آنها آن را کلام خداوند متعال تلقی می‌کنند و به 
شهادت فعلی و تاییدی هیچ توجه و اعتنایی نمی‌کنند. 


آری» این نیز ممکن است که احدی ندرتاً خواب صادق يا الهام 
راستین را دریافت کند. اماء وی با همین قدر نمی‌تواند مأمور من الْه 
خوانده شود و نمی‌توانیم بگوییم که وی از تاریکی‌های نفسانی پاک 
است . بلکه در اين قدر خواب و الهام صادق تقریباً تمام دنیا شریک 
می‌باشد و این هیچ ارزشی ندارد. این مادة دیدن خواب يا دریافت الهام 
گاهی فقط بدین دلیل در فطرت انسان به ودیعت گذاشته شده است 
که انسان عاقل نسبت به پیامبران برگزيدة خدا بدگمانی نکند و درک 
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کند که تخم وحی و الهام در فطرت هر انسان نهاده شده است و انکار 
از رشد این تخم حماقت است. 

اماات فان هر عون ال میم سا یل انز 
می‌شوند و مشرف به مکالمه و مخاطبةٌ الهی می‌باشند و جهت دعوت 
خلق مبعوث می‌شوند. خداوند متعال جهت تاییدشان مثل باران 
نشانه‌ها را می‌نمایاند و دنیا نمی‌تواند با آنها مقابله کند. فعل الهی با 
کثرت خود شهادت می‌دهد که کلامی که آنها تقدیم می‌کنند. کلام 
الهی است. اگر مدعیان دریافت الهام الهی این نشانه را در نظر 
می‌گرفتند. از این فتنه مصون می‌ماندند. 

همین‌طور اگر الهی‌بخش در این راستا کمی تأمل و تعمق به خرج 
می‌داد که در تاییدش خداوند متعال چقدر نشانه‌ها به نمایش گذاشته 
است و چقدر از او حمایت و نصرت نموده است و به وی چه مزیتی بر 
عامة مردم عطا کرده است. به این بلا گرفتار نمی‌شد. اکنون با نهایت 
تأسف م‌گوييم که وی پس از مرگش انبار دروغ و افترا را از خود یاقی 
گذاشته است. وی دربارة من این الهام تقدیم می‌کرد که «اين شخص 
در حیاتم با طاعون هلاک خواهد شد و تمام جماعتش پراکنده 
می‌شود». وی مشاهده کرد که خود او با طاعون هلاک شد. وی ادعا 
داشت که نخواهد مرد تا اينکه استیصالم را ببیند. اماء وی به چشم 
خود دیده است که پس از الهام دروغینش تعداد جماعتم به چند صد 
هزار نفر رسید. زمانی که وی شروع به چاپ این قبیل الهامات کرد 
جماعتم بیشتر از چهل نفر نبودند و پس از الهاماتش به چهار صد هزار 
نفر رسیدند و وی نمرد تا اينکه نامرادی خود را از هر لحاظ مشاهده 
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کرد و موفقیتم را دید. وی بر اساس الهامات دروغین خود به هنگام 
هر مرافعه‌ای که علیه من می‌کردند. گمان می‌برد که من مجازات 
می‌شوم و مورد عذاب دردناکی قرار می‌گیرم. از اين قبیل الهامات بر 
وی القا می‌شدند و وی آنها را درمیان دوستان اشاعه می‌کرد» اماء 
خداوند متعال در هر مرافعه مرا با عزت تبرثه می‌نمود و سرانجام وی 
در حالت نامرادی شدید مرد. پس در این امر هیچ شکی نیست که 
وقتی وی مبتلا به طاعون شد و مرگ را جلوی خود دید آنگاه متوجه 
شد که تمام الهاماتش کلمات شیطانی بود و بر اشتباه بود. این امر 
کاملاً منطقی و درخور اعتبار نیست که وی باوجود مشاهدة این‌قدر 
ناکامی و نامرادی و طاعونی که به من نسبت می‌داد. خود به آن مبتلا 
شد و با توجه به موفقیت‌هايم. در نفسهای پسین خود به حالت قبلی 
خوق باقن ماندة باشد::در آن.آخرین نفس‌هایش ممکن. اسنت, به این 
فکر افتاده باشد که من ادعای موسی بودن کرده بودم و کتاب خود را 
عصای موسی نام نهاده بودم و امید داشتم که این عصا آن شخص را 
به هلاکت خواهد رساند که ادعا مسیح موعود بودن می‌کند. محتمل 
است این مطلب را به خاطر آورده باشد که من درباره این شخص که 
ادعای مسیح موعود می‌کند در کتاب خود عصای موسی پیشگویی 
کرده بودم که وی در حیاتم با طاعون خواهد مرد و امکان دارد که به 
فکر این افتاده باشد که من در همین کتاب پیشگویی کرده بودم که 
من نخواهم مرد مگر پس از نابود کردن این دشمن خویش. می‌توان 
تصور کرد که در این حالت وقتی به طاعون مبتلا شده بود. چقدر 


حسرت به وی دست داده بود. چه کسی می‌تواند باور کند که باوجود 
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این قدر نامرادی و آشکار گشتن این امر که تمام الهاماتش دروغ بودند. 
باز در هنگام بیماری طاعون وی خود را موسی می‌پنداشت! خیر. هر گز؛ 
بلکه طاعون تمام افکارش را نابود کرده بود و او را به اين یقین رسانده 
بود که وی بر اشتباه است. مدت مدیدی قبل از اين واقعه خداوند 
متعال به من خبر داده بود که وی در این افکار فاسد خود باقی نخواهد 
ماند و سرانجام از آنها رجوع خواهد کرد بنایراین. در اين هیچ شکی 
نیست که وقتی وی ناگهان به طاعون مبتلا شد و مرگ جلوی چشمش 
آمد. به خوبی متوجه شد که این مرگ. بی‌هنگام و مخالف ادعایم است. 
آنگاه بدون شک این منظره او را به این نتیجه رسانده بود که تمام 
الهاماتش شیطانی بودند. سپس با حسرت بی‌درمان به خود گفته بود 
که من بر اشتباه بودم و آنجه فهمیده بودم از طرف خداوند متعال نبود. 
در آینده بیان خواهیم کرد که رسیدن او به اين نتیجه ضروری بود 
زیرا با منظرة مرگ تمام اقوال الهامی او آنچنان یکباره باطل ثابت 
شدند که دیواری ناگهان فرو می‌ریزد. برای وی دور از قیاس بود که از 
طاعون جان سالم می‌برد زیرا قبل از آن روزی که وی مرد یعنی در ۷ 
آوریل ۱۹۰۷م در لاهور چنان طاعون مهلک و شدیدی شیوع پیدا 
کرده بود که در بعضی روزها دوپست نفر هم می‌مردند و یکی از 
فامیلش یک روز قبل مرده بود و از نماز جنازه‌اش. وی طاعون گرفت. 
بنابراین» در این بیماری مهلک چه کسی می‌تواند بگوید که من نخواهم 
مرد ۰ بلکه هزاران نفر که به طاعون مبتلا می‌شوند. فوری برای 
بازماندگان خود وصیت می‌کنند. خلاصه. به محض مبتلا شدن به 


طاعون» تمام موسویت الهی بخش را دریا برد و وی با دیدن مرگ 
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هزاران انسان و به خصوص با یاد مرگ یعقوب مطمئن شده بود که 
من به حتم خواهم مرد در این حالت وی چطور می‌توانست بر این باور 
بافی بماند که من موسی هستم. پس این رحم خداست که وی عقاید 
فاسد خود را همراه خود نبرد و خداوند متعال گلویش را فشرد و وادار 
به توبه نمود و وی از زمرة افرادی گشت که دربارة آنها خداوند متعال 
می‌فرماید: وٍّن نآ الکتاب لآ لین بهقبلَ موه" حال. اول 
این مطلب را خواهم نوشت که وی الهاماتی را که در کتاب خویش 
عصلی موسی نوشته است. همة آنها دروغ ثابت شدند و سپس دلیل و 
برهان آن داده می‌شود که وی مطابق پیشگویی من مرده است و 
گنیر فان شانهای ایس بلکه با مکش بر ضدافت و ععانیی 
مهر زده شده است و من این بیان را به دو فصل تقسیم می‌کنم: 


نساء: ۱۶۰ آکه از اهل کتاب کسی نیست که بر این بیان ما که دربارة افکارشان 
ظاهر کرده‌ایم. ایمان نداشته باشد. مترجم] 
۷۳۳۰ 


فصل اول در بیان این که تمام الهامات الهی بخش که در مقابل من 
چاپ کرده بود [اعم از دربارة من یا دربارة خود]ً همه دروغ ثابت شدند. 


همه می‌دانند که بابو الهی بخش خود را موسی نام نهاده و مرا 
فرعون قرار داده بود و در مقابل من کتاب خود را عصای موسی نام 
نهاد. گویی در دل این اراده کرده بود که با این عصا این فرعون را 
هلاک خواهد کرد و یک نامه نیز برایم فرستاد و در آن تهدید کرد که 
خداوند متعال به من خبر داده است که این شخحص دروغگوست و به 
دست موسی نابود خواهد شد. بسیاری از این قبیل پیشگویی‌هاست 
که وی فقط درمیان دوستان و ملاقات کنندگان تعریف کرده بود و 


شد و وی بر من غالب خواهد آمد و من جلوی چشم او خوار و ذلیل 
خواهم شد و وی در دنیا عروج و ترقی خواهد کرد" و بسان موسی 


" دوست فاضلم جناب مولوی نور الدین برای من خواب مولوی عبدالواحد. بزرگ 
جماعت غزنوی ثم امرتسری. درباره بابو الهی بخش را نوشت و من آن را در 
کلمات خود نمی‌نوبسم بلکه عینا نامة جناب مولوی موصوف را نقل می‌کنم و 
ی 

حضرت مولانا الامام علیکم الصلاة و البر کات و السلام! عزیز عبدالواحد غزنوی به 
من نامه نوشته بود که اعضای جماعتم در خواب دیدهاند که الهی بخش در 
منارهای بلند ایستاده است و مردم زبر پای هستند. بنابر این خواب وی اکنون 
پیشرفت خواهد کرد و کلماتی دیگر بود که فراموش کرده‌ام زیرا من نامهها را به 
طور معمولی می‌خوانم و سپس نگه نمی‌دارم. من پس از مردن الهی بخش به 
عبدالواحد نامهای با این مضمون نوشتهام و از طرف هیچ پاسخی تاکنون دریافت 


۵ 


حفیقت وحی 
پیامبر سردار صدها هزار انسان می‌گردد. افسوس من بسیار تلاش 
کردم که از الهامات پوشیده‌اش هم مطلع شوم اماء آن الهامات فقط در 
حلقةّ دوستانش محدود ماندند و هیچ نوشته‌ای که به طور مدرک 
باشد. به دستم نرسید. اما؛ آن الهاماتی که وی در کتاب خود جچاپ 
کم اشی آ اتات اتضات باتش ف] دض الیامات 
بیهوده و لغوش که در دفتر کوچکش می‌نوشت به دستم نرسیده‌اند 
اماء آنچه رسیدند برای اشکار کردن دروغش ذخیرهٌ کافی است و 
الهاماتش که پوشیده نگهداشته شده‌اند. امید دریافت آنها نیست بلکه 
مطمئنم که تمام آن الهامات بیهوده‌اش که از جوشش نفس دربارة من 

دریافت کرده بود» همراه او دفن شدند. 
از آن الهاماتی که الهی بخش در کتاب عصای موسی دربارة من 
نوشته است و ادعا کرده است که از طرف خداوند متعال هستند. یکی 
آن الهام فرضی‌اش است که در صفحه ۷۹٩‏ کتابش عصای موسی مندرج 
است و آن این است: سلام لک تغلبون. یحل علیه غضب فقد هوی. 
فتدبر یعنی بر تو سلام باد. تو بر او غالب خواهی شد [یعنی بر این 
عاجز خشم خدا نازل خواهد شدا]ً و وی به حتم هلاک خواهد شد 
یعنی تو زنده خواهی ماند و مرگ و نابودی‌اش را مشاهده خواهی کرد 


نکرده‌ام. آنجه به طور قطع به یاد دارم همین است و آن را به عنوان شهادت 
خدای بزرگ در خدمتتان عرض می‌کنم. نور آلدین. 
۳۳۲ 


حقیقت وحی 

معنی این الهام چنانکه الهی بخش خود در جاهای متعدد کتاب 
خویش با کمک الهامات دیگر شرح نموده است. این است که در 
حیاتش بر من خشم خدا نازل می‌شود و نابود می‌شوم اماء برخلاف این 
وی خود در حیات من مرد. و همه می‌دانند که در سایر کتب الهی به 
طاعون. مرگ خشم خدا قرار داده شده است. در زمان حضرت موسی 
علیه السلام بر بنی اسرائیل طاعون نازل شد که مورد خشم الهی واقع 
شده بودند. شرح مفصل این طاعون در تورات موجود است. سپس این 
طاعون پس از حضرت عیسی بر بهود نازل شد که بر آنها دربارة نزول 
خشم خدا در انجیل وعده داده شده بود و همین طاعون را خداوند 
متعال در قرآن شریف رجرّا السَماء نام نهاده است چنانکه در قرآن 
شریف می‌فرماید: قّا عق یلوا رجا من الما پتا گثو 
یفُسْعّونَ" یعنی ما بر ظالمان عذاب طاعون فرستادیم زیراکه فاسق 
بودند. خداوند متعال هیچ جا نفرموده است که تلا عَلیهم رجا من 
السَمَاءٍ ما وا ینوت یعنی ما بدین دلیل بر آنها طاعون نازل کردیم 
که مومن بودند. بنابراین مومن به هیچ وجه نمی‌تواند مستحق طاعون 
باشد بلکه این بلا به کافر و فاسق اختصاص دارد. به همین دلیل از 
آغاز اف تفن دنیا هیچ پیامبر خدا در آثر بیماری طاعون درنگذشته 


به این بیماری می‌میرند و اين مرگشان کفارةٌ گناهانشان می‌گردد و 


این مر شام بر اسان سکم سهادتی | دازد: اما هیچ کسی نشنیده 


۱ بقره: ۶۰ 
۳۳۲۳ 


است که کسی موسی باشد و باز مبتلا به طاعون شده باشد. چنین 
که احدی از پیامبران يا خلفای خدا با طاعون فوت کرد. بنابراین» اگر 
این شهادت آنچنان قابل تعریف و تمجید بود که بر آن هیچ اعتراضی 
همینک بیان کرده‌ايم که هیچ کسی نمی‌تواند ثابت کند که از بدو 
خلق دنیا تاکنون این اتفاق افتاده است که احدی از پیامبران با 
برگزيدة خدا که مشرف به همکلامی خدا باشد. به این بیماری خبیث 
ابتلا شده در گذشت. بلکه اولین سزاوار 9 مستحق این بیماری همان 
کسانی بوده‌اند که به معاصی و گناهان گوناگون اشتغال داشتند یا کافر 
و بی‌ایمان بودند. عقل انسانی هرگز قبول نمی‌کند که بیماری‌ای که 
خداوند متعال از قدیم جهت تنبیه و کیفر کفار قرار داده است. در آن 
پیامبران خدا و ملهم نیز شریک باشند. تورات. انجیل و قرآن هر سه 
با اتفاق نظر دال بر این هت 7 طاعون همواره پرای عقوبت کفار 
نازل می‌شده اتبگ 9 چنانکه از کتب الهی 9 تاریخ برفیی | نق خداوند 
متعال صدها هزار انسان را توسط همین طاعون به هلاکت رسانده 
انستت 9 خداوند متعال منزه از اتتفت: که بندگان مد ون خود ر در 
از هميشه در عهد پیامبران هزاران فاسق 9 فاجر می‌مرده‌اند. امکان 
ندارد او همان بلا را بر پیامبران برگزيدة خود نیز مسلط کند. بنابراین 
چنانکه آن عذاب خدا که بر قوم لوط آمده بود» هیچ پیامبر با آن نمرده 
بود بلکه هر عذابی که برای هلاکت اقوام وارد شتا انستع هیچ پیامبر 


۳۳۴ 


حفیفت وحی 
با آن عذاب نمرده است همین‌طور طاعون عذابی مخصوص به کفار 
است و نمی‌تواند بر برگزيدة خدا وارد شود. اگر احدی برخلاف این. 
ادعا کند که احدی از پیامبران پیشین نیز با طاعون هلاک شده است. 
وی صاحب اختیار است ما نمی‌توانیم جلوی زبان انسانی بیباک و 
گستاخ را بگیریم امء از کتاب اللّه همین ثابت می‌شود که طاعون 
«رجز» است که هميشه بر کافران نازل می‌شود. آری. همچنانکه جهنم 
به کافران اختصاص دارد اماء باز بعضی مومنان گنهکار که در جهنم 
آفکنده می‌شوند. فقط برای تطهیر و تمحیص و پاکسازی به جهنم 
ساسا کی ها مطانی ای دی رس 
آوتیك عَنها مَبَعَدونَ" از اين دوزخ دور نگهداشته خواهند شد. 
همین‌طور طاعون نیز جهنمی است و کفار در آن برای عذاب افکنده 
می‌شوند و مومنانی که معصوم و پاک از معاصی نیستند برایشان 
طاعفن اما پاخساش و تطیی اییت شزوما خیتر اند انیت 
بنابراین ممکن است طاعون به مومنانی هم حمله کند که نیاز به تطهیر 
دارند اماء آن کسانی که در تقرب الهی و محبت خدا بر مقامات بلندی 
قرار دارند. هرگز نمی‌توانند وارد این جهنم شوند. پس جای تعجب 
است کسی که این الهام خود را تقدیم می‌کند «بعد از خدا بزرگ تویی 
قصه مختصر» و منشی عبدالحق و بسیار از افراد دیگر بر اين الهامش 
شاهدند. و بعد از خدا بالاترین مقام دارد و موسای عصر خود است 


۱ انبیاء: ۱۰۲ 
۷۳۵ 


و اگر احدی بگوید که بابو الهی بخش با طاعون نمرده است. به وی 
بدهیم. از نامه‌هایی که برای من از لاهور فرستادند. معلوم می‌شود که 
الهی بخش به نماز میت یعقوب. پسر محمد اسحاق که با طاعون مرده 
بود» رفت و از همانجا برای خود هم طاعون خربد. در روزنامه «پیسه» 
مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۰۷۲ این عبارت مرقوم انتتت* «درگذشت اندوهناک. 
۸ آوریل" در یک روز پس از ابتلا به تپ در منزل مولوی عبدالحق 
درگذشت.» اکنون هر انسان خردمندی می‌تواند متوجه شود که در آن 
ایام طاعون با چه شدتی شیوع داشت و آن تاکنون نیز ادامه دارد و 
هزاران انسان فقط با همین تپ مرده‌اند و بجز طاعون کدام تپی است 
که می‌تواند یک روزه هلاک کند. شایان ذکر است که برای طاعون. 
نب شدیدی الزامی اتیت: که در ظرف تک دو روزه کار انسان و تمام 
می‌کند. پس وقتی که در زمان مرگ الهی بخش طاعون به شدت در 
لاهور شیوع پیدا می‌کرد و وی برای ادای نماز میت طاعون زده رفته 
بود و همانجا بیهوش کته بود» آنگاه آا این حالت کارت یات ِِ 
بر وی مستولی شده بود؟ بدیهی است که ایام طاعون بودند و در لاهور 
طاعون تن شیوع پیدا کرده بود و چه کسی می‌تواند این حقیقت 


1 این تاریخ در روزنامه درست مندرج نشده است. وی در هفتم آوریل ۷ص 
تتیاع: یقن از طفی ۵و کشت : آمولت | 
۷۳۳۶ 


حفیفت وحی 

را انکار کند که صدها انسان در اثر تپ طاعون در لاهور مرده‌اند و 
همچنان همین حالت ادامه دارد. بر بعضی دمل برمی‌آید و بر بعضی 
نمی‌آید و بعضی با طاعون ریوی می‌میرند و بعضی در صورت سکتة 
قلبی در دم می‌میرند بنابراین بیهوده بر الهی بخش بیچاره دروغ بستن 
که او هه اش سا کی اسآ یت سا طاعی ‏ 
مرده بود يا نه؟ پزشکان مورد اعتمادم خبر داده‌اند که الهی بخش 
مبتلا به طاعونی از نوع شدید شده بود که در ظرف یک روز کارش را 
تمام کرد. در اینجا به طور شهادت نامة دکتر میرزا یعقوب بیگ, معاون 
جراح در زیر نقل می‌کنم: 

حضرت سیدی و مولایی و آمامی حجت اللّه المسیح الموعود سلمه 
له تعالی 

السلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته. الحمدلله پیشگویی آن‌حضرت 
اه ی امه فش اک ی ۵ سای تر نکم کمن 
تمام علایم طاعون به طور کامل در الهی بخش ظاهر شده بودند و از 
منبع معتبر خبردار شده‌ام که در کنج رانش دملی نیز درآمده بود لذا 
در اين امر هیچ شکی نیست که مرگ او در اثر طاعون بود. من سلامت 

خاکسار. یعقوب بیگ از لاهور 

سپس اگر اين سوال مطرح شود که از دوستان الهی بخش احدی 
هست که این امر را شایع کرده باشد که وی از طاعون مرده است؟ در 


۷۳۳۷ 


حقیقت وحی 

ذیل» ما شهادت مجله اهل حدیث مورخ ۱۱ آوریل ۸۱۹۰۷ دربارة 
ابتلای الهی بخش به طاعون را نقل می‌کنیم: 

افسوس منشی الهی بخش لاهوری. مولف عصای موسی نیز با 
طاعون هلاک شد آر.ک به اهل حدیث مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۰۷] 

سپس الهی بخش یک الهام دیگر دربارة من در کتاب خود عصای 
موسی صفحه ۷۹٩‏ نوشت و آن این است: «انی مهین لمن اراد اهانتک» 
اگرچه این جمله اشتباه نحوی دارد که بر کلمه «من» لام افزوده شده 
است. الهی بخش این الهام را این طور معنی کرده است که من در 
مقابل او ذلیل و خوار می‌شوم و صداقت او اشکار خواهد شد. در 
حقیقت از مدت مدیدی خداوند متعال بر من این الهام القا نموده بود: 
«انی مهین من اراد اهانتک» و الهی بخش بارها این الهام را از من شنیده 
بود و خداوند متعال نشان داده بود که هرکس که به مقابل من ایستاد. 
به چه سرانجامی دچار شد. در این الهام الهی بخش فقط یک لام آمده 
ات که معمولا برای انتفاع می‌آیده آماء در ایتجا محل آن نیست و ضد 
مقصودش است و با اين لام معنی این الهامش آن می‌شود که ای الهی 
بخش من در تایید آن شخص که می‌خواهی به او توهین کنی به تو 
اهانت خواهم کرد. و اگر آن معنی‌ای را که الهی بخش کرده است که 
خدا به من اهانت خواهد کرد درست قبول کنیم. آنگاه این معنی به 
صراحت و بداهت اشتباه ثابت شد زیرا که من از سالیان دراز این مطلب 
را منتشر می‌کنم که الهی بخش در قرار دادن خود موسی و در تکذیب 
من دروغگو است و خدا او را خوار و رسوا خواهد کرد و مدت مدیدی 


۷۳۳۸ 


پیش این الهامم را چاپ کرده‌ام. پس در این صورت بدیهی است که 
خداوند متعال با به هلاکت رساندن الهی بخش در حیات من, او رسوا 
نموده الحشتن و وی در ادعاق خود نامراد ماند 9 خداوند متعال صدها 
هزار انسان را به جماعتم ملحق نموده. مرا مورد عزت و احترام قرار 
صورت لازم بود که الهامای محقق. میهف درسالی امرگ نابهشگام ای 
بخش که در حیات من اتفاق افتاد. بر دروغگو بودنش مهر زده است. 
وی ادعا می‌کرد که این شخص فرعون است و من موسی هستم» وی 
در حیاتم هلاک خواهد شد و با طاعون خواهد مرد. تمام جماعتش 
ازبین می‌روند. خشم خدا بر او نازل می‌شود و هیچ چیز از او باقی 
نمی‌ماند اماء برخلاف ادعایش خداوند متعال مرا پیشرفت و عزت و در 
تمام دنیا شهرت داد و در حیات من این دشمن بیهوده گو و بی‌ادب و 
تندمزاج و بددهن را با طاعون هلاک نمود. پس آیا هنوز هم او را 
موسی نام خواهید نهاد؟ این چطور موسی بود! وی خود روبروی کسی 
ذلیل طاعون هلاک شد. جای تعجب است که آن کسی که به وی الهی 
بخش فرعون قرار می‌داد. اين الهام خویش را چاپ کرده بود که: «انی 
احافظ کل من فی الدار» یعنی خداوند متعال می‌فرماید که کسانی که 
در چهاردیواری این خانه خواهند بود. همه را از طاعون محفوظ خواهم 
داشت. و از یادزده سال حملات شدید طاعون در اطراف وی روی 
می‌دهند و به فضل خداوند متعال در خانه‌اش حتی یک سگ هم نمرده 


۷۳۳۹ 


حقیقت وحی 

اثنت اما آن کسی که خود را موسی قرار می‌داد. خود با طاعون مرد. 
و نه تنها این بلکه تمام الهاماتش دروغ ثابت شدند و ماية ذلت و 
خواری‌اش گشتند که دربارة مرگ و ناکامی من چاپ کرده بود. پس 
کجا رفت آن الهامش انی مهین لمن اراد اهانتک؟ این سرانجام کسانی 
می‌باشد که حدیت نفس را الهام می‌شمرند و با شهادت تایید خداوند 
متعال الهامات خویش را نمی‌سنجند. 

شایان ذکر است که مادامی بسان باران نشانه‌های فوق العاده برای 
تایید الهام نازل نشوند تا آنگاه الهامات خویش را کلام خدا پنداشتن؛ 
پيشه کردن راه جهنم و خربدن مرگ ذلت‌آمیزی است. زیرا الهام فقط 
قول است و در قول. شیطان نیز می‌تواند شریک شود و انسان نیز به 
و اف اد انم شین قاری را سای کف و یی نی ی 
می‌تواند باشد. بنابراین بی‌نهایت حماقت و جهالت است که انسان فقط 
با تکیه به این که بر زبانش چیزی جاری می‌شود. آن کلمات را کلام 
خدا بیندارد. با قول خداء شهادت فعل و تایید خدا ضروری است و 
شهادت نیز باید شهادت زبردست باشد زیراکه این ادعا که خداوند 
متعال با من همکلام می‌شود. ادعای کوچکی نیست و اگر مدعی این 
ادعا از طرف خداوند متعال نباشد. یک دنیا می‌تواند توسط او هلاک 
شود. لذا بر ادعای قولی این شخص. آن شهادت فعلی خداوند تعالی 
ضروری است که او از قدیم در تایید تمام پیامبران و رسولان صادق 
نشان می‌داده است. شهادت خفیف و ناچیزی را نمی‌توان شهادت فعلی 
و تاییدی خدا فرار داد که در شرح احوال انسانهای معمولی نیز می‌توان 
یافت. مثلا احدی در خواب می‌بیند که در خانة من با در خانة کسی 


۷۴۰ 


حمیفعت وحی 
پسری متولد خواهد شد و از روی اتفاق پسر متولد می‌شود یا در خواب 
می‌بیند که فلانی خواهد مرد و وی از روی اتفاق می‌میرد یا در خواب 
می‌بیند که فلانی در کار خود ناکام خواهد ماند و وی اتفاقا ناکام 
می‌ماند. در چنین خوابها تمام دنیا شریک است بلکه کفار و مشرکان 
نیز در اینچنین خوابها شریک می‌باشند. بنابراین اگر به طور معمولی 
احدی خوابی ببیند یا خوابش پا الهامش در کیفیت یا کمیت هیچ 
ویژگی خاص نداشته باشد» آن نمی‌تواند دال بر این امر باشد که آن 
تتکصی ازریم یمان اه که کم اه ی 
خوابها را فاسقان و فاجران هم می‌توانند ببینند لذا بر این چنین خوابها 
نباید غره شد بلکه آنها را باید برای خود امتحان تلقی کرد. برای مامور 
صادق این شرط است که اموری که می‌توانند نشانه خوانده شوند از 
لحاظ کمیت و کیفیت خود به حدی رسیده باشند که هیچ کسی از 
عامة مردم نتواند با آن مقابله کند و دست خدا به پشت چنین شخص 
آشکارا به چشم خورد و در تایید فوق العاده اوء نشانه‌ها بسان باران 
ببارند و از آن معلوم شود که خداوند متعال در هر راه به ویژه از او 
ت ‏ کوو امین کتک هس ارت شنت سا 
و تایید و نصرت الهی به حدی برسد که در روی زمین هیچ کسی 
تقا با | ماه کی ها که نک همانهاش اما تا نت 
شکوهمند باشد که با دیدن تمام دشمن بسان مرده گردند و نتوانند 
نظیر آن را ارائه دهند و پا آنقدر به کثرت این نشانه‌ها به ظهور برسند 
که .هیچ کسی بارای آن را نداشته باشد که این کثرت را در نشانه‌های 
خود یا در نشانه‌های مفتری دیگر بنمایاند و همین شهادت خدا نام 
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ره و ان ۷ ما پیامبر اکرم 
فوا نگ وتو لین َفروا لست مُوْسَلا قل کین باللٌه ه شهیدا 
بت وک زعن عند؛ عم الکتاب یعنی به کسانی که می‌گویند 
ثتر این کسی, کفربه کنات کاخ است؛ 

اکنون ما بقية الهامات الهی بخش را که در کتابش عصای موسی 
دربارة من مندرج است. در اینجا به خاطر این که خوانندگان درباره‌اش 
با انصاف. تأمل و تعمق کنند نقل می‌کنیم. وی در کتاب خود صفحه 
راهم هه ای لام رای تسه امن زان اریز 
گر » ترجمه: به زودی پرواز خواهند کرد. زبان خلق را نقارة خدا 
بدانید یعنی هزاران نفر مخالف که خواستار هلاکتش هستند. از 
خوشحالی پرواز خواهند کرد لذا وی هلاک خواهد شد. سپس در 
صفحه ۸۰ می‌تویسد: ابیت ون قویتا بطق وأنت یز 
الفاتجیت» و اين الهام را نیز دربارة من قرار می‌دهد. معنی این الهام آن 
خداند متعال در ۷ آوریل ۱۹۰-۷ داوری و کرد و الهی بخش پس 
از دادن هزاران دشنام به من و با نام نهادن کذاب و مفسد و دجال و 
مفتری بر من و پس از دادن وعده‌های خشم خدا و طاعون» خود در 
تاریخ مذکور فقط در ظرف یک روز این دنیا ناپیدار را وداع گفت. 
فاعتبروا پا اولی الابصار. التفات بفرمایید که فرعونیت ما غالب آمد و 
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طاعون» موسی را چنان برگرفت که او را رها نکرد مگر وقتی که جانش 
و از او گرفت. 

سپس بابو الهی بخش در صفحة ۸۰ همین کتاب در الهام خود مرا 
از طاعون تهدید می‌کند کما این الهامش است: «رجزا من السماء علی 
القرية التی کانت حاضرة... ولهم عذاب الیم. ولا زین الظالمین الا تبارا» 
یعنی بر وی طاعون نازل خواهد شد و وی به همراه جماعتش دچار 
طاعون خواهد شد و خداوند متعال بر این ظالمان هلاکت نازل خواهد 
خوشحال می‌نمود اماء اکنون دوستانش به ویژه منشی عبدالحق 
می‌تواند به سبب بیم از خدا شهادت دهد که طاعون بر چه کسی نازل 

سپس الهامی دیگرش دربارة من در صفحة ۸۲ کتابش مسطور است 
رمی» ترجمه: ما بر بینی یا چهرة این مفتری داغ می‌نهیم یعنی او را 
با طاعون هلاک خواهیم کرد یا این که او را در آتش جهنم خواهیم 
بطول حیاتک و بطول بقانک. ینفع المسلمین بطول حیاتک و بطول 
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بقانک بداشسن ار نان عبات انیت که| خدمتی که به من محول 


شده است تا زمانی که انجام نگیرد» من هرگز نخواهم مرد» با دیدن 


۱ اگر احدی دربارة اين امر شک و تردید داشته باشد که این تمام الهاماتی که 
بابو الهی بخش در عصای موسی نوشته است. از کجا معلوم که برای این راقم 
نوشته است. بر او واضح باد که بابو الهی بخش این کتاب را علی الخصوص برای 
حمله به من تالیف کرده بود و بجز تکذیب و توهینم هیچ هدف دیگری از تألیف 
آن نداشت. بابو الهی بخش هميشه بین دوستان خود دربارة من الهاماتی به طور 
پوشیده مشهور می‌کرد که خلاصة آنها این است که من دروغگوء کافر و فرعون 
هستم و وی موسی است و من به زودی توسط او و الهاماتش گرفتار عذاب الهی 
خواهم شد. در اینجا این امر را نیز به خاطر داشته باشید که چنانکه در صفحه 
٩۰۸ ۷ ۶ ۴ ۲‏ مرقوم است. با بابو الهی بخش دربارة الهاماتش در مخالفتم 
نامه نگاری کرده بودم. در نام صفحة دوم کتاب عصای موسی من از بابو الهی 
بخش درخواست کرده بودم که الهاماتی را که دربارة تکذیب من مشهور می کنید 
و فقط به طور شفاهی بین دوستان خود تعریف می‌کنید. پس از یاد سوگند آنها 
را چاپ کنید تا اگر آن الهاماتتان دروغ و افترا است» خداوند متعال به شما پاداش 
دروغ بدهد. خلاصة پاسخ این نامه‌ام اين است که نیازی به یاد کردن سوگند 
نیست, چنانچه من به خدا اقترا کرده‌ام» وی بدون سوگند هم مرا عقوبت خواهد 
کرد و م نآلهامات را نیز چاپ خواه مکرد. سپس در پاسخ این نامه‌اش. در صفحه 
ان ارت هی ای یه فا اه رازه ان ی 
واه ام ای کی ی مس دای هی موی ان 
من به عنوان مسیح موعود ایمان آورده‌اند. خداوند متعال خود داوری نماید» 
ام لف ] 

#یعنی "خداوند متعال با دراز کردن عمرت و زنده نگهداشتن برای زمان درازی» 
مسلمین را بسیار فراوان سود خواهد رساند" اما پس از آن بابو الهی بخش فقط 
تا شش سال زنده خواهد ماند. این الهام متعلق به عمر درازی است. مولف] 

۷۴ 


عصای موسی. کتاب بابو الهی بخش معلوم می‌شود که وی شش سال 
بعد از این تألیف در گذشت. اکنون انسانهای باانصاف خودشان می‌توانند 
متوجه شوند که آیا طول حیات و طول بقا همین دارد که در ظرف 
شش سال قبل از اين که وی کامیابی و موفقیت خویش را ببیند. با 
بیماری طاعون بمیرد و با حسرت شدیدی در حیات من در حالت 
نامرادی بمیرد. ما اکنون درباره‌اش از دوستانش نظرشان می‌پرسیم و 
الهام خود ادعا کرده بود که خدمتی که به وی محول شده است. تا 
زمانی که انجام نگیرد. هرگز نخواهد مرد» این خدمتش را به پایان 
رسانده بود؟ آا در اثر تلاشهای او 9 تهمت‌هایش که در کتاب خود 
عصای موسی بر من زد. هیچ ضرری هم به من رسیده است؟ 
خوانندگان! بگذارید به اين الهام بابو الهی بخش سنسمه علی الخرطوم 
نیز بیردازیم آیا این درست نیست که این الهام دربارة خود او محقق 
شد و بر بینی‌اش آتش طاعونی آنچنان داغ نهاد که وی را کلا آزبین 
برد و تير «مارمیت» که به قول خود او. وی به سوی من پرتاب کرد. 
سرانجام به خود او هدف قرار داد. 


این تیرهای الهی بخش چه نوع تیرها بود که سرانجام صیدش خود 
وی کت ۳ 
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آن دلدار با تکبر به دست نمی‌آید. کسی که تواضع و خاکساری 
پيشه کند یار را می‌یابد. 

کسی که به آن ذات پاک دل ببندد. اول خود را پاک کند آنگاه او 
را پیدا می کند. 

او خاکساری را دوست دارد. فقط راه تذلل. راه رسیدن به درگاه 
باری تعالی است. 

غخت: تادان ات ان مکی وه ماه که نمی وله زا فان عالت 
گمراهی رها کرده است. 

وی هر آن به بدی کسی دیگر چشم دوخته است اماء از بدی خود 
پی‌خبر است. 

سپس در کتاب عصای موسی صفحه ۱۵۲ بابو الهی بخش درباره 
من این الما زا سر ی کنق: «فیعت وهی کاف ردت الیه لمانلبو 
ازلفت الجنة للمتقین» این واقعه متعلق به هفتم رمضان سال ۱۳۱۷ 
هجری است. ترجمه: این شخص در حالت کفر خواهد مرد و لعنت 
کردن او به من یعنی آثر بد مباهله‌اش دفع خواهد شد و برای متقیان 
و پرهیزکاران بهشت نزدیک است. ماحصل این الهام این است که بابو 
الهی بخش متقی است و من کافر هستم و آنجه لعنت اللّه علی الکاذبین 
یعنی مباهله بین من و او صورت گرفته بود. آن لعنت به موجب 
الهامش بر من خواهد افتاد و وی در هر امر موفق و پیروز خواهد شد. 


۷۴۶ 


حفیعت وحی 

لازم به ذکر است که لعان به زبان عربی به ملاعنه می‌گویند. در 
لسان العرب مسطور است که اللعان و الملاعنة: اللعن بین اثنین فصاعدا. 
یعنی لعان و ملاعنه دو کلمه است. معنی هر دو این است که دو نفر یا 
بیشتر از آن به همدیگر لعنت کنند سپس در همین لسان العرب معنی 
«لعن» این نوشته شده است که اللعن الابعاد و الطرد من الخیر یعنی 
معنی لعنت این است که انسان از هر نیکی و مال و برکت و بهبود 
محروم قرار داده شود. سپس معنی دیگر لعنت این مکتوب است که 
الابعاد من اللّه و من الخلق بعنی لعنت این معنی دارد که انسان از جناب 
الهی مردود گردد و از قبولیت محروم شود و از چشم مخلوق بیفتد و 
عزت و احترامش ازبین رود. خلاصه. کلمة لعنت در نزد خداوند متعال 
تمام معنی نامرادی و مردود و مخذول را دربر می‌گیرد و مخذول و 
مردود و محروم بودن از هر نوع برکت از لوازم آن می‌باشد. بر کسی که 
لعنت خداوند متعال وارد شود ثمرة آن هلاکت و تباهی است به همین 
دلیل حضرت پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم فرمودند که اگر 
مسیحیان نجران با من مباهله می‌کردند که با لعنت اللّه علی الکاذبین 
می‌شود] آنقدر مورد مرگ و هلاکت قرار می‌گرفتند که حتی پرندگان 
درختان نیز می‌مردند. 

اکنون مقصود آن الهام آقا بابو الهی بخش را که در آن ملاعنه ذکر 
شده است. هر انسان با انصاف می‌تواند درک کند زیرا معنی الهام این 
است که آن ملاعنه‌ای که بین من و بابو الهی بخش صورت گرفته بود 
و ذکر آن در کتاب عصای موسی صفحه ۲ و ۷ مسطور است و در 
جاهای دیگر کتاب مذکور نیز آمده است. اثر بد آن بر من خواهد افتاد 
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حقیقت وحی 
و من در حیاتش هلاک و تباه خواهم شد در حالی که ارادهٌ خداوند 
متعال مخالف آن ظاهر شده است. و نه تنها این اتفاق افتاد که بابو در 
حیات من با طاعون هلاک شد بلکه وی در هر آرزو و اراد خود نامراد 
ماند و مرد و از سوی دیگر خداوند متعال مرا برومند نمود و جای هزار 
شکر و سپاس است که حدود چهارصد هزار نفر تاکنون به دست من 
از گناهان توبه کرده‌اند و خداوند متعال مرا عزت و مرتبت در سراسر 
دنیا عطا کرده است بعنی در اروپا و اسیا و آمریکا به نیکی شهرت داده 
است. خداوند متعال آن دکتر دوپی را که در آمریکا و اروپا بسان 
پادشاهان شان و شوکتی داشت. در اثر مباهله با من و با دعایم هلاک 
نمود و یک دنیا را به سوی من متمایل نمود و این واقعه با انتشار یافتن 
در تمام روزنامه‌های مشهور دنیاء شهرت جهانی پیدا کرد و بر سر 
زبانهای مردم عام و خاص افتاد و مشاهده می‌کنم کسانی که با من 
بیعت کردند. هزاران نفر از آنها متقی و پرهیزکار گشتند و در کردار و 
اعمالشان تحولی واضح به وجود آمده است. خداوند متعال از لحاظ 
دنیوی آنقدر برکات به من عطا کرده است که بندگان خدا تا امروز 
چندین صد هزار روپیه و هدایای گوناگون با تواضع و خاکساری به من 
داده‌ند! و همچنان نیز می‌دهند و دریای رحمتهای گوناگون خداوند 


از بیست و شش سال قبل این پیشگویی شده بود که یأتیک من کل فج 
عمیق. یأٌتون من کل فج عمیق. ینصرک رجال نوحی البهم من السماء ولا 


تصعر لخلق اه ولا تسثم من الناس پس عجب فضل الهی است! که از یک 


۷۳۳۸ 


حقیقت وحی 
متعال روان است. علاوه بر این» خداوند متعال هزاران نشانه در تایید و 
حمایت من به نمايش گذاشته است و کمتر ماهی می‌گذرد که در آن 
نشانه‌ای به ظهور نرسد. خداوند متعال خود در مقابل دشمنانم شمشیر 
کشید و پیکار نمود. هر کسی که علیه من در دادگاه مرافعه کرد. 
سرانجام وی شکست خورد و ذلت نصیبش گشت و هر کسی که با من 
مبامله کرهاخاه شوه ملگ که با دلین شور کستاو عون زین 
تاییدات الهی را در همین کتاب حقیقت وحی بیان کرده‌ام. حال. 
انسانهای باانصاف به من بگویند که آیا اين الهام بابو الهی بخش محقق 
شد که نتیجة لعنت من و او این خواهد بود که هر نوع تباهی و هلاکت 
نصیب من خواهد شد و وی در تمام مرادهای خود کامیاب و موفق 
خواهد شد؟ ایا نتيجة این مباهله در حق او ثابت شده یا در حق من؟ 
و مورد اثر بد ملاعنه من واقع شده‌ام پا وی؟ خوانندگان فقط به محض 
خاطر خدا در اینجا تأمل و تعمق کنند تا خدا آنها را پاداش نیکو دهد 
وگرنه هنوز خداوند متعال تاییدات و نشانه‌های خویش را خاتمه نداده 
است و سوگند به ذات او که وی خاتمه نخواهد داد تا اينکه حقانیتم 
را بر دنیا اشکار سازد. پس ای تمام کسانی! که صدایم را می‌شنوید. از 
خدا بترسید و از حد پا فراتر مگذارید. اگر این نقشه مال انسان بود. 
خدا مرا هلاک می‌نمود و هیچ اثری از این سلسله باقی نمی‌ماند اما 
شما مشاهده کرده‌اید که چقدر نصرت الهی شامل حالم است و به 
قدری نشانه‌ها نازل شده‌اند که خارج از توان شمارش اند. التفات 


سو آن پیشگویی مال دوران قدیمی محقق شد و از سوی دیگر درآمدم بالغ بر 
صدها هزار روپیه گشت و چندین صد هزار نفر مرید من گشتند. ام لف ] 


۷۴۹ 


حفیعت وحی 

بفرمایید که چقدر دشمنان با من مباهله کردند و هلاک شدند. ای 
بندگان خدا قدری اندیشه به خرج دهید آیا خداوند متعال با 
دروغگویان اینگونه برخورد می‌کند؟ 

برخی از نادنان می‌گویند که تم در موعد پیشگوبی نمرد ام آنها 
می‌دانند که وی مرده است و من تاکنون زنده هستم. گفتنی است که 
بش قیاع فان ان اه رو نان نو کنیس ی دادم شوه 
تحقق آن در موعد مقرر الزامی نیست بلکه اگر شخصی که به وی 
اخطار داده می‌شود. توبه يا رجوع کند. اصلا آن پیشگویی عذاب در 
جق او قسفق: بای رین ارام فییل وله کوین‌ها ک میت زیر 
عذاب باشد. با تضرع و توبه و صدقه و خیرات می‌تواند به تاخیر بیفتد 
و از قدیم به تاخیر می‌افتاده است و بر این امر قران شریف و کتب 
اسمانی پیشین شاهدند. شایان ذکر است که منظور از پیشگویی وعید. 
پیشگویی عذاب است و هنگامی که ارادهٌ خداوند متعال دربارة کسی 
به این تعلق می‌گیرد که بر او به سبب شامت اعمالش بلایی نازل کند. 
آنگاه سنت او همین طور جاری است که اغلباً آن بلارا با توبه و استغفار 
و صدقه و خیرات رد می‌کند و هنگامی که احدی به بلایی گرفتار 
می‌شود و به خدا رجوع می‌کند. اکثراً مورد رحم او واقع می‌شود 
چنانکه عذاب قوم یونس پیامبر به تاخیر افتاد. تمام جهان می‌داند که 
با توبه و استغفار و صدقه و خیرات بلا می‌تواند دفع شود و حقیقت 
وعید یعنی پیشگویی مبنی بر عذاب بجز این چیست که بلایی است 
که دربارة آن» فرستادة خدا خبر می‌دهد. پس اگر این امر حقیقت دارد 
که بلا با توبه و استغفار و صدقه و خیرات می‌تواند به تاخیر بیفتد. 


۳۵۰ 


حفیعت وحی 

آنگاه چرا امکان ندارد که این قبیل پیشگویی به تاخیر نیفتد که خبرش 
فرستادةً خدا می‌دهد. علاوه بر این دشمنان نادان خبر ندارند که 
اگرچه در پیشگویی‌های عذاب نیازی به هیچ نوع شرط نیست. آنها با 
توبه و استغفار می‌توانند به تاخیر بیفتند اماء باز پیشگویی‌هایی درباره 
آتم و احمد بیگ و دامادش شرطی بودند. یعنی نوشته شده بود که بلا 
به این شرط وارد می‌شود که آنها سرکشی خود را ادامه بدهند و رجوع 
نکنند. و آتم با پیشه کردن سکوت و نخوردن سوگند و شکایت نکردن 
علیه من در دادگاه و دست کشیدن از ایراد گرفتن به اسلام ثابت کرد 
که وی خصلت سرکشی خود را رها کرد و علاوه بر این وی در حضور 
شصت - هفتاد نفر در هنگام مناظره زبان خود را درآورد و هر دو 
دستش را روی گوشهايش گذاشت و از گفتة خود رجوع کرد و هیچ 
کسی نمی‌تواند این حقیقت را انکار کند چون آنگاه حضار فقط 
مسلمانان نبودند بلکه نصف آنها مسیحی بودند و از شهادات معتبر این 
ای ها وم و ماه ری تالم کرو سس | 
باز هم رجوع وی ثابت نشد؟ 

راجع به پیشگویی دربارة دادماد احمد بیگ اینقدر توضیح کافی 
است که این پیشگویی دو شاخه داشت. یک شاخه آن متعلق به احمد 
بیگ بود و شاخه دوم درباره دامادش. غم و اندوه مردن احمد بیگ در 
موعد پیشگویی غرور و تکبر فامیل‌هايش را آزبین برد. بیگانگان و 
ناآگاهان چه خبر دارند که به سبب مرگ احمد بیگ بر عزیزانش چه 
مصیبتی وارد شد و این مصیبت چه درسی به آنها داد و چه غم و 
اندوهی آنها را برگرفت. سرانجام نتیجه این شد که میرزا محمود بیگ 


۱۷۵۱ 


حفیعت وحی 
که در خانة وی بنای ازدواج نهاده شده بود و بزرگ و رهبر تمام خاندان 
بود» بیعت کرد و به جماعت ما ملحق شد. اکنون اگر احدی باوجود 
شنیدن تمام این سخن هم از بدگویی دست نکشد. ما برای او هیچ 
کاری نمی‌توانیم بکنیم. چنین انسانی سیاهدل را که هیچ شرم و 
حیایی ندارد. چطور می‌توانیم متقاعدش کنیم و بیماری تعصبش را 
چطور می‌توانیم درمان کنیم بجز این که خدا خود درمانش کند. 


آیا با تضرع و توبه عذاب به تأخیر نمی‌افتد؟ زود باشید به من بگویید 
ای عزیزان چرا اینقدر بی‌حیا شده‌اید! شما قائل به توحید خدا 


در صفحه ۱۵۲ در شروع این الهام آقا بابو دربارة من که «آن شخص 
بر کفر خواهد مرد و انجام بد ملاعنه به او بازگردانده می‌شود» این 
عبارتش, مکتوب است: «امشب دربارة عاقبت آقا میرزا و جماعت 
مسلمانان بیچاره‌اش ات الهام شده است». 
جای خوشحالی است که این امر فیصله یابد که حق با آقا میرزا است» 
تمهیدی‌اش بدین قرار است: « و به این عاجز این نیز تعلیم داده شد 
که اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیرالفاتحین» وی این دعا 
را اینطوری ترجمه می‌کند که خداوند متعال بین من و او یعنی این 


۷۳۵۲ 


حفیعت وحی 
عاجز داوری کند. حال. داوری که خداوند متعال کرده است. بر هیچ 
کسی مخفی نیست. عجیب است که تمام کتابش پر از اين قبیل 
الهاماتش است که در حیاتش من نابود می‌شوم و تمام جماعتم پراکنده 
می‌گردند و آثر بد مباهله بر من واقع می‌شود و وی نخواهد مرد مادامی 
که زوال و انحطاطم را مشاهده کند. سپس دوستش می‌گوید که وقتی 
وی به طاعون مبتلا شد. بر او الهام شد: /لرحیل یعنی اکنون تو دنیا را 
ترک خواهی کرد. کدام شخصی است که به هنگام ابتلا به این بیماری 
دل شالرحیل نمی گوید! معنی خود کلمة «طاعون» به زبان عربی مرگ 
است. خوانندگان خودشان انديشه به خرج دهند ما هیچ نمی‌گوییم 
که اول بابو الهی بخش بر این الهامات خود تاکید می‌کرد که عمرش 
دراز خواهد شد کما «طول حیات» و «طول بقاء» در الهاماتش نوشته 
شده است و سپس مکتوب است که از عمر درازش مومنان بسی بهره 
خواهند برد و این الهامش که وی تا زمانی نخواهد مرد که مرگم در 
اثر طاعون را نبیند و نابودی کاملم را مشاهده نکند و سپس این 
الهامش که وی در دنیا بسی پیشرفت و عروج خواهد کرد و یک دنیا 
به سویش رجوع خواهد کرد و وی صاحب سه باغ دیگر خواهد گشت 
و توسط او اسلام بسیار پیشرفت خواهد کرد. اين الهاماتش متعلق به 
قبل از ابتلايش به طاعون هستند و کتابش. عصای موسی مملو از 
انهاست. سپس وقتی به طاعون مبتلا شد و به سبب مشاهده مرگ 
صدها نفر هر روز: عاقبت بیماری خود جلوی چشمش عیان شد. آنگاه 
به آقا بابو الهام «الرحیل» القا شد و این الهام بر تمام الهامات عصای 
موسی خط بطلان کشید. اگر به فرض این «الرحیل» را الهام بپنداریم» 


۳۵۲ 


حفیفت وحی 

آنگاه این الهامش مبنی بر رحمت خدا نیست بلکه بالغ بر الهام خشم 
خداست که خبر از نامرادی شدیدش می‌دهد و نیز دروغین بودن 
لبیل ایا رم رین ارام مش دام نع 3 
چون اغلب کسانی که به این بیماری مهلک مبتلا می‌شوند و از جان 
سالم به در بردن نومید می‌شوند. آنگاه چنین الهامات پا خوابها را 
می‌بینند و در اين واقعیت» مومن و غیر مومن همه شریک هستند. 
پس در این صورت معنی الهام این خواهد بود که ای الهی بخش! تو 
می‌گفتی عمر درازی خواهی داشت و خواستار نابودی فریق مخالف 
بودی و حدیث نفس خود را الهام تلقی کرده. گمان می‌بردی که 
مخالف تو در حیاتت با طاعون خواهد مرد ام ما به تو دستور می‌دهیم 
که تو از این دنیا کوچ کن. 

خلاصه. نیازی به بحث کردن بر صداقت این الهام نیست زیرا ممکن 
ای یام اه ی ی اه شا ای انا 
داده شده باشد که آکنون کوچ کردن تو از دنیا بهتر است زیراکه تو 
حق را قبول نکردی. 

بر عقل این مردم تعجب می‌کنم با منسوب کردن الهام «الرحیل» 
به آلهی بخش تمام الهاماتش را ازبین می‌برند و نمی‌آندیشند که قضيةُ 
تمام آن الهاماتش چه شد که بر مبنای آنها وی مرا کافر و دجال 
می‌گفت و بر خود موسی نام می‌نهاد. 

حقیقت این است که تمام الهاماتش خوابهای پربشان و حدیث نفس 
و وساوس شیطانی بود. به همین دلیل به حقیقت نپیوست بلکه آنها 
موجب ذلت و آبروریزی‌اش شد. آری» ممکن است که الهام «الرحیل» 


۳۵۴ 


از طرف خدا باشد زیرا این کلمه به طور انذار و اخطار است و اگر 
فرعون هم ادعای چنین الهام می‌کرد» مجال انکار نمی‌داشتیم زیرا این 
امر ثابت شده است که اعم از موحد و مشرک. فاسق و صادق. و صادق 
دریافت کند و به این امر اين آیه اشاره می‌کند: ون ین هل الکتاب 
الا یمن به قبل موی" یعنی هیچ اهل کتابی نیست که قبل از مرگ 
خویش به حضرت پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم یا حضرت 
عیسی ایمان نیاورد و در تفاسیر نوشته شده است که این الهام بر اهل 
کتاب در زمانی القا می‌شود که آنها در حالت احتضار باشند یا زمان 
ایمان می‌آورند که از جانب خداوند متعال به آنها وحی می‌شود که 
فلان پیامبر صادق است اما؛ با این الهام آنها نمی‌توانند برگزیدگان الهی 
قرار گیرند زیرا سنت خدا همین گونه جاری است که به نزدیک زمان 
مرگ اغلب مردم خوابی می‌بینند پا الهامی دریافت می‌کنند و این 
سنت خدا مخصوص به هیچ دینی نیست و شرط پرهیزکار و نیکوکار 

سپس بابو الهی بخش در کتاب خود عصای موسی در صفحه ۱۸۰ 
می نو بسد: «الهامی دربارة ناخدا بودن کتتين نیز بر این عاجز القا شده 
ات و سپس خداوند متعال به درست وان کشتی دسنئور داد و در 


تساهه ۱۶۰ 


۷۵۵ 


حفیعت وحی 
الهام خود فرمود: بسم الّه مجریها و مرساها آن ربی لغفور رحیم. سپس 
الهام شد: ان الذین ظلموا لمفرقون و امید واثق" محقق این الهام از فضل 
و کرم خدای قادر است. علاوه بر اين این الهام نیز چندین بار القا شده 
آنتنت: سأریهم آیاتی فلا تستعجلون». 


معنی این الهام آن است که من همان ناخدا هستم که آن سوی 
دریا عبور خواهد داد و کسانی که در کشتی خواهند بود. نجات پیدا 
خواهند کرد. سپس با اشاره به من می‌گوید: کسانی که سوار این کشتی 
نشده‌اند. یعنی این عاجز ظالم هستند و غرق خواهند شد و می‌گوید 
که «اين الهام نیز چندین بار القا شده است که خدا می‌فرماید: من 
نشانه‌های خویش را به این مخالفان نمايش خواهم داد پس به شتاب 
آن را از من مخواهید. 

اکنون خوانندگان می‌توانند به این نکته بیندیشند که مرگ 
طاعونی اش تمام این الهاماتش را باطل کرده است. آیا می‌توان به کسی 
ناخدا گفت که خودش غرق شود درحالی که وعده داده بود که کسانی 


" از یک سو آقا بابو الهی بخش می‌نویسد که من الهامات خود را به طور قطعی 
از طرف خداوند متعال نمی‌دانم بلکه ممکن است که شیطانی باشند سپس از 
سوی دیگر بر این الهامات امید واثق نیز می‌دارد. تعجب است که بیش از حد 
بیدادگری پيشه کرد و تعجب است که برای غرق کردن دیگران به وی الهام القا 
شد اما خود مصداق آن گشت. و این الهام بابو الهی بخش که من عنقریب 
تفاتتهای خویفن را اراقه من دهم هن ارافق تشانه‌ها آودمن خخلهة مخواهید: ما 
می‌دانیم که این الهام بابو آلهی بخش با مرگش به حقیقت پیوست. اگرچه مرگش 
برای او نشانه نیست بلکه برای ما نشانه است. أمولف] 
۷۹۵۶ 


قبیل الهام بود که نتیجه‌اش برعکس شد و خودش مصدادق آن گشت. 


سپس آقا بابو الهی بخش در کتاب خود صفحه ۱۸۶ می‌نویسد: «به 
خدمتی که آقا میرزا می‌بالد. کیفیت آن در الهام قل هل انبتکم 
بالاخسرین اعمالا گذشته است یعنی تمام اعمالش باطل و بیهود 
است» 9 در صفحة ۳۰۱ دربارة من می‌گوید: «آقا میرزا عحله محین: 
امید واثق و بقین کامل دارم کسی که می‌گوید: سرکش متمرد همچون 
من کسی دیگر نیست. مطابق سنت اللّه به حتم ناکام خواهد شد و 
شکست خواهد خورد ان‌شاءاللّه». 

حال, خوانندگان به من پاسخ بدهند که این گفتار آقا منشی درباره 
شکست میراند با وی را؟ بیشتر از این نمی‌خواهم چیزی بگویم چون 
دیگر وی از دنیا رفته است.! 


سپس در صفحه ۲۰۲ آقا منشی الهی بخش می‌نویسد: «بلعم اول. 
از نفرین کردن سرباز زد سپس قومش با هدیه دادن به وی او را به 
فتنه انداختند؛ خلاصه. اسباب هلاکتش همین بود. سپس کسی که 
حالاتش شبیه حالات بعلم باشد و حقوق دیگران را تلف کند و ادعاهای 


" برخی انسانهای نادان با ذکر من می‌گویند که اگر الهی بخش نامراد مرد. 
مرادهای شما کی تحقق یافته‌اند؟ اینان انديشه به خرج نمی‌دهند که من زنده 
هستم و مرادهایم هر روز محقق می‌شوند اما آقا بابو فوت کرده است و عصای 
موسایش شکست و خود او را هلاک نمود. آمولف] 

۷۵۷ 


تقریرش است اماء افسوس که آقا بابو به این نکته توجه نکرد که کسی 
که بدون تحقیق کامل اعتراض می‌کند و فردی را بدون هیچ برهان و 
مدرک کاملی مفتری و دجال قرار می‌دهد در حالی که او نزد خدا 
معذور و بری است و در واقع مرتکب هیچ حق‌تلفی نشده است و ادعای 
دروغین نیز نکرده ات 9 نشانه‌های خدا بسان باران در تایید او 
می‌بارند و وی از آنها روی گردانده است. آیا برای این قبیل فرد نیز 
کیفری هست يا نیست؟ اماء اکنون نیازی به طول دادن بحث نیست 
بد گویی را دیده است. 

تبیسن الهامی, ذیکر از آقا باب هست که در کتایشن صفحه ۲۲۴ 
مندرج ات ۵ این است: «ان یقولون الا کذیا آتبع هواه و کان مره 
خود پیروی می‌کند و از حد گذشته است یعنی دیگر ایام هلاکتش فرا 
رسیده‌اند. پاسخ این الهام را نیز خوانندگان خودشان می‌توانند بفهمند. 

اما اکنون حامیان آقا بابو جواب بدهند که آیا برخوردی که خداوند 
متعال مطابق سنت قدیمی خویش با دروغگویان می‌کند. با من کرده 
است يا با آقا بابو؟ کسی که ادعای دروغین فرستاده شدن از طرف خدا 
می‌کند به موجب تعلیم قرآن شریف نامراد مانده و به هلاکت می‌رسد 
و آیا این حقیقت ندارد که عاقبت آقا بابو نیز همین‌طور اتفاق افتاده 


۷۳۵۸ 


سپس آقا بابو در کتاب خود صفحه ۳۱۹ دربارة من این الهام را 
می‌نویسد: «سینالهم غضب علی غضب جعلته کالرمیم. کالعهن المنفوش» 


پعنی فرد را خشم روی خشم فرا خواهد گرفت و وی را بسان استخوان 
پوسیده و همانند پشم متلاشی خواهم ساخت. دربارة اين الهام نیز 
خوانندگان خودشان می‌توانند بررسی کنند که این الهام بر چه کسی 

سپس در صفحه ۴۳۷ دربارة من این الهام نوشته است که «اماته 
فاقبره» یعنی خدا او را هلاک نموده و به قبر خواهد افکند. 


و دربارة من می نو بسد: «یمیز الخبیت من الطیب حعلناه هباءا و زا: 


سلام علیکم کتب علی نفسه الرحمة. اين الهام به وقت مقدر خود ظهور 
خواهد کرد یعنی خداوند متعال خبیث را از طیب جدا خواهد کرد و 
نشانه‌ای نمایش خواهد داد که با آن ثابت شود که صادق کیست و 
کاذب کیست و ما این شخص را [یعنی مرا] بسان غبار پراکنده خواهیم 
ساخت یعنی هلاک خواهیم کرد اماء ای الهی بخش بر تو سلامتی باد. 
خداوند متعال برای تو رحمت را مقدر نموده است. تو از هلاکت 
محفوظ خواهی ماند»" حال. اندیشمندان خودشان بیندیشند که 


0 عجب محفوظ ماندن است که مرگش هم در اثر طاعون اتفاق افتاد. ای 
فتاه اقا انوا اش کوش باقع تا هه روا داش که ها انم کر 


زندگی من در حالی که منتظر مرگ و نابودی‌ام بود. از طاعون بمیرد؟ از صدها 


۷۳۵۹ 


حقیقت وحی 

سرانجام این ماجرا چه شد؟ آیا آن تباهی و نابودی‌ای که الهام آقا بابو 
خبر داده بود. دامنگیر خود او شده است يا نه؟ 

سپس در همین صفحه می‌نوبسد که الهام القا شد: «یا نار کونی 
بردا و سلاما» یعنی ای آتش سرد و مایة سلامتی شو. نمی‌دانیم کدام 
آتش بر وی سرد شد. فقط آتش طاعون بر وی نازل شده بود اماء آن 
سرد نشد و کارش را در ظرف یک روز تمام کرد. صدها انسان در لاهور 
پس از ابتلا به طاعون بهبود پیدا کردند اماء این اقای ملهم نتوانست 
ان ماه هروزم ی بوک گام ناعت شف که ی راستاران 
حسرت از این دنیا رحلت کند. اکنون وی از این جهان رفته است و 
من فقط به خاطر دوستانش مجبور شدم که این مطالب را بنویسم 
چون پس از وفات آقا بابو بر من این وحی شد که «فتنا بعضهم من 
بعض » یعنی ما می‌خواستیم از مرگ الهی بخش. دوستانش را امتحان 
بکنیم که آیا هنوز هم حقیقت را درک می‌کنند يا نه. اين امر بدیهی 
است که آقا بابو الهی بخش در مقابل من به شدت ایستاده بود و در 
تحقیر و توهین من هیچ کوتاهی نکرد و مردم را با کتاب خود گمراه 
کرد و هر روز منتظر مرگم بود و برای دوستان خود صدها از این قبیل 
الهام تعریف می‌کرد و علی الخصوص مرگم در اثر طاعون را در کتاب 
خود شایع کرده بود سپس این چه شد که وی خود با نامرادی در اثر 


الهامش که دربارهُ هلاکتم بودند. چه ضرری به من رسید؟ این چه اتفاق افتاد 
که صاعقة الهاماتش بر خود او نازل شد. آیا کسی هست که بتواند به این سوال 
پاسخ دهد؟ أمولف] 


۷۳۶۰ 


حفیفت وحی 
ابتلا به طاعون مرد! و خداوند متعال به هر لحاظ از من حمایت کرد. 
در قرآن شریف به صراحت مسطور است که: کت اللَه لاغلبی آتا 
ورس" یعنی این وعدة قطعی خداوند متعال است که کسانی که به 
بت از می‌آیند. بر فریق مخالف خود غالب می‌شوند. پس در این چه 
رازی است که آقا بابو نتوانست در مقابل من غالب شود! و طوفان بزرگ 
طاعون که در این کشور به پا شده بود و بزرگتر از آن طوفانی بود که 
در زمان موسی و فرعون نمودار شده بود بلکه خیلی بزرگتر از آن بود. 
آقا بابو در آن باوجود این که خود را موسی می‌گفت. غرق شد و کسی 
را که وی فرعون می‌خواند. خداوند متعال به فضل و کرم خود نجات 
داد. مطمثنم که به هنگام مرگ وی به حتم این کلمات را گفته بود 
اه ی ام ها شین مت 
که خداوند متعال در سوره فاتحه که ام الکتاب است. انسانها را در سه 
دسته تقسیم نموده است: «۱» منعم علیهم «۲» مغضوب علیهم «۲» 
ضالین. حال. پس از انديشه بگویید که خداوند متعال آقا بابو الهی 
بخش را در کدام دستة انسانها قرار داده است. چنانجه به نظرتان 
خداوند متعال او را در دستة مردم منعم علیهم قرار داده است انگاه 
ثبوت این امر به عهدة شما است که به گروهی که از روی کتاب الّه 
منعم علیهم هستند. نیز طاعون شده باشد و همراه آن. اين مدرک را 
نیز ارائه دهید که بر آنها چه انعام نازل شد و انعام هم باید آن چیزی 
تست که هوده افقیا آموض ای سقه: پاش سای کماره مشتخارن 


۲ بان[ ۲ 


1 یونس: ۹۱ 
۷۶۱ 


حمیفت وحی 
نباشد یعنی فقط فکر و تصور خود نباشد و اگر وی در دستة مغضوب 
علیهم است. آنگاه از این دسته بودنش قابل پذیرش است چون از قرآن 
شریف و تورات ثابت می‌شود که طاعون نشانة خشم خدا است و کسانی 
که مومنان و برگزیدگان درجهیک می‌باشند. هیچگاه مبتلا به طاعون 
نشده‌اند چنانکه پیامبران و صدیقان هیچگاه با طاعون هلاک نشده‌اند. 
هیچ کسی نمی‌تواند ثابت کند که مردم این دسته هیچگاه به طاعون 
مبتلا شده باشند زیرا که اين «رجز اللّه» است که برای عقوبت کفار و 
فاسقانی که بر گناه اصرار می‌ورزند. نازل می‌شود و افراد برگزيدة 
خداوند متعال هرگز در آن شریک نمی‌شوند. پس کسی که خود را به 
قدری محبوب خدا قرار می‌دهد که در کتاب خود عصای موسی این 
الهام را می‌نگارد: قل ان کنتم تحبون له فاتبعونی یحببکم ال چنین 
محبوب و عزیز خدا چطور به طاعون مبتلا شد. دربارة یهود آمده است 
که لم مریم بدنُویکُم آری. مومن گناهکار که در افراد دستة اول 
شامل نیست و خالی از گناهان و معاصی هم نیست. احتمال ابتلای وی 
به طاعون به خاطر تطهیر و تمحیص وجود دارد اماء کسی که از طرف 
خداوند متعال به عنوان موسی می‌آید. به او عون نمی‌تواند حمله کند 
بلکه مومنان کامل مصداق این آیه هستند: وتو عنها مد ون" و 
آگزشما آفاهتتین ای بصن را وه صالین > فکوسی کنید این 
فکر بسیار معقول است زیرا وی عمدا حق را رها کرد و به حدی در 
بدگویی و گستاخی و تحریک مردم افزود که بعد از آن انسان نمی‌تواند 


1 
۲ انبیاء: ۱۰۲ 
۷۶۲ 


هیچ سخنی را بشنود. اگر احدی جلوی او ذکر من می‌کرد. فوری به من 
ده-بیست فحش می‌داد و سپس از روی عمد حقیقت را انکار می‌ کرد و 
خداوند متعال به هر دل آگاه است. پس برخوردی که خداوند متعال با 

تا دل مرد خدا نامد بدرد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد 

نما با تیه کردن خوف:عدا بکونید که آیامراد و ارزو شما واقعا 
همین بود که الهی بخش در حالت نامرادی با طاعون بمیرد و مخالفش 
را که دربارة آن وی در بین هزاران انسان شایع کرده بود که از طاعون 
خواهد مرد. خداوند متعال از این بیماری محفوظ بدارد و او را پیشرفت 
بارزی عطا کند و صدها نشانه برای او به نمایش بگذارد. آیا آن الهام 
بابو الهی بخش که یمیز الخبیث من الطیب یعنی خدا بین پاک و ناپاک 
فرق ایجاد خواهد کرد. همین معنی داشت که بابو الهی بخش با طاعون 
هلاک شده بازماندگان خود را داغ حسرت خواهد داد. آن روز چقدر 
سخت و تلخ بر آقا منشی عبدالحق و دوستانش بود که در خانه‌اش آقا 
بابو. مرشدش, برخلاف تمام ادعاهايش فوت کرده. آنها را در مصیبت 
بزرگی رها کرد و با ماده‌طاعونی» خانه را نیز آلوده نمود. خدا هنوز هم 
به رفقایش عقل بدهد که حق را بشناسند. 

سپس در صفحه ۲۹۴ الهامی دیگر این نوشته شده است که قل 
جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. قل لست مرسلا ذرهم 
یخوضوا و یلعبوا حتی بلاقوا یومهم الذی کانوا یوعدون یعنی حق آمد 


۷۳۶۳ 


حقیقت وحی 
و باطل فراری شد به مخالف خود ایعنی به این عاجزأ بگو که تو از 
طرف خدا نیستی و مادامی که زمان ایفای وعدة مرگ طاعونی که 
خدا داده است- فرا نرسد. انها را رها کن تا در لهو و لعب سرگرم 
باشند. سبحان الّه این چه نوع الهامات و چه قبیل حق بود که در 
مقابل دروغ فراری شد و الهام را دروغ ثابت کرد و چه نوع وعدة طاعون 
بود که به اشتباه در حق خود ملهم محقق شد. احدی انسان با انصاف 
بگوید که چنانچه این لهامات شیطانی نبودنده پس چه بودند! اگر 
خداوند متعال عزیزان خود را همیشه از طاعون محفوظ می‌دارد. در 
ان صورت این بیجاره الهی بخش که این الهامات را دریافت کرده بود 
که بعد ازخد/ بزرگ تویی قصه مخحتصر و قل آن کنتم تحبون له فاتبعونی 
یحبیکم الّه چرا از این سنت اللّه محروم و بی‌نصیب ماند. آنکه پس از 
خدا بزرگتر از همه است و به قدری عزیز خدا می‌باشد که با پیروی‌اش؛ 
انسان محبوب خدا می‌گردد. چرا بر وی از آسمان آن رجز آسمانی 
نازل شد که معمولا بر فاسقان و فاجران نازل می‌شود. آیا هنوز هم 
وقت آن نرسیده است که مردم باانصاف این حقیقت را بفهمند که 
مردن بابو الهی بخش, آن هم در چنین حالت نامرادی و برخلاف 
الهامات خود. امری فیصله کن است. اگر مردم متعصب هنوز هم 
نمی‌توانند حقیقت را متوجه شوند. آنگاه به یاد داشته باشند که خدا 
را نمی‌توان درمانده کرد. او نشانة دیگری ارائه خواهد داد اماء افسوس 
بر آن مردمانی که از صدها نشانه که مثل روز روشن به وقوع پیوستند. 
هیچ بهره‌ای نمی‌برند و فقط به دو سه پیشگویی ایراد می‌گیرند در 
حالی که آنها نیز در حقیقت محقق شده‌اند يا نیمة انها محقق شده 


۷۴ 


حفیعت وحی 

است و چون این پیشگویی‌ها درمورد عذابند لذا مطابق سنت اللّه هیچ 
اعتراضی بر آنها وارد نمی‌شود اماء آنها بارها همانها را عنوان می‌کنند. 
آیا این انصاف است که از ده هزار نشانه روی بگردانید و به آن نشانه 
اصرار بورزید که حقیقت آن را نتوانستید بفهمید؟ از این قبیل مردم 
نه امروز ایمان می‌آورند و نه در آینده ایمان خواهند آورد. هیچ رفتار 
خداوند متعال با من اینگونه نیست که در آن هیچ کسی از پیامبران 
پیشین با من شریک نباشد و هیچ اعتراضی به من وارد نمی‌شود که 
به پیامبری دیگر وارد نشود. بنابراین کسانی که بر من اعتراض می کنند 
و به این مر نمی‌اندیشند که این اعتراض به بعضی پیامبران دیگر نیز 
وارد می‌شود. در معرض خطر شدید قرار دارند و انديشه می‌رود که 
مرگشان بر بی‌دینی باشد.! 

شایان ذکر است که با آن گستاخی و اصراری که بابو الهی بخش با 
من مقابله کرد و اخباری که دربارة مرگم با طاعون و هر نوع نامردای 
داد. اگر آن اخبارش به حقیقت می‌پیوستند و من در حیات بابو الهی 
بخش می‌مردم. نمی‌دانم که دوستان آقا بابو چقدر با لعنتها مرا یاد 
می‌کردند و وی را در اوج عزت و آبرو می‌نشاندند. آنها به خوبی می‌دانند 
که ای ات هه ای ماک ی تس که اروت 
اگر وی کمی نرمش به خرج می‌داد ممکن بود چند روز دیگر نیز زنده 
بماند؛ اماء الهامات مبنی بر حدیث نفسش. نقش زهر کشنده‌ای را ایفا 


" برخی افراد شریر و دروغگو می‌گویند که اگر میرزا نشانه‌ها را ارائه می‌دهد. 
مسیلمه کذاب هم نشانه‌ها را نمایانده بود» در پاسخ به اینان گفتن این کافی 
است که لعنت اللّه علی الکاذبین. أمولف] 

۷۳۶۵ 


حاصل می‌شود. کسی که در حقیقت از تمام هوا و هوس و احساسات 

نفسانی و زرنگی و گستاخی پاک می‌شود. بر وی به خاطر خدا مرگ 

وارد می‌شود و سپس وی زنده می‌شود و مکالمة خداوند متعال برای 

فانیان به طور پاداش و انعام می‌باشد. بنابراین هر مدعی الهام باید 
هزار نکتة باریکتر از مو اینجاست 


نه هر که سر بتراشد قلندری داند 


سپس آقا بابو الهی بخش در کتاب خود عصای موسی صفحه ۶۹ 
می‌فرماید: «به سبب عجز بشریت این خیال به ذهن خاکسارم خطور 
کرد که شاید به سبب ناراحتی آقا میرزا ضرری وارد شود. آنگاه با این 
الهام اطمینان محافظت و سلامتی داده شد: وال خر حافظا و هو ارحم 
الراحمین ! فسلام لک یعنی خدا از تو محافظت خواهد کرد و تو سلامت 


خواهی ماند و هیچ قهر الهی بر تو نازل نخواهد شد» این است الهامی 
که به بابو الهی بخش اطمینان داده بود که با نفرین طرف مقابل یعنی 
این عاجز مظلوم. هیچ ضرری به او وارد نخواهد شد و وی سلامت 


۲ افسوس که هیچ یک از دوستانش هم به این نکته نمی‌اندیشد که وقتی خداوند 
متعال وعده داده بود که از وی محافظت خواهد کرد و ناراحت شدنم هیچ ضرری 
وخ واه رسانيه آوکاه امه خی که‌طافیم داش اقا باه ای کرفتا ار 
وعدة محافظتش کجا رفت؟ آمولف] 

۷۶۶ 


حمیفت وحی 

خواهد ماند. به نظر می‌رسد که همین الهام باعث شد که وی در 
فحاشی و دشنامگویی بسیار پیشرفت کند. پس از این الهام 
بددهنی‌اش به قدری زیاد شد که گویی پل دریایی می‌شکند و ابش 
دیارهای اطراف را نابود می کند. 

افسوس که صدها نشانه در حیاتش به حقیقت پیوستند ۳ وی از 
هیچ نشانه‌ای بهره‌ای نبرد و پس از دیدن تحقق هر نشانه یا بعد از 
شنیدن تحقق آن مکرراً همین عکس العمل نشان میداد که آتم در 
موعد پیشگویی نمرد. داماد احمد بیگ همچنان زنده است درحالی که 
الهام این بود که عقد دختر احمد بیگ در آسمان خوانده شده است و 
در ارتباط با آتم برای راهنمایی‌اش بارها در کتبم نوشتم که آتم به 
هرحال فوت کرده است چه در موعد پیشگویی مرد یا پس از آن در 
هر صورت مرد. علاوه بر این» این پیشگویی شرطی داشت یعنی مردن 
او منوط به این شرط بود که به حق رجوع نکند اماء وی در جلسة 
مناظره رجوع کرد و وقتی به وی گفتم که این پیشگویی به این دلیل 
کردم که تو در کتاب خود «اندرونه باثیبل» بر حضرت پیامیر اکرم 
صلی الّه علیه و آله و سلم دجال نام نهادی. آنگاه وی جلوی شصت - 
هفتاد نفر که تقریبا نصفشان مسیحی بودند. با بی‌نهایت ترس و تواضع 
زبان. خود را از دهانش بیرون درآورد و با هر دو دست گوشهای خود 
را گرفت و گفت: من هرگز حضرت پیامبر اکرم را دجّال نگفتدام و 
سپس از منابع معتبر خبردار شدم که وی تا پانزده ماه ناله و گریه 
می‌کرد و خداوند متعال به من با الهام خود نیز خبر داد که وی با این 
پیشگویی به شدت ناراحت شده است و بسان دیوانه گشته است و در 


۷۳۶۷ 


حقیقت وحی 

دلش عظمت اسلام ایجاد شده است و وی گستاخی و بددهنی را بکلی 
رها کرده است. باوجود تمام این امور وی جهت اثبات کردن حقانیت 
دین مسیحیت و استوار ماندن خود به آن. سوگند نخورد درحالی که 
اگر سوگند می‌خورد چهار روپیه وجه نقد دربافت می‌کرد. سوگند 
خوردن در دین مسیحیت نه تنها جایز است بلکه در بعضی شرایط 
واجب نیز است و پنهان کردن این امر بی‌ایمانی و شرارت محض است؛ 
حضرت عیسی سوگند خوردند. پولس قسم خورد. پطرس قسم خورد؛ 
پس این تمام دلایل بر رجوع آتم است و برای انسان باانصاف کفایت 
می‌کند. اگر هیچ دلیل دیگری بر رجوعش نداشتم باز برای من همین 
کافی بود که خداوند متعال دربارة رجوعش به من خبر داده بود. با این 
همه وی شش ماه پس از چاپ آخرین اعلامیه‌ام مرد. خلاصه. 
پیشگویی شرط داشت و چون آن شرط محقق شد لذا کار هیچ انسان 
خداترس نیست که شرم و حیا را رها کند و از اعتراض کردن دست 
نکشد؛ در حالی که این مسئله مسلم است که پیشگویی‌ها مبنی بر 
خبر عذاب بدون اينکه دربارة آنها شرطی گذاشته شده باشد می‌توانند 
به تاخیر بیفتند زیرا در آنها برای مجرم وعدة عذاب داده می‌شود و 
خداوند متعال پادشاه حقیقی است و او به سبب توبه و استغفار احدی 
می‌تواند عذاب خود را ببخشد چنانکه قوم یونس پیامبر را بخشید و بر 
این تمام پیامبران اتفاق نظر 0 آنجنانکه خداوند متعال ِِ 
ان یل کاّا له که 5 وان یف صایقّا یم بش 


ماه م۱۰ ار ها ۳ 
یعدم یعنی اگر این پیامبر دروغین است. عذاب کی دا 


۱ مومن: ۳۹ 


۷۳۶۸ 


برخی عذابهایی که وی وعدة آن می‌دهد. بر شما وارد خواهند شد. 
اکنون التفات بفرمایید که خداوند متعال در اين آیه کلمةّ «بعض» 
ر بکار برده اس وی او اف است که آنجه پیامبر پیشگویی‌ها 
درباره عذاب کرده است. بعضی از آنها به حتم به وقوع خواهند پیوست 
و بعضی به تاخیر خواهند افتاد. بنابراین» از نص قرآن شریف ثابت است 
که تحقق پیشگویی مبنی بر عذاب. ضروری نیست. آری. از اين آیه این 
مستفاد می‌شود که مفتری به هیچ وجه از عذاب نمی‌تواند مصون بماند 
چون برای او این دستور قطعی است که زان يْكْ کاذّا فعَلَیْه کیب" لذا 


اگر برای مفتری پیشگویی مبنی بر عذاب باشد» آن نمی‌تواند رد شود. 


متأسفم و نمی‌فهمم که این چقدر بی‌حیایی است که از یک سو این 
مردم اقرار می‌کنند که با صدقه. خیرات و دعا و غیره بلا دفع می‌شود 
و از سوی دیگر به این اصرار می‌ورزند که خبر بلایی که به پیامبر داده 
شود که آن به فلان قوم یا فلان شخص به حتم وارد خواهد شد. آن با 
صدقه. خیرات يا توبه و استغفار نمی‌تواند رد شود. تعجب این که چقدر 
بر عقل این مردم پرده افتاده است که در کلام خود تناقض ایجاد 
می‌کنند؛ هم می‌گویند که با توبه و استغفار می‌تواند بلا دفع شود و 
این هم می‌گویند که بلا نمی‌تواند دفع شود. به هرحال, وقتی خداوند 
متعال به من خبر داد که آتم رجوع کرده بود و از گفتار و کردار آتم 


۷۶۹ 


۳ 
ند علایم رجوعش نمایان شثء باز بر نداشتن ار از این شیطنت‌ها 
آیا همین تقوا و پرهیزکاری این مردم است؟ حد اقل به بستن زبان 

خود چرا بسنده نکردند!! 


۲ کسانی که از خداوند متعال نمی‌ترسنده از این قبیل اعتراضاتی می کنند که به 
حضرت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز وارد می‌شوند. بعضی نادانان 
می‌گویند که بعضی از اعضای جماعت احمدیه با طاعون مردند. از جملة اين 
نادانها یکی دکتر عبدالحکیم خان است که با خوشحالی زیاد می‌نویسد که در 
منطقة «سنور» فلان فلان احمدیها با طاعون فوت کردند. ما به چنین انسانهای 
متعصب این پاسخ می‌دهیم که فوت شدن برخی از افراد جماعتم با طاعون 
همانطوری است که برخی از صحابة حضرت پیامبر اکرم صلی الّه علیه و اله و 
سلم در جنگها شهید شده بودند. اين امر از نص صریح قرآن شریف ثابت است 
که آن جنگها برای عذاب دادن کفار بودند چنانکه خداوند متعال در قران شریف 
می‌فرماید: اگر بخواهم می‌توانم بر اين کفار از آسمان عذاب نازل کنم یا برایشان 
از زمین صورت عذابی مهیا کنم يا بعضی را مزه جنگ و خونریزی به وسيلة 
بعضی دیگر بچشانم. بنابراین» به هر حال در جنگها اصحاب پیامبر اکرم صلی 
له یه آلهج لقن شیم شفیه اما شعا نها این شی که تعداه کنا. 
یواش یواش کاهش یافت و مسلمانان بیشتر و بیشتر شدند و آن جنگها برای 
مسلمانان سراسر ماية برکت و برای کفار باعث رپشه‌کنی‌شان گشت. همینطور 
من می‌گویم و با تحدی می‌گویم که اگر یک نفر از اعضای جماعتما از طاعون 
می‌میرد. به جایش صد نفر یا بیشتر از آن به جماعت‌مان ملحق می‌شوند و این 
ظاعون ضایف افزانشی جات مر شود و مشالفان بر تابود ام کیت در هرفاه فد 
اقل پانصد نفر و گاهی هزار نفر و گاهی دو هزار نفر به سبب طاعون به جماعت 
ما یو فدنت لها زب طاعون فام ها رخ ای ناکت وعقان 
است و اگر تا ده پانزده سال دیگر این طاعون در این کشور ادامه داشت. مطمئنم 


۷۳۷۰ 


حفیعت وحی 

چنانچه از اینان بپرسم که اگر این واقعه در زمان حضرت پیامبر 
اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم روی می‌داد و آن‌حضرت با وحی خبر 
می‌دادند که فلان شخص که قرار بود معذب شود. در خفا از گستاخی 
و شیطنت‌های خود دست برداشته است؛ آنگاه ایا اینان. گفتار حضرت 
پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم را قبول می‌کردند یا رد 
می‌کردند؟ اگر قبول نمی‌کردند. نزد خداوند متعال سزاوار عقوبت 
می‌شدند با نه؟ پس وقتی خداوند متعال برای آتم» شرط آرجوع را 


که تمام کشور پر از جماعت احمدی‌ها خواهد شد. این امری ثابت شده است که 
طاعون بر جماعت‌ما می‌افزاید و از مخالفانمان می‌کاهد و اگر برخلاف این ثابت 
شود من با سوگند خداوند متعال می‌گویم که ثابت کنندة آن را هزار روپیه وجه 
نقد جایزه خواهم داد. چه کسی است که برای این مقابله بلند شود و از ما هزار 
روپیه بگیرد؟ افسوس که این مردم مخالف آنجنان کور شده‌اند که اصلا متوجه 
نمی‌شوند که این طاعون دوست‌ما و دشمنشان است. به قدری که جماعت‌ما با 
طاعون در این سه چهار سال گذشته گسترش يافته است. در شرایط عادی حتی 
در پنجاه سال هم اینقدر گسترش نمی‌یافت. پس مبارک است آن خدایی که در 
تیا ظاعون وا-فرشتاه‌ها با آن‌عشا کشترشن تابیه و دشسان مان تابید: گردید: 
همین دلیل است که خداوند متعال قبل از شیوع طاعون به من خبر داد که در 
دنیا طاعون شیوع پیدا خواهد کرد و دشمنان‌ما با آن هلاک خواهند شد و ما 
گسترش پیدا خواهیم کرد. پس چه کسی کورتر از آن کسی است که مردن چند 
نفر احمدی با طاعون را عنوان می‌کند و تاکنون از این حقیقت بی‌خبر است که 
طاعون باعث شده است که چندین صد هزار نفر به جماعت‌ما ملحق شوند و هر 
روز هم باعث می‌شود که مردم به این جماعت بپیوندند. پس مبارک است این 
طاعون که بر تعداد ما افزاید و مخالفان را کم می‌کند و در حقیقت به سبب 
طاعون هیچ کسی از جماعت ما نمرده است چون در آزای یک نفر صد یا بیشتر 
از آن را پیدا کرده‌ايم. [ملف] 
۷۳۷۳۱ 


گذاشته بود و او به من با وحی خود خبر داد که آتم گستاخی و 
شیطنت‌های خود را رها کرده است. آنگاه تقوا اقتضا می‌کرد که این 
بحث را خاتمه می‌دادند و حسن ظن پیشه می‌کردند و در دل 
می‌اندیشیدند که شاید همین امر درست باشد. اما؛ فقط وحی خداوند 
متعال به این امر خبر نداده بود بلکه آنجنانکه همینک نوشته‌ام خود 
آتم نیز علایم رجوع خود را نشان داده بود لذا شایان هر انسان پرهیز کار 
همین بود که در این آمر دم نمی‌زد و از خدا می‌ترسید. 

و می‌ماند .مسعلة پیشکویع داماد احمد بیگ؛ دربارة آن نیز«خندین 
بار نوشته‌ايم که آن پیشگویی مبنی بر دو شاخه بود. یکی از اين دو 
شاخه دربارة مرگ احمد بیگ بود و شاخه دوم دربارة مرگ دامادش 
بود. این پیشگویی نیز شرط داشت. احمد بیگ به سبب رعایت نکردن 
شرط. در موعد پیشگویی مرد و دامادش و فامیلهای دیگرش به سبب 
برآوردن شرط پیشگویی, از شرط استفاده کردند. اين امر طبیعی و 
حتمی بود که با مرگ احمد بیگ در دلهایشان خوف و ترس ایجاد 
شود زیرا در پیشگویی هر دو شریک بودند و وقتی از دو شریک یکی 
مرده باشد. مطابق فطرت انسانی ضروری بود که نفر دوم که مورد 
خطاب این پیشگویی بود. وی و عزیزانش نگران مرگش بشوند کما 
طبیعی است که اگر دو نفر از یک غذا خورده باشند و یکی از آنها 
بمیرد. طبیعی است که نفر دوم هم نگران مرگ خود بشود؛ همین‌طور 
مرگ احمد بیگ خوف و و ترس را در دل نفر دوم و عزیزانش ایجاد 
کرد و آنها از ترس آن گویی بسان مرده شده بودند و عاقبت. نتیجه 


۷۳۷۳۲ 


حمیفت وحی 
این شد که بزرگ خانواده که نقش اساسی این خاندان را به عهده 
داشت با من بیعت کرد. 

و این امه درسمت: است: که.ذر الهام این غبارت نیز بود که عفد ان 
زن در آسمان با من خوانده شده است. اماء ما بیان کرده‌ايم که برای 
وقوع این عقدی که در آسمان خوانده شد. از طرف خداوند متعال این 
شرط نیز بود که در همان زمان چاپ کرده بودم و آن اين است: ایتها 
المرة توبی توبی فان البلاء علی عقبک پس وقتی آنها این شرط را 
برآورده کردند. عقد نیز فسخ و باطل شد یا به تاخیر افتاد. ایا شما 
خبر ندارید که یمحوالله ما یشاء و یثبت یعنی خداوند متعال هرچه را 
که بخواهد محو می‌کند و هر چه را بخواهد پا برجا می‌گذارد؛ عقد در 
آسمان خوانده شد یا بر عرش فرقی نمی‌کند چون پیشگویی شرطی 
بود؛ از شبهات شیطانی دوری جسته. به این پیشگویی باید انديشید. 
آیا پیشگویی یونس کمتر از خوانده شدن عقد در آسمان بود در حالی 
که در آن خبر داده شده بود که در آسمان تصمیم گرفته شده است 
که تا چهل روز بر اين قوم عذابی نازل خواهد شد امّاء آن عذاب نازل 
نشد در حالی که در آن دربارةٌ هیچ شرطی هیچ تصریحی نشده بود. 
پس آيا آن خدایی که چنین تصمیم قطعی خود را منسوخ نمود. بر 
وی سخت بود که این عقد را نیز منسوخ کند یا تا زمانی دیگر به 
تعویق بیندازد. 

خلاصه. مردم بی‌حیا به هنگام این اعتراضات به این آمر نمی‌اندیشند 
که از ی قبیل اعتزاضات بر تمام پیاقیران هم واره مي‌شوند: تناها 
هم در آول پنجاه فرض شده بودند و سپس پنج ماندند و تورأت را 


۳۷۳۳ 
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بخوانید صدها بار عذاب‌های خدا با شفاعت موسی منسوخ شده بودند 
و همین‌طور حکم نابودی قوم یونس که در آسمان نوشته شده بود. با 
توبة آنها منسوخ شد و تمام قوم از عذاب مصون ماند و به جای 
آن‌حضرت یونس خود به مصیبتی گرفتار آمدند زیرا ایشان به این فکر 
افتاده بودند که پیشگوبی قطعی است و ارادة خداوند متعال بر نزول 
عذاب حتمی است. افسوس که این مردم از قصف یونس هم هیچ درسی 
نمی گیرند. وی باوجود پیامبر بودن به سبب این خیال که ارادة قطعی 
خداوند متعال که بر آسمان نوشته شده بود چرا فسخ و باطل شد به 
شدت متحمل رنج و مصیبت شد و خداوند متعال به سبب توبه و رجوع 
صد هزار جان را نجات داد و به درک و فهم یونس هیچ اعتنایی نورزید. 

چقدر نادان هستند آن کسانی که باور دارند خداوند متعال نمی‌تواند 
اراده‌های خویش را عوض کند و نمی‌تواند پیشگویی عذاب را به تعویق 
تت نت اما هنایم هه هت که اهب ان سس تخاب ۳ 
به تعویق بیندازد و همیشه به تعویق می‌انداخته است و در آینده نیز 
به تعویق خواهد انداخت. ما به چنین خدایی اصلاً ایمان نمی‌آوريم که 
نتواند بلا را با توبه و استغفار دفع کند و به خاطر رجوع و توبه کنندگان 
ارادةٌ خویش را تغییر ندهد. او همیشه ارادة عذاب خود را تغییر می‌دهد. 
در کتب پیشین آسمانی مرقوم است که یکی از پادشاهان فقط ۱۵ 
روز از عمرش باقی مانده بود خداوند متعال تضرع و زاری او را اجابت 
نمود و پانزده روز را به پانزده سال عوض کرد و تجربة ما نیز همین 
است که گاهی پیشگویی ترسناکی می‌باشد که با دعا به تعویق می‌افتد. 
پس اگر خدای فرضی اینان قادر به این کارها نیست. ما به او ایمان 
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هی اد ار ۲ قدیو! 
یک 9 

مبرأن ن اتفاق نظر دارند. 9 می‌ماند پیشگویی وعده که د ربارة 0 
خداوند متعال می‌فرماید: ار ال 1 جلف السعاط زاره او یه 
عقیده ما این است که خدا از آن وعده تخلف نمی کند که در علم او 
و عده اشنت: انسان | ور با اشتباه خود امری و وعدة خدا تصور کند 
چنانکه حضرت نوح تصور کرده بودند از این قبیل خلف وعده جایز 
ات زیراکه در واقع و وعدة خداوند متعال نمی‌باشد بلکه اشتباه 
اسان است که امری را به خطا وعدهة خدا قرار می‌دهد. دربارة این 
قبیل وعده سید عبدالقادر جیلانی می‌فرمایند: قد یوعد و لا یوفی یعنی 
گاهی خداوند متعال و عده می کند 9 ۷ و ایفا نمی‌نماید. همین‌طور با 
وعدة خداوند متعال بعضی شروط مخفی 3 و بر خداوند متعال 


( بقره: ۱۰۷ 

ی ۳۰ 

"این سنت الله از قدیم جاری است که در پیشگویی‌هایش, بخشی از پیشگویی 
مبنی بر متشابهات می‌باشد و بخشی از آن مبتنی بر بینات. و گاهی بعضی 
پیشگویی‌ها به طور کامل بالخ بر متشابهات است و انسان جاهل تنها به دلیل از 
متشابهات بودن آن؛ پیشگویی را تکذیب می‌کند در حالی که اگر پیشگویی‌هایی 
که از نوع متشابهات است. مطابق پندار ملهم به ظهور نرسد. آنگاه نباید گفت 
که پیشگویی اشتباه از آب درآمد بلکه باید گفت که ملهم در پندار خود اشتباه 
کرده است انجنانکه حدیث ذهب وهلی بر این امر شاهد است. اری» در 
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واجب نیست که تمام شروط خود را ابراز بدارد بنابراین در چنین 
موقعیت انسان ناپخته می‌لغزد و منکر می‌شود و انسان کامل به جهل 
خود اقرار می‌ کند. همین علت است که حضرت پیامبر اکرم صلی الّه 
علیه و اله و سلم در هنگام جنگ بدر باوجود این که خداوند متعال 
وعدةّ فتح داده بوده با ناله و تضرع دعا می‌کردند و در بارگاه الهی 
عاجزانه این دعا می‌کردند: اللهم آن اهلکت هذه العصابة ن تعبد فی 
الارضن بدا ریا آان‌خضرت ,یمان داشتتد که شایت این فغدهه بر 
شروط مخفی را با خود داشته باشد که ممکن است در رعایت آنها 
کوتاهی شود؛ هر که عارفتر است ترسانتر. 

همین‌طور یکی از اعتراضات آقا بابو این بود که پیشگویی دربارة 
متولد شدن پسر کرده بودی اما؛ دختر به دنیا آمد. وی به خوبی می‌داند 
که وجود دختر مثل عدم بود؛ زیرا که وی پس از تولد مرد و پس از او 
یک پسر نیز مرد سپس خداوند متعال چهار پسر عطا کرد که به فضل 
و کرم او تاکنون هم زنده هستند. پس مرده را نمی‌توان مصداق 
پیشگویی علم خدا قرار داد. وی نزد خداوند متعال کالعدم است و 


پیشگویی‌های برگزیدگان خداء پیشگویی‌های مبنی بر متشابهات کم می‌باشد و 
بیشتر پیشگویی‌هایشان از قبیل بینات است؛ اما وجود پیشگویی‌های متشابهات 
برگزیدگان خدا با کثرت بینات شناخته می‌شوند و پیشگویی‌هایشان کاملاً عاری 
از متشابهات هم نیست. 
یعنی ای خدای من! اگر تو این جماعت را هلاک نمودی» در آن صورت هیچ 
کسی تو را در زمین نخواهد پرستید. ام لف ] 

۷۷۶ 


پیشگویی خداوند متعال دربارة پسری بود که زنده خواهد ماند. هیچ 
الهام خداوند متعال وجود ندارد که در آن گفته شده باشد که آن پسر 
موعود که عمر طولانی پیدا خواهد کرد در اولین حمل متولد خواهد 
شبق. وا کر فک اختهادی پاش نه ان اقتر اضن. کزدن کان کسانی, اشت 
که اجتهاد پیامبر را حتمی الوقوع می‌دانند. تعجب‌انگیز است که این 
مردم با افترای خود اعتراضی ایجاد می‌کنند. حقیقت این است که 
وقتی انسان دروغگویی را روا می‌دارد. حیا و خوف خدا در او کاهش 
پیدا می کند. خوانندگان به خاطر داشته باشند که از طرف من هیچ 
چنین پیشگویی‌ای چاپ نشده است که در آن در کلمات الهامی تصریح 
شده باشد که آن پسر موعود از همین حمل متولد خواهد شد و می‌ماند 
موضوع اجتهاد. دربارة آن؛ من خودم نیز معتقد هستم که هیچ 
پیامبری تخدستا: انشت. که از او هیچگاه اشتباهی اجتهادی سر نزده 
باشد. وقتی حضرت پیامبر اکرم که از سایر پیامبران افضل بود نتوانست 
از اشتباه اجتهادی مصون بماند آنگاه نسبت به دیگران چه جای 
اعتراض باقی می‌ماند. سفر حدیبیه اشتباه اجتهادی بود. به یمامه 
هجرتگاه قرار دادن اشتباه اجتهادی بود. پیامبر می‌تواند در اجتهاد 
خود اشتباه کند آنجنانکه ملاکی پیامبر نتوانست این راز را بفهمد که 
نزول مجدد الیاس از آسمان را نباید به ظاهر حمل کرد بلکه آن بر 
سبیل استعاره است و هیچ پیامبر اسرائیلی از این پیشگویی تورات 
نتوانست بفهمد که آخرین پیامبر از بنی اسماعیل خواهد بود 
همین‌طور حضرت عیسی نیز به سبب اشتباه اجتهادی بر این باور شد 
که پادشاه خواهد شد و با فروش لباسها سلاح هم خرید. به بهودا 
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اسکریوطی یکی از تختهای بهشت داد و سپس وعدة بازگشت خود در 


همان زمانه نیز داد 9 عاقیت تمام این پیشگویی‌ها اشتباه از اب 
درآمدند. پس در امری که تمام پیامبران شریکند و حتی یک نفر نیز 
خارج از آن نیست. درباره آن اعتراض کردن کار هیچ انسان متقی و 
پرهیزکار نیست. 

خداوند متعال اين اشتباه اجتهادی را به اين دلیل برای پیامبران 
مقرر داشته است تا آنها معبود قرار داده نشوند اما؛ با این اشتباه 
اجتهادی در اتمام حجتشان هیچ توفیری ایجاد نمی‌شود زیراکه 
متعال فقط به سبب اشتباه اجتهادی‌ای که در یکی از پیشگویی‌هایشان 
از آنها سر بزند نمی‌توانند با مسیله کذاب يا مدعیان دروغگوی دیگر 
شبیه گردند زیراکه در وجودشان به قدری انوار راستی و برکات و 
معجزات و تاییدات الهی وجود دارد که شمشیر تیز صداقتشان» مخالف 
را تکه تکه می‌کند و هزاران نشانهشان بسان دریاء مواج و متلاطم 
می‌باشد. 

آری» اگر این اعتراض مطرح شود که در اینجا آن معجزات کجایند؟ 
در پاسخ. من تنها این مطلب را نخواهم گفت که من می‌توانم معجزات 
را نشان دهم بلکه به فضل و کرم خداوند متعال پاسخ من این است 
که او برای اثبات حقانیت ادعایم آنقدر معجزات را به نمایش گذاشته 
است که خیلی کمند پیامبرانی که به این اندازه معجزات ارائه داده 


ساخته است که بجز پیامبر اکرم‌ما در شرح احوال بقیة تمامی پیامبران 
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علیهم السلام پیدا شدن معجزات با این کثرت و با شواهد قطعی و 
یقینی محال است. خداوند متعال حجت خویش را تمام کرده است. 
حال. به عهدة فرد است که قبول بکند یا نه 

این آن اغکراضات مردم ماقم بودید که آغا بابن ال بشیی بارها 
در کتاب خود عصای موسی نوشت و به گمان خود بسیار کار ثواب 
انجام داد و حقیقت این کار ثواب پس از مردن حتما بر وی آشکار 
شده است. 

اما برای فایدة عمومی در اینجا این نکته را بیان می‌کنم که 
اعتراضات این مخالفان درمورد نشانه‌هايم خارج از سه نوع نیستند: 

اول فقط افترا و اتهاماتی است که در حالت نترسی از قهر و 
خشم خداوند متعال به من زد‌اند و با نهایت شرارت و بیباکی آنها را 
شهرت داده‌اند به طور متال گفتند که فلان پیشگویی که متعلق به 
فلان شخص بود. به حقیقت نپیوست در حالی که پیشگویی‌ای که به 
آن شخص نسبت می‌دهند. اصلا آن پیشگویی دربارة او نبود چنانکه 
پیشگویی کلب یموت عل ی کلب را از خود به آقا مولوی محمد حسین 
نسبت می‌دهند و در پاسخ این قبیل اعتراضات بجز این چه بگوییم که 
لعنت اللّه علی الکاذبین. 

دوم این که دربارة شخصی پیشگویی واقعا هست اماء آن 
پیشگویی مبنی بر خبر عذاب بود که مطابق شرط خود محقق شد یا 
آن به وقتی دیگر به ظهور خواهد رسید. 
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«۲» سوم این که امر اجتهادی است و مخالفان آن را کلام خدا قرار 
داده, اعتراض می کنند که این پیشگویی بود که به تحقق نرسیده است 
در حالی که با این معیار هیچ پیامبر هم از زخم زبانشان نمی‌تواند در 
امان بماند. 

من به کرات و مرات می‌گویم که چنانچه تمام مخالفان از مشرق و 
مغرب جمع بشوند؛ بر من هیچ اعتراضی‌ای نمی‌توانند بکنند که در آن 
یکی از پیامبران پیشین هم شریک نباشد. آنها به سبب زرنگی‌های 
خود هميشه رسوا می‌شوند اماء باز از آن» دست بر نمی‌دارند. خداوند 
متعال آنقدر به کثرت برای حقانیت من نشانه‌ها به نمایش می‌گذارد 
که اگر آن نشانه‌ها در زمانة نوح نمایانده می‌شدند آن مردم غرق 
نمی‌شدند. من این مردم را با چه مثالی بیان کنم آنها بسان انسانی 
دیوانه هستند که باوجود دیدن روز روشن به این اصرار می‌ورزند که 
شب است و روز نیست. خداوند متعال آنها را قبل از وقت. خبرٍ طاعون 
داد و فرمود: الامراض تشاع و اللفوس تضاع اما آنها هیچ اعتنایی به 
این نشانه نکردند. سپس خداوند متعال از زلزلة فوق العاده خبر داد 
که در این کشور قرار بود در ۴ آوریل ۱۹۰۷ روی دهد و آن روی داد 
و صدها انسان را هلاک نمود امه اين مردم به آن نیز هیچ توجهی 
نکردند. سپس خداوند متعال فرمود که در فصل بهار یک زلزلة دیگر 
به وقوع خواهد پیوست اما اینان از آن هم روی گرداندند. سپس 
خداوند متعال به شعلة آتشی خبر داد که در ۳۱ مارس ۱۹۰۷ به ظهور 
رسید و در حدود پانصد کیلومتر به شکل عجیبی مشاهده شد اماء این 
مرد از آن هم هیچ درسی نگرفتند. سپس خداوند متعال این پیشگویی 
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کرد که در فصل بهار بارانهای شدیدی خواهند بارید. و به شدت برف 
و تگرگ خواهد بارید و سرما به منتها خواهد رسید اما اینان به اين 
نشانة عظیم الشانی حتی نگاه هم نکردند. سپس خداوند متعال خبر 
یک زلزلة دیگر در همین ماه مارس ۱۹۰۷م داد که در بعضی مناطق 
پیشاور و ذیرة اشماعیل خان,به شدت: پیش آمد آماه آن را نیز کالعدم 
قرار دادند. همین‌طور خداوند متعال به وقوع زلزله‌های بزرگی در 
کشورهای دیگر نیز خبر داد و تمامی آن پیشگویی‌ها به حقیقت 
پیوستند اماء این مردم از آنها نیز هیچ درس نیکی نگرفتند. حال. 
مقابلة این مردم با خداست. اگر تمام این نشانه‌ها به حقیقت از طرف 
خداوند متعال‌اند. و در تایید بندةٌ مامور خدایند. آنگاه او از ارائه نشانه‌ها 
دست نخواهد کشید تا اینکه گردن اینان را جهت پذیرش خم نگرداند 
و اگر این نشانه‌ها از طرف خدا نیستند در آن صورت این مردم پیروز 
خواهند شد. 

سپس آقا بابو الهی بخش در صفحه ۷۸ این الهام خود را عنوان 
می‌کند: «لا تستوی بًیات اللّه» و در همانجا از طرف خود این طور 
معنی می کند: «به نظر می‌رسد نشانه‌هایی که خداوند متعال برای من 
مقدر نموده است. جماعت اقا میرزا توان برابری و مقابلة آنها نخواهند 
داشت» اکنون هر انسان با انصاف می‌تواند بفهمد که تاکنون به دست 
من صدها نشانه به ظهور رسیده‌اند اما از نشانه‌های فرضی آقا بابو هیچ 
خبری نیست. شاید به گمانش مردنش با طاعون. خود یک نشانه‌ای 


بود! 


۱۷۳۸۱ 


حفیفت وحی 

سپس در عصای موسی صفحه ۸۳ می‌نوبسد: «هنگامی که آقا میرزا 
از من تقاضای شدیدی برای اظهار نشانه‌ها کرد. این الهام القا شد: 
یریدون لیطفئوا نور الّه بافواههم والّه متم نوره ولو کره الکافرون آنکه 
برای کسی دیگر بدی را می‌طلبد. با خود او بد خواهد شد یعنی این 
مردم می‌خواهند که نور خدا را با فوتهای دهان خویش خاموش کنند 
امء خدا او را رها نخواهد کرد مادامی که آن را کامل نسازد. کسی که 
برای دیگر بد می‌خواهد برای خود او بد می‌شود» 

اکنون آیا کسی می‌تواند بگوید که به دست آقا الهی بخش کدام نور 
به اتمام رسید و این الهام آقا بايو که «انکه برای کسی دیگر بد 
می‌خواهد برای خود او بد خواهد شد» با نهایت صراحت محقق شد 
زیرا که وی خواستار این بود که من با طاعون هلاک شوم و به همین 
دلیل وی این الهام خود را چاپ نیز کرده بود و عاقبت وی خود از 
طاعون مرد. دوستان آقا بابه باید در اینجا به این نکته بیندیشند که 
آیا همین الهامات بودند که تا زمان تحققشان. زنده ماندن آقا بایو 
ضروری بود؟ 

سپس آقا بابو درکتاب خود عصای موسی صفحه ۱۲۴ عبارت زیر 
را می‌نویسد: 

و 
صورت چطور ممکن است که خدای رحیم و کریم دشمن امام را مورد 
و 
قام رفظم وراک الا سیم و ای اشنم ای ای 


۳۸۲ 


۳ 
به این تعلق گرفته است که این بیجاره و بیگناه ملهم عاجز را از طربق 
الهام خود نابود و هلاک کند. آنگاه باید گفت: لک له وان ای 


راجعون» 

پاسخ: واضح باشد که بابو الهی بخش به سبب الهامات بيهودة خود 
ها گس اما این درست نیست که ارادة خداوند متعال بر این بود که 
با الهامات خود او وی و هلاک کند. خداوند متعال هیچگاه خواستار 
هلاکت احدی نمی‌باشد اماء بعضی افراد در نتيجة بیباکی و گستاخی 
خدا بر سر قرن متولد شود و مردم را به راه راست دعوت کند و خدا با 
او مکالمه و مخاطبه بکند و هزاران نشانه در تایید او به نمایش بگذارد 
و سپس احدی او را رد کند و بگوید که به خود من, الهام خدا القا 
هم نیاورد اما؛ از انکار و دشنامگویی نیز دست برندارد». اگر چنین 
شد زیرا که وی بدون مدرک و برهان از مدرک و برهان بین و قاطع 
روی گرداند. وقتی بابو آلهی بخش نزد خود شهادتی زبردست و مبنی 
بر تایید خداوند متعال بر بودن الهامش از جانب خداوند متعال نداشت. 
در اين صورت ایستادنش در مقابل مدعی‌ای که بر ملهم بودنش. 
شهادت تایید خداوند متعال, نه یکی دو بلکه هزاران شهادت زبردست 
هنت آیا کار دیانت و تقوا بود؟ پس به سبب این زرنگی و بیباکیء آقا 
بابو با طاعون هلاک شد وگرنه انسانهای برگزيدة خداوند متعال با 
طاعون هلاک نمی‌شوند. وقتی الهامات شیطانی و الهامات حدیث نفس 


۳/۳۳ 


حمیفعت وحی 
می‌توانند القا شوند. آنگاه قولی را چطور می‌توان به خدا نسبت داد 
مادامی که با آن شهادت زبردست فعل و تایید خداوند متعال وجود 
نداشته باشد. یکی قول خداست و یکی فعل خدا و تا زمانی که بر قول 
خداء فعل خدا شهادت ندهد. چنین الهام الهام شیطانی خوانده 
می‌شود و مراد از شهادت آن نشانه‌های آسمانی است که از حالات 
معمولی انسانها خیلی بالاتر باشند؛ وگرنه اين امره نشانه تلقی نخواهد 
شد که احدی به طور اتفاق خواب صادقی ببیند يا به طور ندرت الهامی 
راستین دریافت کند زیرا این به تمام مخلوقات به طور تخم داده شده 
انبتس هی ار تفه استقاههای کر تاه کش شام 
ببارند و به درجهة بیمثل و بیمانند رسیده. بر قول خدا شهادت قطعی 
و یقینی بدهند که آن قول خداست نه انسان؛ زیرا که با تکیه به چند 
خواب معمولی يا چند الهام عادی‌ای که در آن تمام اهل دنیا شریکند. 
این ادعا کردن که من از طرف خداوند متعال ملهم هستم. حماقتی 
بزرگتر از این وجود ندارد. خداوند متعال نمی‌تواند به این سبب مورد 
اعتراض قرار گیرد که پس از القای الهام چرا با نامرادی هلاک نمود 
بلکه این اعتراض بر خود این نادان مطرح می‌شود که حدیث نفس را 
لهام تلقی کرد. حضرت پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم را 
ببینید که وقتی فرشته جبرئیل بر آن‌حضرت نازل شد. ایشان فوری 
هه کف ها ها اس که ی ینم و 
نزد حضرت خدیجه رفتند و فرمودند که خشیت علی نفسی یعنی من 
دربارة نفس خود بسی نگرانم که این مکر شیطانی نباشد اما کسانی 
که بدون تذکیه نفس می‌خواهند بزودی ولی اللّه بشوند. آنها فریب 


۳۸۳۴ 


حفیعت وحی 

شیطان را هم بزودی می‌خورند. بنابراین» باید اندیشید که اگر الهامات 
آقا باب الهامات شیطانی نیستند. در آن صورت چرا افعال زبردست 
خداوند متعال بر آن شهادت ندادند. افسوس وی خود مرده است اما؛ 
داغ رسوایی به پیشانیهای دوستان خود زده است. قبل از آقا بابو هزاران 
ات مه ان ان کین الیاتای هلاک شیهانق آفیشوش و مظان 
می‌توانند محک بزنند تا تقلبی نباشد اماء الهامات خود را محک 
نمی‌زنند که آیا از طرف خدایند يا از طرف شیطان؛ در این صورت خداوند 
متعال چه تقصیری دارد. کسی که بدون شهادت فعل الهی, فقط بر قول 
می‌نازد» یک روزی همین ذلت را به حتم خواهد دید و نه تنها ذلت 
تاه دنت این کشای نی تال پا له تمه کی کت الما 
خواهد دید بلکه ذلت طاعون را نیز خواهد دید که دربارة آن در حدیث 
صحیح نوشته شده است که الطاعون وخز الجن یعنی طاعون چوبکی 
شیطان است بنابراین از ابتلای وی به طاعون اين امر نیز ثابت شد که 
وی تحت تاثیر نزول شیاطین قرار گرفته بود. 

مین آفا نانوی اک کاب کون سح ۲ زایعاری موه 
خود را چاپ کرده است. با خواندن آن. هر انسان می‌تواند به این 
حقیقت پی ببرد که من از آقا بابو با تاکید تقاضا کرده بودم که انجه 
وی به من بر مبنای الهام خویش تهمت‌هایی زده بود که این شخص 
دروغگو و کذاب و مسرف است و تمام انچه ادعای الهام می‌کند افترای 
افش هیا واه شوه فان اش اس تاره هن اف ای مه 
که آقا منشی از طریق الهام خود متوجه شده بود. آن را چاپ کند تا 
خداوند متعال بین حق و باطل حکم کند زیراکه خداوند متعال در 


۷۳۸۵ 


حقیقت وحی 
قرآن شریف می‌فرماید: من شم ممّن ات رو ی عَلّ اللّه گزبا و دب 
بایاتهایعنی چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که به خدا افترا کند 
یا کلام خدا را تکذیب نماید. در پاسخ این تقاضایم آقا باب در صفحه 
۴ کتاب خویش قول چاپ کردن اين قبیل الهامات خوبش داد. سپس 
در صفحه ۷ همین کتاب آخرین پاسخم چاپ شده است و عبارتش 
بدین قرار است: «من فقط از خداوند متعال می‌خواهم گره را باز کند 
تا کسانی که مرا مسرف و کذاب می‌خوانند و کسانی که به عنوان 
مسیح موعود به من یمان اورده‌اند. خداوند متعال بینشان شخصا 
داوری نماید». سپس در صفحه نهم کتاب آقا بابو می‌نویسد که «اکنون 
من برای فایدهٌ عمومی مردم تمام آن الهامات را به همراه تفهیمات و 
ای ان ری که سم امه ۱ زا اش ان 
عصای موسی وی تمام الهامات خود را چاپ کرده است و بعضی الهامات 
را قیفر تکیذاشته است که ربا 4 عقورت و کیفرم بودنده یه هر 
خال باق اللباتی که در کتن شود جاب رهم در عضی از انا 
نامم کذاب نهاد و در بعضی مفتری و در بعضی دجال و در بعضی ملعون 
و در بعضی خاین و در بعضی ظالم و ستمکار و در بعضی کافر نام نهاد 
و اینطور در الهاماتش نام‌های مختلف به من داده شده‌اند اماء خداوند 
متعال فقط با یک نام داوری نمود یعنی با نام کذاب که معنی آن این 
است که گویی من بر خداوند متعال بیش از حد دروغ بافتم و افترای 
خویش را به خدا نسبت دادم. کسانی که کتاب عصای موسی صفحه ۴ 
و ۷ را خواهند خواند. متوجه خواهند شد که دربارة اين تهمتی که اقا 


تام ۲۲ 
۷۳۸۶ 


بابو به من زده است» من داوری‌اش و از خداوند متعال خواسته‌ام و بر 
دروغگو لعنت کرده‌ام. علاوه بر اين» در خود قرآن شریف خداوند متعال 
و عده داده است که کسی که به او افترا تن نمی‌تواند اه کت ان مصون 
بماند و کسی که کلامش را تکذیب کند. وی نیز از عقوبتش محفوظ 
در ۷ آوریل ۱۹۰۷ با طاعون در حقیقت حکم خداوند متعال بود که 
سرانجام از دادگاهش صادر شد. حال, انسان صاحب اختیار است چه آن 
را بیذیرد يا نیذیرد؛ اما آقا باپو به موجب حدیت من عادی لی ولیا فقد 
آذنته للحرب نتیجة این مناقشه را دید و اکنون رفقايش می‌گویند که 


همین‌طوری شهید بشوند. آمین ثم آمین 


۷۳۳۷ 


فصل دوم 

خرن ار معا اه ای هی 
حسابدار بر من القا نمود 

بابو الهی بخش کتاب عصای موسی را تألیف نمود و علت تألیف آن 
این بود که وی مرا فرعون و خود را موسی قرار داد و بارها نوشت که 
بر من خدا الهام می‌کند که این شخص کذاب و دجال و مفتری است 
آنگاه من با خواندن کتابش در رسالة خود اربعین شمارهُ چهارم عبا 
زیر را نوشتم که در آن یک پیشگویی و دعاست: 


«افسوس که وی [یعنی آقا ایو الهی بخش| از وعدة عذاب آبه 1 
لک هم لمع هیچ نترسید و به آیه و ز َقف ما لش لك به له" 
هم هیچ اعتنایی نورزید. وی مکرراً دربارژ من نامه می‌نویسد که: من 
وی را اطمینان داده‌ام که من به سبب افترایت به هیچ دادگاه انسانی 
شکایت نخواهم کرد و من در پاسخش می‌گویم که من نه در دادگاه 
انسانی شکایت خواهم کرد و نه در دادگاه خداوند متعال. اما؛ چون 
شما اتهامات دروغین و قابل شرم به من زده‌اید و مرا برای گناهی 
نکرده. رنج و آزار داده‌اید لذا من هرگز باور ندارم که قبل از این بمیرم 
که خدای قادرم مرا از اتهامات دروغین تبرئه نموده. دروغگو بودنتان 
را اثبات تکتق: الا لعتة الله عل الکاذبیی. دربارةٌ همین به من در روز 


پنجشنبه ۱۱ دسامبر ۱۹۰۰ به طور قطعی و یقینی این وحی شد: 
" الهمزة: ۲ [وای به حال هر کسی که عیبجو و طعنه زن باشد مترجم] 


بنی اسرائیل: ۳۷ [موقفی اختیار مکنید که دربارة آن علم و آگاه ندارید. مترجم] 
۷۳۸۸ 


بر مقام فلک شده یا رب گر امیدی دهم مدار عجب 
من به ظهور خواهد رسید که شما را سخت شرمنده و خجالت‌زده 
خواهد ساخت. به کلام خدا مخندید. کوه می‌تواند از جای خود حرکت 
خدا قبل از اینکه محقق شود نمی‌تواند عوض شود.» 
همین‌طور در کتاب اربعین شمارة چهارم صفحه ۱٩‏ دربارة آقا بابو 
الهی بخش این الهام است: یریدون آن یروا طمثک والّه یرید ان یریک 
انعامه الانعامات المتواترة. ات منی بمنزلة اولادی وال ولیک و ربک 


فقلنا يا نار کونی بردا یعنی بابو الهی بخش می‌خواهد حیض تو را ببیند 
پا به پلیدی و ناپاکی‌ات مطلع شود اماء خداوند متعال تو را انعامات 
متواتر خود نشان خواهد داد و در تو حیض نه بلکه آن بچه‌ای شکل 
گرفته است که به منزلة اطفال اللّه است. یعنی حیض چیز ناپاکی است 
ام جسم جنین از همان آماده می‌شود. همین‌طور وقتی انسان مال 
خدا می‌شود آنگاه هرچقدر ناپاکی و پلیدی‌ای که با فطرت انسان 
آقفته زه شتا ای سم وهای آماهه مه ده بط خی 
سبب پیشرفت انسانی می‌گردد. به همین دلیل هر پیامبر با توجه به 
ضعف‌های مخفی به استغفار اشتغال ورزید و همان خوف موجب ترقی 


9 پیشرفت‌ها مبی گشت. خداوند متعال می‌فرماید: 5 ال بت 


۷۳۸۹ 


حفیعت وحی 
لاب ویب المتطهِینَ بنابراین» هر انسان در وجود خود ناپاکی 
حیض دارد اماء آن کسی که با صدق دل به سمت خدا رجوع می‌کند» 
همین حیضش تبدیل به جسم کودکی پاک می‌شود. به همین دلیل 
کسانی که در خدا فنا می‌شوند. اطفال اللّه خوانده می‌شوند اماء نه این 
که آنها به حقیقت پسر خدایند؛ زیرا این کلمة کفر است و خدا از 
داشتن فرزندان پاک است. آنها بر سبیل استعاره بدین دلیل پسر خدا 
خوانده می‌شوند که آنها بسان بچه با جوشش قلبی خدا را یاد می‌کنند. 
نهر اقفیرم. مره در فران. شرشه اساره شاه اشست: ‏ اد کنو ال 
گذکرکم آباءکم َو مد ۳ به خدا آنجنان با محبت و 
جوشش قلبی یاد کنید که کودکی پدر خویش را یاد می‌کند به همین 
سیب خدا در کتب هر قومی با نام اب یا پدر خوانده شده است. و خدا 
بر استعاره با مادر نیز مشابهت دارد و آن اینطور که مادر شکم خود 
بچه را می‌پرورد همین‌طور بندگان عزیز خداوند متعال در آغوش 
محبتش پرورش می‌پابند و از فطرت زشتی به آنها جسمی پاک داده 
مشود نذا انسه‌ص‌قیان الا [اطفال سس باس فقطا یک ساره 
است وگرنه خداوند متعال از داشتن اطفال پاک است. و لم لد ول 


پولد انتت: 


1 بقره: ۰۲۲۳ خدا توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را (نیز) دوست دارد. 


مترجم 
7 بقره: ۳۰ 
۷۳۹۰ 


و از این جمله‌ای که در الهامات بالا است که فلت یا تاز کون برد 
فتنه بین مردم شعله‌ور نموده ۳ ما ان و سر و خاموش خواهیم 


الحمدلله علی ذالک. 


پیشگویی دوم دربارة مرگ آقا بایو الهی بخش آن است که در ۱۵ 
مارس ۱۹۰۷ خداوند متعال وحی کرد و در روزنامه‌های بدر و الحکم 


به چاپ رسیده توت 0 بدین قرار است: 


«یک موسی است من او را ظاهر خواهم کرد و بین مردم عزت و 
مرتبت عطا می‌کنم و کسی را که مرتکب گناه من شده است می کشم 
و به دوزخ می‌افکنم. نشانه‌های من به وقوع خواهند پیوست. دشمنم 
هلاک شد یعنی هلاک خواهد شد. الان دیگر امر او با خداست». 

در این وحی خداوند متعال نامم موسی نهاده است همچنانکه بیست 
و شش سال قبل در چندین الهام براهین احمدیه نامم موسی نهاده 
بود. خلاصة الهام این است که در عصرحاضر موسی یکی است. دو 
نیستند. نفر دوم که ادعای موسی بودن می‌کند. دروغگوست. سپس 
فرمود: موسایی که از طرف من است. زمان آن فرا رسیده است که من 
او را ظاهر کنم و به او بین مردم عزت و مرتبت بدهم اماء کسی که 
مرتکب گناه من شده است یعنی فقط از طریق دروغگویی موسی گشته 


است. من او را می‌کشم یعنی خوار و ذلیل می‌کنم و با مرگ ذلت‌آمیز 


۷۳۹۱ 


۳ 
دچار می‌کنم و به او دوزخ نشان می‌دهم یعنی وی به طاعون مبتلا 
شده. خواهد مرد. 


این پیشگویی با تصریح کامل از طرف خداوند متعال بود زیر در آن 
زمان در مقابل من مدعی موسی فقط بابو الهی بخش بود و خداوند 
متعال او را با طاعون هلاک نمود. در روزنامه بدر و الحکم این الهام را 
قبل از بیماری و مرگش به طور عمومی چاپ کرده. بین هزاران انسان 
منتشر نمودیم و سرانجام مطابق پیشگویی مرگش اتفاق افتاد. لازم به 
ذکر است که در تمام الهاماتم منظور از دوزخ طاعون است. پس این 
پیشگویی عظیم الشانی بود که در آن قبل از وقت خبر داده شده بود 
که بابو الهی بخش با طاعون خواهد مرد. در تمام الهاماتم منظور از 
جهنم. طاعون است. به طور نمونه این الهام را نقل می‌کنم که مدتی 
پیش بر من القا شد و سپس در روزنامه بدر و الحکم با شرح آن به 


چاپ رسیده است: 

«یاتی علی جهنم زمان لیس فیها احد» شرح این وحی. اینطوری 
شده است که بر طاعون زمانی فرا خواهد رسید که هیچ کسی به آن 
مبتلا نخواهد شد یعنی خداوند متعال به طور عمومی مردم را از این 
بلا نجات خواهد داد. سپس الهامی دیگر است و مدت مدیدی بر چاپ 


آن گذشته است. در ان الهام مراد از آنن طاعون است و ان الهام این 
است: «ما را از آتش مترسانید. آتش غلام ما بلکه غلام غلامان ماست» 


یعنی کسانی که با من محبت راستین و کامل دارند. نیز از طاعون 
محفوظ خواهند ماند چه برسد که من. 


۷۳۹۲ 


حقیقت وحی 

سرانجام در امر آقا بابو الهی بخش, برای انسان با انصاف دو ام 
بسیار درخور توجه است. 

اولین امر شایان توجه آن است که وقتی آقا بابو الهی بخش از من 
روی گرداند و علیه من و در جهت تکذیبم برای دوستان خود بنای 
تعریف کردن الهامات خویش را گذاشت. آنگاه از طرف من جهت حل 
و فصل این مستله چه درخواستی به عمل آمد؟ آن درخواست در کتاب 
اقا بابوه عصای موسی صفحه ۵ ۶ مندرج است و با خواندن آن هر 
خواننده می‌تواند متوجه شود که این درخواست درحقیقت به رنگ 
مباهله بود يا به عبارت دیگر آن دعایی است که از خدای عز و جل با 
صدق دل خواسته بودم. عبارت مربوطه از آن را در اینجا به زیر نقل 


می کنم: 


«من خواستار حکم آسمانی هستم یعنی می‌خواهم که مردم 
شخصی را بشناسند که وجودش به حقیقت برایشان مفید است و 
توسط او به راه راست استوار شوند؛ همچنین خواستارم مردم شخصی 
نان ی که کق تور باقع ار ظرف ارت تال آماه است و 
تاکنون بجز خدا و کسانی که از طرف خدا چشم بصیرت داده شده‌اند. 
هیچ کضی نمی‌قاند کف ان شخضی کدام است به این دلیل ایرق تدار کت 
دیده شده است آیعنی این که آقا بابو تمام آن الهامات خویش را چاپ 
کند. که دربارة تکذیب من هستند] سپس اگر الهامات آقا متشی واقعا 
از جانب خدا بودند. آنگاه الهاماتش مربوط به من به حتم کرشمة 
صداقت خود را به نمايش خواهند گذاشت آیعنی من به حتم مورد 
تباهی و هلاکت قرار خواهم گرفت | و اینطور این مخلوق که درخور 


۷۳۹۲ 


رحم است از وجود انسانی مسرف و کذاب نجات پیدا خواهد کرد أیعنی 
آقا بابو مرا دروغگو و کذاب می‌پندارد و گویی من با کردن ادعای مسیح 
بودن به خدا افترا بسته‌ام و من هلاک خواهم شد.] و چنانچه در علم 
خدا امری است که برخلاف این گمان بد است. آنگاه ۳ روشن خواهد 
هستم در آن صورت او برای من شهادتی خواهد داد و من قول 
می‌دهم که نعوذبالله از طرف من هیچ شکایتی علیه شما صورت نخواهد 
گرفت و هیچ نوع حملة بیجا نیز بر عزت و مرتبتتان نخواهم کرد فقط 
از خداوند متعال مسئلت خواهم نمود که این عقده را بکشاید أیعنی 
خواهم خواست که اگر من مفتری نیستم و این حمله دروغین و 
الا بسن اش یی اوه انیا ات بخفا نک مان تقاسیتب 
تکذیب آقا بابو خود امری نازل کند زیرا آرزوی برائت سنت پیامبران 
است همانگونه که حضرت یوسف آرزو نمود». و تبرئه نمودن صادق از 

این آن نام من است که در کتاب آقا بابو. عصای موسیء در صفحه 


۵ ۶ و ۷ مندرج است. حال بدیهی است در این نامه نیز من حکم را 


۱ 


بیست و شش سال قبل در کتابم. برآهین احمدیه. این الهام چاپ شده است 
کف ایک مان با آشاز میت هم ش‌قشماي: که همانگوته که و موتتای ول 
تهمت‌های دروغین زده شده بودند به این موسی نیز أیعنی به اين عاجز هم] 
تهمت‌های دروغین زده خواهند شد آما خدا براتتش را اعلام خواهد نمود؛ عبارت 
این الهام آن است: «فبرآه له مما قالوا و کان عند ال وجیها». آیا با وفات آقا بابو 
این پیشگویی به حقیقت نپیوسته است؟ آمولف] 

۳۹۴ 


از خداوند متعال طلبیده بودم. سپس حکمی که خداوند متعال داد. 
و ترقی داد و از سوی دیگر آا ایو الهی بخش را در عین حالت ناکامی 
دلش می‌خواست که با طاعون. یمیرد و أن هم در حیات من! ام؛ 
خداوند متعال با او همین‌طور رفتار نمود. 

دومین امر شایان توجه برای انسانهای با انصاف این است که بابو 
الهی بخش تمام ذخيرة الهامات یک سالة خود درباره من را در کتاب 
خود عصای موسی چاپ کرد و خلاصه ان الهامات این است که من 
و تباهی‌های بزرگ بر من وارد خواهند شد و اثر بد ملاعنه و مباهله بر 
ترقی و پیشرفت خواهد کرد و خداوند متعال وی را عمر طولانی عطا 
خواهد کرد و وی تمام تباهی و نابودی‌ام را به چشم خود خواهد دید 
و املاک و باغها به وی داده خواهند شد و یک دنیا به سوی او رجوع 
خواهد نمود. این الهامات مال حدود یک سال پیش هستند که آقا بابو 
قر تفا تس رجات درد ماس از ان اهر که الهامات سفن :سا 
آقا بابو به مصلحتی مخفی نگهداشته شدند وگرنه پیداست کسی که 
الهام یک ساله‌اش اینقدر زیادند. الهامات شش ساله‌اش چقدر زیاد 
خواهند بود. اما؛ اکنون دیگر هیچ امید چاپ آن الهامات وجود ندارد 
زیرا چنانکه من همیشه می‌شنیدم تمام الهاماتش دربارة نامرادی من 


و مورد عذاب قرار گرفتنم بودند و اکنون خداوند متعال داوری نموده 


۷۳۹۵ 


حقیقت وحی 
است پس. دوستانش چرا الهاماتش را چاپ خواهند کرد بلکه آنها به 
احتمال زیاد الهاماتش را فوری باید در آتش سوزانده باشند یا اگر 
نسوزانده‌اند. در آن صورت صمیمی ترین دوستش آقا منشی عبدالحق 
پس از پاد سوگند بگوید که پس از تالیف کتاب عصای موسی, ایا 
سلسلة نزول الهام بر آقای الهی بخش بکلی بسته شده بود که حتی 
در ظرف شش سال. یک الهام هم القا نشد. کاش الهامات باقی مانده 
را نیز چاپ می‌کردند تا حقیقت آشکارتر می‌شد. کسانی که فقط از 
روی نفسانیت خود با من لج افتاده‌انده هرگز راهی پیشه نخواهند کرد 
کها ان ضذافت: اشکار شود؛ اما؛ خداوند متعال مادامی که صداقت 
آشکار و روشن نشود. رها نخواهد کرد. چنانچه من دروغگو و مفتری 
هستم. عاقبت من نیز شبیه عاقبت بابو الهی بخش خواهد بود اما 
خدای عز و جل با من است و او مرا در اینجنین حالت هلاک نخواهد 
کرد که در آيندة من هم لعنت باشد و در ماضی من نیز لعنت باشد 
زیرا که از قدیم سنت او با صادقان همین‌طوری بوده است که او آنها 
را ضایع نمی‌کند اگرچه مردم در دوران انسان صادقی, به سبب نفهمی 
خود به او اعتراضات می کنند و به او خرده می‌گیرند اما؛ عاقبت. خداوند 
متعال برائت صادق را آشکار می‌سازد. اين دنیای کور هیچ پیامبری را 
بدون عیبجوپی رها نکرده است. بهود تاکنون نیز می‌گوبند که از 
پیشگویی‌های حضرت عیسی حتی یکی هم به تحقق نرسید. وی 
ادعای پادشاهی کرد. اماء پادشاهی نصیبش نشد. به بهودا اسکریوطی 
وعدة تخت بهشت داد و سرانجام آن وعده نیز اشتباه از آب درآمد. 
خبر بازگشت خود در این زمانه داده بود. آن نیز اشتباه ثابت شد 


۳۹۶ 


حفیفت وحی 

خلاصه. این اعتراضاتی است که یود و انسانهای ملحد به 
پیشگویی‌های حضرت عیسی می‌کنند و مسیحیان به حضرت پیامبر 
اکرم اعتراضات می‌کنند. بنابراین لازم بود که بر من نیز اعتراضات 
بکنند ماه خداوند متعال با هزاران نشانة خود چنان از من حمایت 
نموده است که خیلی کم پیامبرانی گذشته‌اند که اینگونه مورد تاییدش 
قرار گرفته بودند اما؛ باز کسانی که بر دلهایشان مهر زده شده باشد. از 
نشانه‌های خداوند متعال هیچ بهره‌ای نمی‌برند.! 


این امر برای دوستان بابو الهی بخش نشانة روشن بود که آقا بابو 
در کتاب خود. عصای موسی. به کرات دربارة من اين الهام را اعلام 
نمود که من در حیاتش با عذاب طاعون خواهم مرد و تباهی و هلاکت 
شامل حالم می‌شود. اماء خداوند متعال برخلاف الهاماتش با من 
برخورد نمود و با پیشگویی‌های خود مرا تسلی داد که مرا غالب خواهد 
گرداند و حقانیتم را به نمایش خواهد گذاشت. این امر عجیبی است 
که وقتی آقا بابو الهی بخش در کتاب خود عصای موسی درباره من بر 
متا الیامات عوه کلمات تیار کل توت مسا که ار کشت 
این شخص در درگاهی الهی مردود است و خدا می‌گوید که من او ر 
با طاعون هلاک خواه م کرد و وی در حالت ذلت و ناکامی خواهد مرد. 


نی ال اهر تا هاش نمسای انش ایا غ 
دهانهای بی‌حیایند که باوجود خوردن اینقدر سیلیها باز جلو می‌آیند. اینان اگر 
صدهزار نشانه نیز ببینند باز از آن بهره نخواهند برد و اگر امری به فهمشان 
نیایده شور و غوغا ایجاد می‌کنند. در حقیقت دلهای اینان از هر پیامبر بر گشته‌اند 
زیرا هیچ پیامبری نگذشته است که مطابق فهمشان باشد. [مولف] 

۷۳۹۷ 


آنگاه خداوند متعال که برای بندگان خود غیرت و حمیت دارد. شش 
سال در مقابل الهاماتش بر من وحی نمود و تسلی داد و نه تنها این» 
بلکه نشانه‌های عظیم الشأّن نیز نمایاند. پیشگویی‌های تایید و نصرت 
خداوند متعال در حقیقت بالغ بر دو دسته هستند: یکی 
پیشگویی‌هایی که در کتابم براهین احمدیه مندرجند و بعضی در کتب 
دیگرم منتشر شده‌اند. 9 این پیشگویی‌ها مال سالیان سال قبل از کتاب 
بابو پس از چاپ کتاب عصای موسی از چاپ الهامات خویش خودداری 
کرد اما در ظرف این شش سال که پس از چاپ عصای موسی تاکنون 
سیری شده‌اند. خداوند متعال صدها پیشگویی به من عطا کرد که در 
مجله ربویو آف ریلیجنز, روزنامه بدر, روزنامه الحکم قادیان و رسالاتی 
وحی» نیز پیشگویی‌هایم چاپ شدند. خلاصه این شش سال یعنی پس 
از چاپ عصای موسی تا مرگ آقا بابو خالی از پیشگویی نگذشته‌اند 
بلکه در اين دوران بسان باران. الهام الهی می‌باربد و خلاصة این 
با انعامات خویش مالامال می‌کنم و بسیاری از دشمنانت روبروی تو 
هلاک خواهند شد و خانه‌هایشان ویران می‌شوند و آنها با حسرت و 
نامرادی خواهند مرد. هر کسی که در صدد اهانت به توست. من او را 
خوار و ذلیل خواهم کرد زیرا من این امر را مقدر نموده‌ام که سرانجام 
پیامبرانم غالب می‌شوند و تمام اعضای خانه‌ات را من از طاعون و 


۷۳۹۸ 


خسارت زلزله محفوظ خواهم داشت." و تو خواهی دید که چطور من 
با مجرمان برخورد می‌کنم. من قضا و قدری را نازل خواهم کرد که از 
آن تو راضی خواهی شد و عاقبت. تو پیروز می‌شوی. من با حملات 
شدیدی حقانیت تو را به نمايش خواهم گذاشت. با دشمنانت» خودم 
شخصاً می‌جنگم. من به همراه تو هستم و او او را ملامت خواهم کرد 
اما؛ خدا جماعت خود را غالب خواهد کرد. تو هیچ مترس من تو را 
غلیه .عطا مب کنجه‌ها از آسمان عتدین راز تارل می.کنیم ۵ مخالفانت 
را متلاشی می‌نماییم و به فرعون و هامان و لشکرهایشان آموری نشان 
می‌دهیم که از آن. آنها می‌ترسيدند. بنابراین» تو غمگین مباش. خدا 
نز کمتشان است: مادام که دا ین بای تلبت رن زا اشکار 
نسازد. تو را رها نخواهد کرد و از تو جدا نمی‌شود. هیچ پیامبری به 
دنیا فرستاده نشده است که خدا دشمنانش را ذلیل و رسوا نکرده باشد. 
ما تو را از شر دشمنان نجات خواهیم داد» تو را غلبه عطا می‌کنيم. من 
به طور عجیبی در دنیا بزرگی‌ات را نشان خواهم داد. من برای تو 
آسایش و راحتی فراهم می‌کنم و تو را نابود نخواهم کرد و از تو قومی 
بزرگ می‌سازم و برای تو نشانه‌های عظیم الشأنی ارائه خواهم داد و 
۳ ساختمانها را ویران می‌کنم که مخالفان بنا کرده‌اند یعنی 
تقشه‌ها یشان ,را تقفن بو آت می کنمد نو آن :مشخ پررک هسی که 


هنگام شیوع طاعون در این خانه زندگی خواهند کرد. اعم از عیال» اطفال و 
خدمتکاران همه از طاعون مصون نگهداشته خواهند شد. [مولف] 
۷۹۹ 


حمیفت وحی 
وقتش به هدر داده نخواهد شد. دری مثل تو نمی‌تواند ضایع شود. 
برای تو در آسمان عزت و مرتبتی است و نیز در نگاه کسانی که بینایند. 
محترم هستی. خدا تو را از شر مخالفان مصون می‌دارد و تمام 
مرادهایت را برآورده می‌سازد و خدا به آنها حمله می‌کند که به تو 
حمله می‌کنند زیراکه آنها از حد گذشته‌اند. خدا شمشیر کشیده. فرود 
خواهد آمد تا دشمن و اسبابش را ازبین ببرد. از طرف خدای رحیم بر 
تو سلام باد. او بین تو و مجرمان فرق را نمایان خواهد کرد. به آنها بگو 
کمن سای تست پش:شا متفر فقانههایم راشید صت تام 
می‌شود و فتح و پیروزی آشکار به وقوع می‌پیوندد. ما آن بار را از 
دوشت برخواهيم داشت که کمرت را شکسته است. و ريشة ظالمان و 
ستمکاران خشکانده می‌شود. آنها می‌خواهند که کار تو ناتمام بماند 
او عفانم وه که کب به ام سای زا تماوس 
تو حرکت خواهد کرد و کسی را که دشمن تو باشد. دشمن خود قرار 
واه داد جر کین کم کی یی وم شوی ای کی رگیج 
می‌شوم و کسی را که تو دوست بداری من نیز دوست می‌دارم. در 
مقبولان الهی نمونه و علایم قبولیت یافث می‌شود: سرانجام پادشاهان 
و صاحب مقام نیز به آنها تعظیم می‌کنند و آنها شهزادة سلامتی خوانده 
می‌شوند. من چهارده چهارپایان" را هلاک خواهم کرد زیراکه آنها از 


۱ پس از هلاک شدن یازده چهارپایان بابو الهی بخش با طاعون هلاک شد 
مدار عجب. بعد از یازده» از اين الهام معلوم گشت که آقا بابو دوازدهمین نفر 
بود و پس از او. دو نفر دیگر نیز هستند تا چهارده نفر تمام شوند. ام لف ] 

۸۳۰۰ 


حد گذشته بودند. فتح و پیروزی از آن من خواهد بود و من غالب 
می‌شوم. شخصی را که برای مردم مفید است. تا دیر زنده نگه خواهم 
داشت. به تو غلبه‌ای داده می‌شود که قابل ستایش خواهد بود. خدا 
یکی است من او را ظاهر می‌کنم و بین مردم مورد عزت و مرتبت قرار 
می‌دهم امه کسی که مرتکت کناهم شده انست. وی زا مین کشم ورجهتم 
هلاک خواهد شد. ای ماه و ای خورشید تو از من هستید و من از تو. 
خدا به تو آن انعامی عطا خواهد کرد که از آن. تو خوشحال خواهی شد. 
متعال در مدت این شش سال به من وحی کرد. از زمانی که کتاب 
عصای موسی تالنقه یافته و به چاپ رسیده ارت القای این الهامات 
شروع شد و تمام این الهامات مال قبل از مرگ آقا بابو هستند. حال» 
خوانند گان الهامات عصای موسی و این الهامات ۳ به هم مقایسه نموده» 
خودشان بگویند که سرانجام این الهاماتم به حقیقت پیوستند یا 
الهامات آقا بابو الهی بخش؟ برای انسانی با انصاف همین مقایسه برای 
می‌یابد 9 اگر نیت احدی کج باشد. آنگاه خداوند متعال خود دربارة او 
داوری خواهد کرد. 

نشانة 1۹٩‏ ۰۲۰۰ ۲۰۱ آریایی‌های قادیان فقط به خاطر رنج و آزار 
دادن به من و برای فحاشی و بددهانی» روزنامه‌ای را در قادیان احداث 
نمودند و بر آن «شبه چنتک» نام نهادند. مدیر و مسئول آن سه نفر 


۸.۱ 


حقیقت وحی 
بودند. اسامی‌شان بدین قرار است: ۱. سومراج ۲. اچهرچند ۲. بهگت 
رام. با مرگ این هر سه. سه نشانهة‌خداوند متعال به ظهور رسیدند. این 
هر سه نفر بی‌نهایت آزار دهنده و ستمکار و ظالم بودند. 

آن کس که چند نسخه روزنامه‌هایشان را دیده باشد اعتراف خواهد 
کرد که تمام نسخه‌هايش مملو از بددهنی و فحاشی و افتراست. در 
اه ۳ ۲ ۱ را هشن توش کته آیری ۶ 
این شخص خودپرست و نفس پرست و فاسق و فاجر است به همین 
وی توبن 

سپس در روزنامة مورخ ۱۵ مه ۱۹۰۶ مسطور است: همین روزنامه 
شبه چنتک مسئولیت اظهار حقیقت الهامات و پیشگویی‌های مسیح 
قادیانی را به عهده گرفته است. میرزا قادیانی بداخلاق. شهرت طلب و 
شکم پرور است. 

و سپس در روزنامة مورخ ۲۲ مه ۱۹۰۶ دربارة من می‌نگارد: بدبخت 
از کسب حلال فرار می‌کند و به مکر و فریب و دروغ بسیار اشتیاق 
دارد و سپس در روزنامة مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۰۶ می‌نویسد: ما 
زرنگیهايش را به حتم فاش خواهیم کرد و ما اميدواريم که در هدف 
خود به حتم پیروز خواهیم شد و سپس در همین روزنامه مورخ ۲۲ 
دسامبر ۱۹۰۶م مسطور است که میرزا مکار و دروغگوست و جماعتش 
نیز بدکردار و قلدرند. خلاصه هر نسخهة روزنامةشان پر از دشنامهای 
زشت چاپ می‌شده است. من چندین بار در بارگاه الهی دعا کردم که 
کارکنان این روزنامه را نابود کند و اين فتنه را آزبین ببرد و چندین 
بار خداوند متعال به من خبر داد که آنها را نابود خواهد نمود. امری 


۸.۲ 


حمیفعت وحی 

که بیشتر بر من گران آمد. این است که چون این مردم در قادیان 
زندگی می‌کردند لذا به سبب قرب مکانیشان» دروغشان» راست 
پنداشته می‌شد. آنها خود نیز در روزنامه مورخ یک مارس ۱۹۰۷م 
فقط به خاطر فریب دادن مردم این مطلب را چاپ کردند که «ما پانزده 
سال متواتر با او پهلوبه پهلو در یک دهکده زندگی کرد‌ايم و احوالش 
را کاملا بررسی نموده به این نتیجه رسيده‌ايم که این شخص در حقیقت 
مکار, خودپسند. عشرتجو بدزبان و غیره است» حال. پیداست کسانی 
که ادعای همسایگی نموده». این شهادت می‌دهند که این شخص در 
حقیقت مگار و مفتری است. شهادت این قبیل مردم چقدر دلها را 
می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد. سپس در همین نسخه مسطور است که 
در این مدت ما هیچ نشانه‌ای از او ندیدیم اماء این را مشاهده کردیم که 
این شخص هر روز الهامات دروغین می‌بافد و احمقی بینظیر است. 

همین علت بود که مجبور شدم بر اینان نفرین کنم و عاقبت من 
رساله‌ای نگاشتم با عنوان «اریایی‌های قادیان و ما». خلاصه مضمون 
این رساله این است که دو نفر از دین آربه با نام شرمپت و ملاوامل از 
مدت مدیدی با ما رفت و آمد داشته‌اند و بسیاری از نشانه‌های اسمانی 
را به چشم خود دیده‌اند. اینان شاهد تمام آن نشانه‌هایند که از 
وجودشان مدیر و مسئولان روزنامه شبه چنتک به طور قطعی انکار 
می‌کنند و مرا مکار و مفتری قرار می‌دهند. اگر من مطابق گفتارشان 
کاذب و مکار هستم این هر دو نفر با یا سوگند بگویند که ما هیچ 
نشانه‌ای را نديده‌ايم. اماء آنها تاکنون هم سوگندی نخورده‌اند و آنجه 
خداوند متعال درباره این سه نفر یعنی سومراج اچهرچند و بهگت رام 


حقیقت وحی 

به من خبر داد» در همین رساله نگاشتم. از جملة آن اخبار یک دعا 
دربارة آنهاست که در ورق دوم سرصفحة رساله نوشته‌ام و دو بیت از 
آن بدین قرار است: 

رکه باتوی کی اشتا اما میت ان استه که ان <ا 
درک نمی کنند 

ای خدای مالکم تو خود اینان را بفهمان و از آسمان باز نشانه‌ای 
بنمایان 

خلاصةٌ مطلب این شعر آن است که از خداوند متعال مسئلت نمودم 
که بسان مرگ لیکرام بر آریایی‌های قادیان نشانه‌ای را به نمایش 
بگذارد. سپس در صفحه ۲۱ و ۲۲ همین رساله من دربارة اینان 
پیشگویی کردم که چون این مردم در تکذیب آن پیامبر که حقانیتش 
مثل خورشید درخشان است. از حد گذشت‌اند. خدا که نسبت به 
بندگان خود بسی غیرت دارد. به حتم در این قضیه داوری خواهد 
نمود. آو به حتم برای پیامبران عزیز خود دست قدرت خود را نشان 
خواهد داد... خدا بین آنها و ما داوری بکند. سپس در همین کتاب 
صفحه ۵۲ و ۵۴ به طور پیشگویی دربارة مدیر و مسئولان دیگر روزنامه 
شبه چنتک این ابیات زیر را نوشتم. [ابیات به زبان اردوست. ترجمه 
آنها بدین قرار است] 

افقط به نام اهل ویدا خوانده می‌شوند اماء دلهایشان سیاهند. اگر 
پرده را بردارید» باطنشان پر از سیاهی است 


۱ این پیشگویی دربارة سوم ساراج و غیره مسئولان روزنامه سبه چنتک است. |مولف] 
۸۰ 


طبع درندگی دارند و مردارند نه زنده و هميشه بددهن هستند و 

در مقابل دین خدا هیچ کاری نتوانستند بکنند و عاقبت. همه به 

۵و خشماشان اهر کر سره خباین تیستت؛ آنان ازشخد: کدشته‌انشو 
اکنون منتهایشان همین است 

به خدایی که ما ایمان آورده‌ایم قادر 9 تواناست؛ او جیزی و نشان 
خواهد داد از او همین امید داریم ! 


سپس در همین کتاب صفحه ۶۱ چند بیت به طور پیشگویی نوشتم 
و آنها بدین قرارند: 


مرکزی امرتسر است به مدير روزنامه الحکم شیخ یعقوب علی نامة زیر را از 
امرتسر نوشته است. وی عضو جماعت ما نیست بلکه از جماعت مخالفان ماست. 
مضمون نامه‌اش این است: با شنیدن خبر مرگ لاله اچهرچندورماء در اثر طاعون 
که یکی از آریای قادیان بوده به یاد گفتگوی آن روز افتادم که بین شما و لاله 
گفتگو این بود که شما باهم دربارةٌ حضرت میرزا صحبت می کردید و در اثنای 
گفتگو شما گفته بودید که محفوظ ماندن حضرت میرزا از طاعون نشانه‌ای است 
و هیچ کسی دیگر نمی‌تواند چنین ادعا کند که من از طاعون محفوظ خواهم 
ماند؛ آنگاه لاله اجهرچند گفت که من نیز مثل آقا میرزا ادعا می‌کنم که با طاعون 
نخواهم مرد. سپس من به وی گفته بودم که اکنون تو به حتم با طاعون خواهی 
مرد و همینطور روی داده است. والسلام ۲۴ آوریل ۱۹۰۷ امولف] 
۸۰۵ 


ی 
خن آریایی‌هاء چه شده انیت چرا دلتان کج شده ات این گستاخیها 
را رها کنید. راه حیا همین است 


چرا مرا رنج و آزار می‌دهید و صدها افترا می‌کنید. بهتر بود از اين 
کارها دست بر می‌داشتید چون راه نحات از بلا همین ات 


با دعای کسی که پندت لیکرام مرد و هر خانه عزادار شد. آن میرزا 

خوب نیست اذیت کردن و آزردن فل اتسانهای یاک:و کستاخ شدرن: 
تفا هم اس اکن کون کفتان لامرن فخاستی کسنت 
تم کشله وی نیو تم تانق از عذات مسنون تماند:] 

این پیشگویی‌ها را در زمانی کرده بودم که مدیر و مسئولان دیگر 
روزنامه سب جنک در دشنامگویی از حد گذشته بودند و خدا به من 
خبر داد که آکنون زمان هلاکتشان نزدیک است. خلاصه. غالب این 
الهامات در روزنامه بدر و الحکم چاپ شدند. پس از آن» زمان عقوبت 
این سه نفر بدبخت فرا رسید؛ یکی نامش سوم راج بود و دوم آچهرچند 
ظرف سه روز کارشان را تمام کرد و هر سه نفر با طاعون مردند و این 
بلایشان. دامن اولاد و عیالشان را هم برگرفت و سومراج تا آن زمان 
نمرد که مرگ اولاد عزیز خود را با طاعون ندید. این است پاداش 
شرارت‌ها و گستاخی‌ها. من باز هم امید ندارم که رفقای بقیة این افراد 
که در قادیان حضور دارند از شیطنت‌های خود دست بکشند. ارواح 
پیامبران برگزیده به سبب فحاشی و اهانت اینان در درگاه خدای قدیر 


خود فریاد می‌کنند و آن ارواح پاک بدون شک در نزد خداوند متعال 
این عزت و مرتبت را دارند که برایشان غیرتش شعله‌ور شود. لذا به 
یقین بدانید که این قوم با دستان خود تخم فنای خود را می کارند. 
درختی که هم خشک باشد و هم سمی. چرا می‌تواند درخور محفوظ 
ماندن باشد بلکه آن اول از همه بریده خواهد شد. و اینگونه هم فکر 
نکنید که مردن این سه نفر با طاعون یک. نشانه است بلکه این سه 
نشانه هستند و اکنون ما منتظریم که جانشینشان در قادیان چه کسی 
قرار می‌گیرد و کی بسان اینان دربارة من مطالبی را چاپ می‌کند که 

ای آریاهای قادیان! از خشم خدا بترسید و بر دروغگویی کمر خود 
را مبندید چون او می‌تواند در آن واحد انسان ظالم و گستاخ را فنا 
کند. آن نشانه‌های عظیم الشانی که شما مشاهده کرده‌اید» اگر انسانی 
پیشگویی را بکند که پس از دوران گمنامی و گوشه گیری زمانه‌ای فرا 
خواهد رسید که صدها هزار انسان پیروش خواهند شد و باوجود 
شد و چه کسی در زمان ناداری می‌تواند این خبر را دهد که بر او 
زمانه‌ای فرا خواهد رسید که یک دنیا به سمت او با هدایا و اموال رجوع 
خواهد کرد و خدا به دلهایشان الهام خواهد نمود که با صدق و اخلاص 
می‌دانید که در دوران گمنامی و ناداری‌ام که وقتی من از چشمان دنیا 


حقیقت وحی 

پوشیده بودم» خداوند متعال در براهین احمدیه این اخبار را داد که 
اکنون نوشته‌ام و او خطاب به من فرموده بود که اهل دنیا از هر سو به 
تو رجوع خواهند کرد و صدها هزار انسان برای خدمت. خود را تقدیم 
خواهند کرد و آنقدر مردم خواهند آمد که نزدیک است که تو از 
ملاقاتشان خسته شوی یا بدخلقی کنی و به سبب کثرت آمد و رفتشان 
مسیرها گود خواهند برداشت و انبوه مردم به سوی تو خواهند شتافت 
و دشمنان تمام زور خود را بکار خواهند برد که این اتفاق نیفتد ام 
خداوند متعال سخن خود را محقق خواهد نمود. پس شما اولین گواه 
این پیشگویی بودید اما؛ دانسته» آن را مخفی کردید. 

ای قوم نترس و سنگدل! آیا شما این پیشگویی عظیم الشأنی را در 
براهین احمدیه نخوانده‌اید و ایا شما بر آن شاهد نیستید که در 
حقیقت این پیشگویی‌ها مال دورانی هستند که هیچ عقل انسانی 
نمی توانست بگوید که اینطوری اتفاق خواهد افتاد و آیا شما می‌توانید 
بگویید که در دنیا احدی می‌تواند در چنین حالت گمنامی اینگونه 
پیشگویی بکند؟ اگر در دنیا نظیر آن هست. عنوان کنید وگرنه به 
یقین بدانید که حجت خدا تمام شده است و حال دیگر هیچ راه فرار 
ندارید. کسی که نشانة خدا را کوچک می‌شمرد. انسانی بدسرشت و 
نایاک فطرت می‌باشد و نمی‌میرد تا این که نشانة خشم خدا را مشاهده 
کند. پس شما از گستاخی‌ها دست بکشید مبادا قهر خدا بر شما وارد 
شود و هلاک گردید. انسان نمی‌تواند آن خدای قادر و توانا را عاجز 
کند؛ می‌نگرم که او نشانه‌ای دیگر ارائه خواهد داد زیراکه دنیا 
تقاتههایش را قبول کرد و آنها را به باه هرا گرفته رسب نات 


حقیقت وحی 
عجیبی دارد گویی مرده است. هیچ انسان با چشم تقوا نگاه نمی کند 
که چقدر حقیقت آشکار شده است بلکه مردم به تکذیب گرویده‌اند و 
از نشانه‌های خداوند متعال هیچ بهره‌ای نمی‌برند. هر کسی در دست 
خود فقط قصه‌ها دارد و آن قصه‌ها را بر نشانه‌های درخشان خداوند 
متعال ترجیح می‌دهند بنابراین» می‌بینم که اين علایم دنیا بسی 
خرابند. نمی‌دانم چه اتفاقی قرار است بیفتد دلها سخت و چشمان کور 
شده‌اند و خوف خدا بکلی ازبین رفته است لذا خدای من خبر داده 
است که بعد از این وضعیت نشانه‌های دیگرند که نمونة قیامت خواهند 
بود. کاش مردم درک می‌کردند و از قهر آینده مصون می‌ماندند. خدا 
فرموده است که قیامتی دیگر بیا شد یعنی بیا خواهد شد در ۲۷ آوریل 
۷ این الهام نازل شد. 
ترجمة منظومة آردو بدین قرار است: 
تا کی باوجود دیدن نشانه انکار خواهید کرد. بدانید که بر 
دروغگویان قیامتی دیگر بپا خواهد شد 


این چه عادتی است جرا انسان شهادت راستین را مخفی می کند. 


ای جاهل. از مکرهایت هیچ ضرری به من نمی‌رسد چون این جان 
اگر در آتش هم افکنده شود باز به سلامتی از آن بیرون خواهد آمد 


اگر دینی داری» عوضش کن چون به تو می‌گویم که من مورد عزت 
و احترام قرار می‌گیرم و تو ملامت خواهی شد 


۸۰۹ 


بسیار مسخره کردی و حق را مخفی کردی اما این مطلب را به 
خاطر داشته باش که آن روزی نزدیک است که نادم خواهی شد 

خدا نشانه‌ای با رعب و هیبت به نمايش خواهد گذاشت و دلها با 
آن نشانه استقامت پیدا خواهند کرد 

بندگان پاک خدا بر دیگران غالب می‌باشند؛ این نشانه‌ام بزودی 

نشانة ۳۰ یکی از دوستانم سید ناصر شاه مسئول نهرها بان 
شد که به گلگت منتقل شده است و وی نمی‌تواند سفر سخت و 
من آمد تا انتقالی‌اش به جمون صورت گیرد و به گلگت نرود و این امر 
به ظاهر محال می‌رسید چون حکم انتقالی‌اش به گلگت صادر شده 
بود لذا وی بی‌نهایت مضطرب بود. یک شب من, هم برای او و هم برای 
امور دیگر و هم برای شوکت اسلام دعا کردم خلاصه. در نماز تهجد 
بسیاری از دعاها کردم. آنگاه حالت خلسه‌ای بر من وارد شد و خداوند 
متعال به من خبر داد که تمام دعاهایت مستجاب شدند و در این دعاها 
داد که انتقالی سید ناصر شاه به گلگت هم لغو شده است. من بسی 
خوشحال شدم که خداوند متعال دعایم ۳ درباره‌اش مستحاب نمود و 
به این سبب نیز شاد شدم که تنشانه‌های بزرگ فضل و وجمت او آن 
هستند که دعاها را مستجاب نماید. فوری من به او اطلاع دادم که 
دربارة تو دعایم مستجاب شده است. سپس شاید روز سوم یا چهارم از 
طرف دفترش به وی نامه آمد که انتقالیتان لغو شده است سپس بعد 


۳۰ 


از چند روز وی از من اجازه گرفت و به جمون رفت و پس از رسیدن 
به جمون برای من نامه نوشت؛ آن نامه را در اینجا نقل می کنم: 

به حضور آقدس حضرت پیر و مرشد مسیح موعود و مهدی معهود 
دام ظلکم 

السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته. در خدمت حضرتعالی تبریک 
عرض می کنم که اینجانب در جمون اول [ع0ع5008:۷1 ] گماشته شدم 
و حکم آن صادر شده است و حال» دیگر خاکسار به گلگت نخواهم 
رفت. الحمدللّه که خداوند متعال دعاهای حضرتعالی را مستجاب نمود 
و با دعای آن‌حضرت خداوند متعال مرا از سفر دور و دراز نجات داد. 
سیدنا این اتفاق برای این بنده معجزة بزرگی است. مسیح و مهدی 
عزیز من» جان و مالم فدای شما باد. 


من بیشتر به این دلیل خوشحالم که آن الهام حضرتعالی محقق 
شوکت اسلام نیز است و آن‌حضرت به من فرموده بودند که در آن 
دعاها یکی این نیز بود که انتقالیات به گلگت لغو شود و در جمون 
گماشته شوی و خدا خبر استجابت آن داده است؛ و خدا را شکر که 


مطابق فرمودهٌ خداوند متعال به وقوع پیوست. الحمد لله. الحمدلله. 
خاکسار نابکار سید ناصر شاه مسئول نهرها [طمذوذ500017 آجمون 
نشانة ۲۰۳: چند روز قبل از ۱۳ آوریل ۱۹۰۷ به من این وحی شد 

که «اردت زمان الزلزلة» و آن را در روزنامه بدر و الحکم قبل از تحقق 


آن چاپ کردم. معنی این وحی آن بود که اکنون من دوباره دورة 
۸/۱ 


زلزلهها را می‌آورم. پس از اين الهام یک زلزله در پنجاب پیش آمد و 
دربارة ان از خیرآباد ناحیه پیشاور به من خبر رسید که اق زلزلة 
شدیدی نمونة قیامت بود همین‌طور از منطقة لارنس پور و بسیاری از 
نقاط دیگر خبر این زلزله رسید. بسیاری از دوستان دربارة این خبن 
نامه نوشتند و روزنامه سول ایند ملتری نیز این خبر را چاپ کرد. 

سپس از طریق روزنامه‌های انگلیسی خبر رسید که پس از این الهام 
در آمریکا و در بعضی مناطق اروپا نیز سه زلزلة شدیدی روی داده 
است و برخی شهرها نابود شده‌اند ات چون در پیشگویی حالت عمومی 
وجود دارد لذا گمان می‌رود که به همین بس نخواهد شد بلکه 
زلزله‌های دیگر نیز رخ خواهند داد زیر که خداوند متعال می‌فرماید که 
آن زمانه فرا رسیده است که من دوباره زلزله‌ها را نشان خواهم داد لذا 
باید منتظر آن زلزله‌ها بود. سخنان خداوند متعال هميشه تحقق 
می‌ابد. 

نشانة ۲۰۴: مولوی عبدالمجید ساکن دهلی در کتاب خویش «بیان 
لناس» مرا ذکر نموده و به طور مباهله نفرین کرده بود تا دروغگو در 
حیات صادق بمیرد و وی در حیات من ناگهان مرد و این جای عبرت 


دارد. 


۲ 


زشانة ۰۲۰۵ ۱ سپس شخصی دیگر اپوالحسن ۲ در رد من کتابی 
نگاشت و نامش «برق آسمانی بر سر دجال قادیانی نهاد» و در چندین 


۲ ما این نشانه‌ها را به دویست و پنج تمام کرده بودیم که رساله‌ای دیگر به دستم 
رسید که این نشانه‌ها را به دویست و شش رساند. این رساله «دره محمدی» نام 
دارد. نام مولفش امداد علی است. وی در کتاب خود در صفحه هفتم درباره من 
ین مره تیان مان برشته ات ذرجمة رن بدین قران ات که هد یار 
دروغگو را بزودی هلاک کند که در دنیا مکرهای زیادی کرده است و سپس در 
صفحه ۸ درباره من لعنت اللّه علی الکاذبین نوشت و وعدةٌ نوشتن جزء دوم 
می‌دهد و هنوز نوبت به جزء دوم نرسیده بود که با طاعون مواخذه شد. وی 
گوشت خود را با دندان خود می‌برید و عاقبت در همین حالت تاسفناک مرد. 
این یتداتفام آخوتدهایی که هرا دروم که فرار مردهت قافی رانا ارل اسان 
ام لف ] 

" نام این شخص, محمد جان است و معروف به مولوی محمد ابو الحسن مولف 
شرح صحیح البخاری معروف به فیض البار ساکن پنج گرائین» شهر پسرور و 
ناحیه سیالکوت است. در این ناحیه وی مولوی معروفی بود. وی در کتاب خود 
«برق اسمانی» صفحه ۳ سطر ۱۷ و ۱۸ شعری می‌نویسد که «من دعا می‌کنم 
خدا ريشة میرزا را بخشکاند و هیچ چیزی از او باقی نماند و بمیرد». سپس در 
جزء دوم همین کتاب [برق آسمانی | صفحه ۱۰۰ سطر ۱۵ دربارة من به زبان 
پنجابی بیتی می‌نوبسد که ترجمة آن بدین قرار است: این متنبی بسی به 
پیامبران اهانت کرده است. در جزء دوم این کتاب مناقشة من و او را خواهی 
دید. هنوز این مولوی بدبخت جزء دوم این کتاب را به پایان نرسانده بود که 
صاعقة طاعون بر وی افتاد. ۱٩‏ روز را در حالت احتضار بسر برد و آخرت با رنج 
و اذیت شدیدی مرد. سپس در صفحه ۱۰۰ سطر ۱٩‏ این آقا مولوی دربارة من 
پیشگویی می‌کند که «ای ملحد! زود توبه کن. مرگت نزدیک است امروز یا فردا 


۳۳ 


۳ 
جای این کتاب وی برای مرگ دروغگو دعا کرد و به طور فرضی وقوع 
مرگم را ذکر نموده به زبان پنجابی مرثیه نوشته است گوپی من مرده‌ام 
و آن مولوی [با تمسخرا پس از مرگم ماتم و عزاداری می‌کند امه 
عاقبت. نتیجه این شد که مولوی نامبرده پس از چاپ کردن این کتاب 
خود. با طاعون مرد. سپس شخصی دیگر ابوالحسن عبدالکريم این 
کتاب را دوباره چاپ کرد وی نیز صید طاعون روزهای اخیر گشت. 
تعجب است که باوجود این تمام نشانه‌ها هیچ کسی نمی‌اندیشد که 
کسی که اینقدر نصرت حق تعالی شامل حالش باشد چطور می‌تواند 
دروغگو باشد. 
ای خوانندة این کتاب. از خدا بترس. یکبار تمام این کتاب و از اول 


تا آخر بخوان و از آن قادر مطلق درخواست کن که دلت را برای پذیرش 


صداقت بگشاید و از 5 حمت خدا نومید مشو. 


می‌میری و از این دنیا می‌روی» شاید اين الهام آقا مولوی است یا خواب اما دو 
ال اه انم یی اقا ور وق اه ره ای سای که 
او را دیده بودند. تعریف کردند که تا ۱٩‏ روز به طاعون مبتلا بود و از رنج و درد 
خود جیغها می‌زد و در این حالت شدیدی جان داد. سپس این آقا مولوی به طور 
پیشگویی در همین کتاب «برق آسمانی» صفحه ۱۰۷ چند بیت به زبان پنجابی 
می‌نویسد ترجمه آنها بدین قرار است: میرزا مرد و از خوشحالی شب خوایم نبرد. 
میرزا بدون شک مرد و خداوند متعال مرا نصرت داد؛ یعنی بدون شک میرزا 
خواهد مرد و من پیروز خواهم شد سپس در همین صفحه در شعر دیگر می‌گوید: 
میرزا خبر شیوع طاعون داده بود اما آن نیز به حقیقت نیپیوست اما اقا مولوی 
نمی‌دانست که وی خود با طاعون خواهد مرد. این قدرت الهی است که برق 
آسمانی بر خود او افتاد. أمولف ] 
۸۱۴ 


مرد میدان باش و حال ما ببین 
نصرت آن ذوالجلال ما ببین 
طهندها ی اتفعان تامندی اسف 
امتحان کن پس مال ما ببین 
ای عزیز! با عجله گمان بد کردن نسبت به عباد الرحمان روا نیست. 
کسانی که دربارة بزگزیدگان پیشین گمان بد کردند. چه سودی بردند 
و این فکر را نیز از سرتان بیرون کنید که مادامی که تمام نشانه‌های 
مسیح موعود و مهدی معهود آکه تنها بر مبنای روایات ظنی در 
دلهایتان راسخند | به حقیقت نپیوندند. هرگز جایز نیست به مسیح 
موعود و امام مهدی ایمان بیاورید. این قولتان شبیه قول بهود است 
که نه حضرت عیسی را قبول کردند و نه حضرت پیامبر اکرم صلی الّه 
هه الا ای ی ها که ای داش و 
شده بودند» تمامی آنها به حقیقت نپیوسته بودند. پس ایا شما گمان 
می‌برید که آن تمام علایمی که شما قرار داده‌ایده محقق خواهند شد؟ 
هرگز. بلکه در این پیشگویی‌ها امتحان نیز مخفی می‌باشد و خداوند 
از ها ار ام کی کی این فراعت 2 
احترام می‌بینید يا نه. تمام روایات چطور می‌توانند درست باشند بلکه 
بسیاری از مطالب دروغین نیز شامل آنها می‌شوند لذا تکية کامل بر 
اقا اما فا ی ارس 
بگویید که دربارة کدام پیامبر تمام علایمی به حقیقت پیوستند که 
قوم پیشینش مقرر کرده بودند. بنابراین» از خدا بیم داشته باشید و 
بسان منکران پیشین بدبخت مرسل خدا را بر این مبنا رد نکنید که 


۸۵ 


شما در او تمام علایم مقرر شده را پیدا نکردید. به یقین بدانید که این 
امر در زمان هیچ پیامبری اتفاق نیفتاده است که تمام علایم مقرر در 
او محقق شده باشند لذا مردم لغزش خوردند و به جهنم افکنده شدند 
وگرنه در فطرت انسان نیست که باوجود دیدن تحقق تمام علایم انکار 
کند. امری درخور لغزش در پیشگویی‌ها می‌باشد که با آن» انسان 
بدبخت می‌لغزد. یهود گمان می‌بردند که مسیح موعود به شکل 
یادشاهی خواهد آمد و قبل از او الیاس دوباره از آسمان نازل خواهد 
شد و به سبب این گمان تا امروز هم آنها به حضرت عیسی ایمان 
نیاوردند زیرا نه حضرت الیاس از آسمان نازل شد و نه حضرت عیسی 
پادشاه گشت. اگرچه آن‌حضرت تلاش کرد اماء در تلاش خود ناکام 
ماند. سپس دربارةٌ حضرت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم تمام 
علمای بهود بلکه پیامبرانشان نیز همین فهمیده بودند که آن پیامبر 
آخرالزمان از بنی اسرائیل متولد خواهد شد اماء اینطور به وقوع نپیوست 
بلکه آن بیامیر از ی اسمافیل .متو لت شتا و به سیب انء ضد‌ها هزار 
نمی لغزیدند اماء در حالی که خداوند متعال برای حضرت پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم علایم را چنان به صراحت بیان نکرده است؛ 
چطور برای دیگری عنوان می‌کرد. بنابراین به یاد داشته باشید که در 
دارند. به هنگام این امتحان تباه و هلاک نمی‌شوند و روایات را ذخيرة 


م( 


حمیفت وحی 
هم باشد باز در معنی کردن آن. امکان اشتباه وجود دارد لذا آنها تمام 
مدار شناخت. نصرت و تایید و نشانه‌ها و شهادات خدا را قرار می‌دهند 
و هرقدر علایم روایات را پیدا کنند. به آنها بسنده می‌کنند و بقیه 
روایات را بسان ردی و چیز بیهوده دور می‌اندازند. همین روش را بهود 
سعید فطرت پيشه کرده بودند که به اسلام گرویدند و همواره همین 
روش نیکوکاران بوده است و اگر انسانهای نیکوکار و خداترس این 
روش را پيشه نمی‌کردند. حتی یک نفر هم از بهود و مسیحیان 
نمی‌توانست به حضرت پیامبر اکرم صلی الّه علیه و اله و سلم ایمان 
بیاورد. بسیاری از بهود در اين کشور زندگی می‌کنند. می‌توانید از آنها 
بپرسید که چرا به حضرت عیسی و حضرت پیامبر اکرم ایمان نیاورند؟ 
آنها دیوانه نیستند» به حتم دلیلی برای خودشان دارند. پس بدانید که 
از آنها همین پاسخ را دریافت خواهید کرد که آن علایمی که در روایات 
و احادیثشان نوشته شده بودند. به حقیقت نپیوستند و اینطور آنها به 
انکار مصر ماندند و واصل جهنم شدند و همچنان می‌شوند. حال که 
ثابت شد برای ایمان آوردن» قرار دادن شرط تحقق تمام علایم. راه 
جهنم است که به سبب آن چندین صدهزار یهود به جهنم واصل 
کار ادی آی اسهوی کی مر اف لاش 
دیگران عبرت بگیرد. آيا شما از اين تعجب می‌کنید که چطور ممکن 
است خداوند متعال به نحوی که بهود را امتحان کرد شما را نیز امتحان 


بکند؟ خداوند متعال می‌فرماید: الم أَحیسب الگاش آن یروا آن یقوا 


۸۳۷ 


اما وم ِ یفتئون! به یقین بدانید که این کاروبار مال خداست نه 
انسان. بنابراین» در ایمان آوردن از زمرة سابقین باشید و با خدا 
مجنگید که چرا وی اين کار را کرد. اگر شما با نگاه تقوا ببینید 
می‌توانید بفهمید که به قدری که روایات مخالف را محکم گرفته‌اید. 
عقل و انصاف شما را ملزم نمی‌کند که به حتم اینطوری عمل بکنید 
زیراکه همه آنها مجموعة ظنیات است که در خود احتمال کذب را نیز 
دارد و قابل تأویل نیز می‌باشد. پس بر جان خود رحم کنید. بعد یقینی 
رها کی | باظ ی تانق باه کیان اف آ ناکم 
نیست که آن روایات صحیح نباشند که شما آنها را صحیح می‌پندارید 
با مغتی دایگری داشته:باشند. آيا آن بلاین که بر سر نهود- یه سیت 
اصرارشان بر تحقق تمام علایم پیش آمد. نمی‌تواند بر سر شما بیاید؟ 
پس شما از لغزش‌هایشان سود ببربد و عبرت بگیرید. به یاد داشته 
باشید که از نصوص قرآن شریف قطعی الدلالت هیچ جا ثابت نمی‌شود 
که حضرت عیسی زنده در آسمان نشست‌اند بلکه وفاتشان ثابت 
می‌شود. بنابراین» کسی را که قرآن شریف وفات شده می‌گوید. شما 
بجر اه را رهم کسید نامیرن تفر سمان زنکه هسشتت اما لزع 
همه یکسان و یک نوع است؛ برای عیسی زندگی به خصوصی وجود 
ندارد و پیامبر ما بیشتر از ساير پیامبران حیات آسمانی دارند. سورةٌ 
نور را به دقت بخوانید در آن همین مطلب را پیدا خواهید کرد که تمام 
خلفای آینده از همین امت خواهند آمد و وقتی بهود نیز از همین امت 


۱ عنکبوت: ۳ [آیا مردم چنین پنداشته‌اند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان 


۸۰۸ 


حمیفت وحی 
پیدا خواهند شد آنگاه چرا تعجب می‌کنید که مسیح موعود نیز از 
همین امت باشد و من کی آرزو داشتم که مسیح موعود می‌شدم. اگر 
من این ارزو را داشتم در براهین احمدیه بر مبنای اعتقاد قبلی‌ام چرا 
می‌نوشتم که مسیح از آسمان نازل خواهد شد در حالی که در همان 
براهین احمدیه خداوند متعال نامم مسیح موعود نهاده بود. پس شما 
می‌توانید درک کنید که من اعتقاد قبلی‌ام را رها نکردم مگر در زمانی 
ک 9 تفاتتهای رو انا آ فا میور کرفا کس رها 
کنم. پس من چطور می‌توانم يقین را رها کرده. روایات ظنی شما را 
قبول بکنم و بصیرت را ترک نموده. گمانه‌زنی‌هایتان را بپذیرم در حالی 
رت انار اون ال سیسات هقی 
خدا باطل بودن روایات و احادیث بهود را بر حضرت عیسی و حضرت 
پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم ظاهر نموده بود. پس من آن 
بصیرتی را چطور می‌توانم رها کنم که با نشانه‌های زبردست به من 
داده شده است. خداوند متعال به من خبر داده است که تمام روایات 
صحیح نیستند بلکه بعضی صحیحند که مطابق قرآن شریفند و بعضی 
روایات موضوع و مجموعه و زخیرة ردی هستند که غلط بودنشان 
اشکار شده است و در درک بعضی احادیث صحیحه اشتباهات رخ داده 
است و اگر اینطور اتفاق نمی‌افتاد چرا به مسیح موعود نام «حکم» 
داده می‌شد؛ زیرا اگر قرار است که مسیح موعود تمام روایات را بپذیرد. 
از چه رو وی می‌تواند حکم باشد. هر درختی با مبوةٌ خود شناخته 
می‌شود. عزت و آبروی غلامی با عنایات آقايش می‌توان معلوم شود و 
هر عطری. خود بر خود شهادت می‌دهد. پس چرا درباره این مسئله 


۳۹ 


حفیفت وحی 

عجله می‌کنید و چرا ناپاکی زبان را به منتها می‌رسانید. صبر کنید و 
تقوا پيشه نمایید. اگر من صادق نیستم و بسان دزدان و رهزنان هستم. 
در آن صورت تا کی این دزدی و رهزنی می‌تواند ادامه داشته باشد. 

آنکه آید از خدا بدو نصرت دوان 

خدمت او می‌کند شمس و قمر چون چاکران 

صادقان را از خدا نوری عنایت می‌شود 

عشق آن يار ازل می‌تابد الدر رویشان 

از پی همدری دنیا مصیبت می‌کشند 

خلدمان ی‌اجرتند و پرده پوشان جهان 

از گروه لهل نخوت لا ابالی می‌زیند 

بادشاهان دو علم بی‌نیاز از حاسدان 

دل سپردن دلستان را سیرت ایشان بود 


جان دهند از بر آن دلدار وقت امتحان 


اکنون ما نشانه‌ها را در همین جا خاتمه می‌دهیم و دعا می‌کنیم 
که خداوند متعال اینچنین ارواح بسیاری خلق بکند که از این نشانه‌ها 
استفاده کنند و راه صداقت را پیش گیرند و کینه و بغض را رها کنند. 
ای خدای قادر من! دعاهای عاجزانه‌ام را مستجاب بفرما و گوش و 
دلهای این قوم را باز کن و به ما آن زمان را نشان بده که پرستش 
معبودان باطل از دنیا برچیده شود و تو در روی زمین با اخلاص 
پرستیده شوی و زمین با بندگان نیکوکار و صادقت آنچنان مملو شود 
که دریا با آب مملو است و عظمت و حقانیت پیامبر اکرمت محمد 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم در دلها بنشیند. آمین 


۳۰ 


ای خدای قادر من! این تحول در دنیا را به من نشان بده و دعاهایم 
را مستجاب بفرما که هر قدرت و قوت به دست توست. ای خدا قادر 
همین طور انجام بده آمین ثم آمین 

واخر دغوانا آن الخند له زب العا لمیت 

تا شاه ات کناب یک انم کیت صورت اه خشایه 
دیگر به صورت پیشگویی به وقوع پیوسته است و اینطور نشانة دویست 
و هشتم محقق شده است و جهت بیان این نشانه‌ها دو صفحه دیگر 
در این کتاب افزوده‌ام و هذا من فضل ربی آن ربی ذو الفضل العظیم وله 
الحمد فی الاولی و الاخرة و هو المولی الکریم. 


۸۳۱ 


حمیفت وحی 
حکم خدا با مباهله و نشانه‌ای دیکر 

نشانه ۲۰۷: به زیر آن مباهله نقل می‌گردد که عضو جماعت‌ما 
آقا منشی مهتاب علیء با فیض اللّه خان بن ظفر الدین پروفسور اسبق 
اوربنتل کالج لاهور در ۱۲ ژوئن ۱۹۰۶م کرد و نتیجة آن این شد که 
فیض اللّه خان مطابق ارزوی خود با ابتلا به بیماری طاعون در ۱۳ 
آوریل ۱۹۰۷م مصادف به یکم بیساک سمه ۱۹۶۳ [تقویم هندی] نه 
تنها خود هلاک شد بلکه بعضی عزیزان خود را نیز با خود به هلاکت 
رساند. 

در اینجا ذکر این مطلب نیز خالی از فایده نخواهد بود که ظفر 
الدین» پدر این شخص. فیض اللّه نیز مخالف سرسخت جماعت ما بود 
و وقتی وی علیه این جماعت بنای نوشتن منظومه‌ای به زبان عربی 
گذاشت ‏ هنوز آن را به پایان نرسانده بود و دستنویس آن در خانه‌اش 
بود و نوبت به چاپ آن نرسید که مرد. اکنون نوشتة مباهلة هر دو 
طرف به زیر نقل می‌شود: 


دستنویس‌های هر دو نفر با امضایشان نزد ما موجود است. 


" قصیده‌ای به زبان عربی سروده بودم و نامش اعجاز احمدی نهادم. و با وحی 
خدا از پیش گفته بودم که هیچ کسی نمی‌تواند در مقابل آن بنویسد و اگر توان 
هم داشته باشد. خدا مانع خواهد شد. پس قاضی ظفر الدین که در فطرت خود 
بی‌نهایت ماده انکار و تعصب و تکبر داشت. شروع به نوشتن پاسخ این قصیده 
کرد تا فرمودة خداوند متعال را تکذیب نماید و او هنوز در حال نوشتن آن بود 
که فرشتة مرگ کارش را تمام کرد. [مولف] 

۸۳۲ 


دستنویس فیض اللّه خان با امضایش 
بسم الّه ارحمن الرحیم 
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 
الحمدثه الذی لا یضر مع اسمه شی فی الارض ولا فی السماء و هو 


السمیع العلیم 

پس از حمد و صلوات بر پیامبر رب العالمین» من قاضی فیض الّه 
سنت نبوی قائل به این هستم که پس از وفات حضرت محمد صلی 
اللّه علیه و سلم که خاتم النبیین هستند. نزول وحی خلاف مذهب 
که ادعایش را رد کند معذب به عذاب الهی خواهد شد لذا من دعا 
عذاب الهی شود مثل مرگ پا بیماری طاعون یا گرفتاری مرافعه و من 
به مطابق سنت نبوی موعد یک سال را تعیین می‌کنم و این شرط را 
قید می‌کنم که اگر این عذاب بجز من پا منشی مهتاب علی بر یکی از 
عزیزان ما نازل شود. شامل مباهله نخواهد شد. و آخر دعوانا ان 
الحمدللّه رب العالمین و صلی اللّه تعالی علی خیر خلقه محمد و آله 


۳۳۲ 


حمیفت وحی 

قاضی فیض اللّه خان ساکن جندیاله باغواله گوجرانواله در تاریخ ۱۲ 
ژوئن ۱۹۰۶م 

دستنویس منشی مهتاب علی با امضایش 

بسم ال الرحمن الرحیم نحمده و نصلی 

من حضرت آقدس حضرت میرزا غلام احمد را مسیح صادق می‌دانم 
و هر ادعایشان دربارة دین را بدون هیچ شک و تردیدی قبول دارم اما 
در مقابل من قاضی فیض اللّه پسر قاضی ظفر الدین مرحوم با اطمینان 
می‌گوید که آقای میرزا دروغگوست و ادعایش را خود افترا کرده و 
تایه انس تا میم با آها طاعت ور فان این کفتارفن عناهلهی کته 
و پقین کامل دارم که از بین ما دو نفر هر کسی که دروغگوست 
خداوند متعال بر او عذاب دردناکی نازل خواهد کرد. زمین و اسمان 
می‌توانند از جای خود بلغزند اماء این عذاب دفع نخواهد شد و او 
درخشش خود را به حتم نشان خواهد داد زیراکه قانون خداوند متعال 
همواره همینگونه جاری بوده است و آخرین و بهترین راه سنجش 
راستی و دروغ نیز همین می‌باشد. بنابراین از خداوند متعال دعا 
می‌کنم که او هرچه زودتر نتیجة خود را اعلام کند. ای خدا! هیچ کاری 
برای تو ناممکن نیست. اگر تو بخواهی می‌توانی در آن واحد عذاب 
نازل کنی اماء من مطابق سنت نبوی موعد یک سال را برای نزول 
عذاب تعیین می‌کنم و آن عذاب تنها بر من عاجز یا آقا قاضی نازل 
وق مفا خر ور مرکا طاغوخ با ها انش هر مرها و 
همین شرط است و نازل شدن عذاب بر یکی از نزدیکان یا مردنشان 


۳۴ 


در شرط مباهله شامل نخواهد بود و این عذاب فقط برای ما دو نفر 
اختصاص دارد. 


خاکسار عاجز مهتاب علی سیاح جالندهری در تاریخ ۱۲ ژوئن 
۹۰۶ 


قاضی فیض اللّه خان آنچانکه بر دروغگو نفرین شده بود و نیز مطابق 
شرط موعد یک سال, با ابتلا به مرض طاعون در جمون هلاک شد و 
به موجب آیه کریمه وَمّا کات لِیَفْس آن تَموتَ الا بادّن اللّه۱ خداوند 
متعال مهتاب علی را از طاعون محفوظ داشت زیرا وی در ادعای خود 
صادق بود و فیض اللّه خان صید طاعون گشت چون در ادعای خود 


ص ۱ ۲ 
دروغگو و کاذب بود. 


| آل عمران: ۱۴۶ آهیچ کس بدون فرمان خدا نخواهد مرد. مترجم] 

۲ نکتة قابل تأمل: خداوند متعال در قرآن شریف می‌فرماید: لا بظهز عَْ عَیبه 
َحَدّا لا من ازتطی من رو اجن: ۰۲۷ ۲۸] از اين آیه به طور قطعی مستفاد 
می‌شود که پیشگوییهای آشکار و فراوان و درجة یک. از لحاظ صراحت و بداهت 
فقط به برگزیدگان خداوند متعال داده می‌شوند. مردم دیگر در آن شریک 
نمی‌باشند. الهاماتی که به این درجه نباشند. می‌توانند بر دیگران نیز القا شوند 
و غالبشان الهام مهمل و متشابه می‌باشند. با همین مقابله برگزیدگان خدا 
شناخته می‌شوند. به یاد داشته باشید که از روی اين آیه اين احتمال وجود دارد 
که پیشگوییهای الهامی‌ای که مطابق منطوق این آیه آشکار نباشند و از لحاظ 
مقدار هم بیشتر از حالت معمولی نباشند و در آنها بخش متشابهات غالب باشد. 


۳۳۵ 


حقیقت وحی 
پیشگویی‌ای که از طرف خداوند متعال درباره انسانی ستمکار داده 

می‌شود. سرانجام به حقیقت می‌پیوندد. 
نشانة ۲۰۸: در این ولایت پنجاب وقتی دیانند موسس مذهب آریه 
افکار خود را نشر داد و هندوان پست فطرت را برای تحقیر و توهین 
پیامبر اکرم‌ما صلی الّه علیه و آله و سلم و پیامبران دیگر برانگیخت و 
خود نیز قلم به دست گرفت و در کتب شیطانی خود شروع به توهین 
و تحقیر تمام پیامبران برگزيدة خداوند متعال کرد و علی الخصوص 
در کتاب خود «ستیارت پرکاش» نجاست دروغ را به وفور بکار برد و 
به پیامبران بزرگ فحش‌های زشت داد آنگاه به من دربارة او وحی شد 
که خداوند متعال این موجود آزاردهنده را به زودی از دنیا برخواهد 
داشت و نیز اين الهام شد: سیهزم الجمع و یولون الدبر یعنی عاقبت 


مذهب آریه این خواهد شد که خداوند متعال آن را شکست خواهد 


بر آنها نیز نازل شوند که برگزيدة خداوند متعال نیستند و انسانهای معمولی اند. 
بنابراین» برای شناخت برگزیدگان در قرآن شریف این معیار و ملاک بیان شده 
است که در پیشگوییهای الهامی‌شان» بخش امور متشابهات کم باشد مثلا به طور 
مثال این پیشگویی براهین احمدیه را بیان می‌کنیم که «یْتیک من کل فج عمیق. 
یأتون من کل فج عمیق» بر این پیشگویی بیست و شش سال گذشته‌اند و این 
پیشگویی اکنون آنچنان به صراحت و بداهت به حقیقت پیوسته است که نه 
یکبار بلکه صدها هزار بار صداقت خود را ثابت کرده است و مشحون از تایید و 
نصرت آلهی است. بنابراین» از این قبیل پیشگوییها بجز از بندگان برگزيدة خداوند 
متعال از کسی دیگر هرگز نمی‌تواند به ظهور برسد؛ چنانچه می‌تواند. باید احدی 
نظیرش را ارائه دهد. [مولف] 
۸۳۶ 


داد و مردم از مذهب آریه فراری خواهند شد و از آن روی خواهند 
گرداند و مذهب آریه کالعدم خواهد گشت. این الهام مال مدت مدیدی 
پیش است و تقریبا سی سال بر نزول آن می‌گذرد. از اين الهام به یکی 
از آریایی‌ها به نام لاله شرمیت خبر داده بودم و به وی به صراحت 
گفتم که بددهنشان پندت دیانند بزودی فوت می کند و هنوز یک سال 
بر نزول این الهام نگذشته بود که خداوند متعال دین خود را از این 
پندت بددهان نجات داد و وی در اجمیر مرد و این مرگش برای 
شرمپت نشانة بزرگی بود امه وی نه تنها از فیض این نشانه خود را 
محروم نگهداشت بلکه چندین نشانة آشکار دیگر نیز مشاهده کرد اما 
به سبب بدبختی خود به اسلام نگروید. من در کتابی مجزا که نامش 
«آریایی‌های قادیان و ما» است. تمام این نشانه‌ها را نوشته‌ام و گواه 
آنها نه تنها شرمیت است نلکه هندوان دیکر قادیان نیز بر رویت آنها 
شاهدند. افسوس این مردم از این نشانه‌ها هیچ بهره‌ای نبردند بلکه به 
عکس در گستاخی و بیباکی و شرارت به قدری افزودند که افرادی به 
نام سومراج و اچهرمل و بهگت رام در قادیان روزنامه‌ای احداث کردند 
و آن را شبه چنتک نام نهادند. در این روزنامه دشنام دادن و فحاشی 
را بر خود واجب کردند ام خداوند متعال از مدتی چندین بار به من 
خبر داد که عمر دین آریه سماج اکنون به پایان خود رسیده است و 
من در کتاب خود «تذکرة الشهادتین» صفحه ۶۶ که در ۱۶ اکتبر 
۳ به چاپ رسید. با دریافت الهام از خداوند متعال این پیشگویی 
چاپ کرده بودم که «آن مذهب آیعنی مذهب آریه] مرده اشیت از ان 


۳۳۷ 


مترسید. هنوز صدها هزار بلکه میلیونها نفر زنده خواهند بود که نابودی 
این مذهب را مشاهده خواهید کرد». 

همین‌طور در کتاب خود نسیم دعوت صفحه ۴ و ۵ که در مقابل 
آریایی‌ها در ۲۸ فوریه ۰۳٩۱م‏ تألیف نمودم. پیشگویی زیر دربارة 
آریایی‌ها کرده بودم: 

«آنان هر جوشش خود را فقط برای قوم و جامعة خود نشان 
می‌دهند در دلهایشان هیچ عظمت خداوند متعال وجود ندارد. 
آریاییهای قادیان گمان می‌برند که ما از چنگال طاعون رهایی پیدا 
کرده‌ايم امء آیا این فحاشی‌ها و بی‌ادبی‌ها بی‌پاسخ خواهند ماند؟ 

و سیس من در کتاب خود «آریایی‌های قادیان و9 ما» صفحه ۲۱ و9 
«اين مردم در تکذیب پیامبرانی که صداقت و حقانیتشان مثل آفتاب 
می‌درخشد. از حد گذشته‌اند. خداوند متعال نسبت به بندگان خود 
غیور است و او به حتم داوری خواهد نمود و در حق پیامبران عزیز 
خود دست قدرت خود را به نمايش خواهد گذاشت». سپس من در 
همین رساله «آریایی‌های قادیان و ما» صفحه ۵۴ در منظومه‌ای این 


۸۳۳۸ 


و همین آکنون منتها است 
ما به خدایی ایمان آورده‌ايم که قادر و تواناست؛ او می‌خواهد 
نشانه‌ای را به نمایش بگذارد» و همین امید داریم. 


ماحصل این پیشگویی آن است که خداوند متعال به اين مردم دشن 
قدرت خویش نشان خواهد داد. سپس در ورق دوم سر صفحة همین 
کتاب این شعر نوشتم: 

ای مالک من! تو خود آنها را بفهمان و از آسمان باز نشانه‌ای به 
نمایش بگذار» 

ماحصل این دعا آن است که بر آربایی‌ها به طور نشانه بلایی نازل 
شود. 

این پیشگویی‌هایی بودند که دربارة مذهب آریه گفته شده بودند و 
حال. هر انسان عاقل می‌تواند بفهمد که آنها چطور به صراحت به وقوع 
پیوسته‌اند و ستارة نحس مذهب آریه طلوع کرده است. مطابق 
پیشگویی‌ها اعضای فعال مذهب آربه در قادیان که مدیرت روزنامةً 
شبه چنتک را به عهده داشتند. با یک سیلی طاعون هلاک شدند 
چنانکه در کتاب «نسیم عبیات» دربارة هلاک شدنشان با طاعون پنج 
سال پیش خبر داده شده بود و پیروان مذهب آریه که در مقامات دیگر 
پنجاب زندگی می‌کنند و سرانشان خوانده می‌شدند و به سبب شأن و 
شوکتشان مردم آربه گستاخ شده بودند. غالبشان به سبب افکار 


۳۹ 


حفیفت وحی 

رانده شدند. افسوس که این مردم باوجود دیدن هزاران احسان دولت 
انگلیسی باز ناسپاسی کردند و با بکار بردن کلمات بغاوت و سرکشیء 
پست فطرتی خود را نشان دادند اماء لازم بود که آن پیشگویی‌ها به 
تحقق برسند که پنج سال پیش دربارة انحطاط و زوال این مردم گفته 
شده بودند. اکنون مطمئن باشید که مذهب آریه به خاتمه خود رسیده 
است و وعدة خدا محقق شد. آیا انسان قادر است که بتواند قبل از 
وقت اینچنین پیشگویی‌ها کند؟ پس هزاران هزار شکر و سپاس برای 
آن خدایی است که صاحب حمد و جلال است و در تایید اسلام 
اینچنین نشانه‌های بزرگ به نمايش می‌گذارد. والسلام علی من اتبع 
الهدی 

من اینقدر نوشته بودم که امروز در ۱۲ مه ۱۹۰۷ روز یکشنبه 
شخصی در مکاشفه به من نشان داده شد اماء من قیافه‌اش را فراموش 
کرده‌ام فقط این را به خاطر دارم که وی دشمن سرسخت بود که با 
تقربر و تحریر خود دشنام می‌داد و به شدت بددهنی می‌کرد پس از 
آن الهام شد: «کیفر هر بدی کیفری همسان آن است. او مبتلا به 
طاعون شد» یعنی مبتلا به طاعون خواهد شد. پس من مطمئنم که 
دير يا زود خواهید شنید که دشمنی سرسخت صید طاعون خواهد 
گشت. اگر یکی از چنین دشمنان که بر آن دلها بگویند که وی می‌تواند 
مصداق این الهام شود به طاعون مبتلا نشود. آنگاه حق داربد که 
تکذیب کنید. سپس به من نشان داده شد که در کشور غفلت و گناه 
و گستاخی شیوع پیدا کرده است و مردم از تکذیب دست نخواهند 
کشید مادامی که خدا دست قدرت خود را نشان ندهد پس از آن. الهام 


۳۰ 


حقیقت وحی 

شد که «نتيجة آن طاعون شدیدی است که در کشور شیوع پیدا 
خواهد کرد. چندین نشانه به وقوع خواهند پیوست. چندین خانه 
دشمنان سرسخت ویران خواهند شد. آنان دنیا را ترک خواهند گفت. 
با دیدن آن شهرها گریه خواهد آمد. آن روزهای قیامت خواهند بود. 
با نشانه‌های زبردست پیشرفت خواهد شد. نشانه‌ای هولناک آیعنی 
یکی از این نشانه‌ها خیلی هولناک خواهد بود. شاید همان زلزله باشد 
که وغد‌هاش قاد6 سشده است یا ممکن اشت از اسمان: تشاله‌ای دیکر 
ظاهر شود یا طاعون نمونة قیامت را نشان دهد. سپس خداوند متعال 
خطاب به من می‌فرماید:! رحمت من شامل حالت می‌شود. الّه رحم 
خواهم کرد. اعییناک یعنی ما آنقدر نشانه ارائه می‌دهیم که تو از دیدن 
آنها خسته خواهی شد» 

و سپس در ۱۲ مه ۱۹۰۷ دوشنبه این الهام القا شد: 

«سننجیک. سنعلیک. سنکرمک اکراما عجبا یعنی بزودی ما تو را از 
شر دشمنان نجات خواهیم داد و ما تو را غالب می‌کنیم و ما تو را به 
طور عجیبی بزرگی می‌دهیم و درحقیقت کسانی که از طرف خداوند 
متعال می‌آیند. فقط از نشانه‌های خداوند متعال شناخته می‌شوند. اگر 
خدا با دست خود داوری نکند. فقط با سخنان داوری انجام نمی‌گیرد» 

تمام 


۱۹۰۷ ۵ 


۸۱۳۱ 


ییا و از 
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 


ِِِ به خدمت ۰ ۳ 


بایَاه 
یعنی چه کسی ستمکارتر از آن است که به خدا افترا کند یا آیات 


سال گذشته است و در این مدت باوجود این که برای نابود کردن 
جماعتم سایر مخالفان تمام تلاش و زور خود را بکار بردهاند و مرا به 
نزد حکام نیز کشاندند امه من در هر حملةشان محفوظ ماندم. تعجب 
است که باوجود صدها ناکامی که در زمينةّ استیصالم دیدهاند. باز 
تاکنون این مطلب را نتوانستهاند بفهمند که دستی پوشیده به همراه 
من است که مرا از شر آنها محافظت می‌کند. آنها به من مفتری و 
کذاب و دجال می‌گویند ایا به این سوال پاسخ نمی‌دهند که در دنیا 
شش سال از حملات دشمنان محفوظ داشته است تا اینکه با فضل 


خاص خود تا ربع قرن او را حفظ نمود و بی‌نهایت پیشرفت و ترقی داد 


۲ انعام: ۲۲ 
۳۲ 


حفیفت وحی 
و از یک فرد. صدها هزار نفر را پیروش گرداند و هیچ دشمن نتوانست 
کاری بکند و دربارة پیشرفتهای آینده معلوم نیست. در دنیا کدام چنین 
دروغگو و کذابی گذشته است که در مقابل آن هر مومن به هنگام 
مباهله با عذاب مرگ یا با نوعی دیگر تباهی دچار شد و کدام این قبیل 
دروغگو گذشته است که در دورانش مطابق پیشگوییاش در رمضان 
کسوف و خسوف روی داد و در زمین طاعون در سطح جهانی شیوع 
پیدا کرد. آیا مهدیای را سراغ دارید که پانزده سال قبل از کسوف و 
خسوف دربارة وقوع آن خبر داده باشد و دربارة طاعون بیست و شش 
سال پیش خبر داده باشد و سپس پیش از دوازده سال دوباره خبر 
شیوع طاعون داده باشد و سپس سه سال پیش بار سوم اطلاع داده 


باشد. 


اکنون هدفم از نوشتن این تحریر آن است که من در کتاب حقیقت 
وحی به طور کافی هر نوع شواهد و براهین دربارة ادعای خویش 
نوشتهام و باوجود این که در اين ایام من به سبب عوارض مختلف 
جسمانی و بیماربهای متواتر و ضعف و ناتوانی توان آن را نداشتم که 
اینقدر متحمل زحمت شدیدی شوم اماء باز فقط جهت همدردی بنی 
نوع این تمام رنج را تحمل کردم لذا من به علمای کبار قوم عزیز 
خویش و مشایخ و کسانی می‌توانند این کتاب را بخوانند سوگند 
خداوند متعال می‌دهم که اگر اين کتاب به آنها برسد. به حتم آن را 
از اول تا آخر به دقت بخوانند. من باز شخید| آنها را سوگند آن خدای 
لاشریک می‌دهم که جان هر کسی به دست آوست که باوجود تحمل 
ضرر اوقات و مشاغل خود یکبار به حتم این کتاب را از اول تا آخر با 


۳۲ 


حقیقت وحی 

دقت و تأمل بخوانند و من آنها را بار سوم سوگند آن خدای غیوری 
می‌دهم -که مواخذه می‌کند کسی را که به سوگندهایش اعتنا 
نمی‌ورزد- به افرادی که این کتاب برسد و آنها توان مطالعه داشته 
باشند. به حتم آن را بخوانند چه آنها مولوی باشند یا مشایخ؛ از اول تا 
آخر یکبار به حتم این کتاب را بخوانند. ان‌شاءاللّه به بعضی افراد من 
خود این کتاب را ارسال خواهم نمود و دربارة دیگران قول می‌دهم که 
اگر آنها پس از سوگند بگویند که توان پرداخت قیمتش ندارند و من 
به شرط وسع مالی و به شرط موجود بودن کتاب و مشروط به این که 
آنها با سوگند خداوند متعال بنویسند که نادارند و تون ادای قیمتش 
را ندارند و این کتاب را از اول تا آخر مطالعه خواهند کرد به حتم آن 
را برایشان ارسال خواهم کرد. دعا می‌کنم که به هر کسی که این کتاب 
برسد و وی به سوگند خداوند متعال هیچ اعتنایی نورزد و آن را هیچ 
ارجی ننهد و کتاب را از اول تا اخر مطالعه نکند يا بخشی از آن را 
مطالعه نموده و بقیه را رها کند و سپس از بد گویی دست نکشد. خدا 
ان فتیل اتساتها راقر دنا هو ات دلیل و بانوه: کنهه امین 

اما کسی که این کتاب را از اول تا آخر مطالعه کند و خوب درکش 
کند امر او با خداست. آکنون من اعلامیه را به پایان می‌رسانم والسلام 
علی من اتبع الهدی 

معلن 

میرزا غلام احمد مسیح موعود 

قادیان» ۱۵ مارس ۱۹۰۷ 


۳۴ 


بقع نیقی 
نحمد و نصلی 


به خدمت آقایان آریه 

هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند از این حقیقت انکار کند که از قدیم 
شریعت خدا مبنی بر دو بخش بوده است: 

بخش بزرگ و اول آن است که خداوند متعال با تمام صفاتش 
لاشریک پذیرفته شود و در خات و صفاتش هیچ کسی شریک قزار دادم 
نشود و به اين امر ایمان آورده شود که او مبدء تمام فیوض و سرچشمة 
تمام ظهورات و خلق سایر مخلوقات است و قادر به هر امری است که 
درخور عظمت و شأن و جلال اوست و مخالف صفات کاملش نیست و 
اول از همه موجودات و مرجع تمام کاینات است و مستجمع تمام 
صفات کامل است و پاک است از اينکه در یک زمانی صفاتش بیکار 
شوند یا در گذشته در یک زمانی بیکار بودند. او از قدیم خالق و از 
قدیم رازق و از قدیم قادر است. هیچ کسی خبر ندارد که او اول چه 
کار کرد و در آینده چه کارها خواهد کرد. هیچ کسی نمی‌تواند بر 
قدر تهایش احاطه کند. او واحد است در ذات خود. در صفات خود. در 
افعال خود و هیچ کسی بسان او در صفتی خاص. مخصوص نیست. او 
پاک است از هر عیب و نقص. نزدیک است باوجود دوری و دور است 
باوجود نزدیکی. او برتر و بلند است اماء نمی‌توان گفت که زیر او کسی 
دیگر نیز است. مخفی در مخفی است ماء نمی‌توان گفت که ظاهر 
تست اقفر طهمر سشوهسشن: از همه شکار: است اماء نمی‌توان گفت 


۸۳۵ 


که پوشیده دیست. او در آفتاب می‌درخشد و انوارش در مامت ما 
نمی‌توان گفت که او آفتاب با ماه است بلکه تمامی این اشیاء مخلوقش 
هستته و کافر استه: ان: کسین. که ایتهاا زا جدا فرار دهد اوتمان در 
می‌گیرد. هر ذره از او خواص ر تافته استرا کی ان صفات و قوا زدوده 
شوند. نه روح چیزی است و نه ذره هیچ حقیقتی دارد لذا نقطة نهایی 
معرفت انسان همین است که تمام این چیزها را او آفریده است و رابطة 
را او خلق کرده است و خود او در فطرت اینها محبت خود را به ودیعت 
گذاشته است. اگر اینطور نبود» عشق الهی محال بود زیرا در بین دو 
طرف هیچ رابطه‌ای نمی‌بود. کودک بدین سبب با مادرش مهر می‌ورزد 
که از شکم او به دنیا می‌آید و مادر نیز به این دلیل او را دوست دارد 
که جگر پارة اوست نا چون هر روح اژ دست خدا آفریده شده است 
لذا در طلب محبوب حقیقی خود است اماء به اشتباه بت را می‌پرستد. 
کسی آفتاب را می‌پرستد. کسی جلو ماه خم می‌شود و کسی پرستار 
آب است و کسی انسان و خدا می‌پندارد. علت این اشتباه نیز طلب 
آن محبوب حقیقی است که در فطرت انسان به ودیعت گذاشته شده 
است آنجنانکه کودکی گاهی به اشتباه زنی دیگر را مادر فکر کرده. به 
او می‌چسپد همین طور تمام مخلوق پرست فریب خورده. به چیزهای 
دیگر گرویده‌اند. شریعت خداوند متعال جهت رفع این اشتباهات آمده 
رفع نمایدکه با نشانه‌های درخشان چهرةٌ آن محبوب حقیقی را به 


۳۶ 


حقیقت وحی 
تمنانشن بگدارد جرا که اک شریعتی قادر بهرائة تشانة تاری تیست» آن 
نیز بتی را تقدیم می کند نه خدا را. آن خدا یا پرمیشر نمی‌تواند باشد 
که برای ظهور خود محتاج منطق ما باشد. اگر خدا اینقدر مرده و 
محروم از علایم قدرت است چنانکه بتها می‌باشد. چنین خدایی را 
کدام عارف می‌تواند قبول کند. بنابراین. شریعت صادق و کامل همان 
است که خدای زنده را با تمام قدرت‌ها و نشانه‌هایش در معرض دید 
قرار می‌دهد و همان است که توسط آن انسان در بخش دوم شریعت 
نیز می‌تواند کامل شود. بخش دوم شریعت آن است که انسان از تمامی 
آن گناهان بپرهیزد که ريشة آنها به طلم و ستم بر بنی نوع برمی‌گردد 
چنانکه زناء دزدی» خونریزی, دادن شهادت دروغین» هر نوع خیانت؛ 
بدی کردن با نیکوکار و به جای نیاوردن حق همدردی انسانی. عمل 
به بخش دوم شریعت منوط به بخش اول شریعت است. ما همینک 
نوشته‌ایم که بخش اول یعنی خداشناسی هیچگاه امکانپذیر نیست مگر 
این که خدا با قدرتها و نشانه‌های تازه اش شناخته شود وگرنه بدون 
این خداپرستی نیز درحقیقت بت پرستی است زیرا وقتی خدا فقط 
بسان بتی است که نمی‌تواند به سوال پاسخ دهد و نمی‌تواند قدرتی از 
خود ارائه دهد. انگاه در آو و بت هیچ فرقی نمی‌ماند. علایم خدای زنده 
ضروری هستند. اگر او نمی‌تواند به سوال ما پاسخ دهد و هیچ قدرتی 
را نمی‌تواند نشان دهد در آن صورت چطور معلوم شود که موجود نیز 
هست؟ فقط با سخنان خود تراشیده چطور هستیاش می‌تواند اثبات 
گردد در حالی که هر انسان زندگی خود را خود ثابت می‌کند پس جرا 
خدا نمی‌تواند زندگی خود را ثابت کند؟ ایا خدا از انسان هم ضعیفتر 


۸۳۷ 


حمیفعت وحی 
است؟ يا آیا قدرتش متعلق به گذشته است و برای حال و آینده هیچ 
قدرتی ندارد؟ اگر اکنون او توان تکلم ندارده پس چه دلیلی وجود دارد 
کاد در که این تک اه اس و رخا کی اند 
تکلم کند در آن صورت چه دلیلی وجود دارد که او می‌تواند گوش 
بدهد و دعاها را اجابت کند؟ اگر او در یک زمانی قدرتهای خود را به 
نمايش گذاشته بود پس جرا اکنون نمی‌تواند نشان دهد تا دهان 
بیدینان بسته شود؟ بنابراین» ای عزیزان! آن خدای قادر که همة ما به 
او احتیاج داریم. اسلام عنوان کرده است. اسلام قدر تهای خداوند متعال 
را همانطوری تقدیم می‌کند که آنها در گذشته به ظهور رسیده بودند. 
به یاد داشته باشید و خوب به خاطر بسپارید که بدون این که قدرتهای 
خداوند متعال و نشانه‌ها درخشانش ظاهر شوند هیچ کسی نمی‌تواند 
به خدا ایمان بیاورد. همة اینها قصه‌ها دروغین است که مابه خدا 
ایمان آورده‌ایم. نشانه‌ها باعث شناخت خداوند متعال می‌گردند و اگر 
نشانه‌ها نیستند. خدا نیز نیست لذا من به طور نمونه و به خاطر 
همدردی انسانیت کتاب حقیقت وحی را تالیف نمودهام و من شمارا 
سوگند آن پرمی‌شرتان می‌دهم که ایمان به او را با زبان خود اقرار 
می‌کنید که یکبار این کتابم را از اول تا آخر بخونید و به این نشانه‌ها 
تامل و تعمق کنید که در این نوشته‌ام سپس اگر در دین خود نظیر 
آن را پیدا نکنید آنگاه از خدا بترسید و آن مذهب را رها کنید و به 
اسلام بگروید. آن مذهب به چه کار آید و چه سودی دارد که با 
نشانه‌های زنده به خدای زنده دلالت نمی کند. من باز شما را سوگند 


پرمی‌شرتان می‌دهم که به حتم حد اقل یکبار اين کتابم را از اول تا 
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حفیعت وحی 
آخر بخوانید و پس از مطالعه آن راست بگویید که آیا شما با پایبندی 
به مذهب خود این خدای زنده را می‌توانید بشناسید. سپس من بار 
سوم شما را سوگند آن پرمی‌شرتان می‌دهم که دنیا نزدیک به پایان 
خود است و قهر خدا از هر طرف نمودار است. یکبار از اول تا اخر این 
ای ره وخ | یه ملع کفتن یا از مایت ی 
با هنشت دا همان شتاست: که ای هه اس 
والسلام علی من اتبع الهدی 
ناشر. میرزا غلام احمد مسیح موعود قادیانی 


چاپ میگزین پریس قادیان 
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ییا و از 
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم 


دعوت حق 

قَل ٍن کات لِلرَمن 9 ََ أَل الْعابینَ! 

یعنی به آنها بگو اگر خدا فرزندی می‌داشت. اول از همه من او را 
ی رت بو 

این اعلامیه در خدمت آقایان کشیش با نهایت ادب و عجز و فروتنی 
نوشته می‌شود که اگر این حقیقت داشت که حضرت عیسی مسیح 
علیه السلام در واقع فرزند خدا يا خدا بود اول از همه من او را 
می‌پرستیدم و من در تمام کشور الوهیتش را نشر می‌دادم صرف نظر 
از این که من در این راه مورد رنج و آزار قرار می‌گرفتم و کشته می‌شدم 
و تکه تکه می‌شدم باز از این دعوت و منادی دست بر نمی‌داشتم اماء 
ای عزبزان! خدا بر شما رحم کند و چشمانتان را باز کند حضرت عیسی 
علیه السلام خدا نیست» وی فقط یکی از پیامبران خدا است مقامش 
یک ذره از این بیشتر نیست و بخدا من مهر و محبت راستین نسبت 
به او دارم و شما آن را هرگز ندارید. با نوری که من او را می‌شناسم. 
شما هرگز نمی‌توانید بشناسید. هیچ شکی در اين امر نیست که او 
پیامبر عزیز و برگزیدة خداوند متعال بود و از کسانی بود که مشمول 
فظل شام قفا نی ال مر ای وا وش دا دبا ی مسق ما 


( زخرف: ۸۲ 
۳۰ 


او نه خدا بود و نه پسر خدا. این سخنان را از طرف خودم نگفتم بلکه 
اصلاح این آخرالزمان مسیح موعود قرار داد. او به من خبر داد که 
با من همکلام شد و به من خبر داد که آن پیامبر که قرآن شریف آورد 
پایش نجات و رستگاری است و بجز اتباعش هیچ کسی به هیچ نوری 
هرگز نمی‌تواند دست یابد. هنگامی که خدای من عظمت و اهمی‌ت 
این پیامبر را بر من آشکار نمود. لرزدیم و بدن به لرزه درآمد چراکه 
در ستايش حضرت عیسی مسیح مردم آنقدر مبالغه کردند و از حد 
گذشتند که او را خدا قرار دادند اماء قدر این پیامبر مقدس را آنقدر 
نشناختند حق که شناختش بود و چنانکه می‌بایستی تاکنون نیز مردم 
به عظمتش پی نبردهاند. همان یک پیامبر است که بذر توحید را به 
گونه‌ای کاشت که تا امروز ضایع تشه اشت: همان یک پیامبر اتشخ 
که وقتی آمد تمام دنیا فاسد شده بود و وقتی از دنیا رفت در دنیا 
توحید را مثل دریا نشر داده بود. همان یک پیامبر است که خداوند 
متعال در هر عصر برایش غیرت خود را نشان می‌دهد و جهت تایید و 
تصدیقش هزاران معجزه به نمايش می‌گذارد. در این عصر نیز به آن 
پاک پیامبر بسیار اهانت می‌شود لذا غیرت خداوند متعال به جوش آمد 
موعود فرستاد تا من بر نبوتش در تمام دنیا شهادت دهم. اگر من بدون 
دلیل این ادعا می‌کنم» دروغگو هستم اماء اگر خدا با نشانه‌های خود 
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حمیفعت وحی 

به گونه‌ای در حق من شهادت می‌دهد که در عصرحاضر از مشرق الی 
مغرب و از شمال گرفته الی جنوب نظیر آن یافت نمی‌شود آنگاه انصاف 
و خداترسی اقتضا می کند که مرا با تمام این تعلیمم بیذیرند. خداوند 
متعال برای من آن نشانه‌ها را نشانه داده است که اگر آنها در هنگام 
آن امتها نمایانده می‌شدند که با آب و آتش و باد هلاک شدند. هلاک 
نمی‌شدند اماء من مردم عصرحاضر را به چه کسی تشبیه دهم. آنها 
ستاو اون یخی انق, هبخن »درد اما؛ نمی‌بیند. گوش دارد اما؛ 
نمی‌شنود عقل دارد امه درک نمی‌کند. من برایشان گریه می‌کنم و 
آنها مرا به باد تمسخر و استهزا می‌گيرند. من آنها را آب حیات می‌دهم 
و آنها بر من آتش می‌اندازند. خدا بر من نه تنها از قول خود ظاهر شد 
بلکه با فعل خود نیز بر من تجلی نمود و برای من کارهایی انجام داد 
و انجام خواهد داد که مادامی احدی مورد فضل خاص خداوندمتعال 
نباشد. برایش این کارها را نمی کند. چه کسی می‌تواند در ارائه دادن 
این صانه‌ها ام مقاله کتوم طوی کرمیاه ۷ رنه مان ۲ نم 
ظهور کند. او بسان گنج مخفی بود اماء اکنون او با فرستادن من اراده 
نموده است که دهان تمامی آن بیدینان و بیایمانان را ببندد که 
میم گهبتته خدا پیستت: اماء اق:غویزان | شنما کههر طلب دا هشنتمن یه 
شما بشارت می‌دهم که خدای حقیقی همان است که قرآن را نازل 
کرد. همان خدا بر من تجلی نمود و هر آن به همراه من است. 

ای آقایان کشیش| 

من به شما سوگند آن خدا می‌دهم که مسیح را فرستاد و یادآور 
آن محبت می‌شوم که شما به گمان خود به حضرت یسوع مسیح ابن 


۳۲ 


حفیفعت وحی 

مریم می‌ورزید و سوگند می‌دهم که یکبار کتابم حقیقت وحی را به 
حتم از اول تا اخر کلمه به کلمه بخوانید و اگر احدی صاحب علم با 
نیت نیک کتابم حقیقت وحی را با این شرط تقاضا کند و سوگند یاد 
کند که این کتاب را از اول تا آخر به دقت خواهد خواند. کتاب را 
رایگان برایش ارسال خواهم کرد و اگر با این کتاب اطمینان پیدا نکند 
آنگاه امید است که خداوند متعال نشانه‌ای دیگر به نمایش خواهد 
گذاشت زیرا این وعدة اوست که من بر این زمانه اتمام حجت می کنم. 
اکنون من عرضم را به پایان می‌رسانم و دعا می‌کنم که خدا به همراه 
طالب حق باشد. آمین 

خاسار 

میرزا غلام احمد مسیح موعود 


از قادیان ناحیه گورداسپور در تاریخ ۰ مارس ۱۹۰۷ 


چاپ می‌گزین پریس قادیان 
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